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سعیدی ـ   » امین الدین   ناولام

داکتر   فرزند مولانا«  سعیدافغانی

بنابر   «سعید افغانی » محمد سعید  

سبحانه فضل و مرحمت الله ، توکل

و علمیت و تخصص  دینی  تعالی 

از قواعد    بلدیت کاملو   و تسلط

عربی، دری » و ظوابط  زبانهای 

در طی مدت  تا توانست «و پشتو 

تتبع،  » ، پروسه «  سال پنج »  

تفسیر احمد «  تحقیق  و نگارش 

را  تکمیل  کرده  و به زیور چاپ  

.  برساند  

                                                                                               :باید خاطر نشان ساخت که

رَاطَ الْمُسْتقَِّیمَ  »راه  بهو هدایت  رهنما ؛  قرآن عظیم الشأن   شفاو  نور علاوه اینکه بر  است ،  « الص ِّ

ده و انسان ش «  علم و یـقـین» ج مدارباعث   تدبر، تفکر و عمل  صالح  به آنبلکه  استقلب بخش  

                                                                               .میرسانداری گبه سعادت و رست را

قرآن  به »  با  درنظر داشت  شیوه  تفسیر   توام«  ساده ، عام فهم  و مستند » به  شکل  احمدتفسیر

« و اجتناب  از درج  مسائل اختلافی ، تحقیقات ادبی  و بلاغی «   صلی الله علیه وسلم» وارگقرآن و احادیث پیامبر بزر

  .یردگقرار   استفاده مورد نیز«   لغات قرانیفرهنگ » همچنان کوشش شده تا منحیث  نوشته شده و

و هر جلد به «  سی جزء » یعنی «  جلد  ۲۱» قید  در به اساس تقسیم بندی، بصورت کل  تفسیراحمد

محترم :  صفحه تهیه و تنظیم شده  و مهتممین آن هریک «    ۲۹۰۹الی  ۰۹۹»  صورت اوسط  از  

و همچنان  میباشند« یاسر»  عتیق الله  نجینیرمحترم او« سعیدي ـ  سعید افغاني » دکتور صلاح الدین 

از پوهنتون های  و تعداد  اکادمی علوم بشمول   کشور، وجید  معتمد،   از علمای بزرگوار،  تعدادییک

 .نگاشته اند تقاریظ آن   بالای جزء های مختلفی   افغانستان ،
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 أ 

 فهرست

 فهرست مضامین
 (52) شش وبیست و( 52) پنج ها جزء بیست و هسور

 تفسیر احمد
 شامل سورۀ های

  الا حقاف،الجاثیه،  الزخرف، الدخان،الشوری، 
 .الذاریات الفتح، الحجرات، ق، محمد،

 صفحه معانی و محتوی سوره ها نام سوره شماره

  تسمیه  وجه لشوریا 

  تعداد آیات، کلمات وحروف سورۀ شوری  1

  ارتباط سورۀ شوری با سورۀ فصلت  2

  نامگذارى سوره  3

  موضوعات مطرح در سورۀ شوری  4

5  
أم »وحی الهی و انذار، (  12الی  1) در آیات 
 .به بحث گرفته میشود « القرى

 

  ن و فرستادگانشراه ارتباطی الله متعال با پیامبرا  6

  وحی چیست؟  7

  های وحی الله متعال به فرستادگانش مقام   8

  رؤیای پیامبران  9

  رساندن وحی و پیام توسّط فرشته: مقام سوم  11

  (ص)شیوه وترتیب فرودآمدن فرشته نزد پیامبر   11

  های وحی بشارت  12

  ای وحی بر پیامبرصلی الله علیه وسلم تأثیر فرشته  13

14  

در باره اینکه ؛ دین (  19الی  13) درآیات 
آسمانی از آدم تا خاتم در اصول یکی است، 
دعوت به سوی دین و پایداری در آن، مردود 

 .شمردن دلیل ستیزه گران

 

  اصطلاحات شرعیات وشریعت  15

16  

به پیامبر ص  دستور (   26الی  21) در آیات 
من در برابر دعوتم :می فرماید که به قومش بگوید

هیچ  -جز نزدیکی و قرب و عشق الهی  -
 .ومکافاتی را طلب نمی کنم 

 

17  

یاد آور می شود که (  36الی  27) در آیات 
روزی آنان را بنا به حکمت خود و مصلحت حال 

جز به اندازه ی معین  -و وضع و ظرفیت آنان 
نخواهد داد، چون وفور ثروت موجب نافرمانی و 

 



 

  

 ب 

 فهرست

 .انسان است؛ مگر شماری اندک گمراهی

18  
در باره صفات مؤمنان (   43الی  37) در آیات 

 .راستین  بحث بعمل می آورد 
 

  خشم وعصبانیتّ  19

  پیشگیری ومعالجه عصبانیت  21

21  
و جلوگیری از  های کنترول خشمسایر راه 

 عصبانی شدن
 

  تغییر حالت و موقعیت  22

  ا صحت وسلامتی انسانرابطه خشم وغضب ب  23

  شوری در اسلام  24

  شوری دراصطلاح شرعی  25

  حكم شوری  26

  فیصله شوري معلم است یا ملزم؟  27

  موضوعاتیكه درآن شوری صورت میگرد  28

  كیفیت وچگونگي شوری  29

  اهل شوری چه كسانند؟  31

  عفو و گذشت   31

32  
نواع وحی آسمانی در باره ا(  53ـ  47)در آیات 

 .و کلام قدیم الهی  بحث بعمل آمده 
 

  حقیقت وحـی   33

  تسمیه  وجه الزخرف 

  تعداد آیات، کلمات و تعداد حروف سورۀ زخرف   1

  ارتباط سورۀ زخرف با سورۀ قبلی  2

  عمده ترین مطالب این سوره  3

4  
وضوع  آیات الله  هدیه ای م(  8الی  1) در آیات 

نفیس برای انسان است، وهکذا درباره مشرکان 
 .قریش و مجازات شان ،بحث آمده است 

 

  لمس قرآن کریم بدون وضوء  5

  لمس قرآن که در غلاف باشد  6

  استدلال علمای که به عدم لمس قایلند  7

8  
در باره نعمتهای الله ،انواع (  25الی  9) در آیات 

غ پردازیها ونظریات باطل مشرکان و رد درو
 آنها، 

 

  استفاده ازطلا ونقره برای مرد  9

  تقلید چیست؟  11

  معني اصطلاحی تقلید  11

  فواید حاصله از این تعریف  12



 

  

 ج 

 فهرست

  تقلید از مذاهب أربعه  13

  ها  دیدگاه ائمۀ اربعه درباب تقلید از آن  14

  وشاگردش ابو یوسف ( رح)اقوال امام ابو حنیفه   15

  (رح)اقوال امام مالک   16

  (رح)و امام نووی ( رح)اقوال امام شافعی   17

  (:رح)اقوال امام احمد حنبل   18

  حکم خروج از مذاهب أربعه  19

21  
در باره مردود بودن (  35الی  26) در آیات 

تقلید از نیاکان مشرک، بی مقدار بودن دنیا، بحث 
 .آمده بعمل 

 

  روش برخوردمخالفین با پیامبر اسلام  21

  :عمده ترین این تهمت ها عبارت بودند از  22

  ـ کاهن است  23

  است( جادوگر)ـ ساحر   24

  ـ مسحور است  25

  (درغگو)کذاّب : در مورد رد تهمت  26

  است( افتراگر)مفتری   27

  (ص)اتهام شاعر بودن بررسول الله   28

  هام اضغاث و احلامات  29

  چرا قرآن بر ثروتمندان نازل نشد  31

  !چرا پیامبر را ازجمله بشر فرستاد  31

  مشرکین کفار روش اجداد خود رامقدس میشمردند  32

  !ما نباشد؟  چرا نبوت در قبیله  33

  !موسی ندارد؟  ای مانند معجزه چرا معجزه  34

  !مراه نیست؟ای همراه پیامبر ه چرا فرشته  35

  نامعقول  طرح درخواست  36

  درخواست تبدیلی قرآن  37

  درخواست های جاهلانه  38

  فضیلت وبرتری  39

41  
درباره رویگردانی از (   45الی  36) در آیات  

یاد الله ، وپایداری پیامبرص  بر سر دعوت 
 .خویش 

 

  کار،روش وسیاست گمراهانه ای شیطان  41

42  
موضوعات از (  56الی  46) در آیات  اینک

جمله  قصه وداستان موسی ع  و فرعون را که 
 .مایه ی پند و اندرز میباشد 

 

 درباره قصه ی عیسی ع  (  66الی  57) در ایات   43



 

  

 د 

 فهرست

که  مایه  پند و اندرز است، بحث بعمل آمده است 
. 

44  
گوشه ای از احوال (   81الی  67) در آیات 

 .به بحث گرفته شده است روز قیامت ، 
 

45  
موضوع الله سبحان (  89الی  81) در آیات 

 وتعالی  نه فرزند دارد و نه شریک ، 
 

  تسمیه  وجه الدخان 

  هدف کلی سورۀ دخان   1

  تعداد آیات، کلمات وحروف سورۀ الدخان   2

  ارتباط سورۀ دخان با سورۀ قبلی   3

  محتوای سوره  4

  تلاوت سورۀ دخان در شب جمعه   5

6  
در باره نزول  قرآن کریم (  9الی  1) در آیات 

 .در شب مبارک قدر، بحث بعمل آمده است 
 

  «لوَح مَحْفوظ»  7

  «بیت العزة»  8

  نزول همه کتب آسمانی در رمضان  9

  مسئله ای نزول قرآن بصورت تدریجی   11

  شب قدر و نه در روز قدر؟چرا در   11

12  
در باره مشرکان و (  16الی  11) در آیات  

عذاب دردآور، که عاید حالشان میگردد ، بحث 
 .بعمل آمده است 

 

  منظوراز دود چیست؟  13

  نظریات مفسرین در مورد این دود  14

  احادیث وارد شده در مورد دود  15

16  
: ن می یابددکه نیز بیا(  33الی  17) در آیات 

بسیاری از پیشینیان در ایمان نیاوردن به پیامبران 
 . خود، هم چون این مشرکان بودند

 

  یهودیان چه کسانی هستند؟  17

  اسرائیل چه کسانی هستند؟ اما بنی   18

19  
اسرائیل از  خروج موسی علیه السلام باقوم بنی 

 مصر
 

  مده آندبیشترین پیامبران در بنی اسرائیل آ  21

21  

به بیداری مردم  قریش (  51الی  35) در آیات  
پرداخته وبرای شان بیان میدارد که مبادا به 

سرنوشت فرعون وفرعونیان  دچار نشوند و بدانند 
که روز قیامت آمدنی است و خوراک بدکاران 

 



 

  

 ه 

 فهرست

ثمره ی تلخ درخت زقوم و آب جوشان دوزخ 
 .وخونابه ی دوزخیان خواهد بود

22  
موضوع  پرهیزگاران (  59الی  51) ر آیات د

 .در روز قیامت ، به بحث گرفته میشود 
 

  روشنایی در بهشت   23

  بهشتی  اما مَهر حوران  24

  میوه های بهشتی  25

  جاودانگی جنت وجنتیان  26

  زبان قرآن  27

  اعجاز قرآن  28

  یانامگذارى سوره :تسمیه  وجه الجاثیه 

  تعداد آیات، کلمات وحروف این سوره  1

  ارتباط سورۀ الجاثیه با سورۀ قبلی  2

  محتوای سوره  3

4  
در باره آیات الهی در (  6الی  1) در آیات 

هستی، واثبات وحدانیت الله سبحان وتعالی، مورد 
 .بحث قرار داده میشود

 

  زمیننشانه های عظمت او در آسمان و   5

6  
وای بر دروغ پردازان ، (  11الی  7) در آیات 

 .بحث بعمل می آورد 
 

  قرآن کتاب هدایت است  7

8  
درباره  نعمت های (  21الی  12) در آیات 

بزرگ الله  بر بندگانش، نعمت دین و قانون 
 .راستین 

 

  های آسمانی ایمان به كتاب  9

  حقیقت ایمان به کتب آسمانی  11

  ضرورت انسان به کتاب   11

  چگونگی ایمان به كتب آسمانی  12

  ایمان به پیامبران علیهم السلام  13

  حقیقت نبوت چیست؟  14

  حکمت فرستادن پیامبران علیهم السلام   15

  مسؤلیت أنبیاء  16

  اسلام دین همه أنبیاء است  17

  شریعت و صلاحیتش برای هر زمان و مکانی  18

  تعریف قرآن   19

21  
ای قرآن مجید دین  ترین معجزه  اولین و بزرگ

 اسلام است
 



 

  

 و 

 فهرست

21  

موضوعاتی از قبیلی ؛ (  29الی  21) در آیات 
فرق میان نیکوکاران و بدکاران درحیات و ممات، 
مادی گرایان منکر زنده شدن، وموضوع ؛ بیم و 

 .هراس قیامت؛ به بحث گرفته میشود 

 

  وا و هوس سازگار نیستهدایت، با ه  22

  سنگپرستی در اعراب قبل از اسلام  23

  جهان قبل از اسلام  24

  های روز رستاخیز سختی  25

26  
در مورد مکافات  نیکان (  37الی  31) در آیات 

 .ومجازات  بدان، بحث بعمل آمده است 
 

  ایمان داشتن به قیامت  27

  قیامت نزدیک است  28

  ه الله تعالی چگونه تحقق می یابد ایمان ب  29

  تسمیه   وجه الأحقاف 

  تعداد ایات ، کلمات وحروف سورۀ   1

  ارتباط این سوره با سورۀ قبلی   2

  محتوای سورۀ احقاف  3

  اعجاز قرآن کریم  4

  حروف مقطعات  5

6  
 و نفی درباره اثبات ذات الله(  6الی  1)در آیات 

 خدایان دروغین ،مورد بحث قرارمیگیرد
 

7  
موضوعاتی در باره (  14الی  7) در آیات  

شبهاتی در مورد پیامبری و قرآن، به بحث گرفته 
 .میشود 

 

  شیوه برخورد کفار در مقابله با آیات قرآنی   8

  پیامبرعلم غیب ندارد   9

11  
پدر  درباره نیکی با(  21الی  15) در آیات 

ومادر، فرزند خوب، فرزند نافرمان، وموضوع 
 .انکار قیامت ، بحث بعمل آمده است 

 

  نیکی به والدین   11

  قبولى اعمال داراى مراتبى است   12

13  
داستان وقصه حضرت (  28الی  21) در آیات  

هود علیه السلام و قوم او عادیان مورد بحث قرار 
 .داده میشود

 

14  
در باره ایمان جن به (  35الی  29) در آیات  

قرآن، موضوع دلایل زنده شدن، ودستور به صبر 
 و شکیبایی ،

 



 

  

 ز 

 فهرست

  لجاجت کفار ومشرکین در برابر پیامبران   15

  صبر انبیاء علیهم السلام   16

  صاحب شریعت « أوُلوُا الْعزَْم  »پیامبران   17

  عبارتند از« أوُلوُا الْعزَْم  »پیامبران   18

  تسمیه  وجه مُحَمّد 

  تعداد آیات،کلمات، وتعداد حروف   1

  نام مُحَمّد صلی الله علیه وسلمّ در قرآن کریم  2

  ارتباط سورۀ محمد با سورۀ قبلی   3

  فضیلت سورۀ محمد   4

  محتوای سورۀ   5

6  
ان و درباره احوال کافر(  3الی  1) در آیات  

 .مؤمنان بحث بعمل آمده است 
 

7  
درباره حکم جهاد ، (  9الی  4) در آیات 

وموضوعاتی در باره ، اسیر و گشته در قرآن 
 .کریم ؛ بحث بعمل آمده است

 

هاد در ا سلام   8   فلسفۀ ج 

هاد بعد از هجرت فرض کفایی است در هر سال  7   ج 

  جهاد چه وخت فرض عین می شود   8

9  
م قرآن عظیم الشأن در بارۀ اسراء جنگی غیر حک

 مسلمان 
 

11  
یکبار دیگر بندگان را به (  15الی  11) در آیات 

توجه و تأمل در آثار پیشینیان بدکردار ونافرمان ، 
 واحوال مؤمنان وچگونگی بهشت وا می دارد، 

 

  هلاکت قوم ثمود   11

  «ریح العقیم»هلاکت قوم عاد به باد   12

  «ریح العقیم»باد  13

  نزول عذاب الهی   14

15  
در باره حال ووضعیت (  23الی  16) در آیات 

منافقان که از جمله  کافران اند وحال ووضعیت 
 .بحث بعمل می آورد ( راه یافتگان)مهتدون 

 

  به زبان آوردن گناهان در هنگام توبه  16

  
در مورد حال منافقان (  35الی  24) در آیات 

هنگام جان دادن و فلسفه ی جهاد، مورد  بحث 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 د ځانګړنو مهم ټکي« تفسیر احمد » د 
تونو په هڅه شوې ده چې د سوربریده په ژباړه او تفسیر کې تر ډېره  «تفسیر احمد»د 

په . کار واخستل شي ژبي نېساده او روا ژباړه، تفسیر او د موضوعاتو په بیانولو کې له
له مخې او د رسو الله  دې تفسیر کې د سورتونو تفسیر په مستنده توګه یعنې قرآن د قرآن

ې ده له نبوي احادیثو څخه ګټه اخستل شوې ده؛ ددې ترڅنګ تر ډېره بریده هڅه شو صلی الله علیه وسلم
 .چې په تفسیر کې د علماوو او فقهاوو له اختلافي مسایلو څخه ډډه وشي

توګه مستند  په چې له ټولو منابعو او علمي حوالو څخهده په دې تفسیر کې هڅه شوې 
حوالو څخه د امکان تر حده ، عجیبو او بې اعتباره احادیثو او کمزور شي او دګټه پورته 

شوي  ښودلتوګه  او اکدمیکه وایتونو سرچینې په علميهمدارنګه د ټولو ر. مخنیوی وشي
 .دي

چې د ځوان نسل ده او مسایلو ته زیاته پاملرنه شوې  موضوعاتوپه دې تفسیر کې هغو 
زده  ، په ځانګړې توګه په ښوونځیو او پوهنتونونو کې دګڼل کیږي او حیاتي اړینلپاره 

  .کړیالانو لپاره
تفسیر کې فرقه یي او  تشریح اوکوونکو پیغامون په د قران کریم د آیتونو او د هدایت 

 .شوې مذهبي تعصباتو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده
تر  موخه په ېدلوپوه د د مفاهیمو ڼهب او لوستونکو ته په اسانه ېو کلیکل په تفسیر ېد د -

په  ېعبارتونه او مفردات چاو ستونزمن  ېجمل کلمې هغه څو تر شوې هڅه بریده ډېره
 .يد شوي واضح ژبه روانه او ساده په راغلي ېیتونو کمبارکه ا

 دې له ېمخک موخه په پوهېدلو د ڼهب بلدتیا او په اسانه لوستونکو ته د مفاهیمو سره د -
 ۍد محتوا او تفسیر یوه کوچن ېشي له اصلي موضوع مخک پیلتفسیر  او ترجمه چې

 .ده شوې وړاندې خلاصه
 سر ړيلوم په راغلي موضوعات کې آیې یوه په ېد مبارکو آیتونو د تفسیر په برخه ک -

 شوي وړاندې باندې بڼه خلاصه په یې مفاهیم او ټکي اساسي او شوي راټول ټول کې
د مسلمانانو دنده  چې دا او پیغام راغلی ېپه مبارکه آیتونو ک یې څنګ تر ګههمدارن دي

شوی  ځای پر ځای کې په بڼه خلاصه په هم هغه دی څه کې برخه ېپه د او مسوولیت
 تر کړې هڅه دا بریده ډېره تر مې ېد مباحثو او توضیح په برخه ک دې پر ېرهدي سرب

 کار دي نه اشنا ورسره لوستونکي چې څخهاو روایتونو  حدیثونو نادرو هغو له څو
 له اندېښنو ځایه بې او مغشوشتیا له ذهنونه لوستونکو د شم وکولای څو تر وانخلم
 .وساتم څخه کېدلو رامنځته

مستندات د معتبرو منابعو کتابونو او  شان او ېدلود نازل آیتونو د کې بحث ېپه د -
 اخځلیکونه او منابع ېاو پات دي شوي ښودل اخذونه یې ځای پر ځای ېله مخ روایاتو

 .دي شوي راوړل هم کې سر اخر په سره امانتدارۍ بشپړه په
 ېتفسیر ک په داستانونو او کیسو حکایاتو قراني د بڼه ځانګړې په ېد آیتونو په تفسیر ک -

 پاره له ېدد شي واخیستل کار څخه دقت او ځیرتیا ډېر له چې شوې هڅه دا ډېره تر
 او رانشي ېپر ېزتشریحاتو اغ جعلي او سندو ېنور ب او اسراییلینو د مکړه خدای چې
 هڅه دا پورې حده اخري تر ګههمدارن. شي وساتل کې امن بڼه بشپړه په څخه هغو له
 .شي روښانه مطلب اصلي بڼه خلاصه په څوتر  ېشو



 

  

 ب 

 سريزه

 بڼه خلاصه ډېره په موارد ځیني ېایتونو د تفسیر په برخه ک د بڼه ځانګړې په او ړوژبا -
 لیدل اړتیا سپړنو او توضیحاتو ډېرو د چې کې برخو هغو په خو دي شوي توضیح

ي قران کریم د صحت وال د چې ڼهپه یقینی ب. شوي ورکول توضیحات ډېر ېشو
 او هدایت د مسلمانانو ټولواو د  ته د هغه نزول دی صلی الله علیه وسلممحمد مصطفی  مرجع ټیزهبنس

 پاره له ېد دی خو د ښووداو لار مرجع بهترینه ټولهمدا کتاب تر  پاره له لارښوونې
و تفسیري اسرارو او ګټ نکتو حکمتونو په ایتونو د بڼه ړخیزهپه هر ا لوستونکي چې

 .دی شوي راوړل هم تفصیلونه ېلابېلد ب پاره له ېدلوهرازونو د پو
 په خذونهام نور او کې داخل به متن د موخذونه ضروري ېک لیکنو په تفسیر ېد د -

 .شوي دي ذکر ګهه توبشپړ په ېتفسیر په آخره ک (احمد)همدې  د بڼه مجموعي
د مبارکه  اوېر شم کلماتو شمېر، ایتونو د څو تر شوې هڅه ېلیکلو ک تفسیر په ېد د -

 .شي ېژندلوپ اخیستنې ګټه په څخه منابعو موثقو له ېرایتونو د تورو شم
 شوي ترسره ټپه بنس اهل سنت او جماعت د توضیحات او تحلیلونه ېپه دغه تفسیر ک -

 .وي خالي څخهمذهبي او فرقوي تعصباتو  له څو تر شوې هڅه دا ډېرهاو تر 
 (سعیدي ـ سعید افغاني)امین الدین م کال د  ۹۱۰۲په  څېړنه او ترتیب دې تفسیر لیکنه د 

 .ترتیب شوی دی جزوي بڼه ،له خوا پیل او په جزوي
د افغانستان علومو اکاډمۍ او  عالمانو، بېلو پوهانو، د احمدي تفسیر د هېواد له بېلا

لیکلي  په بېلابېلو برخو باندې یې تقریظونه هم پوهنتونونو له خوا د کتنې وروسته د هغه
  .دي
 !رنو لوستونکود

خدای  .قران کریم په خپل ذات کې الهي معجزه او د بشر د لارښوونې کتاب دی
(ج)

د  
او د تسکین یوه  ءشهواتو او زړونو ته شفا خپل عظمت له برکته دا کتاب ټولو مرضونو،

 .یقین ترلاسه کولای شو علم او اله ګرځولې ده او په مرسته یې
مان د قران کریم صحت او معجزې اوسېدلو په اړه حقیقت دی چې هیڅ مسل دا یو څرګند

کوم شک نه لري او خدای 
(ج)

 څرګندونې لري، دې به اړه په خپل کلام کې ګڼې په خپله د 
بختیو څخه د ژغورنې لارې او داسې نور موارد هغه څه دي چې  له بد او لارښوونې

په هغو کې د بشریت  چې مونږ یې د قرانکریم په بېلابېلو برخو او کیسو کې موندلای شو
 .حیرانونکي رازونه او داسې نور په کې نغښتي دي لوړه پوهه، برکت، له پاره خیر،

د قرانکریم له . قران کریم د دنیوي او اخروي ښیګڼو نیکمرغیو او سوکالیو منشه ده 
 .سنت دی صلی الله علیه وسلملارښوونو عملي کول د حضرت محمد 

 .دیانو ته د رالېږل شویو اسماني کتابونو تصدیق کوونکی پیغمبر پخواني ټولو قران کریم
دې برکتي کتاب په شغلو او پلوشو روڼ او روښانه  روح او روان د ږته زمونیا الله 
 .کړې
 

 امین یا رب العالمین
 د احمد تفسیر لیکوونکی
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حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سوره الشوري
 (25) –جزء 
 

 .مکه نازل شده و دارای پنجاه وسه آیه وپنج رکوع میباشدسورۀ الشوری در 

 : تسمیه  وجه
  به مشورت  در امور خود باهم  ایشان  که  وصف  این  به  مؤمنان  توصیف  سبب به   سوره  این

  و اجتماعی  سیاسی  نظام  و زیربنای  قاعده  در اسلام  شوری  که  روی  می پردازند، و از آن
 .شد  نامیده«  شوری»،  است  اسلامی  متأُ علیای   مصالح  بخش  تحََققُ و  نمسلمانا  زندگی

با پیامبران  وند متعالو چگونگی ارتباط خدایّ وح  حقیقت  ، بیان سوره  این  محور اساسی
  .نیز در این سوره مطرح شده اند مباحث اخلاقی مانند توبه، گذشت، و صبر. است

 :شوری تعداد آیات، کلمات وحروف سورۀ
ل كَ »: مکی است، مگر این آیت( شوری)سورۀ  :ور شدیمآطوریکه در فوق هم یاد  ذََٰ

باَدَهُ  ُ ع  رُ ٱللََّّ رُونَ » و آیات، «ٱلَّذ ي یبُشَّ  ینَ إ ذَا أصََابهَُمُ ٱلبغَيُ هُم یَنتصَ  ئ كَ »: تا «وَٱلَّذ  فَأوُْلََٰ
ن سَب یل   م مّ   .مدنی میباشد .«مَا عَلَیه 

هشت ( 869)پنج رکوع، و داری ( 5)پنجاه وسه آیت، دارای ( 53)ی دارا هاین سور
( 1617)سه هزار و پنج صد وهشتاد وپنج حرف، و ( 3585)صد وشصت ونه کلمه، و 

 . یک هزار وشش صد وهفده نقطه است
را می توانید ( آیات، کلمات وحروف قرآن عظیم الشأن)معلومات در مورد تعداد تفصیل )

 .به تفصیل مطالعه فرماید( تفسیر احمد) فسیردر سورۀ طورهمین ت
در ضمن قابل یاد دهانی میدانم که در قرآن عظیم الشأن هفت سوره پشت سر هم که 

 ۀنامیده میشوند که هم( حامیمات)و یا ( حوامیم)آغاز میشوند به نام ( حم)باحروف رمز 
وی حروف رمزی آنها از وحی قرآن و کتاب خداوند متعال سخن میگویند و ارتباط معن

 .له وحی و نزول قرآن و کتاب روشن میسازدأبا مس( حم)
 :شوری با سورۀ فصلت ۀارتباط سور

شوری  ۀپروردگار با عظمت سورۀ فصلت را با یاد قرآن ختم فرمود، و اینك هم سور -
 .را با یاد قرآن شروع كرده است

نور و رحمت و اثبات روز  توصیف قرآن و تأكید نزول وحی بر قلب مبارک پیامبرصلی الله علیه وسلم -
 .قیامت و مجازات ومکافات

بحث درباره ی عقاید باطل کافران و هشدار به آنان، اثبات ذات بی همتای کردگار و  -
 .حکمت و قدرت او از روی دلایل دیدنی در هستی

  .تشویق مؤمنان به استقامت و پایداری -
رخاش که از مشرکان و دشمنان دلداری پیامبر خاتم در برابر آزار و طنز وعتاب وب -

 .می دید

 :نامگذارى سوره
به عنوان اهتمام دادن به منزلت شورى در اسلام، و به منظور آموزش مؤمنان که زندگى 

بنا نهند، سورۀ شریف به سورۀ « شورى»نظیر و کامل یعنى  خود را بر این روش بى 
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. بزرگ و والا دارد در زندگى فرد و جامعه اثرى« شورى»موسوم شد؛ زیرا « شورى»

 .«وَ أمَْرُهُمْ شُورىَٰ بَیْنهَُمْ »: الله متعال فرموده است

 :موضوعات مطرح در سورۀ شوری
 همان موضوعات سوره این سوره ۀ قبل از همه باید گفت که موضوعات عمد

را بررسى « شر و جزاحَ توحید و رسالت و »های مکى مي باشد که امور عقیده یعنى 
ى مبارک  که هدف اساسى سوره« وحى و رسالت»سوره عبارت است از و مدار . کند مى

 .همین است
پس خداى عز و جل . سورۀ شوری با اثبات منبع وحى و منبع رسالت شروع میشود -

براى رسالت خود هر  والله تعالی است که؛ است که وحى را بر پیامبران نازل کرده،
شریت را از تاریکى شرک و گمراهى گزیند، تا ب  مى بر کس را از بندگان که بخواهد

 .نجات دهد، و آنها را به سوى نور هدایت و ایمان راهنمایى کند
سورۀ شوری بعد از آن مبحث برخی از مشرکین را پیش کشیده، آنهایى که نسل و  -

ها از ترس وبیم گفتۀ  اند که نزدیک است آسمان نسبت داده وند متعالفرزند را به خدا
در همان حال که آن مشرکان در گمراهى دست و . شکافته شوند ناپسند و زشت آنها،

ترتیب  و بدین . مستغرقندالله تعالی زنند، ساکنان عالم بالا در تسبیح وثنا خوانى  پا مى 
کفر و گردنکشى ساکنان زمین را با ایمان و باور و تسلیم ساکنان آسمان مقایسه کرده 

 .است
دارد  قت وحى و رسالت بازگشته و مقرر مىبعد از آن به بحث در مورد حقی هسور -

و هرچند شرایع . که دین خدا یکى است و تمام پیامبران را بدان مبعوث نموده است
اى آنان دین اسلام است   پیامبران مختلف است اما دین آنها یکى است؛ یعنى دین همه

بر آن ( نعلیهم السّلام أجمعی)و عیسى علیه سلام و دیگر پیامبران  ،موسى، که نوح

ا وَصّٰى ب ه  نوُحاً وَ »: گونه که میفرماید  همان. اند مبعوث شده ین  مَٰ نَ الَدّ  شَرَعَ لَکُمْ م 
یسىَٰ  یمَ وَ مُوسىَٰ وَ ع  اه  ا ب ه  إ بْرَٰ یْنَٰ ا وَصَّ ا إ لَیْکَ وَ مَٰ ی أوَْحَیْنَٰ  .«.الََّذ 

ر و پاداش کنندگان قرآن که منکر حش اى تکذیب این سوره سخن را به بحث در باره -
باشند انتقال داده است و آنان را به عذاب سخت در روزى تهدید میکند که از  مى 

 .هول آن موى سر سفید گشته و قلوب از جایشان کنده میشوند
در صورتى که آنها در دنیا راه ریشخند و مسخره را پیش گرفته و تعجیل قیام قیامت 

 .خواهند را مى
که دلایل ایمان مکنون در این عالم مشهود را یاد آور  نبعد از ای ههمچنان در این سور -

میباشند، آنگاه انسان را  وند متعالشد، که دلایلى از آثار صنع و حکمت و قدرت خدا
به پذیرفتن و تسلیم شدن و پیروى از حکم او قبل از روبرو شدن با آن روز 

قوم و خویش، که پرهراس، فراخوانده است که در آن روز نه ثروت فایده دارد و نه 
نَ اََللّٰ  : فرموده است نْ قبَْل  أنَْ یأَتْ یَ یوَْمٌ لاَٰ مَرَدَّ لهَُ م  رَبّ کُمْ م  یبوُا ل   .ا سْتجَ 

اى  طور که در آغاز سوره آمده است، سوره با بحث درباره قابل تذکر است؛ همان -

ا وَ کَ » :یابد تا تناسب اول و آخر گفتار فراهم آید وحى و قرآن خاتمه مى ل کَ أوَْحَیْنَٰ ذَٰ
انُ  یمَٰ ابُ وَ لاَ الَْْ  تَٰ ی مَا الَْک  ا کُنْتَ تدَْر  ا مَٰ نَٰ نْ أمَْر   .«.تا آخر... إ لَیْکَ رُوحاً م 
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 ترجمه و تفسیرسورۀ شوری

حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 به نام خدای بخشایندۀ و مهربان

 (۱)حم 
 (۰)(.  معلوم استمفهوم این حروف به الله) (حاء میم)(. حم)
 . حروف مقطع هجائی و نشان اعجاز قرآن است :حم

 (۲)عسق
 (۹( )اسرار کتاب خداست[ ) عین سین قاف]عسق 
 . حروف مقطع :عسق
 :تفسیر

افتتاح برخى از سوره هاى قرآن با این حروف به »: علامه ابن کثیر رحمه اَّلل مى گوید
نسان از آوردن شبیه و مبارزه با آن ناتوان منظور بیان اعجاز قرآن است، و مسلمّ است ا

از همین حروفى که مورد استفاده ى آنان در  عظم الشأن است، در حالیکه مى بینیم قرآن
جمعى از محققان نیز همین نظر را . محاوره و مکالمه میباشد، نظم و ترکیب یافته است

و آن را مورد تأیید دارند و مفسر زمخشرى در تفسیر کشاف، به شدت از آن دفاع کرده 
 . قرار داده است

تمام سوره هایى که با : امام ابن تیمیه رحمه اَّلل نیز همین رأى را داشته و گفته است
افتتاح شده اند، به طورحتم تفوق و برترى قرآن درآن ذکر شده « مقطّعات»حروف 

تابُ * الم »: واعجاز و عظمت آن را بیان مى کنند؛ مانند لَ ا* ذل کَ الَْک  تابٌ أنُْز  لمص ک 
یم  * إ لَیْکَ الم  تاب  الَْحَک  تاب  الَْمُب ین  إ ناّ أنَْزَلْناهُ ف ی لیَْلةَ  * حم * ت لْکَ آیاتُ الَْک  وَ الَْک 

ینَ  ر  مختصر ).أند و دیگر آیات دال بر اعجاز قرآن عظیم الشأن «مُبارَکَة  إ ناّ کُناّ مُنْذ 
 ..(1/27تفسیر ابن کثیر 
 !گرامی خوانندگان

 .به بحث گرفته میشود« أم القرى»وحی الهی و انذار،  (12الی  1)در آیات متبرکه 

ُ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ    (۳) كَذلَِكَ یوُحِي إلِیَْكَ وَإلَِى الهذِینَ مِنْ قبَْلِكَ اللَّه
این گونه خداى نیرومند حكیم به سوى تو و به و پیامبراني كه قبل از تو بودند وحى 

 (۳.)دمیكن
 :تشریح لغات واصطلاحات

ي إ لَیْكَ ». این گونه، این چنین :«كَذَل كَ » به تو وحی می کند، استمرار وحی در طول : :«یوُح 

یزُ  ». رسالت پیامبر  ».مقتدر، چیره و غالب شکست ناپذیر، ظفرمند در فرمانروایی: « الْعَز 
یمُ   .فرزانه و با حکمت در کارها: «الْحَك 

 :تفسیر
بناءً  درت، حكمت و عظمت الهى همه و همه در وحى الهى تبلور یافته است،عزّت، ق

نباید عظمت وحی وكلام الهى را دست کم بشماریم و یا خدا ناخواسته کم اهمیت جلوه 
در این هیچ جای شکی نیست که وحى از جانب پروردگار با عظمت وحکیم است، . دهم

وارى و پایداری نصیب میفرماید، از و اطاعت پیروی از آن، برای انسان عزّت، است
اند و از یك منبع، وحى  علیهم السلام به یك سر چشمه متصل  ءنبیاأهمه  جانب دیگر،
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، مشابه یكدیگر است، وحى از سر ءنبیاأدریافت کرده اند و شیوه و محتوى وحى همه 
 .چشمه حكمت است و لذا مطالب آن ماندگار است و خدشه بردار میباشد

 :«بعدك»و « قبَْلِكَ »لمه استعمال ک
خطاب به پیامبر اكرم صلی الله علیه وسلم زیاد مورد استعمال قرار  «قبَْلِكَ »  در قرآن عظیم الشأن كلمه

اند، ولی در هیچ جا از قرآن عظیم الشأن کلمه  گرفته است، یعنى پیش از تو پیامبرانى آمده
اسلام محمّد  پیامبر( اتم الأنبیاءخ)نیامده است و این امر نشان دهنده خاتمیتّ « بعدك»

 .صلی الله علیه وسلم میباشد

 :راه ارتباطی الله متعال با پیامبران و فرستادگانش
نبوّت یک بخشش الهی است، که این بخشش به مجرّد رغبت و  :قبل از همه باید گفت که

اور علاقه یا رنج و زحمت وتلاش دست یافتنی نیست، طوریکه برخی از فلاسفه بدین ب
اند که نبوت را می توان با تلاش و کوشش زیاد، تحمیل انواع عبادات بر خود، انجام 

کردن اخلاق و ریاضت  ترین طاعات، پایداری در پاکی درون، تنظیف افکار، پاک سخت
لوامع . )و سخت کوشی نفس و بدن، به مقام نبوّت، دست یافت، دروغ وباطل میباشد

 (.2/267البهیةالنوار 
نَ »ص قرآنی؛ نبوّت نعمتی رباّنی و الهی است، مطابق ن م مّ  ُ عَلیَه  ینَ أنَعمََ ٱللََّّ ئ كَ ٱلَّذ 

أوُْلََٰ
َٰٓ    ٱلنَّب یّ نَ  ن هَدَیناَ وَٱجتبَیَناَ مَّ یلَ وَم  ء  َٰٓ یمَ وَإ سرََٰ ه  یَّة  إ برََٰ ن ذرُّ  ن حَمَلناَ مَعَ نوُح وَم  مَّ یَّة  ءَادَمَ وَم  ن ذرُّ   م 

یاّإ ذَا تتُلىََٰ عَلیَه   داْۤ وَبكُ   سُجَّ
واْْۤ ن  خَرُّ حمََٰ تُ ٱلرَّ  .(58: مریمسورۀ )« ٨٥م ءَایََٰ

آنان که پیغمبرانی بودند از سُلاله آدم و از فرزندان کسانی که با نوح سوار کشتی کردیم  » 
رهنمود  -به سوی ایمان -و از دودمان ابراهیم و یعقوب و از زمره کسانی که آنان را 

 .«برگزیدیم -ت آسمانیبرای رسال -کردیم و 
َٰٓ إ لىََٰ نوُح ا  »: نام نهاده و میفرماید« وحی»الله متعال این راه را  َٰٓ إ لیَكَ كَمَآَٰ أوَحَیناَ نَّآَٰ أوَحَیناَ

یسَىَٰ وَأَ   وَٱلنَّب یّ نَ  قَ وَیعَقوُبَ وَٱلأسَباَط  وَع  یلَ وَإ سحََٰ ع  یمَ وَإ سمََٰ ه  َٰٓ إ برََٰ َٰٓ إ لىََٰ ه ۦ  وَأوَحَیناَ نۢ بعَد  یُّوبَ م 
نَ  وَءَاتیَناَ دَاوُدَ زَبوُرا  رُونَ وَسُلیَمََٰ ای  -ما به تو » . [163: النساء]﴾ 163﴿وَیوُنسَُ وَهََٰ

از تو به نوح و پیغمبران  وحی کردیم، همانگونه که پیش -پیغمبر، قرآن و شریعت را 
، -وا-به ابراهیم، اسحاق، یعقوب، نواسه گان-همانگونه که -بعد از او وحی کردیم و

 .«.عیسی، ایوب، یونس، هارون و سلیمان وحی کردیم و زبور را به داود دادیم

  :؟وحی چیست
، (1/9)فتح الباری )ارتباط مخفی و سریع است، اگر چه اسباب مختلف داشته باشد  :وحی
صورت میگیرد، مانند « الهام»این ارتباط گاهی با ( 651،652)المصباح المنیر : ک.ر

اْ » :به حوّاریون الهام الله متعال نوُاْ ب ي وَب رَسُول ي قاَلوَُٰٓ یّ نَ أنَ ءَام  وَإ ذ أوَحَیتُ إ لَى ٱلحَوَار 

و آن گاه که به حواریون الهام کردیم  . )[111: المائدة] ﴾111﴿ءَامَنَّا وَٱشهَد ب أنََّناَ مُسل مُونَ 

 .(ایمان بیاورید -عیسی -که به من و فرستاده من

فت  عَلَیه  فأَلَق یه  » :موسی همچنان الهام به مادر یه ِۖ فإَ ذَا خ  ع  َٰٓ أنَ أرَض  َٰٓ أمُّ  مُوسَىَٰ َٰٓ إ لىََٰ وَأوَحَیناَ
نَ ٱلمُرۡسَل ینَ  لوُهُ م  : القصص]«٧ف ي ٱلیَمّ  وَلَا تخََاف ي وَلَا تحَزَن يَِٰٓۖ إ نَّا رَآَٰدُّوهُ إ لَیك  وَجَاع 

 .(ما به مادر موسی الهام کردیم که موسی را شیر بده .)[7
ای زکریا پیامبر به  آمده است، چون الله متعال اشاره« اشاره»همچنین وحی به معنی 

م أنَ سَبّ حُواْ بكُرَة »: قومش را، وحی نامیده َٰٓ إ لَیه  حرَاب  فأَوَحَىَٰ نَ ٱلم  ه  م  فخََرَجَ عَلَىَٰ قوَم 
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یاّ  -عبادت -از محراب  -از این بشارت، زکریا  -بعد  (. )11:مریمسورۀ ) «۰۰ - وَعَش 

بامدادان و شامگاهان : بیرون آمد و به پیش قوم خود رفت و با رمز و اشاره بدیشان گفت
به تسبیح و  -به شکرانه این نعمت که در سرنوشت آینده همه شما تأثیر بسزا دارد -

 (.بپردازید -الله متعال -تقدیس 
است و بدین کردن  در قرآن کریم، بیشتر به معنی خبردادن و آگاه« وحی»ای  کلمه

معناست که الله متعال، بندگان منتخبش را از هر نوع هدایت و علمی که بخواهد، به طور 
 .سازد پنهانی و غیر عادی برای بشر، آگاه و باخبر می

 :های وحی الله متعال به فرستادگانش  مقام
ن وَمَا كَانَ ل بشََر  أنَ یكَُلّ  »: ها میفرماید الله متعال در تبیین این مقام ُ إ لاَّ وَحیاً أوَ م  مَهُ ٱللََّّ

یم َٰٓءُ  إ نَّهۥُ عَل يٌّ حَك  يَ ب إ ذن ه  مَا یشََا لَ رَسُولا فیَوُح  جَاب  أوَ یرُس  : الشورى] «٨۰ - وَرَآَٰي  ح 

51]. 
به قلب، به  -هیچ انسانی را نسزد که الله متعال با او سخن بگوید، مگر از طریق وحی  » 

و  -از موانع طبیعی -ای  یا از پس پرده -ا خواب در غیر بیداریگونه الهام در بیداری و ی
چه را  بفرستد و او به فرمان آفریدگار آن -به نام جبرئیل -یا این که الله متعال قاصدی را 

به راستی که او والا و سنجیده کار . وحی کند -به پیغمبران -خواهد  که الله متعال می
 .«است

 :پس وحی سه مقام دارد
القای مطالب وحی شده به قلب پیامبر صلی الله علیه وسلم، بطوری که هیچ شکی به دل راه  :اوّل مقام

همانگونه که در صحیح ابن حباّن . چه القاء شده از جانب الله متعال است  ندهد که آن

ً لن » :روایت شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود إنّ روح القدس نفث في روعي أنّ نفسا
تفسیر ابن کثیر )« تموتَ حتيّ تستكملَ رزقهَا و اجلهَا، فاتقّوا اللهَ و أجملوا في الطّلب

همانا جبرئیل به قلبم القاء کرد که هیچ کس تا »(. 51)تفسیر الشوری ( 215/ 6)
رود، پس پرهیزگار  اش را تمام نکند و مدت عمرش را سپری نکند، از دنیا نمی روزی

 .«ب عمل کنیدباشید و در طلب روزی خو
ای فوق، وحی  و ابن الجوزی بر این باور است که مراد الله متعال از وحی در آیه« القاء»

 (7/297)زاد المسیر . )در حالت خواب و رؤیاست

 :رؤیای پیامبران
نبیاء أتردید جزو وحی است، زیرا رؤیای  تفسیر ابن الجوزی در مورد مقام اوّل وحی، بی

هنگامی که رؤیای ذبح اسماعیل را در الله  من ابراهیم خلیلحق است، لذا خلیل الرّح
خواب دید، بلا فاصله اقدام نمود و این رؤیا را فرمان الله متعال برشمرد، الله متعال در 

بنَُيَّ إ نّ يَٰٓ أرََىَٰ ف ي ٱلمَناَم  أنَّ يَٰٓ أذَبحَُكَ »: این رابطه میفرماید ا بلَغََ مَعَهُ ٱلسَّعيَ قَالَ یََٰ فَلمََّ

ینَ  ب ر  نَ ٱلصََّٰ ُ م  دُن يَٰٓ إ ن شَآَٰءَ ٱللََّّ أبََت  ٱفعلَ مَا تؤُمَرُ سَتجَ   قاَلَ یََٰ
َٰٓ  ﴾112﴿فَٱنظُر مَاذَا ترََىَٰ  ا فَلمََّ

یمُ  ﴾113﴿أسَلمََا وَتلََّهۥُ ل لجَب ین   ه  إ برََٰ هُ أنَ یََٰ دَینََٰ ي  ﴾114﴿وَنََٰ ل كَ نجَز 
 إ نَّا كَذََٰ

 َٰٓ ءیاَ قدَ صَدَّقتَ ٱلرُّ

ن ی در کار وکوشش به سنی ( فرزندش)وقتیکه )  .[115-112: الصافات] ﴾115﴿نَ ٱلمُحس 
ام که من تو را  من در خواب دیده! فرزندم: گفت( پدر)رسید که میتوانست با او بایستد، 

آنچه را ! ای پدر: گفت( فرزند)چیست؟  ذبح می کنم، پس بنگر که چه میبینی ونطرت
پس چون ( 113.)هد مرا از صابران خواهی یافتمأمور شده ای انجام ده اگر الله بخوا
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فرزندش را به پیشانی بر زمین ( ابراهیم)گردن نهادند و ( به امر الله)هردو ( پدر و پسر)
را راست ( خود)حقا که خواب ( 115! )و او را ندا کردیم که ای ابراهیم( 114. )خواباند

 .(مدهی گرداندی البته ما این چنین نیکوکاران را پاداش می 

ئَ »: اند، آمده است روایت کرده( رض)در حدیثی که بخاری و مسلم از عائشه  لُ مَا بدُ  أوََّ
ثلَْ فَ  ، فكََانَ لا یَرَى رُؤْیاَ إ لا جَاءَتْ م  ال حَةُ ف ي النَّوْم  ؤْیاَ الصَّ نَ الْوَحْي  الرُّ لقَ  ب ه  صلی الله علیه وسلم م 

بْح   به رسول الله صلی الله علیه وسلم رؤیای راستین بود، و هرچه را در ی آغاز وحی   اوّلین مرحله).«الصُّ
 (37/ 12)جامع الأصول (. )کرد دید همچون روشنی صبح تحققّ پیدا می خواب می
 کلام الله متعال با رسولش در پشت پرده است؛ همانگونه که الله متعال با موسی :مقام دوم

ورد از کتابش این موضوع را یادآور شده الله متعال در چند م. سخن گفتعلیه السلام 

ت نَا وَكَلَّمَهۥُ رَبُّهۥُ»: مانند. است یقََٰ ا جَآَٰءَ مُوسَىَٰ ل م  و هنگامی که ».[143: الأعراف] «وَلمََّ

 .«!موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت

مُوسَىَٰ » يَ یََٰ هَا نوُد  آَٰ أتَیََٰ كَ فَٱخلعَۡ نعَلیَكَ إ نَّكَ ب ٱلوَاد  ٱلمُقَدَّس  إ نّ يَٰٓ أنَاَ۠ رَبُّ  ﴾11﴿فَلمََّ

ع ل مَا یوُحَىَٰ  ﴾12﴿طُوى َٰٓ أنَاَ۠ فٱَعبدُن ي وَأقَ م   ﴾13﴿وَأنَاَ ٱخترَتكَُ فَٱستمَ  هَ إ لاَّ
ُ لَآَٰ إ لََٰ إ نَّن يَٰٓ أنَاَ ٱللََّّ

يَٰٓ  كر  ةَ ل ذ  لوََٰ ندا  -ی از سوئ -هنگامی که به کنار آتش رسید،  » . [14-11: طه] ﴾14﴿ٱلصَّ

کفش هایت را از پا بیرون . تو میباشم بدون شک من پروردگار! ای موسی: داده شد
برای مقام  -من تو را . هستی«  طُوی»بیاور، چرا که در سرزمین پاک و مبارک 

تا آن را خوب بیاموزی و به  -چه وحی میشود  ام، پس گوش فرا ده بدآن برگزیده -رسالت
هستم، هیچ معبودی جز من شایسته پرستش نیست، پس « الله»قطعاً من  -قوم خود برسانی

 .«تنها مرا عبادت کن و به یاد من نماز برپا دار

قَالَ »: علیه السلام بود ها سخن گفت، آدم و از جمله اشخاصیکه که الله متعال با آن
ادَمُ أنَبئِهُم بِأسَمَائٓهِِم    ََ هایشان آگاه  ز نام آنان را ا! ای آدم: فرمود ». [33: البقرة] « يََٰ

 . «کن
همچنین الله متعال وقتی بنده و رسولش، محمّد صلی الله علیه وسلم را بسوی آسمان عروج داد، با او سخن 

 .گفت
 :رساندن وحی و پیام توسّط فرشته :مقام سوم

أوَ یرُسِلَ رَسُولا فیَوُحِيَ بِإِذنِهِ »: ی ذیل این نوع الهام است مراد الله متعال در آیه
بفرستد و  -به نام جبرئیل -و یا این که الله متعال قاصدی را » .[51: الشورى] «مَایَشَاءُٓ  

: ک.ر. )وحی کند -به پیغمبران -خواهد  چه را که می به فرمان خویش، آن -الله متعال -
 .(41)صفحه  الملائكةعالم 

 :فرود آمدن فرشته نزد پیامبرشیوه و ترتیب 
عالم )ای وحی سه حالت دارد  یابیم که فرشته  ، در می سنتّ با تأمّل در نصوص قرآن و

 (41)صفحه  الملائكة
بیند و این حالت، جز در دو  پیامبر صلی الله علیه وسلم فرشته را در شکل و صورت واقعی او می  :اوّل

 .مورد برای پیامبر ما صلی الله علیه وسلم، اتفّاق افتاده است
شود و بعد از تمام شدن، همه مطالب الهام  وحی می به صورت صدای زنگ به او  :دوم

 .شده در قلب رسول الله صلی الله علیه وسلم حفظ و ضبط میشود
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کند و با او به  فرشته خود را در شکل و سیمای یک مرد نزد ایشان نمایان می :سوم
ترین  وحی سبک این نوع. کند پردازد و پیامبر صلی الله علیه وسلم هم گفتارش را حفظ می گفتگو می 

احوال پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده است و اوّلین وحی که در نزدیکی غار حراء به ایشان شد، از این 
 .نوع بود

 :های وحی بشارت
دید و صدایی  قبل از اینکه با فرشته آشنایی داشته باشد، نوری را می رسول الله صلی الله علیه وسلم 

داد، را  آورد و او را مورد خطاب قرار می وری پدید میای که نمیشنید، ولی آن فرشته

مَكَثَ »: کند که فرمود کرد مسلم نیز، در صحیح خود از ابن عباّس روایت می مشاهده نمی
وْءَ سَبْعَ سِنیِنَ وَلاَ ( ص)رسولُ اِلله  وْتَ وَیَرَى الضه بمَِكهةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنةًَ یَسْمَعُ الصه
رسول الله صلی الله علیه وسلم پانزده سال »« مَانَ سِنیِنَ یوُحَى إِلیَْهِ وَأقََامَ بِالْمَدِینةَِ عَشْرًایَرَى شَیْئاً وَثَ 

کرد و صدا را میشنید، ولی چیزی  در مکه باقی ماند، مدّت هفت سال نور را مشاهده می
شرح ) .«شد و ده سال در مدینه زندگی کرد دید و مدّت هشت سال به ایشان وحی می  نمی

، در مورد مدّت زمان وحی (رض)چه ابن عباس ، آن (114/ 15)نووی بر صحیح مسلم 
ذکر نموده است، خلاف مدّت معروف است، چون معروف است که در سن چهل سالگی 
نه یوحی بر رسول الله، آغاز شد و در حالیکه سن ایشان پنجاه و سه سال بود، به مد

 ..(سیزده سال است در مکه یَّ هجرت فرمود، پس دوران وح
شنید و نورش را می  صدای الهام فرشته را می»: امام نووی در تفسیر این حدیث فرمود

کرد، تا این که بالاخره فرشته را هم دید و شفاهی  دید و نور آیات الله متعال را مشاهده می 
 (15/114)نووی، شرح مسلم )« و رو در رو، وحی را از او دریافت کرد

 :ای وحی بر پیامبر صلی الله علیه وسلم تأثیر فرشته
: گویند کنند، این است که می از جمله پندارهایی که منکران فرستادگان الله متعال، ادعا می

شد، یا نوعی صرع بوده و یا شیطان با او پیوند برقرار  چه پیامبر صلی الله علیه وسلم به آن دچار می  آن
 .«کرده است می

یش نیست، چون این دو حالت با هم فرق دارند؛ کسی که دچار امّا این ادّعا دروغی ب
یابد و تعادلش را از دست   کاهش میوزن اش  صرع میشود، رنگش زرد میگردد،

ـنّ میدهد؛ انسان  زده هم به همان گونه تغییرات فیزیکی و جسمی، در او قابل مشاهده  ج 
حاضران را مورد خطاب  گوید و با زبان او، است و گاهی شیطان با زبان او، سخن می
 .گویی میشود قرار میدهد؛ به عبارت دیگر، دچار هذیان

امّا ارتباط فرشته با رسول الله صلی الله علیه وسلم، موجب رشد و شکوفایی جسمی و درخشش سیمای او 
شنیدند، بلکه  میشد، علاوه بر این، حاضران هم در وقت نزول وحی بر ایشان، سخنی نمی

ای زنبور عسل را در نزدیک سر رسول الله صلی  ای همچون زمزمه هتنها صدا و زمزم
 .(12/41جامع الاصول )روایت ترمذی . )الله علیه وسلم میشنیدند

ای وحی  چه که فرشته  خواست، در حالیکه تمامی آن سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم از جای بر می 
داد که چه آیاتی  به اصحاب خبر می به او الهام کرده بود، را، حفظ داشت، سپس خودش 

 .به او وحی شده است
در روزی بسیار سرد، وقتی قرآن بر رسول الله : بی عائیشه فرموده اند که حضرت بی
. گرفت و عرق از پیشانیش فرو می ریخت شد، در حالت بیهوشی قرار میصلی الله علیه وسلم نازل می 

 (.1/18لباری فتح ا: ک.ر)صحیح بخاری، کتاب بدو الوحی )
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 کند که وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم بر پشت شتر قرار داشت و  همچنین روایت می
شد، شتر از شدّت سنگینی رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدیک بود بر زمین  وحی بر ایشان نازل می

 (.1/18فتح الباری : ک.ر)صحیح بخاری، کتاب بدو الوحی . )بخوابد
کند که در کنار رسول الله نشسته بود،  ب بزرگوار آن حضرت نقل مییکی از اصحا

رانش در زیر ران ایشان قرار داشت، در آن هنگام وحی بر ایشان نازل شد، نزدیک بود 
، 31، جهاد12صحیح بخاری، کتاب الصلاة .)رانش در زیر ران رسول الله صلی الله علیه وسلم خُرد شود

ی خود از نزول وحی  یعلی بن امیة در مورد مشاهده(.5/184)، و احمد 4و نسّائی جهاد 
وارد شدم، ناگهان »: گوید ها آرزوی دیدن آن حالت را داشت، می بر پیامبر صلی الله علیه وسلم که مدّت
کرد، سپس آرام  ای بر افروخته دیدم، مدتی به همان حال خُرخُر می رسول الله را با چهره

 (9/9فتح الباری )یح بخاری، کتاب فضائل قرآن صح. )«شد و به حال عادی برگشت

 ﴾۴﴿ لهَُ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ وَهُوَ الْعلَِيُّ الْعظَِیمُ 
 (۴) .آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و او بلند مرتبه بزرگ است

 :تشریح لغات واصطلاحات

 .یگانه و بی همتا در بزرگی :« الْعَظِیمُ  ».تبهوالا و برتر و بلند مر: «الْعلَِيُّ »

 :تفسیر
  قدر، بر کمال  بزرگ  بلند مرتبه: متبرکه یعنی ۀدر آی«  عظیم»و «  علی«  تذکر دو وصف

ً هم   میکنند، واین وصف  دلالت  مخلوقاتش الله متعال بر تمام   و نفوذ تصرف  قدرت واقعا
 .با عظمت میباشد  مقام  این  مناسب
مالكیتّ حقیقى از آن  الله تعالی است، وآنعده اشخاصیکه خیال : آیۀ مبارکه بیان شده کهدر 

و فکر مالكیتّ آنرا به اصطلاح در سر خود می پروراند، آنرا باید از سر خود بیرون 
و به ادعای های غیر مواجه نه پردازند، در ضمن در این هیچ جای شکی نیست . نمایند
 .دگار بر جهان هستى، پشتوانه عزّت و حكمت هم می باشدمالكیتّ مطلق پرور :که

عُ الْمُلكَْ »: واقعاً چی زیبا است که میفرماید قلُ  اللَّهُمَّ مال كَ الْمُلْك  تؤُْت ي الْمُلْكَ مَنْ تشَاءُ وَ تنَزْ 
كَ الْخَیْرُ إ نَّكَ  لُّ مَنْ تشَاءُ ب یدَ  زُّ مَنْ تشَاءُ وَ تذُ  نْ تشَاءُ وَ تعُ  مَّ یرٌ  كُل ّ شَيْ   عَلى م  ، 26ۀآی)« ء  قدَ 

هستی، ( جهان)تو متصرف و صاحب بادشاهی ! ای پروردگار: بگو) (.سورۀ آل عمران
بادشاهی را به هر کسی که بخواهی میدهی، و بادشاهی را از هر کسی که بخواهی سلب 

نی، کنی، و کسی را که تو بخواهی عزت میدهی، و کسی را که تو بخواهی ذلیل میک می
 .( گمان تو بر هر چیز قدرت کامل داری ها تنها به دست تو است، بی تمامی نیکی
مالك الله تعالی باشد، پس دیگران امانتدارى بیش نیستند و باید طبق رضاى مالك زمانیکه 

که ای انسان در حالیکه تو مالك ! این خطاب به انسانهای مغروری است. اصلى عمل كنند
این انسان ! مأیوس میشوی با داشتن آن مغرور و با از دست دادنشمُلك نیستي پس چرا 

عزّت و ذلتّ به دست پروردگار با عظمت است، نباید از : باید به یک حقیقت پی ببرد که
 .دیگران توقعّ عزّت نمایم

بِّهِمْ وَیَسْتغَْفِرُونَ تكََادُ السهمَاوَاتُ یَتفَطَهرْنَ مِنْ فَوْقِهِنه وَالْمَلَائكَِةُ یسَُبحُِّونَ بِحَمْدِ رَ 
حِیمُ﴿ َ هُوَ الْغفَوُرُ الره  ﴾2لِمَنْ فِي الْأرَْضِ ألََا إِنه اللَّه

 ها با  از بالایشان بشکافند، در حالیکه فرشته( از عظمت وحی)ها  نزدیک است که آسمان
  گویند وبرای کسانی که درزمین هستند آمرزش می  ستایش پروردگارشان راتسبیح می
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 (۵). آگاه باش که الله آمرزگار مهربان است. ندخواه
 :تشریح لغات واصطلاحات

تكاد ». از هم می شکافد. شفكافته شوند(: فطر) «یتَفَطََّرْنَ ».نزدیک است :« تكََادُ  »
  [.۲۱/مریم. ]نزدیک است از هم شکافته شود، نزدیک است در هم شکند :«یتفطرن
 :تفسیر

که یکی بالای دیگر قرار دارد، با ضخامت و استحکام  نزدیک است که آسمانهای هفتگانه
فرشتگان الهی پروردگار را از اموری . بنای خویش، از عظمت حق تعالی دو نیمه شوند

که سزاوار او نیست منزه می دانند، او تعالی را به همه اوصاف نیکو ستایش می کنند و 
یمُ ». از وی می خواهند گناهان فرزندان مؤمن آدم را بیامرزد ح  َ هوَُ الَْغفَوُرُ الَرَّ  «ألَاَٰ إ نَّ اََللّٰ

باشد و نسبت به آنها مهربان است،  اى گناهان بندگان مى  آگاه باش، که واقعاً الله بخشاینده
. دهد  و با وجود کفر و نافرمانى آنها، در سزا و عقاب آنان شتاب و تعجیل نشان نمى

وَ ».ومکافات نیکو عنایت شان می کندیعنی که مجازات را از آنان بازمی گرداند 
 . و براى ساکنان زمین طلب بخشش میکنند« یسَْتغَْف رُونَ ل مَنْ ف ی الَْأرَْض  

ها فقط براى  آیه عام است و از آن قصد خاص میشود؛ زیرا فرشته: در التسهیل آمده است
ینَ آمَنوُاوَ یسَْتغَْف  »اى  پس مانند فرموده. کنند مؤمنان ساکن زمین طلب بخشش مى لَّذ   «رُونَ ل 

 .( ۴/۰٧التسهیل . )باشد مى 
در آغاز آیه الله تعالی هیبت و عظمت خود را : امام قرطبى در تفسیر خویش میفرماید
تفسیر قرطبى . )اى خود را اعلام فرموده است ابراز داشته، و در آخر لطف و مژده

۰۵/۵ ). 

ُ حَفِیظٌ عَلیَْهِمْ وَمَا أنَْتَ عَلیَْهِمْ بِوَكِیلٍ وَالهذِینَ اتهخَذوُا مِنْ دُونهِِ أوَْلِیَ    ﴾۶﴿اءَ اللَّه
الله متعال مراقب ایشان  انتخاب كردند،برای خود دوستان ومددگاران  جز اللهكساني كه 

 (۵)(. تا آنان را بر ایمان آوردن وادار کنی)است و تو بر آنان وکیل و مسؤل نیستی 
 :تشریح لغات واصطلاحات

کسی که کار :«وَكِیلٍ ».مراقب، نگهبان :«حَفِیظٌ  ». غیر از او، به جای او: «نهِِ دُو »
 . مردم به او واگذار شود، متولی امور

 :تفسیر

یعنی اینکه الله سبحان وتعالی به اعمال مشرکان که غیر او تعالی را پرستش 
جزا  وعبادت می کنند آگاه است، همه را برمی شمارد و نگه می دارد تا در روز

تو نگهبان و بر شمارنده اعمال آنان نیستی که ! ای پیامبر. با آنان محاسبه نماید
برای آنان جزا دهی، بلکه تبلیغ کننده پیام حق تعالی می باشی تا حجت را بر آنان 

 .از این رو رساندن پیام الهی کار تو و حساب اعمال کار الله است. اقامه کنی

یْكَ قرُْآناً عَرَبیًِّا لِتنُْذِرَ أمُه الْقرَُى وَمَنْ حَوْلهََا وَتنُْذِرَ یَوْمَ الْجَمْعِ لَا وَكَذلَِكَ أوَْحَیْناَ إلَِ 
 ﴾7﴿رَیْبَ فِیهِ فَرِیقٌ فِي الْجَنهةِ وَفَرِیقٌ فِي السهعِیرِ 

ام القری [ مردم  ]به تو وحی کردیم تا [ فصیح و گویا]عربی [ به زبان]و این گونه قرآنی 
و کسانی را که پیرامون آن هستند، بیم دهی، و آنان را از روز جمع شدن [ شهر مکه]
گروهی در بهشت اند و [ روزی که]که شکی در آن نیست بترسانی، [ یعنی روز قیامت]

 (٧. )گروهی در آتش سوزان
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 :تشریح لغات واصطلاحات

، [۰۰۳/طه]، [۹/یوسف]ربی قرآنی به زبان ع :«قرُْآناً عَرَبیًِّا  ». هم چون وحی پیشین:«كَذَلِكَ »

 . مکه مکرمه، مادر قریه ها، مادر شهرها، قریه ها :«أمُه الْقرَُى  ». [۳/فصلت]، [۹٥/زمر]

 :تفسیر
 :ام القرى

نام مكه معظمه است كه مركز آبادي ها بود، در « ام القری» :طوریکه یادآور شدیم
مكّه بود،  بیرون آورد همانااى كه سر از آب  اولین نقطه: برخى از روایات آمده است که

 .اند خوانده« ها مادر آبادى»لذا آن را 
و . یعنى مرکز دهات که عبارت است از مکه« ام القرى»: است امام فخررازی فرموده

به عنوان والایى مقامش به این اسم موسوم شده است؛ زیرا در آن، خانه كعبه و مقام 
 .ادر آن میخوانندو عرب اصل هر چیز را م. ابراهیم قرار دارد
 .(۹٧/۰۴٧تفسیر کبیر . )مهات قصاید فلان استأُ این قصیده از : حتى گفته میشود

متبرکه، و بار  ۀفقط دو بار در قرآن کریم آمده است یكى در این آی« ام القری»کلمه 
تابٌ أنَزَْلْناهُ مُبارَكٌ »: طوریکه می خوانیم« سورۀ انعام ،92:آیۀ)دیگری در  وَ هذا ك 

رَ أمَُّ الْقرُىمُصَ  تنُْذ  ي بیَنَْ یدََیْه  وَ ل  ّقُ الَّذ  نوُنَ ب ه  وَ   د  رَة  یؤُْم  نوُنَ ب الْْخ  ینَ یؤُْم  وَ مَنْ حَوْلهَا وَ الَّذ 
مْ یحُاف ظُونَ   همُْ عَلى ایم، تصدیق  این است کتابی مبارک؛ که نازل کرده( بگو)و )« صَلات ه 

و ( مکه)تا به وسیله آن مردم ام القرى . ل شده استکننده کتابی است که پیش از آن ناز
آورند، به آن نیز ایمان  و آنانی که به روز قیامت ایمان می. مردم اطرافش را بترسانی

 .(و ایشان بر نمازهای خویش محافظت دارند. دارند
جا  یك  است، روزى كه همه مردم« یوَْمَ الْجَمْع  «  یكى از نام های قیامت: «یوَْمَ الْجَمْع  »

جمع میشوند، روزى كه جسم با روح، عمل با انسان، ظالم با مظلوم و كیفر و پاداش با 
اى وجود  در وقوع این روز هیچگونه شک و شبهه« لاَٰ رَیْبَ ف یه  ». شود عامل آن جمع مى

یقٌ ف  »که . ندارد، وبه طور یقیین این روز به وقوع می پیوندد یقٌ ف ی الَْجَنَّة  وَ فرَ  ی فرَ 
یر    گیرند، و گروهى از آنان گروهى از آنان یعنى مؤمنان در بهشت پرنعمت جا مى« الَسَّع 

ها بعد از حساب و کتاب  هاى آتش قرار مى گیرند؛ چون انسان یعنى کافران در سیاه چاه
( سورۀ هود 115: آیه)به دو گروه سعادتمندان و شقاوتمندان تقسیم میشوند، طوریکه در 

یدٌ یَ » :میفرماید نْهُمْ شَق يٌّ وَ سَع  ( قیامت)که  روزی) «وْمَ یأَتْ  لا تكََلَّمُ نفَْسٌ إ لاَّ ب إ ذْن ه  فمَ 
برخی از آنان بدبختند و ( در آن روز)گوید مگر به اذن الله، پس  برسد هیچکس سخن نمی
 ..(برخی از آنان نیکبخت

نى فراهم بودن اسباب به مع« شَقاوت». ، به معناى فراهم بودن اسباب نعمت«سَعادت»
در این هیچ جای شکی نیست که لحظه وزمان برپایى قیامت و به پایان . گرفتارى است

اى  در روز قیامت سكوت بر همه. رسیدن دنیا، قبل از قبل مشخّص و معینّ شده است
 .فرماست، مگر آنعده اشخاصیکه اجازه تكلمّ داشته باشند افراد حكم

ُ لجََ  ةً وَاحِدَةً وَلكَِنْ یدُْخِلُ مَنْ یشََاءُ فيِ رَحْمَتهِِ وَالظهالِمُونَ مَا لهَُمْ مِنْ وَلوَْ شَاءَ اللَّه علَهَُمْ أمُه
 ﴾8﴿وَلِيٍّ وَلَا نصَِیرٍ 
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كرد،  و اجبارا هدایت مي)داد،  اى قرار مى  خواست آنان را امت یگانه و اگر خداوند مى
  كه بخواهد در جوار رحمتش در مى ولى هركس را( اي ندارد  ولي هدایت اجباري فایده

 (٥.)یار و یاورى ندارند[  مشرك]آورد، و ستمكاران 
حكیم ودانا است و همه كارهایش حكیمانه است، اگر چه فكر پروردگار با عظمت ما 

ها را  سنتّ پروردگار با عظمت بر این است كه انسان .انسان به حكمت كارهاى او نرسد
ود را خودشان انتخاب نمایند، در غیر آن الله تعالی میتوانست که آزاد بگذارد تا آنان راه خ

 .همه انسانها را اجباراً در راه حقّ قرار دهد
درضمن قابل یاد دهانی است که منحرفین از راه حقّ، قبل از اینکه بر کسی دیگر ظلم 

 .کنند،در حقیقت به خود ظلم روا داشته اند
كند،  هر كه را الله متعال بخواهد عزیز یا ذلیل مى :بنابر این قرآن عظیم الشأن میفرماید

كسانى كه از طریق ایمان و عمل صالح، لیاقت دریافت عزّت و هدایت : معنایش این است
دهد، امّا كسانى كه با  را پیدا كنند خداوند آنها را در مسیر رحمت و هدایت خود قرار مى

  نند خداوند براى آنان كارى نمىكفر و نفاق و لجاجت زمینه سعادت را در خود كور ك
 .كند
ُ یان حَ ابو می یکی از مشهور ترین مفسر ومحدث اسلامی ( ق ٧۴۵ـ۵۵۴)ندلسى جیانى ا

خاطر پیامبر است در مقابل زجرى که از کفر  این آیۀ مبارکه؛ متضمن تسلى: فرماید
ل، اما دهد که هدایت امرى است مبتنى بر خواست الله متعا  کشید، و نشان مى قومش مى

کند؛ یعنى او را به دین  هر کس اهل سعادت باشد خدا او را به رحمت خود داخل مى
 .(.٧/۵۱۲البحر المحیط .)اسلام هدایت می کند

ُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ یحُْیِي الْمَوْتىَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  أمَِ اتهخَذوُا مِنْ دُونهِِ أوَْلِیاَءَ فاَللَّه
 ﴾9﴿قَدِیرٌ 
آنها غیر الله را ولي خود برگزیدند در حالیكه ولي تنها خداوند است، و اوست که  آیا

 (.۲. )کند و اوست که برهمه چیز قادر است مردگان را زنده می
 :تشریح لغات واصطلاحات 

 .گرفتند، انتخاب کردند: «اتهخَذُوا»

 :تفسیر

ن دُون ه  أوَْل یاَء» کسانی که  چیزهایی را به دوستی گرفته و با  جزالله« أمَ  اتَّخَذوُا م 
پرستش آنها، آنان را یاور و سرپرست خود قرار داده اند مرتکب بدترین وزشت ترین 

کارساز است و بندگانش باید با  زیرا تنها الله سبحان وتعالی .اشتباه وخطا شده اند
و پرستش و طاعتش و نزدیکی جستن به او با انواع تقرّبات ممکن او را به یاوری 

بندگان  دوستی بگیرند، چرا که فقط او به تدبیر بندگانش می پردازد، و به طور خاصی
مومن خود را از تاریکی ها به سوی نور هدایت می کند و به لطف خود آنان را کمک 

یرٌ » .نموده و در همه کارهایشان آنان را سرپرستی می نماید : «وَهُوَ عَلَى کُلّ  شَیْء  قَد 
یعنی زنده کردن و . زنده می گرداند و او بر همه چیز تواناستو او مردگان را 

میراندن در دست اوست و مشیتّ و قدرت او نافذ می باشد پس او سزاوار آن است که 
 به تنهایی پرستش شود، چرا که شریکی ندارد



 

  

14 

 (42) – یالشور سورهٔ 

ُ رَبِّ  ِ ذلَِكُمُ اللَّه لْتُ وَإلِیَْهِ وَمَا اخْتلَفَْتمُْ فِیهِ مِنْ شَيْءٍ فحَُكْمُهُ إلَِى اللَّه ي عَلَیْهِ توََكه
 ﴾01﴿أنُیِبُ 

. ، حکم و فیصلۀ آن به الله متعال بر میگردداختلاف و نزاع کردیدودر باره هرچیزی که 
 (۰۱) .سوی او باز میگردم  ام و به ، پروردگار من، که بر او توکل کرده(ج)این است الله

 
 :تشریح لغات واصطلاحات

 ».فیصله آن با الله است :«حُكْمُهُ إ لىَ اَللَّ   ». آن چه در آن اختلاف کردید: «مَا اخْتلَفَْتمُْ ف یه  »
 .باز می گردم، روی می آورم :«أنُ یبُ 

 :تفسیر
باید یاد آور شد؛ تا زمانیکه انسان در روی زمین است، واضح است که باید بین خود 

سنت رسول الله صلی  و( ج)اختلاف نظر داشته باشند، هدایت ورهنمود الهی، کتاب الله
به اختلاف مواجه   که(  ازکار دین)در هر چیزی   بندگان: الله علیه وسلم همین است که

و حکم قضاوت کردن در همان قضیه پروردگار با عظمت   دادن  فیصله  شوند، تنها مرجع
 .است

غۀ مضارع در صی «أنُ یبُ »  در صیغۀ ماضى و كلمه «توََكَّلْتُ »  در این آیۀ مبارکه، كلمۀ
توكّل برخاسته از ایمانى ثابت ولى انابه در هر روز و : استعمال شده كه شاید بتوان گفت

 .هر لحظه لازم است

آمده است، یعنى نه بر دیگرى  «أنُ یبُ »و  «توََكَّلْتُ »مقدّم بر  «إ لَیْه  »و  «عَلَیْه  »  كلمۀ

 .توكّل كنید و نه به دیگران مراجعه نمایید

شرعیت دین مقدس اسلام، تنها  :فهمیده میشود که  «وَ مَا اخْتلَفَْتمُْ »: از فحوی جمله

جوابگوی مسائل اخلاقى و اعتقادى نیست، بلكه در هر چه از مسائل سیاسى، اقتصادى، 
فرهنگی وسایر امورات اجتماعی و خانوادگی دچار اختلاف شدید به دین مراجعه نماید 

 .باشد و به اصلاح کلید حل را دارا استدین است که حل کننده همه این مشاکل می
به هنگام اختلاف باید  طوریکه یاد آور شدیم؛. در دین مقدس اسلام بن بست وجود ندارد

 .به دستور الله تعالی وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم مراجعه کنیم و بر الله تعالی توكّل کنیم
  در تمام  من: و بگو  کن  ابلاغ  آنان  را به  حقیقت  این! محمد صلی الله علیه وسلم  ای: در آیۀ مبارکه میفرماید

  را در تمام  و کار خویش  بر غیر وی  نه  کردم ل کُ بر پروردگار خویش تو  امور خویش
 . غیر وی  سوی به  نه«  گردم او باز می  سوی و به»  او سپردم  خود فقط به  شؤون

عَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْفُسِكُمْ أزَْوَاجًا وَمِنَ الْأنَْعَامِ أزَْوَاجًا فاَطِرُ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ جَ 
 ﴾00﴿یَذْرَؤُكُمْ فِیهِ لیَْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ وَهُوَ السهمِیعُ الْبَصِیرُ 

، از جنس خودتان برای شما همسرانی قرار داده و چهار آسمانها و زمین است ۀاو آفرینند
همانند او . قرار داد و به این تدبیر شما را زیاد میگرداند( ادهنر و م)ها  پایان را نیز جفت

 (۰۰)چیزي نیست، و او شنوا و بینا است 
 :تشریح لغات واصطلاحات

در لغت به معناى شكافتن و جدا كردن است و این تعبیر شاید اشاره به این « فطر»
در اثر انفجار  اى واحد و متراكم بوده است كه باشد كه زمین و آسمان در آغاز توده

 .اند شكافته شده و كرات تفكیك شده
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 :تفسیر
  و ابداع  الله تعالی آفریننده: یعنی .یعنى خلقت چیزى كه قبلًا مشابه نداشته است «فاطِرُ »

ها و زمین كاملاً  آفرینش آسمان ، و واقعیت امر همین است که؛  است  ها از عدم  آن  کننده
 . ابداعى و ابتكارى است

 . زوجیتّ بقاى نسل است هدف از

 . آمده است« ازواج»به معناى تكثیر است كه بعد از كلمه  «یذَْرَؤُكُمْ »

با اینكه هیچ چیز مثل الله تعالی نیست لكن  «ءٌ وَ هُوَ السهمِیعُ الْبَصِیرُ  لیَْسَ كَمِثلِْهِ شَيْ »
مگر باید گفت .دارد ها را زیر نظر اى آفریده  او با همه پیوند دارد، شنوا و بیناست و همه

 . ها متفاوت است  ها و شنیدن  دیدن و شنیدن خداوند متعال با سایر دیدن: که

از مادۀ زرء به معنی آفریدن و . شما را به وفور و کثرت می آفریند :«یذَْرَؤُكُمْ »

 .پراگندن

لا مثلى »: قرار داده و میگویند« فسنَ »را در جاى « ثلم  »عرب : است تیبه فرمودهقُ ابن 
چیز مانند الله متعال  هیچ: معنى آیه چنین است. «أنا لا یقال لى هذا»یعنى  «یقال له هذا

 (.شوری: صفوة التفاسیر سورۀ.( ۴/۵۵اى حمل بر جلالین  حاشیه).نیست
آنچه در این باب به عنوان اعتقاد پذیرفته میشود این است که : است و امام قرطبى فرموده

چیز از مخلوقاتش   سماء نیکویش با هیچأبریا و ملکوت و خداى عز و جل در عظمت و ک
و آنچه که شرع بر خالق و مخلوق . کس به او تشبیه نمیشود و هیچ. همگون و شبیه نیست

اطلاق کرده است به معنى حقیقى در بین آن دو شباهتى موجود نیست؛ زیرا صفات قدیم 
و . اغراض جدا نیستخدا به خلاف صفات مخلوق است و صفات آنها از اعراض و 

توحید یعنى : اند و بعضى از محققان گفته. ه استمُنزََ و اغراض  خداى متعال از اعراض
 . ها و غیر معطّل از صفات بات ذاتى غیر مشابه با دیگر ذاتا ث

ذاتى مانند ذاتش نیست و مانند اسمش اسمى نیست و مانند عملش : واسطى افزوده است
 .(۰۵/٥قرطبى .)یعنى اهل سنت و جماعت چنین استو مذهب اهل حق . عملى نیست

 ﴾ 00وَ هُوَ الَسهمِیعُ الَْبصَِیرُ﴿
 .بیند و اعمال آنها را مىو او شنوا و بینا است 

زْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیقَْدِرُ إنِههُ بكُِلِّ شَيْءٍ  لهَُ مَقاَلِیدُ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ یبَْسطُُ الرِّ
 ﴾05﴿عَلِیمٌ 

ى آسمانها و زمین از آن اوست براى هر كس كه بخواهد روزى را گشاده یا تنگ كلید ها
 (۰۹)گرداند اوست كه بر هر چیزى داناست   مى
 :تفسیر

یدُ » كلید وسیله بستن و باز كردن است و كسى . به معناى كلید است« مقلید»جمع « مَقال 
: این بدین معني است که.ایدتواند رزق را باز وبسته نم كه كلید زمین و آسمان را دارد مى

  لذا هیچ«  داناست  هر چیزی به  که  اوست«  است  تام  و عدالت  حکمت  صاحبالله تعالی 
 . نیست  غایب  ، از دید وی خلق  برای  مصلحتی  نمیماند و هیچ  پنهان  بر وی  ای پوشیده

اي الله شما که مصروف بت پرستی بج:و هدف کلی آیه در خطاب به بت پرست اینست
 .واحد هستید، دارای هیچ قدرت نمی باشید

 !خوانندگان گرامی
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دین آسمانی از آدم تا خاتم در اصول یکی  ؛باره اینکه در (19الی  13)درآیات متبرکه 
است، دعوت به سوی دین و پایداری در آن، مردود شمردن دلیل ستیزه گران به بحث 

 .گرفته شده است

ینِ  یْناَ بِهِ إبِْرَاهِیمَ  شَرَعَ لكَُمْ مِنَ الدِّ مَا وَصهى بهِِ نوُحًا وَالهذِي أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ وَمَا وَصه
قوُا فیِهِ كَبرَُ عَلَى الْمُشْرِكِینَ مَا  ینَ وَلَا تتَفََره وَمُوسَى وَعِیسَى أنَْ أقَیِمُوا الدِّ

ُ یجَْتبَِي إلِیَْهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَ   ﴾01﴿هْدِي إلِیَْهِ مَنْ ینُِیبُ تدَْعُوهُمْ إلِیَْهِ اللَّه
ایم و آنچه را به  از دین آنچه را به نوح فرمان داده بود و آنچه را که به تو وحی کرده

ابراهیم و موسی و عیسی فرمان داده بودیم، برای شما نیز مقرر نمود که دین را بر پا 
دهی، بر   یسوی آن دعوت م چیزی که مشرکان را به. دارید و در آن اختلاف نورزید

سوی خود انتخاب میکند و هر کس را که به   الله هرکس را بخواهد به. آنان سنگین است
 (۰۳.)سوی خویش هدایت میکند  درگاه او رو آورد به

 :تفسیر

ذکر چنین : « الهذِی». بیان داشته، یا به معنی روشن نموده آمده است: «شَرَعَ لكَُمْ » 
لام دارد که جامع همه اصول و ارکان ادیان آسمانی موصولی اشاره به اهمّیتّ دین اس

در میان موصولات اصل، و آئین اسلام نیز در میان ادیان خدا  (الهذِی)چرا که . است

برای گزینش . گزیند برای تبلیغ دین به عنوان پیغمبر بر می: «یجَْتبَیِ إِلیَْهِ » .اصل است

به : «یهَْدی إِلیَْهِ ». ا دین خدا استخدا ی( ه)نماید، مرجع ضمیر  دین خود انتخاب می 

. باز هم خدا یا دین خدا است( ه)مرجع ضمیر . کند سوی خود یا آئین خود هدایت می
 (. خرمدل. تفسیر نور)

در تفسیر خویش در باره مفهوم این آیه ( ق ۰۱۵یا  ۰۱۴ - ۹۰)ابو الحجاج مجاهد 
برپا   او را به  که جز این  نینگیخترا بر  پیامبری  هیچخداوند متعال »: مبارکه می نویسد

  آن  که  وی  دین  است  این  کرد پس  سفارش  خویش  طاعت  و اقرار به  زکات  نماز، دادن داشتن 
  و تفاصیل  دین  در شعایر فرعی  اختلاف  البته. « است  گردانیده  مشروع  پیامبران  همه  را برای
  تا شریعت  ، از شریعتی قبیل  از این  شود زیرا اموری یدستور نم  این  ، شامل عبادات  و انواع

لِكلُّ جَعلَناَ مِنكُم شِرعةَ »: میفرماید  خداوند متعال  که  دارند چنان  و اختلاف  تفاوت  دیگر باهم
  و روشی  و راه  از شما، شریعت  هر امتی  برای» (.48: المائدة سورۀ) «وَمِنهَاجا  

  .» ایم داشته  ، معین مخصوص
از آنجایى که آنها بزرگ پیامبران »: مبارکه مینویسد ۀیآصاوى المالکی در تفسیر 

باشند، آنها را مخصوصاً نام برده است؛ زیرا هر  اولوالعزم و اصحاب شرایع عظیم مى 
یک از آن پیامبران داراى شریعتى جدید بود و اگر غیر آنها پیامبر دیگرى مبعوث مى 

کرد و بدین ترتیب پیامبران یکى بعد از دیگرى به هم یارى  غ مىشد شریعت قبلى را تبلی 
آمدند تا  هاى متعددى در راستاى تأکید بر یک موضوع و مطلب مى رسانند و شریعت مى

ترین و ارجمندترین پیامبر، پیامبر ما،  اینکه خدا آن را به بهترین دین یعنى دین مکرم
پس معلوم شد که شریعت ما امت محمد صلی . حضرت محمد صلىّ اَّلل علیه وسلم خاتمه داد

برای . )اله علیه وسلم در اصول اعتقادات و اصول احکام حاوى تمام شرایع پیشین است
 .(.۴/۳۹صاوى : تفصیل مراجعه شود
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قوُا فیِهِ » ینَ وَلاَٰ تتَفََره به آنها توصیه کردیم که دین حق را پایدار و ) :«أنَْ أقَیِمُوا الَدِّ

د، و دین اسلام را که عبارت است از یگانه دانستن خدا و طاعت از او و برقرار بدارن
 .هایش، و ایمان به پیامبرانش و ایمان به حشر و جزا، پذیرا باشند ایمان به کتاب

یعنى دین را همیشه محفوظ نمایید و : مبارکه می نویسدۀ این آی امام قرطبى در تفسیر
اصول آن را اجرا . را پایدار و برقرار بدارید بدون ایجاد اختلاف و آشفتگى در آن، آن

توحید و نماز و روزه و : کنید و در آن اختلاف نورزید، که این دین عبارت است از
تمام اینها به عنوان یک دین و آیین واحد و غیرقابل تجزیه، برشما . زکات و حج و غیره

 .(.۰۵/۰۰تفسیر قرطبى . )فرض شده اند
 

 :عتاصطلاحات شرعیات و شری
و . است و معنی لغوی شرع، قانون و دستور است« شرع»ای هر دو کلمه، از  ریشه

 .نیز آمده است« یافتن راه»همچنین به معنی 

. ، قانون گذاری میکند(یا راه را پیدا کرد)قانون گذاری کرد : ، یعنیشَرَعَ یشرِعُ و 

نَ ا»: طوریکه الله تعالی در آیۀ فوق میفرماید  «لدِّینِ مَا وَصهی بهِِ نوُحًاشَرَعَ لکَُم مِّ
و به کسی . دینی را برای شما وضع کرد که به نوح توصیه کرده بود: یعنی( 13شوری )

 .گویند« شارع»که قانون را وضع می کند 
یکسری قوانین و احکام و برنامه هایی که : و معنی اصطلاحی شریعت عبارتست از
جموعه ای این قوانین و برنامه ها، حال به م. برای سعادت انسانها وضع شده است

شریعت گویند و به کسی که آن قوانین را وضع نموده شارع گویند که همان ذات پاک الله 
 .تعالی است

و حاکم و شارع تنها و تنها الله تعالی است و لاغیر، چنانکه یعقوب به یوسف علیهما 

هان آگاه باش که حکم و : یعنی( 67وسف سوره ی) «إِنِ الْحُکْمُ إِلاه لِلَِّّ »: السلام میفرماید

 .فرمان، تنها از آن  خداست
و کسی که این قوانین را برای مردم بیان کرده، مبلغ شریعت گویند که همان پیامبران 

فهََلْ »: طوریکه الله تعالی میفرماید. السلام هستند و در اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم استعلیهم 
سُل     آشکار چیز دیگری  بلاغا  آیا جز   ولی :یعنی( 35نحل )« إ لاَّ الْبلَاغُ الْمُب ینُ  عَلَی الرُّ

یعوُا » :؟ و در مورد پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم میفرماید است  پیامبران  برعهده َ وَأطَ  یعوُا اَللَّ قلُْ أطَ 
لَ وَعَ  ّ سُولَ فإَ ن توََلَّوا فإَ نَّمَا عَلیَْه  مَا حُم  یعوُهُ تهَْتدَُوا وَمَا الرَّ لْتمُْ وَإ ن تطُ  ّ ا حُم  لَیْکُم مَّ

سُول   عَلیَ خدا را »: بگو( ای محمد: )یعنی( ﴾54﴿سوره نور)« إ لاَّ الْبلََاغُ الْمُب ینُ  الرَّ

و اگر سرپیچی نمایید، پیامبر مسؤول اعمال ! اطاعت کنید، و از پیامبرش فرمان برید
امّا اگر از او اطاعت کنید، هدایت خواهید شد؛ و ! ودخویش است و شما مسؤول اعمال خ

 «!بر پیامبر چیزی جز رساندن آشکار نیست
 .(احتمالاً شرعیات مترادف با شریعت باشد) :توجه
 :یادداشت

نوح، ابراهیم،  :هریک نام هر پنج پیامبر اولوا العزم:در این آیه مبارکه ملاحظه نمودیم که
درضمن قابل .تذکر یافته است امبر اسلام صلى الله علیهموسى، عیسى علیهم السلام و پی

محور دعوت انبیا یكى بوده است و همه آن بزرگواران مردم را به :یادآوری است که
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توحید و معاد، تقوى و عدالت، نماز و روزه، احسان به والدین و رسیدگى به محرومان 
 .كردند دعوت مى

قوُا إِلاه مِنْ بعَْدِ مَ  ا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إلِىَ وَمَا تفََره
ى لقَضُِيَ بَیْنَهُمْ وَإِنه الهذِینَ أوُرِثوُا الْكِتاَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لفَِي شَكٍّ مِنْهُ  أجََلٍ مُسَمًّ

 ﴾01﴿مُرِیبٍ 
ر بعد از آنکه علم و آگاهی برایشان مگراه تفرقه و اختلاف نپیمودند ( در دین)و مردم 

و این تفرقه به سبب کینه و بغاوت در میان خودشان بود، و اگر سخن سابق . حاصل شد
یابند، به یقین در میان ( مهلت)از سوی پروردگارت صادر نشده بود که تا زمانی معین 

انیت آن دچارشك كساني كه بعد از آنها وارثان كتاب شدند در حقشد و البته  آنان فیصله می
 (۰۴. )با بدبیني و سوء ظن و تردیدند، شكي تواءم

اى آنان را  کرد و به سرعت ریشه مکافات ومجازات آنان را تعجیل مى «لَقضُِیَ بیَْنهَُمْ »
 . کند از بیخ بر مى 

از جانب خدا فرمانى مبنى بر مهلت دادن بندگان تا  یعنى اگر قبلاً : ابن کثیر گفته است
ً پیشى نگرفته بود، کیفر آنان را سریعروز موعود   .( ۳/۹٧۹مختصر . )کرد تعجیل مى ا
با وجود سفارش پیامبران به وحدت بازهم مردم  متبرکه فهمیده میشود که؛ ۀاز فحوی آی

های که در دین پدید آمده  و با تاسف باید گفت که عامل بیشترین تفرقه. اختلاف كردند
علماء و دانشمندان دینی بودند، که بخاطر منافع و است، اکثراً عاملین این اختلافات 

و . مصالح شخصی خویش به تعبیر، تحریف و تهدید به عقاب پیروان خویش پرداخته اند
 . طلبى است  ها حسادت و ظلم و فزون  در نهایت باید گفت که؛ سرچشمه اكثر تفرقه

ت و نیست آن چیز یا به معنی تساوی احتمال هس «شکّ »: «لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِیبٍ »

 .درستی و نادرستی آن مطلب
دانستند و ایمان   یعنى آنها کتاب را آن طور که شایسته بود نمى: بیضاوى گفته است

 .( ۹/۰٧۳تفسیر بیضاوى . )بردند حقیقى نداشتند، بنابر این در شک و تردید به سر مى 

ذکر یافته است، که باردر آیات قرآنی ت( 15)از جمله کلمات قرآنی است که  «شکّ »

آمده است، بطورمثال در سوره  «مریب»ازآنجمله در شش آیۀ قرآنی همراه با صفت 

برخی از (. 14: شوری ،45: فصلت ،54: سبأ ،9: ابراهیم ،111/، 62: هود: )های

تأکید بیشتر در همان شک »را به معنی نوعی  «شک مریب»مفسرین در تفاسیر خویش 
  .تفسیر نموده اند« اولی

منظور از شک این است كه اعتقاد، سست و ضعیف شود و یقین از بین برود، البته باید 
ها با ایمان منافات ندارد و فهم  زیرا این ، مجرد وسوسه در نفس شک نمی باشد: گفت که

شک زمانی موجب كفر است كه به انكار منجر : آیات قرآنی طوری فهمیده میشود که
 .شود

شكى كه  رخاسته از روح لجاجت معرفی میکند، ولی باید گفت؛در قرآن، را بعامل شک 
 .توءام با سوءظنّ باشد، از جمله مخرّب ترین شک ها بشمار میرود

شک و عوامل شک آفرین، آفت وبلای است که همواره انسانهای مؤمن مهذب را تهدید 
کند که به  کند، بنابر همین اصل که مؤمن باید همواره خود را از این آفت خطیر حفظ می

 .آن مبتلا نشود
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یقین نقطه مقابل شک است، همانگونه که علم نقطه مقابل جهل : در ضمن باید گفت که
است، و به معنى وضوح و ثبوت چیزى آمده است و یقین به معنی تعین صددرصدی یک 

 .آمده است ،طرف به طوری که هیچ احتمالی در مقابلش وجود ندارد
مؤمن، اخلاص در عمل و تقوى   پرهیزكاران، نشانۀ  ۀیمان، نشانلاک ام  همانا  :آثار یقین

و پرهیز از گناه، رفع وسواس نفسانیه، بزرگترین بی نیازى، كوشش در زندگی، نیرومند 
شدن، كوتاهی آرزوها، دور كردن حوادث و مشكلات زندگى جلب نكردن رضایت مردم 

سطه یقین در نزد خداوند، با عملى كه موجب خشم خداست، عمل اندک و مداوم به وا
 .همه از آثار یقین است... حرص نورزیدن به دنیا، فراموش كردن دنیا و

ُ مِنْ كِتاَبٍ   فلَِذلَِكَ فاَدْعُ وَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَلَا تتَهبعِْ أهَْوَاءَهُمْ وَقلُْ آمَنْتُ بِمَا أنَْزَلَ اللَّه
 ُ ةَ بیَْنَناَ وَبیَْنَكُمُ  وَأمُِرْتُ لِأعَْدِلَ بیَْنكَُمُ اللَّه رَبُّناَ وَرَبُّكُمْ لنَاَ أعَْمَالنُاَ وَلكَُمْ أعَْمَالكُُمْ لَا حُجه

ُ یجَْمَعُ بَیْنَنَا وَإلِیَْهِ الْمَصِیرُ   ﴾02﴿اللَّه
دعوت کن و طوریکه به تو حکم شده ( سوی دین حق مردم را به)پس از این جهت 

به هر کتابی که از : بگو( و به آنان. )روی مکنهای آنان پی پایداری کن، و از خواسته
ام و به من دستور داده شده که در میان شما به  سوی الله نازل شده است ایمان آورده

اعمال ما برای ماست و . پروردگار ما و پروردگار شماست( ج)عدالت حکم کنم، الله
است، الله میان ما  نمانده( ناگفته)اعمال شما برای شماست، هیچ حجتی میان ما و شما 

 (۰۵) .سوی اوست جمع خواهد کرد و بازگشت همه به
 :تفسیر
  ما و آفریننده  و آفریننده«  الله متعال پروردگار ما و پروردگار شماست» :«رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ »
 شما

: یعنی«  ماستش  شما از آن  ما و اعمال  ما از آن  اعمال» :«لنََا أعَْمَالنَُا وَلَكُمْ أعَْمَالكُُمْ »

  به  شما مخصوص  اعمال  و عقاب  خود ما و ثواب  به  ما مخصوص  اعمال  و عقاب  ثواب
  وگویی ما و شما گفت  میان»  و ما از شما و کار و کردار شما بیزاریم  خود شماست

 .  و آشکار است  روشن  زیرا حقیقت  نیست  ما و شما دعوا و جنجالی  میان: یعنی«  نیست
( 127متوفی )« سدی»ابو محمد اسماعیل بن عبد الرحمن کوفی معروف به مشهور  مفسر

«  سیف  آیۀ«  بود که  مکی  دوره  مربوط به  حکم  این»: از مفسران عهد تابعین میفرماید
را   جهاد مسلحانه  مشروعیت  که)  و آیۀ سیف  است  مکی  کریمه  آیه  بود زیرا این  نشده  نازل
 .«شد نازل  عد از هجرتب( کرد  اعلام

( ق 774ق ـ  711( )عماد الدین ابوالفداء اسماعیل بن عمربن کثیر قرشی)حافظ ابن کثیر
: مفسر و محدث مشهور اسلامی در باره تفسیر این آیۀ مبارکه با زیبای خاصی مینویسد
این آیه دارای ده جملۀ مستقل میباشد، وهر جمله آن حاوی احکام خاص است، گویا در 

آیۀ  ءن آیۀ واحد، ده فصل برای احکام ذکر شده است ونظیر آن در تمام قرآن جزای
 :دیگری نیست، در آیۀ کرسی هم ده فصل برای احکام آمده است ۀالکرسی آی

یعنی اگر چه دعوت توحید شما بر مشرکین سنگین است، اما  «فَلِذَلِكَ فَادْعُ » :حکم اول

  .وپیاپی به آن مشغول باشید شما به خاطر آن، دست از دعوت برندارید
 (تبلیغ دین همراه با مشكلاتى است كه انسان آنرا باید تحمّل نمایدیعنی )
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یعنی خود شما براین دین که دیگران را دعوت میدهید،  «وَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ » :حکم دوم

ه استوار بمانید، واین استقامت طوری صورت گیرد، که به شما دستوربه آن داده شد
یعنی در تمام احکام، عقاید، اعمال، اخلاق، عادات و معاشرت بر اعتدال صحیح، . است

پا بر جا باشید، به هیچ جانب افراط و تفریط کوچکترین تمایلی نباشد، و ظاهر است که 
اینگونه استقامت، کاری آسان نیست، از اینجا بود که رسول الله در جواب به بعضی 

یعنی  «شیبتنی هود»: ات سفید شده است، فرمود موی مبارک :صحابه که از او پرسیدند

 .سورۀ هود مرا پیر کرده است، و در سورۀ هود همین حکم به همین الفاظ آمده بود
 (.121صفحه  7معارف القرآن، جلد )

هبِعْ أهَْوَاءَهُمْ » :حکم سوم یعنی شما در انجام فریضۀ تبلیغ خود، به مخالفت  «وَلَا تتَ
 .نایی نکنیدمخالفین اعت

ُ مِنْ كِتاَبٍ » :حکم چهارم یعنی شما اعلام بفرمایید که من هر  «قلُْ آمَنْتُ بمَِا أنَْزَلَ اللَّه

 .کتابی که الله نازل فرموده است، ایمان دارم

مفهوم ظاهری آن این است که به من امر شده است،  «وَأمُِرْتُ لِأعَْدِلَ بیَْنَكُمُ » :حکم پنجم

 .ه نزاع با یکدیگر که پیش من می آیید میان شما عدل بر قرار کنمتا در باره معامل
بعضی در اینجا عدل را به معنی برابری قرار داده اند، مفهوم آیه را چنین بیان فرموده 

وهمۀ کتا بها ایمان  ءنبیاأاند که در میان شما تمام احکام دین را برابر سازم که بر همه 
طاعت کنم، چنین نباشد که بر بعضی ایمان بیاورم، و بر بیاوریم، واز تمام احکام الهی ا

 .بعضی خیر، یا به بعضی احکام عمل کنم وبه بعضی دیگر عمل نکنم

ُ رَبُّنَا» :حکم ششم  .یعنی خداوند متعال پروردگار همه ما است «اللَّه

یخورد که هیچ نفع و یعنی اعمال ما به درد ما م «لنََا أعَْمَالنَُا وَلَكُمْ أعَْمَالكُُمْ » :حکم هفتم
ضرری از آن با شما نمیرسد، واعمال شما به درد شما میخورد که به من نفع و ضرری 
نمیرسد، بعضی از مفسرین فرموده اند که این آیه، در مکۀ مکرمه زمانی نازل شد، به 
کفار دستور جهاد نرسیده بود، آیات احکام جهاد این حکم را منسوخ کرد؛ زیرا حاصل 

ه چون کسی به نصحیت وتفهیم متأ ثر نشود، باید با او قتال کرده، سرکوبش این است ک
نمود، نه این که او به حال خود واگذار بشود، وبعضی فرموده اند، که این حکم منسوخ 
نیست، و مطلب این آیه این است که وقتی ما به دلایل و براهین حق را ثابت کردیم، پس 

زوری است، وقتی عناد آمد بحث به دلایل بی جاست عدم تسلیم آن فقط به عناد وسینه 
 ( تفسیر قرطبی. )اعمال شما به پیش شما و اعمال من به پیش من می آید

ةَ بیَْننََا وَبیَْنَكُمُ » :حکم هشتم مراد از حجة بحث وگفتگو است، با این مطلب که  «لَا حُجه

پس بحث وگفتگو ی بی  پس از وضوح و ثبوت حق، باز هم اگر شما عناد به کار میبرید،
 .میان ما وشما بحثی وجود ندارد. فایده است

ُ یجَْمَعُ بیَْننََا» :حکم نهم یعنی در روز قیامت همۀ ما را جمع مینماید، و به هر  «اللَّه

 .کاری جزا می دهد

تفسیر معارف القرآن . )یعنی برگشت همه ما بسوی اوست «وَإِلیَْهِ الْمَصِیرُ » :حکم دهم
 (.سوره شوری مه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی ـعلا: تألیف

تهُُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلیَْهِمْ  ِ مِنْ بعَْدِ مَا اسْتجُِیبَ لهَُ حُجه ونَ فِي اللَّه وَالهذِینَ یحَُاجُّ
 ﴾02﴿غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ 
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پردازند  مه ومجادله مى او به مخاص[ دعوت]و كسانى كه در باره خدا پس از اجابت 
است، و [ از جانب خداوند]و بر آنان غضب  حجتشان پیش پروردگارشان باطل است،

 (۰۵. )دارند[  در پیش]عذابى سخت 
به معناى قصد است و به آن نوع گفتگویى گفته میشود كه قصد  «حج»از  «محاجه»

: «داحضة». لغزیدن و سقوط: دحض «داحضة».بطال چیزى باشدا  گوینده اثبات یا 
 .ساقط شونده

میکردند   گمان  بودند که  مردمی  گروه  این»: مجاهد میفرمایدمفسر مشهور جهان اسلام 
گفته   را اجابت  حق  و دعوت  را پذیرفته  اسلام  که  لذا با کسانی  است  برگشتنی  جاهلیت

و . «برگردانند  جاهلیت  ها را به  و بگومگو می پرداختند، تا شاید مجدداً آن  بودند، مجادله 
: در مورد دلایلی را که برای فریب مسلمانان و فضلیت خویش، پیش میکردند این بود که

ما از شما   پس  است  شما بوده  از کتاب  ما قبل  از پیامبر شما و کتاب پیامبر ما قبل 
 .«! برتریم

صفوف  براى ایجاد شک و تردید درکه سعی وتلاش  هر: بصور کل باید گفت که
مؤمنان، صورت گیرد، فرق نمی کند به هر عنوانی که باشد، موجب قهر و عذاب الهى 

 .می گردد
 :02 ۀشأن نزول آی

ِ وَالْفتَحُْ »هنگامی که آیۀ : کند ابن منذر از عکرمه روایت می -938  «إذَِا جَاء نَصْرُ اللَّه
مردم گروه : گفتند مشرکان به مسلمانانی که در مکه ساکن بودند. نازل شد [1:النصر]

پس آیۀ . گروه دین الله را پذیرفتند، شما برای چه در بین ما قرار دارید، از نزد ما بروید

ِ مِن بَعْدِ مَا اسْتجُِیبَ لهَُ » ونَ فیِ اللَّه  .نازل شد «...وَالهذِینَ یحَُاجُّ
 کتاب ما قبل از: گفتند یهود و نصاری می: عبدالرزاق از قتاده روایت کرده است -

کتاب شما و پیغمبر ما قبل از پیغمبر شماست و خود ما در خیر و فضیلت از شما 

 .نازل شد «...وَالهذِینَ یحَُاجُّونَ »در این مورد آیۀ . برتریم

ُ الهذِي أنَْزَلَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ وَالْمِیزَانَ وَمَا یدُْرِیكَ لعََله السهاعَةَ قَرِیبٌ   ﴾07﴿اللَّه
و تو چه میدانی ت كه كتاب آسمانى و میزان را به حق نازل كرده است خداوند كسى اس

 (۰٧). شاید قیامت نزدیک باشد

مراد قواعد و ضوابطی است که در . معیار و میزان ارزیابی و ارزشها :«الْمِیزَانَ »
قرآن، یا در کتابهای آسمانی دیگر گنجانده شده است و جداکننده حق از باطل 

  در معاملات  خلق  میان  و برابری  و انصاف  ، ترازو وسیله عدلترازو :«میزان».است

 . است آنان   داد و ستد و خرید و فروش
خیر   در مورد بیان  آسمانی  در کتب  که  است  و احکامی  مضامین: مراد از میزان: قولی به

 . است  و شر آمده
را   سنجش  ا ترازو و ابزارهایب  کردن  وزن خداوند متعال : است  دیگر مراد این قولی  به 

  در میانشان  مظالم  و از وقوع  نگردیده  ضایع شان  در میان   تا حقوق  آموخت  مردم  برای
 .شود  جلوگیری

، بهترین واحسنترین میزان و و در این هیچ جای شک نیست که قرآن عظیم الشأن
حق نازل شده است  و قرآن عظیم الشأن چون به. اى تشخیص حقّ از باطل است وسیله
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قرآن حقیقتى : و در نهایت باید گفت که. باطل درآن راهى ندارد «أنَْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ »

 .بس والا دارد كه براى سعادت بشریت نازل شده است

نَ أنَههَا یَسْتعَْجِلُ بِهَا الهذِینَ لَا یؤُْمِنوُنَ بِهَا وَالهذِینَ آمَنوُا مُشْفِقوُنَ مِنْهَا وَیعَْلمَُو
 ﴾08﴿الْحَقُّ ألََا إنِه الهذِینَ یمَُارُونَ فِي السهاعَةِ لفَِي ضَلَالٍ بعَِیدٍ 

ولي  کنند، تقاضای تعجیل در ظهور قیامت می( به تمسخر)آنها كه به قیامت ایمان ندارند 
بارۀ  بدانید آنانی که دراند پیوسته با خوف و هراس مراقب آن هستند،   آنها كه ایمان آورده

 (۰٥).پردازند، درگمراهی دورازحق قرار دارند قیامت شک داشته و به مجادله می

 .در شک و تردید به سر می برند :«یمارون».از آن میترسند: «مشفقون منها»
مری؛ یعنی، دست کشیدن به پستان شتر ماده در . از مری است: «یمارون»کلمه  :یادداشت

ادله و گفتگو میان دو کس اطلاق می شود؛ زیرا هر وقت دوشیدنی سپس این کلمه برای مج
 .کدام از دو طرف می کوشد تا آنچه طرف مقابل دارد از او بگیرد

 :تفسیر
علم و ایمان و خوف اگر در كنار هم قرار : ایمان باید بر اساس و بنیاد علم استوار باشد

طوریکه )ز نیست داشته باشد مفیدیت بزرگی دارد، ولی اگر یكى از آنها نباشد كار سا
  شریف  در حدیث .(ابلیس، فرعون و تعداد دیگر؛ علم داشتند امّا ایمان و خوف نداشتند

  به  بلند ی خطاب  الله صلی الله علیه وسلم به آواز ندای  شخصی ازرسول  از سفرهای  در یکی  که  است  آمده

 «! هاؤم» :جواب فرمودند  وی  همانند صدای  یالله صلی الله علیه وسلم با صدای  رسول! محمد  ای: گفت  ایشان
  سوال کرد؟ قیامت  بلند از ایشان  صدای  با همان  شخص  ؟ باز آن گویی می  چه!  بلی: یعنی

  وای» .«لها  إنها كائنة فما أعددت  ویحك»: الله صلی الله علیه وسلم جواب فرمودند  ؟ رسول است  وقت  چه

 الله   حُبُ »: دادمرد جواب  «؟ ای کرده  آماده  آن  برای  چه بگو که ،  است  آمدنی  قیامت! بر تو
  أنت»: مودندرسول الله صلی الله علیه وسلم فر. « ام کرده  آماده  آن  را برای  خدا و پیامبرش  دوستی:ه  و رسول

 .« داری  شان  دوست  که  هستی  کسانی  ، تو با همان صورت  در این» «أحببت من  مع
 ! دۀ محترمخوانن

ریخ زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه این سوال تکرار شده که قیامت چه وخت قایم أدر طول ت
 :جواب به سوال را میتوان در سه آیات ذیل به دقت مطالعه فرمود.می گردد

سَاهَا یسْألَوُنکََ عَن  السَّاعَة  أیَانَ مُرْ »: می خوانیم( سورۀ الأعراف ،187 ۀآی)در  :اول
نْدَ رَبّ ی لَا یجَلّ یهَا ل وَقْت هَا إ لاَّ هُوَ ثقَلَُتْ ف ی السَّمَاوَات  وَالْأرَْض  لَا تأَتْ   لْمُهَا ع  یکُمْ قلُْ إ نَّمَا ع 
نَّ أکَْثرََ النَّا نْدَ اَللَّ  وَلکَ  لْمُهَا ع  س  لَا إ لاَّ بغَْتةًَ یسْألَوُنکََ کَأنََّکَ حَف ی عَنْهَا قلُْ إ نَّمَا ع 

جز این نیست : دهد؟ بگو  پرسند که چه وقت رخ می از تو در باره قیامت می . )«یعْلمَُونَ 

این . )تواند وقتش را ظاهر کند که علم آن نزد پروردگار من است، کسی جز او نمی 
به سراغ تان ( قیامت)آید  ها و زمین سخت و دشوار است، نمی  آسمان ( اهل)بر ( واقعه

جز این : پرسند، گویا تو از آن آگاه هستی، بگو باز از تو در باره قیامت می مگر ناگهانی 
 ( .دانند نیست که علم آن نزد الله است، و لیکن بیشتر مردم نمی

یکَ لعَلََّ السَّاعَةَ تکَُونُ » :دوم نْدَ اَللَّ  وَمَا یدْر  لْمُهَا ع  یسْألَکَُ النَّاسُ عَن  السَّاعَة  قلُْ إ نَّمَا ع 
یباًقَ  : پرسند، بگو قیامت می( وقت فرا رسیدن)مردم از تو در بارۀ ( )63:الأحزاب) «ر 

 .(علم آن تنها نزد الله است و تو چه دانی شاید که قیامت نزدیک باشد
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و از تو درباره قیامت می ( )42/النازعات) «یسْألَوُنکََ عَن  السَّاعَة  أیَانَ مُرْسَاهَا» :سوم

 !شود؟  ی واقع میپرسند که در چه زمان 
قرآنکریم با اینکه دانش زمان دقیق برپایی قیامت را مخصوص خداوند میداند اما پاره ای 

 .کنند تعبیر می« اشَْراطُ السَّاعه»کند که از آن با عنوان  ها را برای قیامت ذکر می  نشانه
صدر م) به اصطلاح( مُرسی)و برای سؤال از زمان است و ( متی)مساوی  (ایان) ۀکلم

است، « اثبات یا وقوع چیزی»یک معنی دارد و آن به معنی ( ارساء)است، و با ( میمی
ایان )شود، بنابر این جمله  گفته می «جبال راسیات»لذا به کوههای محکم و ثابت، 

 شود؟ کند و ثابت می در چه زمان قیامت وقوع پیدا می: مفهومش این است( رسیها
ً ! کند که ای پیامبر سپس اضافه می بگو این علم تنها نزد )درپاسخ این سؤال صریحا

قل انما علمها )( تواند وقت آنرا آشکار سازد پروردگار من است، و هیچکس جز او نمی
کند، نخست  ولی دو نشانه سربسته برای آن بیان می. (عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو

ثقلت فی السماوات و ( )ستقیام ساعت در آسمانها و زمین، مسأله سنگینی ا: )میگوید
چه حادثه ای ممکن است از این سنگین تر بوده باشد، در حالیکه در آستانۀ  (الارض

ریزند، آفتاب خاموش، ماه تاریک، ستارگان بی  ات آسمانی به هم می کرُّ قیامت، همه 
 .فروغ و اتمها متلاشی میگردند، و از بقایای آنها جهان نو با طرحی تازه ریخته میشود

دیگر اینکه قیام ساعت، ناگهانی است، و بدون مقدمات تدریجی، و به شکل انقلابی، تحقق 
 .دیاب می

کنند که گوئی تو از زمان وقوع قیامت با  چنان از تو سؤال می: )گوید باردیگر می

  .(یسئلونک کانک حفی عنها)(! خبری

است ولی بیشتر مردم از این علم تنها نزد خدا : کند که در جواب آنها بگو بعد اضافه می
این حقیقت آگاهی ندارند که چنین علمی مخصوص ذات پاک او است، لذا پی در پی از 

 (..قل انما علمها عند الله و لکن اکثر الناس لا یعلمون). پرسند آن می 

ممکن است بعضی از خود سؤال کنند چرا این علم مخصوص ذات خدا است و هیچکس 
  سازند؟ گاه نمیحتی پیامبران را از آن آ

عدم آگاهی از وقوع رستاخیز به ضمیمه ناگهانی بودن و با : جواب این سؤال این است که
شود که هیچگاه مردم قیامت را دور ندانند و همواره در  توجه به عظمت ابعاد آن سبب می

 انتظار آن باشند، به این ترتیب خود را برای نجات در آن آماده سازند، و این عدم آگاهی
اثر مثبت و روشنی در تربیت نفوس و توجه آنها به مسئولیت ها و پرهیز از گناه خواهد 

 کی قیامت بر پا میشود؟. داشت

ُ لطَِیفٌ بِعِباَدِهِ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِیزُ   ﴾09﴿اللَّه
و اوست  دهد  خدا نسبت به بندگانش مشفق ومهربان است هر كه را بخواهد روزى مى

 (۰۲. )نیرومند غالب

  در همه  او بر بندگانش  لطف. کسی که دارای لطف و مرحمت زیاد است :«لطَِیفٌ »

یعنی از . منظور توسعه روزی و نعمت است :«یَرْزُقُ مَن یَشَآءُ » .است  جاری  امورشان

گذرانند  می  گیدر دنیا زند  آن  وسیله  آن ها به  که  است  ای و روزی  رزق جمله الطاف الهی،
را بر   روزی  پس« دهد می   روزی»بخواهد   که  هرگونه  به« بخواهد«  از آنان« را  هر که»
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و اوست قدرت  «الْقوَِيُّ الْعَزِیزُ ».گرداند می  و فروبسته  تنگ  دیگری  و بر آن  فراخ  یکی این 

 . قدرت الله تعالی هرگز شكست نمي پذیرد و نیرومند،
 ! میخوانندگان گرا

نسبت به بندگانش مهربان و مددکار است و  در ایات متبرکه قبلی اشاره بعمل آمد که الله سبحان وتعالی
کرد و سبب گمراهی مشر  آنان را به سوی خیر و نیکی و دوری ازبدی های وگناه ها تشویق وترغیب

ه پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور ب یکبار دیگر (26الی  21)اینک در آیات  .كان و ومجازات شانرا به بیان گرفت
هیچ پاداشی  -جز نزدیکی و قرب و عشق الهی  -من در برابر دعوتم : می فرماید که به قومش بگوید
 .ومکافاتی را طلب نمی کنم

نْیاَ نؤُْتِهِ   مَنْ كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ الْْخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثهِِ وَمَنْ كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ الدُّ
 ﴾51﴿مِنْهَا وَمَا لهَُ فِي الْْخِرَةِ مِنْ نَصِیبٍ 

افزاییم، کسی که کشت دنیا را بخواهد  کسی که کشت آخرت را بخواهد در کشت او می 
 (۹۱).و او در آخرت هیچ بهره ای ندارد. دهیم از آن به او می 

زاد است، همچنان از فحوی این آیه مبارکه معلوم میشود که؛ انسان در انتخاب راه خود آ
کسانیکه دنیا را برای خود هدف قرار میدهند، به یاد داشته باشند که از آخرت هیچ سودی 

 .برای شان نمی رسد
ایمان به آخرت ایمان با خدا و ایمان به پیامبران وکتب : در ضمن قابل یاد آوری است که

 .اسمانی از اهمیت خاصی در دین اسلام برخوردار می باشد
مبارکه در کنار هم بیان فرموده و تاکید  ها آیه دنیا وآخرت را در ده قرآن عظیم الشأن

میدارد که اعتقاد به آخرت در صورتی در کردار و شخصیت انسان تأثیر میگذارد که بین 
در غیر این صورت، تأثیری . زندگی دنیا و زندگی آخرت رابطه ای وجود داشته باشد

 .برکردار او در زندگی دنیا نخواهد داشت
معتقد باشد كه دوسیه زندگى انسان در این دنیا با مرگ او بسته مى شود و در کسانیکه 

آخرت زندگى جدیدى شروع مى كند كه رابطه اى با زندگى قبل ندارد، چنین اعتقادى بر 
 .كردار او در زندگى دنیا تاثیرى نخواهد داشت

 .بنابر این، بررسى رابطه دنیا و آخرت امرى ضرورى وحتمی است
از دیدگاه قرآن، دنیا و آخرت از یک دیگر جدا نیستند، بلکه پیوستگی و رابطه تنگاتنگی 

عقاید، اخلاق و اعمال ما در دنیا، تعیین کننده سرنوشت ما در  .ها برقرار است میان آن 
  آخرت بوده، چهره آن جهانی ما همان صورتی است که دردنیا برای خویش ساخته ایم،

ن الحَیوة  الدُّنیا و همُ »: چیزی جز باطن دنیا نیست طور کلیّ، آخرت به  راً م  یعلمَونَ ظه 
رة  همُ غف لونَ   .«عَن  الأخَ 

 ..(اند دانند، در حالیکه از آخرت غافل  از زندگانی دنیا تنها ظاهر را می( )7:روم آیه)
در دنیا برای آخرت : مبارکه اینست که ۀبه گفته بسیاری از مفسّران، هدف این آی

 .بکوشی، زیرا سهم انسان از دنیا چیزی جز کار برای آخرت نیست
در تعلمیات دینى بر این نقطه تأكید به عمل آمد ه است که؛ اعتقاد داشتن به آخرت سبب 
مى شود كه انسان در دنیا خود را اصلاح کند و زندگى خویش را بر پایه دساتیر الهی 

 .سازدوسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم استوار 
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ها   در حالیکه انسان: آخرت بر خواسته های زودگذر دنیایی واهان ترجیحالله تعالی، خ
: خواستار نعمت های زودگذر دنیا هستند، خداوند آخرت را برایشان بر می گزیند

 :آمده است( انفالۀ سور ،67:آیۀ)طوریکه در 
رة» یدُالأخَ  ُ یر  یدونَ عَرَضَ الدُّنیاواَللَّ  .«ترُ 

 ۀسور ،64آیۀ )ب دیگر ترجیح آخرت بر دنیا به حکم عقل است، طوریکه در از جان
الله تعالی . ترجیح و برگزیدن آخرت بر دنیا را به مقتضای دانش دانسته است( عنکبوت

: اند سرزنش نموده میفرماید اشخاصی را که به جای آخرت به زندگی دنیا راضی شده
 (.سورۀ توبه 37ه آی)« أرضیتم بالحیوة الدّنیا من الأخرة»

سورۀ حدید نیز دنیا لهو و لعب  21سورۀ عنکبوت وآیه  64)از جانب دیگردر آیات 
ترجیح آخرت از آن . سفارش شده است معرفی و به انتخاب آخرت و ترجیح آن بر دنیا

لذتّ های آن مخلوط با درد و رنج نیست و . ماند  جهت است که باقی و جاودانه می
قرآن عظیم الشأن همیشه . وحی و به دور از هرگونه شقاوت استسعادت آن، جسمی و ر

نیا و مِنکم مِنکم مَن یریدُ الدُّ »: برگزیدن دنیا و آخرت را در برابر هم قرار داده است
 (سورۀ آل عمران 152آیه )«مَن یریدُ الأخِرةَ 

ح ولی ترجیح دادن زندگی دنیایی بر آخرت، نشانۀ کفر است، قرآن عظیم الشأن، ترجی
زندگی دنیایی بر آخرت را از صفات کافران می شمارد و آن را نشانه گمراهی 

و وَیلٌ لِلکفرینَ مِن عَذاب شَدید الهذِینَ یستحَِبُّونَ »: صاحبانش معرّفی کرده است
از منظر (.2سورۀ ابراهیم آیه ) «.أوُلئکِ فیِ ضَلل بَعید... الحَیوةَ الدُّنیا عَلیَ الأخَِرَةِ 

دنیا و آخرت از یكدیگر جدا نیست، بلكه پیوستگى و رابطه اى محكم میان  قرآن كریم،
 . آنها برقرار است

هرکس در این دنیا کور : در دنیا موجب کوری در آخرت (اشخاص بی بصیرت)کوری 

وَ مَن کانَ فیِ هذِهِ أعَمی فهَُوَ »: دل باشد، در آخرت هم کور دل و گمراه تر خواهد بود
و هر کس در این دنیا کور ( )سورۀ اسراء 72آیه ) «.عمی وَ أضَلُّ سَبیِلاً فیِ الأخَِرَةِ أَ 

تر  باشد، پس وی در آخرت نیز کور است و از راه راست گمراه( بصیرت دل و بی )
 .(.است

: ها در دنیا و آخرت زیان کار شمرده میشوند برخی از انسان: زیان کاران دنیا وآخرت 

 (سورۀ حج ،11آ یۀ ) «خَسِرَ الدُّنیا وَالأخِرَة»

در دنیا برای آنان رسوایی، و در آخرت عذابی بزرگ خواهد  :آمده است در باره کافران
 ۀآی. )ونیز و نیز اعمال کافران در دنیا و آخرت تباه است( سورۀ مائده ،41 ۀآی. )بود
 .(سورۀ آل عمران، 22

  فایده انجام مى به طریق مجاز عملى که براى به دست آوردن: است زمخشرى فرموده
که  آن: موسوم شده است، و تفاوت آن دو عمل در این است« کشت»شود، به حرث، 

که براى متاع  شود، و آن هایش چند برابر مى کند، حسنات و نیکى براى آخرت کار مى
آید نه به تمام مقصود و خواستش  کند، به قسمتى از مقصودش نایل مى دنیوى تلاش مى

 (.۴/۰٧۰تفسیرکشاف )
کشت و بذرپاشى براى آخرت عبارت است از تلاش براى آن، و : در التسهیل آمده است

از کشت زمین استعاره شده است؛  «حرث»این . کشت و زرع براى دنیا نیز چنین است
 .(۴/۹۰التسهیل . )کند و از عمل خود امید و انتظار سود را دارد زیرا برزگر تلاش مى
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اى غیر خدا در حالیکه خدا خالق است و بر بندگان فضل بعد از آن عبادت کافران را بر
 :و کرم دارد، نکوهش کرده و میفرماید

ُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لقَضُِيَ  ینِ مَا لمَْ یأَذَْنْ بهِِ اللَّه أمَْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لهَُمْ مِنَ الدِّ
 ﴾50﴿لِیمٌ بیَْنَهُمْ وَإِنه الظهالِمِینَ لَهُمْ عَذَابٌ أَ 

اند   آیا براى آنان شریكانى است كه در آنچه الله بدان اجازه نداده برایشان بنیاد دینی نهاده
ً بین آنان فیصله می نبود،[ در باره تاخیر عذاب در كار]و اگر فرمان قاطع  شد، و  حتما

 (۹۰) .ظالمان عذاب دردناكي است یبراگمان  بی
 :تشریح لغات واصطلاحات

پی  .اند قانونگذاری کرده :«شَرَعُوا »  (214/   بقره)بلکه  .شاید که .آیا :«أمَْ »  
. جدا کردن حق از باطل .فیصله دادن .حکم کردن :«الْفصَْل  »  .اند پدید آورده .اند افکنده

 .همین سوره از آن بحث شد 14مراد همان چیزی است که در آیه 

ا كَسَ  بُوا وَهُوَ وَاقعٌِ بِهِمْ وَالهذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا ترََى الظهالِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمه
الِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنهاتِ لَهُمْ مَا یَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلَِكَ هُوَ الْفضَْلُ  الصه

 ﴾55﴿الْكَبیِرُ 
اند، سخت  خواهی دید که از آنچه انجام داده( قیامت)ظالمان را در ( در آن روز)

ند، در حالیکه آن عذاب حتما برایشان واقع شدنی است، و آنانکه ایمان آوردند و ا بیمناک
های بهشت هستند، برای آنان نزد پروردگارشان هر چه  کارهای نیک انجام دادند، در باغ 

 (۹۹) .بخواهند میسر است، این است آن فضل بزرگ

لِکَ هُوَ الَْفَضْلُ الَْکَبیِرُ » است که با  بزرگترین مکافاتی ها و پاداش، این نعمت :«ذَٰ
عبارت است از فضل و کرمى غیرقابل : است امام قرطبى فرموده. چیز برابر نیست هیچ

: یاب نیست؛ زیرا خداى عز و جل وقتى میگوید توصیف و بیان، و عقل به حقیقت آن راه
 تفسر قرطبى. )زند کند و تخمین مى  چه کسى قدر و میزان آن را معین مى« کبیر است»
۰۵/۹۱). 

الِحَاتِ قلُْ لَا أسَْألَكُُمْ عَلیَْهِ أجَْرًا  ُ عِباَدَهُ الهذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه رُ اللَّه ذلَِكَ الهذِي یبَُشِّ
َ غَفوُرٌ  إِلاه الْمَوَدهةَ فِي الْقرُْبَى وَمَنْ یقَْترَِفْ حَسَنةًَ نَزِدْ لهَُ فیِهَا حُسْناً إِنه اللَّه

 ﴾51﴿شَكُورٌ 
اند و عمل   همان چیزي است كه خداوند بندگانش را كه ایمان آورده( ثواب بزرگ)این 

اند به آن مژده میدهد، بگو من هیچ پاداشي از شما بر رسالتم درخواست   صالح انجام داده
كنم جز دوست داشتن نزدیكانم و هر كس عمل نیكي انجام دهد بر نیكي اش مي  نمي

 (۹۳.)آمرزنده و شكرگزار استافزائیم، چرا كه خداوند  

 .کسب کند، بدست آورد :«یقترف»
 :تشریح لغات واصطلاحات

 .شود در برابر آن همه فضل و لطفی که در آخرت نصیب مؤمنان نیکوکار می :«عَلیَْه  » 
مگر شور و شوق تقرّب به  :»  إ لاّ الْمَوَدَّةَ ف ی الْقرُْبی» .در برابر تبلیغ رسالت و رنج دعوت

خواهم در پیش گرفتن راه خدا  یعنی آنچه از شما می .با انجام حسنات و دوری از سیئّات الله
فْ » .تقرّب :» الْقرُْبی» .است دْ لهَُ »  .زیبائی :«حُسْناً » .به دست آورد .کسب کند :«یقَْترَ  نزَ 
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و ده برابر دهیم  یعنی آن را جزای مضاعف می .افزائیم بر زیبائی حسنه او می :«ف یهَا حُسْناً 
 .آوریم و بیشتر بشمار می

 :تفسیر

إ نَّ النَّب يَّ صَلَّى اللهُ عَلیَْه  وَسَلَّمَ لمَْ : قالَ »روایت است ( رض)در حدیثی از ابن عباس 
مْ قَرَابَةٌ، فقََالَ  ، إ لاَّ كَانَ لهَُ ف یه  نْ قرَُیْش  لوُا مَا بَیْن ي وَبَیْنَ»: یكَُنْ بطَْنٌ م  نَ إ لاَّ أنَْ تصَ  كُمْ م 

هیچ قبیلۀ در : روایت است که گفت( رض)ابن عباس[. )4818: رواه البخاری] «القَرَابَة  

من از شما : وبرای قریش گفتند]قرابتی داشتند،  قریش نبود مگر آنکه پیامبرصلی الله علیه وسلم با آن قبیلۀ
ن وشما است مگراینکه صلۀ قرابتی را که بین م»[ در مقابل رسالت خود چیزی نمیخواهم

 .«بجا آورید
 :احکام و مسائل متعلق به این حدیث عبارت است از

بدون شک ذریۀ طاهرۀ پیامبر صلی الله علیه وسلم از نگاه حسب و نسب، و از نگاه عفت و طهارت،  - 0
 .ای است که در روی زمین بوجود آمده است بالاترین و والاترین نسب و خانواده

یا : مردم پرسیدند: نازل گردید( مودت قربی)آیت  چون: کند که ابوحاتم روایت می - 5
ها را لازم گردانیده است کی ها اند؟  کسانی که خداوند محبت آن! رسول الله
، ولی این حدیث از نگاه سند ضعیف است، زیرا «فاطمه و دو فرزندش»: فرمودند

در سندش شخص مجهولی وجود دارد، و : گوید می( رح)طوری که امام ابن کثیر
در این ( رض)در مکه نازل گردید، و فاطمه ( مودت قربی)وه بر آن آیۀ کریمه علا

وقت بطور یقین فرزندی نداشت، زیرا وی با علی کرم الله وجهه در سال دوم 
هجری بعد از غزوۀ بدر در مدینه ازدواج نمود، و با آن هم اگر حدیث ابی حاتم 

اند، و این امر نسبت به   از آینده خبر دادهثابت شود، معنایش این است که پیامبرصلی الله علیه وسلم
 .پیامبر صلی الله علیه وسلم اشکالی ندارد، والله تعالی أعلم

 
 :52 – 51شأن نزول آیات 

: انصار گفتند: روایت کرده است( رض)طبرانی با سند ضعیف از ابن عباس  -941
لاَّ أسَْألَکُُمْ عَلیَْه  أجَْراً إ لاَّ  قلُ»آنگاه الله تعال . کاش برای رسول الله مال جمع میکردیم

این سخن را مـحض بـرای کمک بـه : ای گفتند پس عده. را نازل کرد« الْمَوَدَّةَ ف ی الْقرُْبىَ

ً فإَ ن »خداوند پس . ها گفت  و دفاع از آنخـانواده خود  با أمَْ یقَوُلوُنَ افْترََى عَلَى اَللَّ  کَذ 
ُ یخَْت مْ عَ  قُّ الْحَقَّ ب کَل مَات ه  إ نَّهُ عَل یمٌ ب ذَات  یشََأ  اَللَّ لَ وَیحُ  ُ الْباَط  لَى قلَْب کَ وَیمَْحُ اَللَّ

دُور   ه  وَیعَْفوُ عَن  السَّیّ ئاَت  وَیعَْلمَُ مَا  ﴾24﴿الصُّ باَد  ی یقَْبلَُ التَّوْبَةَ عَنْ ع  وَهُوَ الَّذ 

ینَ آمَنوُا ﴾25﴿تفَْعَلوُنَ  یبُ الَّذ  ن فَضْل ه   وَیسَْتجَ  یدُهُم مّ  ال حَات  وَیزَ  لوُا الصَّ را نازل  «وَعَم 
  .کرد

پس اگر خدا بخواهد بر دلت مهر مى نهد بر الله دروغ بسته است؟، ( پیغمبر: )گویند آیا می
 .و خدا باطل رامحو و حقیقت را با كلمات خویش پا برجا میكند

باً فَ   أمَْ یقَوُلوُنَ افْترَى ُ یخَْت مْ عَلىعَلىَ اَللَّ  كَذ  قُّ الْحَقَّ   إ نْ یشََإ  اَللَّ لَ وَ یحُ  ُ الْباط  قلَْب كَ وَ یمَْحُ اَللَّ
دُور   یمٌ ب ذات  الصُّ   ﴾24﴿ب كَل مات ه  إ نَّهُ عَل 

اگر خدا بخواهد بر دل تو مهر می نهد و باطل ![ ای محمد]بر خدا دروغ بسته است؟ ( محمد: )آیا می گویند

 (۹۴). ها آگاه است  همانا او به راز سینه. را با سخن خود پایدار می کندرا نابود و حق 
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تفسیر »در تفسیر خویش ( هجری 951متوفی سال )قاضی ابوالسعود محمد بن محمد العمادی 
  مشرکان  افترای  بر بطلان  شاهدی  کریمه  آیه»: در تفسیر ایه مبارکه مینویسد« ابی السعود

  صلی الله علیه وسلم بر خداوند متعالی دروغ  اگر آن حضرت  امر میباشد که  زیرا بیانگر این  است
کار باز می   ـ از این  مهر بر قلبش  او را ـ با کوبیدن  طور قطع ، الله تعالی به  بست برمی

و او   نمی بست  نقش  افتراها در ضمیرش  آن از معانی   معنایی  هیچ  که  ای گونه  ، به داشت 
 .«کند  نطق حروف   از آن  حرفی  به  نمیتوانست

پیامبرصلی الله  های  اگر آورده  پس« کند  محو می»و افترارا   شرک: یعنی« را  و خدا باطل»
  عادت کرد چنانکه  ها را محو و نابود می بود، قطعاً الله تعالی آن  می  علیه وسلم باطل

را   اسلام: یعنی« را  و حق«  است  بوده  این  وی  به  افتراکنندگان  پروردگار در خصوص
  کرده  نازل  از قرآن  که  با آنچه  یعنی«  خویش  با کلمات»را   ولذا آن« دارد  استوار می»

  است  های بندگان در دل   که  آنچه  به: یعنی« ها راز سینه  همانا الله به»دارد  می  ، بیان است
 .« داناست»

 ﴾52﴿بةََ عَنْ عِباَدِهِ وَیعَْفوُ عَنِ السهیئِّاَتِ وَیعَْلمَُ مَا تفَْعلَوُنَ وَهُوَ الهذِي یقَْبَلُ التهوْ 
بخشد و آنچه را انجام میدهید  و اوست كه توبه بندگانش را میپذیرد و گناهان را مى 

 (۹۵. )میداند
اختیار قبولی وعدم قبولی توبه گناهكاران و عفو : از فحوی آیه متبرکه معلوم میشود که

خداوند تمام گناهان را  .ها و سئیات بندگان، تنها وتنها در دست پروردگار است ازخطا
 . بخشد مى 

الف و لام است یعنى همه  جمع همراه «سیئات»زیرا كلمه ) :«یعَْفوُا عَن  السَّی ئّات  »
توبه باید همراه بناءً . كند با وعده عفو، منحرفان را به توبه تشویق مىو الله تعالی  (گناهان

تغییر در رفتار، کردار و گفتار انسان باشد، در غیر آن نوعى ازتظاهر و ریاكارى بشمار 
 .می رود، والله تعالی می داند که بنده اش، مصروف چه اعمالی است

الِحَاتِ وَیَزِیدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ  وَیَسْتجَِیبُ الهذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
 ﴾52﴿شَدِیدٌ  عَذَابٌ 

 و از اند اجابت میكند،   و عمل صالح انجام دادهکسانی را که ایمان آورده اند ( دعای)و 
 (۹۵).افزاید و برای کافران عذاب شدیدی است فضل خود به آنان می 

وآنرا استجابت می نماید بشرطیکه .پذیرد الله تعالی دعاى مؤمنان نیكوكار خویش را مى 
 .ن و عمل صالح توام باشددعا ایشان، با ایما
 !خوانندگان گرامی

ینک در آیات ا دعای مؤمنان را اجابت می کند، ،الله سبحان وتعالی :در ایات قبلی آمد که
یاد آور می شود که روزی آنان را بنا به حکمت خود و مصلحت ( 36الی  27)متبرکه 

ن وفور ثروت جز به اندازه ی معین نخواهد داد، چو -حال و وضع و ظرفیت آنان 
 .موجب نافرمانی و گمراهی انسان است؛ مگر شماری اندک

لُ بقَِدَرٍ مَا یَشَاءُ إنِههُ بعِِباَدِ  زْقَ لِعِباَدِهِ لبَغََوْا فِي الْأرَْضِ وَلكَِنْ ینَُزِّ ُ الرِّ هِ وَلَوْ بَسَطَ اللَّه
 ﴾57﴿خَبیِرٌ بَصِیرٌ 

سرکشی و ستم کنند، ولی آنچه را  و اگر خدا روزی را بر بندگانش وسعت دهد، در زمین
 (۹٧. )بخواهد به اندازه نازل می کند؛ یقیناً او به بندگانش آگاه و بیناست
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 :تفسیر
ه  لَبغََوْا ف ی الَْأرَْض  » اد  بَٰ زْقَ ل ع  ُ الَرّ   روزى بندگان اگر الله سبحان وتعالی :«وَ لوَْ بسََطَ اََللّٰ

اى  کردند و با اشاعه گرى بلند مى یاغىداد سر گردنکشى و   را وسیع و فراوان مى
نیازى  انداختند؛ زیرا ثروتمندى و بى معاصى و گناهان و تبهکارى در زمین فساد راه مى

 .موجب طغیان و گردنکشى است
کرد، همین امر  یعنى اگر روزى را بیش از احتیاج به آنها عطا مى: ابن کثیر فرموده است

و قتاده گفته . داشت تعدى به یکدیگر و سرمستى وامىگرى و گردنکشى و  آنها را به یاغى
 (. ۳/۹٧٧مختصر . )بهترین زندگى آن است که تو را سرمست و گردنکش نکند: است

  :57 ۀشأن نزول آی
های دنیا را  اصحاب صفه نعمت: روایت کرده است)حاکم به قسم صحیح از علی  -941

وَلوَْ »این کلام عزیز . روی می آوردکاش ثروت و مکنت به ما نیز : آرزو کردند و گفتند
ه  لَبغََوْا ف ی الْأرَْض   باَد  زْقَ ل ع  ُ الرّ   .ها نازل شد در مورد آن  «بسََطَ اَللَّ

شد زیرا ما به   نازل  صفه  ما اهل  در باره  کریمه آیه   این»: گوید می( رض)  ارت بن  خباب 
ها را   نظیر آن  کاش  که  و آرزو کردیم  ستیمنگری  قینقاع و نضیر و بنی   قریظه بنی   اموال 

 .« داشتیم
نیازى مصلحت است، و اگر   براى بعضى از بندگانم فقط بى»: در حدیث قدسى آمده است

و مصلحت بعضى نیز در بینوایى است، و . ام او را بینوا کنم، دینش را بر او تباه کرده
چنین نقل ( رض)ابن کثیر آن را از انس)« ام نیاز کنم دینش را فاسد کرده اگر او را بى 

  .(کرده است

لُ الْغیَْثَ مِنْ بعَْدِ مَا قَنَطُوا وَینَْشُرُ رَحْمَتهَُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِیدُ   ﴾58﴿وَهُوَ الهذِي ینَُزِّ
و رحمت خود ناامید شدند فرود مي آورد [ مردم]و اوست كسى كه باران را پس از آنكه 

 (۹٥). وست کارساز ستودهگستراند و ا را می
 :تشریح لغات واصطلاحات

 مراد ناامیدی مردمان از نیامدن باران  .مأیوس و ناامید گشتند :«قنطوا». باران :«الغیث»

مراد  .لطف و مرحمت خود :«رَحْمَتهَُ »  .و به پایان رسیدن فصل آن است ،و خشکی زمین
ملاحظه )اند  باران هم معنی کرده را (رَحْمَة) .ثمرات و محصولات حاصل از باران است

 (63/   نمل ،48/   فرقان ،57/   اعراف :شود
 :تفسیر

ـ  681هـ،  118هـ ـ  61) أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسیمحدث معروف 
  ای: گفت( رض)  خطاب عمر بن   به  مردی اند که کرده  ما نقل  به»: میفرماید( م 736

دیگر   اکنون: فرمود( رض)عمر! اند ناامید شده و مردم   است  باران  قحطی!  امیرالمؤمنین

ن »: کرد  را تلاوت  کریمه  آیه این   سپس!  بر شما فرود آمد  باران لُ ٱلغَیثَ م  وَهُوَ ٱلَّذ ي ینُزَّ 
ناامید شدند، فرود   که از آن  را پس  باران  که کسی  اوست» (28: الشورى) «بعَد  مَا قَنطَُواْ 

  منافع  و جلب  ؛ با احسان از بندگانش  و شایستگان  صالحان« کارساز  وهموست». «میآورد
،  خویش  در برابر انعام  پس  است« حمید«  از ایشان  ها و ناملایمات آفت  و دفع  برایشان

 .باشد می  ایشان  از جانب سزاوار حمد و سپاس 



 

  

30 

 (42) – یالشور سورهٔ 

رْضِ وَمَا بثَه فِیهِمَا مِنْ دَابهةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا وَمِنْ آیاَتهِِ خَلْقُ السهمَاوَاتِ وَالْأَ 

 ﴾59﴿یَشَاءُ قَدِیرٌ 
جاندارانی در [ انواع]اوست آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از [ قدرت]هاى   و از نشانه

 (۹۲) .و او بر جمع نمودن آنها هنگامیکه بخواهد قادر استنده است گمیان آن دو پرا
   :ات واصطلاحاتتشریح لغ

مراد پدید آوردن و  .پخش و پراکنده کرده است :«بثََّ » .ها آفریده .آفرینش :«خَلْقُ »
  این کلمه شامل انسانها و موجودات ریز ذرّه .جنبنده :«دَآبَّة  » .افزایش و پراکندن است
 ،164/   بقره :ملاحظه شود) .باشد پیکر و تمام چیزهای زنده می بینی و حیوانات غول

ن دَآبَّة  » .(45/ فاطر  ،38/   انعام مَا م  با  ،سوره نحل 49این آیه و آیه  :«مَا بثََّ ف یه 
 .آسمان نیز جنبندگان زنده موجود و فراوان اند دارند که دروسعت صراحت بیان می

مْ » ه  مراد گرد  .برای حساب و کتاب قیامت ،یعنی انسانها ،العقول گرد آوردن ذوی :«جَمْع 
و سایر  (38/   مرسلات ،12/   انعام ،87/ نساء  :ملاحظه شود سوره)انسانها آوردن 

یرٌ ».در هنگامه قیامت است (5/ تکویر )حیوانات  مْ إذَا یشََآءُ قدَ  ه  برخی  :«هُوَ عَلیَا جَمْع 
الشعور  موجودات ذوی ،دانند که چه بسا روزی و روزگاری این جمله را دالّ بر این می

  .با یکدیگر تماس حاصل کنند و جهانیان با یکدیگر ارتباط پیدا نمایندآسمانها و زمین 
 :تفسیر

: میفرماید  شوکانی امام « القدیر فتح »تفسیر   الاشقر اختصار کننده  عبدالله  استاد محمد سلیمان
 او  که  است  ما خبر داده آشکارا به   کریمه  آیه  متعال در این  خدای  که  نظرم  بر این  من»

  جانوران  آن  که  و بعید نیست  است را آفریده   و جانداری  زنده  ها نیز موجودات در آسمان 
  حیوانی  زندگی  ها برای آن  طبیعت  باشند که  قرار داشته  و سیارگانی  از ستارگان  در برخی

 . « است  آماده
  فرموده  این  به  لبا استدلا  از دانشمندان  برخی»: نیز میگوید« المنیر»تفسیر   صاحب

ن دَآَٰبَّة  »: متعال  خدای مَا م    دیگر بجز فرشتگان  وجود مخلوقاتی (29: الشورى) «وَمَا بَثَّ ف یه 
جدید و   فضایی  های سفینه   که  طوری  دانند، همان بعید نمی   علوی  و عوالم  را در ستارگان

بر   آیه  اند اما دلالت  مریخ  در ستاره  تحیا  وجود پدیده  کشف  دنبال  ، به نجومی  های کاوش 
  ـ بنابر یکی  وجه  نیز دارد، این  دیگری  وجه  مبارکه  زیرا تفسیر آیه  نیست امر قطعی   این

  ها را در زمین  آن  تعالی  حق  که  است  جانورانی  مراد آیه: که  است  ـ این از اقوال
 .« است پراکنده

دور نیست در سیارات و اقمار و کرات : بدین عقیده اند کههمچنان برخی از دانشمندان 
همانطور که دلایل . فوقانى غیر از فرشتگان مخلوقاتى شبیه مخلوقات زمین موجود باشد

نْ »: اند و به این آیه استدلال کرده. اى مریخ است اى حیات در کره دهنده  فلکى نشان وَ م 
ات  وَ الَْأَ  اوَٰ ات ه  خَلْقُ الَسَّمَٰ ابَّة  آیَٰ نْ دَٰ ا م  مَٰ ابثََّ ف یه  امکان دارد در این : گویم مى ،«رْض  وَ مَٰ

فضاى بیکران، غیر از انسان، مخلوقاتى دیگر موجود باشند، اما در مورد وجود انسان، 
: اى زمین انسان موجود نیست؛ چون الله متعال فرموده است ما یقین داریم که جز بر کره

ا تحَْیوَْنَ، وَ » الَ ف یهَٰ ا تخُْرَجُونَ قَٰ نْهَٰ ا تمَُوتوُنَ، وَ م  : فرمود( او) (.اعراف 25:آیه) .«ف یهَٰ
( براى محاسبۀ روز قیامت،)میرید و از آن  در این زمین زندگى میكنید و در آن مى 

 .بیرون آورده میشوید
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نْهَا» و« ف یهَا»در : قابل تذکر است که  .أرَْض است( ها)مرجع ضمیر   «م 

مدت زندگی در این دنیا واستفاده از نعمت های آن نامعلوم : شدکه در ضمن باید یاد آور
انسان پس از مرگ دوباره زنده : وابدی نیست، ولی در این هم هیچ جای شکی نیست که

نْها تخُْرَجُونَ ». خواهد شد وانسان اگر خواسته باشد، میتواند از همین دنیا به بهشت  «م 

 .جاویدانه دست یابد

 ﴾11﴿مِنْ مُصِیبةٍَ فَبِمَا كَسَبَتْ أیَْدِیكُمْ وَیَعْفوُ عَنْ كَثیِرٍ  وَمَا أصََابكَُمْ 
و هر مصیبتى كه به شما برسد به خاطر اعمالی است که مرتکب شده اید، و او از 

 (۳۱. )گذرد  در می( تان گناهان)بسیاری 
 :تفسیر

حوادث تلخ و  میان اعمال انسان و :از فحوی آیۀ مبارکه با تمام وضاحت معلوم میشود که
هاى  العمل بخشى از خلاف  مشكلات انسان، تنها عكس شیرین زندگى رابطه وجود دارد،

در ضمن قابل . گذرد زیرا خداوند از بسیارى خطاهاى انسان در مى. اوست، نه تمام آن
به . ها جنبه هشدارى دارد و اگر انتقامى بود عفو در كار نبود مصیبت:یاد آوری است که

دود اعمال جنایات کارانه وگناهان که انسان مرتکب آن می گردد  :باشید کهیاد داشته 
ضرر اش به چشم خود انسان میرسد، به پروردگار با عظمت ضربه را وارد نمی کند، 

توانند همه عوامل را تحت سلطه خود بگیرند و از آثار  ها نمى انسان :ولی باید گفت که
 . گناهانشان بگریزند

یكُمْ فَب مَا كَسَبَ »   کار رفته خاطر به بدین«  آورده  عمل  به  دستانتان :أیدیکم»: تعبیر «تْ أیَْد 

  که  از گناهانی«  و او از بسیاری»شود  می   انجام  اکثراً با دستانش  انسان  کارهای  که
  مجازات  ها را در برابر آن  آن  کرم  و از روی« گذرد در می»دهند  می   انجام  بندگان
  را از وی  رساند؛ گناهانش  می بنده   به  که  با مصایبی  تعالی  حق  که  گونه  ند، همانک نمی
  که  است  بزرگوارتر از آن  تعالی بخشاید زیرا باری  می   و بر وی  نموده  و جبران  کفاره

،  حال  در عین. تکرار نماید  را یکبار دیگر در آخرت  آنان  دنیا، جزای  بعد از مجازات
  ها خط بطلان کند و بر آن ها را عفو می و آن  در گذشته  از گناهان  از بسیاری  تعالی  حق
 .کشد می

  شده  آن مرتکب   که  رسد، در برابر گناهی  می  مؤمن  به  که  مصیبتی  هم  ؛ گاهی باید دانست
  آیه: قولی  به.  است  پاداش  ، دارای اجرو صاحب مصیبت  و او در برابر آن  باشد، نیست

مصیبت ها   به گناهانشان   سبب به  کافران: یعنی. باشد  می  کافران  به  مخصوص  کریمه
را   یا پاداشی  بوده از گناهانشان   گناهی  کننده ها کفاره  مصیبت  این  که آن گردند، بی دچار می
  را در برابر بسیاری  نآنا  دنیوی الله تعالی، مجازات   باشد چنانکه  داشته  همراه به  برایشان

تا   کند بلکه  نمی  در دنیا عذابشان گناهان   آن  سبب و به  فرو گذاشته  دیگر از گناهانشان
 .دهد می   مهلتشان  آخرت  سرای

  و ابوهریره  سعید خدری  از ابی  و امام مسلم  امام بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث

ما   بیده  نفسي  والذي»: ی اله علیه وسلم فرمودندالله صل  رسول  که  است  آمده( رض)
  خطایاه  بها من  عنه  إلا كفر الله  ولا حزن  ولا هم  ولا وصب  نصب  من  المؤمن یصیب 
و مریضی و   رنج  ، هیچ اوست  در دست  جانم  که  ذاتی  سوگند به» .«یشاكها  الشوكة حتي 
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را   ازگناهانش  ، برخی آن  سبب خداوند به  که  ینرسد مگر ا نمی  مؤمن  وپریشانی به  نگرانی
 .«خلد  می  برتنش  را که  خاری  آن  بخشاید، حتی میکند و می   از او کفاره
الله صلی الله علیه   رسول  که است  آمده( رض)  عائشه  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین

  بالحزن  تعالي الله   ما یكفرها ابتلاه  له  یكن  العبد ولم  ذنوب  إذا كثرت»: وسلم فرمودند
باشد  وجود نداشته  نیکی   اعمال  چنان  بسیار شود و برایش  بنده  گناهان  چون» .«لیكفرها

، آنها را  اندوه  کند تا آن مبتلا می  اندوه  نماید، الله متعال او را به  را کفاره  گناهان  آن  که
 .«نماید  کفاره

 .«إلا بتوبة  ولا یرتفع  إلا بذنب  العقاب  ما ینزل»: است آمده  یفشر  در حدیث  همچنین
 .«شود نمی   برداشته  ای شود و جز با توبه  نمی  فرود آورده گناهی   سبب جز به   عذاب»

  رساند، و یا پایش نمى  اى درختى به بنى آدم آسیب نمى شاخه»: در حدیث آمده است
به سبب گناهى که از وى سر زده است،  خورد جز  لغزد، و یا رگى از بدنش تکان نمى

 .«بخشاید اما خداوند بیشتر گناهان را مى 
 :فواید

شود، و مصیبت وارده بر   مصیبت وارده به انسان موجب زدودن گناهان و ناپاکی ها مى
شود؛ زیرا پیامبران از گناهان و و  پیامبران موجب بالا رفتن درجات و منزلت آنها مى 

 (تألیف محمد علی صابونی :تفسیر صفوة التفاسیر. )عصومندناپاکی م

ِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نصَِیرٍ   ﴾10﴿وَمَا أنَْتمُْ بِمُعْجِزِینَ فِي الْأرَْضِ وَمَا لكَُمْ مِنْ دُونِ اللَّه
توانید در زمین از قدرت خداوند فرار كنید، و غیر از خدا هیچ ولي و   و شما هرگز نمي
 (۳۰! )ستیاوري براي شما نی

 :توجه
دور نیست در سیارات و اقمار و کرات فوقانى غیر از : برخی از دانشمندان میفرمایند

طور که دلایل فلکى نشان  همان. فرشتگان مخلوقاتى شبیه مخلوقات زمین موجود باشد

ات ه  خَلْقُ »: اند وبه این آیه استدلال کرده. اى مریخ است اى حیات در کره دهنده  نْ آیَٰ  وَ م 
ابَّة   نْ دَٰ ا م  مَٰ ا بثََّ ف یه  ات  وَ الَْأرَْض  وَ مَٰ اوَٰ امکان دارد دراین فضاى : ، میگویم«الَسَّمَٰ

بیکران، غیر از انسان، مخلوقاتى دیگر موجود باشند، اما در مورد وجود انسان، ما یقین 

ا: اى زمین انسان موجود نیست؛ چون خدا فرموده است داریم که جز بر کره الَ ف یهَٰ  قَٰ
ا تخُْرَجُونَ  نْهَٰ ا تمَُوتوُنَ، وَ م   (تفسیر صفوات التفاسیر علی صابونی) .تحَْیَوْنَ، وَ ف یهَٰ

 

 ﴾15﴿وَمِنْ آیاَتهِِ الْجَوَارِ فِي الْبحَْرِ كَالْأعَْلَامِ 
 (۳۹).که مانند کوههای برجسته در بحر روانندهاي او كشتیهائي است   از نشانه

 .وانجمع جاریة، کشتیهای ر «الجواری»
 :تشریح لغات واصطلاحات

ی»   یةَ :»  الْجَوار  صفت به جای موصوف استعمال  .کشتیهای روان ،جمع جَار 
ی است (سُفنُ)شده که   .کوهها ،جمع عَلمَ :« أعَْلام».است و در اصل السُّفنُُ الْجَوار 

یحَ فیَظَْللَْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنه فِ  ي ذلَِكَ لَْیاَتٍ لِكُلِّ صَبهارٍ إِنْ یَشَأْ یسُْكِنِ الرِّ
 ﴾11﴿شَكُورٍ 
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مانند، قطعاً   گرداند و کشتی ها بر روی بحر آب متوقف مى  اگر بخواهد باد را ساكن مى
 (۳۳. )هائي است براي هر صبر كننده شكرگزار  در این نشانه

 :تفسیر 
 .میشوند. میمانند :«یظللن»

متولد )« جابر بن حیان»مشهور اسلامی  دانشمندساکن . جمع راکده، ثابت :«رواکد»
هاى روان  از این جهت ازکشتى»: میفرماید( میلادی در کوفه 815میلادی وفات  721
باشد؛  مى الله را نام برده است، که آب متضمن دلایلى بس عظیم و دال بر قدرت بحردر 

هى رود، و آنگ زیرا آب جسمى است لطیف و شفاف، و مواد سنگین در آن فرو مى 
اند، معهذا خدا در آب قدرتى قرار داده است  که حامل اجسام سنگین و انبوه ها با این کشتى

اى حرکت  شود، و بعد از آن باد را وسیله که آن را حمل کرده و مانع فرو رفتن آن مى 
کردن آن قرار داده است و وقتى الله تعالی بخواهد کشتى پهلو بگیرد، باد را متوقف 

 (.۴/۳۲تفسیر صاوى .)«از جایش تکان نمى خورد کند و کشتى مى

 ﴾11﴿أوَْ یوُبقِْهُنه بمَِا كَسَبوُا وَیعَْفُ عَنْ كَثِیرٍ 
اند هلاک میسازد، و   یا اگر بخواهد آنها را به خاطر اعمالي كه سرنشینانش مرتكب شده

 (۳۴. )بخشد در عین حال بسیاري را مي 

 ﴾12﴿آیاَتِناَ مَا لَهُمْ مِنْ مَحِیصٍ وَیعَْلمََ الهذِینَ یجَُادِلوُنَ فِي 
هیچ [ از عرصه قدرت ما]كنند، بدانند که آنان را  و كسانى كه در آیات ما مجادله مى

 (۳۵. )گریزگاهی نیست

ِ خَیْرٌ وَأبَْقَى لِلهذِینَ آمَنوُا  نْیاَ وَمَا عِنْدَ اللَّه فمََا أوُتِیتمُْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ
 ﴾12﴿عَلَى رَبِّهِمْ یتَوََكهلوُنَ وَ 

و براى كسانى كه . بهرۀ چند روزه زندگانی دنیاستپس آنچه به شما داده شده است، 
اند، آنچه نزد خداوند است، بهتر و پایدارتر  اند و به پروردگارشان توكل كرده ایمان آورده

 (۳۵.) است
 !خوانندگان گرامی

و پرهیز از فریبکاریهای دنیا و آماده   سبحان وتعالیبیان دلایل توحید و قدرت اللهبعد از 
شدن برای سرای آخرت که بهترین است و متصف بودن انسان مؤمن به دو وصف ایمان 

و توکل و اعتماد بر او؛ هم چنین دوری از گناهان؛ مانند زنا، قتل، شرک، دزدی و  به الله
ز، ادای زكات مال، تشاور حذر از آنچه که شریعت منع اش می کند، برپا داشتن نما

در کارهای عمومی و خصوصی، شجاعت و جدیت در بازپس گرداندن حقوق  ومشوره
الی  37)اینک در آیات متبرکه  :غصب شده وغیره موضوعات حیاتی به بحث گرفته شد

در باره صفات مؤمنان راستین که امر پروردگارشان را اجابت می کنند، بحث بعمل ( 43
 .می آورد

ثمِْ وَالْفَوَاحِشَ وَإذِاَ مَا غَضِبوُا هُمْ یغَْفِرُونَ وَاله   ﴾17﴿ذِینَ یجَْتنَبِوُنَ كَبَائِرَ الِْْ
و چون خشم . کنند و اعمال زشت پرهیز میكسانى كه از گناهان كبیره [  براى]و همچنین 

 (۳٧). بخشند و غضب کنند، آنها می 
 :تشریح لغات واصطلاحات
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ثْم  »  گناهان کبیره عبارت ازگناهانی است  ،گناهان بزرگ ،ناهان کبیرهگ :«کَبآَئ رَ الْ 
و یا این که حدّ و تعزیری در برابر آنها واجب گشته است  ،که از آنها بیم داده شده

شَ » .(البیان لمعانی القرآن صفوة :ملاحظه شود) که بسیار   گناهانی است :«الْفوََاح 
ثْم  )بسیاری  .و امثال آنها و شرم آور، چون زنا و قتلزشت و بسیار بد  را  (کَبآَئ رَ الْ 

شَ )و  ،گناهان کبیره اند که دارای  را شرک و زنا و هرگونه گناهی دانسته (الْفوََاح 
شَ )عطف  .حدّ باشد ثْم  )بر  (الْفوََاح  ف خاصّ بر عام است عط (کَبآَئ رَ الْ 

  .کنند گذشت می .بخشند می :«یغَْف رُونَ »

 :خشم وعصبانیّت
و عصبانیتّ به معنی خشمگین و غضبناک بودن، حالت و کیفیت خاصی است که بر  خشم

انسان بوجود می اید، که در این حالات انسان تعادل قوای ارادی و تسلط خود را بر اثر 
 (۹۳۰۰، ص ۹فرهنگ معین، ج. )این ناراحتی و خشم از دست می دهد

« غیظ»و « غضب»وان در منابع دینی و اخلاق اسلامی، بحث عصبانیت تحت عن
 .شمرده میشود« نبایدهای اخلاقی»مطرح گردیده و از جمله مباحث رذایل و 

از دیدگاه روانشناسی، خشم و غضب در واقع یک حالت نفسانى و درونى است که  اما
. انسان را وادار به عمل ورفتارى پرخاشگرانه و غلبه و انتقام نسبت به دیگرى مى کند

در انسان وجود دارد و در حفظ و بقاى وى نقش به سزایى ایفا « وه غضبـق»البته اصل 
مى کند؛ اما این قوه نیز مانند سایر قواى نفسانى باید تحت کنترل و در جهت صحیح از 
آن استفاده بعمل اید، و از افراط و تفریط تعادلی در آن ایجاد گردد؛ زیرا افراط در آن 

خسارات جبران ناپذیرى را به دنبال موجب خلل فکری و عقل مى شود و خطرات و 
و تفریط در آن نیز موجب جبن وترس وخوف شده و در نتیجه انسان را بی غیرت . دارد

 .و بى تفاوتى نسبت به مسئولیت هاى فردى و اجتماعى خویش میگرداند
 :بصورت کل حالت خشم یا غضب را در شخصت انسانها را به سه کتکوری تقسیم نمود

روقت خشم و غضب متاسفانه از حد و مرز ایمان خارج میشوند و به برخی انسانها د -
 .وردآعملی دست می زند که؛ نتایجی جبران ناپذیری را ببار می 

سفانه اصلاً عصبانی نمیشوند حتی در موارد که لازم است وعقل أبرخی از انسانها مت -
 .شرع نیز اجازه می دهدکه باید عصبانی شود، باز هم خشمگین نمیشوند

و برخی از انسانها هستندکه به هنگام خشم از حد اعتدال خارج نمیشوند و بر رفتار  -
 .خود کاملاً تسلط دارند و از عقل و ایمان خود استفاده می کنند

وحلم در گذشت »: مینویسد( ق1241-1175)محمد صاوى احمد بنمفسر مشهور اسلام 
که حلم وحوصله به مردانگى  ناما به شرط ای. موقع پیدایش خشم، از مکارم اخلاق است

مثلاً در موقع که به الله تعالی اهانت . خلل وارد نکند و به امرى واجب زیان نرساند
 صورت 

 . می گیرد؛ قهر وغضب واجب است نه حلم و حوصله
. «که خشمش برانگیخته شود و خشمگین نگردد، الاغ است آن»: امام شافعی میفرماید

تفسیر ) «حوصله و حلم بیجاى انسان، جهل است و نادانى»: شاعر دراین بابت گفته است
 (.۰۵/۳۳قرطبى 

 :پیشگیری و معالجه عصبانیت
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قرآن مجید انسانها را در آیات متعددی به پیشگیری و معالجه عصبانیت و خشم شدید، 

اءِ وَ الْکاظِمینَ »: تشویق کرده و میفرماید ره اءِ وَ الضه  .«.الْغیَْظَ  الهذینَ ینُْفِقوُنَ فیِ السهره
آل . )همان هایکه در توانگرى و تنگدستى، انفاق میکنند؛ و خشم خود را فرو میبرند

 (۰۳۴عمران 
در بسیاری از آیات قرآنی وروایات اسلامی در بابت عصبانیت، غیظ و غضب، قبل از 

 .آنکه به معالجه اشاره نماید به، جنبه های پیشگیرانه آنرا مورد بحث قرار داده است
ها به هیچ وجه دچار خشم و غضب نشوند؛ به   انسان ؛ین اسلام در صدد آن است کهد

، (سوره شوری ۳٧سوره یوسف و آیه  ٥۴آیۀ )همین جهت قرآن عظیم الشأن در 
 .مسلمانان را در مورد فرو بردن خشم و پیشگیری از آن تشویق میکند

لاتی پیش میاید که انسانها به تاسف باید گفت که در برخی از اوقات در زندگی انسان حا
باید عصبانی شوند، واین مساله، کاملاً طبیعی و عادی است؛ چرا که در برخی مواقع 

متاسفانه خشم و . حتی موارد کوچک هم می توانند ما را تحریک به خشم کند
احساساتی هستند که به سختی می توان آنها را کنترل کرد اما با به کارگیری  عصبانیت

  .ار آمد می توان تلاشی سودمند در جهت کنترل این احساسات کردچند روش ک
ای شیطان که با آن می تواند انسان را به چاه تاریک گمراهی کشانده و نور  قویترین حربه

 .ایمان را در وجودش خاموش نماید، عصبانیت نابجاء است
شته است بیان دا( شوری 37)اولین راه وروش غلبه برخشم وعصبانیت را همین آیه 

بوُا هُمْ یغَْف رُون»: طوریکه شَ وَ إ ذا ما غَض  ثمْ  وَ الْفَواح  و ) «وَ الَّذینَ یجَْتنَ بوُنَ کَبائ رَ الْْ 
و چون خشم و . و اعمال زشت پرهیز میکنندكه از گناهان كبیره  كسانى[  براى]همچنین 

 .( بخشند غضب کنند، آنها می 
: عصبانیت همانا تقوا و پرهیزکاری استدومین راه وروش غرض غلبه بر خشم و 

خداوند متعال انسانها ی متقی و پرهیزکار را اینگونه معرفی میکند که این اشخاص 
قدرت غلبه بر خشم خود را دارند و یکی از مهمترین عوامل دارا بودن این قدرت همین 

عُوا إ لی»روحیه تقوا و پرهیزکاری آنهاست  نْ رَب ّ   وَ سار  کُمْ وَ جَنَّة  عَرْضُهَا مَغْف رَة  م 

دَّتْ ل لْمُتَّقین اء  وَ  ﴾133﴿السَّماواتُ وَ الْأرَْضُ أعُ  رَّ اء  وَ الضَّ الَّذینَ ینُْف قوُنَ ف ی السَّرَّ

نینَ  بُّ الْمُحْس  ُ یحُ  مینَ الْغَیْظَ وَ الْعافینَ عَن  النَّاس  وَ اَللَّ  ﴾134﴿الْکاظ 
آسمانها و زمین [ به قدر]خود، و بهشتی که پهنایش و برای نیل به آمرزشی از پروردگار 

برای پرهیزگاران آماده شده است، بشتابید همانان که در فراخی و تنگی انفاق [ و]است 
گذرند؛ و خداوند نکوکاران را  برند؛ و از مردم در می کنند؛ و خشم خود را فرو می  می

 (134-133:عمران آل.( )دوست دارد
 :و جلوگیری ازعصبانی شدن قهر های کنترولسایر راه 

گفتن ذکر شریف :سایر راه های کنتر ل برخشم وجلوگیری از عصبانی شدن عبارتند از
 در 

لاحول و لا قوه الا بالله ویا گفتن  (اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»وقت عصبانیت 
  «العلی العظیم

 :تغییر حالت و موقعیت



 

  

36 

 (42) – یالشور سورهٔ 

ود، اگر ایستاده باشد بنشیند و صورت از آن اگر شخص عصبانی نشسته، باید ایستاده ش
صحنه برگرداند یا دراز بکشد و یا از محل دور شود و خود را به کار دیگری مشغول 

 .این تغییر حالت در فرونشاندن آتش خشم بسیار مؤثر و مفید است. سازد
که معمولاً  استرسی آهسته آهسته نفس بکشید، اما نفس های عمیق بکشید تا واکنش -

 .راه با عصبانیت همراه است را خنثی کنیدهم
آرام » یک کلمه یا عبارت آرامش بخش را تکرارکنید، که می تواند این موارد باشد -

 «.من کنترل خشم خود را در دست دارم»یا « بیخیال»، «باش
 .برروی عضلات خود فشار دهید و سپس آن ها را رها کنید -

به غیر از عصبانیت براي حل مشکل پیدا  هاي دیگري را حل   با خود فکر کنید و راه
 .کنید
به همین دلیل است که همیشه در . کند به رفع عصبانیت کمک مینوشیدن آب سرد  -

شود آب بنوشند تا از شدت  زمان عصبانیت به افرادی که عصبانی هستند گفته می
 .شود به مغز اکسیژن برسد عصبانیت آنها کم شود؛ زیرا نوشیدن آب باعث می

های کنترل و غلبه کردن بر خشم  گرفتن، وضؤ گرفتن نیز یکی از تکنیکدوش  -
با دوش گرفتن آب به کل عضلات بدن میرسد و این امر باعث میشود تا از . است

همچنین رسیدن آب به بدن در زمان عصبانیت باعث شل . شدت عصبانیت کاسته شود
 .شدن عضلات بدن شده وافراد را به آرامش میرساند

به تأسف دیده شده که انسانها در وقت خشم و ! عصباینت و خشم چیغ نزنید در زمان
بهتر . زنند و خیلی سریعتر از حالت معمول حرف میزنند غضب چیغ و فریاد می 

با انجام اینکار عصبانیت . تر حرف بزنید است سعی کنید تا در زمان عصبانیت ملایم
. تر است ن حالت بهتر و مطلوباید و رفتار شما در ای خود را نیز پنهان کرده

 .فراموش نکنید که مخاطب شما هم باید اجازه حرف زدن داشته باشد
تواند راهکار مناسبی  برای کنترل عصبانیت و غلبه بر خشم، مثبت فکر کردن می -

های مثبت اتفاق را در نظر بگیرید و به مسائل خوب  در زمان عصبانیت جنبه. باشد
ی که باعث خشم شما شده فکر نکنید، در عوض به در مورد موضوع. فکر کنید

 .چیزهای خوب و مثبت بیندیشید

 :رابطه خشم و غضب با صحت و سلامتی انسان
هیجانات و انفعالات شدید وپیش از حد نورمال وبا ابزار گوناگون : اطباء بدین باورند که

سان سرخ گشته گردد، روی ان به شتاب تپش قلب و تنفس و بالا رفتن فشار خون منجر می
[ در دقیقه]نماید شخص خشمگین نبض قلبش به صد و شصت نبض  ها ورم می و شاهرگ

و یا [ فلج مغزی]ریزی مغزی، ترمبوس مغزی  رسیده و با بالا رفتن فشار، خطر خون
 .انجامد لختگی خون در قلب و یا هم به کوری ناگهانی می 

آید چون  عد از هیجان شدید به وجود میبیشتر حالات قند خون ب: اطبا بدین عقیده اند که
دستور و طلب چربی  -ها  ملکة غده -گردد، غده مخاطی  انسان هنگامی که عصبانی می

نموده و به جگرامرنموده، تا مقدار فراوانی قند به وی برساند آن هم مقدار زیادی 
ه دانشمندان دارد، و نهایتاً درخون قند افزایش یافته، به همین سبب است ک قندعرضه می 

 .گردد قند خون غالباً پس از انفعال بسیار شدید ایجاد می: اند  گفته
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ها و به  همچنان عصبانیت شدید و افراطی به بالا رفتن چربی خون و به سخت شدن رگ
 .آنجامد مریضی قلبی می

ها میگردد،  انفعالات و هیجانات شدید مانع حرکت روده: در ضمن قابل تذکر است که
تحرکی مزمن و همیشگی درگیر است، بی  از لحاظ ذهنی عصبی باشد با بی  شخصی که

های روده منجر  تحرکی مزمن نیز سبب پوسیدگی و پوکی و در پایان به سرطان  
 .گردد می

اما بزرگترین خطر انفعالات شدید، دستگاه مصونیت در انسان را تضعیف مینماید، و با 
های مولد امراض در وجود انسان نیز  ری ها و باکت نیت میکروبؤضعف دستگاه مص

گردند، زیرا دستگاه مصونیت از امراض میکروبی و سرطانی جلوگیری به عمل  فعال می
 .آورد  می

باشند،چون دستگاه مصونیت  نود و نه درصد از مریضان مبتلا به ایدز دارای سرطان می
پایان خود را به انجام   نیز رشد بی[ سرطانی]های   فعالیت خود را از دست داده و سلول

 .اند رسانده
باشد، و پیامبر صلی الله علیه وسلم از عصبانیت نهی  لذا حلم وبردباری مهمترین و برترین اخلاق می

نموده است، در حدیثی از ابو هریره روایت شده است که شخصی نزد پیامبر آمد و به 
چند بار خواسته « خشمگین مشوید»: امبر فرمودپیامبرصلی الله علیه وسلم گفت مرا توصیه و پند دهید، پی
 (5765)بخاری . )خشمگین مشوید: خود را تکرار کرد، باز پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود

ردباری خُلق بسیار عالی و برتری است، و توحید بر بردباری و علم کمک بُ لم و ح  
متعال ر سلطه قدرت خداوند نماید، چون اگر بر این باور باشید که تمام امور د شایانی می

است و تمام افعال خداوند از روی حکمت بوده، و هر آنچه خداوند اراده نماید انجام پذیرد 
و هر چیزی انجام پذیرفته باشد خداوند خواسته است، واراده وی منوط به حکمت مطلق 

ید و و حکمت مطلق نیز مربوط به خیر مطلق است، و هر آنچه خداوند بخواهد به وجود آ
هر آنچه خداوند نخواهد به وقوع نپیوندد، پس با این توحید و یاور سبب آرامش و سلامتی 

 .توحید راحتی، آرامش، اعتماد، پیشگیری و تندرستی است. اید خود را فراهم نموده

ین  »: طوریکه خداوند متعالی میفرماید مُن   ﴾78﴿الَّذ ي خَلقََن ي فهَُوَ یهَْد  ي وَالَّذ ي هُوَ یطُْع 

ضْتُ فهَُوَ یشَْف ین   ﴾79﴿وَیسَْق ین   یتنُ ي ثمَُّ یحُْی ین   ﴾81﴿وَإ ذَا مَر  ي یمُ  وَالَّذ ي  ﴾81﴿وَالَّذ 

ین   یئتَ ي یوَْمَ الدّ  آن ذاتی که مرا آفریده ( )82-78 :شعراءال) ﴾82﴿أطَْمَعُ أنَْ یغَْف رَ ل ي خَط 

( آشامیدنی)خوراند و  می( غذا)آن ذاتی که مرا ( ٧۲. )کند است، پس او مرا هدایت می
و آن ذاتی که مرا ( ٥۰. )و چون بیمار شوم، پس وی مرا شفا میدهد( ٥۱. )نوشاند  می
و آن ذاتی که امیدوارم در روز جزا خطایم را ( ٥۹. )گرداند ام می میراند، باز زنده  می

 .(بیامرزد
نموده و شفایم می  همچنانکه خداوند ذکر کرده است، ابراهیم نگفته است، و مرا مریض

مریضی به انسان نسبت داده شده است و انسان به علت ضعف [ مذکور]در آیۀ . دهد 
گردد، و اسباب کینه و خشم او از شرک سرچشمه  توحید دچار اضطراب و افسردگی می

 . گیرد می

لَاةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَ  ا رَزَقْناَهُمْ وَالهذِینَ اسْتجََابوُا لِرَبِّهِمْ وَأقَاَمُوا الصه یْنَهُمْ وَمِمه

 ﴾18﴿ ینُْفِقوُنَ 
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اند، و نماز را برپا داشتند و کارشان  و كسانى كه نداى پروردگارشان را استجابت كرده
 در 

، انفاق می ایم و از آنچه به ایشان روزی دادهمیان خودشان بر پایه مشورت است 
 (۳٥.)کنند

ا رَزَقْنَاهمُْ وَالهذِینَ اسْتجََابوُا لِرَبهِِّمْ وَأَ  لَاةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بیَْنهَُمْ وَمِمه قَامُوا الصه

 ﴾18﴿ ینُْفِقوُنَ 
اند، و نماز را برپا داشتند و کارشان  و كسانى كه نداى پروردگارشان را استجابت كرده

، انفاق می ایم و از آنچه به ایشان روزی دادهدر میان خودشان بر پایه مشورت است 
 (۳٥.)کنند

 :تشریح لغات واصطلاحات
مهمترین مسأله اجتماعی  .کار و بارشان شورائی است :«أمَْرُهُمْ شُورَى بیَْنهَُمْ »  

 » .است و یک برنامه عمومی و همگانی مسلمانان است»   شوری» همان اصل 
مر بر اجماع اولی الا. با یکدیگر، میان هم کارشان در میان خود، به شیوه ی مشورت است:«بیَْنهَُمْ 

 .پایه ی شوری است و یکی از ارکان اساسی و اصولی دین اسلام به شمار می آید

  :تفسیر

 :شوری در اسلام
شوری از شور گرفته شده و شور درلغت به معني كشیدن عسل از قالب موم وتصفیه آن 

 است،

  :شوری در اصطلاح شرعی
شخص بخاطر رسیدن عبارت ازگرفتن آراء ونظریات مردم خبیر وآگاه دریك موضوع م

 .به نظریكه صواب یانزدیك به صواب باشد است
شوری یک اصل اساسی نظام سیاسی اسلام و یک رکن نظام سیاسی اسلام میباشد، و در 

 .دین مقدس اسلام از اهمیت خاص برخوردار می باشد
ز مدینه بمشوره محدثین روایت نموده اند که رسول الله صلی الله علیه وسلم؛ بعد ازینكه در جنگ احد ا

صحابي خارج میشود و شكست می خورد باز هم خداوند كریم امر به شوري میكند و 
پیامبر اكرم صلی الله علیه وسلم علاوه ازمسایل عامه حتي به مسایل شخصي خود مشوره مي نمود 

 .طوریكه در واقعه افك با حضرت علي كرم الله وجهه وزید بن ثابت مشوره نمود
سال قبل از امروز شوري را به مسلمین ارزاني نموده بود  1411م دین مقدس اسلا

وحتي یكي از سوره هاي قرآنكریم را بنام شوري مسمي نموده است ودرحدیث شریف 

ناامید نشد كسیكه استخاره كرد و  «ماخاب من استخار وماندم من استشار»: آمده

 .پشیمان نشد كسیكه مشوره كرد

 :حكم شوری
شوری یك اصل از اصول اساسی دولت اسلامي بوده : د آور شدیمطوریکه در فوق یا

ای  حكم آن واجب و لازم است امیر مكلف هست در مسایل و قضایای مهم و عمده
 .کشورش با اهل خبره و مردمان چیز فهم کشورش مشوره كند

ه وحي رسول الله صلی الله علیه وسلم با وجودیكه در روشنایي وحي زنده گی میكرد وهرآن از را

وامر مطابق  «وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأمَْرِ » راهنمایی میشد بازهم مامور به شوري شده بود
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قرینۀ صارفه وجودنداشت تقاضای وجوب مي كند چنانچه  قاعده اصولی در صورتی كه
مارأیت احداً قط كان »: از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده كه فرموده بود

یعنی ندیدم كسي را هرگز نسبت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم  «ه من رسول الله صلی الله علیه وسلماكثر مشورةً لاصحاب
 .که بااصحاب خود مشوره بیشتر بكند

ای که کلام را از معنای  قرینه صارفه، مقابل قرینه معینه می اید و عبارت است از قرینه)
نماید؛ یعنی بیان گر این مطلب  حقیقی خود بر گردانده و بر معنای مجازی آن حمل می 

این قرینه را .است که مراد جدی متکلم، معنای مجازی کلام وی است نه معنای حقیقی آن
گویند که لفظ را از معنی حقیقی خود به معنی مجازی منصرف  از آن رو صارفه می

 .(کند می

 :فیصله شوري معلم است یا ملزم؟
ه شوري ملزم است وامیر مكلف است به آن عمل نتیج: یك تعداد علماء بدین باور اند که

كند زیرا انسان وقتیكه به یك كار مامور شود بالایش لازم است تا به آن عمل كند و عمل 
كردن پیامبر به مشوره اصحاب كرام درجنگ احد كه ظاهراً المناك و درد آور بود این 

شوري ملزم نبوده بلكه  قول را تایید مي كند و بعض علماء دیگر عقیده دارند كه نتیجه
معلم است به این معني كه درنتیجه شوري حكم به امیر روشن مي شود وامیر اختیار دارد 
 هكه چه تصمیم مي گیرد عمل مي كند به نتیجه شوری یا نمیكند به این دلیل كه در آی

توفیق میان دو قول كه در جوامع  «واذا عزمت فتوكل علي الله» شده كریمه گفته
هنوز هر فریق در هر قولیكه منافع خود را ببیند عمل مي كند وجود دارد  اسلامي

موضوعات چگونه است از صلاحیت هایي شوری و یا از صلاحیت خود رئیس جمهور 
یا خلیفه؟ اگر از موضوعات اختصاصات یا صلاحیت های شوری باشد نتیجه شوري 

ره كرد كه از درآن موارد ملزم است و اگر رئیس جمهور در موضوعاتی مشو
اختصاصات خودش است نتیجه شوری در این موارد معلم است كه اكنون قوانین اساسی 

 .دركشورها حدود صلاحیت ها راتعیین مي كند

 :موضوعاتیكه درآن شوری صورت میگیرد
موضوعاتیکه درشوری مطرح میشود باید ازمسایل اجتهادی باشد : علماء بدین نظر اند

آن صراحت نص وجود داشته باشد شوری تصمیم گرفته یعنی در موضوعاتیكه در
پیشکش میشود اگر به شوری . نمیتواند مثلاً این موضوع هیچ وقت به شوری پیش نمیشود

پول خودرابه بانك صرف به مفهوم اینکه آیا این امرصریح در نص است و یا خیر؟ اینکه 
كه گذاشتن پول ، ود دارددراین زمینه وج یبگذاریم یا نگذاریم زیرا حكم قطع یربو یها

دربانک های ربوی حرام است وهمچنان نمیتوانیم درمورد نوشیدن شراب یا خمر شوری 
از همین جهت است كه اصحاب كرام وقتیكه پیامبر اكرم صلی الله علیه وسلم چیزي میگفت مي ، كنیم

ه در نمیبود باز نظر میدادند طوریك یآیا وحي است یا نظر محض اگر وح: پرسیدند كه
گرفته بود حباب ابن المنذر رضی الله عنه پرسید  یغزوه بدر پیامبر اكرم در پائین آب جا

او . آیاوحي شده كه اینجا مركز بگیرید پیامبر اكرم صلی الله علیه وسلم فرمود نخیر خودم اجتهاد کردم
نشان داد که باید آنجا این جای مناسب نیست ویک جای دیگر را  فرمود ای رسول الله صلی الله علیه وسلم،

 .یرفت و آنجا جا بجا شدند که نتیجه خوبی را به دنبال داشتذبروند پیغمبر صلی الله علیه وسلم پ
و همچنان در صلح حدیبیه وقتی متن تهیه شد نزد یك بود كه امضاء شود عمر فاروق 

ت آیا رضی الله عنه برخاست نزد ابوبكر صدیق آمد صحبت كرد ونزد رسول الله رفت گف
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گفت آیا ما مسلمان نیستیم؟ پیغمبر صلی . هستم یبل :رسول الله متعال نیستي؟ فرمود شما
آیا آنها مشرك نیستند؟ : حضرت عمر رضی الله عنه گفت. چرا نه: الله علیه وسلم گفت

 .هستند یبل ،مبارک فرمود
پـَلت را ذ  پس چرا : فرمود( رض)عمر ( اد مسلمیناسترداد مشركین وعدم استرد)ذیریم ب ـ

عمر رضی الله  .این كار را انجام داده ام یپیامبر اكرم صلی الله علیه وسلم برایش گفت كه به اساس وح
 .گردن نهاد یتعالی عنه قانع شد و سكوت كرد وبه وح

 :كیفیت و چگونگي شوری
وجود ندارد شاید حكمت  یدر دین مقدس اسلام نص صریح در میكانیزم و ساختار شور

باشد كه مسلمانان در این رابطه مجال و فرصت باز داشته باشند و به اساس هم همین 
ضرورت و مصالح امت در زمان و مكان و شرایط بخصوص طریقه مناسب اختیار 
نمایند چنانچه در مورد تعداد اشخاص شوری یا اهل حل و عقد نص صریح قرآنکریم 

 ك نفر مشوره میكرد مثلي كه در تعیین جای باوجود ندارد حضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم گاهی بای
مشورت میکرد که اكثراً با ابوبکر  دو نفر حباب ابن المنذر در غزوه بدر مشوره كرد ویا

احزاب با سعد ابن  ۀزوغصدیق و عمر فاروق رضی الله عنهما مشوره میکرد چنانچه در 
واقعه افك باعلي کرم  رضی الله عنهما مشوره كرد وحتي در مورد معاذ وسعد ابن عباده

الله وجهه وزید ابن ثابت مشوره كرد و در جنگ و صلح حدیبیه با جماعه یی از اصحاب 
کرام مشوره كرد ولیكن رسول اكرم صلی الله علیه وسلم به اساس مواصفات چون عشرة مبشرة سابقون 

 وعمر فاروق، عثمان الاولون كاتبین وحي، خلفاء راشدین چون ابوبكر یار اول پیامبر صلی الله علیه وسلم
ذی النورین علی کرم الله وجهه یار شجاع و دلیر پیامبر مثلاً با قاریان قرآنكریم مشوره 

 .میكرد

 چه كسانند؟ یاهل شور
فبما رحمة من الله لنت لهم ولوکنت فظا » بحث شده' ذیل از شوری ۀدر دو آیه كریم

رْهُمْ ف ي الأمَْر  غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفرل هم وَشَاو 
به سبب مهربانی از خدا  پس) :ترجمه( 159/آل عمران) «واذاعزمت فتوکل علی الله

نرم شدی برای ایشان واگر می بودی درشت خو سخت دل پراگنده می شدند از دور وبر 
آنگاه که قصد تو پس درگذر از ایشان وآمرزش بخواه برایشان ومشورت کن با ایشان پس 

(. کم کردی پس توکل کن برخدا هرائینه خدا دوست می دارد توکل کننده گان رامح

کارشان بین شان به مشورت صورت  :ترجمه( 38/ الشوری ) «وَأمَْرُهُمْ شُورَى بیَْنهَُمْ »

( هم)پس وقتی به این هردو آیه کریمه نگریسته شود دیده می شودکه ضمیر ” میگیرد
راجع است ولكن آیه اول در مورد اصحاب كرام نازل تمام مسلمین  ضمیر جمع بوده به

شده و هیچ نوع تحدید صورت نگرفته که بازهم تمام امت را دربرمی گیرد و در آیه 
مبارکه دوم گفته شده كه ازجمله صفات مؤمنین یكی هم این است كه درتمام مسایل 

رند و آیا امام مشوره مي كنند که بازهم تحدید نشده لهذا همه مسلمین حق شوری را دا
میتواند نظر تمام مسلمین را جمع كند و از ایشان نظر خواهی نماید به عباره دیگر 
ربفرندوم را انجام دهد؟ بلي نظرعام فقهاء کرام همین استکه در قضایایي نادر كه در 
یكسال یكبار و یا در چندین سال یكبار رخ میدهد میتواند امام نظر تمام مردم را بگیرد 

بشكل یك ریفرندوم یا نظر خواهي عمومي و اما در مسایل دوامدار چون نظارت و البته 
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كنترول بر امور دولت، طرح و تصویب قوانین، وغیره چون كه به كار زیاد ضرورت 
دارد بدلایل و اوضاع نامساعد همه نمیتوانند حضور فزیكي بهم رسانند مي توانند در 

و ارسال نمایند البته با در نظر داشت  چوكات قانون نمایندگان خویش را انتخاب
مواصفات و دانایي لازم که شریعت پیشنهاد کرده انتخاب شوند و مواصفاتی را که 

 :شریعت اسلامی در نظرگرفته بصورت انگشت شمار اینها اند

 ﴾19﴿وَالهذِینَ إذِاَ أصََابَهُمُ الْبغَْيُ هُمْ یَنْتصَِرُونَ 
 (۳۲[ )وبه انتقام برمیخیزند]یارى میجویند وكسانى كه چون ستم برایشان رسد 

که خود را خوار کنند تا فاسقان و  یعنى آنانکه بیزارند از این: ابراهیم نخعى گفته است
 (.۰۵/۳۲قرطبى . )ستمکاران بر آنان چیره و گستاخ شوند

بعد از اینکه آنها را به سایر اوصاف فضیلت توصیف کرد، در اینجا : ابو سعود گفته است
و این امر با توصیف آنها به . ها رابه صفت دلیرى و شجاعت نیز توصیف میکندآن

قرطبى . )بخشایندگى منافات ندارد؛ چون هر یک در جاى خود نیکو است و پسندیده
۰۵/۳۲ ). 

 :تشریح لغات واصطلاحات
رُونَ »  .تجاور و تعدّی ،ظلم :«الْبغَْیُ »   د، انتقام می گیرند، یاری می جوین :«ینَتصَ 

 .همدیگر را کمک می کنند، حق خود را تصاحب میشوند

ِ إنِههُ لَا یحُِبُّ  وَجَزَاءُ سَیئِّةٍَ سَیئِّةٌَ مِثلْهَُا فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلَى اللَّه
 ﴾11﴿الظهالِمِینَ 

و هر كس عفو و اصلاح كند اجر و پاداش او با خدا و سزای بدی، بدیی مانند آن است، 
 (۴۱.)ت یقیناً خداوند ظالمان را دوست ندارداس

 :تشریح لغات واصلاحات

ینَ »   بُّ الظَّال م  و  ،این نکته قابل ذکر است که تسلیم شونده ظلم :«إ نَّهُ لا یحُ 
  .همه محکوم و گنهگار اند ،کننده ظلم و کمک ،و کننده ظلم ،کننده از ظلم دفاع
 :تفسیر

ولی . م، اجروثواب نیست ولى بالعکس در عفو ثواب استبا در نظر داشت اینکه در انتقا
با آنهم تشویق به عفو، اصلاح، و بخشش، نباید براى دفاع از ظلم و ظالمین و نیرومندی 

 .بیشتر ظالمین صورت گیرد

ا »: بعد از اینکه فرمود: مفسر شهیر جهان اسلام امام فخررازی فرموده است الَهذِینَ إذَِٰ
ابهَُمُ الَْبَغْ  به دنبال آن مقرر داشت که انتقام باید به مثل مقید، و  ،«یُ هُمْ ینَْتصَِرُونَ أصََٰ

موسوم شده است که سبب انزجار « سیئه»رو به  و عمل زشت از این. بدون اضافه باشد
 (تفسیر کبیر)گردد  طرف مى

ا وَ أصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلَى اََللّٰ  » ى خود  د و میانهنظر کن هرکس از ستمکار صرف  «فمََنْ عَفَٰ

ابن کثیر . را با دشمن اصلاح نماید، در مقابل این عمل خدا پاداش جزیل به او میدهد
خداى متعال عدالت یعنى قصاص را مشروع قرار داده، وفضل یعنى عفو را : میافزاید

در . نظر کند خدا اجر وپاداش او را ضایع نمیکند تشویق کرده است، پس هر کس صرف 

إ نَّهُ ».( ۹٧/۰٧۴تفسیر کبیر . )«ى عفوکننده را میافزاید خدا عزت بنده»: حدیث آمده است
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ینَ  بُّ الَظّٰال م  الله از آغازگران ستم وتجاوزگران در انتقام، خشمگین است وآنها را  «لاَٰ یحُ 

 .دوست ندارد

 (اجر و پاداش او با الله است): «فَأجَْرُهُ عَلَى اَللَّ  »

ى نساء  یك بار در سوره: آمده است« فأَجَْرُهُ عَلىَ اَللَّ  «  عبارتدوبار  در قرآن عظیم الشأن
كه مربوط به مهاجرین مخلص است و یك بار در این آیه كه مربوط به عفو ( 111آیه )

شود که مکافات عفو و اصلاح هم وزن مکافات  هاى مردم است، پس معلوم مى از بدى
 .مهاجرت الى اَّلل است وثواب

انتقام از ظالم و ستمگر، حقّ مشروع انسان است كه نه : د آوری است کههمچنان قابل یا
انتقام براى : ولی باید گفت که. سرزنش است و نه هم در آخرت عقاب دارد در دنیا مورد

شخصی است كه قدرت گرفتن انتقام را در خود داشته باشد، ولى شخصیکه توانمندی 
ام از ظالم خواستار کمک از دیگران شود، انتقام را ندارد، حق دارد که غرض اخذ انتق

 . قصاص قبل از جنایت نارواست :ولی نباید فراموش کرد که
 :یادداشت

از آنجا كه قوانین اسلام طبق عقل : قانون مماثلت در اسلام :قابل یادآوری است که
که ما  ،وفطرت و عدل است، در امور مختلف برابرى را با صراحت مطرح كرده است

 :به چند مثال اکتفا میکنیمدر اینجا 
ثلْ  مَا اعْتدَى  فمََن  اعْتدَى» :آمده است (سوره بقره 149)ـ در آیه    عَلیَْكُمْ فاَعْتدَُوا عَلیَْه  ب م 

 .(هركس به شما تعدّى و تجاوز كرد، به مانند آن بر او تعدّى كنید)«عَلیَْكُمْ 
نَّ ب الْمَعرُْوف  وَ لهَُ » :آمده است (سوره بقره 228)ـ همچنان در آیه  ي عَلیَْه  ثلُْ الَّذ  و ).«نَّ م 

 .(اى قرار داده شده است براى زنان همانند وظایفى كه بر دوش آنها است، حقوق شایسته
نَ »:آمده است (سوره مائده 91)ـ در آیه  ثلُْ ما قتَلََ م  داً فجََزاءٌ م  ّ نْكُمْ مُتعَمَ  وَ مَنْ قتَلَهَُ م 

اش كشتن  و كفاّره ما به عمد شكارى را در حال احرام بكشد سزاهر كس از ش):«النَّعمَ  
 .(نظیر آن حیوان از چهار پایان است

ثلْ  ما عُوق بْتمُْ ب ه  »:آمده است (سوره نحل 126)ـ در ایه  و هرگاه ).«وَ إ نْ عاقبَْتمُْ فعَاق بوُا ب م 
 .(هیدخواستید مجازات كنید تنها به مقدارى كه بر شما تعدّى شده كیفر د

 ﴾10﴿وَلمََنِ انْتصََرَ بعَْدَ ظُلْمِهِ فأَوُلئَِكَ مَا عَلیَْهِمْ مِنْ سَبیِلٍ  
عتاب و )بر آنان راهی انتقام گیرد، ( برای دفع آن)و هركس بعد از ستمى كه دیده است، 

 (۴۰). نیست( عقاب
 :تشریح لغات واصطلاحات

ن سَ » .در اینجا مراد انتقام گرفتن است:«إنتصََرَ »   .راهی برای مؤاخذه :«ب یل  م 
 .مراد عتاب و عقاب است

إنِهمَا السهبیِلُ عَلَى الهذِینَ یظَْلِمُونَ النهاسَ وَیبَْغوُنَ فِي الْأرَْضِ بغِیَْرِ الْحَقِّ أوُلئَِكَ لَهُمْ   
 ﴾15﴿عَذَابٌ ألَِیمٌ 

ق سرکشی و در زمین به ناحتنها راه مؤاخذه بر آنهایی است که به مردم ظلم کنند 
 (۴۹. )براي آنها عذاب دردناكي است. کنند می

 :تشریح لغات واصطلاحات
 .سرکشی می کند :«یبغون»
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 ﴾11﴿وَلمََنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنه ذلَِكَ لمَِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ 
استوار و سترگ گمان این ازكارهاى   و هركس كه شكیبایى وگذشت پیشه كند، بى

 (۴۳.)است
 :تفسیر

زمام اختیار را از )شکیبائی صبر وگذشت کند و  (در برابر ظلم دیگران)که  یعنی کسی
ولی بداند که این عمل باعث گستاخی )درگذرد (از ظالم ،و با وجود قدرت ،دست ندهد
از زمره کارهائی است که باید بر آن عزم را جزم کرد و بر  (این کار او ،گردد ظالم نمی

 .آن ماندگار شد
ه خاطر ترغیب و اهمیت دادن به صبر و براى نشان دادن سر انجام ب: صاوى گفته است

 .(۴/۴۰تفسیر صاوى .)نیکوى آن، صبر را تکرار کرده است

 :عفو و گذشت
اسلام دین جامعى است كه هم حقّ مظلوم را به رسمیتّ شناخته است و هم راه را براى 

انسان حرام است، ظلم کردن به در دین مقدس اسلام . عفو و گذشت باز گذاشته است

ً اگر وی برادر یا خواهر مسلمانت باشد، پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید الْمُسْل مُ أخَُو » :خصوصا
، لا یظَْل مُهُ، وَلا سْل مُهُ   .«الْمُسْل م 

کند و او را  بدین جهت به او ظلم نمی. مسلمان، برادر مسلمان است»( 2442: بخاری)
 .«.نمی نماید( ظالم)تسلیم 

ظلم، باعث تاریکی های »( 2447:بخاری) .«الظُّلْمُ ظُلمَُاتٌ یوَْمَ الْق یاَمَة  » :و فرمودند
  .«در روز قیامت می گردد( متعددی)

شخصی که مورد ظلم واقع شده شرع اسلامی برایش اجازه فرموده است که اگر خواسته 
رمین انتقام گیرنده هستی، بار الها تو در برابر ظلم مج: باشد، در حق ظالم دعا کند که

 .پس انتقام مرا از فلان شخص ظالم بگیر و وی را مجازات کن
اما جدا از اینکه چگونه دعا کند، بهتر است بدانیم که یک مسلمان متقی نباید در برابر 
برادران و خواهران مسلمان خود قصد انتقام داشته باشد، هر چند که در حق او جفایی 

اولی اینست که از آنها درگذرد و عفو نماید، چرا که خداوند  صورت گرفته باشد، و
 .متعال عفو کنندگان را دوست می دارد

ن ینَ »: الله تعالی میفرماید بُّ الْمُحْس  ینَ الْغَیْظَ وَالْعَاف ینَ عَن  النَّاس  وَاَّللُ یحُ  م  آل ) «وَالْکَاظ 

و )کنند  ز مردم گذشت میخورند و ا وکسانی که خشم خود را فرو می » (134/عمران 
نیکوکاران را دوست ( هم)و خداوند ( بدین وسیله در صف نیکوکاران جایگزین میشوند

 .«دارد

نْ عَزْم  الْأمُُور  »: و همچنان طوریکه در آیه فوق خوانیم  «وَلمََن صَبرََ وَغَفرََ إ نَّ ذَل کَ لمَ 
استوار گمان این از كارهاى  و هركس كه شكیبایى وگذشت پیشه كند، بى( )43/ الشوری )

 .(و سترگ است

ُ لکَُمْ »: و در جایی دیگر میفرماید بُّونَ أنَ یغَْف رَ اَللَّ : النور) «وَلْیعَْفوُا وَلْیَصْفحَُوا ألََا تحُ 
باید عفو کنند و از دیگران درگذرند، مگر دوست ندارید که خداوند شما را » (22

ما  و» : عنها روایت شده است که فرمودو از عایشه صدیقه رضی الله. «!بیامرزد؟
ماً، إ لاَّ أنَْ  ً ولاَ خَاد  ه ، ولا امْرأةَ ً قطَُّ ب یَد  ضَرَبَ رَسُولُ اَللَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ شَیْئا
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ب ه  إ لاَّ أنَْ یُ  نْ صَاح  نْهُ شَیْءٌ قطَُّ فَیَنْتقَ مَ م  دَ فی سَب یل اَللَّ ، وما ن یلَ م  نْ یجَُاه  نتهََکَ شَیْءٌ م 
م  اَللَّ  تعالی َّ  تعََالَی: مَحَار  هرگز به : پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است(. )رواه مسلم) .«فیََنْتقَ مَ للَّ 

که چیزی از محارم  خاطر ضرری که به او وارد شد، از صاحبش انتقام نگرفت، مگر این 
 (.2328)مسلم .( )دا انتقام میگرفتمیشد که درآن صورت برای خ خداشکسته( و حدود)

صلی  رسول الله  وَمَا انْتقََمَ ... »: عایشه رضی الله عنها روایت است که گفتهمچنان از 
َّ  ب هَا ه  إ لا أنَْ تنُْتهََکَ حُرْمَةُ اَللَّ  فَیَنْتقَ مَ للَّ   .«الله علیه وسلم ل نفَْس 

نمیگرفت مگر اینکه به دین خدا بی  اطر خودش، انتقام صلی الله علیه وسلم بخ  رسول الله()3561:بخاری)
  .«حرمتی میشد که آنگاه، بخاطر آن، انتقام میگرفت

و شایسته است که ما نیز به مانند پیامبرخویش حس انتقام جویی را نسبت به برادر و 
 .خواهر مسلمان خود نابود کنیم و بجای آن از جفای آنها درگذریم

 !خوانندگان گرامی
 .بحث بعمل آمده است ،زیان دیدن کفرپیشگان در آخرتدر باره  (46الی  44)یات متبرکه در آ

ا رَأوَُا الْعَذاَبَ یقَوُلوُنَ  ُ فمََا لهَُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بعَْدِهِ وَترََى الظهالِمِینَ لمَه وَمَنْ یضُْلِلِ اللَّه
 ﴾11﴿هَلْ إلَِى مَرَدٍّ مِنْ سَبیِلٍ 

. مراهی خود واگذارد دیگر هیچ کس پس از خدا یار و یاور او نیستبه گ و هر که را الله
آیا راهي به سوي بازگشت : گویند بینند می  و ظالمان را خواهی دید که وقتی عذاب را می

 (۴۴! )وجود دارد؟( و جبران)
  :تتشریح لغات واصطلاحا

ا رَأوَُا الْعذَاَبَ »  .نیست برای او: «ما له» شمانشان به عذاب افتاد و در هنگامی که چ: «لمََّ
ه  » . کنار آن قرار گرفتند یعنی وقتی عذاب را دیدند ن بعَْد  » . غیر از او. سوای او: «م 

 ّ  .رجوع و برگشت: «مَرَد 

  :تفسیر
تا او را )یار و یاوری ندارد  بغیر ازالله ،گمراهش سازد یعنی کسی که الله سبحان وتعالی
ظالمان کفرپیشه را  (آن روز ،ای مخاطب .عذاب نجات دهدمدد کند و او را در قیامت از 

آیا راهی ( پروردگارا) :افتد خواهند گفت خواهی دید که وقتی چشمانشان به عذاب می
باز گردانیده شویم تا درین مرتبه خوب  (ها به جهان و جبران گذشته)است که دوباره بدنیا

 .نیکو کار شده از آنجا بر گردیم و حاضر شویم

ٍ وَقَالَ الهذِینَ وَتَ  رَاهُمْ یعُْرَضُونَ عَلیَْهَا خَاشِعِینَ مِنَ الذُّلِّ ینَْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيّ
آمَنوُا إِنه الْخَاسِرِینَ الهذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ وَأهَْلِیهِمْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ ألََا إِنه الظهالِمِینَ 

 ﴾12﴿فِي عَذَابٍ مُقِیمٍ 
در حالی که از شدت رسوایی سرافکنده ]را می بینی که بر آتش عرضه میشوند، و آنان 

اند که در روز  البته زیانکاران کسانی: گویند و مؤمنان می. زیر چشمی به آن مینگرند[ اند
مسلماً ستمکاران در ! آگاه باشید .قیامت خود وخانواده خود را به خسارت وزیان افگندند

 (۴۵.)اند عذابی پایدار و جاودانه
 :تشریح لغات واصطلاحات

ینَ  ». بر آتش عرضه می شوند :«یعرضون علیها» ع   :«الذُّلّ   ».فروتنان؛ درماندگان :«خَاش 
زیر چشمی، با گوشه ی چشم، : خفي← من طرف خفي . چشم، گوشه ی چشم: طرف. زبونی و ذلت
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نْ طَرْف  خَف یّ  ». دزدانه و مخفیانه کنند، مانند  هراس دزدانه نگاه مىاز ترس و  «یَنْظُرُونَ م 

برند که با شمشیر گردنش را بزنند و قادر نیست مستقیم و به تمامى  انسانى که او را مى 

مْ  »آن را نگاه کند  .زن و فرزندانشان، کسانشان :«أهَْل یه 

 

 :تفسیر
 قتاده و. چشم را پایین انداخته و به خوارى نگاه میکند: است فرموده( رض)ابن عباس 
 (.۹٧/۰٧٥تفسیر کبیر . )از شدت ترس دزدانه نگاه میکنند: اند سدى گفته

ُ فَمَا لهَُ مِنْ  ِ وَمَنْ یضُْلِلِ اللَّه وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أوَْلِیاَءَ یَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّه
 ﴾12﴿سَبیِلٍ 

که الله گمراه  و هر کس را و آنان را دوستانى نیست كه در برابر خداوند یاریشان كنند،
 ( ۴۵.)نیست[ به سوی نجات و سعادت]او را هیچ راهی سازد 

 :تشریح لغات واصطلاحات
ن دُون  الله  »  . دوستان، سرپرستان، حمایت کنندگان:«أوَْلِیاَءَ » ّ ایشان را : «ینَصُرُونهَُم م 

ان را بجز الله سبحان وتعالی کسی ندارند که ایش. برای نجات از عذاب الهی یاری دهند
 .او هیچ راه نجاتی ندارد. او را هیچ راهی نیست: « مِنْ سَبِیلٍ ماله »  .یاری و کمک کند

 :تفسیر
در دو آیه مبارکه قبلی، مبحث راجع به گمراه شدن ظالمان توسط الله متعال به بیان گرفته 

ما فَ »: شد، در این آیه مطرح کردن تهدیدات بیشترى است، از جمله آنكه در آنجا فرمود
نْ وَل ي ّ  هیچ کسی نیست كه او را یارى وکمک كند، در این آیه با تمام صراحت « لهَُ م 

یاءَ »: فرمود نْ أوَْل  یعنی نه .هیچ گروهى نیست كه آنان یارى وکمک رساند« ما كانَ لهَُمْ م 
 .در دنیا برای شدن راه هدایت است و نه در آخرت راه نجات

تفسیر کبیر . )الله او را گمراه کند راه نجاتى ندارد یعنى هر کس: ابن کثیر فرموده است
۹٧/۰٧٥.) 

 !خوانندگان گرامی
یعنی، پذیرش دعوت الله  ؛بعد از بیان وعده ها و وعیدها و اهداف نهایی قرآن عظیم الشأن

که از جمله آیات  (53ـ  47)و بندگی خالصانه و بدون ریا، اینک در آیات  سبحان وتعالی
بحث بعمل می  بارکه در باره انواع وحی آسمانی و کلام قدیم الهیپایانی این سوره م

 .آورد

ِ مَا لكَُمْ مِنْ مَلْجَإٍ یَوْمَئِذٍ  اسْتجَِیبوُا لِرَبكُِّمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ یأَتِْيَ یَوْمٌ لَا مَرَده لهَُ مِنَ اللَّه
 ﴾17﴿وَمَا لكَُمْ مِنْ نكَِیرٍ 

از آنكه روزي فرا رسد كه دیگر بازگشتي اجابت كنید دعوت پروردگار خود را پیش 
توانید انکار   در آن روز نه پناهگاهی دارید و نه می براي آن دربرابراراده خدا نیست،

 (۴٧). کنید
 :تشریح لغات واصطلاحات

: :«یأَتْيَِ  ».پیش از آن که: :«مِنْ قبَْلِ  ».جواب دهید، اجابت کنید، بپذیرید :«اسْتجَِیبوُا »
 .انکار، دفاع: « نكَِیرٍ  ». بازگشت :«مَرَده  ». بیاید، فرارسد

 :تفسیر
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در . )كند همانا پیروى از انبیاست آنچه که انسان را از خسارت حفظ مى قابل تذکر است
درمانش همانا اطاعت از : فرماید از خاسرین بود، در این آیه مبارکه مى آیات قبلی بحث

رچه زودتر البته مخلصانه فرمان پروردگار ه:این بدین معنی که .است الله سبحان وتعالی
فرا رسد که الله سبحان  (نام قیامت)پیش از آن که روزی  ،با عظمت خویش را پذیرا گردید

توانید  در آن روز نه پناهگاهی دارید و نه اصلاً می .گرداند وتعالی هرگز آن را برنمی
 بعد )

 .انکار کنید (کارهای خود را ،دادن نامه اعمال و فرشتگان و اندامهای بدن ازشهادت
اید؛  یعنى نمیتوانید اعمالى را انکار کنید که مرتکب شده: است فرموده (رح)ابو سعود  

مختصر ابن کثیر . )اى اعمالتان ثبت است، و اعضایتان بر آن گواهى میدهد زیرا در نامه
۳/۰٥۹). 

 :یادداشت
نَ » :درمورد اینکه هدف از چیست؟ مفسران نگاشته  در آیه مبارکه« اَللَّ  یوَْمٌ لا مَرَدَّ لهَُ م 

 :اند که دو احتمال وجود دارد
 .گناهكار بازگشتى به دنیا ندارد :اول
 .آن روز قطعى است و قابل تجدید نظر نیست :دوم

نْسَانَ فإَِنْ أعَْرَضُوا فمََا أرَْسَلْناَكَ عَلیَْهِمْ حَفِیظًا إِنْ عَلیَْكَ إلِاه الْبَلَاغُ وَإنِها إذَِا  أذَقَْناَ الِْْ
نْسَانَ كَفوُرٌ   ﴾18﴿مِنها رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تصُِبْهُمْ سَیِّئةٌَ بمَِا قَدهمَتْ أیَْدِیهِمْ فإَِنه الِْْ

ایم، وظیفه   آنها قرار نداده نگهبانما تو را ( غمگین مباش)و اگر آنها روي گردان شوند 
وقتی از جانب خویش رحمتی به انسان بچشانیم به آن و البته تو تنها ابلاغ رسالت است 

اند به   و اگر بلائي به خاطر اعمالي كه انجام داده(. کند و ما را فراموش می)شاد میشود 
 (۴٥).، یقیناً انسان ناسپاس است(کند نعمتها را فراموش می)آنها رسد 

 :تشریح لغات واصطلاحات
 « ً  .نیکی و خوبی :«رَحْمَةً »  وقتی چشاندیم :«إذا أذقنا» ..و نگهبانمحافظ  ،مراقب :«حَف یظا

زیان و ضرر و فقر و  .بلا و بدی :«سَی ئّةَ  »  .نعمت و ثروت .لطف و مرحمت
 (.9/ هود  :ملاحظه شود)بسیار ناسپاس و ناشکر  :«کَفوُرٌ »  (.زاد المسیر.)مریضی

 .دین بسیار کافر و بی

ِ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالْأَ  رْضِ یخَْلقُُ مَا یَشَاءُ یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إنِاَثاً وَیَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ لِلَّه
 ﴾19﴿الذُّكُورَ 

ها وزمین مخصوص الله است، هر چه بخواهد می آفریند، به هر کس  فرمانروایی آسمان 
 (۴۲).بخواهد دختران میبخشد وبه هر کسي که بخواهد پسران میبخشد که 

 :تتشریح لغات واصطلاحا
ملاحظه )دختران  ،جمع أنُثی :«إ ناَثاً »  .کشور و مملکت .مالکیتّ و حاکمیتّ :«مُلْکُ »

   (.39/   انعام :ملاحظه شود)پسران  ،جمع ذَکَر :«الذُّکُورَ » (.117/ نساء  :شود
 :تفسیر

منظور از آیه این است که انسان نباید از داشتن مال و مقام مغرور شود، و باید بداند که 
باشند، و کلید تصرف در آسمان و زمین، در قبضۀ  مام آنها فقط از آن الله تعالی یگانه مىت

گیرد و قضا و قدرش برگشت ندارد  کند، مى دهد، منع مى قدرت او تعالی قرار دارد، مى 
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ً »و با چه زیبای واعجاز میفرماید . و حکمش تعقیب نمي شود اثا اءُ إنَِٰ به  «یهََبُ لِمَنْ یَشَٰ

 .کند ز بندگانش که بخواهد فرزند دختر عطا مىهرکس ا

اءُ الَذُّکُورَ » . کند و به هر کس که بخواهد فقط فرزند پسر عطا مى «وَ یهََبُ لِمَنْ یَشَٰ

 (.صفوت التفاسیر محمد علی صابونی)
 :یادداشت

از آنجا كه اعراب جاهلى پسر را برتر از دختر می شمردند، الله سبحان وتعالی در  
 خلقت 
بفهماند که پسر و دختر، هر دو  را استعمال نموده تا بدین ترتیب« یهََبُ «  كلمه دو،هر 
 . ى الهى هستند هدیه

مقدم ذکر یافته است؛ « الذكور» برکلمه« إناثا» کلمه ؛واز جانب دیگر در آیه مبارکه
به زنان دارد و بدین وسیله نیز،  عنایت و اهتمام بخصوصی زیرا الله سبحان وتعالی

گاه عرب جاهلی را که از دختر بیزار بودند و به وجود پسر افتخار می کردند، مردود دید
 .می شمرد

جُهُمْ ذُكْرَاناً وَإنَِاثاً وَیَجْعلَُ مَنْ یَشَاءُ عَقِیمًا إنِههُ عَلِیمٌ قدَِیرٌ   ﴾21﴿أوَْ یزَُوِّ
کند چون  عقیم میهرکه را بخواهد ( الله)دهد، و  و یا اینکه هم پسر و هم دختر به آنان می

 (۵۱. )او بس آگاه و تواناست
 :تشریح لغات واصطلاحات

آنها را با هم گرد می آورد و جفت هم می کند یعنی برخیها گاهی پسر و  :«یزوجهم»

  .گاهی دختر عطا می کند یا اینکه دوگاندی پسر یا دختر میبخشد
 :تفسیر

درانوار التنزیل و اسرار »شیخ ناصر الدین عبد الله بیضاوی در تفسیر خویش بنام 
یعنى بنا  :در مورد تفسیر این آیۀ مبارکه مینویسد «تفسیر بیضاوی معروف به التاویل

ى خدا، حال و وضع بندگان در مورد اولاد مختلف و متفاوت  به مقتضاى مشیت و اراده
بخشد وبه بعضى از هردو صنف و   است، بدین معنى به بعضى فقط یک صنف مى

 .ا قرار مى دهدبعضى را ناز
منظور از آیه بیان قدرت خداى متعال در عالم است و هر طور که بخواهد آن را عملى 

یرٌ »: رو گفته است از این . میکند علم و قدرتش به آخرین درجه رسیده  «إ نَّهُ عَل یمٌ قَد 

خدا : ابن کثیر گفته است. دهد و هر کارى را برمبناى مصلحت و حکمت انجام مى. است
بخشد، به بعضى تنها  به بعضى فقط دختر مى : ان را به چهار گروه تقسیم کرده استانس

کند، و  کند و بعضى را از هر دو محروم مى دهد، به بعضى هردو را عطا مى پسر مى
 .دهد آنها را عقیم و بدون اولاد و نسل قرار مى 

 :یادداشت
 فقط دختر داشتند، .سلام الله علیهما -لوط و شعیب  ـ :مفسرآن می نویسند که

  .تنها پسر داشت که تعدادشان به هشت فرزند میرسید -سلام الله علیه  -ابراهیم  ـ
 . هم پسر داشت و هم دختر ـ پیامبرصلی الله علیه وسلم

 .نه پسر داشتند و نه دختر -سلام الله علیهما  -عیسی و یحیی  ـ
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ُ إلِاه   وَحْیاً أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ یرُْسِلَ رَسوُلًا فیَوُحِيَ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أنَْ یكَُلِّمَهُ اللَّه
 ﴾20﴿بإِِذْنهِِ مَا یَشَاءُ إنِههُ عَلِيٌّ حَكِیمٌ 

و هیچ انسانی را سزاوار نیست که الله با او سخن بگوید مگر از راه وحی یا از پس پرده 
هر چه را بخواهد ( الله)به حکم او  (فرستاده)بفرستد وآن ( فرشته)یا اینکه الله فرستاده ای 

 (۵۰. )کند، چرا كه او بلند مقام و حكیم است وحی می
 :تشریح لغات واصطلاحات

بشََر  »    :پذیر است و بس از سه راه امکان ،ارتباط الله باجهان انسانیتّ :« ...مَا کَانَ ل 
خواب در وقت  به گونه الهام در بیداری یا به صورت ،یا القای به قلب ،وحی -الف  

 (.7/   قصص سوره :ملاحظه شود)خفتن 
 (.42 - 31/   قصص :ملاحظه شود سوره)از پشت حجاب  -ب  
  (.163/ نساء  :ملاحظه شود سوره)ارسال فرشته وحی به سوی پیغمبران  -ج  

 :تفسیر

  :حقیقت وحی
جانب  حقیقت وحی در عقاید اسلامی مبتنی است بر اینکه وحی، اعلام و خبررسانی از

واسطۀ فرشتۀ وحی است که مفاهیم تشریعی و دینی که  الله متعال به یکی از مخلوقاتش به 
خواهد بدان عمل کنند و قوانینش را بپذیرند   از بندگانش در زمین می الله سبحان وتعالی

 .رساند ها می را بدان 
ت و اوست که این آیه در کمال صراحت دلالت دارد بر اینکه الله متعال منبع وحی اس

ی  کننده دارد و پیامبران که انسان هستند تنها دریافت شیوه و طبیعت وحی را مشخص می
 .باشند وحی می 
صلی الله علیه وسلم و از  گونه است وحی در نگرش اسلامی واقعیتی مستقل از وجود پیامبرو چون این

ری در ایجاد و تعیین مشاعر و عواطف اوست، و پیامبر تولیدکنندۀ وحی نیست و هیچ تاثی
اش منحصر در  نماید و وظیفه  طبیعت آن ندارد بلکه تنها وحی رااز الله متعال دریافت می 

 .حفظ وحی و تبلیغ آن به مردم بر حسب اوامر الله متعال به کاملترین وجه ممکن است
واند بت( نبی)این امر ضرورتاً بدان معناست که نبوت، رویدادی اکتسابی نیست که پیامبر 

آن را با اجتهاد و تلاش و هوش و شیوایی خود کسب نماید بلکه انتخاب و گزینشی از 
 .جانب الله متعال برای یکی از بندگانش است

و چون وحی منبعی بجز الله متعال ندارد این امر در نگرش اسلامی بدان معناست که 
س وحی تحت تاثیر حقیقت وحی، خارج از زمان و مکان است و نیز بدان معناست که اسا

اش والاتر و چیره بر  کننده  گیرد چرا که منبع و نازل عوامل زمانی ـ مکانی قرار نمی
 .شده است  تمام شرایط زمانی و مکانی  خلق

و این امر نیز ضرورتاً بدان معني است که قرآن، محصولی فرهنگی و تاثیر پذیرفته از 
میگردند و یا متاثر از قوم وی در آن شرایط پیرامونی جایی که پیامبر در آن زندگی 

ها بر آنان نازل شده و منبع آن  باشد؛ چرا که قرآن از جایی غیر از دیار عرب  زمان نمی 
برای معلومات بیشتر در این مورد بهتر . خدایی است که علم او بر همه چیز احاطه دارد

 : است به مواخذ های ذیل مراجعه شود
و ( ۹/۰۹۵۵)فی التألیف الْسلامی، عبد الله الحبشی، معجم الموضوعات المطروقه ) - 0

(۹/۰۳۳٥.) 
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تثبیت دلائل النبوه، القاضی عبد الجبار، وإثبات نبوه النبی، أبو الحسن الیزیدی،  - 5
 ..(والصفدیه، ابن تیمیه، وغیرها

یمَانُ وَلكَِنْ وَكَذلَِكَ أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرِنَا مَا كُنْتَ تدَْرِي مَا الْكِتاَبُ   وَلَا الِْْ
 ﴾25﴿جَعلَْناَهُ نوُرًا نَهْدِي بهِِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِباَدِناَ وَإنِهكَ لتَهَْدِي إلَِى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ 

دانستی که  نمی( تو)به تو وحی کردیم، ( قرآن را)و این چنین روحی از حکم خود را 
ردانیدیم که با آن هرکس از بندگان ما را را نوری گ( قرآن)کتاب و ایمان چیست، ولی آن 

 (۵۹) کنی به راه راست هدایت می( مردم را)کنیم و البته تو  که بخواهیم هدایت می
 

 :تشریح لغات واصطلاحات
« ً ً قرآن عظیم الشأن است که به انسانها حیات جاودانه  :«رُوحا مراداز روحا

بدو  ه چیزهائی است که الله متعالیا مراد هم(. 24:  سورۀ انفال: ملاحظه شود.)میبخشد
 (. 2 : سورۀ نحل: ملاحظه شود)وحی فرموده است 

 . مراد قرآن است :«الْکِتاَبُ »

مراد تنها باور و تصدیق مجرّد نیست، بلکه مراد آگاهی کامل از . ایمان :«الِْیمَانُ »
سوره : ودملاحظه ش)ایمان و آشنائی به تفاصیل قوانین دینی است که با خود آورده است 

 نور عظیمی :«نوُراً »(. 143:  بقره
 :تفسیر

شیخ محمد علی صابونی در صفوة التفاسیر در تفسیر آیه می :«وَكَذَل كَ أوَْحَیْناَ إ لَیْكَ رُوحًا»

کفر   آنها از مرگ  انسانها و حیاتبخش  هدایت  زیرا وسیله  است«  روح«  قرآن: نویسد
و تو »در میایند  نشاط و طراوت   به  و جانها از آن  شده  ندهز  آن  وسیله  قلبها به  میباشد که
  بودند، نه الله صلیّ الله علیه و سلمّ امی   زیرا رسول«  چیست  کتاب  که  دانستی  پیشتر نمی

  از نبوت  تو قبل: یعنی« ؟ است  کدام  ایمان  که  دانستی و نمی »نوشتند  می  خواندند و نه می
  را به  ایمان  تعالی  حق.  شناختی را نمی   دینی  و احکام  شرایع  اصیلو تف  ایمان  معنی

 . است  و احکام  شرایع  همه  و اساس  رأس  زیرا ایمان  ساخت  مخصوص  یادآوری
صلیّ الله علیه و آله و   اکرم  از رسول  ایمان  حقیقت  کننده ، نفی کریمه آیه  این  که  باید دانست
  خداوند جلّ   به  نیز از جهل  نبوت  به  شدن  از مبعوث  انبیا علیهم السلام قبلزیرا  سلمّ نیست 

  اند و روایات بوده  معصوم  حقایق  از این  در چیزی  آوردن و شک   آن  جلاله و صفات
  است  کند، در دست می  تنزیه  نقیصه  انبیا علیهم السلام را از این  مورد که در این   متعددی
  الهی  بر وحی  اند که  و احکامی  در اینجا، شرایع«  ایمان»؛ مراد از  گفتیم  که  انچن  بلکه

.  شناختی  را نمی  دینی  و احکام  شرایع  تفاصیل  از نبوت  تو قبل: میباشند، یعنی متکی 
از   پیامبراکرم صلیّ الله علیه و آله و سلمّ قبل  که  است  بر آن  دلیل  کریمه  ؛ آیه است  گفتنی
 .اند نبوده  متمسک  پیشین  انبیای  از شرایع  شریعتی نیز به   نبوت
هدایت   آن  وسیله  به  خود را بخواهیم  از بندگان  هرکه  که  گردانیدیم  را نوری  وحی  ولی»
و   و راه  بر توحید و ایمان  ای و راهنمائی  تو، روشنی  را به  قرآن  وحی: یعنی«  کنیم می 

،  باشیم را خواسته   وی  هدایت  را که  ، هرکه آن  وسیله  به  که  گردانیدیم  ندگیز  روشهای
  بیرون  و علم  نور هدایت  سوی به  و گمراهی  جهالت  های و او را از تاریکی  کرده  هدایت
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  که«  راست  راهی سوی  و قطعاً تو به «  میشویم  راهنمون  حق  دین  سوی  و به  آوریم  می
 . شوی  می  و راهنمون  خوانی فرامی: یعنی«  کنی می  هدایت«  است  ماسلا

 !برادر و خواهر مسلمان! خوانندۀ محترم
همان گونه . رمز حیات معنوى انسان است کریم مایۀ حیات و زندگى است و قرآن، روح

ى بدون كتاب و قرآن در معرض  شود، جامعه كه جسم بدون روح متلاشى و متعفن مى
 گانۀ محدودبرای انسان با این حواس پنجن آن گونه كه حقیقت روح. شدن استمتلاشى 

نیز درك ناشدنى عُمق و بعُد آن چنانچه لازم است، درك نشدنى است، حقیقت قرآن با تمام 
 .نیز كهنه شدنى نیستکریم قرآن ، شود است و آن طور كه روح كهنه نمى

جَبلَ  لرََأیَْتهَُ   لَوْ أنَْزَلْنا هذَا الْقرُْآنَ عَلى»:گفتکفایت میکند که آن کریم در مورد عظمت قر
بهُا ل لنَّاس  لعََلَّهُمْ یَتفَكََّرُونَ  نْ خَشْیَة  اَللَّ  وَ ت لْكَ الْأمَْثالُ نَضْر  ّعاً م  عاً مُتصََد   21آیه ) «خاش 

و آن را از ترس الله خاشع  اگر این قرآن را برکوهی نازل میکردیم البته( )سورۀ حشر
کنیم تا که ایشان  ها را برای مردم بیان می  و این مثال. عاجز و از هم پاشیده میدیدی

 .الله اکبر. .(باندیشند
این آیه کریمه که در باره قرآن شناسی است در حقیقت ناظر به عظمت و اهمیت قرآن 

  .سراین عظمت هم آن است که هر کلامی به اندازه متکلمش عظیم و بزرگ است. است

ِ تصَِیرُ الْأمُُورُ صِ  ِ الهذِي لهَُ مَا فيِ السهمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ ألََا إِلىَ اللَّه  ﴾21﴿رَاطِ اللَّه
که ! آگاه باشید. راه آن خدایی كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است،برای اواست

 (۵۳. )به سوی خداست( عالم آفرینش)رجوع تمام امور 
 :خاتمه

ي إ لیَْكَ  ، عسق حم»آیه وحى شروع شد،  این سوره با و با آیه وحى پایان « ، كَذل كَ یوُح 
 .«وَ كَذل كَ أوَْحَیْنا إ لیَْكَ ». پذیرد مى

و خانواده های ما زندگی ما و رهنمای را چراغ کریم قرآن استدعا و تمنا داریم که الهی 
 .قرار دهی

 امین یا رب العالمین
 

 .ه نبي الکریمصدق الله العظیم و صدق رسول
 

 ومن الله التوفیق
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حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الزخرفسورۀ 
 25جزء 
 

 .نازل شده ودارای هشتادونه آیه وهفت رکوع است ۀ مکرمهسورۀ زخرف در مک
 

 :تسمیه   وجه
، 45ى  طوریکه در فوق هم متذکر شدیم که این سوره هشتاد و نه آیه دارد و به جز آیه

 .آیات آن در مكّه نازل شده استبقیه 
و   آن  فانی  های از مظاهر دنیا و بهره  بعضی  اوصاف ۀبرگیرند در  آنکه  سبب به   سوره  این

 .شد نامیده «  زخرف»،  است  های آخرت آنها با نعمت   مقایسۀ
زخرف . بكار رفته است« زخرف»گرفته شده كه در آن كلمۀ  35نام این سوره از آیۀ 

خورند، در  که بسى به آن فریب مى  .باشد عناى طلا و نقره و زینت وتجملات مىبه م
رو آن  از این. اى هم ارزش ندارد ى بال پشه حالیکه در نظر پروردگار باعظمت به اندازه

. شوند را به نیکان و تبهکاران میدهد، و راد مردان و اشرار نیز از آن برخوردار مى 
بنابر این دنیا منزلگاه فنا و نابودى . کند پرهیزگار عطا نمى ولى آخرت را جز به بندگان

 .باشد است و آخرت مقر پایدارى و بقا مى 
 :تعداد آیات، کلمات و تعداد حروف سورۀ زخرف 

، بقیه سایر آیات این 45سورۀ زخرف دارای هشتاد ونه آیات می باشد، که به جز آیۀ 
 .سوره در مكّه نازل شده اند

زخرف به  ۀسه كلمه میرسد، تعداد حروف سور و هشتصدوسى: این سوره بهکلمات  تعداد
آیات، کلمات و حروف )معلومات در مورد تعداد  . )هزار و چهارصد حرف میرسند سه 

 .به تفصیل مطالعه فرماید« احمد»را می توانید در سورۀ طور تفسیر ( قرآن عظیم الشأن
 :ارتباط سورۀ زخرف با سورۀ قبلی 

لی سوره شوری را با یادى از قرآن و وحى ختم فرموده است، سورۀ زخرف را الله تعا
 .نیز با همان مطالب آغاز كرده است
 :عمده ترین مطالب این سوره 

ى  سورۀ زخرف از جملۀ سوره های مکی بوده، ومانند سایر سوره های مکی، بنیاد عقیده
را « کیفر و پاداش زنده شدن،، سالتر ایمان به یگانگى خدا جل جلاله،»اسلام و اصول ایمان؛ 

 .مورد بحث و بررسى قرار داده است
عمده ترین مطالب این سوره درباره قرآن به اثبات منبع و مصدر وحى، و درستى این 

ترین بیان، بر پیامبر  ترین زبان و خالص قرآن پرداخته است که الله تعالی آن را با فصیح
 .ى درخشان باشد کرده است تا براى پیامبر اومي معجزه صلىّ اَّلل علیه و آله و سلمّ نازل

درسورۀ زخرف بعد از آن به ذکر دلایل دال بر قدرت و یگانگى الله تعالی پرداخته است 
ها و  که در این عالم گسترده، در آسمان و زمین و کوه و دشت و در دریاها و رودخانه

، و حیواناتى که خدا آنها را هاى روان بر سطح آب آب سرازیر شده از آسمان و کشتى
براى انسان مسخره کرده است تا گوشت آنها را بخورند و از آنها سوارى بگیرند، پخش 

 .و پراگنده شده است
هایى را مورد بحث قرار داده است که در  پرستى همچنان در این سوره، خرافات و بت

و متنفر بودند، با این  اى جاهلى مرسوم و مقرر بود، آنها از داشتن دختر بیزار جامعه
بردند که  دادند، و گمان مى وجود ازراه سفاهت ونادانى براى خدا دختران قرار مى

باشند، آنگاه آیات نازل شده این انحراف را تصحیح کرد، و  فرشتگان دختران خدا مى 
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تر متوجه  نهاد انسان را به فطرت بازآورد و آنها را به حقیقت قطعى و برتر و روشن
 .ساخت

. ـ سوره زخرف دعوت حضرت ابراهیم علیه السّلام را به اختصار باز گفته است
باشند، این سوره ادعاى   برند از نسل او و بر آیین او مى که مشرکان گمان مى( ع)ابراهیم

  اولین شخصی بود که از بت( ع)کند که ابراهیم  آنها را رد وتکذیب کرده ومشخص مى
 .ها تبرى و دوری جست

اى ناروا و پوچ رو آورده است که مشرکان آن را  از آن به تکذیب و رد شبهه ـ بعد
آنان پیشنهاد و . پیرامون رسالت حضرت محمد صلىّ اَّلل علیه و آله و سلمّ برانگیخته بودند

کردند که رسالت باید بر مردى صاحب جاه و مال و مقام نازل شود، نه  درخواست مى
رت محمد صلىّ اَّلل علیه و آله و سلمّ، آنگاه آیات اعلام داشت انسانى فقیر و یتیم مانند حض

و معین کرد که جاه و ثروت، معیار بزرگى و کرامت انسان و استحقاق نایل آمدن به 
اى پست و حقیر است که خدا خواست آن را  و حطام دنیا به اندازه. مناصب والا نیستند

 .نصیب کند  ز آن بىاى رفاه کافران قرار دهد و مؤمنان را ا وسیله
یادآور شده « و فرعون( ع)موسى»ـ براى تأکید همان حقیقت قبلى، داستان حضرت 

بینیم فرعون ستمکار به ملک و سلطنتش مغرور است و در مقابل  است، اینک مى 
کند، همانطورکه رؤساى نادان قریش در مقابل   فخر فروشى مى(  ع)حضرت موسى

اى آن غرق  کنند، سپس نتیجه آله و سلمّ اظهار عزت مى حضرت محمد صلىّ اَّلل علیه و
 .شدن و نابودى شد

ـ و سوره با بیان قسمتى از احوال و شداید آخرت و بیان حال شقاوتمندان محروم که در 
 .پیچند، خاتمه یافته است اعماق دوزخ به خود مى 

  :یادداشت
از قرآن عظیم الشأن  حوامیم عبارت ازهفت سوره)است « حوامیم»سورۀ زخرف از سور

 . شروع مى شوند و پشت سر هم قرار گرفته و همه از سوره هاى مكى آند« حم»که؛ با
 (.مؤمن، فصلتّ، شوري، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف: )عبارتنداز «سورۀ حوامیم»
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 ترجمه و تفسیر سورۀ زخرف
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 دای بخشایندۀ ومهربانبه نام خ
 ﴾۱﴿ حم

 ( 1().مفهوم این حروف به الله معلوم است. )حاء میم
  این: در ضمن باید گفت که  .الله سبحان وتعالی به مرادش بدان آگاه است( حم)یعنی ؛

 .حروف مقطع و نشان ازاعجاز قرآن است و. است  مقطعه  ، از حروف دو حرف

 !خوانندگان گرامی 
آیات الله  هدیه ای نفیس برای انسان  است، وهکذا موضوع  (  8الی  1) در آیات متبرکه 

 . درباره مشرکان قریش و مجازات شان، به بحث قرار داده میشود 

 ﴾۲﴿ وَالْكِتاَبِ الْمُبیِنِ 
 (۹(.)و بیانگر حق و باطلكه حقایقش آشكار، ) قسم به این کتاب واضح

 :تشریح لغات واصطلاحات 
 .شكار كنندهآشكار و آ «:مبین»

 :تفسیر  
تاَب  الْمُب ین  » هدف از آن قرآن عظیم الشأن است که از الفاظ و عبارات روشنی  :«الْک 

ملاحظه )فراهم آمده است و روشنگر عقائد و احکام الهی و مفاهیم والای اخلاقی است 
  (.1: آیه  ، نمل2: ، شعراء آیه1: آیه  ، یوسف15: آیه  مائده: هایسور :شود
عظیم الشان که راه حق را از راه انحراف و گمراهى نمایان و جدا نموده و مایحتاج  قرآن

 .کند انسان را از قبیل احکام و دلایل شرعى بیان مى

 ﴾۳﴿ إنِها جَعلَْناَهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لَعلَهكُمْ تعَْقِلوُنَ 
 (3.)عقلّ کنندت[ در آن]تا  گردانیدیم[ فصیح و گویا]عربی [ به زبان]که ما آن را 

تا احکام آن را بفهمید و در معنى آن به دقت بنگرید و دریابید که  :«لعََلَّکُمْ تعَْق لوُنَ »

 .باشد اى توانایى انسان خارج مى  اسلوبش استوار است و از دایره
الله تعالی به قرآن قسم یاد کرده است که آن را قرآن عربى قرار  :امام بیضاوى میفرماید

آید؛ زیرا قسم و مورد قسم با هم   و این بیان از جمله بدایع بلاغت به شمار مى. داده است
و یادآور این است که چیزى از آن والاتر نیست تا به آن قسم یاد شود، و چنین . متناسبند

زاده   شیخ. )ترین وجه بر شرف و عزت قرآن دلالت دارد  ترین و دقیق بیانى به بلیغ 
۳/۹٥٥).. 

از « عربى» ۀوکلم .خوذ وبه معنی كتاب خواندنى استأم« قرأ»ز ریشۀ ا« قرآن»كلمۀ 
به معنى واضح و آشكار آمده است، یعنی قرآن به زبان عربی گویا و بدون « عرب»

روشن  ن بمثابه یک كتاب آسمانى، آن است كهأخصوصیت قرآن عظیم الش ابهام بوده، و
حکمت آمیز، استوار وپایدار  دارای مقام ومنزلت معنوی ومحتوی آن. و روشنگر است

 .است
 ﴾۴﴿ وَإنِههُ فِي أمُِّ الْكِتاَبِ لَدَیْناَ لَعلَِيٌّ حَكِیمٌ 
  (۴).راز حکمت استپُ ثبت است که بلند مرتبه و وهمانا این کتاب نزد ما درلوح محفوظ 
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 :تشریح لغات واصطلاحات 

تاَب  » ّ الْک  : رعد: ه شود سورۀ هایملاحظ)اصل هر کتابی، مراد لوح محفوظ است  :«أمُ 

در بالاترین مرتبه اعجاز است و ناسخ همه . والا :«عَل یٌّ »(. 22:  ، سورۀ بروج39

یمٌ ». کتابهای آسمانی بوده و مقدّم بر جملگی آنها است  ناپذیر،  مستحکم و خلل  :«حَک 

 .مالامال از حکمت، حکمت آمیز، حکمت آموز
 :تفسیر 

که ساکنان زمین قرآن را داراى شرف عظیم بدانند، خدا براى این: ابن کثیر فرموده  است
شرف آن را درعالم بالا بیان کرده است؛ یعنى قرآن در لوح محفوظ نزد ما داراى مکانتى 

 (۳/۹٥۴مختصر . )عظیم و شرف و فضلى فراوان است

 :ء لمس قرآن کریم بدون وضو
مَة»( عبسسورۀ  14ـ 13:آیات)و همچنان از   کریمه آیۀ   از این ءعلما كَرَّ  ۰۳ف ي صُحُف مُّ

رَة ۢ  طَهَّ رۡفوُعَة مُّ مسلمان نباید قرآن عظیم الشأن   استنباط نموده اند که شخص  چنین «۰١مَّ

را در ملا   قرآن  و از جمله  مصاحف  ، همه وضوء، لمس نماید زیرا فرشتگان را بدون 
ها  آن  سوی به  قرآن  رند، چراکهکار سزاوارت  این  به  زمین  اهل  دارند پس  می بزرگ   اعلی
 . است  آنان  متوجه  و خطابش شده   نازل

رُونَ »:میفرماید( الواقعه سورۀ 79: آیۀ)قرآن عظیم الشأن در  «لا یمََسُّهُ إ لا الْمُطَهَّ
این آیه مبارکه و برخی بناءً بر اساس (. ها فرشته)رساند مگر پاکان  که به آن دست نمی )

،  است  پاک  که  را جز شخصی  قرآن»: یعنی ،« یمس القرآن إلا طاهرلا»: احادیث مانند
 .«نکند  مساس

  قرآن  و گروهی دیگر از علماء لمس کردن  اربعه  ائمۀ مذاهب  جمهور فقهاء و از جمله
بدون وضوء را جائز نمیدانند، ولی هستند برخی دیگر از علماء مانند شیخ ابن تیمیة و 

لمس قرآن را بدون : لکی مذهب و یک عده دیگری از علماء کهابن القیم و علمای ما
وضوء جائز میدانند، ولی برای خروج از خلاف بهتر است که قرآن را بدون وضوء 

  .لمس نکرد، اما قرائت قران بدون وضوء و بدون لمس کردن مصحف هیچ اشکالی ندارد
 :لمس قرآن که در غلاف باشد 

را برای کسی که کریم  لمس قرآن ءاکثریت علماطوریکه در فوق هم متذکر شدیم، 
ندارد یا بروی غسل واجب است بدون حایل جایز نمی دانند، پس بر طبق این رای  ءوضو

ولی . استفاده از پلاستیک از هر جنس و رنگی که باشد مانعی ندارد زیرا حایل است
ه برای منع بنظر می رسد که حتی دست زدن بدون حایل نیز جایز باشد زیرا دلیلی ک

 . اینکار وارد است یا صحیح نیستند یا اینکه مربوط به قرآن نمی شوند
اما حمل قرآن بصورت دائم مادامیکه به مکانهای نامناسب همچون دستشویی و امثال آن 
برده نشود ممانعتی ندارد، ولی توصیه میشود چنین کاری صورت نگیرد زیرا ممکن 

 .رد که ناخواسته به قرآن بی حرمتی صورت گیرداست انسان گاهی درشرایطی قراربگی
 :استدلال علمای که به عدم لمس قایلند 

لمس قرآن نزد امام مالک، امام شافعی امام احمد و ور شدیم آطوریکه در فوق هم یاد 

لاَّ یمََسُّهُ إ لاَّ »: جایز نیست و به آیۀ ذیل استدلال نموده اند ءبدون وضو ءجمهور علما
 .توانند به آن دست زنند و جز پاکان نمی: یعنی( 79سورۀ واقعه ) «ونَ الْمُطَهَّرُ 
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 «لا یمس القرآن الا الطاهر»همچنان حکم خویش را به حدیث ذیل استناد می سازند 
.( نرا ضعیف میدانندء آصحیح دانسته و برخی علما 158/1البانی آنرا در الارواء )

 .لمس نمی کند( نباز بی وضویی و شخص ج)قرآن را جز طاهر : یعنی
جایز می دانند، و دلایل ء را دست زدن به قرآن را بدون وضو: ولی آنعده از علمای که

به قرآن ( یمسه)اگر ضمیر  :را چنین جواب داده اندلمس قرآن کریم بدون وضوء مانعین 
صحیح است ولی  (ءدست نزدن به قرآن بدون وضو)برگردد، شکی نیست که این رای 

که در آسمانهاست نسبت داده و گفته اند که  «لوح محفوظ»ن ضمیر را به اکثر مفسرین آ

زیرا اگر به آیات ماقبل توجه کنیم این امر را متوجه  .منظور ملائکه است «المطهرون»

یمٌ » :میشویم کْنوُن  * إ نَّهُ لقَرُْآنٌ کَر  تاَب  مَّ رُونَ * ف ی ک  -77واقعه )« لاَّ یمََسُّهُ إ لاَّ الْمُطَهَّ
و جز پاکان نمی  که در کتاب محفوظی جای دارد، که آن، قرآن کریمی است، :یعنی (79
 [.دست یابند]= توانند به آن دست زنند  

کْنوُن  »: طوریکه علامه عبدالرحمن سعدی در کتاب تفسیرخود می نویسد تاَب  مَّ  «ف ی ک 
این کتاب پنهان در کتابی نگاشته شده است که از چشم و دید خلق پنهان و پوشیده است و 

یعنی این قرآن در لوح محفوظ نوشته شده است و نزد خداوند و . لوح محفوظ می باشد
 .فرشتگانش در ملاء اعلی مورد بزرگداشت است

و احتمال دارد منظور از کتاب پنهان کتابی باشد که در دست فرشتگانی است که خداوند 
ظور این است که این کتاب از نگاه من. آن ها را با وحی و رسالت خویش پایین می فرستد

و دسترس شیطان ها پنهان است و آن ها قدرتی برای تغییر دادن و افزودن به آن یا 
ید این اینکه منظور لوح محفوظ است نه قرآن، آیات ؤو نیز م «.کاستن از آن را ندارند

مَة  »: زیر است کَرَّ رَة  * ف ی صُحُف  مُّ طَهَّ رْفوُعَة  مُّ رَام  برََرَة  * ی سَفَرَة  ب أیَْد  * مَّ عبس )« ک 

به دست سفیرانی  پاکیزه، قدرو درالواح پرارزشی ثبت است،الواحی والا :یعنی( 13-16

لاَّ یمََسُّهُ إ لاَّ »پس منظور در آیه ی « !است والا مقام و فرمانبردار و نیکوکار
رُونَ   .، قرآن نیست بلکه لوح محفوظ است(77واقعه )« الْمُطَهَّ

از الفاظ مشترک « طاهر»می گوییم؛ لفظ  هم فرض بداریم که منظور قرآن است، و اگر
طاهر ( جنب)است چنانکه هم بر مومن اطلاق می شود و هم بر کسی که از حدث اکبر 

 .است اطلاق می شود، و نیز بر کسی که طاهر از بی وضویی است نیز اطلاق می شود
در اینجا، غیر " طاهر"ی شویم منظور از و اگر بر قواعد اصولی تعیین کنیم، متوجه م

من ؤالم»: حدیث صحیح در این باره. من است یعنی مشرکان حق ندارند آنرا لمس کنندؤم

انما المشرکون »: و در مورد مشرکان .من نجس نیستؤم: یعنی( بخاری)« لا ینجس
 (.28: آیۀ: سورۀ توبه) «نجس

مده است، ضعیف است و حدیث و اما حدیثی که برای نفی دست زدن بدون طهارت آ
 .ضعیف حجت نیست

د ظاهری و ابن عباس و ابن حزم و جماعتی از سلف ؤو این مذهب امام ابوحنیفه و دا
 والله اعلم. است و ابن منذز نیز این رای را اختیار کرده است

پس بنظر می رسد که چون رای دوم ارجح است، برای خواندن قرآن، چنانکه قرآن در 
فرقی )باشید یا روی لحد قرار گرفته باشد و یا از روی مونیتور خوانده شود، دست گرفته 

 . داردن ءنیاز به وضو( ندارد
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كْرَ صَفْحًا أنَْ كُنْتمُْ قَوْمًا مُسْرِفیِنَ﴿  ﴾۵أفَنَضَْرِبُ عَنْكُمُ الذِّ
 (۵)را از شما باز گردانیم؟[  قرآن]هستید، پند اسرافکار آیا به خاطر آنكه شما قومى 

 :تشریح لغات واصطلاحات 
 آیا از شما باز داریم ؟ آیا از شما بدور و منصرف داریم؟ :«أفنضرب عنکم»

 .اغماض،اعراض و رو گردانی :«صفحا»

 :تفسیر 
در فرهنگ قرآن، اسراف به هر كارى كه موجب به هدر رفتن :قبل از همه باید گفت که 

، افراد بى اعتنا به كتاب آسمانى، لذا در این آیات. شود هاى الهى گردد گفته مى نعمت
 .اند مسرف خوانده شده

 ـ  736هـ،  118هـ ـ 61)مفسر مشهور جهان اسلام تابعی جلیل القدر قتادة بن دعامة 
که به تأسف در مرض طاعون وفات یافت والله تعالی غریق رحمتش کند، در ( م 681

  ، قرآن امت  این اوایل   که  هنگام  نالله قسم؛ اگر در آ  به»: تفسیر این آیۀ مبارکه مینویسد
شدند اما الله سبحان   می ها هلاک  میشد، آن   برداشته  شان از میان   را رد کردند، قرآن

استمرار داد و در  را بر آنان   قرآن  و نزول  بازگشت  خویش  با رحمت  آنان  وتعالی  به
تفسیر . )«فراخواند  قرآن سوی  را به   آنانبود ـ   خواسته  که  مدتی  ـ یا به  سال  بیست  مدت
 (. ۹٧/۰۲۵کبیر 
زیرا   است  کرده  اشاره و دقیق   ظریف  معنایی  به  سخن  در این  قتاده»: کثیر میفرماید ابن 

  سوی  به  شان دارد، دعوت  امت   بر این  که  و رحمتی  از لطف  تعالی  باری: گوید او می
  از حد گذشته  ، هر چند آنان است ـ فرونگذاشت  همانا قرآن  کهرا   خیر و اندرز حکیمانه

را   فراخواند تا کسانی  آن  سوی  آنها را به پیوسته   بودند بلکه  رویگردان  دعوت  و از این
  شقاوت  که  هم کند و برکسانی   هدایت آن   وسیله  ، به را مقدرنموده  شان هدایت   که

 (.۳/۹٥۵مختصر . )«نماید را تمام   حجت،  را مقدر کرده  وگمراهی
 ! خوانندۀ محترم 

 ءنبیاأهمه  ورق بزنیم، به وضاحت در خواهیم یافت که؛ را مطالعه و ءنبیاأریخ أاگر ت
هیچ  ءجاهل خویش مورد استهزا وتمسخر قرار گرفته اند، ولی این استهزادشمنان توسط 

الهی به سمع مردم نشده، انبیا وقت مانع کار تنویری ورساندن وحی اسمانی ورسالت 
ها در میان  ءهمیشه با کار خستگی ناپذیرخویش وبادر نظرداشت همه اهانات ها واستهزا

 .ت می کردندحُجَ تمام ا  مردم می رفتند، و
کار، احمق وجاهلی ترس و حراسی نداشتند وبه ء آنان از وجود چند نفر مزاحم واستهزا
همین عامل : در این هیچ جای شکی نیست که کار و رسالت خویش ادامه می دادند،

 .هلاكت و نابودى آن قوم گردیده است استهزاى، مرسلین الهی، موجب،

لِینَ﴿  ﴾۶وَكَمْ أرَْسَلْناَ مِنْ نبَِيٍّ فِي الْأوَه
 (۵).های پیشین فرستادیم و چه بسیار پیغمبران را در میان امت

 :تفسیر 

ما ( باید اصلاً مایه عجیب باشد؟ قبلاً فرستادن پیغمبری به سوی شما چرا )یعنی 
درحالیکه فرستادن انبیا یكى . ایم کردهپیغمبران زیادی را به میان ملتّهای پیشین روانه 

  .هاى الهى است از سنتّ
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 ﴾۷وَمَا یأَتْیِهِمْ مِنْ نبَِيٍّ إِلاه كَانوُا بهِِ یَسْتهَْزِئوُنَ﴿
 (7)را استهزا كردند و هیچ پیامبرى به نزد آنان نیامد مگر آنكه او

 :تفسیر 
این بیان براى تسلى خاطر پیامبر : مفسر صاوى در تفسیر این آیه مبارکه می نویسد 

خاطر مباش، امرى که   غم مخور و افسرده! صلىّ اَّلل علیه و سلمّ است؛ یعنى اى محمد
 .(۴/۴۴صاوى .)براى تو پیش آمده است، براى پیامبران قبل از تو نیز پیش آمده بود

مْ »  کردنها مانع این نشده  اشاره به این حقیقت است که مخالفتها و مسخره :«...مَا یَأتْ یه 

ارسال پیغمبران را قطع کند، و مؤمنان راستین هم بدانند که این  وند متعالاست که خدا
رویگردانی های از حقّ و مبارزه با آن، و شکنجه خوبان و تمسخر ایشان، سابقه طولانی 

 .خ انبیا و رسول دارددر تاری

لِینَ﴿  ﴾۸فأَهَْلَكْناَ أشََده مِنْهُمْ بطَْشًا وَمَضَى مَثلَُ الْأوَه
 هایی از عذاب پیشینیان  و نمونهما كساني را كه نیرومندتر از اینها بودند هلاك كردیم، 

 (8.)گذشته است
 :تشریح لغات واصطلاحات 

« ً نْهُمْ ».ی و تیزیتند. حمله و یورش. نیرومندی، دلیری :«بطَْشا از قریشیان و  :«م 

 . نمونه زندگی. سرگذشت :«مَثلَُ » .مکّیان

 :تفسیر 
اى کفر و تکذیب همان راه و روشى  کفار قریش در زمینه: امام فخررازی فرموده  است

پس باید از مصیبتى که بر آن . را پیش گرفته بودند که کفار قبل از آنها پیش گرفته بودند
تفسیر کبیر .)برحذر باشند؛ چرا که ما وضع آنها را برایشان مثل زدیمها نازل شد  ملت
۹٧/۰۲۵ ) 

 !خوانندگان گرامی 
نعمتهای الله سبحان وتعالی ، انواع دروغ در باره (  25الی  9) در آیات متبرکه 

 .پردازیها ونظریات باطل مشرکان و رد آنها، به بیان گرفته میشود 

یزُ الْعَل یمُ وَلَئ نْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَ   ﴾۲﴿ لقََ السَّمَاوَات  وَالْأرَْضَ لَیَقوُلنَُّ خَلَقهَُنَّ الْعزَ 
خداوند : گویند و اگر از آنان بپرسی آسمان ها و زمین را چه کسی آفریده است؟ مسلماً مي

 (۲. )قادر و دانا آنها را آفریده است
 :تشریح لغات واصطلاحات 

یزُ  »[. ۳٥/زمر]، [۹۵/لقمان]، [۵۳و 61/عنکبوت. ]از آنان پرسیدی: « سَألَْتهَُمْ  »  الْعزَ 
 . چیره و غالب، شکست ناپذیر، ظفرمند: «

 :تفسیر 
مشركان آفریدگار آسمان و زمین را الله تعالی مى  :در این هیچ جای شکی نیست که

ها رامورد پرستش خویش قرار   دانستند ولى زمانیکه بحث عبادت در میان می آمد، بت 
 .دندمی دا
یزُ الَْعَل یمُ » تنها خدا آنها را آفریده است، که در : قطعاً خواهند گفت «لَیقَوُلنَُّ خَلقَهَُنَّ الَْعزَ 

اند که خلق و ایجاد  پذیرفته: قرطبى گفته است. ملکش مقتدر است و به مخلوقش آگاه است
انباز و شریک باشد، اما به خاطر نادانى و سفاهت، دیگرى، را در عبادتش  از آن او مى 

 (.۰۵/۵۴تفسیر قرطبى . )دهند قرار مى 
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 ﴾۱۱الهذِي جَعَلَ لكَُمُ الْأرَْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لكَُمْ فِیهَا سُبلًُا لعَلَهكُمْ تهَْتدَُونَ﴿
قرار داد تا همان خدایی که زمین را محل آسایش شما بندگان قرار داد و در آن راه ها 

 (۰۱). شاید راه یابید
 :غات واصطلاحات تشریح ل

البیان  مجمع: ملاحظه شود) .محل استراحت و آسایش .مکان آماده. گاهواره :«مَهْداً »
و به وسیله این راهها به مقاصد دین و دنیا، چون . جمع سبیل، راهها «سُبلًُا  »(.الحدیث

 .علم تجارت و سیاحت و امور دیگر آشنا و هدایت شوید
 :تفسیر 
زمین به خودى خود قابل سكونت نبود، ولی پروردگار با عظمت  :وری است کهآقابل یاد 

آنرا براى استفاده انسان ها مهار و آماده ساخت وبشکل عام هدف از خلقت زمین وآسمان 
 . گیرى انسان است همانا استفاده وبهره

لَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ فأَنَْشَرْناَ بهِِ بَلْدَةً مَیْتاً   ﴾۱۱﴿ كَذلَِكَ تخُْرَجُونَ وَالهذِي نَزه
 فرستاد به مقدار معین، وبه وسیله آن سرزمین مرده را حیات ی از آسمان آب وآن ذاتی که
 (11.)بیرون آورده میشوید( ازقبرها)شما نیزاین گونه بخشیدیم، 

 :تشریح لغات واصطلاحات  
یعنى به میزانى که : مفسربیضاوى فرموده  است. به مقدار معینّ. به اندازه لازم :«ب قَدَر  »

ملاحظه )زنده گرداندیم  :«أنَشَرْنَا»(. ۹/۰٧٧تفسیر بیضاوى . )مفید باشد نه زیان بخش
  (.21: انبیاء آیه: شود سورۀ

 . سرزمینی مرده :«بَلْدَةً مَیْتاً »

 :تفسیر 
یعنی فرستادن آب از آسمان به مقدر معینی است؛ نه آن را طوفانی می سازد که غرق 

به وسیله باران، . ناچیز می نماید که نیازهای زندگی را برطرف کرده نتواند کند و نه
زمین خشک را سرسبز می نماید و انواع میوه ها و سبزیجات را بیرون می آورد که شما 

همچنان که پروردگار بزرگ زمین مرده را . و چار پایان شما از آنها استفاده می نمایید
رده ها را زنده می نماید و از قبرهای شان برای حساب زنده می سازد، به همان گونه م

 .بیرون می آیند
 ﴾۱۲وَالهذِي خَلقََ الْأزَْوَاجَ كُلههَا وَجَعَلَ لكَُمْ مِنَ الْفلُْكِ وَالْأنَْعاَمِ مَا ترَْكَبوُنَ﴿

همه زوجها را آفرید، و براي شما از كشتیها و چهار پایان مركب هائي و آن ذاتی که 
 (12.)كه بر آن سوار شویدقرار داد 

 :تفسیر  
ها و مثبتها و منفیها و بالاخره همه جنسهای مخالف  مراد نرها و ماده. جفتها :«الأزْوَاجَ »

« الأزواج»: فرموده  است( رض)حضرت ابن عباس   (.36:  یس: ملاحظه شود. )است
اى جمل  حاشیه) .یعنى اصناف و انواع از قبیل شیرین و ترش، و سفید و سیاه و نر و ماده

۴/٧٧). 
ا ترَْکَبوُنَ »: مبارکهۀ ابن کثیر در تفسیر ای ام  مَٰ نَ الَْفلُْک  وَ الَْأنَْعَٰ می  «وَ جَعلََ لَکُمْ م 

یعنى آن را برایتان مسخر و رام کرده است تا گوشت آنها را بخورید و بر پشت : نویسد
 (.۳/۹٥۵مختصر . )آنها سوار شوید

رِهِ ثمُه تذَْكُرُوا نعِْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتوََیْتمُْ عَلیَْهِ وَتقَوُلوُا سبُْحَانَ لِتسَْتوَُوا عَلَى ظُهُو
رَ لنَاَ هَذَا وَمَا كُنها لهَُ مُقْرِنِینَ   ﴾۱۳﴿ الهذِي سَخه

 تا بر پشت آنها به خوبي قرار گیرید، سپس نعمت پروردگارتان را هنگامي كه بر آنها 
 بگوئید پاك و منزه است آن ذاتی كه این رابرای ما مسخر سوار شدید متذكر شوید، و
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 (۰۳. )ساخت و گرنه ما توانائي آن را نداشتیم
 :تشریح لغات واصطلاحات  
نینَ » .،تا مستقرّ گردید و جا خوش کنید تا قرار گیرید(: سوي) :«ل تسَْتوَُوا» (: قرن) :«مُقْر 

 .دارندگان و نگاه به زیر فرمان درآورندگان. ،توانایان رام کنندگان
 ﴾۱۴﴿ وَإنِها إلَِى رَبنِّاَ لمَُنْقَلِبوُنَ 

 (۰۴)و یقیناً ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم 
 :تشریح لغات واصطلاحات  
َ(.15َ/َ،َشعراء521َ/َََاعراف:َملاحظهَشود)برگردندگانَ:َ«مُنقلَِبوُنََ»

َ:تفسیرَ
بعدَازَاینَجهانَمعادَوَمحاسبهَدرَ:َینَآیهَاشارهَداردَبهَاینکها:َ«وََإِنَّآَإِليََرَبِِّناََلمَُنقلَِبوُنََ»

میانَاستَوَنبایدَهنگامَسوارَشدنَبرَمرکبهایَوداشتنَزرقَوَبرقَدنیاَوسیلهَغرورَ
َ.وَتکبرَنمود.َشمرد

َگیرىَوََدرَاینَآیهَمبارکهَدرسَواضحیَبرایَماَانسانَهاَکه؛َهنگامَاستفادهَوَبهره
نهَسببَغرورَوَ)يَالهیَبایدَهمراهَیادَاللهَوَتشكِّرَازَاوَباشدَهاَبهرهَمندی،َازَنعمتَ

َ.اىَازَشكرَاستَزیراَاعترافَبهَعجز،َخودَنمونه(.غفلت
سفرَـَََاللهَصلی الله علیه وسلمَدرَهنگامََرسولََکهَََاستََآمده(رض)عمرَابنَََروایتََبهََشریفََدرَحدیث
نََٱلَّذِيَ»:َمیَخواندندََوَآنگاهََیرَگفتهبارَتکبََشدندَـَسهََمیََخویشََسوارَمرکبََچون سُبحََٰ

ذاََوَمَاَكُنَّاَلهَُۥَمُقرِنِینََ رََلنَاََهََٰ َرَبِّنِاََلمَُنقلَِبوُنَََ﴾51﴿سَخَّ  َ[51-51:َالزخرف]َ﴾51﴿وَإِنَّآَإِلىََٰ
َوَالتََّ»:َکردندَدعاَمیََچنینََسپس قْوَىَوَمِنََالْعمََلَِمَاَاللَّهُمََّإِنَّاَنسَْألَكََُفىَِسَفرَِناََهَذاََالْبرَِّ

احِبَُفىَِالسَّفرََِوَالَْ نَْعَلیَْناََسَفرََناََهَذاََوَاطْوَِعَنَّاَبعُْدهََُاللَّهُمََّأنَْتََالصَّ ِ خَلِیفةََُفىَِترَْضَىَاللَّهُمََّهَوِّ
َ.«وءَِالْمُنقْلَبََِفىَِالْمَالَِوَالأهَْلَِالأهَْلَِاللَّهُمََّإِنِّىَِأعَُوذَُبكََِمِنَْوَعْثاَءَِالسَّفرََِوَكَآبةََِالْمَنْظَرَِوَسَُ

.َماَدرَاینَسفرَخواهانَنیکىَوَتقوىَوَعملىَهستیمَکهَباعثَخشنودىَتوَباشد!َبارالها»
!َاىَالله.َاینَسفرَراَبراىَماَآسانَبگردانَوَدورىَراهَراَبراىَماَنزدیکَکن!َبارَالها

هاىَسفر،َََازَمشقت!َبارالها.َهستىَتویىَهمراهَماَدراینَسفر،وَتوَجانشینَماَدرَخانواده
َ.«بهَتوَپناهَمیبرموَدیدنَمناظرغمَانگیز،َوَتحولَناگواردرَمالَوَخانوادهَ

ََشاءاللهَإنََتائبونََآیبون»:َگفتندَبازَمیگشتند،َمیََخویشََنزدَخانوادهََوَزمانیکهَازَسفرَبه
ََاوَـَکهََخداَبخواهدَبرایَوَاگرََایمَکردهََبازگشتََکنندهَتوبهَ»َ.«لربناَحامدونََعابدون

،َ«15/هود«ََدرَسورهَخداوندأَکهَََاستََگفتنی.َ«ـَعبادتگرَوَستایشگریمََپروردگارماَاست
سوارَََکشتیََبهََچونََکهََاستََنوحَعلیهَالسلامَتعلیمَدادهََماَبرَزبانََراَبرایََدیگریََدعای
َرَبِّيَِ»:َدعاءَاستََاینََوَآنََدعاَراَبخوانیمََ،َبایدَآنَمیشویم هَاَۚإنَِّ هَاَوَمُرسَیَٰ َِمَجریَٰ بسِمَِٱللََّّ
حِیم َ(.15:سورۀَهود)«َلغَفَوُرَرَّ

نْسَانَ لكََفوُرٌ مُبیِنٌ   ﴾۱۵﴿ وَجَعلَوُا لهَُ مِنْ عِباَدِهِ جُزْءًا إِنه الِْْ
راستى كه انسان قرار دادند، ( مانند فرزند و شریک)از بندگانش جزئی آنها براي خداوند 

 (15)آشكار است بس ناسپاس
 :تفسیر 

انَ لَکَفوُرٌ مُب ینٌ »:امام بیضاوی مفسر مشهور جهان اسلام درتفسیر آیۀ مبارکه نْسَٰ  «الَْْ 
یعنى کفر و ناسپاسیش آشکار است؛ زیرا نسبت دادن فرزند به خدا از فرط : مینویسد

 (.۹/۹٧٧بیضاوى . )نادانى ناشى میشود و مقام خدا را تحقیر میکند
  سبحان  خدای  را دختران  ایشان  ء در اینجا، فرشتگانند زیرا مشرکانجز هدف از

  فاطمة»: است آمده  شریف  در حدیث  که  میباشد چنان  از پدرش  میپنداشتند و فرزند جزئی
«  آشکار است  ناسپاسی  بس  انسان  که  راستی  به». « است  من  تن  پاره فاطمه : منی  بضعة

نعمتهای   شود و از آنجا که جلاله بر خود می  خداوند جلّ   نعمتهای زیرا او آشکارا منکر
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آشکار   بس  ، انکار آنها نیز دروغی و آشکار است  بسیار واضح  جلاله بر بنده  خداوند جلّ  
  فرزند را دادند ـ همین  نسبت  تعالی  باری  به  که  ـ هنگامی  نادان  گروه  این  باشد چنانکه می

 (.تفسیر انوار القرآن. )آوردند  را در میان  بزرگ  دروغ
ا یخَْلقُُ بنََاتٍ وَأصَْفاَكُمْ باِلْبنَیِنَ   ﴾۱۶﴿ أمَِ اتهخَذَ مِمه

و برای شما  آیا خدا از مخلوقات خود بر خویش دختران را انتخاب كرده( ای مشرکان)
 (۰۵)پسران را برگزیده است؟ 
 :تشریح لغات واصطلاحات 

 (41:اسراء: ملاحظه شود سورۀ)ی شما انتخاب کرده است برا :«أصَْفَاکُمْ »
 :تفسیر 

 .( ۳/۹٥۵مختصر .)این شدید ترین اعتراض به آنها است: ابن کثیر فرموده است
 .برگرفته است. برگزیده است :«إتَّخَذَ »

ا وَهُ  حْمَنِ مَثلًَا ظَله وَجْهُهُ مُسْوَدًّ رَ أحََدُهُمْ بمَِا ضَرَبَ لِلره  ﴾۱۷وَ كَظِیمٌ﴿وَإذِاَ بشُِّ
در حالی که چون یکی از آنان را به آن چه برای رحمن مثل زده است، مژده دهند، 

 (۰٧! )شود، و مملو از خشم میگردد از فرط ناراحتي سیاه مياش  چهره
 :تشریح لغات واصطلاحات  
یمٌ »  (.58:  ، نحل84: یوسف: ملاحظه شود)پرازخشم ولبریز ازغم واندوه : «کَظ 

 :تفسیر 
هدف از آیۀ مبارکه یادآورى کم عقلى : امام فخررازی در تفسیر خویس مینویسد که 

باشد؛ چون موجودى که تا این حد نقص و ننگ به شمار  سرى آنها مى  وحماقت و خیره
آید، چگونه جایز است آن را به خدا نسبت داد؟ روایت شده است که به یک عرب خبر  مى

تفسیر . )اى را که زنش در آن بود ترک نمود پس خانهدادند که زنش دختر زائیده است، 
 (.۹٧/۹۱۰کبیر 
حْمن  مَثلَاً » چرا که فرزند . سازد برای خداوند مهربان همسان و همانند می :«ضَرَبَ ل لرَّ

برای خداوند مهربان مثال . از جنس والدین خود و نظیر و شبیه ایشان در جنسیتّ است
 .زند آورد و مثل می   می

 ﴾۱۸﴿ ینَُشهأُ فِي الْحِلْیةَِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَیْرُ مُبیِنٍ  أوََمَنْ 
تواند  پرورش یافته و در وقت خصومت و مجادله نمی آیا کسی که به زیب و زیور 

 (18(.)دهند؟ به الله نسبت می )مقصود خود را آشکار و اثبات کند 
 :تشریح لغات واصطلاحات 

لْیَة  » ُ یُ ». زیور. زینت :«الْح   .پرورش می یابد :«نشََّأ

 :تفسیر 

وَ هُوَ ف ی »دکتور علی صابونی در تفسیر آیۀ مبارکه  صفوة التفاسیرمفسر تفسیر 
ام  غَیْرُ مُب ین   صَٰ یعنى زن به سبب نقص عقلش، وقتى به استدلال »: می نویسد «الَْخ 

ى کم زنى را تواند دلیل و حجت خود را کامل بیان کند و خیل بپردازد و سخن بگوید، نمى
توان  یابى که سخن را خراب نکند، و معانى مبهم و درهم نیاورد، پس چگونه مى  مى 

 (. ۴/۹۵التسهیل )« موجودى را با این نقایص به خدا نسبت داد؟
. زن در ظاهر و باطن ناقص است»: همچنان ابن کثیر در تفسیر این آیه مبارکه میفرماید

 . کند رآلات جبران مىنقص ظاهرش را با به کار بردن زیو
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زیور » و ما الحلى إلا زینة من نقیصة یتمّم من حسن إذا الحسن قصّرا: شاعر گفته است
وقتى حسن و نیکى کم شود، زیور حسن را . جز آراستن و خود آرایى چیزى نیست

 .«کند تکمیل مى
وقتى  همانطور که. جویى ناتوان است که از انتقام اما ضعف معنویش عبارت است از این

فرزندى نیک نیست، کمک و نصرتش »: اى تولد دخترش را به او دادند گفت مرداى مژده
 (.۳/۹٥٧مختصر . )«باشد و نیکیش دیبا  گریه مى

  وی  و گرایش  و میل  بر عقلش  وی  عاطفه  و غلبه  زن  طبع  رقت  دلیل  کریمه  همچنان آیه
  طلا و ابریشم  پوشیدن  که  است  بر آن  دلیل  کریمه  آیه  همچنین.  است  و لطافت  تجمل به 

 .باشد می  حرام  مردان  و برای  مباح  زنان  برای
 :استفاده از طلا و نقره برای مرد 

در اصل آراستن با طلا برای مردان حرام است، همانطورکه پوشیدن ابریشم برای آنان 
 .حرام می باشد

ُ عَنْ ؤابودا یَ اَللَّ ُ عَلیَْه  : هُ روایت کرده اند که گفتد و غیره از علی رَض  پیامبر صَلَّی اَللَّ
ت ی»: وَسَلَّمَ فرمود برای مردان ( طلا و ابریشم)این دو » :«إ نَّ هَذَیْن  حَرَامٌ عَلَی ذکُُور  أمَُّ

 (4157ابوداود )«امتم حرام هستند
ُ عَنْهُ روایت کرده که گفت  یَ اَللَّ ُ عَلیَْه  وَسَلَّمَ پیامبرصَ : ترمذی از ابو موسی رَض   لَّی اَللَّ

هَا»: فرمود مَ عَلیَ ذکُُور  ّ ت ی وَحُر  نَاث  أمَُّ یرُ لْ   لَّ الذَّهَبُ وَالْحَر  طلا و ابریشم برای » «أحُ 
 .«اند و برای مردان امتم حرام شده اند زنان امت من حلال شده 

د که پیامبر صَلَّی در صورت نیاز، مباح است؛ چنانچه که صاحبان سنن روایت کرده ان
ُ عَنْهُ وقتی بینی اش قطع شد، اجازه داد که از  یَ اَللَّ ُ عَلیَْه  وَسَلَّمَ به عرفجه بن أسعدرَض  اَللَّ

 (4232ابو داود ) .بینی طلایی استفاده کند
فقها گفته اند که گروهی از صحابه دندانهای خود را با نوارهای طلایی بستند تا نیفتند،  

 .به معنای گذاشتن بینی طلایی استچون این کار 
پوشاندن نوک شمشیر با طلا ممانعتی : می گوید (1/18المغنی ابن قدامة )ابوالخطاب 

ُ عَنْهُ در زیوراتی طلایی بود؛ چنان که امام احمد گفته  یَ اَللَّ ندارد، چون شمشیر عمررَض 
 (.325)1/256فضائل الصحابة . )است
  ُ یَ اَللَّ ُ عَلیَْه  وَسَلَّمَ در روز فتح مکه در ترمذی از مزیده عصری رَض   عَنْهُ پیامبر صَلَّی اَللَّ

 (1691ترمذی . )حالی وارد شد که شمشیرش با طلا و نقره آراسته شده بود
اما الماس ظاهراً حرام نیست چون نص در مورد طلا آمده نه در مورد چیزی دیگر؛ امّا 

پلاتین و مانند آن : جواهرات گران قیمت مثللؤلؤ و  الماس گران بها،: زیورات از قبیل
برای مردان مکروه می باشد، چون ازجمله اسراف به شمار می رود که نیازی به آن 

 .نیست، و با این کار قلب فقرا شکسته میشود

حْمَنِ إنِاَثاً أشََهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتكُْتبَُ  شَهَادَتهُُمْ  وَجَعلَوُا الْمَلَائكَِةَ الهذِینَ هُمْ عِباَدُ الره
 ﴾۱۱وَیسُْألَوُنَ﴿

آیا در وقت آفریدن . و فرشتگان را که بندگان پروردگار مهربان هستند، مؤنث قرار دادند
 (۰۲! )شود و از آن بازخواست خواهند شد  این گواهي آنها نوشته ميآنان حاضر بودند؟ 

 :تفسیر 
 :ته استخدا در مورد کفار عرب سه سخن را بازگف: اند مفسران گفته 

 . اول، اینکه آنها فرزند را به خدا نسبت دادند
 .اند دوم، اینکه دختران را به او نسبت داده
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اما قرآن آنان را . اند سوم، اینکه بدون دلیل و برهان بر مؤنث بودن فرشتگان گواهى داده
 بعد از آن گمراهى وبهتانى دیگر افزودند وگمان بردند. در این سخنان تکذیب کرده است

تألیف محمد علی  :تفسیر صفوة التفاسیر. )کند که این امرخدا را راضى و خشنود مى
 (.صابونی

 : 19 ۀشأن نزول آی
خدا با جن : گفتند گروهی از منافقان می: ـ ابن منذر از قتاده روایت کرده است

وَجَعَلوُا »پس خدای بزرگ آیۀ . خویشاوندی کرد، از این وصلت فرشتگان پیدا شدند
ً الْمَ  حْمَن  إ نَاثا باَدُ الرَّ ینَ هُمْ ع    .را نازل کرد «لَائ کَةَ الَّذ 

حْمَنُ مَا عَبَدْناَهُمْ مَا لَهُمْ بِذلَِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاه  وَقاَلوُا لَوْ شَاءَ الره
 ﴾۲۱یخَْرُصُونَ﴿
نان هیچ اگر پروردگار مهربان میخواست ما فرشتگان را عبادت نمیکردیم، آ: آنان گفتند

 (۹۱). گویند و ایشان جز از حدس و تخمین، سخنی نمی. اطلاع ودلیلی به این ندارند
 :تشریح لغات واصطلاحات 

حْمَانُ »  مشرکان تنها برای توجیه عقائد فاسد و اعمال خرافی خود چنین : « لوَْ شَآءَ الرَّ
شود ، ولی  ع نمیاراده خدا واق درست است که در عالم هستی چیزی بی. گفتند  سخنی می

خود آنان اگر کسی حقوقی . الله خواسته است که ما مختار و صاحب آزادی اراده باشیم 
چه : گفتند  کردند و نمی پوشی نمی کرد ، هرگز از مجازات او چشم از ایشان را پایمال می

زنند و ناسنجیده  تخمین می: « یخَْرُصُونَ » .مانعی است، دست تقدیر چنین کرده است
  (.تفسیر نور(.)66/   ، یونس 148و  116/   انعام: ملاحظه شود )گویند  می

 :تفسیر 
ى حق است و از آن قصد  و این سخن از جانب آنها گفته: مفسر قرطبى فرموده  است

افتد و مسلم است مشیت،  اى خدا اتفاق مى باطل و ناروا شده است؛ چون همه چیز به اراده
ها خدا   مشیت درست نیست؛ چون اگر آنها به جاى بت غیر رضایت است و استدلال به

تفسیر قرطبى . )دانستیم خدا آن را از آنان اراده کرده است کردند، مى  را پرستش مى
۰۵/٧۳.) 

 ﴾۲۱﴿ أمَْ آتیَْناَهُمْ كِتاَباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتمَْسِكُونَ 
 ( 21.)جویند بدان تمسك مى ایم كه   كتابى داده[ قرآن]آیا به آنان پیش از آن 

 :تشریح لغات واصطلاحات 
  .پیش از قرآن : « قبَْل ه  » 

یعنى آیا چنان گفتار ناروایى را در : امام فخر رازي درتفسیر آیه مبارکه فرموده  است
اند تا بر آن تکیه کرده و به آن استدلال کنند و آن را  کتابى منزّل قبل از قرآن یافته 

 (.۹٧/۹۱۵تفسیر کبیر )دهند؟ آویز قرار  دست
ةٍ وَإنِها عَلَى آثاَرِهِمْ مُهْتدَُونَ   ﴾۲۲﴿ بَلْ قاَلوُا إنِها وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أمُه

ایم و ما بر نقش قدم آنها روان و راه  ما پدران خود را بر دینی یافتهگویند  بلكه آنها مي
 (۹۹) .ایم یافته

 :تفسیر 
ة  یعنى آیین و طریقه، و از اینأُ : ابو سعود فرموده  است رو به امّت موسوم شده است که  مَّ

 (.۵/۴۹ابو سعود . )آورند به سویش رومى
باید یاد آور شد پیروى ونقش قدم برداشتن به آداب و رسوم و عقاید نیاكان در صورتیکه 

: من باید گفتدر ض. مستند به كتاب آسمانى وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نباشد محكوم است
اند، نباید فراموش کنند  گذارى كرده  هاى غلط را اساس و پایه  گذشتگان و نیاكان كه سنتّ
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هاى بعدی به پیروی آن، مرتکب میشوند نیز  که مسئول خطاء و اشتبهات راکه نسل 
 .مسؤل میباشند

 قاَلَ مُترَْفوُهَا إنِها وَجَدْناَ آباَءَناَ وَكَذلَِكَ مَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ فِي قَرْیةٍَ مِنْ نَذِیرٍ إِلاه 
ةٍ وَإنِها عَلَى آثاَرِهِمْ مُقْتدَُونَ   ﴾۲۳﴿ عَلَى أمُه

و همچنین ما هیچ رسولی پیش از تو در هیچ شهر و دیاری نفرستادیم جز آنکه اهل 
از  ثروت و مال آن دیار به رسولان گفتند که ما پدران خود را بر دین و عقایدی یافتیم و

 (۹۳. )آنها البته پیروی خواهیم کرد
 :تفسیر 

آیه خاطر پیامبر صلىّ اَّلل علیه  و سلمّ را تسلى : امام بیضاوى در این مورد می نویسد
داده و نشان مي دهد که تقلید در چنین مواردى، گمراهى در دین است و نیاکان آنها سندى 

 .اند قابل ملاحظه و قابل اعتماد نداشته 
و مترفین را مخصوصاً ذکر کرده است تا نشان دهد که ناز و نعمت و حب بطالت ر از این

. وتنبلى، آنها را از دقت وتأمل بازداشته وبه سوى تقلید کورکورانه منحرف کرده است
 (.۹/۰٧٥تفسیر بیضاوى )
یعنی مشرکان در همه ادوار تاریخی، زمانیکه . همین گونه. به همین منوال :«کَذل کَ »

سلسله خصومت با حقیقت را  عاجز وناتوان می شوند،برهان واوردن حجّت ازارایه 
ة  ».اند اند، و دست به دامان تقلید زده جنبانده  . دین و آئین :«أمَُّ

  .مقلدّان. پیروی کنندگان. اقتداءکنندگان :«مُقْتدَُونَ »
 مطلق و پیشینیان قابل بازنگرى و بررسى است و اقتداى بناءً پیروی از افکار وعقاید 

 . چون و چرا در فهم منطق قرآن وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، معني ندارد بى
عزیزالدین نسفی یکی از عرفای مشهور سده هفتم  معروف به عبدالعزیز بن محمد نسََفی

: که این  ، با بیان الله صلی الله علیه وسلم است  از رسول   و دل جوئی  ، تسلیت آیه  این» :هجری میفرماید
  همچنین. «شود  محدود نمی  ایشان  قوم  و به دار است  و ریشه  قدیمی  آفتی  تقلید از پدران

 .باشد می   دین  واضح برتقلید در عقاید و اصول  بطلان  ، دلیل آیات  این
 تقلید چیست؟

تقلید یعنی انقیاد و خضوع بدون اختیار و نیز احاطه تفویض و پیروی بدون نظر و »
گونه حجت و دلیلی پیروی  یعنی از او بدون هیچقَلَّدَ فلان فلاناً : گفته شده. تدلالاس

، «جعل القلادة فی العنق».( 365، ص 3ابن منظور، لسان العرب، مادة قلََّدَ، ج )« .نمود
به معنی گذاشتن قلاده در گردن است که از قلاده گرفته شده است که شخص به وسیله آن 

الحج یعنی قلاده را در گردن قربانی گذاشتن و بردن آن به  قلیدُ الهدی فیکند و ت تقلید می
الفقه  زحیلی، اصول ./ 239شوكانی، ارشاد الفحول، صفحه .( )حَرَم برای قربانی کردن

 .(.1148، صفحه 2الاسلامی، جلد 
اتباع و پیروی از  :التقلید: شوند در معجم لاروس نیز معنی فوق به طور جامع بیان می

پیروی شخص از دیگری در اعمال و  :والتقلید. کسی بدون نظر و تأمل در دلیل آن
  .(معجم لاروس، باب قلََّدَ . )سلوکش

شود و  صرف می( مصدر) تقلیدو ( مضارع)یقَلّ دُ ، (ماضی) قلََّدَ و باب آن به صورت 
صطلاحی کلمات الاقتداء، الاتباع، الاستصواب دارای معنی لغوی یکسان هستند و معنی ا

 .ها متفاوت است آن
 :معنای اصطلاحی تقلید

: تعریف برگزیده از مجموعی تعاریف به تعریف ارایه شده امام شوکانی اکتفاء میداریم
تقلید قبول دیدگاه بدون دلیل از کسی است )«هو قبول رأي من لاتقوم به الحجة بلاحجة»
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عمل به گفته ) «یر من غیر حجةالعمل بقول الغ»و یا .( که دلیلی بر آن ارائه نداده است
 .(239، صفحه 2شوكانی، ارشاد الفحول، جلد )(. باشدکسی بدون دلیل می 

 :فواید حاصله از این تعریف 
شود؛ زیرا اساساً قول،  ـ خارج شدن عمل به قول رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که تقلید محسوب نمی 1

ول اکرم صلی الله علیه وسلم که از جملۀ ادلۀ استنباط و فعل و تقریر ایشان حجت است و عمل به سنت رس
 .شود احکام است و تقلید محسوب نمی

ـ قبول روایت، آنچه راوی از کسی که قول او حجت است، روایت کند، تقلید محسوب 2
 .( 117، صفحه 91و  91های   حلیمه بوكروشه، مجلة الأمة، شماره. )نمیگردد

شود که حجت است و روایت   ای استناد می ش، به گفتهزیرا در صورت حجت بودن روایت
راوی ثقه فقط ارتباطی بر اخذ قول حجت است که در این حالت قبولش تقلید محسوب 

 . گردد نمی
التقلید هوالعمل بقول الغیر من غیرحجة »: نیز همانند تعریف شوکانی است: تعریف آمدی

 «.227ص ، 4آمدی، الأحكام فی اصول الأحكام، ج )« .ملزمة
عمل به اجماع : ـ همچنین ایشان در کتاب القول المفید في أدلة الاجتهاد والتقلید میفرماید3

با توجه به اینکه اجماع، جزء ادلۀ استنباط احکام است، . شود  نیز جز تقلید محسوب نمی
شوكانی، القول المفید فی ادلة الاجتهاد : نک.)شود پس استناد به آن تقلید محسوب نمی 

 .(62تا  54التقلید، ص و
ـ امام شوکانی بر این باور است که استفتاء عوام از مفتی باید با فهم دلیل و استدلال 4

توان تقلید دانست؛  مفتی باشد و در صورت فهم عامی از دلیل مجتهد، عمل عامی را نمی
 م زیرا در این حالت، عامی به دلیل شرعی عمل نموده نه قول مجتهد؛ پس تقلیدی انجا

 .نگرفته است
ـ استناد قاضی به شهادت شهود نیز تقلید محسوب نمیگردد؛ زیرا تقلید، قبول قول بدون 5

 .دلیل است وشهادت شهود جزء ادلۀ حقوقی محسوب میگردد
التقلید الباطل »: کنند تقلید باطل را چنین تعریف می -اللهرحمهما -تیمیه و غزالی ابن 

تقلید باطل مورد نکوهش قبول دیدگاه دیگران )« . حجةالمذموم هو قبول قول الغیر بلا
غزالی، المنخول،  -./15، ص 15تیمیه، مجموع الفتاوی، ج  ابن. ).(بدون دلیل است

 .( 472صفحه 
پس اگر قبول قولی از روی ادله شرعی باشد، مذموم و باطل نیست؛ بلکه جایز و حتی 

 .بنابر دیدگاه علمایی همچون شوکانی واجب است
قبول قول رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابهش : نویسد ام غزالی در ذیل تعریف برگزیده خود می ام

 .نیز اگر قائل به حجیت آن باشیم، تقلید محسوب نمیشود
 :تقلید از مذاهب أربعه 
بنابر قول جمهور، هیچکس ملزم به تقلید از امام و مذهب  :قبل از همه باید گفت که

اگر شخصی عامی یا عالمی که اهلیت اجتهاد را ندارد ملزم به اتبّاع  خاصی نیست، ولی
تواند تقلید کند؛ و در این راستا اثبات گردید که التزام است و در صورت ضرورت می 

تواند بنابر اجماع صحابۀ کرامش از هرکس که به مذهب معین واجب نیست و شخص می
تر از  چه در این چارچوب، دلیل قوی چنان قولش را مطابقت شریعت ببیند تبعیتّ نماید و

جا و  امام مقلَّدَش را یافت، وظیفه دارد به این دلیل قوی تمسک جوید و از تعصب بی
با این اوصاف افرادی قائل به وجوب التزام به . خروج از حق و حقیقت جلوگیری نماید

ع، مستدل، منظم مذهب معینّ و مدوّن از جمله مذاهب اربعه که مدارس فقهی بزرگ، جام
 .باشندو با پیروان بسیار زیاد می
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 :ها دیدگاه ائمۀ اربعه درباب تقلید از آن

 : و شاگردش امام ابو یوسف( رح)اقوال امام ابو حنیفه
جدش . باشد در اصل از افغانستان می ( رح)امام صاحب ابو حنیفه :مؤرخان مینویسند که 

م مشرف شد وی سپس به کوفه آمده و به دین اسلا( رض)در زمان خلافت حضرت عمر 
 .در آنجا اقامت گزید

هجری در کوفه در زمان خلافت عبدالملک بن مروان  81در سال ( رح)امام ابوحنیفه  
 .هجری در بغداد وفات یافت 151بدنیا آمد، و در سال 
این رأی و نظر من است، پس هرکس نظری بهتر »: میفرماید( رح)امام أعظم أبوحنیفه

 .(21/211تیمیه، مجموع الفتاوی،  ابن)« .کنیم ر من را داشته باشد، آن را قبول میاز نظ
کسی  برای هیچ»: گویند قیم، ازامام ابوحنیفه وامام ابویوسف؛ نقل کرده که آنان میابن

که از ادلۀ حلال و جایز نیست که از ما تقلید کند و رأی و نظر ما را بپذیرد، مگر زمانی
 .(88شوکانی، القول المفید فی ادلة الأجتهاد والتقلید، صفحه )« .آن آگاه باشد
هرگاه سخن من با کتاب خدا و سنت پیامبرصلی الله علیه وسلم مخالفت داشت، آن را »: فرماید همچنین می
و آن  151الایقاظ ص)به نقل از  16، صفحه جآلبانی، روش نماز پیامبر )« .ترک کنید

 .(اده استنیز نسبت د /را به امام احمد
 (:رح)اقوال امام مالک 

عامر بن عمرو بن حرث بن عثمان بن جثیل بن  ابوعبدالله مالک بن انس بن مالک بن ابی
در مدینه به دنیا آمده و در  95، یا 93، یا 91)سعد بن ذی اصبح اصبحی متولد سال 

 (.وفات نموده است 179سال 
، ءکنم و هم خطا م به حق اصابت میمن انسانی هستم که ه»: میفرماید( رح)امام مالک 

هر آنچه که با کتاب و سنت موافق باشد، آن . پس قول و نظرم را با کتاب و سنت بسنجید
را بگیرید و به آن عمل کنید و هر آنچه که با کتاب و سنت موافق نباشد، آن را رها کنید 

انی، القول المفید شوک -. / 21/211تیمیه، مجموع الفتاوی،  ابن)« .و به آن عمل ننماید
 .(به نقل از ابن حزم 2/243شوکانی، ارشاد الفحول،  -./42فی ادله الأجتهاد و التقلید، 
دوست داشتم به خاطر هر : در نزدیکی مرگش میفرمود( رح)روایت است امام مالک 

ای به من زده شود؛ زیرا صبر و  ام، تازیانه مسئلۀ که با رأی خود، حکم آن را بیان کرده
: و نیز گفته است.( 2/466شوکانی، ارشاد الفحول، . )ل تازیانه آن جهان را ندارمتحم
ها چنین نیست که حتماً پذیرفته شود؛  به جز سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم سخن کسی دیگر از انسان»

ناصرالدین آلبانی، روش نماز )« .توان سخنش را پذیرفت یا ترک کرد بلکه می 
آلبانی آن را به امام احمد نیز نسبت  -./17، ترجمه عبدالله ریگی احمدی، صفحه پیامبرصلی الله علیه وسلم

 ..(276مسائل الْمام أحمد، : دهد نک می 
 !خوانندۀ محترم 

از نادان و از صاحب بدعتی که : از چهار کس علم فرا نگیرید: امام مالک میفرمایند
بندد و   گر چه بر پیامبر دروغ نمیکند و از دروغگو ا مردم را به بدعت خود دعوت می

داند که  داند دارای چه علمی است و نمی  از عالمی که دارای فضل و تقوی است اما نمی
 .کند چه چیز را روایت می

 (:رح)و امام نووی( رح)اقوال امام شافعی
بن سائب بن عبیدبن عبد یزید بن هشام بن  محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع 

 .باشد المطلب و مادرش از قبیلۀ ازد می  بن عبد مناف بن قصی قریشی از بنی مطلب
در مصر  214در روز جمعه آخرین روز ماه رجب سال  متولد و هـ151)او در سال 
 .(وفات کرد

 هرگاه حدیثی صحیح و ثابت شود، »«إذا صحّ الحدیثُ فهوَ مذهبي»: امام شافعی میفرماید
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ای حجت و دلیلی را دیدی، آن قول  و هرگاه برای حکم مسئلهقول مرا به دیوار بکوبید 
 .(21/211تیمیه، مجموع الفتاوی،  ابن)« .من است

هرگاه انسان ثقه و عادلی خبر دیگری را : همچنین بیهقی از ایشان چنین نقل کرده است
 ثابت شده است و روایت کرد تا اینکه به پیامبر صلی الله علیه وسلم ختم شد، پس آن خبر، از پیامبر صلی الله علیه وسلم

تری با آن  شود مگر حدیثی که حدیث صحیح هیچ حدیثی از پیامبر صلی الله علیه وسلم هرگز رها نمی
 .(2/52شوکانی، ارشاد الفحول، . )مخالف باشد

ای که در آن  هر مسئله: کند قیم در کتاب أعلام الموقعین از امام شافعی چنین نقل می ابن 
کنم که  سول خدا ج صحیح و ثابت شده است و خلاف گفتۀ من باشد، اعلام میخبری از ر

شوکانی، ارشاد . )«.کنم در زمان حیات خود و بعد از مرگم از قول خود رجوع می
 .(2/52الفحول، 

هرگاه در کتاب من، موردی خلاف سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم یافتید، سنت پیامبر »: اند  نیز فرموده
از آن پیروی نمایند و به »: و در روایتی فرموده« . را بگیرید و سخن مرا رها کنیدصلی الله علیه وسلم

ذم : به نقل از 19آلبانی، روش نماز پیامبر ج، ص )« .سخن کسی دیگر توجه نکنید
إذا صح الحدیث »: اند ونیز فرموده .(8/12( الاحتجاج)و خطیب در ( 3/47/1)الکلام  

و مخاف قول من )هرگاه حدیثی صحیح باشد »(. 1/57شعرانی،  نووی و)«فهو مذهبي
 «.آن مذهب من است( باشد

 ( :رح)اقوال امام احمد حنبل 
هجری در بغداد  164ابوعبدالله احمد بن محمد بن هلال شیبانی مَروزی بغدادی در سال 

 .هجری وفات نموده است 241متولد شد و در سال 
 ، اقوال بیشتری در ارتباط با مذمت و (رح)مدبن حنبل در میان ائمۀ اربعه، از امام اح

نکوهش رأی وارد شده است و علاوه بر آن، ایشان بیشتر از همه، مردم را از تبعیت از 
قیم در  ابن. رأی علما بر حذر داشته و آنان را به تبعیت از سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم ملزم کرده است

طور مطلق  ایشان صراحتاً از عمل کردن به رأی دیگران به کند که أعلام الموقعین نقل می
 .نهی کرده است
ابن . )ای را از وی نقل کرده اند و بعضی از اصحابش چنین گفته/ جوزی  همچنین ابن

 .(57الفتاوی، ص   تیمیه، مجموع
ائمۀ اربعه بر مقدم نمودن نص بر آراء و نظرات شان اجماع و اتفاق دارند بنابر این، 

کند، موافق ائمۀ مذاهب است و  نماید و قول علما را رها می ی که به نص عمل می عالم
دارد، مخالف خدا و رسول خدا ج و مخالف  مقلدی که اقوال علما را بر نص مقدم می

الفتاوی، صفحه  ابن تیمیه، مجموع. )پیشوای مذهبش و سایر علمای اسلام عمل میکند
57). 

ن و مالک و شافعی و اوزاعی و ثوری تقلید نکنید؛ بلکه از م: میفرماید( رح)امام احمد
کسی که در مسائل : اند و میگوید احکام مسائل را از جایی بگیرید که ایشان از آنجا گرفته

خاطر است   بدین: میگوید/ قیم  ابن . فهمی اوست  اش از دیگران تقلید کند، نشانه کم دینی
الفتاوی، صفحه   ابن تیمیه، مجموع. )ده استکه امام احمد کتابی را در فقه تألیف نکر

 .(.1131، صفحه 2الفقه الْسلامی، جلد   وزحیلی، اصول. 61
 :ربعه أحکم خروج از مذاهب 
از عراق به مصر  ه 211بعد از اینکه در ساله ( رح)امام شافعی  :مؤرخین می نویسند

منهاج )ها همچون  سفر کرد برخی از اقوال خود را تغییر داد که در برخی از کتاب
آرای صادره در عراق، و اقوال جدید، آرای صادره  –به اقوال قدیم  الطالبین اثر نووی،

رستاقی، القدیم و الجدید من اقوال الامام الشافعی، : مراجعه شود. )مشهور شدند( در مصر
 .(48 -47صفحه 
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ی بسیار های فقه همچنان صدور فتوا توسط شاگردان مذاهب برخلاف مذهب در کتاب 
برخلاف ( رحمهما الله)گردد همچون فتاوایی که امامان ابو یوسف و محمّد مشاهده می

 . صادر شده است... و /بر خلاف امام شافعی /و فتاوای نووی/ دیدگاه امام أعظم 
 ! محترم  ۀخوانند

با در نظر داشت نظریات وبیانات صریح ائمۀ اربعه و شاگردانشان در بحث خروج از 
ها، هستند برخی از شاگردان و امامان مذاهب که خروج از مذهب را حرام  آنمذهب  

ها بخاطر مدوّن  اند و اساس استدلال آندانسته و چنین مجوزی را برای مقلدّ جایز ندانسته
بهره است، ای که دیدگاه صحابهش از چنین صفتی بی و جامع بودن مذاهب است به گونه

اجماع محققین بر این است که : داردزمینه چنین ابراز می  از جمله امام الحرمین در این
ها واجب است که از  بلکه بر آن . برای عوام جایز نیست که از شخص صحابی تقلید کند

ها تعقل نموده؛ و  ها، مسائل را عمیق بررسی و در آن   ائمۀ اربعه تقلید کنند؛ زیرا آن
اند؛ و بر مختلف هر مسئله را بیان کرده حالات. اندمطالب را فصل بندی و تبویب کرده 

اند؛ زیرا کسانی که زودتر رفته اند، هر چند، برای  شیوۀ قدما بر مسائل، وارد شده
های مختلف اجتهاد،   مسلمانان، در دین، الگو و قدوه هستند، در اصلاح و ویرایش روش

ین نکردند؛ در حالیکه های تفکر و تأمل و مباحثه و منازعه را تبی راه . گرفتار نیامدند
نیاز  های بعدی را از تفکر و تۀمل و تعقلّ در راه و روش اصحاب، بی ائمۀ مذاهب، نسل

 .(2/284جوینی، البرهان، .)ها هستند پس عوام، مأمور به پیروی از مذاهب  آن. کردند
: دگویآیا تقلید از غیر ائمۀ اربعه جایز است؟ می: در جواب این سؤال /ابن حجر هیتمی

و قضاء ( فتوی دادن)خلاصه و لب مطلب این است؛ تقلید غیر از ائمۀ چهارگانه، در افتا 
 . جایز نیست( داوری و قضاوت)

البته از کسانی که تقلیدشان جایز  -های شخصی، تقلید از غیر ائمۀ چهارگانه، اما در کار
 -هب ظاهری است نه از مذاهب بدعی و خرافی مانند غلات و باطنیه و برخی از مذا

به شرط اینکه، مذهبی را که میخواهد تقلید کند؛ از طریق روایت عدل از . جایز است
اگر خواست . را بنابر آن مذهب، بشناسد باشد و تفاصیل و متعلقات آن عدل دریافت کرده

که تقلید آن امام را با دیگری درآمیزد، نباید دچار تلفیق شود؛ زیرا برخی از تلفیقات 
 .ستندممنوع ه

در مسح / در عدم نجاست سگ و تقلید از امام شافعی /مانند تقلید شخصی از امام مالک
. بعضی از سر با هم در یک وضو، که به اتفاق بلکه گفته شده به اجماع، ممنوع است

هرگاه شروطی که برای تقلید ذکر کردیم، و دیگر شروط مورد نیازی که در جای خود 
. ی مقلّ د بر اساس آن تقلید، صحیح استهاات وداد و ستدمشخص است، فراهم شد؛ عباد

. شود،که باید فوراً به آن پایان دهددر غیر این صورت، صحیح نیست و دچارگناه می
موافقت اجتهاد آن مجتهد با یکی از مذاهب چهارگانه، نقل متواتر آن مذهب و تدوین 

های مذاهب مخالف، که مطمئن  مستقل آن، لازم نیست؛ بلکه کافی است، از یکی از کتاب
التزام به " نامه کارشناسی ارشد محمّدی، پایان گل . )و مورد اعتماد باشد، آن را بگیرد

 (.4/325هیتمی، الفتاوی، )به نقل از  91و  91، ص "مذهب فقهی معین
کنند، صاحب کتاب فواکة و حتی برخی دلیل اجماع را برای این ممنوعیتّ بیان می

امروزه اجماع مسلمانان بر این است که پیروی یکی از ائمۀ چهارگانه : نویسد الدوانی می
ها  واجب است و خروج از مذهب آن -رحمهم الله  -ابو حنیفه، مالک، شافعی و احمد  –

اند؛ فقط تحریم تقلید غیر ائمۀ چهارگانه، با وجود اینکه، همه بر هدایت بوده. جایز نیست
اند ها فوت شده است و شاگردان و پیروان آن ها حفظ نشده آنبه خاطر این است که مذهب 

-به خاطر همین است که بعضی از محققین گفته. اندتدوین نکرده( مذهب امام خود را)و 
ها هم،   رأی معتمد این است که تقلید ائمۀ چهارگانه جایز است و تقلید غیر از آن: اند

باشد ئلۀ مورد تقلید، حفظ و تدوین شده جایز است، به شرطی که مذهبشان، در همان مس
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اما اجماعی که امثال ابن . ای که شرایط و دیگر معتبرات مذهب، شناخته شودبه گونه
 کنند، حمل بر تقلیدی میصلاح، امام الحرمین و قرافی در منع تقلید اصحاب نقل می

ته با همۀ این الب(. 8/471قیروانی، فواکة الدوانی، . )شود، که آن شرایط را ندارند
اوصاف بسیاری از فقها با این دیدگاه مخالفند و همانطور که پیشتر هم ذکر شد اجماع 

ای از اجتهاد شکل صحابۀ کرامش بر عدم وجوب تقلید از هر مجتهد معینّی با هر درجه
گرفته و با همۀ این اوصاف گفتار، کردار و پندار ائمۀ اربعه و شاگردانشان صراحتاً 

اند بلکه همیشه و در همه ها تقلید از خود را نه تنها واجب ندانسته دارد که آن ابراز می 
حال خود و دیگران را به سوی حق سوق داده و لازمۀ این عملکرد نیز این است که حق 
را منحصر در تفکّرات و اجتهادات فردی خاص خلاصه نکرد، پس ادعای اجماع بر 

 .اشدبها نادرست می   وجوب تقلید بر آن
ها را نشان میدهد  جامع و مستدل بودن مذاهب چهارگانه جدای از اینکه ارزش والای آن

بلکه خدمت شایان این مدارس عظیم فقهی بر هیچ فردی پوشیده نیست ولی نباید تصوّر 
ها تدوین گشته و جامعیتّ دارد و روش و منهج سردمداران   کرد که فقط منهج و روش آن

ان خیرالقرونش نابود گشته و آن جامعیت لازم را ندارد بلکه بر صدر اسلام و بزرگمرد
چینی از هر صاحب خردی پوشیده نیست که آنچه ائمۀ اربعه و مسلمانان دارند خوشه
ها همیشه  خرمن غنی و ناب آن رادمردان تاریخ بشریت اش بوده و منهج و سبک آن

سک به قرآن کریم و سنتّ نبویّ پایدار بوده و خواهد بود و با تمسک به آن؛ که همان تم
شریف است مسلمانان با این حبل متین جواب هر مسئله و دوای هر دردی را دارند، پس 

نمایند به نظر با همۀ ادلۀ ذکر شده و دلایلی که عدم وجوب به مذهب معینّ را ثابت می 
ر مبنای رسد خروج از مذهب با استدلال و دوری از تتبعّ رخص و تلفیق نادرست و ب می

 (.و اللهُ العلیمُ أعلمُ ب الصواب  ) .باشدتمسک بر شریعت اسلام جایز می 
 !خوانندۀ محترم 

اهل سنت و جماعت یک مرجع تقلید دارد که فقط تقلید از آن شخص را واجب می داند نه 
تور الله اشخاص دیگر، و او نیز کسی نیست بجز شخص پیامبر صلی الله علیه وسلم، و دلیل این امر را دس

َّب عوُن ی یحُْب بْکُمُ اَّللُ »:تعالی بر انسانها می داند که میفرماید بُّونَ اَّللَ فَات قلُْ إ ن کُنتمُْ تحُ 
یمٌ  ح  اگر »: بگو( ای پیامبر: )یعنی( 31آل عمران ) «وَیغَْف رْ لَکُمْ ذنُوُبَکُمْ وَاَّللُ غَفوُرٌ رَّ

شما را دوست بدارد؛ و ( نیز)تا خدا ! دارید، از من پیروی کنید خدا را دوست می
سُولُ »: و می فرماید«.گناهانتان را ببخشد؛ و خدا آمرزنده مهربان است مَا آتاَکُمُ الرَّ

قَاب   یدُ الْع  َ شَد  َ إ نَّ اَللَّ آنچه را : یعنی( 7حشر ) «فخَُذُوهُ وَمَا نهََاکُمْ عَنْهُ فَانتهَُوا وَاتَّقوُا اَللَّ
، وازآنچه نهی کرده خود داری نمایید؛ و (واجرا کنید)ورده بگیرید رسول خدا برای شما آ

 !خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است( مخالفت)از 
مْ »: و باز میفرماید سُولَ فقََدْ أطََاعَ اَّللَ وَمَن توََلَّی فمََا أرَْسَلْناَکَ عَلَیْه  ع  الرَّ نْ یطُ  مَّ

ز پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده؛ و کسی کسی که ا: یعنی( 81نساء )« حَف یظًا
 (.و در برابر او، مسؤول نیستی)او نفرستادیم ( و مراقب)که سرباز زند، تو را نگهبان 

و این دستورات که در قرآن آمده فقط برای تبعیت از شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم بطور مطلق 
بطور  -ملزم نموده که فقط از یک شخص بیان شده است، بعبارتی خداوند انسانها را 

 .اطاعت کنند و آن هم پیامبر صلی الله علیه وسلم است نه غیر او -مطلق و بدون چون و چرا 
تقلید از یک عالم یا شخص معین بگونه ایکه در تمامی امورات فقهی از  :خلاصه اینکه

است؛ تقلید بدون چون و او تقلید شود، مورد ذم و لوم است لذا آنچه که بر مسلمانی واجب 
و بقیه علماء . چرا از پیامبر صلی الله علیه وسلم است و بغیر از ایشان کسی دیگر چنین لیاقتی ندارد

زمانی پیروی می شوند که اقوال و آرای فقهی یا عقیدتی خود را به گفته ی الله و رسول 
یرا گاهی روایاتی البته بشرطیکه ثابت شود که روایت آنها صحیح است، ز. بازگردانند

نقل می شوند که یا ضعیف است یا دروغ که در اینصورت مقبول نخواهد بود و الحمدلله 
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اهل سنت بر خلاف اهل بدعت حساسیت بسیار بالا و دقیقی نسبت به صحت یا ضعف 
 (.و اللهُ العلیمُ أعلمُ ب الصواب  ) .روایت دارد و همه را پالایش نموده اند

ا وَجَدْتمُْ عَلیَْهِ آباَءَكُمْ قَالوُا إنِها بمَِا أرُْسِلْتمُْ بِهِ كَافِرُونَ قاَلَ أوََلَوْ جِئْ  تكُُمْ بِأهَْدَى مِمه
﴿۲۴﴾ 
تر از دینی باشد  آیا اگر دینی را هم برای شما بیاورم که هدایت بخش: گفت( پیامبرشان)

ما به ( بلی)گفتند !( د؟باز هم از آیین میراثی پیروی میکنی)که پدرانتان را بر آن یافته اید 
 (۹۴! )اید كافریم  آنچه شما به آن مبعوث شده
 :تشریح لغات واصطلاحات 

لْتمُ ب ه  »   .اید  اید و برای تبلیغ آن برانگیخته شده همراه با آن فرستاده شده: « أرُْس 
بیِنَ   ﴾۲۵﴿ فاَنْتقَمَْناَ مِنْهُمْ فاَنْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ

 (۹۵)پس ببین که سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بود؟  ما از آنها انتقام گرفتیم، لذا
زمانیکه مرض لجاجت بر انسان ها و یا قوم حاکم شود، قدرت تشخیص از بین میبرد، و 
همین تحجّر و تعصّب،است که سبب نادیده گرفتن حقایق میگردد، در این هیچ جای شکی 

 . اجت همان نابودى استنیست که پایان كفر و نتیجه لج
 !خوانندگان گرامی 
در باره مردود بودن تقلید از نیاکان مشرک، بی مقدار (  35الی  26) در آیات متبرکه 

 .بودن دنیا، بحث بعمل آورده میشود 

ا تعَْبدُُونَ   ﴾۲۶﴿ وَإِذْ قاَلَ إبِْرَاهِیمُ لِأبَِیهِ وَقَوْمِهِ إنِهنِي بَرَاءٌ مِمه
 من بی تردید از آنچه می پرستید، : می را که ابراهیم به پدر و قومش گفتهنگا[ یاد کن]و 

 (۹۵. )بیزارم
آن مصدر است به معنى كنار شدن از چیزیكه مجاورت آن ناپسند . كنار. بیزار :«برآء»

 .است
 ﴾۲۷﴿ إِلاه الهذِي فطََرَنِي فإَِنههُ سَیَهْدِینِ 

 (۹٧. )مرا هدایت می کند و جز آن خدایی که مرا آفریده، که یقیناً او
 :تشریح لغات واصطلاحات 

 . مرا از نیستی به هستی آورده است :«فطََرَن ی»
ین  »  .مرا هدایت خواهد کرد :«سَیهَْد 

 ﴾۲۸﴿ وَجَعلََهَا كَلِمَةً باَقِیةًَ فِي عَقِبهِِ لَعَلههُمْ یَرْجِعوُنَ 
 (۹٥).باز گردند( به توحید)آنان آن را در میان فرزندانش کلمۀ ماندنی قرارداد تا ( الله)و

 :تفسیر 
عبادت را برای الله تعالی خالص سازند، با توبه و استغفار و ترک کفر و گناهان به او 

این کلمه بزرگترین رابطه یی است که هر مؤمن را با برادرش ! آری. تعالی رجوع نمایند
 .پیوند می دهد و جمع می نماید

ا کَل مَةً وَ جَعَلَ : امام مجاهد گفته است که در بین ذریت ابراهیم تا « لا إله إلا اَللّ »یعنى  هَٰ
 .(.۳/۹٥٥مختصر ابن کثیر . )گویند روز قیامت کسانى آن را مى
صرف ایمان داشتن برای یک مسلمان كافى نمیباشد، بلکه : قابل یادآوری می دانیم که

تمام : شکی نیست که و در این هیچ جای. ایمان باید به هدایت الهى تداوم داشته باشد
 .به هدایت الهى ضرورت دارند ءنبیاأانسانها حتىّ 

 ﴾۲۱﴿ بَلْ مَتهعْتُ هَؤُلَاءِ وَآباَءَهُمْ حَتهى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبیِنٌ 
 حق و فرستاده برخوردار ساختم، تا آنکه ( هایم از نعمت )و پدرانشان را ولي ما اینان 
  (۹۲). مدبه نزدشان آآشكار الهی 
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 :تشریح لغات واصطلاحات  
هدف ازآن قرآن عظیم الشأن . حقیقت :«الْحَقُّ ».مهلت دادم. مند ساختم بهره :«مَتَّعْتُ »

یعنی پیغمبری که رسالتش ثابت و . واضح و روشن. روشنگر و بیانگر :«مُب ینٌ ».است
 .همانا محمد صلی الله علیه وسلم می باشد. روشن است
ا جَاءَهُ   ﴾۳۱﴿ مُ الْحَقُّ قَالوُا هَذَا سِحْرٌ وَإنِها بهِِ كَافِرُونَ وَلمَه

 (۳۱) .به آن کفر میورزیماین جادوست و ما : و هنگامی که حق به سویشان آمد، گفتند
 :تفسیر 

قرآن را سحر نامیدند و به آن کافر شدند و پیامبر صلىّ اَّلل : فرموده  است( رح)ابو سعود
قیر کردند، و دشمنى و اهانت به حق را به کفر قبلى خود افزودند علیه و آله و سلمّ را تح

 .( ۵/۴۳ابو سعود )
این قرآن : یعنی زمانیکه وحی از جانب الله تعالی بر پیامبرصلی الله علیه وسلم نازل شد، کافران گفتند
 .سحر است و وحی نمی باشد، ما از آن انکار داریم و بدان ایمان نمی آوریم

بناءً كفاّر تهمت سحر به قرآن . گر است توجیهی شکی نیست که انسان ذاتاً در این هیچ جا
تأثیر و نفوذ  :در ضمن با وضاحت در مییابیم که. زدند تا كفر خود را توجیه كنند مى 

قرآن عظیم الشأن بر جان وقلب كفاّر به حدّى و اندازۀ ذی تاثیر بود كه آن را سحر و 
 .جادو قلم داد کردند

ریخ در مقابل وحی آسمانی ودر مقابل پیامبران از أدت دشمنانه کفار در طول تیکی از عا
گیری  همین که همیشه بهانه جمله پیامبران اولعزام و بخصوص در مقابل رسول الله صلی الله علیه وسلم؛

قرآن : میكردند، و هر روز حرفی نو ولجاجت نورا در میان می آوردند، یکبار می گفتند
دیگر بهانه تراشی میكردند که؛ چرا قرآن به فلان نازل نشد و یا چرا بر  سحر است و بار

 .شخصی دیگری نازل نشد

لَ هَذاَ الْقرُْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْیتَیَْنِ عَظِیمٍ   ﴾۳۱﴿ وَقاَلوُا لَوْلَا نزُِّ
( مكه و طائف)از این دو شهر ( مرد ثروتمندي)و گفتند چرا این قرآن بر مرد بزرگي 

 (۳۰!)ازل نشده است؟ن
 :تفسیر 

کافران تفاخر را در شخصیت انسان ها به مال ودارئی معیار قرار می دادند، بناءً میگفتند 
 .که قرآن باید بر یک نفر ثروتمتد باید نازل می شد

 : 32 - 31شأن نزول آیات 
دو مراد از : اند گفته« 32ـ  31»دو آیۀ   در شأن نزول  و دیگران  (رض)حضرت قتاده
از   مسعود ثقفی  بن و عروه  از مکه  مغیره ولیدبن : آن دو مرد بزرگ  و طایف  شهر؛ مکه

 . است  طایف
میگوید ( ص)اگر آنچه محمد : ولید بن مغیره گفت: ـ ابن منذر از قتاده روایت کرده است

 . حق می بود قرآن به من و یا به ابن مسعود ثقفی نازل میشد

 :پیامبر اسلامروش برخورد مخالفین با 
پیامبر صلی الله علیه وسلم آخرین و برترین فرستادۀ خدا و پنجمین پیامبر از پیامبران اولو العزام است که 
در جزیرة العرب مبعوث شد اما دینش جهانی است و همه انسانها و همه زمانها را مورد 

 .خطاب قرارداده است
 بلیغ نمود و در سال سیزدهم از دعوت ت سال دین اسلام را در مکه 13پیامبر اسلام مدت 

مهاجرت  خود، برای در امان ماندن خود و پیروانش از آزار مشرکان مکه، به یثرب
نمود و در آن شهر که بعداً به افتخار او مدینة النبی مسمی شد حکومت اسلامی را پایه 
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تاد در سال ششم هجری نامه هایی را به سران قدرت های آن زمان فرس.گذاری نمود
 .وآنان را به قبولی دین مقدس اسلام دعوت نمود و در سال هشتم هجری مکه را فتح نمود
انسانها ی لجوج در طول تاریخ با پیامبران الهی به روش های مختلفی وخیلی خصمانه 

که برخی از این روش ها در .ودشمانان واحیناً جاهلانه به مخالفت ولجاجت پرداخته است
 :ردیده ما در اینجا ببرخی از آن اشاره بعمل می آوریمآیات متبرکه بیان گ

 :عمده ترین این تهمت ها عبارت بودند از
 : کاهن است -

او با جنّ و پری در تماس است و : کفار ومشرکین به پیامبر صلی الله علیه وسلم تهمت وارد می کردند که

وَلاَ »: ختیارما قرار میدهداخبار گذشتگان و آیندگان را از آنان میگیرد و بعداً آنرا در ا
ن  قلَ یلاً مَا تذََكَّرُونَ  و گفته غیبگو و کاهن نیست، اندکی )؛ (حاقه 42:آیۀ) «ب قَوْل  كَاه 

 .(.گیرید عبرت می
 : است( جادوگر)ساحر  -

است، ( جادوگر)یکی دیگر از تهمت شان متهم ساختن رسول الله صلی الله علیه وسلم به اینکه، وی ساحر 

رٌ »: عظیم الشأن میفرمایدقرآن  نْهُمْ وَقَالَ الْكَاف رُونَ هذَا سَاح  رٌ مّ  نذ  بوُا أنَ جَاءَهُم مُّ وَعَج 
و تعجب کردند از اینکه بیم دهنده ای از خودشان به سویشان آمده ( )ص 4:آیۀ) «كَذَّابٌ 

 .(این جادوگر دروغگو است: و کافران گفتند. است
تأثیر قرآن عظیم الشأن برقلب وفکر كفاّر به حدّى قوی :در واقعیت باید بعرض رسانید که

حْرٌ »: وذی تاثیر است، كه آن را سحر و جادومسمی ساختند وگفتند  .«هذا س 
 : مسحور است -

 کسی که جادوگری، او )آنان تهمت بستند که رسول الله صلی الله علیه وسلم مسحور است 
 .(ده استرا سحرکرده است و عقل و دانش آن دست خوش سحر ش

( فرقان 8: آیۀ)طوریکه در . مجنون و دیوانه است  یعنی بدین تعبیر می گفتند، پیامبر صلی الله علیه وسلم؛

سْحُوراً »: میفرماید َّب عوُنَ إ لاَّ رَجُلاً مَّ بر ( از آسمان)یا چرا گنجی ) «قاَلَ الظَّال مُونَ إ ن تتَ

: آن بخورد؟ و ظالمان گفتند( های میوه )شود، یا چرا باغی ندارد که از  او انداخته نمی
 (شما جز از انسان جادوزده پیروی نمیکنید؟

ولی قرآن عظیم الشأن به رد این اتهامات به تمام قوت پرداخته، ورسول الله صلی الله علیه وسلم را بحیث 

لهَُمُ   ىأنََّ »: به فتح و تشدید لام ـ یعنی تعلیم داده شده؛ معرفی داشته میفرماید: «مُعَلَّم»
كْرَى  14:ـ 13:آیه) «وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُب ینٌ ثمَُّ توََلَّوْا عَنْهُ وَقاَلوُا مُعَلَّمٌ مَجْنوُنٌ   الذّ 

، .نزد آنان آمده بود( حق)این پند برای آنان چه سود؟ در حالیکه پیغمبر روشنگر ( )دخان
 .(ه استاو دیوانۀ آموخته شد: باز از وی روی گرداندند و گفتند

 (درغگو)کذاّب : در مورد رد تهمت

نْهُمْ وَقاَلَ »: میفرماید( سورۀ ص ،4آیۀ )الله تعالی در رٌ مّ  نذ  بوُا أنَ جَاءَهُم مُّ وَعَج 
رٌ كَذَّابٌ  و تعجب کردند از اینکه بیم دهنده ای از خودشان به ) «الْكَاف رُونَ هذَا سَاح 

 (.گر دروغگو استاین جادو: وکافران گفتند. سویشان آمده است
 

 : است( افتر اگر)مفتری 
 یکی دیگر از تهمت وافترا که بر پیامبر صلی علیه وسلم بستند، تهمت شان بر کتاب الهی 
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این کتاب از خود اوست، ولی به دروغ آن را : یعنی قرآن عظیم الشأن است که می گفتند
 .به الله تعالی نسبت داده است

قَالوُا إ نَّمَا أنَتَ مُفْترَ  بلَْ أكَْثرَُهُمْ » :آمده است( لسورۀ نح 111آیۀ ـ )طوریکه در 
بلكه بیشترشان ( چنین نیست)« .پردازى تو تنها دروغ »: میگویند( مشركان) ؛«لاَیعَْلمَُونَ 

 (.دانند نمى

 :اتهام شاعر بودن بر رسول الله
پردازی به هم بافته است و حقیقت  یالتهام بستند که پیامبر صلی الله علیه وسلم این آیات را با خا  مشرکین 

رٌ نتَرََبَّصُ ب ه  رَیْبَ »: آمده است( سورۀ طور 11:آیۀ)طوریکه در . ندارد أمَْ یقَوُلوُنَ شَاع 
مرگ مشكوكى را براى او انتظار ( حادثه)شاعرى است كه »: گویند بلكه مى» ؛«الْمَنوُن  

 !(.كشیم مى
 :اتهام اضغاث و احلام 

، آن به «خلطه: ضغث الحدیث ضغثا». مخلوط كردن(: به فتح اوّل)ضغث  :«اضغاث»
. كسر اول به معنى دسته علف و مانند آن و نیز به معنى امر مختلط و حدیث مختلط است

 .جمع آن اضغاث آید
در اقرب . شود  چیزى است كه در خواب دیده مى( بر وزن قفل و عنق)حلم : «احلام»

چنان كه رؤیا در خواب . واب پریشان و بد، به کار می رودلكن غالباً در خ: الموارد گوید
 .خواب هاى آشفته است« احلام»مراد از . خوب

توان  پیامبر صلی الله علیه وسلم و قرآن عظیم الشأن افکار آشفته است که نمی : مشرکین اتهام می بستند که

بلَْ قَالوُا »میفرماید  (ءنبیاأسورۀ  ،5آیۀ )قرآن عظیم در رد این اتهام در  .آن را فهمید
لوُنَ  لَ الْأوََّ رٌ فَلْیأَتْ ناَ ب آیَة  كَمَا أرُْس  ( مشركان)بلكه  ؛(أضَْغَاثُ أحَْلاَم  بلَ  افْترََاهُ بلَْ هُوَ شَاع 

[ به دروغ به خدا]هاى پریشان است؛ بلكه آن را  یك دسته خواب ( این قرآن)»: گفتند
براى ما بیاورد؛ ( آسا معجزه)اى  باید نشانه نسبت داده است، بلكه او شاعر است؛ پس

 « .فرستاده شدند( از پیامبران با معجزه)همان گونه كه پیشینیان 
 :چرا قرآن بر ثروتمندان نازل نشد

لَ هذَا »! چرا قرآن بر ثروتمندی نازل نشد؟ :مشرکین اتهام می بستند که وَقاَلوُا لَوْلاَ نزُّ 
نَ   الْقرُْآنُ عَلىَ یم  رَجُل  م  چرا این »: فتندـو گ( سورۀ زخرف ،13آیۀ ) «الْقَرْیتَیَْن  عَظ 

 .«!فرو فرستاده نشده است؟( مكه، طائف)قرآن بر مردى بزرگ از دو آبادى 
 !چرا پیامبر را از جمله بشر فرستاد 

ستاده اتهامات دیگر کفار ومشرکین این بود که می گفتند چرا الله پیامبر صلی الله علیه وسلم را بشر فر

نوُا إ ذْ »: میفرماید( سورۀ اسراء 94آیه )طوریکه در! است؟ وَمَا مَنعََ النَّاسَ أنَ یؤُْم 
ُ بشََراً رَسُولاً   جَاءَهُمُ الْهُدَى و هیچ چیزی مردم را از ایمان ) ؛«إ لاَّ أنَ قاَلوُا أبَعََثَ اَللَّ

آیا الله انسان را به : فتندسوی آنان آمد، مگر اینکه گ آوردن باز نداشت، وقتیکه هدایت به
 .!(عنوان پیغمبر فرستاده است؟

 از آنجائیکه شخصیتّ و كرامت والای انسان، برای اشخاصی جاهلى ناشناخته بود، 
 .طوری فکر می کردند که انسان لیاقت نبوّت را ندارد

قرآن عظیم الشأن به رد ودفع وبی مفهوم و بی منطق دانستن این نقد با زیبای خاصی 

قلُ لَوْ كَانَ ف ي الْأرَْض  مَلاَئ كَةٌ یمَْشُونَ » :داخته ودر سورۀ بعدی همین سورۀ میفرمایدپر
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نَ السَّماء  مَلكَاً رَسُولاً  لْناَ عَلیَْهم م  اگر در : بگو)؛ (سورۀ اسراء 95آیه ) «مُطْمَئ نّ ینَ لَنزََّ

ر آنها فرشته ای را از بودند که به اطمینان راه میرفتند، البته ب های می   زمین فرشته
 .!(کردیم آسمان به عنوان پیغمبر نازل می

وبه چه زیبای فرمود، اگر در زمین فرشته ها می بود به یقیین پیامبر از جنس فرشته را 
 .از آسمان برای شان نازل می کردم

رسالت و پیامبرى از جانب الله تعالی میباشد و تعیین  تعیین: ور شد کهآدر ضمن باید یاد 
 .پیامبر و انتخابی نمی باشد، طوریکه مشرکین وکفار آنرا مطرح میکردند

 :مشرکین وکفار روش اجداد خود را مقدس می شمردند
ما نمی خواهیم : آنان در مقابل دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم، استدلال می کردند ومی گفتند که

 :مخالف روش اجدادخویش عمل کنیم

مَاأنَْزَلَ   وَإ ذَا ق یلَ لهَُمْ تعَاَلَوْا إ لىَ» :میفرماید( سورۀ مائده ،114آیۀ )قرآن عظیم الشأن در 
 ً سُول  قاَلوُا حَسْبنُاَ مَا وَجَدْناَ عَلَیْه  آباَءَناَ أوََلوَْ كَانَ آباَؤُهُمْ لاَیعَْلمَُونَ شَیْئا وَلاَ  اَّللُ وَإ لَى الرَّ

به سوى آنچه خدا فرود آورده، و به سوى »: دو هنگامیكه به آنان گفته شو) ؛«یهَْتدَُونَ 

آنچه را که اجداد ما برای به میراث گذاشته »: در جواب میگویند.( بیایید[ اش] فرستاده
اگر به طور مثال اجداد شان هیچ «ورده ایم همان بس ما استآاست و از آنان بدست 

؟ آیا چند خدا را (كنند وى مىها پیر باز از آن)دانستند، و هدایت نیافته بودند  چیزی را نمى 
 !با یک خدا عوض کنیم؟

نمودند که خدا بخشی از کارهای خود مانند مغفرت و شفاعت را به خدایان  آنان تصور می
ها  دیگر واگذار کرده است؛ در این صورت پرستش خدای یگانه بدون پرستش واسطه 

 .بخشید سودی نمی 
 !ما نباشد؟  چرا نبوت در قبیله

 فار بر اثر عدم درک مفهوم نبوت و رهبری الهی آن را در سطح مشرکین وک
بسان ( قبیله پیامبر)عبد مناف   ما با قبیله: گفتند کردند و می ای مطرح می های قبیله رقابت

عبدمناف با ادعای نبوت   رفتیم ناگهان قبیله دوش هم پیش می   به دو اسب مسابقه دوش 
آوریم مگر اینکه بر ما نیز وحی  رگز ایمان نمیما ه! خواست بر ما سبقت بگیرد، نه

گردد بر ما نیز نازل شود، طوریکه  نازل می( وحی)چه بر دیگر پیامبران خدا   گردد و آن

نَ حَتَّى»: قرآن عظیم الشأن میفرماید ثلَْ مَاأوُت يَ   نؤُْتىَ  وَإ ذَا جَاءَتهُْمْ آیَةٌ قَالوُا لنَ نؤُْم  م 
هرگز ما ایمان : هرگاه آیه ای بر آنها نازل شد، گفتند( )سورۀ انعام 124آیه ) «رُسُلُ اَّلل  

الله داناتر :( بگو. )آوریم تا آنکه آنچه به پیغمبران الله داده شده به ما نیز داده شود نمی
کردند،  به زودی به مجرمانی که گناه می. است که رسالت خود را در کجا قرار دهد

 .ردند، خواری و عذابی شدید از نزد الله خواهد رسیدک سزای آن مكر و نیرنگی که می
  !ندارد؟( ع)موسی  ای مانند معجزه چرا معجزه

های حضرت موسی اطلاع  برخی از اعراب کم و بیش از طریق اخبار یهود از معجزه
ای مانند  چرا معجزه: کردندکه داشتند و به پیامبرصلی الله علیه والسلام اعتراض می

ثلَْ مَا ». با خود نداردموسی   اي معجزه ناَ قاَلوُا لَوْلاَ أوُت يَ م  ند  نْ ع  ا جَاءَهُمُ الْحَقُّ م  فَلمََّ
حْرَان  تظََاهَرَا وَقاَلوُا إ نَّا ب كُلّ    أوََلمَْ یكَْفرُُوا ب مَا أوُت يَ مُوسَى  أوُت يَ مُوسَى ن قَبْلُ قاَلوُا س  م 

چرا : شان آمد، گفتند جانب ما به سویپس چون حق از )؛ (قصص: 48آیه ) «كَاف رُونَ 
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مانند آنچه که به موسی داده شد به او داده نشده است؟ آیا به آنچه پیش از این به موسی 
اند که یکدیگر را تأیید  جادویی( قرآن و تورات)این دو : اند؟ گفتند داده شد کفر نورزیده

شت اینکه معجزه های مثل با در نظر دا( کنیم ما همه را انکار می: و گفتند. کنند می
 .«کنیم ما همه را انکار می: و گفتند»موسی علیه السلام ولی 

دار  استدلال همیشگی دشمنان، و منطق همیشگی شان همین است که؛ كلام حقّ را خدشه 
 .كنند تا راه را براى انكار خود باز داشته باشند مى

 !ای همراه پیامبر همراه نیست؟ چرا فرشته

يَ الْأمَْرُ ثمَُّ لاَینُْظَرُونَ وَقَالوُا » لَ عَلیَْه  مَلكٌَ وَلَوْ أنَْزَلْناَ مَلكَاً لقَضُ  ؛ (انعام 8آیه ) «لَوْلاَ أنُْز 

( بر فرض)اگر   ولى« .اى بر او فرود نیامد چرا هیچ فرشته»: گفتند[  مشركان]و )
مهلت ( كردند مى اگر مخالفت)آوردیم، حتماً كار تمام شده بود؛ سپس   اى فرود مى فرشته

 .(شدند  داده نمى
مفاد این اعتراض این است که انسان برای هدایت انسان کافی نیست، بلکه موجودی از 

در حالیکه بر عکس است، اثر پذیری هم جنس از هم . غیر جنس وی به آن ضمیمه گردد

عَلْنَاهُ مَلكَاً وَلَوْ جَ »:بعد آمده است  چه درآیه تر و استوارتر است چنان جنس به مراتب عملی
اى قرار میدادیم، حتماً وى را  اورا فرشته( بر فرض)واگر ؛(25)«لجََعَلْنَاهُ رَجُلاً 

 .«مردى در میآوردیم[ بصورت]
دانستند  انسان را شایسته مقام رسالت نمى: گیر، خویش بدین باور اند که کفار در این بهانه

 . و تقاضاى دیدن فرشته را داشتند
اى به درخواست مردم انجام شود و  ى چنین است كه اگر قرار باشد معجزهولی سنتّ اله

آنان بعد از دین و ملاحظه نموده معجزه انكار ورزند، هلاكت قطعى سراغشان خواهد 
 .آمد

 :نا معقول  طرح درخواست
ها در صورتی حاضرند خدای محمد را بپرستند که  یکی از پیشنهادهای آنان این بود که آن

کافرون را نازل   آنان را بپرستد، خداوند متعال در جواب به این درخواست، سورهاو آلهه 

: بگو ؛﴾26﴿قلُْ یَاأیَُّهَا الْكَاف رُونَ لاَ أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ وَلاَ أنَتمُْ عَاب دُونَ مَا أعَْبدُُ »: نمود

پرستم شما  مى ( من)پرستم، و آنچه را   نمى( من)میپرستید ( شما)آنچه را ! اى كافران»
 «پرستید، نمى 

 :درخواست تبدیلی قرآن
بعد از اینکه بت ها وخدایان دروغین مشرکین عرب، مورد نقد، آیات قرانی واقع شد، این 

عمل موجب قهر وغضب مشرکین واقع شد، بناءً نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتند و تقاضای 
ز خدایان شان به شیوه مورد نقد قرار نگرفته نمودند که قرآن دیگری بیاورد که در آن، ا

مْ آیَاتنُاَ   وَإ ذَا تتُلْىَ»: میفرماید( سورۀ یونس 15آیه )قرآن عظیم الشأن در : باشد عَلیَْه 
لْهُ قلُْ مَایكَُونُ ل ي أنَْ أُ  ینَ لایَرَْجُونَ ل قَاءَناَ ائتْ  ب قرُْآن  غَیْر  هذَا أوَْ بدَّ  لَهُ بَیّ ناَت  قاَلَ الَّذ  بدَّ 

َّب عُ إ لاَّ مَا یوُحَى ي إ نْ أتَ ن ت لْقَاء  نفَْس  إ ليََّ إ نّ ي أخََافُ إ نْ عَصَیْتُ رَبّ ي عَذَابَ یوَْم    م 
یم   و چون آیات روشن ما بر آنها خوانده شود کسانی که به ملاقات ما امید ندارند، ) ؛«عَظ 

مرا نرسد که از پیش : عوض کن، بگو قرآنی دیگر غیر از این بیاور، یا آن را: گویند می
 من . کنم شود از آن پیروی می خود آن را تغییر دهم، مگر آنچه که به من وحی می
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 . .(ترسم اگر نافرمانی پروردگارم را کنم از عذاب روزی بزرگ می
هیچ شخصی حتی پیامبر صلی : باید یاد آور شد که مشرکین این حقیقت رانمی دانستند که

هیچ بشرى حتىّ پیامبر، در قرآن دست . تواند قانون الهى را تغییر دهد سلم نمىالله علیه و
همچنان این مشرکین درک این را نداشتند که رسالت و پیامبرى از جانب . نداشته است

 الله 
 ! متعال است و انتخابى نمی باشد
 :درخواست های جاهلانه 

الله صلی الله علیه وسلم این بود، که چرا یکی از بهانه جاهلانه،کفار مشرک قریش درمورد رسول 
پیامبرصلی الله علیه وسلم بشر مانند ما است، بناءً طرح وپیشنهاد جاهلانه را در مورد ایمان آوردن خویش 

. زیرا تو مثل ما بشر هستی« ما به تو ایمان نمی اوریم»: به پیامبر صلی الله علیه وسلم پیش کشیدند وگفتند
ن با تو پیشنهادات داریم، این درخواست وپیشنهادات مشرکین در وما غرض ایمان آورد

یکجا با دلایل شان به شرح ذیل چنین فورمولبندی گردیده ( 93ـ91آیات )اسراء   سوره
 :است

نَ لكََ »  (آوریم ما هرگز به تو ایمان نمی: و گفتند) «قَالوُا لنَ نؤُْم 

نَ الْأَ   حَتَّى»: ـ تا زمانیکه1 ً تفَْجُرَ لنََا م  تا اینکه از زمین چشمه ای برای ) ؛«رْض  یَنْبوُعا

 !( ما جاری سازی 

یراً »ـ  ویا  2 لاَلهََا تفَْج  رَ الْأنَْهَارَ خ  نَب  فَتفُجَّ  یل  وَع  ن نَّخ  یا اینکه ) ؛«أوَْ تكَُونَ لكََ جَنَّةٌ م 
 !(باغی از درختان خرما و انگور داشته باشی و نهرها را در آن جاری سازی 

ً »ـ و یا  3 سَفا یا اینکه آسمان را طوریکه ادعا ) ؛«أوَْ تسُْق طَ السَّماءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَیْناَ ك 

 . !( کنی، پاره پاره بر سر ما بیندازی می

و یا الله و فرشتگان راروبه روی ما ) ؛«أوَْ تأَتْ يَ ب اللََّّ  وَالْمَلاَئ كَة  قَب یلاً »ـ و یا  4

 .!( بیاوری

ن زُخْرُف  »ـ و یا  5 یا اینکه خانه ای از زر و زیورات داشته ) ؛«أوَْ یكَُونَ لكََ بیَْتٌ م 

 !(باشی 

 .!( سوی آسمان بالا روی و یا اینکه به) ؛«ف ي السَّماء    أوَْ ترَْقىَ»ـ و یا  6

نَ ل رُق یّ كَ حَتَّى»ـ و یا  7 تاَباً نَّقْرَؤُهُ   وَلَن نُّؤْم  لَ عَلَیْناَ ك  به بالا رفتنت هم باور  و)؛ «تنُزَّ 

 !(نداریم مگر اینکه کتابی برای ما بیاوری تا آن را بخوانیم

قلُْ سُبْحانَ رَب يّ هَلْ كُنْتُ إ لاَّ بشََراً »: پروردگار با عظمت به رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید
 .(ه هستم؟آیا من جز بشری فرستاده شد! پروردگارم پاک و منزه است: بگو)؛ «رَسُولاً 

هر شخص مطابق به فهم ودید فکری اش درخواست دارد، ملاك : در این شک نیست که
نبوّت در دید و فهم مشركان همان باغ و چشمه و مادّیات وغیره وغیره بود، در حالیکه 
هدف پیامبران، ارشاد مردم به توحید بود، ولى گروهى ازمردم به فكر باغ و طلا و نقره 

 .ی خویش را مصروف ساخته بودندافکار واندیشه ها

نْیاَ وَرَفعَْناَ  أهَُمْ یقَْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نحَْنُ قَسَمْنَا بیَْنَهُمْ مَعِیشَتهَُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّ
ا  بعَْضَهُمْ فَوْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِیتَهخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِیًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَیْرٌ مِمه

 ﴾۳۲﴿ جْمَعوُنَ یَ 
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در حالیکه ما معیشت آنان را در آیا آنان هستند که رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ 
ایم تا  هایی داده ایم و بعضی را بر بعضی دیگر برتری زندگی دنیا بین آنان تقسیم کرده

و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع بعضی از آنان بعضی دیگر را به خدمت گیرند 
 (۳۹. )كنند بهتر است مي آوري

 .بکار گرفته شده. زیر فرمان. مسخر :«سخریا»

 :تشریح لغات واصطلاحات 
تسخیر در اینجا به معنی بهره کشی ظالمانه نیست، بلکه  :«لیتخذ بعضهم بعضا سخریا»

منظور بکار گرفتن عموم مردم برای خدمت به یکدیگر و چرخاندن زندگی تعاونی و 
 .ع استایجاد نظم در اجتما

 :تفسیر 
طور که روزى را در دنیا تقسیم  یعنى همان: متذکر می نویسد ۀدر التسهیل در تفسیر آی

وقتى مسائل ناچیز و ناپایدار را . ایم طور هم عطایاى دینى را تقسیم کرده ایم، همان کرده
. ریمتر آن است که موارد شریف و پایدار را نادیده نگی گیریم، بهتر و شایسته نادیده نمى

 (.۴/۹٥التسهیل )

ات  » ا بعَْضَهُمْ فَوْقَ بعَْض  دَرَجَٰ در بین خلق در امر روزى و معیشت تفاوت  :«وَ رَفعَْنَٰ
یابى و  ایم، این یکى را ثروتمند مى ایم، و آنها را در مراتبى متفاوت قرار داده برقرار کرده

 .و آن دیگرى متوسط الحال. آن یکى را بینوا

ذَ بعَْضُ » یَتَّخ  یًّال  تا عموماً در خدمت هم باشند و به یکدیگر خدمت کنند و  «هُمْ بعَْضاً سُخْر 

 .امور زندگى سازمان بیابد
ها از لحاظ روزى تفاوت دارند، این است  منظور از اینکه انسان: صاوى فرموده  است

کس  که بعضى از بعضى دیگر بهره گیرد، و اگر حال و وضع همه یکسان میبود، هیچ
صاوى . )انجامید آنگاه نظام عالم به نابودى و فساد مى . داد یگرى کارى انجام نمىبراى د
۴/۴٥ ). 

یًّا: و ابوحیان گفته است به ضم سین به معنى خدمت درآوردن است نه از سخریه به  سُخْر 

ها به یکدیگر ارفاق و  وحکمت آن، عبارت است از اینکه انسان . معنى استهزا و تمسخر
و اگر هر کس تمام کارهاى خود را به . تا هر کس به منافع خود نایل آیدهمیارى کنند 

 .عهده بگیرد، توانایى آن را ندارد و نابود میشود

اى  و گفته براى پرهیز از روآوردن به طلب دنیا آمده و توکل به خدا را یادآور  نحَْنُ قسََمْنَٰ

 (. ٥/۰۳البحر . )است
وان وکم درایت و گنگ را مي یابى که در ناز انسان نات: گفته است( رض)حضرت قتاده

و از طرفى انسان دیگرى را با درک و تدبیر و فصاحت و . و نعمت و روزى غرق است
 .یابى که در تنگناى معاش درمانده است شیوایى سخن مى

و من الدلیل على القضاء و کونه بؤس اللبیب و طیب عیش : امام شافعى گفته است
 (. ٥/۰۳ط البحر المحی. )الأحمق

 از دلایل وجود قضا و وجود خدا این است که خردمند بینوا، و ابله در ناز و نعمت »
 .«است

 :فضیلت و برتری 
باشد و در قرآن کریم آیات بسیاری وجود دارد که  فضیلت به معنی نوعی برتری می 

یک زن و مرد نسبت به . هایی دادیم  میفرماید، به بعضی نسبت به بعضی دیگر، فضیلت
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 -هایی دارند  کودک و بزرگسال نسبت به یک دیگر فضیلت  -هایی دارند  دیگر فضیلت 
تصریح دارد که مؤمنان نیز نه تنها مساوی نیستند، بلکه برخی نسبت به برخی دیگر 

هایی دارند و حتی تصریح دارد که به برخی از انبیا، نسبت برخی دیگر از انبیا،  فضیلت
ها و به تناسب آنها، مکلف و مسئول  البته همه آنها در مقابل داده هایی داده است، و فضیلت
 .چه نبی و رسول باشند و چه مردمان عادی. هستند

برتری میتواند در ساختار جسمى، فكرى و استعدادها باشد كه این امر سبب احساس نیاز 
این انسان در . به یكدیگر وخدمت به همدیگر است وبدین وسیله جامعه تشكیل میشود

 . برترى نقشى ندارد
كند، طوریکه در  نوع دیگر، برترى آن است كه خداوند بر اساس تلاش انسان عطا مى و

لْمَ »: آمده است( سورۀ مجادله 11:آیۀ) ینَ أوُتوُا الْع  نْكُمْ وَ الَّذ  ینَ آمَنوُا م  ُ الَّذ  یَرْفعَ  اَللَّ
َُبمِاَتعَْمَلوُنََخَبِیرَ َدرََجاتَ  َتعالیَازَمیانَشماَكسانىَراَكهَایمانَآوردهَوَالله)َ«وََاللََّّ

اند،َبهَدرجاتىَرفعتَوَبزرگىَمیدهدَوخداوندَبهَآنچهََكسانىَراَكهَصاحبَعلمَوَدانش

 .(.دهیدَبهَخوبىَآگاهَاستَانجامَمى

حْمَنِّ لِّبیُُ  دَةً لجََعلَْناَ لِّمَنْ یكَْفرُُ بِّالرَّ ةً وَاحِّ نْ وَلَوْلَا أنَْ یكَُونَ النَّاسُ أمَُّ مْ سُقفًُا مِّ وتِّهِّ

جَ عَلیَْهَا یظَْهَرُونَ  ةٍ وَمَعاَرِّ  ﴾۳۳﴿ فِّضَّ
همهَیکَامتَشوند،َماَبرایَکسانیَکهَبهَاللهَ(َدرَگمراهی)نبودَکهَمردمَ(َاین)اگرَ

هایَََساختیمَوَبرایَآنانَزینهََهاییَازَنقرهَمیَهاییَباَسقفََورزندَخانهََمهربانَکفرَمیَ

 َ(۳۳).َبهَوسیلۀَآنهاَبالاَبروندَدادیمَکهَازَنقرهَقرارَمیَ

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

ةًَ»َ .َجمعَسَقْفَ،َآسمانهَخانهَ:َ«َسُقفُاًَ»َ.َدینَاستََمرادَملِّتَگمراهَوَبی.َملِّتَ:َ«َأمَُّ

َ»َ.َپوششَبالایَاطاقَ ة  َ.َنقرهَ:َ«َفِضَّ

ََ.برَشوندَ.َبالاَروندَ:َ«َیظَْهَرُونََ»َ.َبالاروَ.َزینهََ.َجمعَمَعْرَجَ،َپلِّهَ:َ«َمَعاَرِجََ»َ

ئوُنَ  مْ أبَْوَاباً وَسُرُرًا عَلیَْهَا یتََّكِّ  ﴾۳۳﴿ وَلِّبیُوُتِّهِّ
.َکهَبرَآنهاَتکیهَکنند[َازَنقرهَمیَساختیم]درهاَوَتختَهاییَ[َنیز]وَبرایَخانهَهایشانَ

(۳۳) 

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتََ

َ.جمعَسَریر،َتختهاَ:«سُرُراًَ»

نْدَ رَب ِّكَ لِّلْمُتَّقِّینَ﴿ وَزُخْرُفاً وَإِّنْ كُل   رَةُ عِّ نْیاَ وَالْْخِّ ا مَتاَعُ الْحَیاَةِّ الد   ﴾۳۰ذلَِّكَ لمََّ
،َاماَهمهَاینهاَاسبابَبرخورداریَزندگانیَ(دادیمَبرایشانَقرارَمیَ)َوَانواعَوسائلَتجملي

َ(۳۳).َدنیاستَوَآخرتَنزدَپروردگارتَبرایَپیرهیزگارانَاست

 :تفسیر َ
یعنىَطلا،َیعنىَسقفَوَدرهاَوَتختَ(َزخرف:َ)فرمودهََاست(َضر)حضرتَابنَعباس

َ(١۶/٧٨َتفسیرَقرطبىَ.َ)هایىَازَطلاَوَنقرهَبراىَآنانَقرارَمیدادیم

ًَ)بعضیَ.َآلاتَوَوسائلَتجملیَزینت.َزرَوزیورَ:«زُخْرُفاًَ» ًَ)راَعطفَبرََ(زُخْرُفا (َسُقفُا

درَاختیارَاینَهمچوَاشخاصَگذاشتهَدانندَکهَََدانسته،َوَاشارهَبهَوسائلَزینتیَمستقلِّیَمی

ةَ )وَبرخیَعطفَبرَ.َمیشود بوده،َسپسَ(َمِنَزُخْرُفَ )دانستهَوَدرَاصلََ(مِنَفِضَّ

سقفهاَوَ:َشودَدرَاینَصورتَمفهومَجملهَچنینَمیَ.َمنصوبَبهَنزعَخافضَشدهَاست
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.َدادیمَهایَآنانَراَبعضیَازَطلاَوَبعضیَازَنقرهَترتیبَمیََدرهاَوَتختهایَخانهَ

ا» ََ.است(َإلِاَِّ)اینَواژهَبهَمعنیَ.َمگر.َبجزَ:«لَمَّ

درَسیاقَآیاتَحقارتَوَناچیزىَمکانتَدنیاَراَنشانَمىَ:َهمچنانَمفسرینَمیَنویسندَکه

خاستَآنَراَبهَکافرانَاختصاصََارزشَاستَکهَاگرَفتنهَبرَنمىَاىَبىَدهد،َوَبهَاندازهَ

داد،َوَتمامََراَازَطلاَوَنقرهَقرارَمىََىَکافرانَدادَوَخانهَوَدرَوَپلکانَوَسقفَخانهََمى

داد؛َچونَدرَآخرتَنصیبىَندارند،َاماَخداَدرَموردَبندگانَََهاىَدنیاَراَبهَآنانَمىََنعمت

َ.مهربانَاست

روَبعضىَازَکفارَراَثروتمندَوَبعضىَراَبینواَکردهَاستَوَبهَبعضىَازَمؤمنانَََازَاین

اگرَدنیاَدرَنزدَ»:َدرَحدیثَآمدهَاست.َتثروتَعطاَکردهَوَبعضىَراَفقیرَقرارَدادهَاس

دادَکهَحتىَیکَجرعهََداشت،َبهَکافرَاجازهَنمىَىَبالَیکَپشهَارزشَمىَخداَبهَاندازه

َ.(َاخراجَازَترمذىَوَگفتهَاستَحسنَصحیحَميَباشد.َ)«آبَازَآنَبنوشد

َوَىَکفارَازَنعمتَنعماتََبرخوردارىَبیشَازَاندازه:َاگرَگفتهَشود:َزمخشرىَگفتهَاست

شد،َبهَهمینَخاطرَخداوندَتمامََامکاناتَمادىَموجبَفتنهَوَروآوردنَمردمَبهَکفرَمى

هاَراَبهَآنانَاختصاصَنداد،َپسَچراَآنَراَبهَمسلمانانَندادَتاَمردمَبهَاسلامََنعمت

باشد؛َزیراَدرَآنََگشایشَوَفراخىَنیزَمفسدهَمىَ:َشودََروآورند؟َدرَجوابَگفتهَمى

 پس.َگرویدندَوَچنانَدینىَازَآنَمنافقانَاستَا،َبهَاسلامَمىصورتَمردمَبهَخاطرَدنی

حکمت در آن است که در هر دو گروه غنى و فقیر موجود بوده و فقیر بیش از غنى 
 .( ۴/۰۲٧تفسیر کشاف . )باشد

الله صلی الله علیه   رسول  که  است  آمده( رض)سعد  بن  سهل   روایت  به  شریف  درحدیث
 .«ماء  منها كافرا شربة  ما سقي  بعوضة  جناح  عند الله  الدنیا تزن  أن لو»: وسلم فرمودند

را   کافری  ، او هرگز هیچ داشت می  ارزش  ای پشه  بال  اندازه اگر دنیا در نزد خداوند به»
 .«نوشانید نمی   آبی جرعه   از آن

الله صلی الله علیه   لرسو چون   که  است  آمده  طبرانی  روایت  به  شریف  در حدیث  همچنین
  آمد و دید که  نزد ایشان( رض)  خطاب  کردند، عمربن« ایلاء«  خویش  وسلم از زنان

  بر پهلوی  آن  اثر زمختی  اند که داده  تکیه  ای برهنه  درشت  بوریا سخت و  بر روی  ایشان
یا : سرازیر شد و گفت  بر چشمانش  اختیار اشک بی   مشهود بود پس  شان  مبارک
الله   برگزیده  دارند و شما که  قرار دارند که  ناز و نعمتی  و قیصر در آن  کسری! الله رسول

  ای»: بودند، نشستند و فرمودند  داده  تکیه  الله صلی الله علیه وسلم که  رسول! ؟...هستید  وی  تعالی از خلق
ها و  لذت  هستند که  مردمی  گروه  آن: افزودند  ؟ سپس هستی  آیا تو در شک!  فرزند خطاب
و   ها از نعمت آن  ، یعنی« است شده   ها داده آن  به  شان دنیای  ها در زندگانی نعمت های آن

  که  نیستی  آیا راضی»: فرمودند  که  است  آمده دیگری   در روایت. محرومند  آخرت  لذت
 .«ما؟  از آن  باشد و آخرت  دنیا از آنان

ر وزرق وبرق دنیا، همه اینها اسباب برخورداری زندگانی دنیاست و واقعاً هم زر وزیو
 . آخرت نزد پروردگارت برای پیرهیزگاران است

 !خوانندگان گرامی 
 رویگردانی از یاد الله ، وپایداری پیامبرصلی الله درباره (   45الی  36) در آیات متبرکه 

 .علیه وسلم  بر سر دعوت خویش ، بحث بعمل می اید 

حْمَنِ نقُیَِّضْ لَهُ شَیْطَاناً فَهُوَ لهَُ قَرِینٌ وَ   ﴾۳۶﴿ مَنْ یعَْشُ عَنْ ذِكْرِ الره
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و هر كس از یاد خداى رحمان غافل وروی گردان شود، براى او شیطانى بگماریم كه او 
 (۳۵.) همنشین اوست

 :تشریح لغات واصطلاحات   
کْر  ». دکور شو، رخ بتابد و روی بگرداند، غافل شود: «یعَْشُ »  . قرآن. یاد: «ذ 
حْمن  »( . 9و  6/ ، حجر  63/   ، اعراف 58/   عمران آل: ملاحظه شود )  کْر  الرَّ : «ذ 

   فراهم می ،سازیم آماده می : «نقُیَ ضّْ ». تذکیر و اندرز خدا، خدا را یاد کردن ،قرآن خدا
ینٌ ».بینیم تهیهّ می  و آوریم  .همدم وهمنشین : «قرَ 
 :تفسیر 
ات قبلی، بحث از كفاّر و غرق شدن شان در مادیات بعمل آمد ، اینک در این آیه درآی

 .ور شدن انسان در زر و زیور به بیان گرفته میشود  مبارکه  از آثار غوطه
به معناى آفتى در چشم است كه سبب ضعف « عشو»از « یعَْشُ »طوریکه درفوق گفتیم 

همراه باشد به معناى اعراض « عن»ف این كلمه هرگاه با حر. گردد دید یعنی کورمى
 .كردن است

غافل واز آن روی گرداند، وبا ( کتاب الله وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم)واقعاً کسی که از یاد الله 
این دو منبع اساسی هدایت نشود و به آن عمل نکند، الله سبحان وتعالی  شیطانی را مقرر 

هان را برایش خوب جلوه میدهد و طاعات را زشت می دارد که او را گمراه ساخته گنا
این شیطان، شب و روز با او یکجا می باشد، همراه و رفیق اوست و . وبد معرفی مینماید

 .جز به وسیله یاد خداوند رحمن از آن نجات حاصل نخواهد کرد
ه  أَ »که مطابق تعریف قرآن عظیم الشأن : درضمن قابل تذکر است    عْمىوَ مَنْ كانَ ف ي هذ 

رَة  أعَْمى و هر كس در این دنیا كوردل و گمراه باشد، ) :«72وَ أضََلُّ سَب یلًا ـ   فهَُوَ ف ي الْْخ 
ها  هایى كه انسان در قیامت علاوه بر صحنه( .تر خواهد بود در آخرت نیز كور و گمراه

ریشه در كور  نابینایى  آنجا. اى هم نابینایند شوند، عده مُهر بر لب وگونگه برانگیخته مى
 .دلى دنیا دارد
در آخرت نیز كور « یعَْشُ »کسیکه  در دنیا از دیدن حقّ كور است، :واضح است 
 . شود محشور مى

 :کار،روش وسیاست گمراهانه ای شیطان
روش و سیاست  ابلیسانهٔ شیطان لعین را ( ، سورهٔ بقره 168آیهٔ ) قرآن عظیم الشأن در 

 .ی  گام به گام معرفی داشته استیعنی سیاست گمراه« خُطُوات  »
فوََسْوَسَ ». مرحلهٔ  اول آن  از القاى وسوسه ها در فکر و روان انسان آغاز می یابد

 .(121سورهٔ طه، آیهٔ )« إ لیَْه  
، 211آیهٔ ) « مَسَّهُمْ طائ فٌ » .در مرحلهٔ دوم مرحله تماس یعنی کار عملی اغاز می شود 

 .(سورهٔ اعراف 
شیطان در صورت که انسان را سست عنصر یافت ، بخصوص انسان  در مرحلهٔ سوم،

، اعتنا نمیدارد ،یعنی انسان بی تفاوت ، بی (ج) که  به أوامر و هدایات صریح الهی 
کار شیطان اسانتر شده ، وتوان آنرا : توجه ، بی مبالات ، ولاقید باشد ، در اینجا است که 

، 5: آیهٔ ) « ف ي صُدُور  النَّاس  ». وذ و داخل شوددر می یابد که در قلب انسان به آسانی نف
  .(سورهٔ ناس
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مرحله ای است که شیطان در روح انسان سست عنصر  ولاقید  باقی : مرحلهٔ چهارم
ینٌ ». ماند مى   .(، سورهٔ زخرف36:آیهٔ ) « فهَُوَ لهَُ قرَ 

ب و فریقهٔ خویش مرحلهٔ  است که شیطان میتواند انسان را بمثابهٔ عضو حز: مرحلهٔ پنجم
زْبُ الشَّیْطان  ». دهد انتخاب وقرار    .(، سورهٔ مجادله19آیهٔ ) « ح 
سرپرستی انسان را بدون چون وچرا : ابلیست شیطان به درجهٔ می رسد که: مرحلهٔ  ششم
ذ  الشَّیْطانَ وَل یًّا». بدوش میگیرد  .(، سورهٔ نساء119آیهٔ ) « وَ مَنْ یتََّخ 
انسان خود در عمل به  بمثابه یك عضوبرجسته : حله ای است کهمر:  ومرحلهٔ هفتم

نْس  وَ »: شیطان مبدل میشود ینَ الْْ    .(، سورهٔ انعام 112آیهٔ ) « ... شَیاط 
سُ ».ى شیطان شروع وآغاز می یابد  سقوط انسان، از قبول وسوسه:باید گفت که  یوَُسْو 

وسه های شیطانی در انسان اثر گذاشت در صورتیکه وس(. 5ناس، )« ف ي صُدُور  النَّاس  
ین  »شود،  انسان از یاران شیطان مى و در نهایت خودش  (..27اسراء، )« إ خْوانَ الشَّیاط 

نْس  »که همانا .گردد شیطان مى ینَ الْْ   (.122انعام ، )« شَیاط 
ها و تبلیغات، به تنهایى عامل انحراف در انسان  وسوسه  :قابل دقت ویادآوری است که

 هکذا.میگردد ، بلكه گوش دادن و دل سپردن و جذب شدن، عامل مؤثرّ بحساب می اید ن
رَة  »ایمان نداشتن به آخرت،  نوُنَ ب الْْخ  سبب تسخیر و نفوذ (  113انعام ، )« لا یؤُْم 

 . شیطان درروح وروان  انسان میگردد
ال خود ما انسانها که سلطهٔ  شیطان در أثر اعم: بناً با تمام وضاحت دریافته میتوانیم که

 ناشی از عدم سمع قبول وپیروی هدایات صریح الهی، سنت نبوی و تخلف از دساتیر 
 .شرعی  صورت میگرد

 که تلاش شیطان براى بازداشتن انسان از پیروی راه حقّ : در ضمن نباید فراموش کنیم
که عمده  در این فرصت کوتاه زمانی حیات خود که دارد، بینهایت جدّى ومتعدد است،

 .است( ج) ترین آن همانا  انتخاب بنده و انسان در عدم پیروی از دساتیر  آسمانی و الهی 
 آمین! الهی ما را هدایت خیر و نیکي نصیب نما 

 :  36ۀ  نزول آیشأن  

برای هرکدام از : قریش گفت: ـ  ابن ابوحاتم از محمد بن عثمان مخزومی روایت کرده است
پس . آماده کنید و پیشش بفرستید تا او را از این راه مانع شود مردی را)اصحاب محمد 

در میان گروهی از )طلحه در حالیکه ابوبکر . فرستادند)طلحه را به نزد ابوبکر صدیق 
 .مردم بود آمد

تو را به عبادت لات و : مرا به چه چیز دعوت میکنی؟ گفت: ابوبکر صدیق به او گفت
: گفت. پروردگار ماست: لات چیست؟ گفت: گفتابوبکر صدیق . کنم عزی دعوت می

ها کیست؟  پس مادر آن: گفت. دختران خدا هستند[ های دیگر بت: ]عزی چیست؟ گفت
جواب این مرد را : طلحه خاموش ماند و نتوانست جواب بدهد و به رفقای خود گفت

که دهم   برخیز من شهادت می! ای ابوبکر: طلحه گفت. ها خاموش ماندند  بدهید، آن
آیة »پس خدا . دهم که محمد فرستاده اوست  خدایی نیست جز خدای یگانه و شهادت می

 ً حْمَن  نقَُیّ ضْ لهَُ شَیْطَانا کْر  الرَّ  .را نازل کرد «وَمَن یعَْشُ عَن ذ 

 ﴾۳۷﴿ وَإنِههُمْ لیَصَُدُّونَهُمْ عَنِ السهبیِلِ وَیحَْسَبوُنَ أنَههُمْ مُهْتدَُونَ 
 كنند  ها چنین کسانی را از راه الله باز می دارند، در حالیكه گمان مي و بی تردید شیطان

  (۳٧. )هدایت یافتگان حقیقي آنها هستند
 ﴾۳۸﴿ حَتهى إِذَا جَاءَناَ قاَلَ یاَ لَیْتَ بَیْنِي وَبَیْنَكَ بعُْدَ الْمَشْرِقیَْنِ فَبِئسَْ الْقَرِینُ 
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ای كاش بین من و تو فاصله به اندازه مشرق  :گوید[  و به آن شیطان]تا آنكه به نزد ما آید 
 (۳٥.) و چه بد همنشینى است! و مغرب بود 

 :تفسیر 
قمران، عمران، : گویند طور که مى این از باب تغلیب است، همان : طبرى فرموده  است

 .(تفسیرطبرى.)ابوان، پس در اینجا مشرق بر مغرب تغلیب یافته است
شود با همدم شیطانش ازدواج  تى کافر زنده مىوق: گفته است( رض)ابو سعید خدرى

 .شود رود و از او جدا نمى و با او به آتش مى. کند مى
تواند ثمربخش باشد ولى در آخرت ندامت  ها در دنیا مى ندامت:بصورت کل باید گفت که 

 .جز حسرت سودى  را ببار نمی آورد 
 ﴾۳۱﴿ مْ فِي الْعَذَابِ مُشْترَِكُونَ وَلَنْ ینَْفعََكُمُ الْیَوْمَ إِذْ ظَلمَْتمُْ أنَهكُ 

به حال شما سودي ندارد، چرا كه ( آرزوی دوری از شیطان)امروز هرگز این گفتگوها 
  (۳۲.)ظلم كردید، وهمه در عذاب مشترک خواهید بود

 :تفسیر 
كنند كه حد اقل در جهنمّ از  مجرمان درروز قیامت آرزو مى: قابل یادآوری است که 

آنها در عذاب هم با شیاطین شریك : فرماید اشند، ولى قرآن عظیم الشأن مىشیاطین دور ب
 .شوند اند و از هم جدا نمى

مه أوَْ تهَْدِي الْعمُْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِینٍ   ﴾۴۱﴿ أفَأَنَْتَ تسُْمِعُ الصُّ
گمراهی  یا کوران و کسانی را که در ؟به کران بشنوانی[ دعوتت را]پس آیا تو می توانی 
 (۴۱)آشکارند هدایت کنی؟

 :تفسیر 
َسببَكرىَوََیاریَ،َهمرازَوهمدمَشدنَباَشیطان،:َدرَاینَهیچَجایَشکیَنیستَکه
َ.َگرددَكورىَباطنىَانسانَمى
درَیکَجامعهَکهَروحیهَپذیرشَحقَضعیفَگردد،َمطمیناًَسخنَ قابلَیادَآوریَاست؛

َ.اهدَداشترسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَهمَدیگرتاثیریَنخو
آیاَمیَتوانیَ!َایَپیامبر:َدرَایهَمتذکرهَخطابَبهَپیامبرَصلیَالهَعلیهَوسلمَمیَفرماید

شخصیَراَکهَخداوندَازَشنیدنَحقَناشنواَساختهَبشنوانی،َیاَآنکسَراَکهَاللهَتعالیَدلشَ
راَازَراهیابیَکورَکردهَرهنماییَکنیَوَیاَکسیَراَکهَطورَواضحَدرَسرکشیَوَ

آشکارَبهَسرَمیَبردَهدایتَکنی؟َتوَتوانَاینَکارَراَنداری،َتنهاَوََگمراهیَواضحَو
َ.تنهاَکارتَرساندنَپیامَالهیَاستَوَهدایتَبرَذمهَتوَنمیَباشد

ا نَذْهَبَنه بِكَ فَإِنها مِنْهُمْ مُنْتقَِمُونَ   ﴾۴۱﴿ فإَِمه
َ(۳١.َ)پسَاگرَتوَراَازَدنیاَببریم،َیقیناًَازَاینانَانتقامَخواهیمَگرفت

 :فسیر ت
هدفَازَانتقامَالهى،َهمانَمجازاتَوسزایَعادلانهَاوست،َنهَكینهَوَعقدهَكهَمعمولًاَ

 .هاىَبشرىَبملاحظهَمیرسدَىَدرانتقامَریشه
 ﴾۴۲﴿ أوَْ نرُِینَهكَ الهذِي وَعَدْناَهُمْ فإَِنها عَلیَْهِمْ مُقْتدَِرُونَ 

زیراَماَبرَآنانَمسلطَهَتوَنشانَدهیم،َایمَبَبهَایشانَوعدهَداده[ََازَعذاب]یاَاگرَبهَتوَآنچهَ
 (۳۴).َوَمقتدریم
 :تفسیر 

اللهَمتعالَآنَراَدرَروزَبدرَبهَحضرتَمحمدَصلِّىَ:َگفتهَاست(َرض)حضرتَابنَعباس
َعلیهَوَسلِّمَنشانَداد یعنىَدرَحالَحیاتَتوَیاَبعدَازَ:َوَابنَکثیرَفرمودهََاست.َاللَِّّ

تاَخداَانتقامَپیامبرَراَازَ.َدهیمََنانَراَکیفرَمىگیریمَوَآَمرگت،َحتماًَازَآنهاَانتقامَمى
دشمنانَنگرفتَوَچشمشَبدانَروشنَنشد،َوَدرَموردَبزرگانَآنانَبهَداورىَنشست،َ

َعلیهَوَآلهَوَسلِّمَراَنگرفت َ.(۳/۴٩٢مختصرَابنَکثیرَ.َ)جانَحضرتَمحمدَصلِّىَاللَِّّ
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 ﴾۴۳﴿ اطٍ مُسْتقَِیمٍ فاَسْتمَْسِكْ باِلهذِي أوُحِيَ إلِیَْكَ إنِهكَ عَلىَ صِرَ 
.َیقیناًَتوَبرَراهیَراستَقرارَداریَپسَبهَآنچهَبهَتوَوحیَشدهَاستَمحکمَچنگَبزن،

(۳۳) 
  : لغات واصطلاحات  تشریح

مراد ماندگاری بر قرآن و کاملاً . با تمام توان چنگ بزن و محکم برگیر :«إسْتمَْس کْ »
یَ إ لَیْکَ ». عمل بدان است ی أوُح    .قرآن است مراد :«الَّذ 

 ﴾۴۴﴿ وَإنِههُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تسُْألَوُنَ 
 (۴۴).تو وقومت پندی است و ازشما سوال خواهد شد بر[ قرآن]وبه راستى كه 

  زبانشان  به  زیرا قرآن  است  بزرگی  ، شرف از قریش  قومت  تو و برای  برای قرآن : یعنی

كرُكُم»: آیۀ  است  و نظیر آن.  شده  ، نازل تو نیز هست زبان   که با ف یه  ذ  تََٰ َٰٓ إ لَیكُم ك   «لقََد أنَزَلناَ
 » ذکر شماست  در آن  که  کردیم  را نازل  شما کتابی  سوی ما به  که  تحقیق به» [11:نبیاءأ]

قطعاً »: رمودندف  که  است  الله صلی الله علیه وسلم آمده  از رسول( رض)  معاویه  روایت  به  شریف  در حدیث
  کند جز اینکه نمی  کشمکش ها در آن  با آن  ، کسی است  در قریش(  خلافت  یعنی)امر   این

را برپا   دین( قریش)  که  گاه افگند تا آن می  در آتش  اش او را بر چهره  خداوند متعال
 .«دارند
امور   آن  وسیله به  که  توست  تو و قوم  برای  ای یادآوری قرآن : است  این  آیه  معنی: قولی به 
  شرفی  از این« خواهید شد  پرسیده  زودی و به»کنید  می  عمل و بدان   یاد آورده را به  دین
  که  آن  به  و عمل  قرآن  احکام  از اقامه  زودی  یا به.  است شما قرار داده الله متعال برای   که

 . گرفتقرار خواهید   ، مورد پرسش است بر شما لازم 
کند،   عمل  آن  به  که  هر کسی  برای  قرآن  که  است  آن  صحیح»: فرماید   می  مفسرقرطبی

  حدیث  به  وی  گاه آن  از غیر ایشان  باشد چه  از قریش  کس  آن  ، چه است  بزرگی  شرف
 از سفر الله صلی الله علیه وسلم  رسول: فرمود  کند که استناد می( رض)عباس  از ابن  شده  نقل  شریف

  ، اشتري یا فاطمة»: فرمودند  وی  و به  را فراخوانده  فاطمه  برگشتند، سپس  ای جنگی
خود را از خداوند   نفس!  فاطمه  ای» .«شیئا  الله  من  عنك لا أغني   ، فإني الله  من  نفسك
  آن. «کرد  انمتو نمی   را از تو دفع  او، چیزی  از جانب  زیرا من  کن  خریداری  متعال

: فرمودند  کردند، سپس  نیز اعلام  خویش  بیت و اهل  زنان  را به  سخن صلی الله علیه وسلم مانند این   حضرت

  بأولي  ، و لا قریش المتقون  بأمتي  الناس  أولي  ، إن بأمتي  الناس  بأولي ما بنوهاشم »
  أولي  ، إن بأمتي  الناس  الأنصار بأولي ، ولا المتقون  بأمتي  الناس أولي  ، إن بأمتي  الناس
.  المتقون  بأمتي  الناس  أولي  ، إن بأمتي  الناس  بأولي  ، ولا الموالي المتقون  بأمتي  الناس

 .«إلا بالتقوي  أحد فضل  لأحد علي  ، لیس الصاع كجمام   وامرأة  رجل  من  إنما أنتم
،  من  امت  به  مردم  نیستند، قطعاً سزاوارترین  من امت   به  مردم  سزاوارترین  هاشم بنی»

  به  مردم  سزاوارترین  گمان اند، بی من  امت  به  مردم  سزاوارترین  قریش  پرهیزگارانند و نه
  اند، قطعاً سزاوارترین  من  امت  به  مردم  انصار سزاوارترین  پرهیزگارانند و نه  من  امت
  به  مردم  سزاوارترین( عجم)  از بند بردگی  آزادشدگان  د و نهپرهیزگارانن  من  امت  به  مردم
  شما همه  که  نیست  جز این. پرهیزگارانند  من  امت  به  مردم  اند، قطعاً سزاوارترین من  امت
بر   پیمانه  بعد از پر شدن  که  اید و همانند آنچه شده  آفریده  مرد و زن  از یک(  در اصل)

  جز به  و برتری  فضیلت  هیچ  را بر کسی  ، کسی(برابرید  باهم  همه)ایستد   بالا می  سر آن
 .» نیست تقوی 
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حْمَنِ آلِهَةً یعُْبَدُونَ﴿  ﴾۴۵وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رُسُلِناَ أجََعلَْناَ مِنْ دُونِ الره
ز پروردگار مهربان معبوداني و از پیامبرانی که پیش از تو فرستاده ایم بپرس، آیا غیر ا

 ( ۴۵)براي پرستش آنها قرار دادیم؟
  رسالت را به  ایشان  که  پیامبرانی  از امتهای :تعداد ازمفسرین در تفسیر این آیه می نویسند

  ؟ آیا این ایم کرده  حکم  بتان  پرستش  ، به از ادیان  آیا ما در دینی: که  بپرس  بودیم  برانگیخته
پیامبران علیهم   اجماع ، استشهاد به  هدف. ؟ ایم داده  ها اجازه امت  از آن  یکی  کار را به

  و نشان  داشته  توحید دلالت  و قدامت  بر اصالت  که  ، حقیقتی توحید است  صلواة بر عقیده
 . نیست  نودرآمدی  ، عقیده عقیده  این  دهد که  می

اند،  ام پیامبران در امر توحید اجماع داشتهمنظور این است که تم: ابو سعود فرموده  است
سازد که فراخوانى به سوى توحید، بدعت و امرى نوظهور نیست تا  و نیز خاطرنشان مى 

 (.۵/۴۵ابو سعود . )تکذیب گردد و با آن مخالفت شود
ظاهراً شنونده مورد خطاب است و سؤال در اینجا مجاز است و : و ابو حیان گفته است

اندیشه ورزیدن در ادیان پیامبران است که آیا در هیچ یک از ادیان آنها منظور تأمل و 
اند و از  ها آمده است؟ و این همان روشى است که شعرا پیش گرفته جواز پرستش بت

  از زمین بپرس چه کسى رودخانه»: از جمله. اند دشت و دمن و کوه و دیار سؤال کرده
هایت را چیده  س کرده و چه کسى میوههایت را شکافته، و چه کسى درختانت را غر

و تمام اینها . «است؟ و اگر به طور شفاهى جوابت ندهد، به پند و عبرت جوابت را میدهد
 (.٥/۰۲البحر . )مجاز است

 !خوانندگان گرامی 
مردم قریش، پیامبر خاتم را طعنه می زدند که ثروت و : در آیات قبلی به بیان گرفته که 

هم موضوعات شبیه آن را مطالعه  (  56الی  46) اینک در آیات  .مکنت و ریاست ندارد
از جمله  قصه وداستان موسی علیه السلام  و فرعون را که مایه ی پند و : می کنیم 

 .اندرز میباشد 
من دارای : در آیات متبرکه  فرعون با طنز و ریشخند به موسی علیه السلام  می گفت

نیل و سایر دریا ها که از آن منشعب وپرکنده می جاه و مقامم و سرزمین مصر و رود 
 .شوند،هستم 

فرعون . من بازوبند و گردنبند زرین دارم، موسی ندارد: همچنان  فرعون می گفت
 -خواه ناخواه  -قومش را چنان حقیر و بی ارزش و خوار و زبون کرده بود که همگی 

 .پیرو او شده بودند

 ﴾۴۶اتنِاَ إلَِى فِرْعَوْنَ وَمَلئَهِِ فقَاَلَ إنِِّي رَسُولُ رَبِّ الْعاَلمَِینَ﴿وَلقََدْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بِآیَ 
و به راستی ما موسی را با نشانه های خود به سوی فرعون و درباریان او فرستادیم، پس 

 (۴۵. )من فرستاده پروردگار جهانیانم: گفت

 :تشریح لغات واصطلاحات  
 وم فرعوندرباریان و بزرگان ق: «مَلَئ ه  »

ا جَاءَهُمْ بِآیاَتِناَ إِذَا هُمْ مِنْهَا یَضْحَكُونَ   ﴾۴۷﴿ فلَمَه
 به آنان [ از روی تمسخر]ناگاه آنان آنان آمد، پس ( سوی به)که با آیات ما  ولي هنگامي
 ( 47.)می خندیدند
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 :تشریح لغات واصطلاحات 
نْهَا یضَْحَکُونَ »   .ده افتادند از آنها به خن. به معجزات خندیدند : « م 

 :تفسیر 
از این جهت به او :مفسر مشهور جهان اسلام  شیخ قرطبى در این مورد می نویسد 

خندیدند تا به پیروان خود وانمود کنند که آن دلایل و آیات سحرند و آنها نیز قدرت چنان 
 .( ۰۵/۲٧تفسیر قرطبى . )اعمالى را دارند

با براهینی که به قدرت و یگانگی الله متعال و ملاحظه مینمایم زمانیکه موسی علیه السلام 
بر راستی و درستی دعوتش دلالت می کرد به سوی فرعون و قومش آمد، او و سران 
قومش به چیزی که موسی علیه السلام آورده بود می خندیدند و مسخره میکردند و به 

 .معجزه ها و پند آموزیهایش استهزا مینمودند

 ﴾۴۸ةٍ إِلاه هِيَ أكَْبَرُ مِنْ أخُْتِهَا وَأخََذْناَهُمْ باِلْعَذَابِ لعَلَههُمْ یَرْجِعُونَ﴿وَمَا نرُِیهِمْ مِنْ آیَ 
( و مهمتر)دادیم مگر اینكه از دیگري بزرگتر  به آنها نشان نمي( اي  و معجزه)ما هیچ آیه 

 (۴٥). و آنان را به عذاب گرفتیم تا شاید باز گردندبود، 
 :تفسیر 

ون و قومش را به انواع مجازاتها مانند هجوم ملخ، پشه، بقه، خون، طوفان الله تعالی فرع
و دیگر چیزها گرفتار ساخت تا شاید از کفر و گناهان به سوی توحید و طاعت باری 

 .تعالی بازگردند

 ﴾۴۱﴿ وَقاَلوُا یاَ أیَُّهَ السهاحِرُ ادْعُ لنَاَ رَبهكَ بمَِا عَهِدَ عِنْدَكَ إنِهناَ لمَُهْتدَُونَ 
پروردگارت را با آنچه که به تو عهد کرده است برای ! ای جادوگر: گفتند( به موسی)و 

 (49. )ما بخوان، ما حتماً هدایت تو را خواهیم پذیرفت

ا كَشَفْناَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ یَنْكُثوُنَ   ﴾۵۱﴿ فلَمَه
 (51.)دعهدشکنی کردنناگاه دور کردیم، هنگامی که عذاب را از آنان 

 :تفسیر 
 یعنی همینکه عذاب از نزد آنان مرفوع شد، بدون درنگ خیانت و به نقض عهد پرداختند 

 .و به کفر و گمراهی رو آوردند

 زایل كردن و آشكار كردن : كشف «كشفنا»

ها و شداید، دست از كفر و  مثل نقض کردن انسان در سختى. شكستن: نكث «ینكثون»
ولی انسانها مشرک دیده شده است که به تعهّدات خود . شود شرك بر میدارد و موحّد مى

 . در برابر الله  سخت بی وفا وغیر متعهد است
الله تعالی در قرآن کریم، در آیات متعددی صفات برخی از بندگانش را بیان میکند که در 
هنگام مصیبت به او روی میآورند، ولی همینکه به رفاه و نعمت و یا پس از رفع مصیبت 
و نقمت، به زندگی عادی بر می گردند، دوباره از آن روی میگردانند، در اینجا بطور 

 :نمونه به چند مثال قرآنی توجه خوانندگان را جلب میدارم

ه  » ذ  نْ هَٰ عًا وَخُفْیَةً لَّئ نْ أنَجَاناَ م  ّ وَالْبحَْر  تدَْعُونهَُ تضََرُّ ن ظُلمَُات  الْبرَ  ّ یکُم م  ّ قلُْ مَن ینُجَ 
ینَ لَنَ ر  نَ الشَّاک  کُونَ  ﴾63﴿کُوننََّ م  ن کُل ّ کَرْب  ثمَُّ أنَتمُْ تشُْر  نْهَا وَم  ّ یکُم م  ّ ُ ینُجَ   ﴾64﴿قلُ  اَللَّ
های بیابان و بحر نجات دهد؟ در  بگو کیست که شما را از تاریکی( )64ـ63:الأنعام)

را نجات دهد، حتماً  خوانید که اگر از این تاریکی ما حالیکه او را به زاری و در نهان می
ازهرمصیبتی ( بلکه)ها  الله شما رااز این تاریکی: بگو( 64.)از شکرگزاران خواهیم بود

 .(ورزید؟ شرک می( به جای شکر)باز هم شما . دهد دیگر، نجات می 



 

  

85 

 (43) –الزخرف سورهٔ 

 .از بدترین انواع ناسپاسى انسان، همانا شرك است :قابل یاد آوری است که

 .اى غفلت از خدا و شرك به اوست زى، زمینهنیا راحتى و احساس رهایى وبى 
ن »: میفرماید( سوره التوبة 76ـ  75آیه )همچنان در  َ لَئ نْ آتاَناَ م  نْ عَاهَدَ اَللَّ نْهُم مَّ وَم 

ینَ  ال ح  نَ الصَّ دَّقَنَّ وَلَنکَُوننََّ م  لوُا ب ه  وَتوََلَّو ﴾75﴿فَضْل ه  لَنَصَّ ن فَضْل ه  بخَ  ّ ا آتاَهُم م  هُم فلَمََّ ا وَّ
ضُونَ  عْر  کسانی هستند که با الله عهد کردند که اگر از فضل ( منافقین)و از آنان ) ﴾76﴿مُّ
پس ( 76. )دهیم و از نیکان خواهیم شد دهد، حتماً صدقه می ( مال و ثروت)خود به ما 

 .(از فضل خود به آنها داد، به آن بخل ورزیدند و اعراض کنان برگشتند( الله)چون 
هاى وی در حال فقر  نباید به پیمان و قول. انسان، ناسپاس و عهد شكن است: که باید گفت

: و بخصوص در حالات اضطرار، چندان اعتمادى نمود در این هیچ جای شك نیست که
برای انسان مال وثروت ارزشمندی است که عامل سقوط انسان از مقام خویش نگردد، 

الهى براى انسان به عذاب وعقوبت مبدل می  هاى  ولی اگر لیاقت و ظرفیتّ نباشد، نعمت
 .گردد

نسَانَ الضُّرُّ دَعَاناَ »: میفرماید( سورۀ یونس 12:آیه)همچنان طوریکه در  وَإ ذَا مَسَّ الْْ 
سَّ  ّ مَّ هُ مَرَّ کَأنَ لَّمْ یدَْعُناَ إ لَیَٰ ضُر  ا کَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّ دًا أوَْ قاَئ مًا فلَمََّ ل کَ ل جَنب ه  أوَْ قَاع  هُ کَذَٰ

ف ینَ مَا کَانوُا یعَْمَلوُنَ  لْمُسْر  به پهلو یا ( خواه)و چون به انسان رنجی برسد ) ؛«زُی نَّ ل 
خواند، پس هرگاه رنج و مصیبت را از او دور   نشسته یا ایستاده باشد ما را به کمک می

سیده بود، به رود که گویا ما را به دور کردن رنجی که به او ر  کنیم چنان به راه خود می
دادند، زینت داده شده   کمک نخوانده است، این طور برای اسراف کاران آنچه انجام می

 .(است
ایمان به الله تعالی، در عمق روح انسان عجین می باشد، وحوادث تلخ،  :باید گفت که

: در ضمن باید گفت .روزگار عامل بیدارى وجدان وفطرت دین دوستی انسان می گردد
فصلی می باشند،  موسمى وبه اصطلاح اصیکه مصروف دعا، طاعت وعبادت آنعده اشخ

بخاطریکه شرع و  .ایمان و توبۀ موسمى و موضعى فایدۀ ندارد :برای شان باید گفت که
عبادت را مطابق شرع و نقل نه موسمی و نه فصلی باید مطابق احکام شرع یعنی 

و ارزش  كارشان بىشته باشند که این یقیین باید دا .امرالهی و سنت رسول الله اجرا کرد
  .بی ثمر میباشد

وَإ ذَا مَسَّکُمُ »میفرماید ( سورۀ الْسراء ،67آیۀ )در قرآن کریم ر چنانچه الله تعالی د
ن ّ أعَْرَضْتمُْ وَکَانَ الْْ  اکُمْ إ لَی الْبَر  ا نجََّ سَانُ الضُّرُّ ف ی الْبحَْر  ضَلَّ مَن تدَْعُونَ إ لاَّ إ یَّاهُ فَلمََّ

ها به شما رسد، جز الله همه کسانی که میخوانید از  و هرگاه در بحر سختی) «کَفوُرًا
شما را نجات دهد وبه خشکی برساند روی ( الله)نظرتان ناپدید میگردند، اما وقتی که 

 ..(و انسان بسیار ناشکر است. گردان میشوید
ا به قدرى دلفریب است كه ها وزیبا های ظاهری دنی جاذبه :واقعیت امر همین است که

ولی به تاسف باید . كند انسان پس از ساعتى نجات از مهلكه، همه چیز را فراموش مى
فراموش كردن خداوند پس از نجات، نشانه  :گفت که انسانها این را فراموش نموده اند که
هاى موسمى و  قرآن عظیم الشأن از توجّه.های روشن وواضح کفران نعمت می باشد

 . كند شود، انتقاد مى آید و بعد فراموش مى انسان كه به هنگام اضطرار پیش مى موضعى
ن »: میفرماید( سورۀ المؤمنون 75: آیه)و باز هم در  ّ م م  مْناَهُمْ وَکَشَفْناَ مَا ب ه  وَلوَْ رَح 

مْ یعَْمَهُونَ  وا ف ی طُغْیَان ه  ّ لَّلجَُّ رنج و کردیم و آنچه از  و اگر بر آنها رحم می) ؛«ضُر 
در ( شوند، بلکه نه تنها بیدار نمی)ساختیم،  سختی که به آنان رسیده، برطرف می

 واقعیت امر همین است (. سرگردان میمانند (در این وادی)ورزند و  طغیانشان لجاجت می
 .ثمر است  شخصیتّ، بى خدمت و محبتّ به اشخاص بى : که
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نسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُن یباً إ لیَْه  وَإ ذَ »: آمده است( سورۀ الزمر ،8:ۀآی)همچنان در  ا مَسَّ الْْ 
لَّ عَن َّ  أنَدَادًا ل یّضُ  ن قَبْلُ وَجَعلََ للَّ  یَ مَا کَانَ یدَْعُو إ لیَْه  م  نْهُ نسَ  ّ لهَُ ن عْمَةً م  سَب یل ه   ثمَُّ إ ذَا خَوَّ

نْ أصَْحَاب  النَّ  کَ قلَ یلًا إ نَّکَ م  و چون به انسان زیانی برسد، ) ؛«ار  قلُْ تمََتَّعْ ب کُفْر 
خواند در حالیکه با توبه روی به درگاه او آورده است، باز چون  پروردگارش را می

را که به خاطر رفع آن به درگاه او دعا ( مصیبتی)نعمتی از سوی خود به او ببخشد آن 
از راه ( ران راخود و دیگ)دهد تا  کند و برای الله شریکانی قرار می کرد، فراموش می می

مدتی اندک از کفر خود برخوردار شو، البته تو از دوزخیان : بگو. او گمراه سازد
 ..(هستی

نسَانَ ضُرٌّ دَعَاناَ ثمَُّ إ ذَا »: میفرماید( سورۀ الزمر، 49 ۀآی)و باز هم در  فَإ ذَا مَسَّ الْْ 
نَّا قاَلَ إ نَّمَا أوُت یتهُُ عَلَیَٰ  ّ لْنَاهُ ن عْمَةً م  نَّ أکَْثرََهُمْ لَا یعَْلمَُونَ  خَوَّ ک  یَ ف تنْةٌَ وَلَٰ لْم  بلَْ ه  پس ) ؛«ع 

باز وقتی از سوی خود به او . خواند چون سختی و ضرری به انسان برسد، ما را می
جز این نیست که آن نعمت بر اساس دانش و تدبیری که دارم به : نعمتی عطا کنیم گوید

ین نعمت وسیله آزمایش است ولی بیشتر مردم بلکه ا. نه، چنین نیست! من داده شده
 . .(دانند نمی

انسان به قدرى عاجز است  پذیر می باشد، انسان ازجمله مخلوقات است که؛ اساساً آسیب 
ولی آنچه در این میان  غاز می کند،آكه به مجرّد رسیدن یک خطر جزی به ناله وفغان 

ها  نعمت اری از انسانها نمی دانند که؛بسی. مورد انتقاد است نادیده گرفتن لطف الهی است
 .ها وسیلۀ برای آزمایش هستند تا سپاسگزار و ناسپاس از هم شناخته شوند و تلخى

وَناَدَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قاَلَ یاَ قَوْمِ ألَیَْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأنَْهَارُ تجَْرِي مِنْ 
 ﴾۵۱﴿ تحَْتِي أفََلَا تبُْصِرُونَ 

آیا حکومت وپادشاهی مصر و این ! ای قوم من: گفت: و فرعون در میان قوم خود ندا داد
نمی ( عظمت مرا)من جاری است، از من نیست؟ آیا ( قصر های)نهرها که از زیر 

 (۵۰)بینید؟ 
 :تفسیر 

 :ها عبارتند از چهار رودخانه ترین این رودخانه مهم: امام قرطبى فرموده است
که  «تینس»ى  و رودخانه «دمیاط»رود  ،«طولون»ى  ، رودخانه«هپادشا»ى  رودخانه

 (.۴/۵۰تفسیرصاوى . )شوند عموماً از نیل منشعب مى
البحر .)هایى جارى بود هایى در پاى قصرش قرار داشت و رودخانه باغ: و قتاده گفته است

 (.٥/۹۹المحیط 

 ﴾۵۲﴿ كَادُ یبُِینُ أمَْ أنَاَ خَیْرٌ مِنْ هَذَا الهذِي هُوَ مَهِینٌ وَلَا یَ 
مگر نه این است که من از این کسی که خوار وحقیر است و نمی تواند روشن و گویا 

 (۵۹)سخن گوید، بهترم؟
 :تشریح لغات واصطلاحات 

ینٌ » . بلکه :«أمَْ » دار و دسته و  پول و بی مراد فرعون، فقیر و بی . پست. حقیر :«مَه 
 . قام استعشیره و قبیله و لشکر و سپاه و جاه و م

 :تفسیر 
در قرآن عظیم الشأن ، صرف یك بار از « أنَاَ خَیْرٌ «  ى جمله: قبل از همه باید گفت که   

 .ابلیس صادر شده است و بار دیگر هم از فرعون
که حضرت موسى  فرعون براساس این: ابو سعود در تفسیر آیه مبارکه  فرموده  است 

ایشان در انظار عامه مردم، این را به  زمانى لکنت زبان داشت، براى سبک نمودن
اما چون وقتى از الله  طلب کرد زبانش را بگشاید و . داد حضرت موسى نسبت مى
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ان ی یفَْقهَُوا قوَْل ی،»:گفت نْ ل سَٰ ابو . )خدا لکنت زبانش را برطرف کرد« وَ احُْللُْ عُقْدَةً م 

 (.۵/۴۵سعود 

کند و مراد خود را واضح و روشن به دیگران  تواند فصیح صحبت نمی :«لا یَکَادُ یبُ ینُ »

  طه: هایه ملاحظه شود سور)اشاره به لکنت زبان موسی پیش از پیغمبری است . بگوید
. و یا این که اشاره به اختلاف زبان عبری و قبطی است(. 34/   ، قصص36 - 27/ 

تفسیر )  .ندچرا که موسی دارای زبان عبری و فرعون و فرعونیان دارای زبان قبطی بود
 ( نوشته عبدالرؤوف مخلص هروی( جلد سوم سوره زخرف)انوار القرآن 

 ﴾۵۳﴿ فلََوْلَا ألُْقِيَ عَلیَْهِ أسَْوِرَةٌ مِنْ ذهََبٍ أوَْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائكَِةُ مُقْترَِنیِنَ 
پس چرا دستبند های از طلا بر او آویخته نشده است؟ یا ( گوید اگر موسی راست می)

 (53(.)تا گفتارش را تاءیید كنند)اند؟   چرا فرشتگان همراه او نیامده اینكه
 :تشریح لغات واصطلاحات  

رَةٌ »؟   پس چرا برای او فرستاده نشده است :«فَلَوْ لا ألُْق یَ عَلَیْه  ؟» وار،  :«أسَْو  جمع س 

تبند و کردند، دس در میان آنان رسم بوده است که چون یکی را رئیس می. دستبند، النگو

ن ینَ » .آویختند بند به گردنش می نمودند و گردن النگوی زرین به دستش می   :«مُقْترَ 
قابل تذکر است  .کسانی که در رکاب کسی و در کنار او خواهند بود. همدمان. همراهان

 .زینت كردن مردان به طلا، كار فرعونى بود :که
 :تفسیر  

ن خود را به داشتن عزت و ملک ستود، و که فرعو بعد از این: ابوحیان فرموده  است
خود را با حضرت موسى مقایسه کرد، و او را به ناتوانى و داشتن یاران اندک توصیف 

گوید چرا خدایش به او ملک عطا نکرده و  اگر راست مى: کرد، اعتراض نموده و گفت
! نداده است؟چرا به او بازوبند نداده و چرا فرشتگان را یاور و معین و مددکار او قرار 

 (. ٥/۹۹البحر المحیط )

 ﴾۵۴فاَسْتخََفه قَوْمَهُ فأَطََاعُوهُ إنِههُمْ كَانوُا قَوْمًا فاَسِقِینَ﴿
البته . خرد شمرد، پس آنان از او اطاعت کردند قوم خود را سبک و بی ( فرعون)پس 

 (۵۴). آنان قوم فاسق بودند
 :تشریح لغات واصطلاحات 

   (.61/   روم)خبر نمود  کم خرد و بی.و فرومایه کردسبکسر : «إ سْتخََفَّ » 
 :تفسیر 

به یقین که قوم فرعون به علت بدکارگی خویش از طاعت و عبادت خداوند بیرون شدند و 
 دعوت فرعون گمراه و گمراه کننده را پذیرفتند

ا آسَفوُناَ انْتقََمْناَ مِنْهُمْ فأَغَْرَقْناَهُمْ أجَْمَعِینَ﴿  ﴾۵۵فلَمَه
 (۵۵.)ما را به خشم آوردند ازآنان انتقام گرفتیم، پس همه را غرق کردیم چون
 :تفسیر 

نْ تحَْت ي»كرد،  كسى كه به نهر آب افتخار مىملاحظه فرمودید  ي م  ه  الْأنَْهارُ تجَْر  « وَ هذ 
و در برخی از حالات وضع طوری پیش میاید که، جزای و . در همان نهر غرق شد
 .امت دراین دنیا هم صورت میگیردعذاب علاوه در روز قی

 این نکته قابل توجّه است که نه خشم و کین در باره . ما را خشمگین کردند: «آسَفوُناَ»
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دارد، و نه رضایت و خوشنودی خدا بدان معنی که در میان ما  خداوند مهربان مفهومی 
 بلکه خشم و کین او به معنی اراده مجازات، و رضایت و. مشهورومعروف است

  .خوشنودی او به معنی اراده اجر و ثواب است
الله صلی الله علیه    رسول  که  است  آمده( رض)عامر   بن  عقبه روایت   به  شریف  در حدیث  

خواهد  می  را که  هر چه  بنده  به  که  را دیدی  وتعالی  تبارک  خدای  چون»: وسلم فرمودند
از   امر استدراجی  این  که بدان  پس  پایدار است  خویش  بر گناهان  بنده  آن  دهد در حالیکه می

آَٰ ءَاسَفوُناَ ٱنتقَمَناَ »: کردند  را تلاوت  آیه  این  آنگاه. است  بنده  آن برای   تعالی  حق  سوی فلَمََّ
ینَ  هُم أجَمَع  نهُم فأَغَرَقنََٰ (.55: الزخرف) «٨٨م   

 ﴾۵۶﴿ فجََعلَْنَاهُمْ سَلفَاً وَمَثلًَا لِلْْخِرِینَ 
 (۵۵. )و هلاک آن قوم را مایه عبرت آیندگان قرار دادیم

 :تفسیر 
فرعون و قوم او را بعد از غرق نمودن پیشرو و پیشقدم کسانی ساخت که در قرنهای 

به . یعنی همچنان جزایی برای شان داده می شود آینده مانند عملکرد آنان انجام دهند؛
 .دوره های آینده تا قیام قیامت ساخت همین گونه آنان را عبرت و پندی برای همه

 .هاى جبار، سنتّ حتمى الهى است به شهادت تاریخ، نابود كردن قدرت
 .حوادث گذشتگان پند وعبرت براى آیندگان میباشد :و در ضمن باید گفت که

 !خوانندگان گرامی 
و  درباره قصه ی عیسی علیه السلام که  مایه ی پند(  66الی  57) در ایات متبرکه 

 .اندرز است، بحث بعمل آمده است 

ا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثلًَا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ یصَِدُّونَ   ﴾۵۷﴿ وَلمَه
خندیدند  قوم تو از آن مي مثال ذکر شد، ناگهان ( عیسی)و هنگامي كه درباره فرزند مریم 

 (۵٧(. )كردند و مسخره مي)
 :یادداشت 

متباقى . عظیم الشأن تذکر یافته است همانا ، نام مریم است  تنها نامى كه از زنان در قرآن
ّ مُوسى«  اند، بطور مثال  مادر موسى زنان با نام بیان نشده خواهر  ،(.7قصص، )«  أمُ 

خُْت ه  «  موسى مْرانَ «  ، همسر عمران(11قصص، )« لأ  ، (.35ل عمران، )« امْرَأتَُ ع 
یز  »، همسر عزیز مصر (9، قصص)« امْرَأتَُ ف رْعَوْنَ «  همسر فرعون « امْرَأتَُ الْعزَ 

الةََ «  ، همسر ابولهب(11تحریم، )« امْرَأتََ لوُط  »، همسر لوط (.31وسف، ) امْرَأتَهُُ حَمَّ
امْرَأتََ «  ، همسر نوح(.31احزاب، )« ن ساءَ النَّب ي ّ »، همسران پیامبر (.2تبت، )« الْحَطَب  
 ( . .99نحل، )« كَالَّت ي نقَضََتْ غَزْلهَا». كرد فندگى مىو خانمى كه با (.11تحریم، )« نوُح  

 : 57 ۀشأن نزول آی
 رسول الله : روایت کرده اند( رض)احمد به سند صحیح و طبرانی از ابن عباس  -946
: بدون عبادت خدای عزوجل به عبادت هیچ مخلوقی خیر نیست، گفت: به قریش گفت)صلی الله علیه وسلم 

ای اورا  که عیسی پیغمبر و بندة صالح خداست، ما یقین داریم که عده گفتی آیا تو نمی

بَ ابْنُ مَرْیمََ مَثلَاً »آنگاه خدای عزوجل آیۀ .پرستش کرده اند ا ضُر   .را نازل کرد« ...وَلمََّ

 ( رض)از ابن عباس 741، واحدی 12741، طبرانی 2921ح  317/  1احمد  -
در این اسناد عاصم »: گوید می 114/  7« ائدمجمع الزو»هیثمی در . روایت کرده اند

و آخر « های احمد صحیح هستند بن بهدله ثقه است، اما حفظ خوب ندارد و باقی راوی 
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تخریج  2381« تفسیر شوکانی». است( رض)سخن ابن عباس« ...پس نازل شد»این 
 .محقق

 ﴾۵۸﴿ جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ  وَقاَلوُا أآَلِهَتنُاَ خَیْرٌ أمَْ هُوَ مَا ضَرَبوُهُ لَكَ إِلاه 
اگر معبودان ما در دوزخند مسیح نیز در )؟ (مسیح)آیا معبودان ما بهترند یا او: و گفتند

( ولجاج)ولي آنها این مثل را جز از طریق جدال !( دوزخ است چرا كه معبود واقع شده
 (۵٥.)براي تو نزدند، آنها گروهي كینه توز و پرخاشگرند

 :ح لغات واصطلاحات تشری
مُونَ »  .جمع خصم، دشمن سر سخت :«خَص 

 :تفسیر 
جدل یعنى اینکه انسان . اند این مثال را جز به صورت جدل نزده: در التسهیل آمده است

 .بخواهد طرف را مغلوب کند، اعم از اینکه به حق باشد یا به باطل
ضرت عیسى مشمول دانستند که ح  در حقیقت ابن زبعرى و امثال او به خوبى مى

رو خدا آنها را   اما آنها قصد مغالطه داشتند، از این. نشده است حَصَبُ جَهَنَّمَ : اى فرموده
 (.۴/۳۹التسهیل . )گر توصیف کرده است به قومى مجادله

 ﴾۵۱﴿ إِنْ هُوَ إلِاه عَبْدٌ أنَْعمَْناَ عَلیَْهِ وَجَعَلْناَهُ مَثلًَا لِبنَِي إِسْرَائیِلَ 
عیسی جز بنده ای نیست که بر او انعام کردیم و او را نمونۀ هدایت برای بنی  در حالیکه
 ( 59).قرار دادیماسرائیل 

 :تفسیر   
یعنى او را به صورت ضرب المثل درآوردیم و او را : امام فخر رازى فرموده  است

 (.۰۵/۰۱۵قرطبى . )همانطور که آدم را خلق کردیم. بدون پدر خلق کردیم
چرا . ای از قدرت و عظمت خدا نشانه: «مَثلَاً ». مراد نعمت نبوّت است :«ا عَلیَْه  أنَْعمَْنَ»

که تولدّش از مادر، بدون پدر، آیتی از قدرت و نشانه بارزی از عظمت خداوند بود و 
نمونه و الگوی عفتّ و پاکی و تقوا، و . کردند اسرائیل همچون مَثلَ، آن را روایت می بنی

 .تاپرستیاسوه خداشناسی و یک
 ﴾۶۱﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لجََعلَْناَ مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأرَْضِ یخَْلفُوُنَ 

( شما)دهیم كه جانشین  اي قرار مي  و هر گاه بخواهیم به جاي شما در زمین ملائكه
 (۵۱. )گردند

 ﴾۶۱﴿ طٌ مُسْتقَِیمٌ وَإنِههُ لعَِلْمٌ لِلسهاعَةِ فَلَا تمَْترَُنه بِهَا وَاتهبعِوُنِ هَذَا صِرَا
 شك نداشته باشید، و از من ( قیامت)نشانه قیامت است، پس هرگز در [  عیسى ]و همانا او 

 (۵۰). پیروى كنید، این راهى راست است
ـ   از روز قیامت  قبل  علیه السلام از آسمان  حضرت عیسی  فرود آمدن  در باره  وارده  احادیث

  حدیث  آید ـ متواتر میباشد از جمله فرود می  دادستان  داوری و  عادل  امامی  عنوان  به  که
  که  در اثنایی... »: فرمودند  که  الله صلی الله علیه وسلم است  از رسول  مسلم  صحیح  روایت  به  ذیل  شریف
فرستد و او  را فرو می   مریم بن   مسیح  خداوند متعال  ، بناگاه است  ظهور نموده  دجال  مسیح

و   ورس  به  شده  رنگ  دو جامه  آید در حالیکه فرود می دمشق   جامع  سپید شرق  مناره  ر محلد
را   سرش  و چون  است  نهاده  دو فرشته  های را بر بال  خویش  دست و دو کف   زعفران پوشیده

  درشت  های دانه  شکل  به  را بردارد، آب  آن  چکد و چون می  آب  قطرات فرود آورد، از آن 
علیه السلام را   عیسی  دم  بوی  را نرسد که  کافری  هیچ  لغزد پس فرو می   مروارید از آن
را می   دجال  آنگاه  اوست  برد نگاه  او تا نهایت  نفوذ دم  میرد و نهایت می  که دریابد مگر این

 . «...میرساند  قتلش  یابد و به درمی« الد  باب»او را در   جوید تا سرانجام 

نهكُمُ الشهیْطَانُ إنِههُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبیِنٌ   ﴾۶۲﴿ وَلَا یصَُده
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 .(۶۴.َ)بازَنداردَكهَاوَدشمنَآشكارَشماَاست(َازَراهَالله)وَشیطانَشماَراَ
ا جَاءَ عِیسَى باِلْبَینَِّاتِ قاَلَ قَدْ جِئتْكُُمْ باِلْحِكْمَةِ وَلِأبُیَِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الهذِي تَ  خْتلَِفوُنَ وَلمَه

َ وَأطَِیعوُنِ   ﴾۶۳﴿ فیِهِ فاَتهقوُا اللَّه
امََبدونَشکَبرایَشماَحکمتَآوردهَوَآمده:َهایَآشکارَآمد،َگفتَوَچونَعیسیَباَمعجزه

ورزید،َپسََتاَبعضیَازَامورَراَبرایَشماَبیانَوَروشنَکنمَکهَدرَآنهاَاختلافَمیَ
 (۶۳)َ.تقوايَالهيَپیشهَكنیدَوَازَمنَاطاعتَنمائید

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ
َ.َهایَروشنََآیه،َمعجزاتَ:«الْبَیِِّنَاتَِ»
تَ:«الْحِکْمَةَِ» سورهَ:َملاحظه)برنامهَراستینَوَعقائدَدرستَ،َشریعتَحکیمانه،َنبوِّ
بخشهائیَازَاختلافاتَ.َاحکامَموردَاختلافَتوراتَ:«...بعَْضََالَّذِی»(.14َ/َََعمرانَآل

عتقادَوَعمل،َوَازَنظرَفردَوَجامعهَمؤثِّرند؛َنهَکهَدرَسرنوشتَانسانهاَازَنظرَا
سازَنیستند،َهمچونَنظراتَمختلفیَکهَدربارهَمنظومهََاختلافاتَدرَاموریَکهَسرَنوشتَ

َ.شمسیَوَسایرَکرات،َوَماهیِّتَروحَآدمی،َوَحقیقتَحیاتَوَمانندَاینهاَاست
َ:تفسیرَ

وَنگفتهَاستََ«یَتخَْتلَِفوُنََفِیهَِبعَْضََالََّذَِ»:َازَاینَجهتَگفتهَاست:َابنَجوزىَگفتهَاست
َ.(۳/۳۴َالتسهیلَ.)کنندَنهَامورَدنیاَراَتمامَامور؛َزیراَپیامبرانَفقطَامورَدینَراَبیانَمى

ابنَکثیرَ.۳/۴٩۳َمختصرَ.َ)یعنىَامورَدینىَراَنهَامورَدنیوى:َامامَطبرىَفرمودهََاست
َ.(نظرَابنَجوزىَنیکوست:َگفتهَاست

َ هُوَ رَبِّ    ﴾۶۴﴿ ي وَرَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتقَِیمٌ إِنه اللَّه
گمان خداوند پروردگار من است و پروردگار شماست، او را عبادت کنید كه راه  بى

 (64.) راست همین است
 ﴾۶۵﴿ فاَخْتلَفََ الْأحَْزَابُ مِنْ بَیْنِهِمْ فَوَیْلٌ لِلهذِینَ ظَلمَُوا مِنْ عَذَابِ یَوْمٍ ألَِیمٍ 

اختلاف کردند و بعضي او را خدا [ درباره او و دینش]از میان امت عیسی گروه هایی 
 (65.)پنداشتند واي بر آنها كه ستم كردند از عذاب روز دردناك

 :تفسیر 
هاى كه بر پایه و بنیاد تقوا استوار نباشد،  آنعده رفاقت ها و دوستى : ملاحظه شده است که

 . شود  اخیر الامربه دشمنى تبدیل مى

 ﴾۶۶﴿ هَلْ ینَْظُرُونَ إِلاه السهاعَةَ أنَْ تأَتْیَِهُمْ بَغْتةًَ وَهُمْ لَا یَشْعرُُونَ 
  خبرند به سراغ و در حالیکه از آن بیكشند؟ جز اینكه قیامت ناگهان  آنها چه انتظاري مي

 (۵۵. )شان بیاید

 :تشریح لغات واصطلاحات 
 ناگهانی :«بغَْتةًَ »

 :تفسیر 
وقوع قیامت ناگهانى است و زمان وقوع آن بر که : ۀ مبارکه معلوم می شوداز فحوی آی

 . كسى معلوم نیست
 !خوانندگان گرامی 
 .گوشه ای از احوال روز قیامت ، به بحث گرفته شده است (   81الی  67) در آیات متبرکه 

ءُ یَوْمَئِذٍ بعَْضُهُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ إِلاه الْمُتهقِینَ   ﴾۶۷﴿ الْأخَِلاه
 (67)دوستان درچنین روزى، بعضى دشمن بعض دیگرباشند، مگر پرهیزگاران

 
 :تفسیر 
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هر نوع دوستى و محبت که براى خدا نباشد، در روز قیامت به : ابن کثیر گفته است
باشد، که آن دوستى براى   جز آنکه به خاطر خداى عز و جل مى. شود عداوت مبدل مى

 (.۳/۹۲۵مختصر . )ماند  ىهمیشه برقرار است و پایدار م
دوستى به طور کلى در روز قیامت به دشمنى مبدل : گفته است( رض)حضرت ابن عباس

شود، جز دوستى پرهیزگاران که به منظور شرافت و مشعوف کردن قلوب آنها، پایدار  مى
 .مي ماند

  در آن«  است  رفیق و دوستى و مودت خالص خلیل دوست(: بضم خ)لهّ خُ  :«اخلاء»

در دنیا با همدیگر   که  و رفیقانی  دوستان: یعنی« دیگرند  بعضی  دشمن  وز، بعضیر
  راکه  اموری  شوند زیرا آن می   دشمن  باهم  اند، در روز قیامت بوده  و مشفق  بسیار دوست

  خویش عذاب   کردند، اسباب می  و رفاقت  دوستی  دیگر بر محور آن در دنیا با یک 
مگر «  است  استوار بوده  معصیت  در دنیا، بر پایه  آنان  دوستی  که آن  بسب یابند، به می

  یکدیگرند چنانکه دوست   ، در دنیا و آخرت گان و تقواپیشه  زیرا پرهیزگاران«  پرهیزگاران

لو »: الله صلی الله علیه وسلم فرمودند  رسول  که  است  آمده( رض)  ابوهریره  روایت  به  شریف  در حدیث
  یوم  تعالي  الله  ، لجمع والْخر بالمغرب  ، أحدهما بالمشرق الله  تحابا في  رجلین  أن

خداوند   رضای  در راه گر دو شخص ا» .«في  أحببته  هذا الذي: بینهما، یقول  القیامة

الله   گمان ، بی در مغرب  باشد و دیگری  کنند و یکی از آنها در مشرق  دوستی  متعال باهم
او را در   که  است  کسی  همان  این: گرد میآورد، میفرماید  دو را باهم  آن  روز قیامتتعالی 
  .«میداشتی  دوست  من  رضای

هایى كه اساس و بنیاد آن به تقوا استوار نباشد،  دوستى :در آیۀ مبارکه ملاحظه نمودیم که
 .شود  اخیرالامر به دشمنى تبدیل مى

خلف   بن امیه   درباره  کریمه آیه  این: است  کرده  ایترو  نزول  سبب  در بیان  نقاش
الله   با رسول  بودند و عقبه  بسیار دوست  باهم  شد که  معیط نازل ابی   بن و عقبه  جمحی 

و   برگشته  خویش  معیط از دین ابی  بن   عقبه: گفتند  قریشیان  پس.  داشت  صلی الله علیه وسلم همنشینی
باد اگر نزد   حرام  بر رویت  رویم  دیدن: گفت  وی  به  رفیقش  و امیه  است  شده  صائبی

الله   رسول  پس. کرد  چنین  ملعون و عقبه !  نیندازی  دهان  آب  وی  و در چهره  محمد نروی
نیز در   امیه. بند کشیدند و کشتند او را بکشند و در روز بدر اورا به   نذر کردند که

 .گردید  نازل آنان   درباره  کریمه  آیه  نشد و ای  کشته  معرکه
نوشتۀ عبدالرؤوف مخلص ( جلد سوم سورۀ زخرف)تفسیر انوار القرآن : مراجعه شود)

 .(هجری 1437شمسی جمادی الاول  1394( حوت)، چاپ ریخأهروی ت

 ﴾۶۸﴿ یاَ عِباَدِ لَا خَوْفٌ عَلیَْكُمُ الْیَوْمَ وَلَا أنَْتمُْ تحَْزَنوُنَ 
 ( 68.)و شماغمگین نخواهید شدهیچ ترسی امروز بر شما ! من  اى بندگان
 :تفسیر 

برای گروه پرهیزگاران نیکوکار که به خاطر رضای الله با هم دوستی دارند گفته می 
از عذابم نترسید و به خاطر چیزهایی که از زندگی دنیا از دست تان رفته اندوهگین : شود

د و بر گذشته ها اندوه و تأسفی متوجه شان نمی مباشید؛ یعنی که از آینده خوفی ندارن
 .باشد

 ﴾۶۱﴿ الهذِینَ آمَنوُا بِآیاَتِناَ وَكَانوُا مُسْلِمِینَ 
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  (۵۲). همان کسانی که به آیات ما ایمان آوردند و همیشه تسلیم حق بودند

 ﴾۷۱﴿ ادْخُلوُا الْجَنهةَ أنَْتمُْ وَأزَْوَاجُكُمْ تحُْبَرُونَ 
  (71.)ه بهشت در آئید در حالیکه شادمان و مسروریدشما و همسران تان ب

 .غرق شادمانی می گردید :«تحُْبرَُونَ »

یطَُافُ عَلیَْهِمْ بصِِحَافٍ مِنْ ذهََبٍ وَأكَْوَابٍ وَفیِهَا مَا تشَْتهَِیهِ الْأنَْفسُُ وَتلََذُّ الْأعَْینُُ 
 ﴾۷۱﴿ وَأنَْتمُْ فیِهَا خَالِدُونَ 

شود و هر چه دل بخواهد و هر چه چشم  طلایی چرخانده می های بر ایشان ظرفها و جام 
 .(71.)از آن لذت ببرد در بهشت موجود است و شما در آن جاودانه هستید

 :تفسیر 
این است نعمت فراوان شادى و سرور کامل؛ زیرا هر نعمت : ابو سعود فرموده است

 (. ۵/۴۲ابو سعود . )شود ناپایدار موجب ترس و هراس مى 

حَ »  .ظرف، جمع صحفة، کاسه :«اف  ب ص 

 ﴾۷۲﴿ وَتلِْكَ الْجَنهةُ الهتِي أوُرِثتْمُُوهَا بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 
 (٧۹. )این همان جنتی است كه شما وارث آن میشوید به خاطر اعمالي كه انجام میدادید

 :تفسیر 
ا شوید؛ یعنى اعمال صالح شما سبب شده است که مشمول رحمت خد :ابن کثیر گفته است

شود، بلکه به سبب رحمت و فضل خدا   کس به سبب عملش وارد بهشت نمى زیرا هیچ
 (.۳/۹۲۵مختصر . )آید، اما درجات آن بر مبناى اعمال صالح است بدان نایل مى

کافر منزل . هر انسانى منزلى در بهشت و منزلى در دوزخ دارد: در حدیث آمده است
و این . برد ؤمن منزل کافر را در بهشت به ارث مى برد و م مؤمن را در آتش به ارث مى

ا کُنْتمُْ  :باشد که فرموده است ى خدا مى  مفهوم گفته ا ب مَٰ ثتْمُُوهَٰ وَ ت لْکَ الَْجَنَّةُ الََّت ی أوُر 
 ..(حدیث از ابن ابى حاتم است) تعَْمَلوُنَ 

 ﴾۷۳﴿ لكَُمْ فِیهَا فاَكِهَةٌ كَثِیرَةٌ مِنْهَا تأَكُْلوُنَ 
 (٧۳. )خورید  هاى بسیار هست كه از آنها مى ما در آنجا میوهبراى ش
 :تفسیر 

خورد مگر اینکه در جاى آن دیگرى   اى را نمى در بهشت انسان میوه»: در حدیث است
 .(۵/۴۲ابو سعود )« روید  مى

 ﴾۷۴﴿ إِنه الْمُجْرِمِینَ فِي عَذَابِ جَهَنهمَ خَالِدُونَ 
 (٧۴. )خ جاودانه اندبی تردید گناهکاران در عذاب دوز

 :تشریح لغات واصطلاحات 
ینَ »   م  به قرینه مقابله با مؤمنانی که در . مراد و گناهکاران کفرپیشه است : « الْمُجْر 

   .های قبلی سخن از آنان بود  آیه
 :تفسیر 

منظور از مجرمین کفار است؛ زیرا ذکر آنان در مقابل ذکر : مفسر صاوى فرموده  است
 ..(۴/۵۴تفسیرصاوى . )ه استمؤمنان آمد

 

 ﴾۷۵﴿ لَا یفُتَهرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فیِهِ مُبْلِسُونَ 
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 (٧۵).ناامید شده وخاموش هستند ازآنان تخفیف نمییابد وآنها درآنجا[ عذاب]

 :تشریح لغات واصطلاحات  
 .شود تخفیف داده نمی . شود گردد و سبک نمی  کاسته نمی :«لایفَُتَّرُ »

خاموشان از فرط اندوه و از شدّت گرفتاری . اندوه گینان. ناامیدشدگان :«مُبْل سُونَ »

 (. 49و  12/   ، روم77/   ، مؤمنون44/   انعام: ملاحظه شود)

 ﴾۷۶﴿ وَمَا ظَلمَْناَهُمْ وَلكَِنْ كَانوُا هُمُ الظهالِمِینَ 
 .(٧۵)و ما بر آنان ظلم نکردیم، ولی آنان خود ظالم بودند 

 ﴾۷۷﴿ الِكُ لِیقَْضِ عَلیَْناَ رَبُّكَ قَالَ إنِهكُمْ مَاكِثوُنَ وَناَدَوْا یاَ مَ 
پروردگارت باید علیه ما حکم مرگ صادر (! نگهبان دوزخ)ای مالک : کشند و فریاد می

 (٧٧!)شما در اینجا ماندني هستید: گویندمی . کند
 :تشریح لغات واصطلاحات 

 .تگان دوزخ استنام فرشته ای است که رئیس و مسؤل فرش :«مَال كُ »

 .توقف کنندگان. درنگ کنندگان :«ماکثون»

 :تفسیر 
با تأسف باید گفت که رزوگاری برخی از انسانها در نهایت به لحظاتی میرسد که از 

ای  «یا مال كُ »: مأمور و مسؤل دوزخ محتاج به استمداد کمک می شود، و صدا میزند

دیده می شود که . م مرگ صادر کندپروردگارت باید علیه ما حک(! نگهبان دوزخ)مالک 
الهی ما را از این روزگار و لحظات . آرزو و خواهش دوزخیان مرگ و نابودی است

 .دشوار نگاه داری

مسؤل و   نام«  رضوان»و   محافظ و مسؤل دوزخ  نام ،« مالک»:طوریکه یادآور شدیم 
  نامیدند؛ که«  مالک«  یرو  را از آن  دوزخ  خازن: اند  گفته  محققان.  محافظ جنت  است

میباشد   دوزخ  ورود به  خود، از اسباب  و تعلق  است  ای و وابستگی  ، علقه و دارایی  ملک
خداوند   حکم  رضا به: که  است  این«  رضوان«  به  بهشت  خازن  نامگذاری  دلیل  چنانکه

 .باشدمی  و فلاح  صلاح  گونه و همه  و سعادت  راحت  هر نوع  متعال، سبب
  طور همیشه به در عذاب « همانا شما ماندگارید«  مجرمان  به« دهد می  پاسخ«  دوزخ  مالک

ودوزخیان در عذب دردناکی .  نیست  نجاتی  ـ از دوزخ  یا غیر آن  و شما را ـ با مرگ
 .ماندگار می باشند

 ﴾۷۸﴿ ونَ لقََدْ جِئنَْاكُمْ باِلْحَقِّ وَلكَِنه أكَْثرََكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُ 
 (٧٥.)قطعا حقیقت را برایتان آوردیم لیكن بیشتر شما حقیقت راخوش نداشتید

 :تشریح لغات واصطلاحات 
ئنْاَکُم ب الْحَقّ  »   تواند الله متعال ، مالک و  گوینده می. ما حق را برایتان آوردیم : « لقَدَْ ج 

  .ساز است  ایق سرنوشتمراد از حق ، دین راستین و همه حق. سایر دستیاران او باشد 

 ﴾۷۱﴿ أمَْ أبَْرَمُوا أمَْرًا فإَِنها مُبْرِمُونَ 
 (٧۲. )داریم( درباره آنها)بلكه آنها تصمیم محكم بر توطئه گرفتند ما نیز اراده محكمي 

 :تشریح لغات واصطلاحات   
 رنگ و مراد حیله و نی :«أمَْراً » .گرفتند تصمیم محکمی، عزم را جزم کردند :«أبَْرَمُوا»

مُونَ ».توطئه قتل پیغمبر اسلام است   .کنندگان عزم را جزم ،گیرندگان تصمیم :«مُبْر 
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 :تفسیر 
این آیه در مورد تدبیر حیله به پیامبر صلىّ : مقاتل در شأن نزول آیه مبارکه فرموده است
 .(۰۵/۰۰٥تفسیرقرطبى .)اَّلل علیه و سلمّ در دارالندوه نازل شده است

 حسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر مفسر ومحدث مشهور قرن دوم هجری ابو الهمچنان  

  علیه  قریش سران   که  ای توطئه  درباره  آیه  این: فرماید  می  کریمه  آیه  شأن نزول  بیاندر
 .شد  پلان نموده بودند، نازل  صلی الله علیه وسلم در دارالندوه  اکرم  رسول  جان

هُمْ وَنَجْوَاهُمْ بلََى وَرُسُلنُاَ لَدَیْهِمْ یَكْتبُوُنَ  أمَْ یحَْسَبوُنَ أنَها لاَ   ﴾۸۱﴿ نَسْمَعُ سِره
و فرشتگان ، (میشنویم)شان را نمیشنویم؟ بلی  آیا شاید گمان كنند كه ما راز و رازگویى 

  ( 81.)نویسند می ( همه چیز را)ما نزد آنها 
َ:تفسیرَ

یَضمایرَوَسخنانیَراَکهَباَهمدیگرَبهَگونهَآیاَکافرانَگمانَمیکنندَکهَخداوندَامورَپنهان
رازَمطرحَمیکنندَنمیشنود؟َچنینَنمیَباشد؛َزیراَحقَتعالیَمیَشنودَوَمیَداند،َبهَهمهَ
امورَآگاهَاستَوَهیچَامرَپوشیدهَییَازَاوَپنهانَنمیَباشد،َبلکهَفرشتگانَبزرگوارَکهَ

یسندَتاَازَجانبَحقَتعالیَدرَفرستادگانَاللهَتعالیَهستند،َسخنانَوَاعمالَآنانَراَمیَنو
َ.روزَقیامتَموردَمحاسبهَقرارَگیرند

َ:45َََۀشأنَنزولَآی
هایَََسهَنفرَبینَکعبهَوَپرده:َابنَجریرَازَمحمدَبنَکعبَقرظیَروایتَکردهَاستَ-719

یکیَازَآنَ.َدوَنفرَقریشیَوَیکیَثقفیَوَیاَدوَنفرَثقفیَوَیکیَقریشیَبود.َآنَقرارَداشتند
اگرَآشکارَسخنَ:َشنود؟َدیگریَگفتَکنیدَکهَخداَسخنانَماَراَمیَفکرَمیَآیا:َمیانَگفت
أمََْیحَْسَبوُنََأنََّاَلَاَ»پسَخدایَبزرگَآیةَ.َشنودَوَاگرَپنهانَگپَبزنیدَنمیَشنودَگفتیدَمی

همَُْوَنجَْوَاهمُ َ.(.وَاینَمرسلَوَضعیفَاست15552َطبریَ.َ)راَنازلَکرد«َنسَْمَعَُسِرَّ
َ!خوانندگانَگرامیَ
سبحانَوتعالیََنهَفرزندَداردَوَنهَشریکَ،َموضوعَاللهَ(47ََالی45ََ)َدرَآیاتَمتبرکهَ

َ.بهَبحثَگرفتهَمیشودَ
لُ الْعاَبِدِینَ  حْمَنِ وَلَدٌ فأَنَاَ أوَه  ﴾۸۱﴿ قلُْ إِنْ كَانَ لِلره

 (٥۰).من اولین عبادت کنندگانمرحمان فرزندى میبود، [ خداى]بگو اگر براى
ینَ »     .کنندگان عبادت ،پرستندگان :«الْعَاب د 

 :تفسیر 
اگر آنچه را که : گویى این همانند آن است که به طرف مى: شیخ قرطبى فرموده  است

آورم، که در واقع  گفتى به دلیل ثابت شود، من اولین فردى خواهم بود که به آن ایمان مى
 .(۰۵/۰۰۲قرطبى . )مبالغه در بعید بودن، و داشتن نرمش در سخن گفتن است

از این : و بیضاوى گفته است. عبارت است از ملاطفت در خطاب: و طبرى گفته است
آید، بلکه منظور نفى هر  کلام وجود فرزند براى خدا و پرستش پیامبر براى آن لازم نمى

و انکار کردن فرزند از جانب او براى عناد و ریا . ترین وجه است دوى آنها به بلیغ
بود که  ن است که چنانچه براى خدا فرزندى بود، او اولین فردى مىنیست، بلکه منظور ای

داند چه امرى براى او  به آن اعتراف کند؛ زیرا پیامبر در مورد خدا آگاهتر است و مى
و . ى نیک و درست همین است در مورد معنى آیه گفته.)درست و چه امرى درست نیست

عنى خدا داراى فرزند نیست، و سخن در باشد؛ ی به معنى ما مى« ان»بنا به قول ضعیفى 
ینَ : سپس گفته است. رسد باره به اتمام مى این لُ الَْعاب د   .(و این قولى است ضعیف فَأنََا أوََّ

ا یصَِفوُنَ   ﴾۸۲﴿ سُبْحَانَ رَبِّ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمه
 [ درباره او]ر عرش، از آنچه ها و زمین و پروردگا پاک و منزه است پروردگار آسمان

 (٥۹. )توصیف میکنند
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یعنی از داشتن همسر، فرزند، شریک و دیگر اوصاف باطلی که کافران او را بدان 
  .توصیف می کنند منزه است و نامهای مقدس دارد

 ﴾۸۳﴿ فَذَرْهُمْ یخَُوضُوا وَیلَْعَبوُا حَتهى یلَُاقوُا یَوْمَهُمُ الهذِي یوُعَدُونَ 
گویى خود فرو روند و بازى كنند تا آن   را به حال خودشان رها كن تا در یاوه پس آنان

  (٥۳(. )و نتیجه كار خود را ببینند. )شوند ملاقات كنند روزى را كه بدان وعده داده مى 

 :تشریح لغات واصطلاحات 
 .سرگرم یاوه و بیان اباطیل شوند ،فرو روند :«یخَُوضُوا»

 ﴾۸۴﴿ مَاءِ إلِهٌَ وَفِي الْأرَْضِ إلِهٌَ وَهُوَ الْحَكِیمُ الْعلَِیمُ وَهُوَ الهذِي فِي السه 
و او حكیم و باشد  معبود می ( نیز)و او ذاتی است که در آسمان معبود است و در زمین 

 (84.)علیم است
 :تشریح لغات واصطلاحات  
یمُ ».معبود :«إ لهٌ » کسی که تمام کارهایش از روی حساب و حکمت  :«الْحَک 

 .کسی که از همه چیز آگاه و باخبر است :«الْعَل یمُ ».است
 :تفسیر 

 .( ۴/۳۳التسهیل . )یعنى معبود ساکنان آسمان و زمین است: در التسهیل آمده است

یعنى خداى ساکنان آسمان و زمین است که ساکنان آن دو او را : و ابن کثیر گفته است
مختصر . )نهند ى و ذلت فرو مى کنند و در پیشگاه با عظمتش سر فروتن پرستش مى

۳/۹۲٥ ). 

وَتبَاَرَكَ الهذِي لهَُ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بیَْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السهاعَةِ وَإلِیَْهِ  
 ﴾۸۵﴿ ترُْجَعوُنَ 

و خجسته است كسى كه پادشاهی آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است از آن اوست 
 .(٥۵.)امت مخصوص اوست و به سوى او برگردانیده میشویدو علم قی

 ﴾۸۶﴿ وَلَا یمَْلِكُ الهذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ الشهفاَعَةَ إِلاه مَنْ شَهِدَ باِلْحَقِّ وَهُمْ یعَْلمَُونَ 
مگر کسانی که شهادت به و کسانی را که به جای خدا می پرستند، اختیار شفاعت ندارند، 

 (٥۵) .و به خوبي آگاهندند حق داده باش
َ:تفسیرَ 
عدل،َانصاف،ََوندَمتعالوحدانیِّتَخدا:َ«الْحَقَِِّ».َپرستندَمیَ،خوانندَبهَفریادَمی:َ«یدَعُْونََ»

یعنیَگواهیَوَشهادتشانَازَرویََ،دانندَدرحالیکهَمی:َ«وََهمَُْیعَْلمَُونََ».َراستَوَدرست
شانَاجازهَدهد،شفاعتَمیکنند،َوَمیدانندَیاَاینَکهَمیدانندَاگرَخداَبدیَعلمَوَآگاهیَبوده،

بهَ(َیعَْلمَُونََ)بهَصورتَمفرد،َوَ(َشَهِدََ)ذکرَ.َبرایَچهَکسیَیاَکسانیَشفاعتَکنند
هَبهَلفظَوَمعنیَ  .است(َمَنَْ)صورتَجمع،َباَتوجِّ

ُ فأَنَهى یؤُْفَكُونَ   ﴾۸۷﴿ وَلئَِنْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلقََهُمْ لیَقَوُلنُه اللَّه

از ]پس چگونه ! الله  آنان بپرسى چه كسى آنان را آفریده ؟ مسلما خواهند گفتو اگر از 
 ( 87.!)شوند بازگردانیده مى [  حقیقت

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ 
ازَحقَمنصرفَوَبهَسویَچیزهایََ،شوندََبازگرداندهَمی:َ«یؤُْفکَُونََ»؟ََچگونه:َ«َأنََّی»

 .شوندَدیگریَرهنمودَمیَ
 

 ﴾۸۸﴿ إِنه هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا یؤُْمِنوُنَ  وَقیِلِهِ یاَ رَبِّ 
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بدون شک اینها قومی هستند که ! پروردگارا: گوید آنها چگونه از شكایت پیامبر كه مي
  (88.)آورند ایمان نمی

 :تشریح لغات واصطلاحات 
 .گفته و سخن :«وَق یل ه  »

 :تفسیر 
باشد که از  اى پیامبرتان مى  این گفته: حضرت قتاده درتفسیر این آیه مبارکه می نویسد 

 .( ۳/۹۲٥مختصر . )برد دست قومش به خداى عز و جل شکایت مى 
 !محترم ۀخوانند

یا رَب ّ إ نَّ »: پیامبران همیشه در برابر اشخاص لجوج به الله پنا ه می بردند، ومی گفتند
نوُنَ  ویری وکار دعوت خویش بناءً مبلغّان دینى در کار زار تبلغی وتن« هؤُلاء  قوَْمٌ لا یؤُْم 

نباید از لجاجت اشخاص لجوج خسته ونا امید ومایوس شوند، در ضمن توقعّ پذیرش حقّ 
 . را از جانب همه مردم هم نداشته باشند
طرف مقابل  در انجام کاری که، مخالف میل لجاجت در لغت، به معنی پا فشاری

د ودشمنی که، از انجام باشد،ودراصطلاح، به اصرار ورزیدن در کاری همراه با عانا
 .شده، گفته میشود نهی آن

یکی از پلیدترین صفاتی که در قرآن از آن به صراحت یا به صورت مفهومی یاد شده و 
قرار گرفته، لجاجت و اصرار ورزیدن بر سخنان وعقاید باطل است که،  مورد سرزنش

 .ای الهی گردیده استنبیأدر نتیجه به تکذیب انبیاء، کتب آسمانی، و حتیّ منجر به قتل 
چون و چرا از عقاید  بی  همانا تقلید یکی ازعواملی که برای لجاجت متصور است،

را سرکوب کرده و جلوی واضح  دیگران است؛ چرا که، گاهی با استناد به آن حکم عقل
قرآن عظیم الشأن اینگونه تقلید اشخاص  ایستادگی میکنند، برهان ها و معجزات ترین 

سُول    وَ إ ذا قیلَ لهَُمْ تعَالوَْا إ لی»: ود شماریده و میفرمایدلجوج را مرد ُ وَ إ لیَ الرَّ ما أنَْزَلَ اَللَّ
 ۀآی)« قالوُا حَسْبنُا ما وَجَدْنا عَلیَْه  آباءَنا أَ وَ لوَْ کانَ آباؤُهمُْ لا یعَْلمَُونَ شَیْئاً وَ لا یهَْتدَُونَ 

سوی پیغمبر  ود که به آنچه الله نازل کرده و به و چون به آنها گفته ش( )سورۀ مائده ،114
ایم ما را بس است، اگرچه  آن رسم و رواجی که پدران خود را برآن یافته: بیایید، میگویند

 .(اند دانستند و به حق هدایت شده نبوده پدران شان چیزی را نمی 
بی قید و شرط از دعوت میشدند، به دلیل تقلید زمانیکه کفار به سوی کتاب الله ورسول او 

  آداب نیاکان خویش، در قابل این دعوت ایستادگی کرده و از پذیرش آن خود داری می
 .کردند

به کسی گفته میشود که بخواهد  عامل دیگر لجاجت همانا تکبر و استکبار است، مستکبر
را  حق با ترک پذیرفتن حق، خود را بزرگ جلوه داده و خود را بزرگتر از آن بداند که

 .ذیردبپ
 ﴾۸۱﴿ فاَصْفحَْ عَنْهُمْ وَقلُْ سَلَامٌ فسََوْفَ یعَْلمَُونَ 

اما به زودي  ،(وداع با شما) اكنون كه چنین است از آنها روي برگردان و بگو سلام،
 (٥۲) !(.که چه سرنوشتی دارند) !خواهند دانست

گامَكنند؛َیكىَهنگامَورودَوَملاقاتَوَدیگرىَهنَدرَفرهنگَعرب،َدوَموقعَسلامَمى
السلامَعلیكمَوَرحمةَاللهَوَ»:َچنانكهَدرَپایانَِهرَنمازَمیگوییم.َخروجَوَخداحافظى

َ.مرادَازَسلامَدرَاینَآیهَنیزَسلامَِخداَحافظىَوَمتاركهَاست.َ«بركاته
وَدرَآیهَ.َباشدََبهَمعنىَدورىَجستنَوَتبرىَکردنَازَآنهاَمى:َصاوىَگفتهَاست

َ(.۳/۳۶َشیهَصاوىَحا.)مشروعیتَسلامَبرَکفارَمقررَنیست
وَبعداَبهَاوَامرَشدَکهَباَآنهاَ.َنظرَکندََبهَاوَامرَشدَازَآنانَصرف:َوَقتادهَگفتهَاست

َتفسیرَقرطبىَ.َ)ىَشمشیرَمنسوخَگشتَنظرَکردنَباَآیهَبجنگد،َدرَنتیجهَصرفَ
۰۵/۰۹۴ ) 
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 !محترم  ۀخوانند
گذشتَراَدرَپیشَگیر،َازَ!َایَپیامبرَ:درَآیهَمبارکهَخطابَبهَرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَمیفرماید

اینَروشَ.َآزارَوَاذیتَآنانَصرفَنظرَنماَوَباَسلامَوَترکَانتقامَباَآنانَروبروَشو
ابرارَنیکوکارَباَنادانانَوَجاهلانَاست؛َزیراَابرارَنیکوکارَباَکافرانَبهَبدیَمقابلهَنمیَ

ایتَکافرانَخواهندَدانستَکهَدرَنه.َکنندَوَمانندَآنانَکارهایَجاهلانهَراَانجامَنمیَدهند
َ.روزَقیامتَچگونهَعذابیَدرَانتظارشانَاست

وظیفۀَمسلمانانَاستَکهَحتِّىَباَمشركان،َهمَزندگىَمسالمتَآمیزیَداشتهَباشند،َدینَ
اسلامَاساساًَدینَصلحَوَدینَهمزیستیَمسالمتَآمیزَاست،َوَپیروانَخویشَراَبهَ

مشركانَلجوجَراَ :د،َوَهدایتَمیَفرمایدآمیزَاجتماعىَدعوتَمیَنمایَهمزیستىَمسالمت
َ.َبهَحالَخویشَرهاَكنیدَوَباَآنانَمنازعهَنكنید

 
 .صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم

 و من الله التوفیق
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حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الدخانسورۀ 
 52جزء 

 .ه وسه رکوع استدارای پنجاه ونه آی ،نازل شدهۀ مکرمه سورۀ دخان در مک

 :تسمیه   وجه
  پیامبر صلیّ الله علیه و سلمّ در آن  زمان  مشرکان  نامیدند که«  دخان»را بخاطر  سوره  این
را چنان برهم   گرسنه  وضع وحالت شخص  تهدید میشوند که  ای و خشک سالی   قحطی  به

،  سوره  این  مچنینه. را می بیند  در فضا دودی  ، گویی گرسنگی  از شدت  میزند که؛
ظهور   ، که روز است  چهل  مدت  به  در آسمان  ظهوردودی  به  بعدی  تهدید نسلهای  متضمن

 .میباشد  قیامت  های  از نشانه  ای دود، نشانه  این
من شما را از سه : ابن جریراز ابو مالک اشعری روایت کرده است، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود

که برای مؤمنان نوعی زکام پدید می آورد، و در تمام ( دود)سانم یکی دخان چیز می تر
دابة )و مشام او بیرون می آید، و دوم دابه . بدن کافر داخل میشود تا جایی که هر مسمع

که نوعی حیوان عجیب از زمین بیرون می آید و سوم دجال، این روایت را ابن ( الارض
 .«ناد جیدهذا اس»: کثیر نقل کرده و فرمود

 :هدف کلی سورۀ دخان  
هدف وغرض کلی این سوره را میتوان در یك كلمه خلاصه نمود، و آن این است كه می 

شك دارند از عذاب دنیا و عذاب ( قرآن عظیم الشأن)خواهد كسانی را كه دربارۀ كتاب الله  
است روشن قرآن كتابی : كند كه و این غرض را در این سیاق بیان می. آخرت انذار كند

كه ازجانب الله تعالی نازل شده بر كسی كه او به سوی مردم گسیل داشته، تا انذار شان 
و در بهترین شب نازل . و به این منظور نازل كرده تا رحمتی از او به بندگانش باشد. كند

 . ناپذیری تقدیر میشود  كرده، شب قدر كه در آن شب هر امری بطور خلل

 :حروف سورۀ الدخان تعداد آیات، کلمات و 
درمورد تعداد آیات سورۀ دخان علماء نظریات مختلفی را ارایه داشته اند؛ مطابق قرائت 

تعداد آیات این سوره بنابر قرائت اهل بصره . میباشدپنجاه و نه تعداد آیات آن  اهل كوفه
آیات در اختلاف . بنابر قرائت دیگر قراء، پنجاه و شش آیه است. میباشد پنجاه و هفت آیه
 :چهار مورد است

 از نظر اهالى كوفه «حم»ـ 1
ؤُلَاءِ لیَقَوُلوُنَ »ـ 2  از نظر كوفى( 34ۀ آی) «إِنه هََٰ
قُّومِ »ـ 3  .از نظر عراقى، شامى و مدنى اوّل( 43آیۀ ) «إِنه شَجَرَتَ الزه
 . از نظر عراقى، مكّى و مدنى اخیر «فِي الْبطُُونِ »ـ  4

الله تعالی در ثقه بودن دقیق . لاف در مورد مسایل بنیادی نیستباین ترتیب میبنیم که اخت
 .تفاوت در مسایل فرعی و طریق حساب است. بودن قرآن کریم خود تضمین داد

ی و تعداد حروف این سورۀ دارا. وشش كلمه بوده وچهل سیصد یداراه این سوربصورکل 
آیات، )د تعداد معلومات درمورتفصیل ). ویك حرف می باشد هزاروچهارصدوهشتاد

همین ( تفسیر احمد)را می توانید در سورۀ طور ( کلمات و حروف قرآن عظیم الشأن
 .تفسیر بطور مفصل مطالعه فرماید



 

  

99 

 (44) –ن الدخاسورهٔ 

 :ۀ زغرف ارتباط سورۀ دخان با سور
خداوند متعال سورۀ زخرف را به وعده هاى عذاب و تهدید ها ختم كرد و سورۀ دخان را 

 .جلاله شروع كرده است لّ های الهی جنیز با وعده هاى عذاب و هشدار
 . با قسم به قرآن کریم  آغاز شده اند( زغرف ودخان ) هر دو سوره  ـ 

 .با هم تشابه دارند -سوره دخان از جهت هشدار  11سوره زغرف وآیه  83ـ  آیه ی 
یا رب إن »: ـ  الله سبحان وتعالی از قول پیامبر صلی الله علیه وسلم  در سوره ی زخرف  می فرماید

، سپس به او دستور می دهد که با بی باوران و [٥٥/زخرف]« هؤلاء قوم لایؤمنون
« سلام فسوف یعلمون: فاصفح عنهم و قل»: خودخواهان چگونه رفتار نماید

فدعا ربه أن »: در این سوره می فرمایدعلیه السلام و از قول موسی [. ٥۲/زخرف]
و إني عذت »: وسی علیه السلام می فرماید همچنین م [.۹۹/همین]« هؤلاء قوم مجرمون

 21همین سوره آیات متبرکه ، ]« .بربي و ربكم أن ترجمون و إن لم تؤمنوا لي فاعتزلون
 (. 21و

 :محتوای سوره 
هاى   طوریکه یاد آور شدیم سورۀ دخان در مکه نازل شده و اهداف اولی و اساسی سوره

بعد  رسالت، و زنده شدن ،هاى ایمان، توحید مکى را که مستحکم کردن عقیده و تثبیت پایه
 .مورد بحث قرار میدهد گاز مر

و سپس بیان عظمت قرآن است، با این اضافه كه ( حم)ـ آغاز سوره از حروف مقطعه 
 .كند نزول آن را در شب قدر براى اولین بار بیان مى

، در شبى قرآن عظیم الشأن که به ذات خود معجزۀ ابدی، وماندگار برروی زمین است
 .نازل گردیده است« شب قدر»هاى عمر یعنى   پربرکت و بالاتر از تمام شب

گیرى مشرکان در مقابل قرآن مورد بحث  مبحث را در مورد موضع «الدخان»سورۀ 
 .گرفته است

 .گوید  از سرنوشت كفار، و انواع كیفرهاى دردناك آنها سخن مىه ـ بخش مهمى این سور
براى بیدار ساختن این غافلان قسمتى از سرگذشت ه رـ در بخش دیگرى این سو

و بنى اسرائیل در مقابل فرعونیان و شكست سخت آنها، نابودى و (  السلام  علیه)موسى
 .كند مىبحث شان، تهلاك
قیامت و عذابهاى دردناك دوزخیان و پاداشهاى جالب و روحپرور پرهیزگاران  ۀـ مسال

 .دهند  كیل مىقسمت دیگرى از آیات این سوره را تش
ـ همچنان دراین سوره در مورد هدف خلق، و بیهوده نبودن خلقت آسمان و زمین اشاره 

 .بعمل آورده است
 .ـ سر انجام، سوره را با بیان عظمت قرآن همانگونه كه آغاز شده بود پایان میدهد

به عنوان ن به میان آمده این سوره ـیـو از آنجا كه در آیۀ دهم این سوره سخن از دخان مب
 .دخان نام گرفته است ۀسور

 :تلاوت سورۀ دخان در شب جمعه 

تعدادی از مسلمانان بدین عقیده و باور اند که تلاوت سورۀ دخان در شب جمعه سنت می 
باشد، غرض معلومات باید به عرض رسانید که؛ هیچ گونه روایت صحیحی در فضل 

خان دُ ۀ ه درمورد و یا فضیلت سورقرائت سوره دخان وارد نشده است و تمام روایاتی ک
من »: هستند و یا ضعیف، من جمله روایتی که میگوید وارد شده یا این روایات موضوع
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هر کسی که شب : )، یعنی(روایت ترمذی)« قرأ الدخان لیلة الجمعة أصبح مغفورا له
ایت این رو( .جمعه سورۀ دخان را بخواند صبح نمیکند مگر اینکه گناهانش آمرزیده باشد

و ابن الجوزی آنرا در کتاب موضوعات ذکر کرده است، بنابر این نباید  موضوعی است
به روایات ضعیف و یا موضوع متکی شد، ولی در مورد فضائل اعمال اگر روایات 
ضعیفی وارد شده باشد و کسی آنها را عملی کند در مورد ممانعتی وجود ندارد وجایز 

 .می باشد
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 ترجمه و تفسیر سورۀ الدخان
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
 ﴾۱﴿ حم 
 (۰). (اند از حروف مقطّعهمفهوم این دو حرف به الله معلوم است، از جمله )میم؛ ، حا

 !خوانندگان گرامی 
ریم در شب مبارک قدر، بحث بعمل در باره نزول  قرآن ک(  9الی  1) در آیات متبرکه 

 .آمده است 

 ﴾۲﴿ وَالْكِتاَبِ الْمُبیِنِ 
که دارای معانی واضح و الفاظ فصیح  حق و باطل)و بیانگر  قسم به این کتاب آشکارا،

 (۹)(.است، احکام مفصّل دارد و در وعده و وعید خود صادق است
 :تفسیر 
شان میباشد، والله تعالی با این از جمله یکی از صفات قرآن عظیم ال( آشکار)مبین 

توصیف می خواهد هر چه بیشتر کتاب خود را به مردم معرفی نماید و یکی دیگر از 
امتیازاتش را نسبت به دیگر کتاب های آسمانی روشن نماید؛ زیرا هدایت ها و دستورات 

 .هیچ کتابی همانند قرآن آشکار ومبین نیست

 :قرآن مجید ویا قرآن کریم 
 :از جمله، صفات متعددی برای خود بیان داشته است خود قرآن

 :ـ درقرآن مجید صفات متعددی بخود بیان داشته است که برخی از این صفات عبارتند از
ید  »ـ   (با شکوه[ )۰/ق]«وَ الْقرُْءَان  الْمَج 
 (کریم به معنی ارجمند[ )٧٧/واقعه]«إ نَّهُ لقَرُْآنٌ كَریمٌ »ـ 
تاَبٌ »ـ  یزٌ وَ إ نَّهُ لكَ   (عزیز به معنی قوی و محکم[ )۴۰/فصلت]«عَز 
یم  »ـ   (آموز حکیم به معنی حکمت[ )۹/یس]«وَ الْقرُْءَان  الحْك 
یمَ »ـ   (عظیم به معنی بزرگ[ )٥٧حجر]«وَ الْقرُْءَانَ الْعظَ 
یزٌ » ـ تاَبٌ عَز   (عزیز به معنی قوی و محکم[ ۴۰/فصلت]«وَ إ نَّهُ لكَ 
باَ»ـ  كْرٌ مُّ  (مبارک به معنی خجسته[ )۵۱/انبیاء]«رَكٌ وَ هَاذَا ذ 
ب ین  » ـ  (گر مبین به معنی روشن[ )۰/حجر]«وَ قرُْءَان  مُّ
 (، گویا و فصیح عربی به معنی زبان روشن[ )۹/ یوسف]«قرُْءَاناً عَرَب یًّا» ـ
وَج  » ـ ى ع   (.هیچ کجیغیر ذی عوج به معنی [ ۹٥/زمر]«قرُْءَاناً عَرَب یًّا غَیرْ ذ 
كْر  الْقُ » ـ ى الذّ   (ذی الذکر به معنی پراندرز[ )۰/ ص]«رْءَان  ذ 
یرًا»ـ  یرًا وَ نذَ   .(گر و نذیر به معنای هشدار دهنده بشیر به معنی بشارت[ )۴/ فصلت]«بشَ 
 (قیم به معنی راست و درست[ )۹/ کهف]«قیَّ مًا» ـ

بی نهایت صفات که برای قرآن عظیم الشأن آمده اند، دو وصف  ۀولی درمیان این هم
 .می باشد« مجید»و  «کریم»مشهور می باشد که همانا؛ 



 

  

102 

 (44) –ن الدخاسورهٔ 

است و كرامت بمعنى سخاوت، شرافت، نفاست و ( بر وزن فرس)ز مادۀ كرم ا« کریم»
پس كریم بمعنى سخى است همچنین بمعنى نفیس و عزیز نیز است و هر . عزّت است

 .توصیف میشودکَرَم چیزیكه در نوع خود شریف است با 
 . محترم و گرانقدر، یعنى قرآن شریف: كریمو قرآن 

  :مفسرین در صفت کریم می نویسند که 
ـ قرآن کریم بیانگر آن است که قرآن عزیز و گرامی است، چون سخن الله است که بر 

 . پیامبر صلی الله علیه وسلم وحی شده است
 .و بخشش آن زیاد است ءاند کریم است، چون عطا ـ برخی از مفسرین گفته 

قرآن به صفت کریم نامیده شده، چون دلایلی را که به حق میرساند، به خوبی ارائه کرده 
 . است

کریم اسم جامع و شامل است برای هر چیز که مورد ستایش قرار  :اند ـ برخی گفته
مانند هدایت و )های مورد ستایشی که در آن قرار دارد   گیرد و قرآن به خاطر پدیده می

  .کریم نامیده شد( نور و بیان و حکمت
به معنى گستردگى شرافت و جلالت است، و این معنى در باره « مجد»از ماده « مجید»

باشد، چرا كه محتوایش عظیم و گسترده، و معانیش بلند و پرمایه  قرآن كاملاً صادق مى 
 .است، هم در زمینه معارف و اعتقادات، و هم اخلاق و مواعظ، و هم احكام و وسنن

بیانگر یکی دیگر از خصوصیات کلام الهی یعنی قرآن عظیم الشأن است، و  صفت مجید
بخشد که هیچ کتابی دیگری بخشیده نمی  آن اینکه این کتاب مجد و عظمتی به انسان می

تواند، زیرا کلام الهی است که بالاتر ازاو چیزی نیست؛ نیز کتابی است که باطل در آن 
، همچنین زیاده و کاستی در آن راه نیافته است راه ندارد و دست تحریف بدان نرسیده

از ابو اسحاق احمد بن محمد ثعَلبَی  :نوشته( 219، صفحه 9تفسیر ثعلبی، جلد: اخذ شده از)
 .(محدث و زبانشناس سده چهارم و پنجم هجری قمری، نیشابوری مشهور ترین مفسر

 ﴾۳﴿ ا مُنْذِرِینَ إنِها أنَْزَلْناَهُ فِي لیَْلَةٍ مُباَرَكَةٍ إنِها كُنه 
 (۳. )ایم  ربركت نازل كردیم، ما همواره انذار كننده بودهی پُ كه ما آنرا در شب

 :تفسیر 
 . رخیر و برکتپُ : «مُباَرَکَة  »
باَرَکَة  » مبارک ر و در ماه دْ یعنى قرآن را در شبى با فضیلت و کرم، یعنى شب قَ : «لیَْلةَ  مُّ

 .است که آغاز نزول وحی در آن بوده استهدف ازآن شب قدر . رمضان نازل کردیم
یا و. قرآن عظیم الشأن در آن شب از لوح المحفوظ از آسمان هفتم به آسمان دنیا نازل شد

  نازل«  العزه بیت»دنیا در   آسمان  محفوظ به  از لوح  طور کامل به   ، قرآن شب  در آن
 . است شده

 :«لَوح مَحْفوظ»
م و مشخص نیست، فقط می دانیم که الله تعالی هر کیفیت وچگونگی لوح محفوظ معلو

آنچه را که در کائنات رخ داده یا خواهد داد را در آن نوشته است و حتی قرآن کریم نیز 
محفوظ و مصؤن   شیطان  از دسترس  که  لوحی« لوَح مَحْفوظ»و . در آن ثبت شده است

 .باشد می  
یدٌ  بلَْ » :خداوند متعال در سوره ی بروج میفرماید ج  بلکه این قرآنی است که « هُوَ قرُْآنٌ مَّ

حْفوُظ  »معانی و مفاهیم آن بزرگ و زیاد است و خیر و دانش فراوان دارد،  « ف ی لوَْح  مَّ
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در لوح محفوظ جای دارد و در آن جا از هر گونه تغییر و کاستی و از شیطان ها محفوظ 
و این بر . ت و ضبط کرده استو آن لوحی است که خداوند همه چیز را در آن ثب. است

 (تفسیر سعدی. )بزرگی و اهمیت مقام والای قرآن دلالت می نماید
ُ » :بخاری در صحیحش از عمران بن حصین روایت می کند که پیامبرصلی الله علیه وسلم میفرماید کَانَ اَللَّ

کْر  کُلَّ شَیْء  وَخَلقََ السَّمَوَات  وَلمَْ یکَُنْ شَیْءٌ غَیْرُهُ وَکَانَ عَرْشُهُ عَلیَ الْمَاء  وَکَتبََ ف   ی الذّ 
چیزی غیر از او وجود نداشت و عرش خدا  چخداوند، وجود داشت و هی»« وَالْأرَْضَ 

و آسمانها و زمین . او تقدیر همه کائنات را در لوح محفوظ نوشت. روی آب قرار دارد
 (.3191)بخاری . «را آفرید

 :«بیت العزة»
ن مشخص نیست، فقط می دانیم که در آسمان اول یا همان آسمان آ« بیت العزة»کیفیت 

دنیا قرار گرفته است، و مشهور است که خداوند تبارک و تعالی در شب قدر قرآن را به 
بیت العزة نازل فرمود و سپس در طول بیست و سه سال از بیت العزه بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل 

فصل القرآن من الذکر، » :الله عنهما روایت است که گفتچنانکه از ابن عباس رضی . شد
فوضع فی بیت العزة فی السماء الدنیا، فجعل جبریل علیه السلام ینزله علی النبی صلی الله 

 (.2835)مستدرک حاکم « علیه وسلم، ویرتله ترتیلا
، قرآن از لوح محفوظ جدا گشت و در بیت العزه که در آسمان دنیاست قرار گرفت: یعنی

بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل کرد و آیات آنرا برایش ( به مرور)و سپس جبریل علیه السلام آنرا 
 .«بصورت ترتیل تلاوت کرد

 :میفرماید( م٧۳۵–۵٥۱هـ،  ۰۰٥ -هـ ۵۰) أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی
«  العزه بیت«  ، به محفوظ است ح لو  که( مادر  کتاب)  الکتاب قدر از ام تماماً در شب   قرآن
،  سال  وسه بیست  مدت  را در طول  آن سبحان   خدای  شد سپس نازل   دنیاست  در آسمان  که

تفسیر فتح القدیر امام ) .حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرود آورد  بر پیامبر خویش  در روز و شب
 (.از سوره ی دخان 3شوکانی، آیه ی 

بن أحمد بن عبد الله بن یحیى بن یوسف بن عبد الرحمن بن جُزَي الكلبي محمد )ابن جزى 
 741میلادی وفات  1294مارچ سال  8هجری موافق به  693متولد سال )الغرناطی 

ه وخطیب مشهور جهان یفق، رخؤم( میلادی 1341سال  ،موافق اواخر اکتوبر، هجری
در آن شب آن را به آسمان : کیفیت نزول قرآن در شب قدر چنین است:اسلام می نویسد

 ءً ابن. کم بر پیامبر صلىّ اَّلل علیه وسلم نازل کرد  دنیا نازل کرد و بعداً جبرئیل آن را کم
 (.۴/۳۴التسهیل . )به قول ضعیفى ابتداى نزولش را در شب قدر شروع کرد

رو شب قدر را شب به برکت توصیف کرده است که   از این: امام قرطبى فرموده  است
 .کند آن شب خیر و برکت و ثواب را بر بندگان نازل مى در

 :نزول همه کتب آسمانی در رمضان 
حدیثی راکه حضرت ابوذر غفاری روایت نموده است میفرماید که رسول الله صلی الله 

ریخ أتبه ریخ سوم رمضان، تورات أصحیفه های حضرت ابراهیم به ت: علیه وسلم فرمود
ریخ هجدهم رمضان نازل گردیده است، و أتبه هم و زبور ریخ سیزدأتبه ششم، انجیل 

نازل شده ، پیامبر اسلام، ریخ بیست و چهارم رمضان بر رسول الله صلی الله علیه وسلمأقرآن کریم به ت
 .است

 :مسئله ی نزول قرآن بصورت تدریجی 
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 قرآن در لوح محفوظ ثبت شده است و سپس بصورت یکجا در شب قدر که در ماه مبارک 
رمضان است بر بیت العزة در آسمان دنیا نازل گشت و سپس در طی مدت بیست سه 

یدٌ ».سال و به مرور بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل شده است ج  حْفوُظ  *  بلَْ هُوَ قرُْآنٌ مَّ « ف ی لوَْح  مَّ
که ...بلکه قرآن باعظمت است( این آیات، سحر و دروغ نیست: )یعنی( 21-21بروج )

 !وح محفوظ جای دارددر ل
ینَ » ر  باَرَکَة  إ نَّا کُنَّا مُنذ  که ما آن را در شبی پر : یعنی( 3دخان )« إ نَّا أنَزَلْناَهُ ف ی لیَْلةَ  مُّ

 برکت 
 !ایم  نازل کردیم؛ ما همواره انذارکننده بوده

 :گویند قرآن دارای دو نزول است اکثر علما می
و قرآن از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل شده  یک نزول در شب قدر انجام گرفته: الف
 .است
و نزول دوم که بر اثر حوادث و وقایع و مناسبات بوده از آسمان دنیا به زمین و بر : ب

 .پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل گشته است
که این امر از مضمون حدیث ابن عباس رضی الله عنه برداشت می شود که طبرانی در 

 .ایت کرده استمعجم خویش رو
  میباشد، بدین رمضان   مبارک  های از شب   قدر که  در شب  قرآن  نزول خلاصه اینکه؛

ً در این  قرآن  که  است  معنی نه بر )شد   دنیا نازل آسمان   محفوظ به  از لوح  شب  تماما
  برحسب  بود که  تدریجی  بصورت( بر پیامبر صلی الله علیه وسلم)دنیا   از آسمان  آن  نزول  ولی( پیامبر صلی الله علیه وسلم

 .گردید  الله صلی الله علیه وسلم نازل  بر رسول  سال  وسه بیست  نیاز در ظرف

 و نه در روز قدر؟چرا در شب قدر 
 96:آیه) «وَجَعلََ اللَّیلَ سَكَناً»: دارد کهمنفرد به خود را  شب خصوصیت های بخصوصی

. که شما آرام بگیرید ومورد آرامش وسکون قرار گیریدشب را برای این  (سورۀ انعام
چشم انداز دیگر . شب یعنى سكوت و سكون و خلوتى براى رو آوردن به معبود یگانه

مَ ظلمتی که باید از آن عبور نمود و به . قرآن نسبت به شب، تاریکی است بح صُ ت س 
 .یی و روشنایى رفترها

تی پیامبرصلی الله علیه وسلم در سفر یا حضر بودند، یا در اثنای با آنکه بعد از آن شب، بارها در روز، وق
ها   ظاهراً آنچه در شب قدر اتفاق افتاد، بعد از سال. شد جنگ، بر ایشان وحی نازل می 

ن بعد از آن نیز بارها به پیامبر صلی الله علیه وسلم فرما. های طولانی پیامبرصلی الله علیه وسلم بوده است  داری  شب زنده
دْ ب ه  »: داده شده تا قسمتی از شب را بیدار بماند نَ اللَّیْل  فتَهََجَّ ای از شب را شب  پاره« وَم 

زنده داری کن، ناَف لةًَ لَّكَ، به منزله كاری داوطلبانه و به نفع خود، عَسَى أنَ یبَْعثَكََ رَبُّكَ 
حْمُودًا یعني روح و . ای صعود کنی و به مقام ستوده یباشد تا بر انگیخته شو. مَقاَمًا مَّ

پیامبرصلی الله علیه وسلم تا دو ثلث شب یا نیمی از شب را بیدار مى . یشد كنرُ روانت ساخته شود و 
 . برای ما هم این فرصتی است که باید غنیمت بشمریم. بودند

یلًا »: به پیامبر صلی الله علیه وسلم خطاب شده که ما به  (سوره مزمل 5آیه) «إ نَّا سَنلُْق ي عَلیَْكَ قوَْلًا ثقَ 
ای از شب را برخیز، دو ثلث شب  زودی گفتار سنگینی بر تو القاء خواهیم کرد؛ پس پاره
 .یا نیم شب را، کمتر یا بیشتر، و به خدای خود روی کن
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های آمادگی دریافت الهامات  آمده است که یکی از راه  «رث  مُدَ »و « لمُزَم  » ۀدر سور
است که فرو آمدن نخستین وحی، همین جاء  از. شبانه است رباّنی تمرکزهای خاص

 . خ داده استرُ پیامبر صلی الله علیه وسلم ۀ العاد عمدتاً در شب به دنبال تمرکزهای فوق 
یکی امکانات بیرونی،  .شد و تعالى انسان استرُ بر همگان روشن است كه دو چیز عامل 

ند روح را جبرئل تفسیر نموده، آنرا از مفسرین كوشیده ا .دیگرى هم استعداد خود انسان
فرشتگان متمایز سازند و اگر فرشتگان را كه اسباب هدایت الهى براى بشر اند در این 

از روح خود  وند متعالشب بدانیم آیا لازمه و مكمل آن بكار بردن استعداد درونی كه خدا
ى نیست؟ همان است: در ما دمیده است وح  ن رُّ لقَدَْ خَلقَْناَ )عداد خاصی كه در ما وَنفَخَْتُ ف یه  م 

یم   نسَانَ ف ي أحَْسَن  تقَْو  ، یعني استعداد «تقویم»ترین   ما انسان را در عالي. نهاده شده( الْْ 
 قرآن. تواند رشد و تعالی پیدا کند ی هیچ موجودي جز انسان نم. بالا آمدن و قیام آفریدیم

ما ( 87سوره بقره آیه)« دْناَهُ ب رُوح  الْقدُُسوَأیََّ »: میگوید( ع)حضرت عیسی ۀدربار کریم
 .او را با نیروی مقدسي نیرومند ساختیم

يَ حَتَّى مَطْلعَ  الْفجَْر  » ( سراسر)تا طلوع فجر، ( آن شب( )شوره قدر 5:آیه)« .سَلَامٌ ه 
 .سلام و درود است

گفته « لسّلامدارا»میدانیم که قرآن بهشت را . است« سلامت»در واقع همان « سلام»این 
 . است

« اسلام». از یک ریشه است« تسلیم»و « سلام»است که با « اسلام»اسم دین ما هم 
یعني خودت را به سلامت برسانی؛ با اسلام است که انسان روح خود را با سلامت 

ن ینَ »: یا. و آشتی آشنا میسازد« سلم»و به آنان ( )سوره حجر 46آیه . )ادْخُلوُهَا ب سَلامَ  آم 
 .(با سلامت و امنیتّ به باغها وارد شوید:( شود طاب مىخ

اند تا شما را به  گوید پیامبران آمده مي. سراسر قرآن همه سخن از سلم و سلامت است
ناسالم و   پس، در شب قدر تا مطلع فجر، هیچ. رهنمای نماید« دار السلام»وادی سلامت 

از . ه سراسر سلم و سلامت استتا طلوع فجر هم. و اشتباهی امکان وقوع ندارد ءخطا
 .این فرصت بى نظیر فیض ببرید

 ﴾۴﴿ فیِهَا یفُْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِیمٍ 
 (۴. )گردد بر طبق حكمت خداوند تنظیم مي یهر امر( شب مبارک)در آن 
 :تفسیر 

یعنی در شب قدر انجام هر امر حکم شده ثابتی، از جمله؛ مدت عمرها و رزق و روزی 
ر مُقدََ ان حوادثی که در همان سال به وقوع می پیوندد در لوح محفوظ بندگان و همچن

، از تفسیر مسیرتفاصیل در .)میشود؛ بدون اینکه در آن تغییر و تبدیلی صورت گیرد
 . (عایض بن عبد الله القرنی

یعنى امور دنیا را از قبیل حیات و مرگ و روزى تا سال : فرموده اند( رض)ابن عباس
 . دکن بعد مشخص مى

یعنى الله متعال در شب قدر ماجراى آن سال از جمله روزى و : اند سایر مفسرین فرموده 
شب ». کند نیک و بد آنان را از لوح محفوظ پاک مى، شر، اجل بندگان و تمام امور خیر

قرآن عظیم الشأن بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل  ور شدیم در آن شب؛آشبى است طوریکه یاد « قدر
در این شب مقدرات . ده است و فضیلت عبادت در این شب از تمام شبها بیشتر استش
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مى باشد « احیاء»از با فضیلت ترین اعمال در چنین شبى . یک سال انسان معین میگردد
 که 

 .به معنى پاس داشتن یک شب تا صبح است
 . گردد شود و بیان مى جدا مى: «یفُْرَقُ »

 ﴾۵﴿ ا كُنها مُرْسِلِینَ أمَْرًا مِنْ عِنْدِناَ إنِه 
 (۵). گمان ما فرستنده بودیم امری است از سوی ما، بی

 
 :تفسیر 

 این امر مُحکم و حکم نافذ به اساس فرمان : مبارکه چنین استنباط می شودکه ۀاز فحوی آی
بنابر این هر چیزی به قضا و قدر الله . تعالی صادر شده است است که از جانب حق 

فرستد، به اذن و علم الهی  گیرد و آنچه را به سوی پیامبرانش وحی می تعالی صورت می
یقیناً الله تعالی پیامبران را به سوی مردم به عنوان مژده دهنده و بیم دهنده . یابد انجام می

 .(عایض بن عبد الله القرنی :مؤلف، تفاصیل در تفسیر مسیر. )فرستد می 

 ﴾۶﴿ سهمِیعُ الْعَلِیمُ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إنِههُ هُوَ ال
 (۵)  رحمتى است از سوى پروردگارت، كه او شنواى داناست

 :تفسیر 
از طرف پروردگار رحمت بزرگى برای بندگانی است که ( ءنبیاأنزول كتاب و فرستادن )

شوند؛ زیرا پیامبران علیهم الصلواة مردم را به استوارترین راه  شان فرستاده می  به سوی 
هدف از نزول كتاب،  .نمایند د و ایشان را از گناهان و معاصی تزکیه می کنن رهبری می

خداوند متعال سر چشمه رحمت  .همراه با پیامبر هشدار دهنده، تربیت و رحمت است
یم  »است،  ح  حْمن  الرَّ ینَ »، هم پیامبر مایۀ رحمت است، «الرَّ لْعالمَ  سورۀ )« رَحْمَةً ل 

نْ رَب كَّ ». مت استو هم قرآن، كتاب رح( 117:نبیاءأ   «رَحْمَةً م 
این کتاب در شب مبارك قدر نازل : در عظمت قرآن عظیم الشأن همین قدر بایدگفت که

 .كتابى است روشنگر وبراى هشدار« ف ي لیَْلةَ  مُبارَكَة  ».شده است
نْ رَب كَّ ». رحمتى است از طرف خداوند« الْمُب ین  »  « رَحْمَةً م 

 ﴾۷﴿ الْأرَْضِ وَمَا بیَْنَهُمَا إِنْ كُنْتمُْ مُوقِنیِنَ رَبِّ السهمَاوَاتِ وَ 
 (٧.)پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است اگر اهل یقین هستید

 :تفسیر 
به آن که او تعالی پروردگار آسمانها و زمین است پس وی ( یقین دارید)شما ای اهل مکه 

 .ریک نیاوریدرا به یگانگی عبادت کنید و به او چیزی را ش
 .همچنان یقین داشته باشید به این که محمد صلی الله علیه وسلم فرستاده الله تعالی است

لِینَ   ﴾۸﴿ لَا إلِهََ إِلاه هُوَ یحُْیِي وَیمُِیتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأوَه
ان هیچ معبودی جز او نیست، زنده میکند و میمیراند، پروردگار شما و پروردگار پدر

 (٥. )پیشین شماست
 : تفسیر
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باشد و واجب است عبادت برای او خالص  بنابراین تنها ذات الله تعالی مستحقّ عبادت می 
ساخته شود، از پیامبرش محمد صلی الله علیه وسلم پیروی صورت گیرد و از کتابش یعنی قرآن عظیم الشأن 

  .هدایت خواسته شود
کننده و فرستنده به  ین آیه این است که وقتى نازلمنظور از ا: امام فخر رازى گفته است

در غایت  -که قرآن باشد -چنین جلال و عظمتى موصوف باشد، نازل شده و فرستاده شده
 (.۹٧/۹۴۰تفسیر کبیر . )شرف و رفعت قرار دارد

 ﴾۱﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ یلَْعَبوُنَ 
 (۲). کنند بازی می( با حقایق)در شک عمیق ولى نه آنها 

 
 :فسیر ت

  با غفلت به محبتّ دنیا مصروف اند، در شهوات مشغول می( کفار و مشرکین)ولی آنان 
  .دانند که چه چیزی در انتظار آنان است باشند و نمی 

 !خوانندگان گرامی 
 مشرکان و عذاب دردآور، که عاید حالشان در باره (  16الی  11) در آیات متبرکه 

 .میگردد ، بحث بعمل آمده است 

 ﴾۱۱﴿ فاَرْتقَِبْ یَوْمَ تأَتِْي السهمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ 
 (۰۱. )پس به انتظار روزی باش که آسمان دودی آشکار پدید آورد

 :تشریح لغات واصطلاحات 
 .منتظر باش: «ارتقب»

 :تفسیر 
وقتى پیامبر صلىّ اَّلل علیه وسلم از قریش زیاد اذیت و : فرموده  است( رض)ابن عباس
عذابت را بر قوم ! بار الهی »: یدند، دست دعا به درگاه الهی بلند کرد و گفتآزار د

 .«هاى یوسف بر آنان مقرر فرما تشدید فرما، و سالهایى مانند سال « مضر»
  آنگاه با تنگى معیشت و قحطى مواجه شدند، تا جایى که مردار را خوردند، و دود آن

کرد و صدایش را میشنید اما از بس که  مىطور شدید شد که انسان با برادر خود صحبت 
 . دید  دود شدید و غلیظ در بین آسمان و زمین پخش و منتشر شده بود، او را نمى

: اند هاى قیامت تاکنون به تحقق پیوسته پنج علامت ازعلامت: گفته است( رض)ابن مسعود
 (.٥/۳۴البحر .)«الدخان، الروم، القمر، البطشه، و اللزام»

دخان هنوز متحقق نشده است بلکه از علائم قیامت : فرموده  است( رض)ابن عباس 
 .آید، به مؤمن مانند زکام اصابت میکند و کمى قبل از قیامت مى. است

تا جایى که سر هر یک از آنها . پزد کند و آن را مى اما سر کافران و منافقان را داغ مى
در حالیکه دود . تلوتلو میخورد دود و شود، و مانند مست مى پاچه پخته مى  بسان کله

ى ابن مسعود  گفته. )کند و از بینى و دو گوش و عقبش بیرون می اید اش را پر مى سینه
سیاق نظم قرآن کریم چنان : تر است و ابو سعود آن را برگرفته و گفته است روشن

ده و ابن کثیر هر دو نظر را ادا کرده و سپس رأى ابن عباس را ترجیح دا. مقتضى است
در آنچه که آورده است دلایل قانع کننده مقرر است وانگهى دخان جزو : و گفته است

ابن کثیر . کند باشد و ظاهر قرآن نیز همین مطلب را تأیید مى علایم منتظره مى
۰۳/۳۱۱.) 
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 !خوانندۀ محترم 
 برخی از این علایم به. های قیامت با هم متفاوتاند طوریکه یاد آور شدیم علایم ونشانه

ها  شوند، از قبیلی فرو رفتن در زمین خشک سالی و برخی به انسان  زمین مربوط می
برخی نیز به اخلاق . مرتبط میشوند چون افزایش جمعیت زنان و کاهش جمعیت مردان
 .اند، مانند پدید آمدن دود تعلق دارند از قبیل گسترش زنا و برخی به آسمان و فلک وابسته

 منظور از دود چیست؟
 این نشانه تا هنوز اتفاق افتاده است؟ وبصورت کل منظور از دود چیست ؟آیا 

ب ین »: خوانیدم( سورۀ الدخان 13ـ  11آیات )طوریکه در   ۰۱فٱَرتقَ ب یوَمَ تأَت ي ٱلسَّمَاءُ ب دُخَان مُّ
ذاَ عَذاَبٌ ألَ یم  فۡ عَنَّا  ۰۰یغَشَى ٱلنَّاسَِۖ هََٰ بَّناَ ٱكش  نُ رَّ كرَىَٰ وَقدَۡ جَاءَهُمۡ رَسوُل  ۰۹ونَ ٱلعذَاَبَ إ نَّا مُؤم  أنََّىَٰ لهَُمُ ٱلذّ 

ب ین  دودی که تمام . * کند منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری را پدیدار می». «۰۳مُّ
کنند و  مردم رو به درگاه خدا می.* )این همان عذاب دردناک است. گیرد مردم را فرا می

. * برطرف گردان، زیرا ما ایمان آورده ایمپروردگارا، عذاب را از ما :( گویند می
 .«چگونه بیداری برای آنان فایده دارد در حالیکه پیامبری روشنگر به نزدشان آمده است؟

 :نظریات مفسرین در مورد این دود 
 .دارند دیدگاه دو است، شده اشاره آن به آیه این در دودیکه مورد علماء ومفسرین در

از این دود همان تنگی و گرسنگی است که قریش بر اثر برخی معتقدند که منظور ـ 1
به آسمان چشم میدوختند و در اثر شدت بلا و . دعای آن حضرت صلی الله علیه وسلم به آن گرفتار شدند

و گروهی ( رض)این دیدگاه حضرت عبدالله بن مسعود. مصیبت چیزی جز دود نمیدیدند
تفسیر . )دیدگاه را ترجیح داده است علامه ابن جریر طبری همین. از علمای سلف است

 (.11/228)طبری، 
نشسته بودیم که شخصی  (رض)ما در مجلس عبدالله بن مسعود : مسروق بن اجدع میگوید

ای ابوعبدالرحمن، واعظی داستان سرایی میکند و معتقد است که دودی می : آمد و گفت
دچار حالتی مانند  کند و مؤمنان را آید و چشم و گوش منافقان را کور و کر می 

: ابن مسعود که تکیه داده بود، عصبانی شد و نشست و گفت. سازد سرماخوردگی می 
زیرا . داند  خداوند بهتر می: داند، بگوید و کسی که نمی. داند، سخن بگوید کسی که می 
. دانم  نمی: داند، بگوید های علم، آن است که انسان، چیزی را که نمی یکی از نشانه

نَ ٱلمُتكََلّ ف ینَ  َقلُ مَا أسَ»: به پیامبرش فرمود خداوند ن أجَر وَمَا أنَاَ م  . [86« ص] «٥٨لكُُمۡ عَلیَه  م 
من از شما در مقابل تبلیغ قرآن و رساندن دین خدا هیچ پاداشی : بگو)ای پیغمبر »

چون دید مردم ( ص)حضرت  آن. «دروغین نبوّت نیستم)ی مدّعیان  طلبم، و از زمره نمی
خدایا، آنان را به قحط سالی، هم چون قحط »: اند، فرمود به دین الله متعال پشت کرده

آنان گرفتار چنان خشک سالی شدند که همه چیز را  «.سالی، زمان یوسف گرفتار کن
. نابود کرد، تا جایی که مردم بر اثر گرسنگی، گوشت و پوست مردار را می خوردند

 (.7244)و مسلم، ( 4774: )بخاری)
«روم« »عذاب ملازم»ها  گویی  پنج مورد ازاین پیشین: همچنین ابن مسعود میگوید

،
 

«مؤاخذه کبری»
،
 .است« دود»و « ماه»

ا»:این آیۀ مبارکه است «الزم»منظور از « عذاب ملازم» زَامَۢ « فقَدَ كَذَّبتمُ فسََوفَ یكَُونُ ل 
خداوند بر شما لازم شد  چون آیات خداوند را تکذیب کردید، پس عذاب»[. 77: الفرقان]

 .«و در هیچ حالتی آنان را رها نخواهد کرد
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﴿»:اشاره به این آیه دارد« روم» ومُ﴿1المَٰٓ بتَ  ٱلرُّ نۢ بعَد  2﴾ غُل  ﴾ ف يَٰٓ أدَنىَ ٱلأرَض  وَهمُ مّ 
م سَیغَ آنان نیز پس از چند سالی * الم، روم شکست خورد»[. 3-1: الروم] ﴾3﴿ل بوُنَ غَلبَ ه 

 .«شدپیروز خواهد 
َٰٓ إ نَّا مُنتقَ مُونَ »: ی مبارکه است اشاره به آیه «مؤاخذه کبری» شُ ٱلبطَشَةَ ٱلكُبرَىَٰ یوَمَ نبَط 
آنان را گرفتار ( در جنگ بدر)روزی که با گرفتی سخت »: یعنی[. 16: الدخان]« ۰٨

 .«کنیم، براستی که ما انتقام گیرنده هستیم
[. 1: القمر]﴾ 1ٱقترََبتَ  ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلقمََرُ﴿» :ی خداوند است اشاره به این فرموده« ماه»
 .«رسد قیامت هرچه زودتر فرا می»
هایی است که هنوز به وقوع نپیوسته  معتقدند که دود یکی از نشانه  ءـ برخی از علما2

 است 
پیوندد و این دیدگاه حضرت علی بن ابی طالب و ابن  و در قرب قیامت به وقوع می 

 عباس 
 .است (رض)بو سعید خدریو ا

حافظ ابن کثیر رحمه الله این دیدگاه را ترجیح داده و به احادیثی که پیش از این ذکر شد، 
 .استدلال کرده است

اند، به این شکل که دو دود خواهد بود، یکی  این آثار را با هم تلفیق کرده ءبرخی از علما
 .پدیدار گشته و دیگری در آخرالزمان پدید خواهد آمد

اولین نشانه که آشکار شده همان است که قریش آن را به شکل دود میدیدند و این غیر از 
 .های قیامت به شمار میآید ای است که از نشانه آن دود حقیقی
و ( یعنی آن که بر قریش ظاهر شد)دو دود خواهد بود که یکی گذشته : گفت ابن مسعود می 

کند و برای مؤمن مانند  ین و آسمان را پر میاین دود فاصله زم. دیگری باقی مانده است
تذکره، ) «کند سرماخوردگی خواهد بود و منافذ و چشم و گوش کافران را سوراخ می

 (.655/صفحه)
های به وقوع نپیوسته ایست که  نظر راجح در این مورد آن است که دود یکی از نشانه 

فٱَرتقَ ب یوَمَ »: رک نیز همین استی مبا منظور این آیه. پیوندد در آخرالزمان به وقوع می 
ب ین﴿ مَآَٰءُ ب دُخَان مُّ چشم به راه روزی باش که آسمان دود آشکاری را پدیدار ». ﴾11تأَت ي ٱلسَّ

 .«کند می 
 .تواند آن را ببیند آید و هر فردی می یعنی این دود به صورت واضح در آسمان پدید می
محض خیال . اند چه قریش گرفتار آن شده بنابر این، منظور سخن ابن مسعود در مورد آن

همچنین این آیۀ . شدند و توهمی است که آنان بر اثر شدت گرسنگی و سختی دچار آن 
ذَا عَذاَبٌ ألَ یم»: مبارک حقیقتاً این دود آنان را فراگرفته بود ». [11: الدخان] ﴾11﴿یغَشَى ٱلنَّاسَِۖ هََٰ

این عذابی دردناک : شود  مردم گفته می و در حالیکه مردمان را به وحشت انداخته، به
 .«است

 :دود  مورد در شده وارد احادیث
در حالیکه سرگرم گفتگو و مذاکره بودیم، رسول الله : گوید می( رض)حذیفه بن اسید 

. در مورد قیامت: گویید؟ گفتیم در مورد چه چیزی سخن می: صلی الله علیه وسلم نزد ما آمد و پرسید
شود که قبل از آن ده علامت را مشاهده کنید و سپس آن   آن گاه برپا نمیقیامت تا : فرمود

 (.7667)صحیح مسلم،  ...دجال. گیرد دودی که عالم را فرا می: ها را بر شمرد 
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رُوا »: حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود روایت کرده است که آن ( رض)حضرت ابو هریره  باَد 
تًّا، طُلوُعَ الشَّ  كُمْ أوَْ ب الأعَْمَال  س  ةَ أحََد  الَ أوَ  الدَّابَّةَ أوَْ خَاصَّ ب هَا أوَ  الدُّخَانَ أوَ  الدَّجَّ نْ مَغْر  مْس  م 

ة   طلوع آفتاب از مغرب، دود، : با اعمال نیک بر شش چیز پیشی گیرید». «أمَْرَ الْعاَمَّ
 (.7584)مسلم، « دجال، دابه، مرگ، وقوع قیامت

دیشب تا صبح خوابم : گفت. رفتم( رض)روزی نزد ابن عباس»: عبدالله بن ابی ملیکه گفت
من . های دنباله داری پدیدار گشته است  اند ستاره گفته: چرا؟ گفت: من عرض کردم. نبرد

. روایت ابن جریر و ابن ابی حاتم)« ترسیدم که دود نیز پدید آمده باشد و تا صبح نخوابیدم
 .(صحیح است( رض)اس اسناد منسوب به ابن عب: ابن کثیر گفته است
 :01شأن نزول آیۀ 

نیز ( رض)مسعود  از ابن  کریمه آیۀ   شأن نزول  در بیان  و دیگران  و مسلم  بخاری  روایت
  دشمنی  و با ایشان  کرده  الله صلی الله علیه وسلم را نافرمانی  رسول  قریش  چون: است  معنی  مؤید این

الله   بر رسول  آنان  گراییدند و کار عناد و ستیزه  سستی  به  اسلام  ورزیدند و در پذیرش
  كسبع  بسبع  علیهم  أعني  اللهم»: دعا کردند صلی الله علیه وسلم چنین   حضرت  دشوار آمد، آن  صلی الله علیه وسلم سخت
  ـ یاری  یوسف  های ـ مانند سال   قحطی  سال  هفت  به  مرا بر آنان! بار خدایا» .«یوسف
شدند تا   سختی  و دشواری  گرفتار قحطی  صلی الله علیه وسلم، قریش  حضرت  آن  بر اثر دعای  سپ. » کن

شدید بود   چنان  گرسنگی  ها را نیز خوردند و اثر این  استخوآن  از فرط گرسنگی  بدانجا که
  سیاه دود،  شکل  را به  و زمین  آسمان  ، میان نگریست می  آسمان  سوی  به  انسان چون   که
ب ین﴿»: فرمود  نازل  خداوند متعال  دید پس می مَآَٰءُ ب دُخَان مُّ : الدخان]﴾ 11فٱَرتقَ ب یوَمَ تأَت ي ٱلسَّ

از ! الله یا رسول: الله صلی الله علیه وسلم آمدند و گفتند  نزد رسول  آنان  بلا بود که  این  در بحبوحه  پس [11
  گاه آن! رسیدند  هلاکت  به  زیرا مضر از قحطی  بخواه  مضر باران  قبیله  خداوند برای

 .شد  نازل  طلبیدند و باران  باران  الله صلی الله علیه وسلم برایشان  رسول
مفسّران درباره ی مراد از این دود اختلاف کرده اند؛ گفته شده است که این همان دودی 

رده می شوند فرا می است که مجرمان را به هنگامی که در روز قیامت به نزدیک آتش ب
و این معنی . و خداوند به پیامبرش دستور داده تا برای آنها منتظر همان روز باشد. گیرد

را این امر تاکید می نماید که طریقه و روش قرآن در تهدید کردن  کافران و مهلت دادن 
ان را به آنها این گونه است و آنها را از آن روز و عذابش میترساند و مومنان و پیامبر
 .دلجویی میدهد که کسانی که آنها را اذیت و آزار می رساند، باید منتظر آن روز باشند

کْرَى وَقدَْ »:در این آیه فرموده است متعال ید آن است که خداوندؤو نیز م أنََّى لهَُمُ الذّ 
ب ینٌ  ری بیانگر چگونه یادآوری برای آنان فایده ای دارد؟ در حالیکه پیامب« جَاءهمُْ رَسُولٌ مُّ
و این در روز قیامت به کافران گفته می شود؛ آنگاه که آنها . نزد آنان آمده است

 .زمان بازگشت تمام شده است: درخواست می کنند که به دنیا باز گردند

 ﴾۱۱﴿ یغَْشَى النهاسَ هَذَا عَذَابٌ ألَِیمٌ 
 (۰۰. )که همه مردم را فرا می گیرد، این عذابی دردناک است

 :غات واصطلاحات تشریح ل 

پوشاند، فرا  مى« یغَْشَى» .این قحطی و خشکسالی شدید. این عذاب قیامت: «هَذَا»
 . گیرد مى
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 :تفسیر 
را نقل نموده، ودر پایان مجموعی «  دخان«  درباره  مختلف  کثیر نظریات و آرای  شیخ ابن

 :این روایات چنین نتیجه گیری نموده است
  قیامت  از وقوع  را قبل ما باید ظهور آن   که  است  هایی شانهاز ن«  دخان«  که  قول  این

  حدیث  جمله  میکند از آن  را نقل  احادیثی  باره  او در این  سپس.  تر است ، قوی انتظار بکشیم
الله صلی الله   رسول: است که فرمود( رض) اسید غفاری بن  حذیفه   روایت  به  ذیل  شریف

،  بودیم  قیامت  درباره مذاکره   ما مشغول  ر ما فرود آمدند و درحالیکهب  علیه وسلم از عرفه
 :رانبینید  نشانه  شما ده  که  گاه شود تا آن برپا نمی  قیامت»: فرمودند

 . آن  آفتاب را از مغرب  ـ طلوع1
 . ـ ظهور دخان2
 . الارض ـ ظهور دابه 3
 . و مأجوج  یأجوج  ـ خروج4
 (.علیهماالسلام)  ممری  بن  عیسی  ـ نزول5
 . دجال  ـ خروج6
 . در مشرق  خسوفی: خسوف سه   ـ وقوع7
 . در مغرب  ـ خسوفی8
 . العرب در جزیره   ـ خسوفی9
  میراند و هر جا که  را می  مردم  آید و همه  می  بیرون  عدن  از قعر سرزمین  که  ـ آتشی11
. «باشد می  در ظهر بخوابند، همراهشان  گذراند و هر جا که می  شب  بگذرانند، با آنان  شب

  زکام  شبیه  ای دود، دچار عارضه  از آن  مؤمن... »: است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین
  می  و متورم  باد کرده  وی  ، بدن در اثر آن  گیرد که فرو می  شود اما کافر را چنان می
 .«...شود

 ﴾۱۲﴿ مُؤْمِنوُنَ رَبهناَ اكْشِفْ عَنها الْعَذَابَ إنِها 
 (۰۹.)این عذاب را از ما دفع كن كه ما ایمان میآوریم! پروردگارا[ گویند  مى] 

 :تشریح لغات واصطلاحات 
 . قحطی و خشکسالی گریبانگیر قریش . عذاب آخرت : « الْعذََابَ »  

نوُنَ »  آوریم ،  مان میما ای. ایم  ایم و ایمان آورده ما اینک از غفلت بدر آمده: « إ نَّا مُؤْم 
   .یعنی تصمیم داریم که ایمان بیاوریم 

 :تفسیر 
  اکرم  نزد رسول  قریش  مشرکان  که :مفسرشیخ بیضاوى در ذیل این آیه مبارکه می نویسد

  را از ما برطرف و دور گرداند، ما مسلمان  عذاب  اگر الله متعال این: و گفتند  صلی الله علیه وسلم آمده
. دود را میدیدند  این  آن  سبب  به  بود که  ای  از عذاب؛ گرسنگیمراد .  میشویم

 (.۳/۳۰۹تفسیربیضاوى )

كْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبیِنٌ   ﴾۱۳﴿ أنَهى لَهُمُ الذِّ
نزد ( با معجزات و منطق روشن حق)؟ در حالیکه پیغمبر روشنگر چگونه پند گیرند[ اما]

 .(۰۳). آنان آمده بود
 :واصطلاحات  تشریح لغات

کْری» ؟   ؟ چگونه کی: « أنََّی»  روشنگر . روشن : « مُب ینٌ » . پندپذیری . بیداری : «الذّ 
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ب ینٌ » .  پیغمبری که رسالت او . پیغمبری که روشن بود که پیغمبر است : « رَسُولٌ مُّ
  .کرد  پیغمبری که حق و باطل را روشن و از هم جدا می. روشن و گویا بود 

 ﴾۱۴﴿ توََلهوْا عَنْهُ وَقاَلوُا مُعلَهمٌ مَجْنوُنٌ  ثمُه 
! است كه دیگران به او تعلیم میدهنداو دیوانۀ : و گفتندروي گردان شدند،  سپس از او

(۰۴) 
 :تشریح لغات واصطلاحات 

 .بعد از آمدن چنین پیغمبری و شنیدن حقائق از او : « ثمَُّ »  
 .ده شده یاد دا. تعلیم شده : « مُعلََّمٌ »  

 :تفسیر 
کفار مکه در مورد پیدایش قرآن از جانب حضرت محمد صلىّ : امام فخر رازی گفته است

محمد این سخنان را از یک نفر : گفتند بعضى مى: اَّلل علیه و اله و سلم دو نظر داشتند
محمد مجنون است و جن در حالت اضطرابش این : گفتند آموزد، و بعضى دیگر مى مى

: به رسول الله صلی الله علیه وسلم اتهام می بستند که.( ۹٧/۹۴۴تفسیر کبیر . )ر او القا میکندسخنان را ب
 . است  و او دیوانه  داده  او تعلیم  را به  قرآن  بشری: یعنی

 ﴾۱۵﴿ إنِها كَاشِفوُ الْعَذَابِ قلَِیلًا إنِهكُمْ عَائِدُونَ 
 بر ( به شرک خود)در حقیقت باز [ ماولى ش]ما این عذاب را اندكى از شما بر میداریم 

 (۰۵! )میگردید
 :تفسیر 

از عادت همیشگی گنهكاران همین است، هرگاه قهر الهى را مشاهده ولمس می نمودند 
نوُنَ ».  ما ایمان آوردم :می گفتند ولى همین كه خطر ازسرشان بر طرف می « إ نَّا مُؤْم 

 .گردان میشدندشد دوباره به شرک خویش مراجعه و از اسلام روی 
فوُا الْعذَاَب  » . این جمله، اگر مربوط به آخرت باشد، متضمّن معنی شرط است: «...إ نَّا کَاش 

ما : ولی اگر راجع به دفع قحطی و خشکسالی و رفع بلا از قریش باشد، معنی چنین است
د مدّت کمی عذاب را از شما به دور میگردانیم، ولی شما دوباره به کارهای زشت و پلی

 .قبلی خویش مراجعه، وبه اذیتّ و آزار مسلمانان دست اقدام دوباره می کنید
آنها به وعده های : هدف از یادآورى این نکته اینست که: امام فخر رازى فرموده  است

کنند، و آنها در حالت درماندگى دست تضرع و زارى به درگاه الله سبحان  خویش وفا نمى
حض اینکه خوف و خطر از ایشان برطرف شود، آنها به کفر کنند، و به م وتعال  بلند مى

 (.۹٧/۹۴۴تفسیر کبیر )گردند   و تقلید از پیشینیان باز مى
بعد از اینکه پیامبر صلىّ اَّلل علیه وسلم براى آنان طلب : گفته است( رض)ابن مسعود

وسلم دوباره باران کرد و عذاب ازآنها برطرف شد، آنها به تکذیب پیامبر صلىّ اَّلل علیه 
 .بازگشتند

 ﴾۱۶﴿ یَوْمَ نبَْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إنِها مُنْتقَِمُونَ 
 (۰۵)ایم ماانتقام گیرنده[ آنگاه]روزیكه گیر ودارى سخت وسترگ آغاز كنیم،

باید گفت که الله تعالی سرچشمه رحمت است، ولى نباید این را فرموش کرد که دربرخی 
هم می باشد، بخصوص در مورد آنعده از اشخاصیکه که ازموارد دارای قهر سختی 

وحی الهی را به بازى و تمسخر بگیرند، گرفتار قهر شدید از جانب پروردگار با عظمت 
 .می گردند
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 :تشریح لغات واصطلاحات  
شُ ».روز جنگ بدر. روز قیامت :«یوَْمَ » ملاحظه شود : )آن را به تندى مي گیریم: «نَبْط 

یورش تند، حمله : « الْبطَْشَةَ الکُْبْری».(8/، زخرف131/ شعراء، 195/  اعراف: سورۀ
 . مراد مجازات سخت است. شدید

 :تفسیر 
( رض)و ابن عباس . «بدر»یعنى روز « البطشة الکبرى»: گفته است( رض)ابن مسعود

 .عبارت است از روز قیامت: فرموده  است
قیامت است، هر چند روز بدر نیز ظاهر آن است که روز : ابن کثیر درمورد می فرماید  

 ( ۳/۳۱۹مختصر )بود « بطش»روز 
تر است؛ زیرا تهاجم روز بدر به این حد  گفتۀ دوم صحیح: وامام فخر رازی میفرماید که

رسد که به چنین وصفى عظیم موصوف گردد، و چون انتقام کامل فقط در روز  نمى
توصیف کرده است باید « کبرى»و به دلیل اینکه آن را به . قیامت حاصل میشود

تفسیر کبیر  .)ترین انواع بطش باشد و آن هم فقط در روز قیامت تحقق مى یابد عظیم
بعد از آن کفار قریش را متوجه مصایبى میکند که گریبانگیر گردنکشان قوم .( ۹۴۴/۹٧

 :فرعون شده و میفرماید
 !خوانندگان گرامی 

اینک .سر کفرشان  پای می فشاری داشتند  مشرکان مکه بر: در آیات قبلی بیان یافت که 
بسیاری از پیشینیان در ایمان : نیز بیان می یابددکه (  33الی  17) در آیات متبرکه 

از جمله فرعون هم موسی را . نیاوردن به پیامبران خود، هم چون این مشرکان بودند
پیامبر خود را یاری   آزار می داد و هم به او ایمان نیاورد که سرانجام الله سبحان وتعالی

رساند و فرعون و سران حکومت و سایر پیروانش را در بحر غرق و مایه ی عبرت 
 .آیندگان شدند

 ﴾۱۷﴿ وَلقََدْ فتَنَها قبَْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِیمٌ 
 (۰٧).دو پیامبرى بزرگوار برایشان آم آزمودیمو به یقین پیش از آنان قوم فرعون را 

 :تشریح لغات واصطلاحات 
یمٌ »  .بزرگوار: «کَر 

 :تفسیر 
در اصل به معنى « فتنه»كلمه  :لغویون می نویسند که. )آزمایش وامتحان است :«فتَنََّا»

ها تصفیه شود، سپس براى هرنوع  قرار دادن طلا در كوره آتش است، تا از ناخالصى
 .(ر رفته استآزمایش  سختى كه جوهرۀ انسان را نشان دهد بكا

آمدن انبیا براى مردم نوعى آزمایش است تا مشخص :در این هیچ جای شکی نیست که
پذیرند و چه كسانى دست به لجاجت میزند، و از دعوت برحق  شود چه كسانى حقّ را مى

 .آزمایش الهى سنتّى مستمرّ و حتمى است: قابل یاد آوری است که. شان روی می گرانند

ِ إنِِّي لكَُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ أنَْ أدَُّوا إلَِ   ﴾۱۸﴿ يه عِباَدَ اللَّه

را به من بسپارید، كه من پیامبرى امین ( بنی اسرائیل)كه بندگان خدا [  و با ایشان گفت]
 (۰٥. ) براى شما هستم

 :تفسیر 
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یکی از وظایف اساسی، بنیادی و ضروری که در برابر انبیا و پیامبران علیهم السلام 
درضمن باید .مانا امانت دارى در گرفتن وحى و رساندن آن به مردم استقرار دارد، ه

رمز موافقیت شان همین است که باید در جامعه اعتماد مردم را نیز بخود جلب : گفت که
 .نمایند

اسرائیل   همچنان باید؛ در مورد اینکه حضرت موسی علیه السلام در خواست رهایى بنى
راساس و بنیاد وظیفه رسالت اوست نه به خاطر حمایت از را از الله تعالی بعمل آورد، ب

 .قوم و قبیله خاصی خودش که به وی تعلق داشت

 ؟یهودیان چه کسانی اند
یهودیان چه کسانی اند و : قبل از بحث در مورد قوم بنی اسرائیل، میخواهم بیان بدارم که

 :ه انددچرا اساساً بدین نام مسمی ش
که یکی از تفاسیر معتبر در جهان اسلام می باشد « بن عطیهالمحرر الوجیز ا»در تفسیر 

 :در این بابت می نویسد
ینَ هَادُواْ »منظور از  و بدین خاطر به این . یهودیان هستند[. 62آیه :سورۀ البقرة)« وَٱلَّذ 

َٰٓ إ لیَكَ »: اند نام، مسمی شده اند که؛ گفته به سوی تو »[. 156: الأعراف]« إ نَّا هُدناَ
 . یعنی بازگشت، گرفته شده است« هَادَ یهَُودُ »بنابراین کلمه یهود از . «بازگشتیم

یهود منسوب به یهودا پسر یعقوب است که بر اثر تعریب دچار تغییر شده : اند عدۀ هم گفته
 .و به صورت یهود درآمده است

زهراوی هم حکایت کرده است که یهود از تهوید به معنی نرم و با وقار سخن گفتن  
به معنی بازگشت، ویا ازیهوذا پسر « هَادَ »یا از « هادوا»و یا کلمه . ته شده استگرف

د»یعقوب گرفته شده و براثر تعریب تغییر کرده است ویااینکه از  به معنی آرام وبا « تهَوَّ
 .یاحرکت کردن، گرفته شده است وقار سخن گفتن

ینَ »ر تفسیر آیۀ د (۰٥۱۹-۰٥۵۴) الدین محمود بن عبدالله آلوسی شهاب)آلوسی  وَٱلَّذ 
 .یعنی کسانی که یهودی شدند :می فرماید( 62: البقرةسورۀ)« هَادُواْ 

به معنی بازگشت و توبه کرد، گرفته « هَادَ »یک لفظ عربی است که از « یهود»و کلمۀ 
شده است که در این صورت علت نامگذاری یهودیان به این اسم این است که آنان از 

ها، و یا اینکه  ه کردند، و این توبه کردن دشوارترین کار بود برای آنعبادت گوساله توب
ب « یهود»کلمۀ  است که در این صورت نام بزرگترین فرزند یعقوب بر « یهوذا»معرَّ

، صفحه 4و جلد  326، صفحه 1جلد : تفسیر ابن عطیه. )یهودیان اطلاق گردیده است
 .(.278، صفحه 1جلد : تفسیر آلوسی. 87

 اسرائیل چه کسانی هستند؟  بنیاما 
ت يَٰٓ أنَعمَتُ عَلیَكمُۡ » :خداوند متعال فرموده است

یلَ ٱذكرُُواْ ن عمَت يَ ٱلَّ ء  َٰٓ بنَ يَٰٓ إ سرََٰ : البقرة) «یََٰ
 .«ام به یاد بیاورید نعمتی را که به شما ارزانی داشته! ای فرزندان اسرائیل»(. 47

یک اسم غیر عربی و « اسرائیل»: هدر تفسیر آلوسی در باره بنی اسرائیل آمده است ک
که به معنی عبد، برگزیده، « ا سرا»که یکی از اسماء خدا است، و « ایل»مرکب است از

سپس آلوسی گفته . و اسرائیل لقب حضرت یعقوب علیه السلام است. انسان یا مهاجر است
ا به طاعت و است نه به یعقوب تا آنان ر است که خداوند یهودیان را به اسرائیل نسبت داده

. عبادت تشویق کند، چراکه کلمه اسرائیل بیش از لفظ یعقوب در برگیرندۀ این مفهوم است
همانطور که اگر گفته شود ای پسر  صالح از خدا اطاعت کن نسبت به ای پسر  زید از 
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خدا اطاعت کن تشویق بیشتری در بردارد، چون انسان به طور طبیعی تمایل دارد که از 
.(241-242، ص 1ج : تفسیر آلوسی. )خود پیروی کند حتی اگر ناپسند باشد آثار نیاکان

 

: تفسیر المنار. )اسرائیل ذریۀ حضرت یعقوب از دوازده پسرش است پس منظور از بنی 
اسرائیل وارد مصر شد، حضرت یوسف  و اولین کسی که از بنی .( 289، ص 1جلد 

هم به وی ملحق شدند و بدین ترتیب  پسر یعقوب علیه السلام بود که بعد ها برادرانش
اسرائیل از مصر  نسل او در آنجا رو به افزایش گذاشت تا جائیکه گفته شده وقتی که بنی 

خارج شدند، نفوس آنان ششصد هزار نفر بود، و این افزایش جمعیت در مدت چهارصد 
 (.312، ص 1جلد : تفسیر الـمنار. )سال صورت گرفته است

 :اسرائیل از مصر لام باقوم بنیخروج موسی علیه الس
چون اقامت موسی علیه السلام در مصر به طول انجامید و فرعون و قوم فرعون هم به 
کفر و گمراهی خود ادامه دادند، خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام هدایت 

اسرائیل مصر را از مسیری که برایشان تعیین شده است ترک  فرمود که شبانه با بنی 
و راهی )نند، پس حضرت موسی علیه السلام هم این فرمان الهی را اجابت کرد ک

ضمناً خداوند به موسی علیه السلام اعلام کرده بود که فرعون با ( سرزمین موعود شدند
َٰٓ أنَ »: خداوند متعال میفرماید. لشکریانش آنان را دنبال خواهند کرد َٰٓ إ لىََٰ مُوسَىَٰ وَأوَحَیناَ

يَٰٓ  باَد  تَّبعَوُنَ﴿ أسَر  ب ع  ما به موسی وحی کردیم که شبانه بندگان »(. 52: الشعراء) ﴾52إ نَّكُم مُّ
 .«گمان شما تعقیب میشوید مرا کوچ بده، بی

اسرائیل از مصر اطلاع پیدا کرد، قهر وغضب  وقتیکه فرعون از خروج موسی و بنی
فأَرَسَلَ ». دآوری کر وجودش را فراگرفت و لشکریان خود را از شهرهای مختلف جمع 

ینَ﴿ ر  ش  به ( مأموران خود را)پس فرعون »[. 53: الشعراء] ﴾53ف رعَونُ ف ي ٱلمَدَآَٰئ ن  حََٰ
 .«جمع کنند( لشکریانش را)شهرها فرستاد تا 

وقتیکه لشکریان فرعون جمع شدند، فرعون آنان را به حرکت درآورد و موسی علیه 
 السلام 

ق ینَ »: میفرمایدخداوند متعال . وقومش را دنبال کردند شر  ءَا  ﴾61﴿فأَتَبعَوُهمُ مُّ ا ترَََٰٓ فلَمََّ
بُ مُوسَىَٰ إ نَّا لمَُدرَكُونَ  ین   ﴾61﴿ٱلجَمعاَن  قاَلَ أصَحََٰ يَ رَبّ ي سَیهَد  ِۖ إ نَّ مَع  فأَوَحَینآََٰ  ﴾62﴿قاَلَ كَلاَّ

ب بّ عصََاكَ ٱلبحَرَِۖ فٱَنفلَقََ فكََانَ كُلُّ ف رق كَ  یم  إ لىََٰ مُوسَىَٰ أنَ  ٱضر  : الشعراء] ﴾63﴿ٱلطَّود  ٱلعظَ 
اسرائیل را در هنگام طلوع آفتاب دنبال   بنی( فرعون و فرعونیان)پس »[. 61-63

در چنگال )ما : هنگامیکه دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند. کردند
پروردگار من با من است و او . چنین نیست: گفت( موسی. )گرفتار میشویم( فرعونیان

پس به موسی وحی کردیم که عصای خود را . كند رهنمایی می( به راه نجات)عاً مرا قط
 .«به بحر بزن، پس بحر از هم شکافت و هر بخشی همچون کوه بزرگی گردید

در سطح بحر دوازده راه بوجود آمدند که هر راه به قبیلۀ از : گفته است( رض)ابن عباس
ن راهها را در سطح بحر خشک و سهل العبور خداوند متعال ای. اسرائیل تعلق داشت بنی

ی  خداوند در سوره. توانستند به آسانی از آن بگذرند اسرائیل   قرار داده بود بطوریکه بنی
فُ »: طه به این نکته اشاره کرده و فرموده است یقا ف ي ٱلبحَر  یبَسَا لاَّ تخَََٰ ب لهَُم طَر  فٱَضر 

راهی که چون در . )خشک برای آنان در بحر بگشا راهی»[. 77: طه]« دَرَكا وَلَا تخَشَىَٰ 
( از غرق شدن در آب)ترسی که به تو برسند و نه  نه از فرعونیان می( آن گام بگذاری

 .«هراسی خواهید داشت
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اسرائیل را در بحر تعقیب کردند و موج بحر  سپس فرعون و لشکریانش، موسی و بنی 
فأَتَبعَهَُمۡ ». ق کرد و به هلاکت رسانیدآنان را در برگرفت و خداوند همۀ آنان را غر

یهَُم﴿ نَ ٱلیمَّ  مَا غَش  یهَُم مّ  ه ۦ فغَشَ  فرعون با لشکریانش آنان »[. 78: طه] ﴾78ف رعَونُ ب جُنوُد 
 «خود گرفت( میان امواج)را دنبال کرد وبحر بطور شگفت انگیزی آنان را در 

ینَ﴿» عهََُٰٓ أجَمَع  ینَ﴿65وَأنَجَیناَ مُوسَىَٰ وَمَن مَّ  [.66-65:الشعراء]﴾ 66﴾ ثمَُّ أغَرَقناَ ٱلأَٰٓخَر 
فرعون و )= موسی و تمام کسانی که با او بودند نجات دادیم و سپس دیگران »

 .«را غرق کردیم( لشکریانش

ِ إنِِّي آتِیكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبیِنٍ﴿  ﴾۱۱وَأنَْ لَا تعَْلوُا عَلَى اللَّه
 (۰۲. )ام  ا دلیل آشكار آوردهو بر خدا برترى مجویید كه من براى شم

 :تشریح لغات واصطلاحات 
 .طغیان، سرکشی و مخالتف نکنید. تکبر نورزید و بزرگی نکنید :«لَا تعَْلوُا»
(. 31آیه  ، نمل4، اسراء آیه 4: آیه  ، قصص91: آیه  مؤمنون:ملاحظه فرمایدسورۀ های)
  .معجزه. دلیل و حجّت: «سُلْطَان  »

 :تفسیر 
تکذیب نه نمایید، در حالیکه با دلیل واضح معجزۀ آشکاری که بر درستی پیامبرش را 

: از  است  آشکار عبارت برهان ومعجزه   این.کند به نزد شما آمده رسالت آن دلالت می
 . آن  نهگانه  عصا، ید بیضا و سایر معجزات  معجزه

از راه حق در  اگر یکبار ریشه گناه و فساد وبشکل عام انحراف :واقعیت امر اینست که
تار وپوت انسان رسوخ ونفوذ کند، انسان را به مرحلۀ می رساند که؛ دیگر ارشاد الهی 

 . ودعوت انبیا ء هم به وی اثرى نخواهد داشت

 ﴾۲۱وَإنِِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبكُِّمْ أنَْ ترَْجُمُونِ﴿
 (۹۱).سار کنیدسنگ و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى برم از اینكه مرا

 :تشریح لغات واصطلاحات  
تکیه روی مسأله رجم، . اینکه مرا سنگسار کنید: «ترَْجُمُون  ». ام به الله پناه برده: «عُذْتُ »

یعنی سنگسار کردن بدین خاطر است که اغلب پیغمبران و مردان خدا را بدین نحو تهدید 
، 21: ۀآی  کهف: ه به سوره هایبرای مزید معلومات مراجع).و در نهایت به قتل رساندند

و حضرت ( 91: هود آیۀ: درسورۀ)شعیب علیه السلام : ، هکذا داستان18: آیه  یس
: به سورۀ)ودرمورد نوح علیه السلام ( 46 ۀآی،  مریم: در سورۀ)ابراهیم علیه السلام 

 (. 116: شعراء آیۀ
الفاظ القرآن  معجم: ملاحظه شود)، به معنی مطلق قتَلْ نیز استعمال شده است «رجْم»

 (.الکریم
 :تفسیر 

فرعونیان موسی علیه السلام را تهدید به مرگ نموده ومی خواستند که؛ با سنگسار او را 
 .برد  پناه  منان  خدای  به  بقتل برسانند، پس حضرت موسی علیه السلام از آزارشان

كنجه نباید مانع كار تهمت ها، تهدید ها و ش: از دروس این آیۀ مبارکه یکی هم اینست که
ن گردد، انسان در همه احوال به الله بزرگ خویش پناه ببرد و در کار ـیـتبلیغی مبلغ

تکیه بر الله تعالی و پناه جستن به الله تعالی به  خویش از الله طلب کمک و یاری کند،
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انسان قوت و متانت نصیب میفرماید تا در برابر ستمگران، جهلا وظالمین ایستادگی و 
 .مقاومت كند

 ﴾۲۱وَإِنْ لمَْ تؤُْمِنوُا لِي فاَعْتزَِلوُنِ﴿
و مانع ایمان آوردن مردم ) .آورید، پس از من کناره گیری کنید و اگر به من ایمان نمی 

 (۹۰(. )نشوید
 :تفسیر  
لوُن  »  از من کناره  نمایید؛ پس اقرار نمی  من  نبوت  آورید و به نمی  ایمان  من  اگر به: «إ عْتزَ 
نشوید و از جنگ با من دست بردارید و به   من  متعرض گیری کنید و با آزار و اذیت  

 .کاری من کاری نداشته باشید
یعنى به من تعرض و پرخاش نکنید و بگذارید کار به صورت : ابن کثیر فرموده  است

 (.۳/۳۱۹مختصر . )مسالمت آمیز برگزار شود، تا خدا در بین ما حکم کند
حضرت موسی علیه السلام با داشتن معجزه ها، خواهان درگیرى : ری است کهقابل یاد آو

مسلحانه و مقابله با مخالفان خویش نبود، بلكه او میخواست با یک پلان منظم و منطقی 
 .در مقابل مخالفین خویش به اهداف عالی خویش نایل شود

 :میکند در این در خواست حضرت موسی علیه السلام دو خواست اساسی را مطرح
 .فرعون و فرعونیان، او را نیازارند و آزادش بگذارند: اول
  .مزاحم ایمان آوردن مردم نشوند و سدّ راه دعوت شان را نگریند: دوم

 ﴾۲۲فَدَعَا رَبههُ أنَه هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ﴿
 (۹۹). اند یقینا آنها قوم مجرمآنگاه به درگاه پروردگارش ندا در داد كه 

 :یح لغات واصطلاحات تشر 

بعد از طى چندین مرحلۀ دعوت :در این شکی نیست که.)ندا داد. به فریاد خواند: «دَعَا»
 .(.و هدایت، نفرین جایز است

مُونَ »  . در اینجا هدف همان کافران است. گناهکاران: «مُجْر 

 ﴾۲۳فأَسَْرِ بِعِباَدِي لیَْلًا إنِهكُمْ مُتهبعَوُنَ﴿
 (۹۳. )بندگان مرا شبانه حركت ده كه آنها به تعقیب شما میآیند( شد به او دستور داده)

 :تفسیر 
بعد از اینکه فرعون وقومش دعوت موسی علیه السلام را رد کردند، پروردگارش را دعا 

این گروه، قومی کافر و بدکاراند وپروردگار با عظمت از آنان ! پروردگارا: نمود و گفت
تا : موسی علیه السلام هدایت فرمود  به  خداوند متعال  بود که  در همین هنگام. انتقام گرفت
  دعای ببرد؛  بیرون  ، از میانشان فرعون  ومشورت  اجازه  را بدون  اسرائیل قوم بنی 
 .ردآوعلیه السلام را پروردگار با عظمت استجابت نمود، وقوم خویش شبانه بیرون  موسی

بندگانم را شب هنگام در تاریکی : رموده بود کهالله تعالی به موسی علیه السلام وحی ف
الله تعالی به حضرت موسی وحی نموده . تر باشد شان پوشیده کوچ وحرکت دهند، تا حال

شما را تعقیب کرده   و لشکریانش  فرعون را اتخاذ نموده ام که؛   تدبیری  چنان  من: بود که
 .ن شان را درآب غرق خواهم ساختویارا  و فرعون  داده  شما را نجات  گاه نتواند، آن

باَد ی»  به معناى راه باز « وـره»و. به معناى كوچ دادن در شب است« اسراء» :» أسَْر  ب ع 
، 77 ۀآی ، ، طه65، حجر آیه 81مراجعه شود به سورۀ هود آیه) و آرام و گسترده است،

 .ذکر این کلمه برای تأکید است: «لیَْلاً »(.52 ۀآی ،شعراء
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اسرائیل به رهبرى حضرت  دیده شده که حرکت شبانه بنى . شوندگان  تعقیب: «ونَ مُتَّبعَُ »
صدا است که فرعون تحمّل آن را نداشت   موسی علیه السلام نوعی از مبارزه بى سر و

بناءً سربازان خویش را که در آن ثروتمندان، باغداران، و صاحبان قصر های مجلل 
: در این داستان دیده شد که. قلع وقم آنان فرستادحضور داشتند، به تعقیب آنان و غرض 

امكانات مادى که فرعونیان از آن برخوردار بودند، در  داشتن ثروت و دارایی وداشتن،
سنتّ پروردگا با عظمت، انقراض و هلاكت .برابر قهر الهی عامل نجات دهنده نمی باشد

با تمام صراحت . گر استاقوام ستمگر، ظالم و خدا ناشناس، و روى كار آمدن قومى دی
 .و نه باید به آن مغرور شد. هاى دنیا زود گذر است كامیابى :باید گفت که

زندگی دنیوی برای انسان از نظر قرآن عظیم الشأن چیزی جز خسران نیست؛ مگر به 
ال حات  فلَهَُمْ أجَْرٌ غَیْرُ مَمْ »آنعده اشخاصیکه  لوُا الصَّ ینَ آمَنوُا وَ عَم  ( 6:تین)« نوُن  إ لاَّ الَّذ 

مگر كسانى كه ایمان آوردند و كارهاى نیك انجام دادند كه براى آنان پاداشى قطع )
 (.ناشدنى و همیشگى است

یکی از مهم ترین خطراتی که انسان در دنیا با آن مواجه است، محبت جاه، مقام چوکی  
 .و منصب است که از جمله زینت های دنیوی بحساب می اید

دورى ازایمان وعمل صالح سبب سقوط است و ایمان، : عرض داشت کهدرنهایت باید 
 .کن میباشد  عامل دورى از هرگونه خطا ها، پستی و نزول های تباه

انسان در اصل خلقت خودپستى ندارد ولی سقوط اش به وادی بدبختی اش : باید گفت که
 در 

 . دطی عمل که در طىّ مراحل زندگى اش که انجام می دهد، واقع میشو
انسان که از جمله بهترین واشرف ترین مخلوقات الهی در روی زمین میباشد، ولی اگر 

که الله تعالی همه . یکبار سقوط وانحرف کند، سقو طش از همه موجودات پست تر است
 .ما وشما را از آن نگاه بدارد

 ﴾۲۴وَاترُْكِ الْبحَْرَ رَهْوًا إنِههُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ﴿
 (۹۴.)اند  شدنى  غرقاند  زیرا ایشان لشکری  گامى كه آرام است رها کن،و بحر را هن

 :تفسیر 
 :«وَاترُْك  الْبحَْرَ رَهْوًا»: الله تعالی در خطاب به حضرت موسی علیه والسلام میفرماید

بحر را به حالت خودش ساکن و گشاده پشت سر بگذار، و با عصا بر آن نزن تا دوباره 
علیه السلام می خواست همینکه بنی اسرائیل در جانب دیگر از  یکجا شود، زیرا موسی

اصلی   رود نیل دوباره به حال  بزند که  خویش  با عصایآب خارج شوند، آب را دوباره 
وسربازان فرعونی حایلی ایجاد شود، و دیگر نتوانند به   آنان  برگردد تا میان  خویش 

بحر   ضرت موسی علیه وسلم،دستور فرمود، کهتعقیب آنان بپردازند، اما الله تعالی به ح
بحر   که تصور این  به  حال خودش بگذار، تا فرعون  به  و ساکن  طور آرمیده را همان 
موسی علیه السلام از ضمانت همینکه . آن داخل و گرفتار بلا شوند  ، به است  خشک

بین رفت،  پروردگارش خویش اطمینان حاصل کرد، و دلش آرام گرفت و اضطرابش از
بحر را به حالت خویش باقی گذاشت و در نتجیه فرعون و سر بازان فرعونی غرق دریا 

 .شدند
د بْن جَبْر  « جُبیر»که اکثراً به ( میلادی 722ـ  642)ـ ( هجری 114ـ  21)مُجاه 

بحر را »: شهرت دارد واز جمله تابعین می باشد در معنی این آیه مبارکه میفرماید
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شوند   داخل آن  با اطمینان  و قومش  گذار تا فرعون  باقی  آن  شده  خشک  های با راه  همچنان
غرق   همه  که  می آوریم  هم  ما بحر را به  داخل شدند، آنگاه  آن  ها به آن  همه  و چون

 .«شوند 
هر راه بازى که در : در اینجا میخواهم توجه خوانندگان را بک مطلب جلب نمایم که

قرار دارد،نشانه لطف الهى نیست، در داستان تعقیب بنی اسرائیل توسط پیشروی انسان 
سربازان فرعون ملاحظه نمودیم که الله تعالی برای شان راه بحر راهم باز گذاشت تا 

فرعونیان به تعقیب بنی اسرائیل داخل بحر شوند، همینکه داخل شدند، همه شان را در آب 
ی و دریایی غرق نمودند که به آن آب باغ های آنها الله تعالی آنان را درآب. غرق ساختند

  .سر سبز میشد مینازیدند، در نهایت در همان آب غرق شدند
 :یادداشت 

رود نیل به قدرى عظیم وبزرگ است كه قرآن عظیم الشأن  از آن به بحر تعبیر بعمل 
 .آورده است 

 ﴾۲۵كَمْ ترََكُوا مِنْ جَنهاتٍ وَعُیوُنٍ﴿
 (۹۵.)جاي گذاشتند ها كه ازخود به  ه بسیار باغها وچشمهچ( پس ازغرق شدن)
 .بسیار فروان ! چه زیاد: «کَمْ »

 ﴾۲۶﴿ وَزُرُوعٍ وَمَقاَمٍ كَرِیمٍ 
 (۹۵. )و کشت و زرعها و مقام و قصر های عالی رها کردند و رفتند

 :تشریح لغات واصطلاحات 
 .و منازل مجلل استهدف از ازآن قصر ها و یلاها . جایگاه. اقامتگاه: «مَقاَم  »
یم  »   .پرارزش و گرانبها: «کَر 

 :تفسیر 
داشتن ثروت، وسرمایه مایۀ سعادت برای در واقعیت تمام باید بعرض رسانیده شود که 

انسان نمی گردد، بلکه در بیساری از مواردهمین ثروت و داریی؛ مایه و موجبات تباهی 
 . و هلاکت و مصیبتی برای انسان را ببار می آورد 

همچنان در این هم شکی نیست که غرق شدن در عیاّشى، و دوری از کتاب الله وسنت 
 .قرار میدهد ءنبیاأرسول الله انسان را در صف مخالفان و معاندین راه حق و

یم  »از که هدف : حضرت قتاده فرموده  است ام  کَر  همان اماکن نیکو و قشنگ و « وَ مَقَٰ
 (.٥/۳۵البحر ).سراها و منازل مسکونى و غیره است

 ﴾۲۷وَنعَْمَةٍ كَانوُا فیِهَا فَاكِهِینَ﴿
 (۹٧. )و چه نعمتی که در آن شاد و خرم بودند

 :تفسیر 
ینَ » ه  در ناز و نعمت و آسودگی  :این اصطلاح به اشخاصی خطاب میشود که« فاکه»: «فاَك 

  لذت  انواع از  :زندگی بسر می برند، و به اصطلاح از جمله اشخاص متنعمان میباشند، آنان
 .های دنیوی مستفید می باشند

وقتیکه کافر شدند به هلاکت و  خوانده شده،« نـیـفکه»فرعونیان هم که به اصطلاح 
نابودی گرفتار آمدند؛ زیرا گناه را مرتکب شدند که موجب زوال نعمت های داده شد و 

 .در نتیجه عذابی الیم گرفتار وغرق در آب شدند
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 ﴾۲۸﴿ اهَا قَوْمًا آخَرِینَ كَذلَِكَ وَأوَْرَثنَْ 
 (۹٥). ها را از آنها گرفتیم و به قوم دیگری دادیم و ما همه ای این نعمت( شد)این طور 

 :تشریح لغات واصطلاحات 
ینَ »  .اسرائیل است گروه دیگری، مراد بنی: «قوَْماً ءَاخَر 

 :تفسیر 
تند از آنان سلب هایی را که به فرعون و قومش باقی گذاش  پروردگار با عظمت نعمت

 .کرده و به قوم دیگری از بنی اسرائیل بخشید
بعد از غرق )منظور از آنها بنى اسرائیل است که : ابن کثیر در این مورد فرموده  است

 . ها و دیار مصر تسلط پیدا کردند بر سر زمین قبطى ( شدن فرعون و قومش
قَ الْأرَْض   وَأوَْرَثنْاَ الْقوَْمَ »: طوریکه الله تعالی میفرماید ینَ كَانوُا یسُْتضَْعفَوُنَ مَشَار  الَّذ 

مَتُ رَبّ كَ الْحُسْنىَ عَلىَ بنَ ي إ سْرَائ یلَ ب مَا صَبرَُوا وَدَمَّ  تْ كَل  بهََا الَّت ي باَرَكْناَ ف یهَا وَتمََّ رْناَ وَمَغاَر 
شُونَ  و آن قوم ( )سورۀ اعراف 137. )﴾137﴿مَا كَانَ یصَْنعَُ ف رْعَوْنُ وَقوَْمُهُ وَمَا كَانوُا یعَْر 

سر )بنی اسرائیل را در مشارق و مغارب سرزمینی که در آن برکت نهادیم )مستضعف 
که پروردگار تو ( وعده نیک)و سخن نیک . وارث خزانه و سلطنت گردانیدیم( زمین شام

(. فتتحقق یا)به بنی اسرائیل داده بود به سبب اینکه صبر ورزیده بودند، به کمال رسید 
ها افراشته بودند،  ساختند و آنچه از باغها را که بر پایه و آنچه را که فرعون و قومش می 

ائ یلَ »: و در جاى دیگر میفرماید( .نابود کردیم ا بنَ ی إ سْرَٰ اهَٰ ( 59الشعراـ )« وَ أوَْرَثنَْٰ
 (.۳/۳۱۳مختصر )

سر آن در شرق هایى كه در اختیار فرعونیان بود، آنچنان وسیع بود كه یک  سرزمین
 قرار 

داشت و سر دیگر آن در غرب، این سر زمین ها داراى محصولات و بركات مادّى 
 ومعنوى 

 .بسیارى بود، زیرا محلّ بعثت انبیاى الهى و مدفن بسیارى از آنان بود
آنانیکه سعادت خویش را در مال ومادیات زیاد می سنجیدند،  :در نتیجه ملاحظه نمودیم

 .عی مواجه شدند که همین مال مایه هلاکت شان را هم مهیا ساختوبه حالاتی واوضا

 ﴾۲۱فمََا بَكَتْ عَلیَْهِمُ السهمَاءُ وَالْأرَْضُ وَمَا كَانوُا مُنْظَرِینَ﴿
 (۹۲).مهلت نیافتند[ هنگام نزول عذاب هم]پس نه آسمان برآنان گریست و نه زمین و 

 :تشریح لغات واصطلاحات 
ینَ »  .ده شده گانمهلت دا :«مُنْظَر 

 :تفسیر 
و الله متعال عقوبت و جزایی را که بر  بعد از اینکه فرعون وقومش به هلاکت رسیدند،

نه آسمان و نه .بلکه در وقتش اجراو واقع شد آنان مقدّر کرده بود به تأخیرنه انداخت،
؛ آنان از این ناچیزتر و حقیرتر بودند که کسی به زمین به حال شان گریه کرد، زیرا

مْ ».لاکت و نابودی شان گریه کنده اعراب زمانیکه شخصی مهم و : «...فمََا بکََتْ عَلیَْه 
  ، وبكته السماء والأرض  علیه  بكت»: وفات مییافت، در توصیف شان میگفتند  بزرگی
  و باد بر او گریستند و آفتاب بر درگذشت  و زمین  آسمان» .«الشمس  له  وأظلمت  الریح
  .«شد  تاریک  وی
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آسمان و  :همچنان اعراب عادت داشتند که برای اهمیت داده مرده های خویش می گفتند
ماهتاب ) و ماه خسوف (یگرفتگآفتاب ) آفتاب کسوف کرد.زمین برحال او گریه کردند

ولی در مورد  ازهمین قبیل اصطلاحات متعددی در بین مردم مروج بود،. (یگرفتگ
و نه   اهل زمین  گریه کرد و نه  برآنان(  فرشتگان)  آسمان  اهلهلاکت فرعون و قومش نه 

کسی بر حال شان دلسوزی و تاثر نشان نداد و نه قطره اشکی را هم به حال رقتبار شان 
 .ریختند

  علیه  إلا بكت  فیها بواكیه  غابت  غربته  في  مات  مؤمن  ما من»: است آمده   شریف  در حدیث
بر   و زمین  آسمان  بمیرد؛ مگر اینکه  در غربت  که  یستن  مؤمنی  هیچ». «السماء والأرض

 . «گریند او می
  ، باب السماء بابان في   عبد إلا وله  ما من»: است  دیگری آمده  شریف  در حدیث  همچنین
  ای بنده  هیچ». «وبكیا علیه  فقداه  ، فإذا مات وكلامه  عمله  منه  یدخل وباب   رزقه  منه  یخرج
آید  می  بیرون  وی  روزی  از آن  که  دری: دو در است  در آسمان  برایش ر اینکه مگ  نیست
را گم   دو در، وی  بمیرد؛ آن  چون  شود پس می  داخل  وی  و سخن  عمل  از آن  که  و دری

  و از سیاق .کردند  را تلاوت  کریمه آیه   الله صلی الله علیه وسلم این  رسول  سپس. «گریند میکنند و بر او می 
 .اند مؤمن  مراد، بندگان  آید که برمی  حدیث

صبح بر او   چهل  و زمین  آسمان  میرد، جز اینکه نمی   مؤمنی  هیچ»: گوید امام مجاهد می
؟  کنی می  آیا تعجب: گرید؟ گفت می  آیا زمین: از مجاهد پرسیدم: گوید می  راوی. گریند می

کرد، نگریست؟ و چرا  آباد می  خویش  و سجده  با رکوع را  آن  که  ای بر بنده  چرا زمین
  مانند آواز زنبور عسل  ای ، زمزمه در آسمان  وی  تکبیر و تسبیح  که  ای بر بنده  آسمان
 .«، نگریست؟ داشت
و اندوهی در بین مردم   تأسف  هیچ  و قومش  فرعون  بر نابودی  که  است  این  مراد آیه  پس

  و محل  از زمین  شان نماز خواندن  ، جای شان با مرگ   که  مؤمنان  خلافبه وجو نیامد، بر 
دارد مراد   احتمال  همچنین. میگریست  شان ، برای از آسمان  و صعود اعمال شان  عروج

  نفس اندازه   چیز را در دنیا به  و مغرور و متکبر، هیچ  کافر گردنکش: باشد که  این  آیه
  لذا خداوند در این  است  وی  چیز در چشم  ترین بزرگ  وی  زیرا نفسبیند  نمی   خود بزرگ

  و فرعونیان  مانند فرعون گردنکشی   کافران  دهد که خبر می   واقعیت  از این  کریمه  آیه
 .بود  که  است  کار و بار دنیا همچنان  نیفتاد بلکه  هم  اتفاقی  نابود شدند و هیچ

یْناَ بنَِي  ﴾۳۱إِسْرَائیِلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِینِ﴿ وَلقََدْ نجَه
 (۳۱. )و البته ما بنی اسرائیل را از عذاب ذلتّ و خواری نجات دادیم

ین  » فرسای   های سخت و طاقت  شکنجه: بار، همانا از یعنی ازعذاب ذلتّ : «الْعذََاب  الْمُه 
دمتکاری و جسمی و روحی، کشتن پسران، و زنده نگاه داشتن دختران شان برای خ

: ۀآی ، بقره: ملاحظه شود سورۀ های)هوسرانی، بیگاری و کارهای بسیار سنگین وغیره 
 (.14: آیۀ ،، نساء178: آیۀ ،عمران ، آل91

 ﴾۳۱مِنْ فِرْعَوْنَ إنِههُ كَانَ عَالِیاً مِنَ الْمُسْرِفیِنَ﴿
 (۳۰. )از فرعون که متکبری سرکش از زمره اسراف کاران بود

 :تفسیر 
ً عَ » قوم ( 46:آیۀ ،، مؤمنون83آیۀ  ، یونس :سورۀ)برتری جوی متجاوز : متکبرّ :«الِیا

 بنی 
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اسرائیل از جانب فرعون و زورمندان شان به عذاب های مختلف که ازحدود الهی تجاوز 
،  و غلامی  بردگیبنی اسرائیل از جانب فرعونیان در قید . می کرد مجازات میشدند

زندگی خویش را پیش میبردند، برآنان   سخت  ای و شکنجه  خواری و ذلالت، در عذاب
  پسرشان  فرزندان شد و فرعونیان   می  تحمیل  خلاف کرامت انسانی بر آنان  شاقه  کارهای
 .داشتند  می  نگه  را برای خوشگزرانی خویش زنده  و زنان شان  را کشته

ت که به بنى اسرائیل عطا هایى اس این از جمله برشمردن نعمت : امام صاوى میفرماید
کرده بود و مقصود از آن تسلى خاطر و مژده دادن به پیامبر صلىّ اَّلل علیه و اله و سلم 
است که خود او و قومش را از دست مشرکین نجات خواهد داد؛ زیرا آنها در ستمکارى 

 (.۴٥/۵۱صاوى . )اند به پاى فرعون نرسیده

 ﴾۳۲عَلَى الْعاَلمَِینَ﴿ وَلقََدِ اخْترَْناَهُمْ عَلَى عِلْمٍ 
برگزیدیم و ( کتاب آسمانی تورات)و آنها را در آن دور بر عالمیان به علم و دانش 

 (۳۹. )برتري دادیم
 : تفسیر 
 . ایشان را برگزیدیم و امت منتخب کردیم: «إ خْترَْناَهمُْ »
لْم  » ل مردمان اسرائی دانست که بنی  یعنی خدا می . آگاهانه از روی شناخت: «عَلی ع 

پرست و اهل فسق و فجور  مؤمنی بودند و استحقاق گزینش داشتند، و دیگران اغلب بت
ولی بعدها راه خلاف و نزاع در پیش گرفتند و از صراط مستقیم منحرف . بودند
و خداوند برای همیشه ( 17/   ، جاثیه93/   ، یونس115/   عمران آل: مراجعه شود.)شدند

ملاحظه شود . )ت که آنان را شکنجه سخت و عذاب بد برساندکسانی را بر ایشان گماش
 (.167: آیه  اعراف :سورۀ

بسیاری از مفسرین رمز این برتری بنی اسرائیل وتعداد کثیری از پیامبران در این قوم  
  بود، أما وقتی  و دعوت  دین  در راهبا موسی علیه السلام   شان صبر و پایداریودر ضمن 

ساخت وآنان   دگرگون  را بر آنان  وضع  را ترک نمودند الله تعالی هم  وصافا  ها این آن  که
 .برگزیده محروم ساختند را از این جایگاه 

 

 :بیشترین پیامبران در بنی اسرائیل آمده آند 
نَ »: میفرماید( سورۀ الأنعام، 124آیۀ )قرآن عطیم الشأن در  وَ إ ذا جاءَتهُْمْ آیةٌَ قالوُا لنَْ نؤُْم 

ینَ أجَْرَمُوا صَغارٌ   تَّى نؤُْتىحَ  یبُ الَّذ  سالتَهَُ سَیصُ  ُ أعَْلمَُ حَیْثُ یجَْعلَُ ر  ثلَْ ما أوُت يَ رُسُلُ اَللَّ  اَللَّ م 
یدٌ ب ما كانوُا یمَْكرُُونَ  نْدَ اَللَّ  وَ عَذابٌ شَد  از سوى خدا براى )اى  و چون آیه و نشانه.)«ع 

آوریم تا آنكه به ما هم مثل آنچه به  هرگز ایمان نمىما : نازل شد گفتند( هدایت آنان
و )داند كه رسالت خود را كجا  خداوند بهتر مى:( بگو)فرستادگان خدا داده شد، داده شود، 

ها  به زودى به آنها كه گناه كردند، به سزاى آن مكر و نیرنگ. قرار دهد( نزد چه كسى
 ..(خواهد رسیدكردند، خوارى و عذاب سخت از نزد خداوند  كه مى

را   آن  بتوان  که  نیست  دنیوی  رسالت، مانند مناصب :وری می دانم کهآدر ضمن قابل یاد 
و   الله است و مقام  از جانب  فضلی  آورد، بلکه  دست به   و جاه  و مال  وکوشش  سعی  به

را به   آن  تعالی  خود را دارد لذا حق  به  ضوابط و شرایط مخصوص  که  است  منصبی دینی
 .و هر کجا که بخواهد میبخشد  هر که 
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نبیایی که ذکر آنها در قرآن عظیم الشأن آمده اعم پیامبران اولوالعزم و أواقعاً هم بیشترین 
غیره برای بنی اسرائیل فرستاه شده اند، و دلیلش هم اینست که بنی اسرائیل قومی سرکش 

به آسانی تسلیم حق نمیشدند، و اهل غدر و طغیانگر بودند و زیر بار انبیاء نمیرفتند و 
بودند، و عهد و پیمان الهی را میشکستند، و انبیاء را قتل و عام میکردند، مثلاً آنها هفتاد 
نفر از پیامبرانشان را کشتند، و کارشان به جایی کشیده میشد که فحش و ناسزا به 

 .پروردگارشان میگفتند
یقٌ »: میفرماید( رهبق ۀسور، 111 ۀآی)قرآن عظیم الشأن در  أوََکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبذَهَُ فرَ 

نوُنَ  نْهُم بلَْ أکَْثرَُهمُْ لَا یؤُْم  « را شکستند  از آنان، آن  بستند، گروهی  پیمانی  چرا هرگاه)« مّ 
 (.آورند نمی  ایمان  آری، بیشتر آنان»( و زیرپا نهادند؟  را دور افگنده  پیمان  آن: یعنی)

  آن به   یهودیان  که  نداریم  را سراغ  عهد و پیمانی  قطعاً هیچ»: بصری فرموده است   حسن
بندند  می   باشند، امروز عهدی  سر نینداخته  و پشت  را نشکسته  باشند و بعدا آن  متعهد شده
  .«شکنند را می   و فردا آن

 ﴾۳۳وَآتیَْنَاهُمْ مِنَ الْْیاَتِ مَا فِیهِ بَلَاءٌ مُبِینٌ﴿
 (۳۳).که در آن آزمایش آشکار بودبه آنها دادیم ( از قدرت خویش)و آیاتی 

 :تفسیر  
آیات ودلایلى از قبیل شکافتن دریا و سایه انداختن ابر برآنها و : امام فخر رازى گفته است

نازل کردن من و سلوا و مرغ های بریان و سایر آیات درخشان را به آنان عطا کرد که 
 (.۹٧/۹۴٥تفسیر کبیر . )حدى دیگر ندادخدا آن را به ا

 .دلائل. معجزات :«الْیاَتِ »

. داده های الهی، وسیلۀ ابتلا و آزمایش میباشد: آزمایش قبل از همه باید گفت که :«بلَْءٌ »

های آشکار و روشنی را به دست موسی علیه السلام   الله تعالی به قوم بنی اسرائیل معجزه
ها در فراوانی و تنگدستی و در آسانی و دشواری مورد  آن  هایی که با  عطا کرد؛ معجزه

  که  تا بنگریم. امتحان و آزمایش قرار گرفتند تا شکر گزاران از کافران باز شناخته شوند
میکنند، بنی اسرائیل از غرق شدن در بحر نجات یافتند، آب بحر به چند شق   عمل  چگونه

آمد، خوراک من وسلوی برا این قوم نازل شد،  تبدیل شد، ابر بمثابه سایه بان برسر شان
 . این و سایر معجزات که براین قوم فرود آمده است، باز هم انحراف و ناشکری مینمودند

 ﴾۳۴إِنه هَؤُلَاءِ لیَقَوُلوُنَ﴿
 (۳۴. )گویند می( مشرکان)البته این 

 :تشریح لغات واصطلاحات 
 .مشرکان و کفاّر مکّه: «هؤُلْء  »

 !امی خوانندگان گر
اینک در .بعد از اینکه در آیات قبلی  اشاره به سرنوشت فرعون و فرعونیان بعمل آمد 

به بیداری مردم  قریش پرداخته وبرای شان بیان میدارد که (  51الی  35) آیات متبرکه 
مبادا  به سرنوشت فرعون وفرعونیان  دچار نشوند و بدانند که روز قیامت آمدنی است و 

ثمره ی تلخ درخت زقوم و آب جوشان دوزخ و خونابه ی دوزخیان  خوراک بدکاران
 .خواهد بود

 ﴾۳۵إِنْ هِيَ إِلاه مَوْتتَنُاَ الْأوُلَى وَمَا نحَْنُ بِمُنْشَرِینَ﴿ 
 (۳۵).نیست و ما بار دیگر زنده نخواهیم شد( زندگی دیگر)غیر از این مرگ اول ما 
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 :تشریح لغات واصطلاحات 
ینَ »   .برانگیخته شدگان. ه شدگانزند: «ب مُنشَر 

 :تفسیر 
ایمان داشتن به قیامت وروز جزا، مرز اساسی بین ایمان : باید با تمام قوت بیان داشت که

خالقیتّ الله را قبول نداشتند، بدین عقیده وباور بودند، که : مشرکین که. و شرك است
رت میگیرد، زندگی همین چند روزدردنیا می باشد، و مرگ همین یکبار است که صو

دیگر چیزی بنام مرگ و مردن وجود ندارد، وبه اصطلاح این مرگ اولین و اخرین 
 .خواهد بود، زنده شدن دوباره، حساب اعمال، پاداش و جزایی در میا نیست

 ﴾۳۶﴿ فأَتْوُا بِآباَئِناَ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ 
 (۳۵. )ما را زنده كنید( مردۀ)اگر راست میگوئید پدران 

 :ر تفسی
مشرکان در خطاب به مؤمنان می گفتند، اگر شما در این عقیده که الله : «...فأَتْوُا بِئاَبآَئِناَ»

کند راستگوی هستید، پس پدران و نیاکان ما را  ها را از قبر دوباره زنده می  تعالی مرده
ی مشرکین می خواستند به طرح استدلال های بی بنیاد وغیر منطق.برای ما زنده گردانید

خویش معاد وروز قیامت را در این دینا داشته باشند، و نمی خواهند تا بر پای قیامت 
 .انتظار بکشند

الله صلی الله علیه وسلم خواستند تا خداوند متعال در   روزی از رسول  کفار قریش  :در روایتی آمده است که
  را زنده  کلاب بن قصیزنده کند وسران قوم شان از جمله   را برایشان  دنیا مردگان  همین

کنند   محمد صلی الله علیه وسلم وروز بر پای قیامت صحبت و مشورت  نبوت  صحت  درباره  گرداند تا با وی
 .را رد کرد  آنان  خواسته  این  اما خداوند متعال

کفار مکه در مورد نفى حشر و نشر چنین : امام فخر رازی در تفسیر خویش می نویسد 
اى ما را  اگر حشر و نشر ممکن و معقول است، پس پدران مرده: اند  گفته استدلال کرده و

زنده کنید تا در مورد درستى ادعاى شما راجع به حشر و نشر روز قیامت، براى ما دلیل 
ى این سخن ابو جهل بود، او به  گوینده: و قرطبى گفته است( ۹٧/۹۴۲تفسیر کبیر )باشد 

اگر در گفتۀ خود صادق هستى، دو نفر از ! اى محمد: تپیامبر صلىّ اَّلل علیه و سلم گف
اول قصى بن کلاب که مردى راستگو بود، تا ازاو بپرسیم بعد از . پدران ما را زنده کن
 (.۰۵/۰۴۴تفسیر قرطبى )مرگ چه میشود؟ 

 ﴾۳۷وا مُجْرِمِینَ﴿أهَُمْ خَیْرٌ أمَْ قَوْمُ تبُهعٍ وَالهذِینَ مِنْ قبَْلِهِمْ أهَْلكَْناَهُمْ إنِههُمْ كَانُ 
؟ و کسانی که پیش از آنان بودند؟ ما آنان را «تبع»بهترند یا قوم ( مشرکان مکه)آیا آنان 

 (۳٧) .به خاطر اینکه قوم مجرم بودند، نابود کردیم
 :تشریح لغات واصطلاحات 

مْیرَی، یکی از شاهان یمن و شخصی صالحی به شمار میرفت: «تبَُّع  »  .تبُعّ ح 
 :تفسیر 

المصحف : ملاحظه شود)استان قوم او برای اهل مکّه بکلی روشن و شناخته بود د
قوم تبُعّ جمعیتّی بودند با قدرت و نیروی فراوان ودارای حکومت وسیع و (. المیسّر
 .گسترده

می نویسد، این لقب عمومی برای تمام ملوک و شاهان « تبُعّ»در تفسیر نمونه در مورد 
 . ی گیردیمن مورد استعمال قرار م
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  که  حمیری  تبع  برترند یا قوم  و قدرت  و مکنت  در نیرومندی  قریش  در مورد اینکه قوم
  ، عرب قریش: باید متذکر شد که. مسلط شد  و بر مردم  گشت  دور دنیا را با لشکریانش

د و و مج  عمیق  و مدنیتی  دولت  و قحطانیان  قحطانی ، عرب  حمیری  تبع  اند و قوم عدنانی
 . داشتند  بزرگی  شکوه

  در قرن  جنوبی  عربستان  حمیری  تعدادی از شاهان  لقب«  تبع»: ور شدیم کهآطوریکه یاد 
 .بود  میلادی  و پنجم  چهارم

  بلکه  واحد نیست  شخص  ، یک مراد از تبع»: مینویسد« تبع»در مورد قوم   امام قرطبی
  بزرگ  لقب«  خلیفه«  که  بود چنان«  تبع«  انشانشاه  اند زیرا لقب یمن  هدف از آن شاهان

 . است  روم  شاه  لقب« قیصر»و   فارس  شاه  لقب«  کسری»،  مسلمین
الله تعالی   سخن  این  آید که بر می   قرآنی چنین  اما ظاهراً از آیات: امام قرطبی میافزاید

  می  اسم  این  او را به  دیگران ، بیشتر از اعراب  که  است  تبابعه از شاهان   ناظر بر یکی
الله   رسول  که  است  آمده( رض)عباس ابن   روایت  به  شریف  در حدیث  که  شناختند چنان
 . «شد  ندهید زیرا او مسلمان  را دشنام  تبع: صلی الله علیه وسلم فرمودند
  بود که  یمن  ن گشایجها«  ابوکرب» همان (  والله اعلم)  تبع  این: اضافه می کند  اما قرطبی
گردید و از تصمیم   حادی دچار مریضی   در راه  کند ولی  را ویران  کرد تا آن  قصد کعبه
  که پوشانید و بعد از آن  یا پیراهن  را پرده  اولین بار، کعبه  و برای  گشته  منصرف  خویش

، هجرت  مدینه  دادند که اوخبر  سازد، به  را ویران  تا آن  کرد وقصد داشت  حمله  مدینه  به
 .« برداشت  نیز دست  از مدینه  پس  است« (ص)احمد «  وی  نام  خواهد بود که  پیامبری  گاه 

 ﴾۳۸وَمَا خَلقَْناَ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بیَْنَهُمَا لَاعِبیِنَ﴿
 (۳٥.)وما آسمانها وزمین وآنچه رابین آنهاست بیهوده وبی هدف خلق نکردیم

 :سیرتف
یعنی اینکه الله تعالی . نتیجه اطلاق می شود پروگرام و بى   هدف، بى  به كار بى« لعب»

ها را بی فاید و بی هدف خلق نه نموده، بلکه بر  میان آن زمین و آسمان و موجودات 
 .مبنای حکمت عظیم و مقصد بزرگی افریده شده است

ه این هدف پی نمی بریم مشکل هدف خلقت دارایی هدف برحق است، از اینکه ما به کن
در فهم محدود بشری ما نهفته است، علم واقعى، پى بردن به حقانیتّ و حكمت كارهاى 

 الهى 
 :طوریکه در آیه بعدی میفرماید. است

 ﴾۳۱﴿ مَا خَلقَْنَاهُمَا إِلاه باِلْحَقِّ وَلكَِنه أكَْثرََهُمْ لَا یعَْلمَُونَ 
 (۳۲).دانند لیکن بیشترشان نمی ما آن دو را جز به حق نه آفریدیم 

 :تفسیر 
بیشتراز مردم به علتّ نادانی از حق روی گردان اند و نمی : در این شک نیست که

 اندیشند  
 .گیرند ها پند نمی  ها و شنیدن موعظه و از مشاهدۀ نشانه 

 ﴾۴۱إِنه یَوْمَ الْفصَْلِ مِیقاَتهُُمْ أجَْمَعِینَ﴿
گاه جمیع خلایق  است وعده( مؤمن و کافر)جدایی  همانا روز قیامت که روز فصل و

 (۴۱.)است
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 :تفسیر 
قّ و مبطل: «یوَْمَ الْفصَْل  » روز جدائی بین حق و باطل است . روز عدل الهی میان مح 
روز فاصله حقّ از باطل و نیكان از روز قیامت   (.21: آیه  صافاّت: ملاحظه شود سورۀ)

در این روز نه شخص به شخص . جز شفاعت دراین روز روابط بی اثرند. بدان است
چیز کمک رسانده میتوناند و نه جماعتی به جماعت دیگری با در نظر داشت اینکه در 

 . روز قیامت، همه جمعند و انسان در جمع است، امّا تنهاست
 ﴾۴۱یَوْمَ لَا یغُْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَیْئاً وَلَا هُمْ ینُْصَرُونَ﴿

 (۴۰).چیزی را دفع نکند و آنان مدد نمیشوند( دیگر)ی از دوستی روزیکه هیچ دوست
 :تفسیر 

: آیه  یونس: ملاحظه شود سورۀ)گرداند  نیاز نمی بی . رساند  یعنی سودی نمی: « لا یغُْن ی»
در روز قیامت، هیچ همنشینی برای همنشینش (. 42: آیه  ، مریم68آیه   ، یوسف36

یقی به رفیق خویش یاری کرده نمی تواند، و هیچ رساند، هیچ رف دیگری فایده نمی 
روز،  بصورت کل درآن . خویشاوندی از خویشاوندش ضرری را دفع کرده نمی تواند

را   آسیبی  از آنان  برساند و نه  نفعی  گونه هیچ  نزدیکانش  تواند به می  نه  و قریبی  قوم  هیچ
 . کند  دفع
، پسر، کاکا،  دارد؛ مانند سرور، برده  بسیاری  مشترک  معنی  که  است  کلمۀ: «مولی»

 .  و دوست  ، خویشاوند، نزدیک یاور، همپیمان

حِیمُ﴿ ُ إنِههُ هُوَ الْعَزِیزُ الره  ﴾۴۲إِلاه مَنْ رَحِمَ اللَّه
مگر کسی که خدا او را مورد رحمت قرار داده است؛ زیرا او توانای شکست ناپذیر و 

 (۴۹.)مهربان است
 :واصطلاحات تشریح لغات  

یمُ » ح  یزُ الرَّ   .اشاره به رحمت در عین قدرت خداوند ذوالجلال است: «الْعزَ 
 :تفسیر 

پروردگار با عظمت ما در پادشاهی و حکمش با عزت، در انتقام از دشمنانش نیرومند و 
 .به دوستانش مهربان است
برگرداند، و یا آن را  تواند خطر را رفع كند و نه آن را به دیگرى غیر الله متعال، نه مى 

 .تبدیل كند و یا تخفیف دهد
 نمیتواند   کس کند، هیچ   را اراده  کسی  اگر عذاب  که  است غالبی  پروردگار باعظمت ماهمان

 . است  بی نهایت مهربان  مؤمنش  بندگان  ، او به حال  در عین  بشتابد ولی  وی  یاری  به

قُّومِ﴿  ﴾۴۳إِنه شَجَرَتَ الزه
 (۴۳. )ه درخت زقومالبت

 :تفسیر 
قُّوم  » ملاحظه ) .در جهنم میباشد  پیشه  گناه  خوراک عبارت از درختی تلخ و بد بو و: «الزَّ

  (.62: ۀآی  صافاّت :شود سورۀ
بسیاری، مذنب و   اشخاصیکه داریی گناه« أثیم»خوراک انسانها « زقوم»به تعریف دیگر 

از   شان و امثال   ، ویارانش کفار میتوان از ابوجهل از جمله مذنبین. مجرم بزرگ است میباشد
،  و ما بعد خویش  که هستند یاد نمود، زیرا آیه مباره برماقبل  در هر عصری  مجرم  ملحدان
 . کند می  دلالت  معنی  بر این
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  شجره«  نام  را به  و آن  آفریده  را در جهنم  الله تعالی آن  که  است  درختی: «زقوم»همچنان 
این درخت آمده و از آن   سوی  میشوند، به  گرسنه  ، زمانیکه دوزخیان است  نامیده«  ملعونه

 :تذکر یافته است( 64ـ  62)طوریکه همچو عبارتی در سورۀ صافاّت آیات . تناول مینمایند
قُّوم  » ینَ إ نَّا جَعلَْناَهَا ف تنْةًَ ل لظَّ  ﴾62﴿أذََل كَ خَیْرٌ نزُُلًا أمَْ شَجَرَةُ الزَّ م  إ نَّهَا شَجَرَةٌ تخَْرُجُ ف ي  ﴾63﴿ال 

یم   (  63.)برای پذیرایی بهتر است یا درخت زقوم( نعمت جنت)آیا این ) ﴾64﴿أصَْل  الْجَح 
آن درختی ( 64.)ایم بدون شک ما آن را وسیلۀ شکنجه و رنج برای ظالمان قرار داده

 .(روید  است که از قعر دوزخ می
انسان مجرم در آور شدیم در دوزخ می روید، همان طوریکه در خت زقوم طوریکه یاد 

 .ى الله تعالی همیشه باقى میماند دوزخ همیشه میماند، درخت زقوم هم به اراده
 :44 – 43شان نزول آیات 

  ابو جهل خرما و مسکه می: سعید بن منصور از ابو مالک روایت کرده است: ک -949
إ نَّ »پس آیة . ترساند ت که محمد شما را از آن می بخورید این زقومی اس: گفت آورد و می

﴿ قُّوم  ﴿43شَجَرَةَ الزَّ  .﴾ نازل شد44﴾ طَعاَمُ الْأثَ یم 

 ﴾۴۴طَعاَمُ الْأثَِیمِ﴿
 (۴۴). گنهگاران است خوراک

 :تفسیر 
است  «کثیر الاثم»باشد و به معنى  صفت مبالغه مى  «أثیم»: مفسرابو حیان فرموده است

 .(٥/۳۲البحر . )شده است و به مشرک تفسیر
: ، نساء آیه276: آیه  بقره: ملاحظه شود سورۀ های)بسیار گناهکار  :«الأثَِیمِ »

   (.222: ،شعراء آیه117

 ﴾۴۵كَالْمُهْلِ یغَْلِي فِي الْبطُُونِ﴿
 (۴۵). جوشد  ها می  مانند مس گداخته شده در شکم

 :تفسیر 
ای است که با آتش ذوب شده باشد، در  یا نقرهمیوۀ درخت زقوّم مانند، مس و : «الْمُهْل  »

برای معلومات مزید . )های بدکاران را قطع میکند های کافران میجوشد و روده   شکم
 (. 8: آیه  ، معارج29: آیه  کهف: ملاحظه شود سوره های

 .میجوشد: » یغَْلی»
 ﴾۴۶كَغلَْيِ الْحَمِیمِ﴿  

 (۴۵). گرمهمانند جوشش آب 
 :تفسیر 

های مجرمان، مانند  جوشش میوۀ درخت زقُّوم در شکم : مبارکه میفرماید که ۀیدر این آ
 .جوشش آبی است که بسیار داغ باشد

: آیه  ، یونس71: آیه  سورۀ ها انعام: ملاحظه شود)آب جوش و آب بسیار داغ  :«الْحَمِیمِ »

  (.19: آیه  ، حجّ 4

 ﴾۴۷خُذوُهُ فاَعْتلِوُهُ إلَِى سَوَاءِ الْجَحِیمِ﴿
سوی قعر  او را بگیرید پس وی را به سختی به ( به مأموران دوزخ هدایت داده میشود)

 (۴٧.)پرتابش كنیددوزخ 
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 :تشریح لغات واصطلاحات 
(. عتل)از ماده  .به قعر دوزخ پرت کنیداو را . او را روی زمین بکشید: «فاَعْت لوُهُ »
 (55: آیه  ات، صافّ 118: آیۀ  بقره: ملاحظه شود سورۀ)وسط : «سَوَآء  »

 ﴾۴۸ثمُه صُبُّوا فَوْقَ رَأسِْهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِیمِ﴿ 
 (۴٥. )سپس بر بالای سرش از عذاب آب جوشیده فرو ریزید

 :تشریح لغات واصطلاحات  
یم  ». بریزید: «صُبُّوا»   .عذاب آب جوشان و بسیار گرم: «عَذَاب  الحَْم 

 ﴾۴۱﴿ذقُْ إنِهكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ الْكَرِیمُ 
و بزرگوار ( گرامی)بچش، چون تو بسیار عزت مند و ( عذاب را: به او گفته میشود)

 (۴۲).هستی
 :تشریح لغات واصطلاحات 

 .بچش :«ذقُْ »
 :تفسیر 

گناه را که انسان مرتکب میشود؛ سبب قهر و عذاب الهی قرار میگیرد، و : باید گفت
درون میسوزند و هم از بیرون، و  زدوزخیان که به این قهر الهی گرفتار شده اند، هم ا

عذاب قیامت شامل عذاب جسمی و عذاب روحی است : در این هیچ جای شکی نیست که
عذاب جسمى همانا سرب داغ وجوشان و عذاب روحى، شنیدن تحقیر و تمسخر که برای )

و به . شما بودید كه در دنیا تنها براى خود عزّت و كرامت قائل بودید: شان گفته میشود
اصطلاح مقام جایگاه با کرامتی داشتی، و دیگران از خود کرده ذلیل میدانستید، ولی 
امروز اینست حال و نتیجه اعمال شما در دنیا، البته این سخن ها به طور تمسخر و 

 .( توهین امیز برای شان گفته می شود
میکوبند   آهن از  بالای سر دوزخیان با گرزی  فرشتگان: است که  آمده  روایات همچنان در

  همه  آب  میریزند وآن  جوشان  آب  بر سرش  میشود، سپس  شکافته  دماغش  که طوری  به
 .میسوزاند و میروبد  ، پاک است وی   درشکم  راکه  آنچه

  49:شأن نزول آیۀ
با ابوجهل ملاقات )رسول الله صلی الله علیه وسلم : اموی در مغازی از عکرمه روایت کرده است -951

أوَلىََٰ لكََ »: تو بگویم  به  خدای عزوجل به من دستور داده است تا که که: کرد و گفت
َٰٓ  ۳١فأَوَلىََٰ    راه  به  که  است  آن  سزاوارتر برایت: یعنی [35-34: القیامة] «۳٨ثمَُّ أوَلىََٰ لكََ فأَوَلىََٰ
 ...!  بپیوندی  حق

توانی بر ضد من کاری  می  نه تو: ابو جهل لباس خود را از دست پیامبر کشید و گفت
بکنی ونه خدای تو، تو خود میدانی که من قوی ترین و استوارترین مرد اهل بطحاء 

خدای . هستم، کسی تاکنون بر من پیروز نشده است و در کرم و سخاوت همتا ندارم
و . عزوجل او را به سبب این سخن در جنگ بدر به قتل رساند و خوار و ذلیلش ساخت

یمُ ذقُْ إ  »آیۀ  یزُ الْکَر  به  6115ابن کثیر . )در باره او نازل گردیده است« نَّکَ أنَتَ الْعزَ 
 .(.گذاری محقق اسناد اموی از عکرمه را بیان کرده که مرسل است شماره
تفسیر طبری، همان منبع، )ابن جریر از قتاده به همین معنی روایت کرده است  -951
 .(.134، صفحه 25جلد

  ﴾۵۱﴿ كُنْتمُْ بِهِ تمَْترَُونَ  إِنه هَذَا مَا
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 (۵۱. )به یقین این همان چیزی است که همیشه درباره آن تردید می کردید
 !خوانندگان گرامی 
پرهیزگاران در روز قیامت ، به بحث گرفته موضوع  (  59الی  51) در آیات متبرکه 

 .میشود 

 ﴾۵۱إِنه الْمُتهقِینَ فِي مَقاَمٍ أمَِینٍ﴿
 (۵۰.)زگاران در مقامى امن هستندگمان پرهی بى

 :تفسیر
ترسند، در جایگاه  پرهیز گاران که با انجام طاعات و اجتناب از گناهان از الله تعالی می 

و مقام راستینی و بهشت برین قرار دارند بهشت که از تمام آفات هراس ها، غم ها در 
 .ها را در می یابند اند و همه انواع شادمانی امان

ها مطرح شده  از سایر نعمت قبل« مَقامٍ أمَِینٍ »زیرا نعمت الهی، امنیتّ است، بزرگترین 

امنیتّ در بهشت یك امنیتّ جامع است، نه در آن ترس از : ناگفته نباید گذاشت که. است
و این . مرگ است، نه در آن رقیب است، نه در حسادت، نه در آن زوال و انقراض

کمایی مینماید و کسانی مستحق آن می شوند که نعمت ابدی و زول ناپذیر رااشخاصی 
  .متقی باشد

   .دارای امن و امان. بدون ترس و خوف: «أمَِینٍ »

 ﴾۵۲فِي جَنهاتٍ وَعُیوُنٍ﴿
 (۵۹) .چشمه سارها( در کنار)باغها و ( میان)در 

 :تفسیر
ی آن می  گوشه  ای دارد که در گوشه بهشت بوی معطر و پاکیزهمطابق روایات اسلامی 

 .کنند پیچد و مؤمنان این بو را از راه بسیار دور استشمام می 
  در مسند احمد، سنن نسائی، سنن ابن ماجه و مستدرک حاکم با سند صحیح آمده است که

ی»: فرمودصلی الله علیه وسلم  رسول الله یحَ الْجَنَّة  وَإ نَّ ر  دْ ر  ة  لمَْ یجَ  مَّ نْ أهَْل  الذّ  نْ مَنْ قتَلََ رَجُلًا م  حَهَا لیَوُجَدُ م 
ینَ عَامًا یرَة  سَبْع  هرکس شخصی از اهل ذمّه را به قتل برساند، بوی بهشت راکه  » . «مَس 

صحیح الجامع الصغیر . )« کند از مسافت هفتاد سال قابل استشمام است، احساس نمی
 ( 6324)شماره ( 5/355)

دًا لمَْ »: در حدیثی دیگر آمده است نْ مَنْ قتَلََ مُعاَه  یحَهَا لیَوُجَدُ م  ، وَإ نَّ ر  یرَُحْ رَائ حَةَ الْجَنَّة 
ینَ عَامًا یرَة  أرَْبعَ  هرکس هم پیمانی را به قتل برساند، بوی بهشت را که از مسافت  »  .«مَس 

شماره ( 5/337)صحیح الجامع الصغیر « .چهل سال قابل استشمام است، احساس نمیکند
(6333) 

 :روشنایی در بهشت 
شب و در جنت : قرطبی به نقل از سایر علماء در مورد روشنایی در بهشت مینویسدامام 

روزی وجود ندارد وجنتیان همواره در یک نور همیشگی هستند و اوقات شب را با پایین 
ها و باز شدن درها می  ها و بستن درها و ساعات روز را با بلند شدن پرده آوردن پرده

 ( 514)التذكرة، قرطبی . )ین مطلب را بیان کرده استابو الفرج بن جوزی ا. شناسند 
یاّ»ابن کثیر در تفسیرآیه ی  زقهُُمۡ ف یهَا بكُرَة وَعَش  ماِۖ وَلهَُمۡ ر 

ت لكَ  ﴾62﴿لاَّ یسَمَعوُنَ ف یهَا لغَوًا إ لاَّ سَلََٰ

ناَ مَن كَانَ تقَ یاّ باَد  ن ع  ثُ م  در آن جا هیچ سخن : )دمینویس. [63-62: مریم] ﴾63﴿ٱلجَنَّةُ ٱلَّت ي نوُر 
شان صبح و شام برایشان آماده   ، روزی(میشنوند)شوند، بلکه سلام  بیهوده نمی
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این همان جنتی است که به هر کس از بندگان ما که پرهیزگار باشد به میراث ( 63.)است
 ( .میدهیم
و منظور تمام اوقات است . استفاده شده است« صبح و شام»ی یادشده از عبارت  در آیه
 .گونه نیست که صبح هوا روشن شود و شب تاریک این

نَّ »: ابن تیمیه در این مورد میفرماید وَالجَنَّةُ لیَسَ ف یهَا شَمسٌ وَلا قمََرٌ وَلا لیَلٌ وَلا نهَارٌ، لك 
ن ق بلَ  العرَش   در بهشت آفتاب و ماه و شب و روز )« تعُرَفُ البكُرَةُ وَالعشَیَّةُ ب نور  یظَهَرُ م 

.  « شوند  د ندارد؛ البته صبح و شام با نوری که از طرف عرش میتابد، شناخته میوجو
 (.4/312)مجموع الفتاوی، شیخ الاسلام ابن تیمیه )

 ﴾۵۳یلَْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتبَْرَقٍ مُتقَاَبِلِینَ﴿
 (۵۳.)لباس هایی از حریر نازک وضخیم میپوشند، ودرمقابل یكدیگر مینشینند

 :تفسیر
پارچه های ابریشمی ضخیم و  :«إ سْتبَْرَق  ».تکه های ابریشمی لطیف و نازک :«سُنْدُس  »

 .درخشان

جْناَهُمْ بحُِورٍ عِینٍ   ﴾۵۴﴿ كَذلَِكَ وَزَوه
. و حورهای گشاده چشم را همسر آنان قرار میدهیم( است مقام پرهیزگاران)این چنین 

(۵۴)  
 :تفسیر

ها متعدّد و متنوّع برای استفاده جنتیان آماده  تطوریکه یاد آور شدیم در بهشت، نعم
 گردیده 

شان  اند کرامت های فراخ ای که دارای چشم است، الله تعالی با همسران زیبا و خوش چهره
 .بخشد می
 حورالعین)حوراز : قولی به.  است  بدن  سیمین  سپیدفام  زن  معنی  حوراء، به  جمع: «حور»

 . است  شده  گرفته(  آن سیاهی  در شدت  چشم  سفیدی  شدت  ـ یعنی
 . باشد می چشم  درشت   زنان  معنی  ، به است «عیناء»  مفرد آن  که :«عین»

و   و سپیدی  در زیبایی  انسان  چشم  حور نامیدند که  روی  حور را از آن»: گوید مجاهد می
 .«شود می  ماند و خیره می  ها، سرگشته آن  رنگ  صفا و شادابی

یعنى آنان را با حور العین، و حوریان سفید و داراى : وى در این مورد فرموده استبیضا
یعنى « عیناء»یعنى زن سفید اندام، و « حوراء». کنیم چشمانى بزرگ قرین و همدم مى

 (. ۹/۰٥۹تفسیر بیضاوى .)زن چشم درشت
 .«آب، سبزه وصورت زیبا»:سه چیزغم وپریشانی را ازدل بیرون میکند: اند گفته

 :بهشتی   حوران مَهر اما
 .«المسجد مهور الحور العین من   القمامة  إخراج»: است  آمده  شریف  درحدیث

 . «است حور عین   از مسجد، مهرهای  و آشغال  خاکروبه  کردن  بیرون»
الله صلی الله علیه   رسول  که  است  آمده( رض)  أنس  روایت  به  دیگری  شریف  در حدیث

  مساجد، مهرهای  جارو کردن» .«المساجد مهور الحور العین  كنس»: ندوسلم فرمود
 .» است  حورعین

 .«الخبز  التمر، وفلق  قبضات  مهور الحور العین»:است  آمده  شریف  درحدیث  همچنین 
. میشود  خدا انفاق  درراه  ، که» است  نان  های خرما وپاره  های ؛ مشت حورعین  مهرهای»
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 . است هرسه اینها جزء مهر حور عین : که  فتگ  میتوان  پس
 :یادداشت 

پس، عقد و تزویجی به معنای . درجنت هیچ تکلیفی مطرح نیست... «بحور عین»
، سوره ی ۰۳۵، ص ۰۳تفسیر روح المعانی، ج. ]مشهور و رایج این جهان، وجود ندارد

حور و ». نیاستو آنچه قرآن بیان می فرماید به تناسب میزان فهم، در این د[. دخان
، از رحمتهای الله سبحان وتعالی  برای اهل ایمان اند و روابط محبت آمیز «غلمان ولدان

 -انسان با آنان همانند عواطف نسبت به دوستان و فرزندان و سایر عزیزان است که طبعا 
ازدواج و هوس جنسی و نیاز  -هم چنان که درتفسیر روح المعانی بدان اشاره فرمودند 

 .اصولا مطرح نیست جنسی

 ﴾۵۵یَدْعُونَ فیِهَا بكُِلِّ فاَكِهَةٍ آمِنِینَ﴿
اي را بخواهند در اختیارشان قرار میگیرد، و در نهایت امنیت به سر   آنها هر نوع میوه

 (۵۵. )میبرند
 :تفسیر 
جنتیان در بهشت هر میوه ای را که بخواهند از آنچه که در دنیا اسمش هست و از : یعنی

در دنیا اسمی از آن نیست و شبیهی ندارد می طلبند، پس هر میوه ای، از هر  آنچه که 
بخواهند بدون زحمت و مشقتّ فوراً برایشان حاضرودر اختیار شان قرار می  نوع را که 

  .گیرد
 .زندگی بسر می برند. در امن و امان :«آمِنِینَ »

 :میوه های بهشتی 
درخت تاک انگور، : جود دارد؛ از جملهدرختان بسیار، پاکیزه و گوناگون ودر جنت 

ینَ مَفاَزًا﴿» .خرما، انار، صدر و طلح لمُتَّق  با﴿31إ نَّ ل   .[32-31: النبأ] ﴾32﴾ حَدَآَٰئ قَ وَأعَنََٰ
 . « های خرم و درختان انگور است  ی پرهیزکاران رستگاری، باغ گمان بهره بی » 
ان﴿» هَة وَنخَل وَرُمَّ ك  مَا فََٰ ها و از   انواع میوه -بوستان -دو  در آن »  .[68 :الرحمن] ﴾68ف یه 

 . « جمله خرما و انار است
«﴿ ین  بُ ٱلیمَ  ین  مَآَٰ أصَحََٰ بُ ٱلیمَ  در مَّخضُود﴿27وَأصَحََٰ نضُود﴿28﴾ ف ي س  لّ 29﴾ وَطَلح مَّ ﴾ وَظ 

مدُود﴿ سكُوب﴿31مَّ هَة كَث یرَة﴿31﴾ وَمَآَٰء مَّ ك  اد نیک و افر » . [32-27: الواقعة] ﴾32﴾ وَفََٰ
 -در کنار -خارند و  درختان  سدر  بی -ی سایه -بختان چه وضعیتی دارند؟ در  بخت و نیک  

آبی جوشان و روان و  -در کنار -ی گسترده و  سایه -زیر -درختان انبوه و پرُبار موز و 
 . « های فراوان هستند  میوه
«﴿ هَة زَوجَان  ك 

ن كُلّ  فََٰ مَا م  ای  از هر میوه -بوستان  –دو   در آن»  .[52: الرحمن] ﴾52ف یه 
 . « دو گونه است

های بهشت  ی بسیار جالبی اشاره دارد که بر عظمت و فراوانی میوه ابن کثیر به نکته
ی بسیار کوچک و  که در دنیا میوه« سدر»وی بیان میدارد که درخت . دلالت دارد

شود، در بهشت  ستفاده می ی آن ا که در دنیا تنها از سایه« طلح»خارهای بسیار دارد و 
ها، هفتاد رنگ و طعم  گونه که یک میوه از آن  آن. های بسیار و لذیذی دارند دارای میوه 

های خوب و زیبا دارند چه گمان کنیم،  ی درختانی که در دنیا میوه  پس در باره. دارد
ی بهشت؟ ها ی گل پنداریم در باره ؟ و چه می ...سیب، خرما، انگور و: درختانی مانند
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عتَ  » : هایی وجود دارد که که، در بهشت نعمت حاصل سخن این لا عَینَ رَأتَ وَلا أذُنَُ سَم 
رَ عَلى قلَب  بشََر     « وَلا خَط 

 مانند درختان دنیا نیستند که در زمان خاصی میوه . دهند درختان بهشت همواره میوه می 
 .های درختان بهشت ماندگار هستند میوه. دهند

 ﴾۵۶ذوُقوُنَ فیِهَا الْمَوْتَ إِلاه الْمَوْتةََ الْأوُلَى وَوَقاَهُمْ عَذَابَ الْجَحِیمِ﴿لَا یَ 
در جنت مرگ را نچشند، به جز مرگ نخستین را که قبلاً چشیده بودند و الله آنان را از 

 (۵۵). عذاب دوزخ حفظ نموده است
 :تفسیر

خاطر  کاملاً آسوده   نعمت  شدن  ز قطعو ا  شیطان  ، آسیب ، رنج از مرگ  بهشتیان  همچنین
 .باشند می 
  .مراد مرگ بعد از فرا رسیدن اجل در دنیا است: » الْمَوْتةََ الأوُلی»

 :جاودانگی جنت وجنتیان 
بر می اید جنت و زندگی درجنت همیشگی است و از بین نمی ( الدخان 56)از فحوی آیه 

 .میرند کنند و نه در آن می  بهشت کوچ میرود و بهشتیان نیز در آن جاودانند، نه از  
لوُاْ »: میفرماید( الکهفسورۀ  118ـ  117: آیه)قرآن عظیم الشأ ن در  ینَ ءَامَنوُاْ وَعَم  إ نَّ ٱلَّذ 

تُ ٱلف ردَوس  نزُُلاً 
ت  كَانتَ لهَُم جَنََّٰ ل حََٰ وَلا ﴾117﴿ٱلصََّٰ ینَ ف یهَا لَا یبَغوُنَ عَنهَا ح  ل د   ﴾118﴿خََٰ

های بهشت جایگاه  ن کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، باغگما بی  )
مانند و خواستار رفتن به جای دیگری  جاودانه در آن می   .پذیرایی از ایشان است

 . « نیستند
احادیثی متعددی در مورد نبود مرگ در بهشت و دوزخ از پیامبر صلی الله علیه وسلم بیان گردیده است 

 :ذیل به چند حدیث اکتفا میداریم که در
ای  » « یاَ أهَْلَ الْجَنَّة  خُلوُدٌ فلَاَ مَوْتَ وَیاَ أهَْلَ النَّار  خُلوُدٌ فلَاَ مَوْتَ »: صلی الله علیه وسلم میفرماید ـ پیامبر
برای همیشه زنده هستید و ! ای دوزخیان. میرید همیشه زنده هستید و هرگز نمی! بهشتیان

گر این است که بهشت و بهشتیان، فنانا پذیر  این نوشتارها بیان.  « ید دیدمرگ را نخواه
 .نیستند

مَنْ یدَْخُلُ »: صلی الله علیه وسلم میفرماید رسول الله  است که  روایت شده( رض)ـ در حدیثی از ابو هریره 
  هرکس وارد بهشت شود خوشحال می »  «هُ الْجَنَّةَ ینَْعمَُ لَا یبَْأسَُ لَا تبَْلىَ ث یاَبهُُ وَلَا یفَنْىَ شَباَبُ 

صحیح )« . رود شوند و جوانیش از بین نمی  هایش کهنه نمی  بیند، لباس آسیب نمی  گردد، 
 .(2836)، شماره (4/2181)مسلم، کتاب الجنة باب دوام نعیم الجنه، 

را پس از داخل   بهشتیان از زبان رسول الله صلی الله علیه وسلم به ندای ربانی و آسمانی توجه فرمایید که
وا فلَاَ »: رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید. دهد شدن به بهشت ندا می حُّ ى مُناَد  إ نَّ لكَُمْ أنَْ تصَ  ینُاَد 

بُّوا فلَاَ تهَْرَمُ  وا أبَدًَا وَإ نَّ لكَُمْ أنَْ تسَْقمَُوا أبَدًَا وَإ نَّ لكَُمْ أنَْ تحَْیوَْا فلَاَ تمَُوتوُا أبَدًَا وَإ نَّ لكَُمْ أنَْ تشَ 
ثتمُُوهَا ب مَا كُنتمُ »: ، فذَالکَُ قوَلُ الله  تعَالیتنَْعمَُوا فلَاَ تبَْتئَ سُوا أبَدًَا وَنوُدُواْ أنَ ت لكُمُ ٱلجَنَّةُ أوُر 

دیگر تندرست میمانید و هرگز بیمار : منادی ندا میدهد» . [43: الأعراف] ﴾43﴿تعَمَلوُنَ 
مند  هستید و هرگز نمی میرید، جوان میمانید و هرگز پیر نمیشوید، بهره نمیشوید، زنده

 .هستید و هرگز بینوا نمیشوند
را به  این بهشت شماست که آن: شوند که ندا داده می » : فرماید آری این گونه الله متعال می

 . « برید که انجام دادید، به ارث می -ای شایسته -خاطر کارهای 
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 ﴾۵۷بِّكَ ذلَِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعظَِیمُ﴿فضَْلًا مِنْ رَ 
  (۵٧.)این فضل وبخششى از سوى پروردگار توست، این همان رستگارى بزرگ است

 :تفسیر 
 این نعمت های بزرگ و بینظیری که از جانب پروردگار در جنت نصیب جنتیان گردیده 

رسول الله صلی  همه ای آنها از لطف پروردگار با عظمت ورهنمود های گرانبهایاست، 
سعادت واقعى برای مؤمن مسلمان اینست که درسایۀ تقوا توانسته . الله علیه وسلم میباشد

 :که. است ازاتش جهنم نجات یابد
یمُ »  . و این همان رستگارى بزرگی برای مؤمنان متقی است « ذل كَ هُوَ الْفوَْزُ الْعظَ 

 ﴾۵۸یتَذَكَهرُونَ﴿ فإَِنهمَا یَسهرْناَهُ بلِِسَانِكَ لعَلَههُمْ 
ایم، تا شاید كه پند  جز این نیست كه ما قرآن را به زبان تو به آسانى روان ساخته

 (۵٥.)گیرند
 :تفسیر 
را   و آن  ایم کرده  ، نازل نیز هست  اعراب  زبان  تو که  زبان  را به  ما قرآن! پیامبر  ای: یعنی
  و به گرفته   را بفهمند و پند و عبرت  آن  قومت  ، باشد که ایم ساخته  و روان  ها آسان بر فهم
یعنی از تهدیداتش پند بگیرند و از احکامش سودمند . کنند  ، عمل است  در آن  که  آنچه
 .شوند

 :زبان قرآن 

زبان قرآن عظیم الشأن زبان عربی است که تمامی این اعجاز و بلاغت را بر انسانها 
ست که سایر زبان های دیگر از آن برخوردار عرضه می کند و این قدرت زبان عربی ا

نیستند و حتی متفکران و مستشرقین نیز بدان اعتراف نموده اند که هیچ زبانی در دنیا 
 .بمانند قدرت ادبی زبان عربی نیست

و ما این قدرت را در سایر زبانها نمی بینیم و لذا چه زبانی مناسبتر از عربی که قرآن با 
وَج  لَّعلََّهُمْ یتََّقوُنَ »: انکه الله تعالی میفرمایدآن زبان نازل گردد چن ی ع  « قرُآناً عَرَب یاّ غَیْرَ ذ 

قرآنی است فصیح و خالی از هر گونه کجی و نادرستی، شاید : یعنی(28سورۀ الزمر )
 .آنان پرهیزگاری پیشه کنند

لوُنَ  إ نَّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَب یًّا لَّعلََّکُمْ »: و باز میفرماید ما آن را قرآنی : یعنی(2یوسف )« تعَْق 
را بدانید،   آن  معنی  اینکه  برای (.و بیندیشید)عربی نازل کردیم، شاید شما درک کنید 

  که  شما میسر است  رو برای  از آن  امکان  و این. بیندیشید  را بفهمید و در آن  آن  مضامین
لغوی،   های زبانها از نظر ظرفیت  اگیرترینو فر  ترین  ترین، واضح  عربی؛ فصیح زبان 
  ها جای ها و اندیشه نشیند و بر ذهن بر دلها می  که  است  ای معانی  آنها در دادن  ترین و غنی
را با غنی ترین زبانها، بر   کتاب  ترین شریف   خداوند متعال  که  است  گونه بدین. گیرد می

  مکان زمین  ترین و در شریف  فرشتگان  ترین شریف   پیامبران، با سفارت  ترین شریف
 . آراست  و شکوه  و جمال  کمال  وجوه، به  را از همه  کرد بنابراین، آن  نازل( مکه)

 :اعجاز قرآن 
 مسلمانان بدین باور و عقیده اند که قرآن عظیم الشان کتاب مقدس وکلام پروردگار است، 

 .مبر اسلام صلی الله علیه وسلم بزبان عربی نازل شده استقرآن کلام الهی است، وتوسط جبرئیل بر پیا
مسلمان بصورت مطلق بدین باور وعقیده اند که در قرآن تحریفی صورت نگرفته وکتابی 
که اکنون در دست بشریت قرار دارد عبارت از همان کتابی است که بر پیامبر صلی الله علیه وسلم وحی 
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دانشمندان مسلمان تأکید می کنند که برای حفظ هیچ  تعداد کثیری از علماء و. گردیده است
ن سعی وتلاش صورت أکتابی اعم از آسمانی و غیر آسمانی، به اندازه قرآن عظیم الش

و امروز پانزده قرن از نزول آن میگزرد در جهان دو جلد قرآنی را یافته  .نگرفته است
 .نمیتوانیم با هم حتی یک کلمه اختلاف داشته باشند

ن در پنج مورد از انسانها خواسته است که اگر شکی در آسمانی بودن أظیم الشقرآن ع
-ءسوره های اسرا. )وحی این کتاب، دارند بیایند با هم متحد شوند و مانند آنرا بیاورند

قرآن مردم را از راهی آشکار به مقابله با خود ( 38-یونس/24و23-بقره/13-هود/88
 .فرا خوانده است

می دانیم که پس از ظهور اسلام و قرآن در ...»: اسلامی میفرمایدیکی از محقیقین 
سرزمین عربستان، مبارزه با دین جدید شروع شد و اعراب مشرک در این راه از بذل 
جان و مال دریغی نداشتند و نیز می دانیم که هم زمان با ظهور اسلام یگانه هنر اعراب 

ه ممتاز آویخته در کعبه نمونه ای فصاحت و بلاغت در شعر و سخن بود که هفت قصید
با این حال در مقابله با قرآن از آوردن یک سطر عربی . از این هنر به شمار میرفت

 .«.نظیر آن فرو مانده و بناچار دست به شمشیر بردند

 ﴾۵۱فاَرْتقَِبْ إنِههُمْ مُرْتقَِبوُنَ﴿
پیروزي الهي و آنها منتظر تو منتظر )منتظر باش آنها نیز منتظرند ( اما اگر پذیرا نشدند)

 (۵۲(. )عذاب و شكست باشند
 :تفسیر

 .پس منتظر آن خیر وپیروزی باش که خداوند به تو وعده داده است: «فاَرْتقَ بْ »
بوُنَ »  رْتقَ  . و مسلمّا آنان هم منتظر عذابی خواهند بود که آنها را فرا خواهد گرفت« إ نَّهُم مُّ

پیامبر و پیروانش منتظر خیر و خوبی در دنیا و . دارند این دو انتظار کشیدن با هم تفاوت
 .آخرت هستند و دیگران در دنیا و آخرت منتظر شر می باشند

با فرستادن قرآن به مردم اتمام حجّت كرده الله سبحان وتعالی  : در خاتمه باید گفت که 
 .است، اگر نپذیرند منتظر قهر الهی باشید

 
 .نبي الکریمصدق الله العظیم و صدق رسوله 

 و من الله التوفیق
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حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الجاثیهسورۀ 

 
 52جزء 
 

 .سورۀ جاثیه در مکه نازل شده دارای سی وهفت آیه وچهار رکوع است
 :تسمیه   وجه

ة جَاث یَة  »: نام این سورۀ مبارکه از آیۀ  .استآخذ گردیده  [28: الجاثیة] «وَترََىَٰ كُلَّ أمَُّ
  روش  شد و محور اساسی این سوره را، بیان  نازل« دخان«  بعد از سورۀ«  جاثیه«  سورۀ

  قرآن  رویا رویی  ، چگونگی و در مقابل  قرآنی  ها و آیات  جتحُ با   در رویا رویی مشرکان 
 .میباشد  کارشان  فرجام  و بیان  درمان شان  در جهت  با آنانعظیم الشأن 
 : الجاثیه  هنامگذارى سور
، هیبت خوفناک که؛ انسان در روز حساب با آن انذار ،(ترساندن) خوفتسوره به خاطر 

موسوم شده است؛ زیرا در آن روز مردم هراسان « جاثیه»ى  روبرو میشود به نام سوره
و بیم . و آشفته، دست به زانو در انتظار حساب وبه اصطلاح سرنوشت خویش نشسته اند

ً وقوع همچو روز را درذهن و اضطرابى همه ان سانها را فرا گرفته، وهیچ کس اساسا
اب هَا الَْیوَْمَ » :خویش هم متصور نمیکردند تَٰ ة  تدُْعىَٰ إ لىَٰ ک  اث یَةً، کُلُّ أمَُّ ة  جَٰ وَ ترَىَٰ کُلَّ أمَُّ

ا کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ  ( كه از شدت ترس و وحشت)بینی  درآن روز هر امتی را می).«تجُْزَوْنَ مَٰ
به آنها )و  سوی نامه اعمال خود فرا خوانده میشود، است، هرامتی به بر زانو نشسته

  .(امروز جزای آنچه را انجام می دادید به شما میدهند( میگویند
گیرد، آن چنان هولناک است، که مادر  بندگان را فرامی وحشتی که در آن روز ترس بیم و

دار سقط جنین میکنند ومردم دچار مستی کند، زنان بار طفل شیر خوارش را فراموش می
 :اند شان را از دست داده گویی عقل.وگیجی میشوند

یم﴿» أیَُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقوُاْ رَبَّكُم  إ نَّ زَلزَلَةَ ٱلسَّاعَة  شَيءٌ عَظ  ﴾ یوَمَ ترََونهََا تذَهَلُ كُلُّ 1یَٰ
آَٰ أرَضَعَت وَتضََعُ كُلُّ ذَات  حَمل  حَملَ  عَة  عَمَّ رَىَٰ وَمَا هُم مُرض  هَا وَترََى ٱلنَّاسَ سُكََٰ

ید﴿ نَّ عَذَابَ ٱللََّّ  شَد  ك  رَىَٰ وَلََٰ  (.2ـ  1، آیات لحجسورۀ ا. )﴾2ب سُكََٰ
 .از پروردگارتان بترسید، چون زلزلۀ قیامت چیز بس بزرگ است! ای مردم)

ر زن ای از آن کس که شیر میدهد، غافل میشود و ه روزی که آن را ببینید، هر شیردهنده
و مردم را مست میبینی حال آنکه مست نیستند، . خود را مینهد( جنین)باردار بار ( مادر)

 .بلکه عذاب الله بسیار سخت است
تذَْهَلُ »حوادث سخت و خوفناک روز قیامت، هم عاطفه را میگیرد، ملاحظه میشود که؛ 

عَة     .هم عقل را «كُلُّ مُرْض 
با تمام  أن با در خطاب قرار دادن همه عالم بشریت،قرآن عظیم الش ،مبارکهآیات در این 

صراحت و هشدار سخت وتکان دهنده تذکر داده است که راه نجات از همه خطرات روز 
 . قیامت همانا تقوا است

الله   شد و رسول  نازل  مصطلق بنی  ۀدر غزو  هنگام  شب  دو آیه  این  که  است  شده  روایت
از آن   بیش  دیگری  زمان  درهیچ  قرائت فرمود، ومردم  را بر مردم  صلیّ الله علیه وسلمّ آن

  بودند، یا غرق  گریه  یا غرق  همه  که طوری  بودند به  نشده  دیده  و پریشان  گریان  چنان  شب 
 . (تفسیر صفوة التفاسیر. )و تفکر  اندوه

 :الجاثیه تعداد آیات، کلمات و حروف سوره 
 . این سوره مکی و پس از سوره دخان نازل شده است ر دادیم؛ طوریکه در فوق هم تذک
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چهار صد ونود ودو ( 492)سی وهفت آیت، و ( 37)رکوع، و ( 4)این سوره دارای 
نه صد وهشتاد وهفت ( 987)دو هزار ویک صد وسی ویک حرف، و ( 2131)کلمه، و 
( ن عظیم الشأنآیات، کلمات و حروف قرآ)معلومات در مورد تعداد تفصیل .)نقطه است

 .مطالعه فرماید« احمد»را میتوانید در سورۀ طور تفسیر 
 :با سورۀ قبلی  الجاثیهارتباط سورۀ 

دخان را با یاد قرآن کریم  به پایان رسانید، سورۀ جاثیه را  بعد از اینکه الله تعالی سورۀ
 .نیز با یاد قرآن شروع كرده است
ی هر دو سوره، اثبات وحدانیت الله متعال  از اهداف نهای: بصورت کل گفته میتوانیم که 

راه بیان دلایل قدرت او در آفریدن هستی و مبارزه با مشرکان و بی باوران تباهکار و 
 .بیان سرنوشت ملتهای فاسد پیشین میباشد 

 :محتوای سوره 
مسائل توحید، رسالت و اثبات سورۀ جاثیه در مکه نازل شده و مباحث عقیدۀ اسلامی، 

ایمان به خداى متعال و و منظره حشر و نشر و مبارزات با بت پرستان بوده و آخرت 
یگانگیش، و ایمان به قرآن و نبوت حضرت محمد صلىّ اَّلل علیه و سلم و ایمان به آخرت و 
بعث و جزا را به طور مفصّل مورد بحث و بررسى قرار داده است و محور سوره 

 .ر یگانگى پروردگار عالمیانعبارت است از اقامۀ دلایل و براهین ب
سوره با بحث در مورد منبع و منشأ قرآن عظیم الشأن شروع شده که عبارت است از 
که  خدایى که در ملکش مقتدر است و در خلقت و آفرینش جهان هستى حکیم است، آن

قرآن مجید را از روى مهر و رحمت بر بندگان نازل کرده است، تا چراغى پر فروغ فرا 
 .ن باشد، و راه سعادت و خیر را براى بشریت روشن گرداندراه آنا

 .سوره بعد از آن، دلایل منتشر در این جهان گسترده و بیکران را یاد آور شده است
انگیز دلایل مقرر است، و در زمین پهناور آیات موجود  هاى شگفت مثلاً، در آسمان 

پشت سر هم آمدن شب و  و در خلق انسان و دیگر جانداران و مخلوقات، و در. است
و تمام آنها گواه . روز و مسخر کردن باد و باران، آیات فراوانى را میتوان مشاهده نمود

باشند و قدرت و یگانگیش را نشان  و گویاى عظمت خدا و جلال و عظمت او مى
آنان که . ى قرآن سخن به میان آورده است کننده بعد از آن درباره مجرمان تکذیب. دهند مى
و . اندوزند شنوند، اما جز تکبر و طغیان و گردنکشى چیزى نمى ات پر فروغش را مىآی

 .سوره آنها را به عذاب دردناک در اعماق دوزخ تهدید کرده است
هاى گرانقدرى که خدا به بندگانش ارزانی فرموده،  همچنان در این سوره دربارۀ نعمت

هایى که به آنها  و در مورد نعمت سخن به میان آورده است، تا او را سپاسگزار باشند
هاى ظاهرى و باطنى تنها ذات  اعطا شده، باندیشند و دریابند که منبع و مصدر این نعمت

 .اى نیست خالق و روزى دهنده« اَللّ »باشد، و جز  الله تعالی مى
نکار ا  هاى خداوند متعال به بنى اسرائیل، و  دراین سورۀ در مورد انواع عطایا و بخشش

حسان زبان گشوده و موضع گیرى تبهکاران ا  فضل و  ۀفرمانى آنها در مقابل آن همو نا
سرکش در مقابل دعوت پیامبران علیهم السلام را یادآور شده و روشن کرده است که در 
بازار عدل و عدالت الله متعال، مجرمان و نیکوکاران یکسان نبوده و اشرار و رادمردان 

ب گمراهى مشرکان را بیان کرده که عبارت است از بعد از آن سب. برابر نیستند
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ستمکارى و برگرفتن هوى و هوس خود به عنوان خدا و معبود، تا اینکه بصیرتشان محو 
 .و تیره گشت و هرگز به حق هدایت نشدند

ها به دو  ى روز قیامت که در آن روز انسان هکذا در این سوره با یادآورى جزاى عادلانه
ى دوزخ میشوند،  گیرند و گروهى روانه گروهى در بهشت جا مى: ندشو فرقه تقسیم مى 
 (. تفسیر صفواة التفاسیر. )خاتمه یافته است
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 ترجمه و تفسیر سورۀ الجاثیه
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
 ﴾۱حم ﴿
روف مقطّعات است و خداوند متعال به مراد خویش در معنی آن داناتر از ح [ حا میم]حم 
 (1.)باشد می

 :تفسیر 
قرآن عظیم الشأن ، از همین حروف الفبا كه در اختیار همه است تألیف یافته و به تدریج 

تاب   حم». نازل شده است یلُ الْك   .« ، تنَْز 
 !خوانندگان گرامی 
ره آیات الهی در هستی، عبرت اهل دل است، واثبات در با(  6الی  1) در آیات متبرکه 

 .وحدانیت الله سبحان وتعالی  ، مورد بحث قرار داده میشود 

ِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ﴿  ﴾۲تنَْزِیلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللَّه
 (2.)این کتاب نازل شده از سوی خداوند عزیز وبا حکمت

 :تفسیر 
ین آیه این سوره، خداوند با دو صفت عزیز و حكیم در اولین آیه و آخر:باید یادآور شد که 

 .مورد توصیف قرار گرفته است 
 ﴾۳إِنه فِي السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَْیاَتٍ لِلْمُؤْمِنیِنَ﴿

 (۳.)هایى است  گمان در آسمان ها و زمین براى مؤمنان نشانه بى
 :تفسیر 

های بزرگ بر  ان وتعالی ، و نشانهفراوان بر وجود الله سبحو نشانه های دلائل  :«آیَاتٍ »

 .یگانگی او
های هفتگانه و زمین، براهین و دلائل   آفرینش آسمان :در این هیچ جای شکی نیست که

اندیشد و از  واضحی است که هر که به الله تعالی و رسولش ایمان داشته باشد در آن می 
 .یابد اثرش ایمانش فزونی می

 .است خداوند قدرت های نشانه و ها نعمت همه است، آن در آنچه هر و زمین و آسمان
 شمردن بر توان را کس هیچ و باشد نمی او ی نشانه جز چیزی است، موجود آنچه هر
 کرده دعوت ها نشانه این دیدن به را انسان بارها کریم قرآن در خداوند .نیست آنها همه
 :میکنیم اشاره ها نشانه این از بعضی به جا این در ما .است

  : زمین و آسمان در او عظمت های نشانه
 مطالعه مورد ذیل آیات در میتوان را وزمین آسمان در پروردگار عظمت های نشانه
 یونس، ؛44 عنکبوت، ؛3 جاثیه، ؛22 روم، ؛164 بقره، ؛19 عمران، آل) :فرماید مزید
 :همچنان(.2 رعد، ؛32 نبیاء،أ ؛48-47 ذاریات، ؛57 غافر، ؛61 عنکبوت، ؛3
 نشانه ترین آشکار ها وکهکشان آسمانی کرات بودن وبیشمار وسعت گستردگی، رگی،بز
 :کنیم می اشاره عظمت این از ای گوشه به که خداست انتهای بی قدرت بر

 ﴾۴وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا یَبثُُّ مِنْ دَابهةٍ آیاَتٌ لِقَوْمٍ یوُقنِوُنَ﴿
 هائی   اسر زمین منتشر ساخته، نشانهو همچنین در آفرینش شما، و جنبندگانی كه در سر
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 (۴).کنند برای قومی که یقین میاست 

 :تشریح لغات واصطلاحات 
در خلقت شما از زمان پیدایش حیات در شکم مادران تا زمان ممات و خدا  :«ف ي خَلْق كُمْ »

 . جنبنده :«دآبَّة  ».دارد پراکنده می :«یَبثُُّ ».حافظی از این جهان

  .برای کسانی که در پی رسیدن به یقین باشند :«ونَ ل قَوْم  یوُق نُ »

 :تفسیر 
از نطفه و بعد از آن از خون لخته شده، و مراحل مختلفى  -اى انسان -در آفرینش شما  

که براى آفرینش شما مقرر شده، و در آنچه الله پخش و پراکنده میکند از مخلوقات متنوع 
راى افرادى که به طور یقین و قطع قدرت و مختلفى که بر روى زمین مي جنبند، نیز ب

 .پروردگار عالمیان را تصدیق میکنند، دلایلى متجلى مکنون است

،  تانطفه  گرفته ؛ از خاک  شما بر اطوار مختلفه  در آفرینش: یعنی«  خودتان  ودرآفرینش»
ً متکامل  مضغه  ، سپس علقه  سپس در   نانهمچ،  تان انسانی[ طور]  به  ساختنتان  و نهایتا
  در شما قرار داده خداوند  که  ای و روانی  بدنی  عجیب  اعضا و در نیروهای  و ترکیب  تشکیل
  در آفرینش  همچنین: یعنی« میگرداند  پراکنده  جنبندگان  از انواع  که  و در آنچه«  است
  می  زمین  واحیدر ن  النوع  مختلف  و جانوران  زنده  موجودات از انواع   تعالی  حق  که  آنچه

  و خشک  مرطوب  های و در سرزمین  گرمسیر، سردسیر و معتدل  از مناطق  پراکند؛ اعم
  آن  ، جو و محیط طبیعی ، خاک آب  مناسب  جاندارانی  در آن  که  از زمین  و در هر جایی

ار آشکاری بسی  دلایل: یعنی«  است  هایی دارند، نشانه  یقین  که  مردمی  برای»: است آفریده 
  که  یقین اهل  که  طوری  کنند به می  دلالت  عظیم  آفریننده  آن  و حکمت  بر قدرت  که  است 

  وجود و وحدانیت  و به  گرفته  ها، عبرت  در آن  و تأمل  باشند، با مشاهده می   حق  پذیرای
 .برند می   همتا، پی بی   آفریننده

ُ مِنَ السهمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فأَحَْیاَ بهِِ الْأرَْضَ بعَْدَ  وَاخْتِلَافِ اللهیْلِ وَالنههَارِ  وَمَا أنَْزَلَ اللَّه
یاَحِ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یَعْقِلوُنَ﴿  ﴾۵مَوْتِهَا وَتصَْرِیفِ الرِّ

اختلاف شب و روز و در آنچه از روزی که الله از آسمان نازل کرده و زمین را ( در)و 
دروزش بادها، برای قومی ( نیز)ده گردانیده است و به وسیله آن پس از خشک شدنش زن

 (۵).هایی است نشانه كه اهل تفكرند
 :تفسیر 

 .آمد وشد. دگرگونی :«إ خْت لاف  »
زْق  » .( های گوناگون کیهانی باران و برف و نور و اشعهّ)یعنی روزی که شامل  :«ر 

رده است؛ زیرا به خداى متعال باران را به روزى نام ب: ابن کثیر فرموده است.میشود
 (۳/۳۱٥مختصر . )اى آن روزى فراهم میشود وسیله
یک بار به جهت   جائی هوا  وزش بادها و تغییر جهت آنها، و بالطبع جابه :«تصَْریف  »

 .جنوب و بار دیگر به جهت شمال می وزد و یک بار گرم و دیگر بار سرد است
آیه شش دلیل را ذکر لی در سه الله تعا: مینویسد( ق1241-1175)احمد بن محمد صاوى 

ختم  یعَْقِلوُنَ و سومى را به  یوُقنِوُنَ و دومى را به  یؤُْمِنوُنَ ى اول را به  آیه: کرده است
وجه تفاوت تعبیر آنها این است که وقتى انسان در آسمان و زمین بیندیشد و . کرده است

 .آورد این که باید صانعى داشته باشند، ایمان مى
 .رینش خود نظر کند ایمانش افزایش مییابد و یقین حاصل میکندو وقتى در آف

تفسیر . )و وقتى در دیگر موجودات دقت کند، عقلش کامل و علمش مستحکم میگردد
 .(۴/۵۳صاوى 
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ِ وَآیاَتِهِ یؤُْمِنوُنَ﴿ ِ نتَلْوُهَا عَلیَْكَ بِالْحَقِّ فَبِأيَِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللَّه  ﴾۶تلِْكَ آیَاتُ اللَّه
 اگر آنها به این آیات ایمان ؛ ها آیات خداست که به حقّ و راستی بر تو می خوانیم این

 (۵!)نیاورند به كدام سخن بعد ازسخن خدا وآیاتش ایمان میآورند
 :تشریح لغات واصطلاحات 

. راست و درست ،به حق و حقیقت :«ب الْحَقّ  ».مراد آیات قرآن است :«ت لْكَ ءَایاَتُ الله  »
بغیر از خدا، که همه چیز دالّ بر . های او بعد از سخن خدا و آیه  :« وَءَایاَت ه  بعَْدَ الله  »

  .های موجود در گستره جهان بودن او است، بعد از سخن الله  قرآن، و بعد از نشانه 
 :تفسیر 

باشند و آن را به صورت حق  یعنی اینها دلایل و براهین دال بر یگانگى و توانایى او مى 
اتهِِ یؤُْمِنوُنَ ».بدون ابهام و اشتباه، بر تو بازگو میکنیمو یقین  ِ وَ آیَٰ  (فبَِأیَِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اَللَّه

وقتى کفار مکه گفتۀ خدا و دلایل و آیاتش را تصدیق نمیکنند، پس چه سخن ( جاثیه 6:آیه)
قرآن آورند؟ منظور بزرگ جلوه دادن تکذیب  اى را تصدیق کرده و به آن ایمان مى و گفته

 .کردند است از جانب آنان که با وجود روشنى بیان و اعجازش آن را تکذیب مى
 !خوانندگان گرامی 
درمورد اینکه ؛وای بر دروغ پردازان ، بحث بعمل می (  11الی  7) در آیات متبرکه 

 .آورد 
 ﴾۷وَیْلٌ لِكُلِّ أفَهاكٍ أثَیِمٍ﴿

 (7)وای بر هر دروغگوی گنهکار،
 :حات تشریح لغات واصطلا

. بسیار گناهکار :«أثیم».بسیار دروغگو، شخصی که درغگو ماهر وفنی باشد :«أفاک»
 . نابودى و هلاک ازآن هر دروغگو و جنایتکار افراطگر است.گناهکار افراط گریعنی 
 :تفسیر 

یعنى بسیار  «أفَهاکٍ ».این تهدید و وعیدى است بس عظیم: امام فخر رازى میفرماید
 (.۹٧/۹۵۰تفسیر کبیر . )یعنى آنکه در ارتکاب گناه افراط میکند «أثَیِمٍ ». دروغگو

رْهُ بِعَذَابٍ ألَِیمٍ  ِ تتُلَْى عَلیَْهِ ثمُه یصُِرُّ مُسْتكَْبِرًا كَأنَْ لمَْ یَسْمَعْهَا فَبَشِّ یَسْمَعُ آیاَتِ اللَّه
﴿۸﴾ 

ار بر مخالفت شود، میشنود، اما از روی تكبر اصر كه آیات الهى را كه بر او خوانده مى
 .(٥! )دارد گوئی اصلاً آنرا نشنیده است، چنین كسی را به عذاب دردناك مژده بده

 :تشریح لغات واصطلاحات 
رُّ مُسْتكَْب رًا» از روی تکبرّ بر کفر و فسق پافشاری و . مستکبرانه اصرار میورزد «یصُ 

  .کند پایداری می
 :تفسیر 
َمُسْتکَْبرِاًَکَأنََْ» اثمََُّیصُِرُّ یعنیَسپسَبهَکفرَخودَادامهَدادهَوَدرَانحرافَ«َلمََْیسَْمَعْهَٰ

وگمراهیشَبیشترَفروَمیرودَوَازَایمانَآوردنَبهَآیاتَامتناعَمیورزند،َوَبهَاصطلاحَ
َ.خودَراَطوریَوانمودَمیسازندَکهَگویاَاصلاًَچیزیَراَنهَشنیدهَاند

َألَِیمَ » اب  رْهَُبِعذََٰ بهَعنوانَریشخندَآنَ.َبىَدردناکَراَبهَاوَبدهىَعذاَمژده!َپسَاىَمحمد«َفبَشَِِّ
َ.راَمژدهَنامَنهادهَاست؛َزیراَمژدهَبراىَخبرَخوشَميَآید

درَالتسهیلَآمدهَاستَبهَمنظورَبزرگَجلوهَدادنَاصرارَبرَکفرَچنینَفردىَآنَراَبهَثمََُّ
کفرَعطفَکردهَاست،َتاَنشانَدهدَکهَبعدَازَشنیدنَآیاتَاللهَسبحانَوتعالیَ،َبازَهمَبرَ

َ.(۳/۳٧التسهیلَ)ورزدَکهَچنینَامرىَازَعقلَوَطبیعتَدورَاستََاصرارَمى
 :8 ۀشأن نزول آی

 نازل شده « نضر بن حارث»: مفسران در مورد شأن نزول این آیه میفرمایند که در مورد
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 گذاشت به  کرد و نمى نمود و مردم را مشغول مى هاى عجم را بازگو مى است، که قصه 
 .شود اما آیه عام است و شامل تمام افراد متصف به صفت مذکور مى. قرآن گوش کنند

 ﴾۱وَإذِاَ عَلِمَ مِنْ آیاَتِناَ شَیْئاً اتهخَذَهَا هُزُوًا أوُلئَِكَ لَهُمْ عَذاَبٌ مُهِینٌ﴿
و هنگامی که به چیزی از آیات ما آگاه می شود، آن را به مسخره گیرد؛ اینانند که برای 

 (۲. )است آنان عذاب اهانت کننده
 :تفسیر 
. اعتنائی از کنار آنها میگذرد گیرد و با بی آیات الهی را به تمسخر می :«إ تَّخَذَهَا هُزُواً »

چون در مسخره . آیات الهی را مایۀ استهزاء دیگران و بازیچه قرار دادن ایشان میسازد
 .است كنندگان هم عذاب خوار كننده اهانت است، مجازات  مسخره

ِ مِنْ وَرَائِ  هِمْ جَهَنهمُ وَلَا یغُْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبوُا شَیْئاً وَلَا مَا اتهخَذوُا مِنْ دُونِ اللَّه
 ﴾۱۱أوَْلِیاَءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ﴿

و آنچه غیر به دست آورده اند [ از ثروت، ومتاع دنیا]پیش رویشان دوزخ است، و آنچه 
از عذاب را از آنان دفع نمیکند، و برای آنان  چیزی اند، از الله را دوستان خود گرفته

 (۰۱. )عذابی بس بزرگ است
 :تفسیر 
مْ » پشت سر ایشان، یا پیش روی : از اضداد است و میتواند به معنی این کلمه؛ :«وَرَآئ ه 

: ملاحظه شود)است ( بر سر راه آنان)به هر حال، هدف اینست که دوزخ . ایشان باشد
 (.111/ ، مؤمنون17و  16/ راهیم، اب27. انسان :سورۀ های
با در : آوردن نفى در وسط آیه: فرموده  است «وَلَا مَا اتهخَذوُا»جملۀ  ۀدر بار ابو سعود

تراست، بر  تر و جلى ها از فایده نرساندن اولاد روشن نظر داشت اینکه فایده نرساندن بت
و نیز متضمن استهزا به مبناى گمان فاسد آنها است؛ چون از آنها انتظار شفاعت دارند، 

 (.۵/۵٥ابو سعود .)آنها میباشد
َوَورودَآنَدرَدوزخَحتمیَََدرَپیشاپیشََدوزخَ:بصورتَکلَبایدَگفت آنانَقرارَدارد،

َمیکشد َرا َآنان َانتظار َدوزخ َزنجیرهای َو َعقوبت َعذابَو َبا َیکجا َاست، َمالَ. دیگر
دَبهَدردَشانَنمیَخوردَوثروتَکهَجمعَآوریَکردندَوَفرزندانیَکهَازَخودَباقیَگذاشتن

ََخودَگرفتهَبرایَََکهََوَخدایانیََتانبَََُهمچنین.َوَعذابَجهنمَراَازَآنانَدفعَکردهَنمیَتواند
َبه َرا جلالهَََخداوندَجلَََِّجایََبودندَوَشبَوَروزَبهَعبادتَآنَمصروفَبودند،َوَآنها

،َرساندَنمیََآنانََبهََنفعیََراَدارند،َهیچََزیانیََسودَوَدفعََپرستندَوَازَآنهاَامیدَرساندنَمی
نتیجهَوَثمرهَآنراَمیََاند،ََوَآنَحاصلَراَکهَبهَدستَآوردهَاندَکردهََراَکهَکسبََبلکهَآنچه
َ.َآنهاستََسرَیاَپیشاپیشَپشتَََکهََدرَجهنمی«ََخواهندَداشتََبزرگََعذابیََوَآنان».َبینند

 ﴾۱۱مْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ ألَِیمٌ﴿هَذَا هُدًى وَالهذِینَ كَفَرُوا بِآیاَتِ رَبِّهِمْ لَهُ 
آنانَاند،َََسراسرَهدایتَاست؛َوَکسانیَکهَبهَآیاتَپروردگارشانَکفرَورزیده(َقرآن)اینَ

 (١١.َ)راَعذابیَاستَازَنوعَعذابیَبسیارَسختَوَدردناک
 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

ملاحظهَ)رنجَ.َشکنجه.َعذابَ:«رِجْزَ » .هادیَوَراهنما.َهدایتَوَراهنمائیَ:«هُديًَ»
َألَِیمَ »(.55َآیهَََ،َانفال511و511ََ:َآیهََاعراف:َشودَسورۀَهای ترینَََسختَ:«رِجْز 

طوریکهَََ(.1سبأَآیهَ:َملاحظهَشودَسورۀ)فرساترینَرنجََطاقتَ.َبدترینَشکنجه.َعذاب
وَمنظورَازَآیاتَ.َیعنىَشدیدترینَعذاب:َمیفرماید«َرِجْزَ »مفسرزمخشرىَدرَموردَکلمهَ

َ(.۳/۴۴٨َکشافَتفسیر.َ)آنَاستربهمَقر
 :قرآن کتاب هدایت است

ها و  فرامین و نواهى آن، داستان : سراسر و یك پارچه هدایت است قرآن عظیم الشأن،
 .تشبیهات آن، همه و همه مایه هدایت است

 قرآن کریم که از جانب خداوند متعال بر پیامبر صلی الله علیه وسلم وحی شده کتابی است 
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حق تعالی غرض نجات انسانها از گمراهی و دستیابی به هدایت بر  که از جانب
 .آنحضرت صلی الله علیه وسلم وحی گردیده است

قرآن شریف کتاب  زندگی است، کتاب  نجات است، کتاب  عزّت است، کتاب  جهاد است، 
کتاب  اخلاق است، کتاب  عرفان است، کتاب  پروگرام است، کتاب  نظم است، کتاب  

کتاب  قانون است، کتاب  حقوق است،  ی به ضروریات بشری تا روز قیامت است،جوابگو
 .کتاب  خانواده و زندگی خانوادگی است، کتاب  جامعه بشری است

است، و معجزات  متعددی همراه دارد، بطور مثال پروردگار « اعجاز»قرآن عظیم الشأن 
ت به همه مخالفین خویش با عظمت که فرستنده این کتاب است به تمام صراحت و وضاح

که شما مشكوك در ارسال این کتاب از  :در همه قرون واعصار خطاب نموده میفرماید
سوره مانند این کتاب بیاورید  (۰۱)یا هم ده جانب الله تعالی میباشید، شما مانند این کتاب و

هیچ . ستلاجواب مانده ا این مبارزه در طول پانزده قرن تا هنوز از جانب مخالفین قرآن،
شخصی، هیچ گروهی هیچ پوهنتونی و هیچ اکادمی نتوانسته؛ یک سوره مانند  این قرآن 

بنابراین کتاب  معجزه است، قرآن کتاب  ادب است، قرآن . کریم را به جهان ارائه کند
کریم آنقدر شیرین است، کتاب  آهنگ است، هیچ شاعری در جهان نتوانسته است تمام  

است که « کتاب  الهی»آهنگ به سراید و دارای یک نظم باشد، تنها  اشعار  خود را با یک
 .از اول تا آخردارای یک نظم و اعجازی میباشد

أَ فلَا یَتدََبَّرُونَ »: میفرماید( سورۀ نساء ،82آیۀ )قرآن عظیم الشأن با زیبای خاصی در 
نْد  غَیْر  اَللَّ  لوََجَدُوا ف ی نْ ع  ً كَث یراً الْقرُْآنَ وَ لوَْ كانَ م  آیا در مفهوم و معانی ) «ه  اخْت لافا

احکام و )قرآن فکر و تدبر نمیکنند؟ و در حالیکه اگر قرآن از طرف غیر الله بود البته در 
 ..(یافتند آن اختلافات بسیاری می ( معانی

اگر در نوشته ها و تالیفات نویسندگان با دقت نظر اندازیم به وضاحت در مییابیم که 
فراز و نشیب میباشند، شته شان هم از لحاظ ادبی و هم از لحاظ فهمی دارای مطالب نو

برخی نوشتها دارایی مطالب قوی وبرخی از آن ضعیف است، و هم از نظر  آهنگ و 
یکدیگر را حمایت  آن خواند، اما تنها کتابی که هم معانی    وزن گاهی اشعار بهم نمی

کند، و همه در این معني هماهنگ  ب میای کتاب یک مطلب را تعقی کند، مجموعه می
هستند، و چنین الفاظ و آیات هم از نظر  الفاظ و فصاحت و بلاغت و زیبایی  سخن 

های مروارید در رشته چیده شده است و  ای تسبیح، مثل  دانه ای است که مثل  دانه بگونه
 .اهنگ نیستخیلی زیبا و موزون است، چینن  هنری دارد، هیچ کجای آن ناموزون و ناهم

قرآن عظیم الشأن است که در ذات خود معجزه است و اعجاز  آن درجبهات مختلف می 
 .باشد

جانبه است، هم راه و آدرس   هدایت  قرآن کریم هدایت  همه: قرآن کریم کتاب هدایت است
 .برای زندگی ما ترسیم نموده و نشان میدهد

ذبه دارد، قرآن کریم انرژی بخش قرآن کریم فن رهبریت و قیادت دارد، قرآن کریم جا
ساء است آقوت انسان است، قرآن کریم نور  است، عظمت وقوت نور قرآن چنان معجزه 

که اگر یکبار در قلب انسان جا گیرد، انسان را به سوی پروردگار با عظمت همراهی 
 .میکند

ینَ آمَ » :میفرماید( سورۀ حدید 28)قرآن عظیم الشأن در  نوُا یَا أیَُّهَا الَّذ  َ وَآم  نوُا اتَّقوُا اَللَّ
ُ غَفوُرٌ  نْ رَحْمَت ه  وَیجَْعلَْ لكَُمْ نوُرًا تمَْشُونَ ب ه  وَیغَْف رْ لكَُمْ وَاَللَّ فْلَیْن  م   ب رَسُول ه  یؤُْت كُمْ ك 

یمٌ  از الله بترسید و به پیغمبر او ایمان بیاورید تا ! ای کسانی که ایمان آورده اید) ﴾28﴿رَح 
پاداش از رحمت خود را به شما بدهد و برایتان نوری قرار دهد که در روشنی آن الله دو 

 ..(و تا شما را بیامرزد و الله آمرزنده مهربان است. حرکت کنید
 ! خوانندۀ محترم

َكندَكهَدعوتَازََترینَراهَراَمطرحَمىَقرآنَعظیمَالشأنَبراىَاثباتَاعجازَخود،َساده
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منَمِثلِْهَِ».َنَاستاىَمثلَآَمردمَبراىَآوردنَسوره َقرآن،َبلكهََ«فَأتْوُاَبسُِورَةَ  َنهَتنهاَكلِّ
َ.حتِّىَیكَسورهَازَآنَهمَدارایَمعجزهَعظیمیَاست

َیكَ َدشمنانَاش،َتخفیفَهمَقایلَشده،َوَبهَآوردنِ قرآنَعظیمَالشأنَدرَمقابلهَخویشَبا

َ.سورهَمثلَقرآنَهمَقانعَنمودهَاست

زمانَبندیَنهَنمودهَوَمكانَمعیِّنىَراَنامَنهَبردهَهمچنانَدرَاینَمبارزهَوَمقابلهَخویشَ

است،َبرایَانسانَهاَتاَروزَبرپایَقیامت،َتاَپایانَعمرَبشرَوَدرَهمهَجاىَزمین،َاینَ

َ.درخواستَمطرحَاست

مبارزهَطلبىَقرآن،َاشخاصَوَنفراتَخاصِّىَراَتعیینَنكردهَاست،َدرَاینَمقابلهَ در

قابلهَازَهمهَدانشمندان،َحقوقدانان،َادیبانَوَمخصوصَعوامَالناسَنیست،َبلكهَدرَاینَم

 .نوابغَهمهَوَهمهَدعوتَبعملَآوردهَکهَدرَاینَمبارزهَوَمقابلهَاشتراکَنمایند
 !خوانندگان محترم 
درباره  نعمتهای بزرگ الله سبحان وتعالی  بر بندگانش، (  21الی  12) در آیات متبرکه 

 .ر میدهدنعمت دین و قانون راستین  را مورد بحث قرا

رَ لكَُمُ الْبحَْرَ لِتجَْرِيَ الْفلُْكُ فیِهِ بأِمَْرِهِ وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِهِ وَلعَلَهكُمْ  ُ الهذِي سَخه اللَّه
 ﴾۱۲تشَْكُرُونَ﴿

و  ها به حکم او در آن روان شوند الله ذاتی است که بحر را برایتان مسخر ساخت تا کشتی
 (۰۹.)، و شاید شكر نعمت هایش را بجا آوریدبتوانید از فضل او بهره گیرید

ابحار و دریا ها را برای فضل و مرحمت از جانب پروردگار با عظمت است،که همه 
استفاده انسان ها مسخر گرداینده است، تا در آن کشتیها خویش را برای مسافرت و انتقال 

یله آنها به طلب اموال بار بری به فرمانش در روی آن به حرکت در آیند و مردم به وس
 .روزی و تجارت بپردازند
سطح آب را به صورت صاف و نرم خلق کرده است که کشتى : امام فخر رازی میفرماید

بر آن حرکت کند، و چوب را طورى خلق کرده است که سبک باشد و بدون این که در 
. آب فرو رود، بر سطح آن باقى بماند، و جز خدا هیچ کس بر چنین امرى قادر نیست

 (. ۹٧/۹۵۹تفسیر کبیر )
فضل و رحمت خداوند است، ولى انسان نیز باید  این نعمت ها از: در این شکی نیست که

با انجام طاعات و حسن باید . براى بدست آوردن آن سعی و تلاش خویش را بخرچ دهد
عبادات شکر گزاری کنند، در الوهیت یگانه بشناسند و با انجام طاعات و ترک نواهی 

 .ی را مخصوص او دانندیگانگ
هایش را بر   الله متعال کمال قدرت خود را بیان کرده و تمام نعمت: امام قرطبى میفرماید

بندگان یادآور شده و روشن کرده است که هر چیز را براى منافع آنان خلق کرده است و 
در ضمن (. ۰۵/۰۵۱قرطبى .)از فضل و کرم او نسبت به بندگان سرچشمه گرفته است

ى شكر را در انسان زنده و تقویه میکند،  ها، روحیهّ توجّه به نعمت :ل یادآوری است کهقاب
ها را پروردگار با عظمت براى استفاده انسان رام ساخته است،   همان طوری که اقیانوس

باید انسان ها هم برای پروردگار خویش و هدایت و رهنمود های قرآنی و هدایت رسول 
 . رام، مطیع و فرمانبردار شوندالله صلی الله علیه وسلم

رَ لكَُمْ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ جَمِیعاً مِنْهُ إِنه فِي ذلَِكَ لَْیاَتٍ لِقَوْمٍ  وَسَخه
 ﴾۱۳﴿ یتَفَكَهرُونَ 
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 و همه آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است از سوی خود برای شما مسخّر ورام 
 (13.)هایی است برای کسانی که میاندیشند  نشانه یقیناً دراینکرد؛ 
نْهُ »  یعاً م  ملاحظه )جملگی این تسخیر از سوی الله سبحان وتعالی  حاصل میگردد  :«جَم 

ملاحظه )همه آنچه ذکر شده است، از فضل و لطف الله  بر شما است (. تفسیر کبیر: شود
د، از سوی الله اند  و به فرمان دارن: ها با تمام خصوصیات که همه این(. المختصر: شود

براهین و نشانه های آشکار و واضحی است انسانها بوده، همه این نعمت ها   او در خدمت
که به یگانگی وعظمت حق تعالی دلالت میکند؛ البته برای کسانی که در براهین بیندیشند، 

 .از آنها پند گیرند و فایده مند شوند
ِ لِیجَْزِيَ قَوْمًا بمَِا كَانوُا قلُْ لِلهذِینَ آمَنوُا یَغْفِ  رُوا لِلهذِینَ لَا یَرْجُونَ أیَهامَ اللَّه

 ﴾۱۴یكَْسِبوُنَ﴿
ندارند مورد عفو قرار دهد ( روز رستاخیز)كساني را كه امید به ایام الله : به مؤ منان بگو

 (۰۴. )دادند جزا دهد تا خداوند در آن روز هر قومی را به اعمالی كه انجام می
 :شریح لغات واصطلاحات ت
 .ببخشند وصرف نظر کنند وگوش به اذیت وآزار کافران ومشرکان ندهند :«یغَْف رُوا»

 :تفسیر 
برخورد با كفاّر در این آیه مبرکه به رسول الله صلی الله علیه وسلم وظیفه داده شده است، تا شیوه و نوع 

از کافران که : ه یا رسول الله بگورا به مؤمنان تعلیم دهد در این آیۀ مبارکه آمده است ک
دریافت پاداش و رحمت حق تعالی را اراده ندارند و از عذابش نمی ترسند، عفو و گذشت 

مسلمانان مكّه در زمانیکه گرفتار دشمنى و آزار مشركان مكّه بودند، خواستند در . نمایید
 صلی الله علیه وسلم هدایت فرمود که مقابل کفار معامله بالمثل کنند، اما پروردگار با عظمت به رسول الله

 .به مسلمانان بگوید عجله نكنید كه هنوز شما قوى نیستید و آنان را به من واگذار كنید
زیرا الله تعالی در برابر آزار و اذیتی که به مسلمانان رسانده اند وتدبیر سنجیده اند به 

 .حساب آنان رسیدگی میکند و عذاب شان مینماید

ى ایمان، گذشت و  لازمه :این آیه مبارکه درسی است برای مسلمانان کههمچنان در 
بزرگوارى عفو بخشش است، و زمانیکه انسان هدف به رسیدن به به اهداف بلند دینى، 

در ضمن . در برابر خود مطرح میکند، ضرورت مبرم است تا از شتابزدگى پرهیز کند
استمرار و اصرار بر انحراف و  باید گفت؛آنچه که موجب غضب و قهر الهی میگردد،
 .خلاف است که کفار و مشرکین مکه بدان آغشته بودند

 .یک نفر در مکه به حضرت عمر رضى اَّلل عنه ناسزا گفت: مقاتل فرموده  است
. حضرت عمر خواست او را بزند، اما خدا دستور عفو را داد و این آیه را نازل کرد

 (.۹٧/۹۵۳تفسیر کبیر )
به مسلمانان امر شده بود که در مقابل اذیت و آزار مشرکان و : گفته است امام ابن کثیر

اهل کتاب صبور و شکیبا باشند تا از این راه انس و الفت آنان را به دست آورند، اما 
وقتیکه آنان بر دشمنى خود اصرار ورزیدند خدا براى مؤمنان جنگ و جهاد را مشروع 

 (.۳/۳۱۲مختصر . )کرد

 ﴾۱۵الِحًا فلَِنَفْسِهِ وَمَنْ أسََاءَ فعَلَیَْهَا ثمُه إلَِى رَبِّكُمْ ترُْجَعوُنَ﴿مَنْ عَمِلَ صَ 
وهرکس که کار نیک انجام دهد به سود خوداوست وهرکس که کار بد کند به زیان خود 

 (15.)سپس به سوی پروردگارتان بازگردانده میشویداوست، 
 :تفسیر 

: اصل عالی اشاره به عمل آورده میفرماید قرآن عظیم الشأن در آیات متعددی به این
: میفرماید( سورۀ لقمان ،12آیۀ )گردد، بطور مثال در  نتیجه عمل به خود انسان برمى
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یدٌ وَ مَنْ » َ غَن يٌّ حَم  ه  وَ مَنْ كَفَرَ فَإ نَّ اَللَّ ( الله را)و هر کس ) «یشَْكُرْ فَإ نَّما یشَْكُرُ ل نفَْس 
( بداند که)کند و هر کس ناشکری کند  ع خود شکر گزاری میشکر گزارد در حقیقت به نف

 ..(نیاز ستوده است الله بی
لُّ   فمََن  اهْتدَى»: میفرماید( سورۀ زمر ، 41:ۀآی)همچنان در  ه  وَ مَنْ ضَلَّ فإَ نَّما یَض  فلَ نفَْس 

هر كس هدایت پذیرفت، به نفع خوداوست و هر كس گمراه شد، به ضرر خود  «عَلَیْها
 .وستا

نظام مکافات و مجازات عدل الهى بی نهایت عادلانه و بر اساس : ور شد کهآباید یاد 
انسان، . )ها در برابر قانون الهى مساوى هستند انسان . عملكرد نیك و بد خود انسان است

پروردگار با . هر كه باشد و عمل، هر چه باشد، مورد مکافات و مجازات قرار میگیرد
خداوند، به كار خیر انسان : در ضمن باید گفت که. اد خلق نموده استعظمت انسان را آز
 .اصلاً نیازى هم ندارد

لْنَاهُمْ  یِّباَتِ وَفضَه ةَ وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ الطه  وَلقََدْ آتیَْناَ بنَِي إِسْرَائیِلَ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوُه
 ﴾۱۶عَلَى الْعاَلمَِینَ﴿

رائیل کتاب و حکومت و نبوّت عطا کردیم، و از پاکیزه ها به آنان و همانا ما به بنی اس
 (16.)برتری بخشیدیم[ و مردم عصر خویش]روزی دادیم و آنان را بر جهانیان 

 :تشریح لغات واصطلاحات 
تاَبَ » حکومت و  :«الْحُكْمَ ». تورات و انجیل: از جمله. جنس کتاب مراد است :«الْك 

لْنَ».قضاوت. فرماندهی ینَ فَضَّ ایشان را به سبب ایمان قوی و یقین  :«اهُمْ عَلَي الْعاَلمَ 
 .صادق بر دیگر مردمان روزگار خود برتری داده بودیم

 :تفسیر 
منظور از آن تسلى خاطر پیامبر صلىّ اَّلل علیه  : صاوى در تفسیر آیه مبارکه می نویسد 

غمگین مشو؛ چون نعمت از کافر بودن قومت ! اى محمد: طوریکه میفرماید. و سلم است
هاى بس بزرگ را به بنى اسرائیل دادیم، اما آنها سپاسگزار نشدند، بلکه بر کفر خود  

 (.۴/۵۵تفسیرصاوى .)اصرار ورزیدند، پس قوم تو هم مانند آنها مي باشند
 : یآسمان یها ایمان به كتاب

 ! محترم  ۀخوانند
سلام نازل گردیده است، از جمله سومین های الهی كه بر پیامبران علیهم ال ایمان به كتاب 

كه بر  یکن از اركان ایمان بحساب می اید، زیرا خداوند متعال از لطف ورحمترُ 
 یهای  فرستاده و بر آنان كتاب یمخلوقاتش دارد جهت هدایت آنان پیامبرانش را با معجزات

، و تا اینكه دنیا و آخرت برایشان محقق گردد ینازل فرموده تا اینكه سعادت و خوشبخت
. ها در صورت اختلاف بدان رجوع كنند باشد كه انسانی منهج و برنامه و دستور العمل
: این هدف چنین بیان فرموده است( سورۀ الحدید ،25ۀ آی)طوریکه خداوند متعال در 

یزَا» تاَبَ وَالْم  نَ ل یقَوُمَ النَّاسُ ب الْق سْط  وَأنَْزَلْناَ لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ ب الْبیَّ ناَت  وَأنَْزَلْناَ مَعهَُمُ الْك 
 َ ُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلهَُ ب الْغَیْب  إ نَّ اَللَّ یدٌ وَمَناَف عُ ل لنَّاس  وَل یعَْلَمَ اَللَّ یدَ ف یه  بأَسٌْ شَد  يٌّ الْحَد   قَو 

یزٌ  تاب و ترازو البته ما پیغمبران خود را با دلایل واضح فرستادیم و با آنها ک) ﴾25﴿عَز 
و آهن را که در آن نیروی . را نیز نازل کردیم تا مردم در میان خود عدالت را قایم کنند

سخت و منافع برای مردم است نازل کردیم، تا الله بداند چه کسی او و پیغمبرانش را 
 .( غالب است( و)نادیده یاری میکند، زیرا الله قوی 

ُ ٱلنَّب یّ نَ »: است آمده( سورۀ البقره 213آیۀ )همچنان در  دَة فَبعََثَ ٱللََّّ ح  ة وََٰ كَانَ ٱلنَّاسُ أمَُّ
بَ ب ٱلحَقّ  ل یحَكُمَ بیَنَ ٱلنَّاس  ف یمَا ٱختلَفَوُاْ ف یه   وَمَا  تََٰ ینَ وَأنَزَلَ مَعهَُمُ ٱلك  ر  ینَ وَمُنذ  ر  مُبشَّ 

ژده دهنده و بیم دهنده امت واحد بودند، پس الله پیغمبران م( در آغاز)مردم ) «ٱختلَفََ ف یه  
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نازل کرد تا در میان مردم در آنچه اختلاف کردند ( به حق)را فرستاد، و با آنها کتاب را 
 (.به حق حکم کنند

 :حقیقت ایمان به کتب آسمانی 

هایي دارد كه  تصدیق جازم به این امر است كه خداوند متعال كتاب  یایمان به كتب آسمان
خداوند و نور و  یها كلام حقیق وحی فرموده، كه این كتابامبران علیهم السلام یبر پ

هدایت است، و اینكه مطالب آنان حق و صدق و عین عدالت است كه پیروی از آن و 
 . داند عمل بدان واجب است، و تعداد آنها را جز خداوند كسی نمی

 :حكم آن 
م نازل فرموده واجب هایی كه خداوند متعال بر پیامبران علیهم السلا  ایمان به همه كتاب

است و با این باور كه خداوند حقیقتاً بدانها سخن گفته و اینكه آنها از سوی خداوند فرود 
اند و مخلوق نیستند، كسی كه كتب آسمانی یا از بخشی از آنها را انكار كند كافر  آمده
 :خداوند متعال میفرماید. شود می
نُ » اْ ءَام  ینَ ءَامَنوَُٰٓ أیَُّهَا ٱلَّذ  يَٰٓ یََٰ ب  ٱلَّذ 

تََٰ ۦ وَٱلك  لَ عَلَىَٰ رَسُول ه  ي نَزَّ ب  ٱلَّذ  تََٰ ۦ وَٱلك  واْ ب ٱللََّّ  وَرَسُول ه 
لَا  ر  فقََد ضَلَّ ضَلََٰ ۦ وَٱلیَوم  ٱلأَٰٓخ  ۦ وَرُسُل ه  ئ كَت ه ۦ وَكُتبُ ه 

 وَمَن یكَفرُ ب ٱللََّّ  وَمَلََٰ
ن قَبلُ  أنَزَلَ م 

یدًا به خداوند ورسولش وآن كتابی كه بر رسولش ! نای مؤمنا»[. 136: النساء] ﴾136﴿بعَ 
و هر كسی كه به . فرو فرستاده و آن كتابی كه پیش از این نازل كرده است ایمان آورید
به گمراهی ( بداندكه)خدا وفرشتگانش وكتابهایش و فرستادگانش و روز قیامت كافر شود 

 .«دور و درازی گرفتار آمده است
 :انسان به کتاب ضرورت 

 :داشتن بر کتب آسمانی فواید بیشماری و متعددی دارد که از جمله میتوان ایمان
تا كتاب نازل شده بر پیامبر اساس و مرجع امت باشد كه جهت شناخت دینشان به آن ـ 

 .رجوع كنند
ـ تا كتاب نازل شده بر پیامبر مرجع عدلی الهی باشد، كه امت در صورت بروز هر گونه 

 .اختلاف بدان رجوع كنند
را حفاظت و نگهداری كند،  یكتاب دین اله یـ تا پس از وفات پیامبر در هر زمان و مكان

 . چنانكه در دعوت پیامبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم چنین حالی پیش آمد
ها حجت خدا بر مردم باشد، كه قدرت مخالفت با آن و خروج از  ـ وتا اینكه این كتاب

ینَ كَا». دائره آن را نداشته باشند ر  ینَ وَمُنذ  ر  ُ ٱلنَّب ینَّ مُبشَّ  دَة فَبعََثَ ٱللََّّ ح  ة وََٰ نَ ٱلنَّاسُ أمَُّ
بَ ب ٱلحَقّ  ل یحَكُمَ بَینَ ٱلنَّاس  ف یمَا ٱختلَفَوُاْ ف یه   تََٰ مردم یك »[. 213: البقرة] «وَأنَزَلَ مَعهَُمُ ٱلك 

ه بر انگیخت و با آنان بودند، آنگاه خدا پیامبران را مژده آور و بیم دهند( گروه)امت 
را به راستی فرو فرستاد تا در آنچه در آن اختلاف دارند میان مردم حكم ( یآسمان)كتاب 
 .«كند

 :چگونگی ایمان به كتب آسمانی 
 :یو تفصیل یدو گونه است اجمال یتب آسمانکُ ایمان به 
ر پیامبرانش را ب یكه خداوند متعال كتابهای یاین است كه باور داشته باش :ایمان مجمل

علیهم الصلاة و السلام نازل فرموده است، یعني بشكل خلاصه بدون اینكه شرح شود 
 .ایمان داشته باشد
اینكه به همه كتاب هایی كه خداوند متعال در قرآن كریم از آنها نام برده  :و ایمان مفصل

ابراهیم و ، مانند قرآن و تورات و انجیل و زبور و صحف یاست ایمان و باور داشته باش
بر  یكه الله متعال علاوه از اینكه نیز، كتابهای ی، و همچنین ایمان داشته باشیموس

 یها و تعداد آنها را جز آنكه نازل فرموده كس پیامبرانش علیهم السلام نازل فرموده كه نام 
 .داند ی نم
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پرستیده شود  یایخداوند به یكت یها آمده است تا اینكه توحید تحقق یابد یعن ـ همه این كتاب 
اصولاً . بعمل آید یزمین جلوگیر یو اعمال نیكو انجام گیرد، و از شرك و فساد در رو

ایمان . است گرچه در شرائع و احكام متفاوت باشند ینبیاء علیهم السلام یكأدعوت تمام 
ر و ایمان به قرآن، اقرا. اقرار به نزول آنها بر پیامبران گذشته است یآسمان یها به كتاب

لَ »: خداوند متعال میفرماید. از دستورات آن است یبه آن و پیرو سُولُ ب مَآَٰ أنُز  ءَامَنَ ٱلرَّ
ۦ وَرُسُل ه   ۦ وَكُتبُ ه  ئ كَت ه 

نوُنَ  كُلٌّ ءَامَنَ ب ٱللََّّ  وَمَلََٰ ۦ وَٱلمُؤۡم  بّ ه  ن رَّ [. 285: البقرة] «إ لَیه  م 
رستاده شده ایمان آورده است پروردگارش فرو ف( سوی)بر آنچه از ( خدا)رسول »

 .«اند هریك به خداوند وفرشتگانش وكتابهایش وفرستادگانش ایمان آورده( هم)ومؤمنان 
ا » :همچنان میفرماید َٰٓءََۗ قَل یلا مَّ ۦَٰٓ أوَل یاَ ن دُون ه  َّب عوُاْ م  بّ كُم وَلَا تتَ ن رَّ لَ إ لَیكُم مّ  ٱتَّب عوُاْ مَآَٰ أنُز 

شما فرو فرستاده شده  یآنچه از سوی پروردگارتان به سو»[. 3 :الأعراف] ﴾3﴿تذََكَّرُونَ 
مكنید چه اندك پند  یپیرو( و سروران دیگر)او از دوستان  یكنید و به جا یاست پیرو

 .«پذیرید  می
بیَْنَهُمْ إِنه وَآتیَنَاهُمْ بَینَِّاتٍ مِنَ الْأمَْرِ فمََا اخْتلََفُوا إلِاه مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیًا 

 ﴾۱۷رَبهكَ یقَْضِي بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِیمَا كَانوُا فیِهِ یَخْتلَِفوُنَ﴿
پس اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه . و به آنان دلائل واضح و روشن در باره دین دادیم

  از روی عداوت و حسادت بود که در میان( آن اختلاف هم)شان حاصل شد  حقیقت برای
شان وجود داشت، البته پروردگار تو روز قیامت در میانشان دربارۀ چیزی که در آن 

  (17.)کردند، فیصله خواهد کرد اختلاف می
 :تشریح لغات واصطلاحات 

دلائل و براهین . معجزاتی دالّ بر حقاّنیت پیغمبران و صداقت دین الله :«بَیّ نَات  »
 .آن، و امر نبوّت و شریعت کار و بار دین و احکام :«الأمْر  ».روشن
لْمُ » آگاهی از نبوّت خاتم . آگاهی ومطلع شدن  ازدین الله  واحکام و قوانین آن :«الْع 
جوئی و  به سبب حبّ ریاست و برتری :«بغَْیاً بیَْنهَُمْ ».الانبیاء و اطّلاع از ظهور اسلام 

  ، شوری19/   نعمرا ، آل213/   بقره: ملاحظه شود سورۀ)عداوت و حسادت میان خود 
 /14.)  

 :تفسیر 
نَ الأمْر  » ّ اسرائیل و صداقت دین آسمانی  معجزاتی که حقاّنیت پیغمبران بنی :«بَیّ نَات  م 

های روشنی که کارو بار دین و  ها و حجّت  دلیل . نمایاند داد و می ایشان را نشان می
پیغمبرخاتم و درستی  دلائل و براهینی که صفات. رساند  شریعت خدائی را به اثبات می

 (.146و  89/   بقره: ملاحظه شود سورۀ)کرد  دین اسلام را ثابت می
یعنى موضوع نبوت پیامبر و شواهد نبوتش را بیان : گفته است( رض)حضرت ابن عباس

ى  حاشیه. )کردیم، که از تهامه به یثرب هجرت میکند و مردم یثرب او را یارى میدهند
 (. ۴/۰۰۵جمل 
 :«كَ یقَْضِي بیَْنهَُمْ إنِه رَبه »

از مضمون آیات تا اینجا دوامر مستفاد می گردد، یکی با اعطای کتاب ونبوت به بنی 
اسرائیل، نبوت آنحضرت صلی الله علیه وسلم، تأیید گردید، دوم اینکه به آنحضرت تسلی داده شد که همان 

لاف قوم تو با تو، وقوع علل اختلافی که به بنی اسرائیل پیش آمده بود، همان نیز در اخت
یافته است، یعنی حب دنیا و حسد و انانیت، نه اینکه در دلایل شما نقضی وجود دارد لذا 

 .غمگین نباشید
 .(حر)معارف القرآن مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی )

 :ایمان به پیامبران علیهم السلام 
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 .مان بدون آن كامل نمیشودایمان است كه ای( ششگانه)از اركان  ییكایمان به پیامبران 
 متعالایمان به پیامبران علیه السلام عبارت از اعتقاد جازم به این امر است كه خداوند 

 یدارد كه جهت تبلیغ و رساندن دستوراتش آنانرا برگزیده است، كس یپیامبران و رسولان
و ذلیل كند خوار   كه از آنان نافرمانی یكند رستگار میشود و كس یكه از آنان پیرو

 .گردد می
 یفرق نمی کند چه كسان. و پیامبران ایمان داشته باشد ءنبیاأبر مسلمان است که بر تمام 

كه نام نبرده است، كما اینكه هر پیامبری در باره  یكه خداوند از آنان نام برده و چه كسان
 . كند ، پیامبر قبلی را تصدیق ميیدهد و پیامبر بعد پیامبر بعد از خود مژده می 

اْ ءَامَنَّا ب ٱللََّّ  وَمَآَٰ » :میفرماید( سورۀ البقرة ،136:آیۀ)طوریکه قرآن عظیم الشأن در  قوُلوَُٰٓ
قَ وَیعَقوُبَ وَٱلأسَبَاط  وَمَآَٰ أوُت يَ مُوسَىَٰ  یلَ وَإ سحََٰ ع  مَ وَإ سمََٰ ه  َٰٓ إ برََٰ لَ إ لىََٰ َٰٓ أنُز  لَ إ لیَناَ وَمَا أنُز 

َٰٓ أوُت يَ ٱلنَّب یُّ  یسَىَٰ وَمَا نهُمۡ وَنحَنُ لَهۥُ مُسل مُونَ وَع  قُ بَینَ أحََد مّ  م لَا نفَُرّ  بّ ه  ن رَّ  ﴾136﴿ونَ م 
شما بگوید که ما ایمان آوردیم به الله و به آنچه نازل شده به ما، و به آنچه نازل شده به )

ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب، و به نوادگان یعقوب، و ایمان آوردیم به آنچه که به 
اند، و  سی و عیسی داده شده، و به آنچه پیغمبران از جانب پروردگارشان دریافت کردهمو
گذاریم و ما تنها به او تعالی منقادیم  میان هیچ یک از آنان فرق نمی( در ایمان آوردن)

  (.وبس
كه یك پیامبر را تكذیب كند این بدین معنی است که گویا تمام پیامبران را تكذیب  یكس

كند بدین معنی است که گویا از تمام  یكه از یك پیامبر نافرمان یو كسكرده است، 
 . كرده استی پیامبران نافرمان

یدُونَ أنَ » :طوریکه قرآن عظیم الشأن میفرماید ۦ وَیرُ  ینَ یكَفرُُونَ ب ٱللََّّ  وَرُسُل ه  إ نَّ ٱلَّذ 
نُ ب   ۦ وَیقَوُلوُنَ نؤُم  قوُاْ بیَنَ ٱللََّّ  وَرُسُل ه  ذُواْ بَینَ یفَُرّ  َّخ  یدُونَ أنَ یتَ بعَض وَنكَفرُُ ب بعَض وَیرُ 

ل كَ سَب یلًا  ینا ﴾151﴿ذََٰ ه  ینَ عَذَابا مُّ ف ر  لكََٰ ف رُونَ حَقاّ  وَأعَتدَناَ ل  ئ كَ هُمُ ٱلكََٰ
: النساء] ﴾151﴿أوُْلََٰ

ورزند و میخواهند در میان  به راستی آنان به خدا و فرستادگانش كفر می »[. 151-151
( دیگر) یآوریم و برخ ایمان می یگویند به برخ بیندازند و می یو فرستادگانش جدائخدا 

برگزینند این گروه در حقیقت كافرند  یراه( و آن)خواهند بین این  كنیم و می  را انكار می
 .«ایم خوار كننده آماده ساخته یو برای كافران عذاب
 ؟حقیقت نبوت چیست

 یبر هر كس متعالتبلیغ شریعت اوست، كه خداوند نبوت واسطه بین خالق و مخلوق در
گزیند،  بر مي( بندگانش)را بخواهد از میان مخلوقاتش  یگذارد و هر كس بخواهد منت مي
ُ »: در این باره ندارد لذا میفرمایدی غیر از ذات پاك او اختیار یهیچ كس دیگر ٱللََّّ

نَ ٱلنَّاس   إ   ئ كَة  رُسُلا وَم 
نَ ٱلمَلََٰ یریَصطَف ي م  یعُۢ بَص  َ سَم  خداوند از »[. 3: الحج] ﴾75﴿نَّ ٱللََّّ

 .«بیناست یگزیند، خداوند شنوا بر مي یاز مردمان رسولان( نیز)فرشتگان و 
آید، و نه با یشود كسب نمیشود، با كثرت طاعت و عبادت بدست نم ـنبوت بخشیده می

خداوند متعال بخواهد را  یاست كه هر كس یاختیار پیامبر یا طلب او، این فقط انتصاب
يَٰٓ إ لَیه  مَن ینُ یبُ »: فرماید ـگزیند، لذا می برمي ُ یجَتبَ يَٰٓ إ لَیه  مَن یشََآَٰءُ وَیهَد   «۰۳ٱللََّّ

گزیند و  خویش هر كس را كه بخواهد برمي( حقیقت) یسو  خداوند به»[. 13: الشوری]
 .«كند خویش هدایت مي ینهد، به سوی او م یسو هر كس را كه رو به

 :علیهم السلام حکمت فرستادن پیامبران
و پرستش  یآزاد یسو  مخلوق و ترغیب آنان به یـ نجات دادن انسانها از عبادت و بردگ
ینَ »: خالق، چنانكه خداوند متعال میفرماید لمَ  كَ إ لاَّ رَحمَة لّ لعََٰ : الأنبیاء] ﴾117﴿وَمَآَٰ أرَسَلنََٰ

 .«ایم نفرستاده و تو را جز مایه رحمت برای جهانیان»[. 117
ـ شناساندن هدف یا انگیزة آفرینش انسانها به آنان، و بیان اینكه هدف آفرینش فقط یكتا 
 دانستن و پرستش ذات باری تعالی است كه جز بوسیله پیامبران علیهم السلام كه خداوند
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: یدداده شناخته نمیشود، چنانكه میفرما یخودش آنان را برگزیده و بر جهانیان برتر متعال
غوُتَ »

َ وَٱجتنَ بوُاْ ٱلطََّٰ سُولًا أنَ  ٱعبدُُواْ ٱللََّّ ة رَّ به »[. 36: النحل] ﴾36﴿وَلقََد بعََثناَ ف ي كُلّ  أمَُّ
كه خداوند را بندگي كنید و ( با این دعوت)رسولي را بر انگیختم  ییقین در میان هر امت
 .«از طاغوت بپرهیزید

ینَ »: لذا میفرماید. ها اتمام حجت كند ـ اینكه با فرستادن پیامبران بر انسان ر  بشَّ  سلُا مُّ رُّ
یما یزًا حَك  ُ عَز  سُل   وَكَانَ ٱللََّّ  بعَدَ ٱلرُّ

ةُۢ ینَ ل ئلَاَّ یكَُونَ ل لنَّاس  عَلىَ ٱللََّّ  حُجَّ ر   ﴾165﴿وَمُنذ 
تا برای مردم پس از ( فرستادیم)دهنده  رسولانی مژده آور و بیم »[. 165: النساء]
نباشد و خداوند پیروزمند حكیم و دانا ( در میان)رسولان بر خداوند حجتی ( ارسال)

 .«است
  ها نمی توانند با عقل خودشان آنها را در یابند مانند اسم كه انسان  یغیبیات یـ بیان بعض

 .ها و صفات خداوند، شناخت فرشتگان و روز آخرت وغیره
ل عنایت فرموده و آنان را از هرگونه ـ اینكه خداوند پیامبران را اخلاق فاضله و كام

. هایشان گردانید شبهات و شهوات پاك و معصوم قرار داده و سپس الگو و سرمشق امت 
ُ فَب هُدَ »: میفرمایدچنانكه  ینَ هَدَى ٱللََّّ ئ كَ ٱلَّذ 

ه أوُْلََٰ ئهُمُ ٱقتدَ  اینان »[. 91: الأنعام] «َٰٰ
 .«یت كرده است، پس به شیوه آنان اقتدا كنهدا( آنان را)اند كه خداوند  یكسان( پیامبران)

 یها و بر حذر داشتن آنان از همه آنچه كه برا ـ اصلاح و تزكیه و تطهیر نفوس انسان
نهُمۡ »: طوریکه میفرماید. آنان عیب شمرده میشود یّ نَ رَسُولا مّ  ي بعََثَ ف ي ٱلأمُّ  هُوَ ٱلَّذ 

م وَ  یه  ت ه  وَیزَُكّ  م ءَایََٰ كمَةَ یَتلوُاْ عَلیَه  بَ وَٱلح  تََٰ اوست كه در میان »[. 2: الجمعة] «یعَُلّ مُهُمُ ٱلك 
درس ناخواندگان رسولي از خود آنان بر انگیخت كه آیاتش را بر آنان میخواند و آنان را 

 .«آموزد پاك میدارد و به آنان كتاب و حكمت مي 
ثتُْ لأُ » :رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند مَ الأخَْلاقَ  إ نَّمَا بعُ  مَ مَكَار  جز این نیست كه من » «تمَّ 

 ..(سند امام احمد و مستدرك حاكم. )«هاي اخلاق را تكمیل كنم ام تا اینكه پایه مبعوث شده
 :نبیاءأمسؤلیت 

 :دارند از جمله یبسیار والا و ارزشمند یها  پیامران علیه السلام مسؤلیت
چنانكه . یكتا و ترك پرستش غیر او یخدا پرستش یـ تبلیغ شریعت و دعوت مردم به سو

ََۗ وَكَفَىَٰ ب ٱللََّّ  »: میفرماید ت  ٱللََّّ  وَیخَشَونَهۥُ وَلَا یخَشَونَ أحََدًا إ لاَّ ٱللََّّ
لََٰ سََٰ ینَ یبَُلّ غوُنَ ر  ٱلَّذ 

یبا رسانند و از او  خداوند را مي یها كسانی كه پیام ( همان)»[. 39: الأحزاب] ﴾39﴿حَس 
 .«حسابرس، بس است( به عنوان)ترسند، و خدا  نمي یجز خدا از كس ترسند و مي 

كرَ »: فرماید ـ بیان آنچه كه خداوند بعنوان دین نازل فرموده، چنانكه مي َٰٓ إ لیَكَ ٱلذّ  وَأنَزَلناَ
م وَلعََلَّهُم یَتفَكََّرُونَ  لَ إ لَیه  تبَُیّ نَ ل لنَّاس  مَا نزُّ  نازل  و به تو قرآن»(. 44: النحل) ﴾44﴿ل 

آنچه را كه بر آنان فرو فرستاده شده است و باشد كه  یكردیم تا برای مردم روشن ساز
 .«اندیشه كنند
خیر و باز داشتن آنان از هرگونه شر و بشارت دادن آنان به  یامت به سو یـ راهنمای

ینَ »: اجر و پاداش وآنان را ترساندن از سزا و عقاب چنانكه میفرماید ر  بشَّ  سلُا مُّ  رُّ
ینَ  ر   .«دهنده رسولانی مژده آور و بیم»[. 165: النساء] «وَمُنذ 

 . نیك در گفتار و كردار یپاك و الگو یها با رهبر ـ اصلاح انسان
 .ـ اقامت شریعت و تطبیق آن در میان بندگان

هایشان به اینكه آنان رسالت خویش را به بهترین و  آنان در روز قیامت بر امت  یـ گواه
 . اند وجه ممكن رسانیدهترین  كامل

ؤُلَآَٰء  »: چنانكه خداوند متعال میفرماید ئناَ ب كَ عَلَىَٰ هََٰ ید وَج  ة ۢ ب شَه  ن كُلّ  أمَُّ ئناَ م  فكََیفَ إ ذَا ج 
یدا  یگواه یچگونه است، آنگاه كه از هر امت( حالشان)پس »(. 41: النساء) ﴾41﴿شَه 
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 .«ریمآوریم و تو را بر این امت گواه بیاو( در میان)
 :نبیاء استأاسلام دین همه 

آمده ( سورۀ آل عمران 19آیۀ )طوریکه در . اسلام دین همه پیامبران ورسولان است
سْلامُ »: است نْدَ اَللَّ  الْْ  ّینَ ع  همه . «نزد خداوند، اسلام است( حق)گمان دین  یب) «إ نَّ الد 

تش غیر الله دعوت می و ترك پرس ییكتا پرست ینبیاء علیهم السلام مردم را به سوأ
اما در اصل كه توحید است با هم  شان با هم متفاوت بود،  نمودند، اگر چه شرایع و احكام

پیامبران با یكدیگر مثل » «الأنَْب یاءُ إ خْوَةٌ ل علَاَّت  »: متفقند چنانكه رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند
 .(رك حاكممسند امام احمد و مستد. )«اند برادر مادری 
 !خواننده محترم 

الهی بر اساس آزاد سازى مردم از سلطه اشراف و  ءنبیاأدعوت همۀ  :جا دارد که بگویم
علیهم السلام  ءنبیاأستمگران است و به همین دلیل است که، اشراف نسبت به سایرین با 

 .در مخالفت و دشمنی قرار گرفته اند
اصل اصلاحات انبیا را نفى كنند، شعار  ت ندارند كه منطق وئـ همچنان آنان چون جر

 .لایق آن اصلاحات نیستند ءنبیاأ: میدهند که گویا

 ﴾۱۸ثمُه جَعَلْناَكَ عَلَى شَرِیعةٍَ مِنَ الْأمَْرِ فاَتهبعِْهَا وَلَا تتَهبعِْ أهَْوَاءَ الهذِینَ لَا یعَْلمَُونَ﴿
كن و از خواهشات آنان سپس تو را بر شریعت و دین حقي قرار دادیم، از آن پیروي 

 (۰٥).دانند پیروی مکن نمی
 :تفسیر 

هایشان   رو شهوات و هوس  یعنى از آراء جاهلانى که دنباله :امام بیضاوى میفرماید
. به دین پدرانت برگرد: گفتند منظور رؤساى قریش است که مى. هستند، پیروى مکن

 (. ۳/۳۹۳تفسیر بیضاوى )
یعَة  » هدف اینکه دین . کاروبار دین :«الأمْر  ».ه،مسیر وطریقهدین وپروگرام، را :«شَر 

و  19/   عمران ملاحظه شود سورۀ آل. )اسلام است که دین همه پیغمبران الهی می باشد
  (.13/   ، شوری 85

احکام شریعت برای مسلمانان کفایت میکند، و بر :از فحوی این آیه مبارکه بر می اید که
 .وی نمایندمسلمانان واجب است از آن پیر

علیهما نیز واجب می باشد که مانند سایر مردم از شریعت  تپیامبران صلواهمچنان بر 
 .پیروى می کنند

پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم با یک پروگرام جهانی برای همه  :وری است کهآدر ضمن قابل یاد 
شریعت اسلام در . قهنه برای یک قوم و یا هم یک منط .عالم بشریت مبعوث گردیده است
و در نهایت برای عالم بشریت بوده، و قرآن  ،دو سفی هبرگیرنده عرب و عجم است سیا

؛ همچنین «دین اسلام برای همه جهانیان مبشر و منذر است»عظیم الشأن نیز میفرماید 
بگو این قرآن به من وحى شده تا »سوره انعام، به پیامبر خطاب شده است که  ۰۲در آیه 
 .«یله آن، شما و هر كس را كه این پیام به او برسد، هشدار دهمبه وس

ادعای . علاوه بر ادعای خاتمیت، مدعی جاودانگی را نیز مینمایددین مقدس اسلام 
ای ندارد، زیرا ممکن است خداوند با ارسال آخرین پیامبر  خاتمیت با جاودانگی ملازمه

پس . امه راه را به عقول مردم بسپاردخود دفتر نبوت و شریعت را ببندد و طی نمودن اد
ای مهم و از مباحث تکمیلی و ضروری بحث  بحث جاودانگی دین و اثبات آن خود مسئله

 .باشد خاتمیت می 
 :شریعت و صلاحیتش برای هر زمان و مکانی

ایمان داریم که اسلام عقیده و شریعت است، و شریعت اسلام با هر زمان و مکانی 
آید مگر اینکه در قرآن براي آن  نکه هیچ چیزي براي انسان پیش نميسازگاری دارد، و ای
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راهنمایي وجود دارد، رد کردن هر حکمی از احکام اسلام مانند تکذیب آن است و این 
لناَ عَلَیكَ »: الله متعال میفرماید. ي اسلام میشوند هر دو، موجب بیرون رفتن از دایره وَنزََّ

نا لّ كُلّ   بَ ت بیََٰ تََٰ ینَ ٱلك  و ما این »[. 79: النحل] ﴾89﴿شَيء وَهُدى وَرَحمَة وَبشُرَىَٰ ل لمُسل م 
و ( امور دین مورد نیاز مردم)چیز   ایم كه بیانگر همه را بر تو نازل كرده( یآسمان)كتاب 
( به نعمت جاویدان یزدان)رسان مسلمانان   رحمت و مژدهای  هدایت و مایه ای  وسیله
لامی بدان دچار شود در قرآن راه حلی برای آن بیان شده هر چیزی که امت اس. «است

 : است، این بیان هم دو گونه دارد
 .ـ نص صریحی در مورد آن در قرآن وجود دارد1
 .است  ـ ارجاع آن به دلایلی که قرآن آنها را مشروع و حجت قرار داده2

نَ ٱلأمَر  »: طوریکه میفرماید یعَة مّ  كَ عَلىََٰ شَر  ینَ لَا  ثمَُّ جَعَلنََٰ َّب ع أهَوَآَٰءَ ٱلَّذ  فٱَتَّب عهَا وَلَا تتَ
 از یبر آیین و راه روشن( مبعوث كردیم و)سپس ما تو را »[. 18: الجاثیة] ﴾18﴿یعَلمَُونَ 
. قرار دادیم( نبیاء پیشین بوده است و اسلام نام داردای أ تو و همهای   خدا كه برنامه)دین 

و راه نجات  یچرا كه آیین رستگار)ه روشن برو كن و بدین را یپس از این آیین پیرو
( خبرند و از راه حقی از دین خدا ب)مكن كه  یپیرو یكسان یها و از هوا و هوس( است
 .«ندارند یآگاه

 یو اجرا یرا با خود آورده که از گمراهی معصوم است، شریعتی که پیرو یقرآن شریعت
فس ندارد، یا هدایت قرآن یا هوای ن یبه غیر از هوا یآن واجب است، هیچ نقطه مقابل

 . نفس
َّب ع أهَوَآَٰءَهُم وَٱحذَرهمُ »: طوریکه الله متعال میفرماید ُ وَلَا تتَ وَأنَ  ٱحكُم بَینهَُم ب مَآَٰ أنَزَلَ ٱللََّّ

ُ إ لیَكَِۖ  به تو ای پیغمبر فرمان )و »[. 49: المائدة] «أنَ یفت نوُكَ عَنۢ بعَض  مَآَٰ أنَزَلَ ٱللََّّ
در میان آنان طبق چیزی حكم كن كه خدا بر تو نازل كرده است، و از ( ه اینكهمیدهیم ب

پوشی و  با كذب و حق)امیال و آرزو های ایشان پیروی مكن، و از آنان بر حذر باش كه 
تو را از برخی چیزهایی كه خدا بر تو نازل كرده است به دور و ( ورزی خیانت و غرض
 . «(هوی و هوس باطل خود نسازند و احكامی را پایمال)منحرف نكنند 

در این آیه به حكم كردن به تمامی آنچه كه خداوند نازل كرده امر شده و از پیروی هوا 
 . نهی كرده است

در جای دیگر بیان میفرماید که پیروی از هدایات الله متعال تنها راه نجات از گمراهی 
اب دردناک درقیامت وشقاوت وپشت کردن به آن موجب سختی معیشت در دنیا وعذ

نّ ي هُدى فمََن  ٱتَّبعََ »:است ا یأت ینَّكُم مّ  ا بعَضُكُم ل بعَض  عَدُوّ فَإ مَّ یعَۢ نهَا جَم  قَالَ ٱهب طَا م 
لُّ وَلَا یشَقَىَٰ  یشَة ضَنكا  ﴾123﴿هُدَايَ فلََا یَض  ي فَإ نَّ لَهۥُ مَع  كر  وَمَن أعَرَضَ عَن ذ 

مَة  أَ  یََٰ هر دو گروه شما : خدا دستور داد»[. 124-123:طه] ﴾124﴿عمَىَٰ وَنحَشُرُهۥُ یَومَ ٱلق 
( و در زمین ساكن شوید، و در آنجا)از بهشت فرو آیید!( اي آدم و حوّا و اهریمن)با هم 
دشمن برخی دیگر خواهند شد، و هرگاه هدایت و رهنمود من ( از فرزندانتان)برخی 

و   .د، گمراه و بدبخت نخواهد شدبرای شما آمد، هركه از هدایت و رهنمودم پیروی كن
، زندگی تنگ (و از احكام كتابهای آسمانی دوری گزیند)هركه از یاد من روی بگرداند 

چون نه به قسمت و نصیب خدا دادی قانع خواهد شد، )خواهد داشت؛ ( ای وسخت وگرفته)
ی قیامت  به عرصه)و روز رستاخیز او را نابینا ( و نه تسلیم قضا و قدر الهی خواهدگشت

  .«گرد می آوریم( گسیل و با دیگران در آنجا
كنند صحه  ای خداوند حكم نمی ای دیگری به كفر كسانی كه به فرامین نازل شده در آیه
ف رُونَ »: گذارد و میفرماید می ئ كَ هُمُ ٱلكََٰ ُ فَأوُْلََٰ : المائدة] ﴾44﴿وَمَن لَّم یحكُم ب مَآَٰ أنَزَلَ ٱللََّّ
و قصد توهین به )چیزی حكم نكند كه خداوند نازل كرده است هركس برابر آن »[. 44

 .«او و امثال او بیگمان كافرند( احكام الهی را داشته باشد
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و در جای دیگر سوگند یاد میکند که افرادی كه پیامبر را در تمام كارهایشان حكم قرار 
مُ »: ندهند ایمان ندارند نوُنَ حَتَّىَٰ یحَكّ  دُواْ فلََا وَرَبّ كَ لَا یؤم  وكَ ف یمَا شَجَرَ بَینهَُم ثمَُّ لَا یجَ 

ا قضََیتَ وَیسَُلّ مُواْ تسَل یما مَّ م حَرَجا مّ  ه  به ! امّا، نه»[. 65: النساء] ﴾65﴿ف يَٰٓ أنَفسُ 
آیند تا تو را در اختلافات و درگیری های  پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن بشمار نمی
دل خود از داوری تو نداشته و كاملاً تسلیم خود به داوری نطلبند و سپس ملالی در 

 . «باشند( قضاوت تو)
لُّوا بعَْدَهُ إ نْ اعْتصََمْتمُْ ب ه  »: الوداع فرمود حجةپیامبر صلی الله علیه وسلم در  وَقدَْ ترََكْتُ ف یكُمْ مَا لَنْ تضَ 

تاَبُ اَللَّ  وسنة رسوله ام، كه اگر از  میان شما دو چیز به جا گذاشته»[. رواه مسلم] .«ك 
مسلم آن را . ]«کتاب خدا و سنت رسولش: آنها پیروی کنید هرگز گمراه نخواهید شد

 [.روایت كرده است

ُ وَلِّي   ینَ بعَْضُهُمْ أوَْلِّیاءُ بعَْضٍ وَاللََّّ ِّ شَیئاً وَإِّنَّ الظَّالِّمِّ نَ اللََّّ إِّنَّهُمْ لنَْ یغْنوُا عَنْكَ مِّ

ََ﴾۲۰الْمُتَّقِّینَ﴿
توانندَوَظالمانَدوستانَیکدیگرندَوَاللهََاللهَچیزیَراَازَتوَدفعَکردهَنمیَ(َبعذا)آنانَازَ

َ(١٩)َ.همَیارَوَمددگارَپرهیزگارانَاست

َ:تفسیرَ

درَصورتیَکهَباَکافرانَدرَامورَباطلَموافقتَکنیَوَدرَگمراهیَازَآنانَپیرویَنمایی،َ

ازَتوَدفعَکردهَنمیَرَالهیَهیچَخطرىَوعذابیَراَبهَهنگامَقهبهَیادَداشتهَباشیدَکهَآنانَ

َ.توانند

پیروىَازَهوسهاىَجاهلانَبهَمنزلۀَپذیرشَولایتَآنانَ :درَضمنَقابلَیادَآوریَاستَکه

َ.هاىَمردمَدورىَكنَوَنگرانَتنهایىَنباشَازَهوس.َقرارَگرفتنَاستََوَدرَمدارَظالمان

َ.تهاىَالهىَاسَتقواَراَپیشهَکنَزیراَتقواَسببَدریافتَامدادهاَوَحمایتَ

َآنانَدفاعَمیَ َاز َکمکَویاریَشانَمیَرسد، َبه َیاورَپرهیزگارانَاست، َیارَو خداوند

نمایدَوَدرَامورَدنیویَوَاخرویَشانَتصرفَمیَنمایدَوَچنینَولایتیَجزَباَطاعتَالهیَ

َ.حاصلَنمیَگردد

َکه َوحىََ:ازَفحوایَآیهَمبارکهَدرَمیَیابیم َمیَتوانَازَراه َتنها بسیارىَازَمطالبَرا

َ.عقلَوَتجربهَنمیَتواندَبهَآنَدسترسیَیابدَشناخت،

 ﴾۱۹هَذاَ بصََائِّرُ لِّلنَّاسِّ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقوَْمٍ یوقِّنوُنَ﴿
َ َشریعتَآسمانیَقرآن)این َو َرحمتَ( َسببَهدایتَو َبینشَوَبصیرتَبشریتَو وسیلۀ

 (۴٢).َکسانیَاستَکهَاهلَیقینَهستند

َ َ:تفسیر

ُ »میَفرمایدَ(َسورۀَاحرابَ،7َۀآی)أنَدرَقرآنَعظیمَالش.َاللهَتعالیَبصیرَاست كانَ اللََّّ

رسولَاللهَصلیَعلیهَوسلمَ(َدهیدَبیناستَوَخداوندَبهَآنچهَانجامَمى)َ«بمِاَتعَْمَلوُنََبَصِیراًَ

قلَُْهذِهَِسَبِیلِيَأدَْعُواَ»:َمیَخوانیم(554َآیۀََسورۀَیوسف،)طوریکهَدرَ.َنیزَبصیرَاست

َعَلى ِ َالْمُشْرِكِینَََبَصِیرَة َََإِلَىَاللََّّ َمِنَ َأنََا َما َوَ ِ َسُبْحانََاللََّّ َاتَّبعََنِيَوَ َمَنِ َوَ اىَ)َ﴾554﴿أنَاَ

امَكرد،َباَبینایىَبهَسوىَخداََمنَوَهركسَپیروى.َاینَراهَمنَاست:َبگو(َتوَنیز!َپیامبر

َ(.منزهَاستَوَمنَازَمشركانَنیستم(َازَهرَشریكى)كنیمَوَاللهَمتعالََدعوتَمى

َ َطوریکه َآیههمچنان ََ(۴٢:)در َ»خواندیم َآسمانیَقرآن)این َشریعت َو َبینشَوَ( وسیلۀ

َ.«.بصیرتَبشریتَوَسببَهدایتَوَرحمتَکسانیَاستَکهَاهلَیقینَهستند
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واقعاًَقرآنَعظیمَالشأنَکه؛َبهَسویَپیامبرَصلی الله علیه وسلمَوحیَشدهَکتابَاستَکهَانسانَراَبهَسویَ

کتاب،َبهَامورَخیرَامرَنمودهَوَحقَوَباطلَحقَوَحقیقتَهدایتَورهنماییَمیَکند،َاینَ

راَازَهمَجداَمیَسازد،َهمچنانَرحمتیَبرایَمؤمنانَاستَکهَباَباورمندیَبهَمقتضایَآنَ

َ.عملَمینمایندَوَازَهدایتشَپیرویَمیَکنند

َ

 :تعریف قرآن 
َقرآنَمصدرماده َقرأ»یَکلمۀ َخواندنَمی« َمعنایَتلاوتَو َکلامََبه َبر َاطلاقَآن َو باشد

َ» :خداوندَعزوجلَفرماید.َعزوجلَازَبابَاطلاقَمصدرَبرَاسمَمفعولَاستَخداوند إِنَّ

فَإذِاََ»:َوَفرماید«َ.جمعَوَخواندنَآنَبرَماست»[.59َ:َالقیامة]َ﴾59﴿عَلَیناََجَمعَهُۥَوَقرُءَانهَُۥ

َقرُءَانهَُۥ َفٱَتَّبعِ هُ َالقیامة]َ﴾54﴿قَرَأنََٰ :54َ َپی»[. َخواندنش َاز َتو َخواندیم َرا َآن رویَوقتی

َ.«.کن

َنشده،َ َارائه َباشد َتعریفَمنطقی َشرایط َجامع َکه َتعریفی َقرآن َبرای َاصطلاح َدر اما

َجزاینکهَ

َاست:بگوییم َکتابی ََقرآن َبه حِیمَِ»که َٱلرَّ نِ حمََٰ َٱلرَّ ِ َٱللََّّ لمَِینَََ﴾5﴿بسِمِ َٱلعََٰ ِ َرَبِّ ِ َلِلََّّ َ﴾2﴿ٱلحَمدُ

حِیمَِ نَِٱلرَّ حمََٰ :َالناس]َ«۶َ-َمِنََٱلجِنَّةَِوَٱلنَّاسَِ»َهشروعَمیشودَوَب[.1َ-5:َالفاتحة]َ﴾1﴿ٱلرَّ
َ.َیابدَخاتمهَمیَ[.6

کهَبرَمحمدَصلی الله علیه وسلمَنازلَشدهَوَتلاوتَآنَعبادتَعزوجلَکلامَخداوندَ:َاندَدرَتعریفَقرآنَگفته

َ.است

َ:ای قرآن مجید دین اسلام است ترین معجزه اولین و بزرگ 
ایََنامهَهدایتَ.َباشدَیدتیَبرایَجهانَبشریتَمینامهَمذهبیَوَعقَقرآنَمجیدَآخرینَهدایتَ

َوَمفصل َامروزَنیرومند َبه َتا َاستَکه َنشده َترَازَآنَدیده َادیانَقبلیَبهَدلیلَاینکهَ. اما

َناقصَتلقیَمیشوند َبودندَامروزه َبرایَازمنهَخاصیَآمده َقرآنَكریمَآخرینَهدایت. ََاما

هاََآنَكریمَکتابیَاستَکهَانسانَقر.َایَاستَکهَازَهرَگونهَنقصَوکمبودیَپاکَاستَنامه

َانحرافَنجاتَمی َانواعَضلالتَو َاز َمعنویتَبهََرا َاخلاصَو َزندگیَشان َدر َو دهد

َ.گنجدَآوردَوَدرَاینَخصوصَهیچَکتابیَبهترَازَآنَدرَتصورَانسانَنمیَوجودَمی

َدرزندگیَانسانَ هاَانقلابَوَتحولَآوردَوَبهترینَنمونهَجامعهَمدنیَوََقرآنَمجیدَعملاً

َ.اخلاقیَراَبهَجهانیانَارائهَکردَکهَتاکنونَبهترَازَآنَدیدهَنشدهَاست

قرآنَکریمَتمامَمسایلَوَمشکلاتیَراَکهَتاکنونَپیشَآمدهَیاَدرَآیندهَتاَقیامتَپیشَخواهدَ

وَچنانَاصولَوَقوانینیَبیانَمیکندَکهَبرَاساسَآنَ.َایَحلَمینمایدَآمدَباَروشَمعجزانه

ایَحیاتَانسانیَراََجامعهَراَپایهَگذاریَکردَوَدرَهرَنقطهَمیتوانَدرَهرَزمانَبهترین

وَازَآنَجاییَکهَقرآنَکتابَالهیَاستَازَهرَگونهَاشتباهاتَ.َبهَشکلَنوینیَتنظیمَنمود

بشریَوَنقایصَقانونیَپاکَوَمبراَاستَوَچونَآخرینَکتابَاستَلذاَازَهرَگونهَاضافهَ

دایمیَاستَلذاَنیازیَبهَتغییرَوَنسخَنداردََوَچونَجاودانهَو.َنیازَمیباشدَوَتجدیدَنظرَبی

َ.وَازَآنجاییَکهَکاملَاستَبهَپیوستَوَتبصرهَضرورتیَندارد

َدِینا» مَ َٱلِإسلََٰ َلكَُمُ َنعِمَتِيَوَرَضِیتُ َعَلَیكُم َوَأتَمَمتُ َدِینكَُم َلكَُم َأكَمَلتُ َالمائدة]َ«یَومَ :1َ.]

شماَبهَاتمامَرسانیدمَوَاسلامَراَبهَامروزَدینتانَراَبرایَشماَکاملَکردمَوَنعمتمَراَبرَ»

َ.«عنوانَدینَبرایَشماَپسندیدم
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چنانچهَقوانینَقرآنَمجیدَبهَاجراَدرآید،َمشکلاتیَکهَتاَهزارانَسالَمغزَمتفکرانَوَجامعهَ

شناسانَراَبهَخودَمشغولَکردهَاستَوَهیچَگاهَآخرینَحلَآنَارائهَنشدهَپیشَنخواهندَآمد،َوََ

بلی،َآنچهَکهَ.َیَوَسیاسیَدرَچنانَمحیطیَبروزَنخواهدَکردبسیاریَازَمشکلاتَاقتصاد

اندَقرآنَمجیدََامروزَبعدَازَهزارانَسالَتجربهَوَاشتباه،َمتفکرانَجهانَبهَآنَدستَیافته

بدونَتردیدَاینَهدایتَ.َسالَقبلَآنَراَبهَزبانَپیامبرَدرسَنخواندهَبیانَنمودهَاست5155َ

يٓ » .باشدَنمونهَاعلامَقدرتَالهیَاستََنامهَوَاینَقانونَکهَنامشَاسلامَمیَ ِّ ٱلَّذِّ صُنعَ ٱللََّّ

َشَيءَ  َكُلَّ َالنمل]َ«أتَقَنَ :44(َ َساختهَ[. َاستوار َو َمحکم َرا َچیز َهمه صنعتَخداستَکه

َ(.است

َبرگرفته َقرآن َاز َاسلامی َقواعد َو َاصول َاینکه َدلیل َمیباشندَشدهََوبه َمعجزه َ.اند

َرََ» یِِّنَ َٱلأمُِِّ َفِي َبعََثَ َٱلَّذِي بََهُوَ َٱلكِتََٰ َوَیعَُلِِّمُهُمُ یهِم َوَیزَُكِِّ تهِۦِ َءَایََٰ َعَلَیهِم َیَتلوُاْ نهُمۡ َمِِّ سُولا

بِین﴿ لَمُّ
َمِنَقَبلَُلفَِيَضَلََٰ َوَإِنَكَانوُاْ اوَکسیَاستَکهَرسولیَ[.َ)2:َالجمعة]َ﴾2وَٱلحِكمَةَ

انَبخواندَسوادانَازَمیانَخودشانَبرانگیختَتاَآیاتشَراَبرَآنَراَدرَبینَناخواندگانَوَبیَ

گرچهَپیشَازَبعثتَپیامبرَ.َوَآنانَراَتزکیهَبگرداندَوَکتابَوَحکمتَراَبهَآنهاَبیاموزد

َ.«بردندَآنانَدرَگمراهیَآشکاریَبهَسرَمیَ
شرحَوَتوضیحَاینَبعدَاعجازیَقرآنَمجیدَدرَواقعَشرحَوَتوضیحَخودَاسلامَاست،َکهَ

َ.َهاییَدرَکارَاستََبرایَآنَکتابخانه

َاستَجامعیتدرَزمینهَعقای َاخلاقَوَمعاشرتَلازم ََاعجازآمیزَقرآنَمجیدَوَحکمتََد،

هایَگوناگونشَموردَتدبرَعمیقَقرارَبگیردَاگرَچهَدسترسیَکاملَبهَنکاتَوَاسرارَوَ

َ.انگیزَآنَبرایَهیچَانسانیَدرَهیچَزمانیَممکنَنیستَهایَشگفتَََزیبایی

مَوََ» أقَلََٰ تَُوَلَوَأنََّمَاَفِيَٱلأرَضَِمِنَشَجَرَةَ  اَنفَِدتََكَلِمََٰ ٱلبحَرَُیمَُدُّهُۥَمِنَۢبعَدِهۦَِسَبعَةَُأبَحُرَمَّ

َحَكِیم﴿ ََعَزِیز  َٱللََّّ َإِنَّ ِۚ اگرَچنینَشودَکهَتمامیَدرختانَزمینَقلمَوَ»[.29َ:َلقمان]َ﴾29ٱللََّّ

تمامَآبَدریاَمرکبَشوندَوَهفتَدریایَدیگرَبهَآنَافزودهَشودَوَتبدیلَبهَمرکبَشوندَ

قلَُ».َ«یعنیَصفاتَاوَبهَپایانَنرسندَبهَراستیَکهَخداَغالبَباَحکمتَاستسخنانَخداَ

تَُرَبِِّيَوَلَوَجِئناََبمِِثلِهۦَِ تَِرَبِِّيَلَنفَِدََٱلبحَرَُقَبلََأنََتنَفَدََكَلِمََٰ لَّوَكَانََٱلبحَرَُمِداَداَلِِّكَلِمََٰ

رمَمرکبَشودَاگرَدریاَبرایَنوشتنَسخنانَپروردگا:َبگو»[.557َ:َالکهف]َ﴾557مَددَا﴿

پیشَازَآنکهَسخنانَپروردگارمَبهَانتهاَبرسدَدریاَتهَخواهدَکشیدَگرچهَدریاییَدیگرَبهَ

َ.«کمکشَبیاوریم

َ!خوانندگانَگرامیَ

فرقَمیانَنیکوکارانَوَبدکارانَموضوعاتیَازَقبیلیَ؛َ(27ََالی25ََ)َدرَآیاتَمتبرکهَ

یمَوَهراسَقیامت؛َبهَبحثَدرحیاتَوَممات،َمادیَگرایانَمنکرَزندهَشدن،َوموضوعَ؛َب

َ.گرفتهَمیشودَ

الِّحَاتِّ  لوُا الصَّ ینَ آمَنوُا وَعَمِّ ینَ اجْترََحُوا السَّی ِّئاَتِّ أنَْ نجَْعلََهُمْ كَالَّذِّ بَ الَّذِّ أمَْ حَسِّ

 ﴾۱۲سَوَاءً مَحْیاَهُمْ وَمَمَاتهُُمْ سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ﴿
دهیمَکهََاَآنانَراَمانندَکسانیَقرارَمیهاَشدند،َگمانَکردندَکهَمَآیاَکسانیَکهَمرتکبَبدی

شانَبرابرَباشد؟َچهَبدَََاند؟َتاَزندگانیَوَمرگَاندَوَکارهایَنیکَانجامَدادهَایمانَآورده

 (۴١)!َکنندَحکمَمی
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 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

َ:«اجْترََحُوا»:مرتکبَشدنَقابلَتذکرَاستَکه.َبدستَآوردهَاندَ:«اجْترََحُوا»

جزَاینَکهَاَجتراحَدرَبهَدستَآوردنَگناهان،َوَاکتسابَ.َیکیَاستَ«اکتساب»و

حالَ.َبرابرَ،یکسانَ:«سَوَآءًَ».َرودَدربدستَآوردنَحسناتَوَسیئاتَهرَدوَبهَکارَمیَ

اَ».َشانَزندگیَوَمرگَ:«مَحْیَاهُمَْوَمَمَاتهُُمَْ».َاستَ(نجَْعَلهَُمَْ)درَفعلَ(َهُمَْ) اءََمَٰ سَٰ

َ.منانَحکمَوَقضاوتىَبیَنهایتَبدیَاستمساوىَقرارَدادنَخودَومؤَ«یحَْکُمُونََ

ایمانَزندهَمیشود،ََمؤمنَدرَحالتَایمانَمرگَراَمیپذیردَوَبا:َامامَمجاهدَفرمودهََاست

َ(.۶/١۶۶تفسیرَقرطبىَ.َ)میردَوَبرَکفرَزندهَمیشودََوکافرَبرَکفرَمى

َ:تفسیر

لتَماَدرموردَیعنىَنسبتَبهَماَوَبهَعدا:َابنَکثیرَدرَتفسیرَخویشَدراینَموردَمیَنویسد

َ.اندَیکسانَقرارَدادنَنیکانَوَتبهکارانَگمانىَبسیارَبدَبرده

آید،َهمانَطورَهمَتبهکارانَبهَمقامَرادمردانَََهمانَطورَکهَازَخارَخرماَبهَدستَنمى

َ(.۳/۳١١َمختصرَ)َ.آیندَنیکَنائلَنمىَ

آنعدهَارتکابَگناه،َخطرَاستَولىَبیشترینَخطرَمتوجهََ:دراینَهیچَجایَشکیَنیستَکه

َ.روندَکهَبهَسراغَگناهَمىََازَانسانهاَمیَگردد،

َآیاَکسانیَکهَباَارتکابَگناهَبسیارَ:َمبارکهَمیفرمایدَۀپروردگارَباَعظمتَماَدرَاینَآی

سرکشیَمیَکنندَوَباَپیامبرَصلی الله علیه وسلمَمخالفتَدارند،َمیَپندارندَکهَخداوندَمتعالَآنانَراَمانندَ

باَایمانَبهَحقَتعالیَاعمالَنیکوَراَانجامَمیَدهند،َدرَطاعاتََکسانیَمقررَمیَداردَکه

شانَبهَپروردگارَاخلاصَدارندَوَدرَبندگیَاوَتعالیَصداقتَکارَاند؟َاینَپندارَباطلیَ

استَوَاللهَهرگزَمؤمنانَراَباَکافرانَوَنیکوکارانَراَباَبدکارانَدرَدنیاَوَآخرتَبرابرَ

َ.اینَدوَگروهَبسیارَناپسندَاستوحکمَکردنَدرَموردَمساوتَ.َنمیَسازد

ِّ وَلِّتجُْزَى كُل  نفَْسٍ بِّمَا كَسَبتَْ وَهُمْ لَا  ُ السَّمَاوَاتِّ وَالْْرَْضَ بِّالْحَق  وَخَلقََ اللََّّ

 ﴾۱۱یظُْلمَُونَ﴿
َبهَحقَآفریدهَاستَتاَهرَکسَبهَموجبَآنچهَکسبَنمودهَسزاََواللهَآسمان هاَوَزمینَرا

َ(22.)چَگونهَظلمیَواقعَنمیشوندوجزاَدادهَشودَوآنانَموردَهی

َ  :تفسیر

َالسَّمَاوَاتَِوََالأرْضََباِلْحَقَِِّ» َوَزمینَراَبرَمحورَقانونَحقَََخداوندَآسمانَ:«خَلقََ ها

ََ.آفریدهَاست،َوَدرَهمهَجاَحقَوَعدلَوَنظمَوَترتیبَحاکمَاست

َآسمانََچونَبهَمنظورَاظهارَحق،:َمفسرَمحيَالدینَشیخَزادهَمحمدَبنَمصطفيَگفتهَاست

وَزمینَراَخلقَکردَوَخلقَآنَدوَازَجملهَحکمتَوَعدلشَبود،َانتقامَگرفتنَازَظالمَبهَ

َمیشود َثابت َجزا َو َحشر َترتیب َبدین َو َآمده َلازم َآن َاز َمظلوم، َ)خاطر .َ زادهََشیخ

َ.حاشیهَمحيَالدینَشیخَزادهَعليَتفسیرَالقاضيَالبیضوي.(۳/۳۴۳َ

َبناَشدهَاست،َوَدرَآیهَهیچَجایَشکیَنیستَنظامَهستىَبرَاسا:َبایدَیادَآورَشدَکه سَحقِّ

َرفتارَمى:َکه َ.شودَباَانسانهاَهمَبرَبنیادَحقِّ

هِّ وَقَلْبِّهِّ وَجَعلََ عَلَ  لْمٍ وَخَتمََ عَلَى سَمْعِّ ُ عَلَى عِّ ى أفََرَأیَْتَ مَنِّ اتَّخَذَ إِّلهََهُ هَوَاهُ وَأضََلَّهُ اللََّّ

نْ  یهِّ مِّ شَاوَةً فمََنْ یهَْدِّ هِّ غِّ ِّ أفََلَا تذَكََّرُونَ﴿ بَصَرِّ  ﴾۱۳بَعْدِّ اللََّّ
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پسَآیاَدیدیَآنَراَکهَهویَوَهوسَخودَراَمعبودَخویشَگردانیدهَوَاللهَاوَراَباَوجودَ

آگاهیشَگمراهَساختهَوَبرَگوشَوَدلَاوَمهرَنهاده،َوَبرَچشمشَپردهَقرارَدادهَاست؟َ

َ(۴۳)َگیرید؟َپسَچهَکسیَبعدَازَاللهَاوَراَهدایتَکند؟َآیاَعبرتَنمی

َ:تفسیرَ

ىَدوَگروهََدربارهَقبلَازَهمهَبایدَبهَبیانَگرفتَ؛َکهَاللهَسبحانَوتعالیَدرَقرآنَعظیمَ

َُ»تعبیرَ َیكَبارَدرَبارهَكفِّار:َبیانَنمودهََاست«َخَتمَََاللََّّ

َُعَلى»:َفرمایدَسورهَبقرهََكهَمى9َََآیهَ،َ)َطوریکهَدرَ «َمَْسَمْعِهَََِقلُوُبِهِمَْوََعَلىََخَتمَََاللََّّ

هَجاثیهََسور21َ:آیۀ)وبارَدیگرَاینَاصطلاحَرادرموردََهواپرستانَدرَهمینَآیهَمبارکهَ

پرستىَنادیدهَگرفتنَوظیفهَوَپیروىَازَغریزهََمرادَازَهوى،«سَمْعِهَِوََقلَْبِهَََِخَتمَََعَلى»(َ

َ.است

بیندََاندازد،َنهَچشمَحقیقتَراَمىَهوىَپرستىَابزارَشناختَراَازَكارَمى:واضحَاستَکهَ

َراَمى  .شنودَوَنهَدلَدركَصحیحَداردَوَنهَگوشَحقِّ

 .ََیكىَازَعواملَهوىَپرستى،َگرایشَانسانَبهَمادِّیاتَمعرفیَشدهَاست

َانسانَ«أفََلٰا تذَکََّرُونَ » َاى َنمى! َعبرت َو َپند َخویشََآیا َتفسیر َدر َمفسرصاوى گیرید؟

ََ:اللهَتعالیَکفارَراَبهَچهارَصفتَتوصیفَکردهَاست:َفرمودهَستَ

َ.َپرستشَهوسَ:اول

َ.َگمراهىَآگاهانهَ:دوم

َ.َزدنَمهرَبرَشنوایىَوَقلوبَآنهاَ:سوم

َچهارم َبرَبینایىَآنها: َکشیدنَپرده َوَهرَیکَازَآنَاوصافَموجبَگمراهىَاست. پسَ.

َ(.۳/۶٨ََتفسیرَصاوىَ.َ)پذیرَنیستََرساندنَهدایتَبهَآنهاَبهَهیچَوجهَامکان

َ:هدایت، با هوا و هوس سازگار نیست
هویَبهَمعنیَتمایلَنفسَبهَشهوتَاستَوَگفتهَشدهَکهَدرَاصل،َبهَمعنیَسقوطَ«َهَوَاهَُ»

َگرفتارَانواعَ َانسانَسقوطَکندَوَدرَدنیا َسببَمیَشود َزیرا َاست؛ ازَبلندیَگرفتهَشده

مصائبَوَدرَآخرتَگرفتارَآتشَدورزخَشودَوَجهنمَراَازَاینَحیثَهاویهَگفتهَاندَکهَ

بعضیَبرایَاینَکلمه،َدوَمعنیَذکرَکردهَ.َتَکهَحسابَنداردقعرَآنَبهَقدریَپایینَاس

بالاَبردنَوَسپسَ)اند؛َبالاَبردنَوَساقطَکردنَوَگاهیَترکیبیَازَهرَدوَراَذکرَکردهَاندَ

َ(فروَافگندن

.َپرستىَنادیدهَگرفتنَرسالتَاساسیَانسانَوتوجهَوَپیروىَازَغریزهَاستََهدفَازَهوى

ََاندازد،َنهَچشمَحقیقتَراَمىََرَمىَهوىَپرستىَابزارَشناختَراَازَكا بیندَوَنهَگوشَحقِّ

َمى َداردَرا َدركَصحیح َدل َنه َو َبهَ.شنود َگرایشَانسان َهوىَپرستى، َعوامل َاز یكى

َمادِّیاتَاست َاعرافَ،591آیۀَ)چنانكهَدرَ. أخَْلدََ إِّلىَ الْْرَْضِّ وَ اتَّبَعَ » :میفرماید(َسورۀ

َ.(.هاستََهواَپرستىَاساسَمحنت)َ«هَواهُ 

انسانَذاتاًَ.َپرستَسزاوارَتوبیخَاستَهوىَپرستىَنوعىَشركَوَهوى:َلماءَمیفرمایدَکهع

اَدرَانتخابَمعبودَمنحرفَمیشودَوَبهَجاىَخداوندَمتعالَبهََموجودىَپرستش گرَاستَامِّ

َ.َهوىَپرستى،َسببَمسدودَشدنَدرهاىَهدایتَبهَروىَانسانَاست .هاَمیرودَسراغَهوس

َوسوسه َهوایَنفسَو َعملیَانسانََپیرویَاز َانحرافاتَفکریَو َاز َیکی هایَشیطان،

غرقَشدنَافرادَدرَشهوتَپرستیَوَهویَپرستی،َموجبَاعراضَوتنفرازَخداوندَ.َاست

غرقَشدنَدرَشهواتَپستَحیوانیَبهَهرَگونهَ .متعالَوَدینَوَهمهَمعنویاتَمیَشود
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همهَآنهاَ.َفاتَداردمناَ–اعمَازَتعالیَمذهبیَیاَاخلاقیَیاَعملیَیاَهنریََ–احساسیَتعالیَ

َ.راَمیَمیراند

آدمَشهوتَپرست،َنهَتنهاَنمیَتواندَاحساساتَعالیَمذهبیَراَدرَخودَبپروراند؛َاحساسَ

عزتَوَشرافتَوَسیادتَراَنیزَازَدستَمیَدهد؛َاحساسَشهامتَوَشجاعتَوَفداکاریَ

خلاقیَآنَکهَاسیرَشهوتَاست،َجاذبهَهایَمعنویَاعمَازَدینیَوَا.َراَنیزَفراموشَمیکند

َ.وَعلمیَوَهنری،َکمترَدرَاوَتاثیرَدارد

َبهَ َگرایشَانسان َعدم َدر َنقشَپررنگی َنفس، َخواهشَهای َاز َپیروی َو َپرستی هوی

قرآنَعظیمَالشأنَدرَآیاتَمتعددیَبهَاینَواقعیتَاشارهَنمودهَ.َمعنویتَوَدینَایفاَمیَکند

َ.سورۀَجاثیهَمطالعهَنمودیمَ،21ازَآنَجملهَدرَآیۀَ:َاست

َ:َوَامامهَفرمودهَاست،َکهَمنَازَرسولَاللهَصلیَالهَعلیهَوسلمَشنیدمَکهَفرمودحضرتَاب

َخداوند َدرَنزد َمبغوضَترینَآنها َعبادتَمیَشوند َزیرَآسمانَدنیا متعالََمعبودانیَکه

َ.یعنیَخواهشَهایَنفسانیَاست«َهوا»

شمندَکسیَاستَکهَنفسَدان:َازَحضرتَشدادَبنَاوسَروایتَاستَکهَرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَفرمود

خودَراَدرَکنترولَبگیرد،َوَبرایَپسَازَمرگَعملَکند،َوفاجرَکسیَاستَکهَنفسَخودَ

راَپشتَسرَخواهشَهاَقرارَدهد،َوَباَوجودَآن،َآرزوی،َبهتریَقیامتَراَداشتهَباشد،َوَ

َمرضَشماَخواهشَهایَنفسانیَشماست،َ:حضرتَسهلَابنَعبداللهَتستریَفرمودهَاست

َشم َاگر َهستبلی، َهم َمرضَخودشَمداوایَشما َهمین َمخالفتَکنید، َآنها َبا َ)ا تفسیرَ.

َ.(قرطبی

 : 22شأن نزول آیة 

قریشَمدتیَیکَسنگَ:َابنَمنذرَوَابنَجریرَازَسعیدَبنَجبیرَروایتَکردهَاند:َکَ-712

َعبادتَمی َبهَََکردندَوَچونَسنگَخوبترَازَسنگَاولَبهَدستَمیَرا آوردند،َاولیَرا

َمی َمیپرداختندَانداختندَدور َبرتر َسنگ َعبادت َبه َو َآی. َتعالی َخصوصَالله َاین :َۀدر

َ.راَنازلَکردَ«...أفََرَأیَْتََمَنَِاتَّخَذََإِلهََهَُهَوَاهَُ»

ََنزولََاینَایۀَمبارکهَدوَسبب:َولیَبرخیَازَمفسرینَدرَشأنَنزولَاینَآیهَمیَنویسندَکه

هَُأفََرََ»:َاستََازَآیهََبخشََاینََمربوطَبه:َاول:َدارد هَهُۥَهَوََٰ
َ[21:َالجاثیة]َ«ءَیتََمَنَِٱتَّخَذََإلََِٰ

َََکه َقولیَبه َََنازلََقریشََدرباره: َشیوه َزیرا َکهََچنینََآنانَشد َمیَََسنگیََمدتیََبود را

ََدورَافگندهََراَبهََراَمییافتند،َسنگََازآنََخودَـَچیزَبهتریََظنََـَبهََچونََپرستیدند،َسپسَ

َ.دندچیزَدیگرَراَمیپرستیََوَآن

ََدینََازَتمسخرَکنندگانََیکیـََسهمیََقیسَبنََحارثَََدربارهََازآیهََبخشََاین:َدیگرََقولیََبه

َ.،َمیپرستیدَداشتََتمایلََبدانََراَنفسشََهرَچهََشدَکهََـَنازلَحق

ََبخشََاینََمربوطَبهََدومََنزولََسبب:َبرخیَازَمفسرینَدرَبابَشأنَنزولَدومَمیفرمایند

َسَمعِهۦَِ»:َاستََازَآیه شدَزیراَََنازلََابوَجهلََدرَبارهَکهََ[21:َالجاثیة]َ«ۦوَقَلبهَِِوَخَتمَََعَلَىَٰ

اللهَََرسولََدربارهََاثناَباهمََمیکردند؛َدرَاینََطوافََکعبهََخانهََبهََمغیرهَاوَوَولیدبنَََشبی

محمدَصلی الله علیه وسلمَدرَََکهََدانمَمیََخوبََ؛َمنخداَقسمََبه:َولیدَگفتََبهََوگوَپرداختند،َابوَجهلَگفتََصلی الله علیه وسلمَبه

َ.َراستگواستََنبوتََادعای

باورَکردهَاست؟َََاینََتوَراَبهََچیزیََمگرَچه!ََخاموشَباش:َاوَگفتََوَبهََولیدَبرَآشفت

َجهل َگفتََابو َشمسََای: َعبد ََأبا َکودکی! َدر َرا َاو ََامینََراستگوی»َاشََما ،ََمینامیدیم«

خداَقسمَََبه!َ؟َوَدروغگوَمینامیمََ،َاوَراَکذابَاستََرسیدهََکمالََبهََوَرشدشَلَعقََکهََاکنون
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توَراَازَََچیزیََ،َچهَصورتََدراینََپس:َولیدَگفت!ََاوَراستگوَاستََمیدانمََخوبََمنََکه

زیراَ:َگفتََ؟َابوجهلَنمیآوریََاوَایمانََوَبهََایَکردهََبازَمیدارد،َچراَدرنگََویََتصدیق

خاطرَلقمهَََبهََمنََخواهندَکردَکهََتبصرهََچنینََمنََدربارهََقریشََ،َدخترانَورتصََدرَآن

َ.شدََنازلََکریمهََآیهََبودَکهََهمان...!ََامَکردهََپیرویََابوطالبََنانی،َازَیتیم

ََیکی».َ«به تبعا لما جئت   هواه  یكون  حتي  أحدكم  لا یؤمن»:َاستََآمدهََشریفََدرَحدیث
.َ«َامَراَآوردهََآنَمنَََنباشدَکهََچیزیََپیروَآنََنفسشََهوایََکهََگاهَنداردَتاَآنََازَشماَایمان

َرض)ََابوامامهََروایتََبهََشریفََدرَحدیثََهمچنین َگفتََکهََاستََآمده( اللهَََازَرسول:

درَزیرَ»َ.«الهوي  من الله   إلي  أبغض  السماء إله  ما عبد تحت» :فرمودندََکهََصلی الله علیه وسلمَشنیدم

َالهیَآسمان َهوایََکهََ، َاز َمنفورتر َخداوند َپرستشََنفسََنزد َمورد َنگرفتهََباشد، ََقرار

َ.«َاست

 :سنگپرستی در اعراب قبل از اسلام
هایَگذشتهََایَازَدینََهایَساکنَدرَجزیزهَعربیَبهَدوَدستهَتقسیمَشدهَبودند،َدستهََعرب

یگرَبرَدینَحنیفَابراهیمَوَاسماعیلَکردندَوَدستۀَدَچونَیهودیتَوَمسیحیتَپیرویَمی

خصوصاًَدرَحجازَوَسرزمینَمکهَمکرمهَاینگونهَبودَتاَاینکهَمردیَ.َعلیهَالسلامَبودند

اوَحاکمَحجازَبودَوَبهَعنوانَمردیَاصلاحگرَ.َبهَنامَعمروَبنَلحیَخزاعیَظهورَکرد

جاَاطلاعَپیداَدرَآن.َبرایَمعالجهَسفریَبهَشامَکرد.َدادَوَاهلَعبادتَخودَراَنشانَمیَ

پرستندَوَاینَکارَراَپیشَخودَمفیدَتلقیَکردَوَهمراهَخودَدرََنمودَکهَاهلَشامَبتَمی

هایَمدفونَشدهَقومَنوحَچونَود،ََبرگشتَازَشامَتعدادیَازَبتَهاَآورد،َوَباَحفاریَبت

َوَ َارشاد َبا َرا َبودند َشده َناپدید َطوفان َجریان َدر َکه َرا َنسر َو َیعوق َیغوث، سواع،

َازَزیرَخاکَخارجَنمودَوَدرَبینَقبایلَعربََهایَشیطانَپیداَکرد؛َآنََراهنمایی هاَرا

َ.هاَنیزَآنَراَقبولَکردندَآن.َتوزیعَوَدستورَبهَعبادتَکردنَشانَداد

بنابراین،َشرکَدرَسرزمینَحجازَوَجاهایَدیگرَازَسرزمینَعربَواردَشدَوَبهَسببََ

بهَ.َهاَوقفَوَقربانیَگشتندَیانَبرایَبتآنَدینَابراهیمَعلیهَالسلامَتغییرَیافتَوَچهارَپا

َرودهصلی الله علیه وسلمَهمینَخاطرَرسولَاللهَ َکه َدرَآتشَدیدند َدنبالَخودََاوَرا َدرَآتشَبه هایشَرا

َاندَمی َآورده َرا َخویشَآن َدرَصحیح َدو َهر َمسلم َبخاریَو َکه َ)کشد .َ حدیثََ)َبخاری

َ(.2416َحدیثََ)َومسلمَََ(1125َ

َ:جهان قبل از اسلام 

َقبلَازَبعثتَرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَجهانَدرَگمراهیَآشکاریَقرارَداشت َوَ. یها اهلَکتابَوَامِّ

هایَاهلَکتابَمتمسکَبهََتنهاَباقیماندهَ.َبقیۀَساکنانَزمینَهمگیَدرَچنینَوضعیَبودند

َنیزَقبلَازَبعثتَدچارَانقراضَوَنابودیَشدندَدینَحق،َباقیَماندهَبودندَولیَآن درَ.َها

َ.َنانَوضعیَتاریکیَجهلَوَگمراهیَسایهَخویشَراَبرَاهلَزمینَگسترانیدهَبودچ

ََنظََرََإِلَىَأهَْلَِالْأرَْضَِفمََقَتهَُمْ،َ»:َدرَحدیثَآمدهَاستَکه َاللََّّ عَرَبهَُمَْ[َأبغضهمَ:ََیعني]إِنَّ

َبقََایَاَمِنَْأهَْلَِالْكِتاَبَِ نگاهَنمودَوبرهمگانَجزََاللهَتعالیَبهَساکنانَزمین»«وَعَجَمَهُمَْإلِاَّ

َ.(رواهَمسلم.َ)«باقیماندهَاهلَکتابَخشمگینَشد

درَچنینَوضعَوَحالیَکهَجاهلیتَسایهَشومَخودَراَبرَعالمَگستراندهَبودَوَرسالتَ

راَمبعوثَکردَتاَمردمَراَازَتاریکیََصهایَآسمانیَنابودَشدهَبود،َاللهَتعالیَمحمدََدین

َُعَلَىَٱلمُؤمِنیِنََإِذَبعََثََ﴿:َیَراهنماییَکندهایَجهلَوَگمراهیَبهَنورَوَروشنایَ َٱللََّّ لقََدَمَنَّ
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بََوَٱلحِكمَةََوَإنَِكَا یهِمَۡوَیعَُلِِّمُهُمَُٱلكِتََٰ تهَِِوَیزَُكِِّ نَأنَفسُِهِمَۡیَتلوُاَْعَلیَهِمَۡءَایََٰ نوُاَْفِیهِمَۡرَسُولاَمِِّ

بِینَ  لَمُّ
َ.َ[561:َعمرانَآل]َ﴾561﴿مِنَقَبلَُلفَِيَضَلََٰ

َتاَخد» َدرَمیانشانَمبعوثَگردانید َپیامبریَازَخودشانَرا َکه َبرَمؤمنانَمنتَنهاد اوند

َبرَایشانَبخواندَوَپاکشانَگرداندَوَکتابَوَحکمتَبهَآنانَبیاموزد،َقطعاًَ آیاتَخودَرا

َمِنَقَبلَُ»:َمنظورَاز.َ«پیشَازَآنَدرَگمراهیَآشکاریَبودند قبلَازَبعثتََ«وَإِنَكَانوُاْ

َ.باشدََمیرسولَاللهَصلی الله علیه وسلم

شودَکهَدرَآنَجهلَوَناآگاهیَوجودَداشتهََهمانطورَکهَگفتهَشدَجاهلیتَبهَچیزیَگفتهَمی

َنباشد َموجود َآن َدر َعلم َو َوَ. َمذموم َباشد َمنسوب َجاهلیت َبه َکه َهرچیزی بنابراین،

َ.نکوهیدهَاست

نْیاَ نمَُوتُ وَنحَْیاَ  نْ وَقاَلوُا مَا هِّيَ إِّلاَّ حَیاَتنُاَ الد  وَمَا یهُْلِّكُناَ إِّلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِّذلَِّكَ مِّ

لْمٍ إِّنْ هُمْ إِّلاَّ یظَُن ونَ ﴿  ﴾۱۳عِّ
شویمَوَجزََمیرمَوَزندهَمیََجزَهمینَزندگانیَدنیوی،َزندگیَدیگریَنداریم،َمی:َوَگفتند

لکهَتنهاَندارند،َب(َادعا)حالَآنکهَایشانَهیچَعلمیَبهَاینَ.َزمانهَماَراَهلاکَنمیسازد

 َ(21.)کنندَگمانَمی

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ
یعنیَماَمیمیریمَ.َمیمیریمَوزندهَمیشویمَ:«وَنحَْیَاَنَمُوتَُ».«روزگار،َطبیعت»َ«ٱلدَّهرَُ»

/َمؤمنونَ:َملاحظه)ماَجایگزینَماَمیشوند،َوزندگیَبهَهمینَشکلیَپیشَمیرودََوفرزندان

الدَّهْرَُ»(.19 َ.َماَراَجزَمرورَروزگارَوَگذشتَعمرَازَمیانَبرَنمیدارد:َ«مَاَیهُْلِكُنَاَإلِاََّ

َ:21َشأنَنزولَآیۀَ

اینَشبَوَروزَاستَکهَ:َگفتندَمشرکانَمی:َروایتَکردهَاست)ـََابنَجریرَازَابوَهریرهَ

َحَیَاتنَُاَالدُّنْیَاَنمَُوتَُوَنحَْیاََوَمَا»:َآنگاهَخدا.َشوندَباعثَهلاکتَماَمی َوَقَالوُاَمَاَهِیََإلِاَّ

َالدَّهْرَُ َ.راَنازلَکردَ«یهُْلِکُنَاَإلِاَّ

تهَُمْ إِّلاَّ أنَْ قاَلوُا ائتْوُا بِّآباَئِّنَا إِّنْ كُنْتمُْ  مْ آیاَتنُاَ بَی ِّناَتٍ مَا كَانَ حُجَّ وَإِّذاَ تتُلَْى عَلیَْهِّ

قِّینَ﴿  ﴾۱۰صَادِّ
راستََشانَجزَاینَنیستَكهَگویندَاگرَوَچونَآیاتَواضحَماَبرَآنانَخواندهَشود،َبهانه

 (۴۳).َبیاورید(َزندهَکردهگوییدَپدرانَماَراََمى

 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

أنََقاَلوُا».َاست(آیات.َ)مستدلََِّ،روشنَ:«بَیِّنِاَتَ » تهَُمَْإلِاَِّ (َحجِّت)کلمۀََ:«...مَاَكَانََحُجَّ
نایهَازَنامیدن،َک(َحجِّت)اساسَایشانَراََگفتارَبی.َاسمَآنَاست(َأنََقاَلوُا)وَجملۀَ(َكَانََ)خبرَ

َ.دلیلیَندارندَاینَاستَکهَآنانَدلیلیَجزَبی

نَّ أكَْثرََ اَ یتكُُمْ ثمَُّ یَجْمَعكُُمْ إِّلَى یَوْمِّ الْقِّیاَمَةِّ لَا رَیْبَ فِّیهِّ وَلكَِّ ُ یحُْیِّیكُمْ ثمَُّ یمُِّ لنَّاسِّ قلُِّ اللََّّ

 ﴾۱۲لَا یعَْلمَُونَ﴿
َبهَسوىَروزَمیراََبخشدَسپسَمىَشماَراَزندگىَمىَ[َستَكه]اللهَ:َبگو ندَآنگاهَشماَرا

 (۴۶.َ)دانندََنمى[َاینَرا]آوردَولىَبیشترَمردمََقیامتَكهَشکیَدرَآنَنیستَگردَمىَ

 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

ََ.ۀَروزَقیامتردرباَ،دربارۀَگردآوریَ:«فیِهَِ».َدرَروزَقیامتَ:«إِليَیوَْمَِالْقِیاَمَةَِ»

َ:تفسیرَ
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َعظمت َپروردگارَبا َمبارکه َاینَآیۀ َپیامبرَصلی الله علیه وسلمَمیفرمایدَدر َبه َایَپیامبر: برایَکافرانَ!

خداوندَبزرگَشماَراَبرایَگذراندنَمدتَعمریَکهَبرایَتانَمقدرَکردهَاستَزندهَ:َبگو

میَسازد،َبعدَازَآنَمیَمیراند،َبازَدرَروزَمحشرَدوَبارهَزندهَمیَنمایدَتاَازَاعمالَتانَ

َ.قتَزندهَشدنَبعدَازَمرگَراَنمیَداننداماَبیشترَبندگانَحقی.َحسابَبگیرد

لوُنَ﴿ ِّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِّ وَالْْرَْضِّ وَیَوْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ یَوْمَئِّذٍ یخَْسَرُ الْمُبْطِّ َّ  ﴾۱۲وَللَِّّ
َقیامتَ َاستَوَآنَروزَكه َوَزمینَمخصوصَبرایَخدا فرمانروایىَوَحاكمیتَآسمانها

  (29.)بینندَشودَاهلَباطلَزیانَمیَبرپاَمی

 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

ملاحظهَ)گرایانََباطل.َمدِّعیانَباطلَ:«الْمُبْطِلوُنََ».شودَقیامتَبرپاَمیَ:«تقَوُمَُالسَّاعَةَُ»

ََ(.94،َغافرَآیه14َآیهَََ،َروم14آیهَََ،َعنکبوت591آیهَََاعراف:َشودَسورهَهای

تَ  ةٍ تدُْعَى إِّلىَ كِّ ةٍ جَاثِّیةً كُل  أمَُّ  ﴾۱۲ابِّهَا الْیوْمَ تجُْزَوْنَ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلُونَ﴿وَترََى كُلَّ أمَُّ
است،َهرََبرَزانوَنشسته(َكهَازَشدتَترسَوَوحشت)بینیََدرَآنَروزَهرَامتیَراَمیَ

امروزَجزایَآنچهَ(َبهَآنهاَمیگویند)وََشود،َسویَنامهَاعمالَخودَفراَخواندهَمیَََامتیَبه

  (24.)دادیدَبهَشماَمیدهندَراَانجامَمی

 :یحَلغاتَواصطلاحاتَتشر
ةَ » ازَجثوَمشتقَاستَکهَبهَمعنیَنشستنَبهَزانو،َبرَسرََ:«جَاثیِةًَ».ملِّت.َجماعتَ:«أمَُّ

زانوهاَنشستنَبرایَخشوعَوَخضوعَدرَبرابرَقاضیَالقضاتَدادگاهَقیامت،َوَبهَخاطرَ

َ.گیردَترسَوَهراسیَاستَکهَمردمانَراَفراَمی

َ:تفسیرَ

شود؛َچونَازَاولینََنَوقتىَاستَکهَجهنمَاحضارَمىای:َامامَابنَکثیرَفرمودهَاست

َ(.۳/۳١۴َمختصرَ.َ)اشَهمهَکسَبهَزانوَميَنشیندَنعره

حضرتَسفیانَفرمودهَاستَکهَجثوَآنَنشستنَراَمیَگویندَکهَتنهاَزانوَوَظرفَپایینَپاَ

هاَبهَزمینَبخورند،َوَاینگونهَنشستنَدرَصورتَخوفَوبیمَمیباشد،َوظاهرَلفظَامة،َاینَ

کهَاینَصورتَخوفَبرَتمامَاهلَمحشرَچهَمؤمنَباشندَیاَکافرَنیکَباشندَیاَبدَبرَاستَ

وصلحاَازَاینَخوفََءنبیاأهمهَعارضَمیَگردد،َوَآنچهَدرَبعضیَآیاتَوروایاتَدیگرَ

َاینَدهشتَ َکه َامکانَدارد َزیرا َاینَمنافیَنیست، َبا َاند، ونزعَاهلَمحشرَمستثنیَشده

صلحاَهمَعارضَگردد،َاماَبهَعلتَخیلیَکوتاهَبودنَ،َءنبیاأوخوفَبهَمدتَکوتاهیَبرَ

مدتشَدرَحکمَعدمَقرارَدادهَشدهَاست،واینَهمَمیَتواندَباشدَکهَمرادَازَکلَامةَعمومَ

انَمحشرَنباشند،َبلکهَمرادَازَآنَاکثرَآنَباشند،َچناکهَلفظَکلَبساَاوقاتَبهَمعنیَاکثرَ

دهَاندَکهَبهَوقتَنمازَمیَنشینند،َگفتهَمیَشود،َوبعضیَجاثیهَراَبهَآنَنشستنَاطلاقَکر

َاینَنشستَبنابرَخوفَنمیَباشد،َبلکهَ پسَاینَاشکالَخودَبهَخودَپایانَمیَیابد،َزیرا

َ.(علامهَمفتیَمحمدَشفیعَعثمانیَدیوبندی:َمعارفَالقرآن.)دبانهَاستؤنشستَم

َكِتاَبهَِا» َإِلي َچَ:«تدُْعي َدست َیا َو َراست َدست َبا َخود َاعمال َنامه َدریافت پَبرای

ََ.گردد،َوَسعادتَوَیاَشقاوتَمیبیندَفراخواندهَمیشود،َوَبرابرَآنَمحکمهَمی

َ َالشأنَدر َ)قرآنَعظیم َاسراءَ،51آیۀ َسورۀ َكَفى»َ:میفرماید( َكِتابكََ َالْیَوْمََََاقْرَأْ بِنَفْسِكَ

كتابتَراَبخوان،َكافىَاستَكهَ:(َدرَروزَقیامتَبهَانسانَگفتهَمیشود)َ﴾51عَلَیْكََحَسِیباً﴿

َ.(روز،َخودتَحسابگرَخودتَباشىام
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ىَمردمََدرَقیامت،َهمهَ:آیهَمبارکهَمعلومَمیَشودَکهَ«اقْرَأْ »قابلَتذکرَاستَکهَازَلفظَ

َوقیامتَیگانهَمحکمهَاستَکهَقادرَبهَخواندنَاعمالَنامهَخوشانَمیَباشد مجرمَعلیهَ:

َ.كندَخودشَحكمَمى

 :های روز رستاخیز   سختی 
ارَبزرگ،َازَجملهَروزَهایَاستَکه؛َبندگانَهرگزَروزَرستاخیز،َروزیَاستَبسی

روزَ.َچنینَروزیَراَدرَزندگیَخویشَمشاهدهَوَتصورَهمَنهَنمودهَاند،َوَنخواهندَدید

َ:رستاخیزَیکیَازَترسناکَترینَروزَبحسابَمیَآید

روزَرستاَخیزَراَباَ(6َ-2:َآیات:َالمطففین:َسورۀ)ـَپروردگارَباَعظمتَماَدرَ

ٱلَّذِینََإِذاََٱكتاَلوُاَْ» :نَتعریف،َتوصیفَوفورمولبندیَنمودهَاستخصوصیاتَبزرگشَچنی

زَنوُهُمَیخُسِرُونَ﴿2عَلَىَٱلنَّاسَِیسَتوَفوُنَ﴿ ئكََِأنََّهُم1َ﴾َوَإذِاََكَالوُهُمَأوََوَّ َأوُْلََٰ ﴾َألََاَیظَُنُّ

بعوُثوُنَ﴿ َعَظِیم﴿1مَّ لمَِین1ََ﴾َلِیوَم  َِٱلعََٰ کسانیَکهَوقتیَبرایََ»َ .﴾6﴿﴾َیوَۡمََیقَوُمَُٱلنَّاسَُلِرَبِّ

وَچونَبرایَََدارندَیَلازمَدریافتَمیَتمامَوَکمالَوَافزونَبرَاندازهََکنند،َخودَپیمانهَمی

برندَکهَدوبارهَزندهََآیاَاینانَگمانَنمیََ.کاهندَکنند،َازَآنَمیَدیگرانَپیمانهَیاَوزنَمی

رَپیشگاهَپروردگارَگردنددرَروزَبسیارَبزرگَوَهولناک،همانَروزیَکهَمردمانَدَمی

َ.«َجهانیانَبرپاَمیایستند

ؤُلَآءَِیحُِبُّونََٱلعَاجِلَةََوَیَذرَُونََوَرَاءَٓهُمَیَوماَثقَِیلا﴿»:َهمچنانَمیفرماید َهََٰ :َالإنسان]َ﴾29إِنَّ

ََ.«کنندََتوجهیَمیَدارندَوَبهَروزسنگینَبیَاینانَزندگیَزودگذرَدنیاَراَدوستَمیَ»ََ[.29

لِكََیَومَئَِ» ﴿فَذََٰ فِرِینََغَیرَُیسَِیر﴿7ذَیَوم َعَسِیر  َپسَآنََ»َ[.55َ-7:َالمدثر]َ﴾55﴾َعَلَىَٱلكََٰ

ََ.«برایَکافرانَآسانَنخواهدَبودََ.روز،َروزَسختیَخواهدَبود

گیرد،َآنَچنانَهولناکَاست،ََبندگانَانسانَهاَراَفراَمیَوحشتیَکهَدرَآنَروزَترسَبیمَو

َفراموشَمی َمادرَطفلَشیرخوارشَرا َزنانَباردارَسقطَجنینَمیکندَکه َمردمََ، َو کنند

أیَُّهَاَٱلنَّاسَُٱتَّقوُاَْرَبَّكُمَۚ»:َاندَشانَراَازَدستَدادهَگوییَعقل.َشوندَدچارَمستیَوَگیجیَمی یََٰ

َعَظِیم﴿ َشَيء  َٱلسَّاعَةِ َزَلزَلَةَ آَأرَضَعَتَوَتضََع5َُإِنَّ َعَمَّ َمُرضِعَة  َكُلُّ َتذَهَلُ َترََونهََا ﴾َیَومَ

َذََ َشَدِید﴿كُلُّ ِ َٱللََّّ َعَذاَبَ كِنَّ
َوَلََٰ رَىَٰ َبسُِكََٰ َهُم َوَمَا رَىَٰ َسُكََٰ َوَترََىَٱلنَّاسَ َحَملهََا َحَمل  َ﴾2اتِ

گمانَزلزلۀَروزََبی.ََپروردگارتانَبترسید(َعقابَوَعذاب)ازَ!َایَمردمَ»ََ[.2-5:َالحج]

سرتاَپایَچنانَهولَوَهراسَََآن)بینید،ََآنَروزَراَکهَمیََ.رستاخیز،َچیزَبزرگیَاست

هرَزنَشیردهیَکهَپستانَبهَدهانَنوزادَشیرخوارَخودَ(َگیردَکهَحتیَمردمانَراَفراَمی

کنندَوَمردمانَراَمستََکندَوَجملگیَزنانَباردارَسقطَجنینَمیَداردَنوزادشَراَرهاَمی

ََ.«بلکهَعذابَاللهَشدیدَاستََبینی،َولیَآنانَمستَنیستندَمیَ

بهَچپَوَراستَنگاهَ.شودَازَشدتَترسَخیرهَمیَدرَآنَروزَچشمانَظالمانَوستمکاران

هیچَچیزیَدرَ.َگرددَکنندَوَقلبَهایَشانَبرَاثرَترسَزیاد،َازَعلمَوَدانشَخالیَمیَمی

َجایَنمیَآن َإِنَّمَاَ» :فهمندَگیردَوَچیزیَنمیَها لِمُونَۚ
َٱلظََّٰ َیعَمَلُ ا فِلًاَعَمَّ َغََٰ َ َٱللََّّ َتحَسَبَنَّ وَلَا

رُهُمَلِیوَمَتشَخََ رُ﴿یؤَُخِِّ َإِلیَهِمَطَرفهُُم12َۖصَُفِیهَِٱلأبَصََٰ ﴾َمُهطِعِینََمُقنعِِيَرُءُوسِهِمَلَاَیَرتدَُّ

گمانَمبرَکهَاللهَازَکارهاییَکهَستمگرانَانجامَََ»ََ[.11-12:َإبراهیم]َ﴾11دتَهُُمَهَوَاءٓ﴿َِوَأفَ

َبی َ)خبرَاستَمیدهند، َمجازات. َبلکه َنه، َچشم( َکه َدرَروزیَقرارَمیدهد ازَ)َهاَآنانَرا

َترس َمی( َترس)ََ.ماندََباز َاز َستمگران )َ َتنها َو َگرفته َبالا َرا َخود َسویَ)سرهای به
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ازَفهمَوَ)َهایشانََشودَوَدلَبستهَنمی(َازَدیدنَعذابَ)شانََشتابندَوَچشمانََمیَ(َندادهنده

َََ.«َگرددَتهیَمی(َاندیشه

آیدَوَنهَدرََمیَشانَمیرسد،َنهَبیرونَازَشدتَترسَبهَحلقومَقلبَهایَظالمانَوستمگرانَ

َمَاَ»:َجایَاصلیَخودَثابتَمیماند ظِمِینَۚ َكََٰ َٱلقلُوُبَُلَدىََٱلحَنَاجِرِ َإذِِ َٱلأزِٓفَةِ وَأنَذِرهُمَیَومَ

لِمِینََمِنَحَمِیمَوَلَاَشَفِیعَیطَُاعُ﴿
َازَروزَنزدیکَبترسانَ»ََ[.54:َغافر]َ﴾54لِلظََّٰ .َآنانَرا

َََآنَزمانَکهَدل َازَخشمَوَاندوهَبهَگلوگاهَمیر(َازَترس)ها سندَوَتمامَوجودشانَآکنده

َگرددَمی َمیانجی. َنه َو َدارند َدلسوزی َدوست َنه َپذیرفتهََستمگران َاو َمیانجی َکه گری

ََ.«َگردد

فَإذِاََنفُِخََفِيَٱلصُّورَِ»:َاللهَمیفرماید.َگسلدَدرَروزَرستاخیز،َپیوندَخویشاوندیَازَهمَمیَـ

َوَلَاَ َیَومَئِذ َبَینهَُم َأنَسَابَ َالمؤمنون]َ﴾555﴿یَتسََاءَٓلوُنَََفلََآ َصورََهنگامیَ)ََ[.555: َدر که

َهیچ َشود، ََدمیده َنمی َآنان َمیان َدر َخویشاوندی َپیوند َحالََگونه َاز َروز َآن َدر َو ماند

ََ(.پرسندَهمدیگرَنمیَ

َ َنمیـ َدیگرانَتوجه َبه َفکرَرهاییَخویشَاستَو َهرَکسَبه ََدرَآنَروز، حتیَازََکند

َفَمحبوبَ َخود َدوستان َمیترین َخودََرار َفرزندان َو َهمسر َپدر، َمادر، َبرادر، َاز کند،

ةَُ»:َاللهَمیفرماید.گریزانَاست اخَّٓ َٱلمَرءَُمِنَأخَِیهََِ﴾11﴿فَإذِاََجَاءَٓتَِٱلصَّ هََِ﴾11﴿یَومََیفَِرُّ وَأمُِِّ

حِبتَِهَِوَبَنیِهََِ﴾11﴿وَأبَِیهَِ نهُمَیَومَئِذَشَأنَیغُنِیهََِ﴾16﴿وَصََٰ َٱمرِيَٕمِِّ [.19َ-11:َسعب]َ﴾19﴿لِكُلِِّ
وَازَََبرآید،َدرَروزیَکهَانسانَازَبرادرَ(َدمیدنَدوم)خراشََهنگامیَکهَصدایَگوشََ»

َوَهمسرَوَفرزندانشَفرارَمیکندََمادرَوَپدرَ َازَآنانَگرفتاریَ. درَآنَروز،َهرَکدام

ََ.«کندَبزرگیَدارد،َکهَاوَراَبهَخودَسرگرمَمی

َعَنَیَأیَُّهَاَٱلنَّاسَُٱتَّقوُاَْرَبَّكُمَوَٱخ» هُوََجَاز  عَنَوَلَدِهَِوَلَاَمَولوُدَ  َیجَزِيَوَالِدَ  َشَواَْیَوماَلاَّ

َِحَقًََِّوَالِدِهَِشَی َوَعدََٱللََّّ پروایَاللهَپیشهَکنیدَوَازَروزیَ!َایَمردمانَ»ََ[.11َ:َلقمان]َ«اَۚإِنَّ

َفرزندشَپاداشیَمی َپدریَبه َنه َکه َفرزندیَپدرشَراَبترسید َنه َو َدهد پیمانَاللهَحقَ.

َ.َ«ََاست

خواهندَهرَچهَکهَدارندَحتیَتمامََدرَآنَروز،َکافرانَبرایَرهاییَازَآتشَجهنِّم،َمیَ-

َبدهند َفِيَٱلأرَضَِلََفتدََت»:َاللهَمتعالَمیفرماید.َجهانَرا َنفَسَظَلمََتَمَا َلِكُلِِّ َ«وَلَوَأنََّ
َیونس] :11َ َآنَ»َ[. ََاگر َاستَو َکرده َستم َکه َکسیَباشد َآنِ َزمینَاستَاز َدر آنَراَچه

َ.َ«َفداَکندََ«َبرایَنجاتَخویشتنَازَعذابَدوزخ)

َمیافزاید َآن َوحشت َو َترس َشدت َبر َرستاخیز، َروز َبودن َطولانی ئكَِةَُ»: َٱلمَلََٰ تعَرُجُ

َسَنَة﴿ َألَفَ َخَمسِینَ َمِقداَرُهُ َكَانَ َیَوم َفِي َإلَِیهِ وحُ َجَمِیلًا﴿1وَٱلرُّ َصَبرا َفٱَصبِر َإِنَّهُم1َ﴾ ﴾

هَُقرَِیبا﴿َ﴾6یَرَونهَُۥَبعَِیدا﴿ َ[.9-1:َالمعارج]َ﴾9وَنرََیَٰ

َبالاَمیَ»َ َسویَاو َبه َجبرئیل َسالَََفرشتگانَو َهزار َمقدارشَپنجاه َدرَمدِّتیَکه روند،

آنانَآنَروزَراَدورَوَناممکنَمیپندارندَوَماَآنَراَممکنَ.َبهَخوبیَصبرَپیشهَکن.َاست

ََ.«دانیمَوَنزدیکَمی

قُ عَلیَْكُمْ بِّ  تاَبنُاَ ینَْطِّ خُ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿هَذاَ كِّ ِّ إِّنَّا كُنَّا نَسْتنَْسِّ  ﴾۱۰الْحَق 
ماَآنچهَراَ(َكندَوَاعمالَشماَراَبازگوَمي)گویدََاینَكتابَماستَكهَبهَحقَباَشماَسخنَمي

 (۴٩).َنوشتیمَکردیدَنسخهَبرداریَکردهَمیَکهَشماَمی
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 :تفسیرَ 

هائیَاستَکهَباَچشمََازَنطق،َنوشتهَمرادَ.َکندَبرایَشماَصحبتَمیَ:«یَنطِقَُعَلَیْكُمَْ»

َ.َنمایدَشودَوَمطالبَراَبازگوَمیََدیدهَمیَ

اگرَگفتهَشودَچراَگاهىَکتابَراَبهَآنهاَوَبارىَدیگرَآنَراَبهَخداَ:َدرَالتسهیلَآمدهَاست

روَبهَآنهاَنسبتَدادهَمیشودَکهَحاوىَاعمالَََازَاین:َنسبتَمیدهد؟َدرَجوابَگفتهَمیشود

دهدَکهَمالکَآنَاستَوَهموَاستَکهََازَاینَجهتَآنَراَبهَخداَنسبتَمىََباشدَوَآنهاَمىَ

َ(.۳/۳٢التسهیلَ.َ)بهَفرشتگانَدستورَنوشتنَآنَراَدادهَاست

َنسَْتنَسِخَُ» َمیَ:«كُنَّا َطلبیدیمَنگارشَرا َمیَ. َنگاشتیمَکاملاً استنساخ،َطلبَنگاشتن،َوَیاَ.

َاست َنگاشتن َدر َمبالغه َنسَْتنَسَِ». َكُنَّا َتعَْمَلوُنََإنَِّا َكُنتمُْ َمَا َازََ:«خُ َرا َکارهائی نگارش

َمی َکه َکردیدَفرشتگانَمیخواستیم َمی. َرا َدقِّتَمیَآنچه َبا َکاملاً َثبتَوََکردید َو نگاشتیم

ََ(.45/َََ،َزخرف25/َََیونس:َملاحظهَشودَسورۀَهای)کردیمََضبطَمی

َبارتَاستَازَوَحقیقتَنسخَع.َبهَمعنىَتکتبَاست«َتنسخ»درَاینجاَ:َاندَمفسرانَگفته

فرشتگانََ:گفتهَاست(َرض)وَابنَعباس.َانتقالَدادنَیکَمتنَازَجایىَبهَجایىَدیگر

برند،َدرَآنجاَفرشتگانىَکهَمأمورََنویسند،َآنگاهَآنَراَبهَآسمانَمىَاعمالَبندگانَراَمىَ

کنندَکهَدرَهرََکنندَوَدرَدیوانىَثبتَمىَثبتَاعمالَبندگانَهستندَآنَراَبهَدقتَبازبینىَمى

شودَکهَاللهَمتعالَدرَروزَازلَآنَراََبراىَآنهاَنمایانَمىَ«َلوحَالمحفوظ»ازَ«َلیلةَالقدر»

اینَاستَمعنىَ.َشودَدرَاعمالَبندگانَرقمَزدهَاستَویکَحرفَکمَوَزیادَنمى

ََمگرَشماَعربَنیستید؟َآیاَاستنساخَجزَنسخه:َگفتهَاست(َرض)وَابنَعباس.َ«استنساخ»

َ(.۳/۴١۳وَمختصرَابنَکثیر٧/۳١ََالبحرَ.َ)است؟بردارىَازَاصل،َچیزىَدیگرَ

َ!خوانندگانَگرامیَ

درَموردَمکافاتََنیکانَومجازاتََبدان،َبحثَبعملَآمدهَ(19ََالی15ََ)َدرَآیاتَمتبرکهَ

َ.استَ

لهُُمْ رَب هُمْ فِّي رَحْمَتِّهِّ ذلَِّكَ هُوَ الْفَ  الِّحَاتِّ فیَدُْخِّ لوُا الصَّ ینَ آمَنوُا وَعَمِّ ا الَّذِّ وْزُ فَأمََّ

َ﴾۳۹الْمُبِّینُ﴿
وَاماَکسانیَکهَایمانَآوردهَوَکارهایَشایستهَانجامَدادهَاند،َپسَپروردگارشانَآنانَراَ

 .(۳٢).َدرَرحمتَخودَدرآورد؛َاینَهمانَکامیابیَآشکارَاست

َ:تفسیرَ

یابىَبهَخیرَهمراهَباَسلامتَوَرسیدنَبهََبهَمعنىَپیروزىَوَدست«َفوز»َۀمفسرینَکلم

َ.اندآرزوَاستَآوردهَ

«َعظیم»،َ«مبین»درَقرآنَعظیمَالشأن،َهمیشهَباَكلماتَ«َفوز»قابلَتذکرَاستَکهَکلمۀَ

َ.آمدهَاست«َكبیر»وَ

درَكنارَایمان،َعملَصالحَمطرحَاستَولىَ:َدرَضمنَازَآیهَمبارکهَمعلومَمیَشودَکه

َ.درَكنارَكفر،َكارَخیرىَنیست

ایمان،َونهَتنهاَعملَصالحَ:َقابلَیادَآوریَاستَکهَکامیابَورستگارَاشخاصیَاندَکه

َ.داشتهَباشندَبلکهَعملَصالحَاشَگستردهَوسیعَوَجامعَباشد

صالحَامکانَپذیرَنمیَََدریافتَرحمتَالهىَبدونَایمانَوَعمل وَطوریکهَیادَآورَشدیم؛

َ.َباشد
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ینَ كَفَرُوا أفَلَمَْ تكَُنْ آیاَتِّي تتُلَْى عَلیَْكُمْ فاَسْتكَْبَرْتمُْ وَكُ  ا الَّذِّ ینَ﴿وَأمََّ مِّ  ﴾۳۲نْتمُْ قَوْمًا مُجْرِّ
مگرَآیاتَمنَبرَشماَخواندهَنمیَ:[َبهَآنانَگفتهَمیَشود]وَاماَکسانیَکهَکفرَورزیدندَ

 (۳١)؟َ.تکبِّرَورزیدیدَوَقومیَگنهکارَبودید[َنسبتَبهَپذیرشَآن]شد؟َولیَشماَ

َ:تفسیرَ

وقرآنَعظیمَانسانَبهَطورَطبیعىَخواهانَرستگارىَمیَباشد،َواینَدینَمقدسَاسلام،َ

الشأنَاستَکهَبرایَانسانَراهَواقعیَبرایَرسیدنَبهَرستگارىَحقیقىَراَرهنماییَوَ

وریشۀَجرمَوَ.َریشهَكفرَهماناَتكبِّرَاست درضمنَقابلَیادَآوریَاستَکه؛.َنشانَمیَدهد

 .گناه،َهماناَكفرَوَتكبِّرَاست

تَکهَانسانَراَ؛َبهَمعنىَهرَچیزىَاس(بهَضمَغین)«َغُرور»وَ(َبهَفتحَغین:َ)«غرور»

بردَخواهَمالَباشد،َخواهَمقامَباشدَیاَشهوتَوَشیطانََفریبدَوَدرَغفلتَفروَمیَََمی

َ(.راغبَاصفهانی)

چیزىَاستَکهَظاهرَجالبَوَدوستَداشتنىَداردَولىَباطنشَناخوشایند،َ:َ«غَرور»

َ(.125،َصفحه1َطریحی،َفخرَالدین،َمجمعَالبحرین،َجلدَ)مجهولَوَتاریکَاستَ

ة»وَ«َغُرور»ویاَهمَ َ.بهَمعنیَفریبَدادنَوَتطمیعَبهَباطلَکردنَاست«َغِرَّ

اصلىَاینَکلمهَبهَمعنىَحصولَغفلتَبهَسببَتأثیرَچیزَدیگرىَدرَانسانَاستَوازََۀریش

َ.میباشد...َلوازمَوآثارَآنَجهل،َفریب،َنیرنگ،َنقصان،َشکستَو

عنىَاطمینانَوَ؛َی«غرور»:َمینویسند«َغرور»معنیَاصطلاحیَ درَکتبَعلمَاخلاقَدر

انسانَبهََالأمارةَبالسوءآرامشَقلبَنسبتَبهَآنچهَکهَباَهواىَنفسَموافقَبودهَوَطبیعتَ

َ.َآنَتمایلَداشتهَباشد

.َهاىَشیطانىَاندَمنشأَاینَگرایش،َجهالتَیاَوسوسه:َهمهَمفسرینَبرَاینَامرَمتفقَاندَکه

اینَروىَگردانىَبهَ»:َ،َدرَموردَنکوهشَغرورَآمدهَاست(سورۀَآلَعمران24َ)درَآیۀَ

جزَچندَروزىَبهَماَنمیَ(َدوزخَدرَروزَقیامت)هرگزَآتشَ:َخاطرَآنَاستَکهَگفتند

بستند،َآنانَراَدرَدینشانَمغرورَکردهَََمی(َبهَالله)رسدَوَآنچهَهموارهَافتراءَوَدروغََ

َ(..است

زَا!َاىَمردم»:َمیفرماید(َلقمانَۀورسَ،33ۀَآی)نَباَزیبایَخاصیَدرَأقرآنَعظیمَالش

ازَ(َازَعذابَدوزخَرا)پروردگارتانَپرواَکنید،َوَبترسیدَازَروزىَکهَهیچَپدرىَچیزىَ

پدرَخویشَ(َعذاب)کند،َوَنهَهیچَفرزندىَبرطرفَکنندهَچیزىَازََفرزندشَدفعَنمی

تردیدَوعدهَاللهَحقَاست،َپسَزندگىَدنیاَشماَراَنفریبد،َوَمباداَشیطانَشماَراَََبی.َاست

َ.(غرورَکندخداَم(َکرمَوَرحمت)بهَ

باَشماَنبودیم؟َ(َدرَدنیا)آیاَماَ:َایَمؤمنان»:َمیفرماید(َسورۀَحدیدَ،51آیۀَ)وَبازَهمَدر

درَبلاَوَهلاکتَ(َبهَسببَنفاقَوَدشمنىَباَاللهَوَرسول)چرا،َولىَشماَخودَراَ:َگویندَمی

َ َانتظار َبه َو َپیامبر)افکندید َنابودى َو َاسلام َچراغ َخاموشَشدن )َ َو َبهَ)نشستید نسبت

شماَراَفریفت،َ(َپایه،َوَبیَاساسَدورَوَدرازَوَبیَ)درَتردیدَبودیدَوَآرزوهاَىَ(َقایقح

 .فریبنده،َشماَراَفریبَداد(َشیطان)درَرسیدَوَ(َبهَنابودىَشما)تاَفرمانَخداَ

َفَلَاَ»:َمیفرماید(َسورۀَفاطرَ،1َۀآی)نَدرَأقرانَعظیمَالش َحَقٌّ ِ َوَعْدََاللََّّ َیَاَأیَُّهَاَالنَّاسَُإِنَّ

َالْغَرُورَُ ِ َباِللََّّ نَّکُم َیغَرَُّ َوَلَا َالدُّنْیاَ َالْحَیاَةُ نَّکُمُ َحقَاست)َ«تغَرَُّ َخدا َوعدة َایَمردم، زندگیَ.

َ.(دنیاَشماَراَنفریبدَوَآنَشیطانَفریبندهَبهَخداَمغرورتانَنگرداندَ
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هدَتاَقرآنَکریمَزندگیَدنیاَراَیکیَازَعواملَغُرورَوَفریبَمیداندَوَبهَانسانَهشدارَمید

َ.متاعَوزرَِوَبرقهایَفریبندهَاینَجهانَاوَراَغافلَنکند

ي مَا السَّاعَةُ إِّنْ نظَُن  إِّلاَّ  ِّ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَیْبَ فِّیهَا قلُْتمُْ مَا ندَْرِّ  وَإِّذاَ قِّیلَ إِّنَّ وَعْدَ اللََّّ

 ﴾۳۱ظَنًّا وَمَا نحَْنُ بِّمُسْتیَْقِّنِّینَ﴿
ماَ:َگفتیدَمیاللهََحقَاستَوَدرَوقوعَقیامتَهیچَشکیَنیست،َیقیناًَوعدهَ:َوچونَمیَگفتند

ََنمیَ َگمانی َتنها َما َقیامتَچیست، َآن)دانیم َدربارۀ َباورَ( َو َیقین َوجه َهیچ َبه َو داریم

َ(۳۴)َ.نداریم

َ:تفسیرَ

ی مَا الَسّٰاعَةُ » ي»:«قلُْتمُْ مٰا ندَْرِّ ا ندَرِّ سرََازَبسَکهَسرکشَوَخیرهَ.«دانیمَماَنمی»َ:«مَّ

َمىبودید َگفتیدَ، َاست: َگفته َبیضاوى َباطل؟ َیا َاست َدرست َآیا َچیست؟ َقیامت َراَ: این

حاشیهَالجملَعليَشرحَالمنهجَ.َ)میگفتند؛َچونَبهَنظرَآنهاَعجیبَوَغریبَوَبعیدَبود

522/1َ)َ

َباورَدارندگانَ:«مُسْتیَْقِّنِّینَ » ؟َقیامتََقیامتَچهَچیزَاستَ:«مَاالسَّاعَةَُ»،یقینَدارندگان.

َ!َچیست

وعدهَخداوندَپاکَدرموردَزندهَشدنَبعدَازَ:َمبارکهَبرایَکافرانَگفتهَشدهَاستَکهَۀیدرَآ

َ.مرگَحقَاست،َقیامتَقطعاًَواقعَمیشودَوَدرَوقوعَآنَشکیَوَشکاکایتَوجودَندارد

 :ایمان داشتن به قیامت 
آید،ََایمانَداشتنَبهَروزَآخرتَرکنیَازَارکانَایمانَبشمارَمیَ:َقابلَیادَآوریَاستَکه

هایَآنَازَََپیونددَوَهمچنینَنشانهَایمانَبهَروزَآخرتَوَآنچهَکهَدرَآنَروزَبوقوعَمیَ

هاَراَدرکََتواندَباَعقلَخودشَآنَاموریَاستَکهَانسانَنمیَ.َامورَغیبَمحسوبَمیشود

َ.هاَفقطَهماناَوحیَالهیَاستَبکند،َبلکهَراهَشناختَآنَ

َأنََتوَُلُّواَْوُجُوهَكُمَۡقِبلَََ»:َایدمیفرم(َسورۀَالبقرة599َآیۀَ)قرآنَعظیمَالشأنَدرَ لَّیسََٱلبرَِّ

َٱلأخِرَِ َوَٱلیوَمِ ِ َبِٱللََّّ َمَنَءَامَنَ َٱلبِرَّ كِنَّ
َوَلََٰ َوَٱلمَغرِبِ نیکوَکاریَاینَنیستَکهَ)َ«ٱلمَشرِقِ

هایتانَراَبطرفَمشرقَوَمغربَمتوجهَسازید،َوَلیکنَنیکوکارکسیَاستَکهَایمانَََچهره

َ.«...یامتآوردَبهَخداَوَروزَق

َِوَٱلیوَۡمَِٱلأخِرَِۚ» :وَمیفرماید لِكُمَۡیوُعَظَُبِهۦَِمَنَكَانََیؤُمِنَُبِٱللََّّ
باَاینَحکمَ»َ[2:َالطلاق]َ«ذََٰ

َ.«کسیَکهَبهَخداَوَروزَآخرتَایمانَدارد،َپندَدادهَمیشود

کندَوَبهََذکرَمیهمچنینَپیامبرَصلی الله علیه وسلمَدرَاحادیثَمتعددیَایمانَبهَخداَوَروزَآخرتَراَیکجاَ

َوََ.«...منَکانَیؤمنَباللهَوالیومَالآخر» :دهد،َوَمیفرمایدَهمَربطَمی کسیَکهَبهَخدا

َ....روزَآخرتَایمانَدارد،

َفمََنَشَاءََٱتَّخَذََ»روزَآخرتَمرحلهَبسیارَمهمیَدرَزندگیَانسانَمیباشدَ لِكََٱلیَومَُٱلحَقُّ ذََٰ

اباً ََ َرَبِِّهَِمَ پسَ(َگرددَوَهرَحقیقتیَآشکارَمی)آنَاستَروزَحق،َ».َ[17:َالنبأ]َ﴾17﴿إِلَىَٰ

َ.«خواهد،َراهَبازَگشتَبهَدرگاهَپروردگارَراَبگیردَهرَکسیَکهَراهَنجاتَخودَراَمی

زندگیَدرَتصورَوَجهانَبینیَاسلامیَتنهاَزندگیَکوتاهَدنیویَنیستَوَتنهاَزندگیَدرَ

َانسانَخلاصهَنمی َانسانَمسلمانَاینَهمینَعمرَکوتاه َبلکه َمرحلهَشود َرا ایَبرایََدنیا

کندَوَازَزندگیَدنیاَوَعمرَمحدودشََرسیدنَبهَزندگیَجاویدانَوَسعادتَابدیَتلقیَمی

داندَکهَدنیاَکشتزارَآخرتَاستَوَبرایَآنَروزَزادََگیردَوَمیَبرایَزادَآخرتشَتوشهَمی
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ادِّ ٱلتَّقوَىٰ  »گیردََوَتوشهَمی دُواْ فَإِّنَّ خَیرَ ٱلزَّ َالبقرة]َ«وَتزََوَّ وَتوشهَبرَگیرید؛َ»[579َ:

َ.«کهَبهترینَتوشهَپرهیزگاریَاست

داندَکهَدرَازایَخوبیَوَنیکیََوَفردَمسلمانَازَآنجایَکهَبهَروزَآخرتَایمانَداردَوَمیَ

پاداشَوَدرَازایَبدیَعقابَدارد،َبرایَانجامَاعمالَنیکَوَصالحَکوششَوتلاشَمیکند،َ

ردگارشَدرَدنیاَجهادَوَتلاشَمیکند،َوَبرایَبدستَآوردنَاجرَوَپاداشَوَخوشنودیَپرو

داندَآنچهَکهَنزدََهاَراَمتحملَمیگردد،َوَبرَبلاهاَصبرَمیکند،َوَمیَوَمشکلاتَوَسختی

َ.پروردگارشَدرَآنَجهانَدارد،َبهترَوَپاَبرجاترَاست

َقرآنَکریمَدرَآیاتَبسیاریَبرَایمانَداشتنَبهَروزَقیامتَوَزندهَشدنَبعدَازَمرگَتأکیدَ

َ.نمودهَاست

باشدَوَبرَهرََوَازَمقتضیاتَایمانَبهَروزَآخرتَایمانَداشتنَبهَقربَوقوعَقیامتَمی

َبهَوقتَوقوعَآن،َ فردیَواجبَاستَخودَراَبرایَآنَآمادهَسازدَبدونَاینکهَخودشَرا

َفرشتهَ َنه َو َرسولَمرسل، َنه َکه َغیبَاست، َعلم َاز َوقتَآن َکه َزیرا مشغولَبسازد،

َمی ََمقربَآنرا َبرایَحکمتی َو َوقتَحادثهَداند، َاست، َآگاهتر َآن َخودشَبه َخداوند که

َ.قیامتَراَمنحصرَبخودَگردانید

َجوابَفرمود َحضرتَدر َقیامتَپرسید َاز َخدا َپیامبر َاز َشخصَاعرابی َکه َ:هنگامی

 ماذا »

َوصحیحَ(1451َ)صحیحَبخاریَ)«َچهَچیزیَبرَآنَروزَآمادهَکردهَای؟» ؟«أعددت لها

َ(.2617)مسلمَ

سوالَکنندهَوَ»:َیَکهَپرسیدهَشدَقیامتَچهَوقتیَاست؟فرمودندوَدرَحدیثَجبریلَهنگام

ترََیاَکسیَکهَازَویَسؤالَشدهَازَسؤالَکنندهَآگاه.«پاسخَدهندهَدرَاینَامرَیکسانَهستند

وَصحیحَ(15َ)صحیحَبخاریَ)«َ...سازمَهایَآنَآگاهَمیَنیست،َولیَمنَتوَراَبهَنشانی

َ(.55)مسلمَ

 :قیامت نزدیک است 
قرنَدرَقرآنَکریمَفرمودهَاستَکهَقیامتَنزدیکَاست،َوَوقت51ََبلَازَخداوندَبزرگَق

َاست َآمده َآن َپیوستن َبوقوع َٱلقمََرَُ». َوَٱنشَقَّ َٱلسَّاعَةُ َالقمر]َ﴾5﴿ٱقترََبتَِ قیامتَ»َ[.5:
َ.«نزدیکَشدَوماهَبشکافت

َمیفرماید َو :«َِۚ َٱللََّّ َعِندَ َعِلمُهَا َإِنَّمَا َقلُ
َٱلسَّاعَةِۖ َعَنِ َٱلنَّاسُ َٱلسَّاعَةََیسََلكَُ َلعَلََّ َیدُرِیكَ َوَمَا

َتكَُونَُ

َالأحزاب]َ﴾61﴿قَرِیباً َازَ!(َایَپیامبرَ)»[.61َ: قیامتَمیپرسند،َ(َزمانَقیام)مردمَتوَرا

َ.«دانیَشایدَکهَقیامتَنزدیکَباشدَوَتوَچهَمی«َعلمَآنَتنهاَنزدَاللهَاست»:َبگو

َقرآنَکر َنزدیکَشده َبسیار َآن َوقتَوقوع َآنجایَکه َاز َتصویرَو َبه َبرایَما َچنان یم

َِفلََاَتسَتعَجِلوُهَُ»:َکشدَکهَگویاَاکنونَآمدهَوَحاضرَشدهَاستَمی َأمَرَُٱللََّّ َ[.5:َالنحل]«أتَىََٰ
َ.«فرمانَخداَفرارسیدهَاست،َپسَبرایَآنَشتابَنکنید»

5155َچگونهَقیامتَنزدیکَاستَدرَحالیکهَازَخبرَآمدنش،َبیشَازَ:َشایدَکسیَبپرسد

َ!گذرد؟َسالَمی

درعلمَخداَوتقدیرَالهیَبسیارَنزدیکَاست،َاگرچهَبشرَ:َهاَعرضَکردَبایدَدرَجوابَآن

َ.پنداردَباَمیزانَومقیاسَخودشَآنراَدورَمی
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َبعَِیدا» َقَرِیبا٦َإِنَّهُمَۡیَرَونَهُ هُ راَدورَ(َروز)هاَآنََگمانَآنَبی»َ[.9-6:َالمعارج]َ﴾9﴿وَنرََئَٰ

َ«بینیمَوَماَآنَراَنزدیکَمیَ.َبینندَمیَ

َٱلسَّاعَةََأنََتأَتیِهَُمَبغَتةََۖفقََدَجَاءََأشَرَاطُهَاَۚ»:َوَمیفرماید پسَ».[54:َمحمد]«َفهََلَیَنظُرُونََإلِاَّ
َآن ََآیا َکافران)=َها َراستیَنشانهَ( َبه َرسد؟ َفرا َقیامتَناگهان َکه َدارند َانتظار َاین جز

َ.«هایشَآمدهَاست

َبن َمرحمتشَبه َلطفَو َتعالیَبخاطر َتبارکَو َوَخداوند َبرایَقربَقیامت، دگانَخود،

َاینکهَافرادَغافلَََهمچنینَبرایَوقتَبوقوعَپیوستنَآنَنشانه َتا َوَعلاماتیَقرارَداده ها

بخودَآیندَوبسویَپروردگارشانَرجوعَوَتوبهَکنند،َوَافرادَمتقیَوَپرهیزگارَبهَاطاعتَ

امت،َبعثتَهایَقربَوَنزدیکَبودنَقیَاولینَعلامتَوَنشانه.َوَعبادتَخویشَبیافزایند

َ.پیامبرَصلی الله علیه وسلمَمیباشد

وَباَانگشتَشهادتَوَ.َ«ایمَمنَوَقیامتَچنینَمبعوثَوَبرَانگیختهَشده»:کهَفرمودهَاست

َ..(روایتَکردهَاست(2715َ)وَمسلمَ(6152َ)امامَبخاریَ.َ)میانهَاشارهَفرمودند

مْ مَا كَا لوُا وَحَاقَ بِّهِّ ئوُنَ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَی ِّئاَتُ مَا عَمِّ  ﴾۳۳نوُا بِّهِّ یَسْتهَْزِّ
َوَعذابیَکهَ َبرایَآنانَآشکارَمیشود َاند، َمرتکبَشده َاعمالَبدیَکه درَآنَروزَهمه

 (۳۳).َآنانَراَفراَگرفتهموارهَآنَراَمسخرهَمیَکردند،َ

َدرَروزَقیامتَاعمالَبدَوَاعمالَگناهَوَتکذیبَکافران،َبرایَآنانَگفتهَمیشود،َوَدرَ

َ.استهزاَبهَروزَقیامتَآنانَراَفراَخواهدَگرفتنهایت،َجزایَتمسخرَوَ

نْ  كُمْ هَذاَ وَمَأوَْاكُمُ النَّارُ وَمَا لكَُمْ مِّ یتمُْ لِّقَاءَ یَوْمِّ وَقِّیلَ الْیَوْمَ ننَْسَاكُمْ كَمَا نَسِّ

ینَ﴿ رِّ  ﴾۳۳ناَصِّ
كنیمَهمانگونهَكهَشماَدیدارَامروزَراََامروزَشماَراَفراموشَمي:َشودَوَبهَآنهاَگفتهَمي

 (۳۳.)موشَكردید،َوَجایگاهَشماَدوزخَاست،َوَهیچَمددگاریَنیستفرا

 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ
مرادَازَفراموشَکردن،َدرَعذابَرهاَکردن،َوَبیَ.َفراموشتانَمیکنیمَ:«نَنسَاكُمَْ»

،15َآیهَََاعراف:َهایَهملاحظهَشودَسور.َ)شانَوَنادیدهَگرفتنَآنانَاستََاعتنائیَبدیَ

ََ(.526آیهَََ،َطه51آیهَََ،َسجده69آیهَََتوبه

نْ  نْیاَ فاَلْیَوْمَ لَا یخُْرَجُونَ مِّ تكُْمُ الْحَیاَةُ الد  ِّ هُزُوًا وَغَرَّ هَا وَلَا ذلَِّكُمْ بِّأنََّكُمُ اتَّخَذْتمُْ آیاَتِّ اللََّّ

 ﴾۳۰هُمْ یسُْتعَْتبَوُنَ﴿
َادیدَوَبهَخاطرَآنَاستَکهَشماَآیاتَاللهَراَموردَتمسخرَوَاستهزاَقرارَد(َعذاب)اینَ

شوندَوَنهَازََبیرونَآوردهَنمیَ(َدوزخ)زندگانیَدنیاَمغرورتانَکرد،َپسَامروزَازَآنَ

َآنهاَ

 (11َ.)شودَکهَاللهَراَخشنودَسازندَخواستهَمیَ

 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

َ.َانگیزَوَعذابَدردناکَگرفتارَشدنَشماَبدینَسرنوشتَغمَ:«ذلِكُمَْ»

تكُْمَْ» ََ:«غَرَّ َداده َفریب َرا َهای)شما َسوره َََانعام: 95ََآیه َاعراف515و ،ََ

ََ(.21آیهَََ،َفصِّلت19آیهََ،روم4َ1آیهَنحل:َهایَسوره)خشنودَسازند:«یسُْتعَْتبَوُنََ»(.15آیه

َ:تفسیرَ

عذابیَکهَاکنونَبرَسرَشماَآمدهَبنابرَعلتیَاستَکه؛َشماَبهَآیاتَوَبراهینَالهیَتکذیبَ
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فتید،َزرقَوَبرقَدنیایَکهَفناَپذیرَاست،َنمودیدَوَباَقوتَوَمتانتَوَقبولَآنهاَراَنگر

اکنونَازَآتشَبیرونَنمیَشویدَوَبهَسویَ.َشماَراَفریبَدادَوَباَمظاهرَآنَبهَفتنهَافتادید

َ.دنیاَبازَنمیَگردیدَتاَایمانَآوریدَوَازَکفرَوَتکذیبَتوبهَکنید

گیرىَازََكفرَوَعناد،َتاریكىَوَظلمتىَاستَكهَسببَمحرومَشدنَانسانَازَبهرهواقعاًَهمَ

َ.ىَتكذیبَآیاتَالهى،َاضلالَوَقهرَالهىَمیگرددَنتیجه و.َابزارَشناختَمیشود

ینَ﴿ ِّ الْعاَلمَِّ ِّ الْْرَْضِّ رَب  ِّ السَّمَاوَاتِّ وَرَب  ِّ الْحَمْدُ رَب  َّ  ﴾۳۲فََلِلِّ
َپروردگارَ َزمین َپروردگار َو َآسمانها َپروردگار َاست َمخصوصَالله َتنها َسپاس پس

 (16.)جهانیانَاست

َ:تفسیرَ

اوَکهَآفریدگار،َصاحبَ.َاللهَتعالیَدارایَصفاتَکمال،َاحسانَبیَپایانَوَافعالَنیکوست

اختیارَوَتدبیرکنندهَآسمانهاَوَزمینَوَموجوداتَمیانَآنهاستَوَاوستَکهَآفریدگارَهمهَ

َ.مخلوقاتَوَصاحبَتصرفَدرَکائناتَاست

 :ایمان به الله تعالی چگونه تحقق می یابد
َ:باَاسبابَذیلَتحققَمیَیابدایمانَبهَاللهَتعالیَ

اعتقادَبهَاینكهَاینَجهانَیكَآفریدگارَیكتاییَداردَكهَدرَآفرینش،َملك،َتدبیر،َادارۀََ:اول

امور،َروزیَدادن،َزندهَكردن،َمیراندن،َنفعَوَضررَرساندنَوَخلاصهَدرَداشتنَهرَ

،َهرَچهَگونهَقدرتَوَاعمالَآنَیكتاَوَتنهاَاستَوَهیچَپروردگاریَجزَاوَوجودَندارد

راند،َهرَكسَراَبخواهدَعزتََبخواهدَبهَتنهاییَانجامَمیدهدَوَهرگونهَبخواهدَحكمَمی

هاَوَزمینَفقطَدرَدستََمیبخشدَوَهرَكسَراَبخواهدَذلیلَمیسازد،َاختیارَوَكنترلَآسمان

نیازَاستَوَهمهَبهَاوَنیازمندند،َهرََاوستَاوَبرهرَچیزیَتواناَوَداناستَوَازَهمهَبیَ

نَاو،َوَهرَخیرَوَسعادتیَدرَدستَاوست،َدرَافعالَوَكردارشَشریكَوَهمتاَامریَازَآ

نداردَوَامرَِاوَراَغالبَوَبالاَدستیَنیست،َتمامیَمخلوقاتَبهَشمولَفرشتگانَوَجنهاَوَ

انسانهاَبندگانَاوَهستند،َكهَازَدائرةَملكَوَقدرتَوَارادهَاوَبیرونَنیستند،َافعالَاوَراَ

وَتمامَآنَخصایصَتنهاَحقَاوست،َ.درَشمارشَنتوانَگنجاندَحصرَوَاحاطهَنتوانَكردَو

َوَ َندارد، َهیچَاحدیَجزَاوَشایستگیَاینَخصایصَرا َبدونَشریكَاست، َو َیكتا َاو كه

نسبتَدادنَوَثابتَكردنَاینَكمالاتَیاَبخشیَازَآنَبرایَغیرَخداَبهَهیچَعنوانَدرستَ

اسَُٱعبدُوُاَْرَبَّكُمَُٱلَّذِيَخَلقَكَُمَوَٱلَّذِینََمِنَیَأیَُّهَاَٱلنََّ»:َنیست؛َچنانكهَخداوندَمتعالَمیفرماید

َّقوُنََ قَبلِكُم ٱلَّذِيَجَعلَََلكَُمَُٱلأرَضََفِرَشاَوَٱلسَّمَاءََٓبنِاَءَٓوَأنَزَلََمِنََٱلسَّمَاءَِٓمَاءََٓ﴾25﴿لعََلَّكُمَتتَ

تَِرِزۡقاَلَّكُمَۡ پروردگارتانَراَكهَ!َایَمردم»[.22َ-25:َالبقرة]َ﴾22﴿فَأخَرَجََبِهَِمِنََٱلثَّمَرََٰ

بساطَوَآسمانَ(َمانند)تانَراَآفریدهَاست،َپرستشَكنید،َذاتیَكهَزمینَراََشماَوَپیشینیان

هاََوَازَآسمانَآبیَباراند،َسپسَباَآنَازَانواعَفرآورده.َسقفیَبرایتانَقرارَداد(َمانند)راَ

َ.«برایَروزیَشماَبرَآورد

َمَلِكََ»:َومیفرماید َمَنَقلَُِٱللَّهُمَّ نَتشََاءَُٓوَتعُِزُّ ٱلمُلكَِتؤُتِيَٱلمُلكََمَنَتشََاءَُٓوَتنَزِعَُٱلمُلكََمِمَّ

َشَيءَقَدِیر َكُلِِّ َإِنَّكََعَلَىَٰ َبِیَدِكََٱلخَیرُ َمَنَتشََاءُ َوَتذُِلُّ بگوَ»[.26َ:َعمرانَآل]َ﴾26﴿تشََاءُٓ

وَازَهرَكسَایَدارندةَفرمانروایی،َبهَهرَكسیَكهَخواهیَفرمانَرواییَدهیَ!َخداوندا

َكسَراَ َهر َو َداری َخواهیَگرامی َكسَرا َهر َو َبستانی َباز َفرمانروایی َخواهی، كه

َ.«بهَراستیَبرَهرَكاریَتوانایی.َخواهیَخوارَسازی،َنیكیَبهَدستَتوست
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َوَمُستوَدعَََ»:َوَمیفرماید هَا َمُستقََرَّ َرِزقهَُاَوَیعَلَمُ ِ َعَلَىَٱللََّّ َمِنَداَبَّةَفِيَٱلأرَضَِإلِاَّ هَاَۚوَمَا

بِین َفِيَكِتبََمُّ (َعهدة)اشَبرََایَنیستَمگرَآنكهَروزیَوَهیچَجنبنده»[.6َ:َهود]َ﴾6﴿كُلِّ

(َثبت)درَكتابیَمبینَ(َازَآنها)هرَیكَ.َقرارگاهَوَآرامگاهشَراَمیداند(َاو)خداوندَاستَوَ

لمَِی»:َوَمیفرماید.َ«است َٱلعََٰ َُرَبُّ [.11َ:َالأعراف]َ﴾11﴿نََألََاَلَهَُٱلخَلقَُوَٱلأمَرَُتبََارَكََٱللََّّ

َ.«بدانَكهَفرماَنرواییَخاصَاوست،َپسَبزرگَاستَخداوند،َپروردگارَجهانیان»

َدوم َوكامل: َاسماء َبهترین َیكتا َخداوند َاینكه َبه َكهََاعتقاد َاست، َدارا َرا َصفات ترین

اشََمنحصرَبهَذاتَخودشَاستَوبعضیَازآنَراَدركتابَمقدسشَیاَتوسطَپیامبرَگرامی

َاستحضرتَمحمدَصلی الله علیه وسلم َداشته َاستَبیان َرسولان َو َپیامبران َخاتم ََكه َذاتَپاكشَ. چنانكه

َسَیجُزَونََمَاَ»:َمیفرماید ئِهِۚ َفَٱدعُوهَُبهَِاَوَذرَُواَْٱلَّذِینََیلُحِدوُنََفِيَٓأسَمََٰ َِٱلأسَمَاءَُٓٱلحُسنَىَٰ وَلِلََّّ

اوَ(َهاَنام)ایَنیكَدارد،َپسَبهَآنَهَوَخداوندَنام»[.545َ:َالأعراف]َ«١٧٢كَانوُاَْیعَمَلوُنََ

َ َبه َدعا)را َمی( َنامهایشَكجروی َدر َكه َآنان َو َكردهَبخوانید َرا َنچه َآ َسزای اند،ََكنند

َ.«خواهندَدید

یمُ﴿ یزُ الْحَكِّ یاَءُ فِّي السَّمَاوَاتِّ وَالْْرَْضِّ وَهُوَ الْعَزِّ بْرِّ  ﴾۳۲وَلهَُ الْكِّ
ت،َوَاوَتوانایَشکستَناپذیرَوَوَکبریاییَوَعظمتَدرَآسمانَهاَوَزمینَمخصوصَاوس

 (19َ.)حکیمَاست

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتََ

َ(.94/َیونس:َملاحظهَشودَسورۀ)شاهیَوَوالائیَ.َعظمتَورفعتَ:«الْكِبْرِیَآءَُ»

َ:تفسیرَ

عزتَوَجبروت،َعظمتَوَغلبه،َوَجلالَوَکمالَدرَآسمانهاَوَزمینَمخصوصَاللهَ

ستَکهَهرَکهَباَویَزورآزماییَکندَقهرشَاوَپروردگارَباعزتیَا.َسبحانَوتعالیَاست

همچنانَاوَدرَآفرینشَوَصنع،َوَدرَ.َمیَکندَوَهرَکهَباَویَستیزهَکندَشکستشَمیَدهد

 .حکمَوَشریعتشَباَحکمتَاست

یکیَازَصفاتَالهیَاولَبودنَخداوندَمتعالَ:مفسرانَدرَتفسیرَآینَآیهَمبارکهَمیَنویسندَ

میردَوَنهََعالیَنیستَوَهمیشهَزندهَاست؛َنهَمیاستَکهَهیچَآغازَوَابتداییَبرایَاوَت

َبی َدارد؛ َپایانی َو َهیچَنهایت َبه َو َاست َخویش َذات َبه َقائم َو َندارد؛ََنیاز َنیازی کس

َمتعالَمیفرماید َخداوند َیکتاستَوَشریکیَندارد؛ :َ َُ»بسمَاللهَالرحمنَالرحم َٱللََّّ َهُوَ قلُ

مَدََُ﴾5﴿أحََد َ َٱلصَّ ُ َیوَُ﴾2﴿ٱللََّّ َوَلمَ َیَلِد َأحََدََُ﴾1﴿لدَلَم َكُفوًُا َیكَُنَلَّهُ َالإخلاص]َ﴾1﴿وَلَم :5-1]َ

وَبرطرفَکنندۀَ)نیازََاللهَازَهرچیزَبی(َو(َ)2.)اوَاللهَیگانهَاست:َبگو(!َایَپیغمبر)َ(5))

وَهیچکسَمانندَوَهمتایَاوَ(1َ.)نهَکسیَراَزادهَوَنهَاوَزادهَشدهَاست(1َ.)است(َنیازها

َ.(.نیست

نَراجعَبهَصفاتَاللهَسبحانَوتعالیََسوالَکردند،َاللهَمتعالَاینَچونَکفارَازَسیدَالمرسلی

راَامرَنمودَکهَبرایَلِّمَوَدرَاینَسورهَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوَس.َسورهَراَنازلَکرد

ایَمدبرَاست؛َسیادتََاللهَیکتاست،َشریکیَبرایَاوَنیست؛َاللهَهمیشهَزنده:َهاَبگویدَآنَ

هاَدرَََیزیَتنهاَبرایَاوست؛َوَواجبَاستَکهَانسانهاَوَهرچَمطلقَبرَهستیَوَانسانَ

 .َشانَتنهاَبهَاوَمراجعهَکنندَهایَبرآوردهَکردنَنیاز

زادهَوَنهَزادهَشدهَاستَوَنهَپسریَداردَنهَدختریَنهَپدریَوَنهَمادری؛َ(َفرزندی)نهَ

هَچراک.َهاَراَبهَشدتَازَخودَنفیَکردهَاستَهایَدیگرَهمهَاینَبلکهَدرَاینَسورهَوَسوره
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تسلسلَدرَنسلَوَولادتَازَصفاتَمخلوقاتَاست؛َوَخداوندَمتعالَاینَسخنَنصاریَراَ

:َکندَکهَگفتندَمسیحَپسرَخداست؛َچنانکهَاینَسخنَیهودیانَراَردَمی:َکندَکهَگفتندَردَمی

دخترانَخداَهستندَفرشتگانَ:َکندَکهَگفتندَوَنیزَسخنَکسانیَراَردَمی.َعزیرَپسرَخداست

 َ.هاَانکارَوَتقبیحَنمودَبهَشدتَبرَآنوَاینَسخنَباطلَراَ

.َعلیهَالسلامَراَباَقدرتشَبدونَپدرَازَمادرشَخلقَکردهَاستَوَخبرَدادهَاوستَکهَمسیح

چنانکهَآدمَپدرَبشرَراَازَخاکَخلقَنمودَوَهمچونَخلقتَحواءَمادرَبشرَکهَاوَراَازَ

آدمَراَازَآبَمردَوَزنیَسپسَفرزندانَ.َوَآدمَاوَدرَکنارَخودَدید.َاستخوانَدندهَآدمَآفرید

وَپسَازَاینَ.َدرحقیقتَخداوندَمتعالَهرَچیزیَراَدرَابتداَازَعدمَخلقَنمود.َخلقَنمود

کسَراَیارایَتغییرَدادنََمخلوقاتشَنظامَوَقانونیَقرارَدادَکهَهیچ(َخلقت)مرحلهَبرایَ

َآنَنیست کائناتَاماَچونَخداوندَمتعالَبخواهدَاینَنظامَوَقانونیَراَکهَخودَدرَنظامَ.

َچنینَمی َتغییرَدهد، َکندَقرارَداده َازَمادرشَوَ. َرا َوالسلام َالصلاة َعیسیَعلیه چنانکه

بدونَپدرَآفریدَوَچنانکهَبهَاوَاجازهَدادَکهَدرَگهوارهَسخنَبگویدَوَنیزَعصایَموسیَ

راَبهَبحرزد،ََعلیهَالصلاةَوالسلامَراَبهَاژدهاییَمتحرکَتبدیلَنمود،َعصاییَکهَچونَآن

وَازَاینَقبیلَاستَآنجاَکهَماهَراَ.َهَشدَوَموسیَوَقومشَازَآنَعبورَکردندبحرَشکافت

برایَخاتمَپیامبرانَمحمدَصلی الله علیه وسلمَبهَدوَنیمَکردَوَبهَدرختانَامرَنمودَکهَبهَاوَسلامَکنندَوَبهَ

.َشنیدندَبهَرسالتَپیامبرَگواهیَدهندَراَمردمَنیزَمیََحیواناتَفرمانَدادَباَصوتیَکهَآن

دهیمَکهَتوَپیامبرَخداَهستی؛َوَبلکهَشبانهَسوارَبرَبراقَازََشهادتَمی:َگفتندَنانکهَمیچ

َدرحالیکهَ َشد َآسمانَعروجَداده َبه َآنجا َاز َو َشد َالاقصیَبرده َمسجد َبه َالحرام مسجد

جبرئیلَهمراهَاوَبودَتاَاینکهَبهَبالایَآسمانَرسیدَوَاللهَمتعالَباَاوَسخنَگفتَوَنمازَراَ

ودَوَپسَازَآنَبهَمسجدَالحرامَدرَزمینَبازگشتَوَدرَمسیرَبازگشتَاهلَبرَاوَفرضَنم

َمشاهدهَنمود؛َوَهمه َدرَیکَشبَاتفاقَافتادَوَقبلَازَطلوعََایَاینَهرَآسمانَرا َتنها ها

َکتابَ َاحادیثَنبویَو َقرانَو َمعراجَدر َو َاسرا َقصه َپایانَرسید؛ َبه هایَتاریخََفجر

 .مشهورَاست

 .َالَشنوایی،َبینایی،َعلم،َقدرتَوَارادهَاستصفاتَخداوندَمتعَۀازَجمل

.َشودَبیندَوَمیشنود؛َوَهیچَچیزیَمانعَشنیدنَوَدیدنَاوَنمیََخداوندَمتعالَهمهَچیزَراَمی

وَبلکهَآنچهَ.َداندَهاَپنهانَاست،َمیََوَازَآنچهَدرَرحمَزنانَاستَآگاهَبودهَوَآنچهَدرَسینه

وَتواناییَاستَکهَچونَچیزیَراَارادهَکندَبهَآنَوَا.َداندَافتدَمیََخَدادهَوَاتفاقَمیَرَُراَ

َ.َباش،َپسَمیشود:َگویدَمی

یکیَدیگرَازَصفاتَخداوندَمتعالَکهَذاتَمقدسشَراَبهَآنَتوصیفَنموده،َکلامَوَسخنَ

َ.گفتنَچنانکهَبخواهدَوَهرگاهَکهَبخواهدَانجامَمیدهد

صلی الله علیه وسلمَسخنَگفت؛َوَقرآنََچنانکهَباَموسیَعلیهَالصلاةَوالسلامَسخنَگفتَوَنیزَباَرسولَالله

راَبرَرسولشَمحمدَصلی الله علیه وسلمَنازلَکردهََباشدَکهَآنَاشَکلامَاللهَمتعالَمیَباَحروفَوَمعانیکریمَ

است؛َوَآنَصفتیَازَصفاتَاللهَسبحانَوتعالیََاستَوَمخلوقَنیستَچنانکهَمعتزلیانَ

َ.گویندَگمراهَمی

 پایان جزء بیست وپنجم

 . العظیم و صدق رسوله نبي الکریمصدق الله
 و من الله التوفیق
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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الْحقافسورۀ 
 22جزء 

َ.َنازلَشدهَوَدارایَسیَوپنجَآیهَوچهارَرکوعَمیباشدۀَمکرمهَحقافَدرَمکالأَۀسور

َ:تسمیه   وجه
وَقومََ،َدرَبیانَماجراىَحضرتَهود25َۀ،َبرَاساسَآی«احقاف»نامَگذارىَاینَسورهَبهَ

محلَسکونتَ.َکهَخداوندَمتعالَبهَسببَطغیانَوَجبروتشانَآنهاَراَنابودَکردَ.عادَاست

 .«وَ اذُْکُرْ أخَٰا عٰادٍ إِّذْ أنَْذرََ قوَْمَهُ بِّالْْحَْقٰافِّ »:َآنهاَدرَاحقافَواقعَدرَسرزمینَیمنَبود

،َجزَآیهَهمچنانَطوریکهَدرَفوقَیادَآورَشدیمَاینَسورهَدرَمکۀَمکرمهَنازلَشدهَاست

َ.َاست11َیا11ََکهَمدنیَاند،َوَآیهَهایش11ََو51ََو55ََهایَ

ومسکنَََمنازلََـَکهََازَاحقافََدرَآنََشدَکهََنامیده«ََاحقاف«ََجهتََبدانََمبارکهۀَسورََاین

وََاذُْکُرَْ».َبودَواللهَتعالیَبهَسببَطغیانَوَجبروتشانَآنهاَراَنابودَکردََعادَدرَیمنََقوم

َإَِ اد  اَعَٰ افَِأخََٰ ََ«.ذَْأنَْذرَََقوَْمَهَُبِالْأحَْقَٰ

« حم»  اى است كه با حروف مقطّعه هاى هفتگانه   این سوره، آخرین سورۀ از سوره
 . شروع شده و در تمامى آنها بعد از این حروف، سخن از نزول قرآن و اهمیتّ آن است

 :تعداد آیات، کلمات و حروف سورۀ
کلمه، تعداد حروف آن به ( 648)اد کلمات آن به آیه، تعد 35به  هتعداد آیات این سور

آیات، کلمات و حروف قرآن )معلومات در مورد تعداد تفصیل . )حرف میرسد( 2668)
 .مطالعه فرماید( تفسیر احمد)را میتوانید در سورۀ طور ( عظیم الشأن

 :ارتباط سوره  احقاف با سوره الجاثیه 
 . «تزیل الكتاب من الله العزیز الحكیم. حم»: تـ  مطلع و شروع هر دو سوره مبارکه یکی اس

ـ پس از آنكه الله تعالی سوره الجاثیه  را با یادى از توحید، و مذمت اهل شرك و وعده 
هاى عذاب نسبت به آنان ختم نمود، این سوره را نیز ابتدا با توحید و سپس با وعده هاى 

 .عذاب نسبت به گناهكاران شروع نموده است
 .پایان سوره ی قبلی  و سرآغاز این سوره در نکوهش و هشدار مشركان استـ  همچنان 

 :محتوای سورۀ احقاف 
معظمه نازل شده، و اهدافش راهمان ۀ ور شدیم سورۀ احقاف در مکآطوریکه در فوق یاد 

توحید، »: هاى مکى تشکیل میدهد؛ یعنى اصول عقیده که عبارتند از اهداف سوره 
 . «رسالت، بعث و جزا

، تا درستى «رسول»و«رسالت»:موضوعات مورد بحث دراین سوره؛ عبارتند از ـ
 .و درستى قرآن را ثابت کند لمّرسالت حضرت محمد صلىّ اَّلل علیه وس

در آغاز در مورد قرآن عظیم الشأن بحث خویش را آغاز نموده و بعداً به ه ـ این سور
ت پرستان بُ سودی را برای  ها که هیچگونه ت بُ سی وبحث در مورد موضوع پرستش ربر

ورده نمیتواند و نه اینکه ضرری را ازآنان دفع نماید با دقت وزیبای خاصی بیان آببار 
 .میدارد

اى قرآن سخن به میان آورده است، و  ـ در سورۀ متبرکه در مورد شبهۀ مشرکان در باره
 .کند با دلایل کوبنده آن را رد مى
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اى هدایت و گمراهى مورد  ها را در زمینه انسان دو نمونه ازه ـ همچنان در این سور
بررسى قرار داده و در این راستا فرزند صالح را ذکر کرده است که فطرتش سالم است 
و نسبت به والدین خود نیکوکار است، و هر اندازه در عمر پیشرفت کند به همان اندازه 

اى فرزند  و نمونه .یابد پرهیزگارى و صلاح و نیکیش نسبت به والدین افزایش مى 
شقاوتمند و ناصالح و منحرف از فطرت را نیز یادآور شده است که با والدین خود 

کند، و عاقبت هر یک از آن دو را  کند و ایمان و حشر و نشر را مسخره مى بدرفتارى مى
 .بیان مینماید

متعال ـ در این سورۀ به منظور برحذر داشتن قریش از بغاوت وگردنکشى از فرمان الله 
علیه السّلام و قوم سرکش و « هود»اى  و تکذیب پیامبرصلىّ اَّلل علیه وسلم، قصه

رابازگفته است که در زمین به طغیان پرداختند وبا نیروو جبروتى « عاد»نافرمانش یعنى 
سازد که خدا به  که داشتند مغرور گشتند، و نتیجه و سرانجام آنها را خاطر نشان مى 

 .آنها را نابود کرد اى باد عقیم وسیله
سوره با داستان چند نفر از جن خاتمه مییابد که قرآن را شنیدند و به آن ایمان ـ همچنان 

آوردند و به میان قوم خود برگشته و آنان را برحذر داشته و به ایمان دعوت کردند، تا 
قت مخالفان و منکران انس یادآور شوند که جن در پذیرفتن اسلام از آنها پیشى و سب

 (.صفوه التفاسیربنقل از). اند گرفته
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 حقافالْترجمه و تفسیر سورۀ 
یمِّ  حِّ حْمَنِّ الرَّ ِّ الرَّ  بِّسْمِّ اللََّّ
َبهَنامَخدایَبخشایندۀَومهربان

 ﴾۲حم﴿
َ(١)(. مفهومَاینَحروفَبهَاللهَمعلومَاست. )حم

َ:تفسیرَ

علامهَجلالَالدینَ:َتفسیرَجلالین.َ)استَخودَداناترَاللهَسبحانَوتعالیََبهَهدفَآن،(َحم)

َ.(محلیَوَجلالَالدینَسیوطی

بیانگرَآنَاستَکهَقرآنَعظیمَالشأنَازَامثالَاینَحروفَهجایىَترکیبََ«حم»همچنانَ

َ.(تفسیرَصفوتَالتفاسیرَمحمدَعلیَصابونی.)یافتهَاست

ََ.«َحاء،َمیم»:َعبارتَاستَاز«َحم»وَهکذاَقابلَتذکرَاستَکهَقرآئتَ

َ.ََاستََمقطعهََ،َازَحروفَدوَحرفََاین:َهَگفتیمطوریک

پروردگارباَعظمتَماَبرخیَازَسورهَهاَراَبدینَحروفَآغازَکردهَ:َمفسرینَمینویسندَکه

َبنمایاندَوَنشانَدهدَکهَاینَقرآنَباَوجودَاینَکهَازَ َبدینَوسیلهَاعجازَقرآنَرا استَتا

آنهاَفراهمَمیَنمایندَولیکنَازَهمانَحروفیَفراهمَآمدهَاستَکهَعربهاَسخنَخویشَراَازَ

َ.َارائهَکتابیَچونَقرآن،َوَحتیَسورهایَهمانندَآن،َعاجزَوَناتوانَمیباشند

َاحقافَمیَ«َفیَظلالَالقران»شیخَسیدَقطبَرحمهَاللهَدرَتفسیرَخویشَ َسورۀ درباره

َنویسد َمرحله: َچهار َدر َسوره َپیشَمیَروند َبه َمرتبط َگونهَای َبه َیکََایَرود، َگویا که

َ.باشدَاستَوَدارایَچهارَبندَمیََمرحله

َآغازدََمرحلۀَنخستینَمی َآن. َبا َدوَحرفَهمراه َبا ََ،َسوره َمیم: َهمََحا، ،َشروعَمیشود،

کتابََ،َبهَحا،َمیم:ََبهَدنبالَدوَحرف.ََایَقبلَآنَآغازَگردیدهَاستَکهَششَسورهََگونهَبدان

َ.قرآنَوَوحیَآنَازَسویَاللهَمتعالَاشارهَمیشود

 :ریم اعجاز قرآن ک
 وصفیَراَگویندَکهَبالاترَازَتوانَانسانَدرَآوردنَچیزیَ: اعجازَدرَاصطلاح

وَمعجزهَوصفیَوَپدیدۀَاستَکهَبرَآیاتَوَبراهینَ. باشد،َچهَعملَباشدَیاَرأیَیاَتدبیر

َبلکهَأ َوَاینَلفظَدرَقرآنَکریمَواردَنشده نبیاءَوَرسولانَعلیهمَالصلاوتَدلالتَدارد،

 . آنراَآوردهَاستَینحوهاَوَبراهینَوََنشانه
قرآنَکریمَکلامَاللهَتعالیَاستَکهَدرَآنَكمالَوَمعانیَآن،َوَزیباییَدرَآیاتَوَکلماتَوَ

َکهَبشرَازَآوردنَآنَعاجزند،َاللهَمتعالَمیَفرماید َدارد، تاَبٌ »:ساختارَآنَوجود الر ك 
یم  خَب یر   نْ لدَُنْ حَك  لتَْ م  مَتْ آیاَتهُُ ثمَُّ فصُّ  اینَکتابیَاستَکهَ. الر» (.5:َهودورۀَس) ﴾5﴿أحُْك 

َشدهَ َبیان َو َتشریح َآگاه َو َذاتَحکیم َسوی َسپسَاز َگردیده، َمحکم َو َاستوار َآن آیات

 . «است
مشرکانَصدرَاسلامَهمهَایَسعیَوَتلاشَخویشَراَبخرچَدادند،َتاَمردمَراَدرَموردَ

هاتَتوجهَهاَوَپخشَشبَمصدرَوَمنبعَقرآنَکریمَمشکوکَسازندَوَباَجعلَنمودنَدروغ

اماَاللهَتعالیَآیاتیَراَنازلَفرمودَوَ. ایشانَراَازَقرآنَدورَوَآنانَراَرویگردانَسازند
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ایشانَراَبهَمقابلهَوَچالشَکشانیدَکهَاگرَبهَراستیَتوانَدارندَپسَمانندَقرآنَراَبیاورند،َ

 . دیاَدهَسورۀَآنراَبیاورندَوَیاَیکَسورهَآنراَبیاورند،َاگرَدرَدعوایَخودَصادقَهستن
 ولیَایشانَازَآوردنَآنَعاجزَوَناتوانَبودندَوَاعترافَنمودندَکهَباَآنَکهَقرآنَکریمَبهَ
َاللهَمتعالَ َندارد، َامکان َآن َهمانند َچیزی َآوردن َو َآن َبا َمقابله َاما َاست، َعربی زبان

ثلْ ه  وَادْعُوا مَن  اسْ »: میفرماید نْ دُون  اَللَّ  إ نْ كُنْتمُْ أمَْ یقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَتْوُا ب سُورَة  م  تطََعْتمُْ م 
ق ینَ   .(14:َیونسسورۀَ) ﴾14﴿صَاد 

اگرَراستَمیگوییدَپسَ: پیامبرَآنَراَبهَدروغَبهَاللهَنسبتَدادهَاست؟َبگو: گویندَآیاَمی»

سورهَایَمانندَآنَراَبیاوریدَوَدرَاینَکارَهرَکسَراَکهَمیتوانیدَبهَجزَاللهَراَبهَکمکَ

 . «بطلبید
 ن کریم با آواز بلند و صراحت تام اعلام نمود که بشر چه انس و چه جن، همگی از قرآ

آوردن مانند قرآن کریم عاجزاند، هر چند بعضی از ایشان همکار و همیار بعضی دیگر 
ثلْ  هَذاَ ا» :باشند چنانکه میفرماید نُّ عَلىَ أنَْ یأَتْوُا ب م  نْسُ وَالْج  لْقرُْآن  لَا قلُْ لئَ ن  اجْتمََعتَ  الْْ 

یر ه  وَلوَْ كَانَ بعَْضُهُمْ ل بعَْض  ظَه  ثلْ  اگر انس : بگو». (88: الْسراءسورۀ ) ﴾88﴿اً یأَتْوُنَ ب م 
توانند مانند  وجن گرد آیند و متفق شوند بر اینکه مانند این قرآن را بیاورند هرگز نمی 

 . «یگر شوندآنرا بیاورند، هر چند برخی از ایشان پشتیبان و مددکار برخی د
باشد، زیرا کلام الله متعال است که سخن مخلوقات با آن  قرآن کریم کتاب پر معجزه می 

هیچگونه شباهتی ندارد، و خود نشانه قدرت الهی و برهانی است که کلمات و عبارات و 
آیات و فصاحت و تصویرهای بیانی و بلاغی اش و آنچه از اخبار و حکایات واقعی و 

کند، همچنان مشتمل بودن آن بر احکام  ن ذکر شده، این حقیقت را ثابت می حقیقی که در آ
و تشریعات و قوانین، و قوت تأثیر آن بر روان و وجدان، و در برداشتن آن به حقائق 

 . علمی درخشان و شگفت آور، دلیلی واضحی بر اعجاز آن است
و و علوم طبی  علوم جامعه شناسیو چه بسا دانشمندان طبیعت و فلک و متخصصان 

های   غیره را حیران و شگفت زده ساخته است، چون قرآن کریم از حقائق علمی و نشانه
کونی که با علوم و تخصصات ایشان ارتباط دارد با عبارات دقیق و علمی سخن گفته 

رود؛ آن هم در جهانی   است که تصور آن از پیامبری ناخوان در میان امت ناخوان نمی
همین امور باعث گردید تا . های علمی و کونی اندک آگاهی نداشتند  دهکه از همچو پدی

برخی از این دانشمندان مسلمان شوند، زیرا ایشان به مرحلۀ یقین رسیدند و درک کردند 
کند ناممکن است کلام بشر باشد بلکه کلام خالق کون و مکان و  که آنچه را قرآن بیان می

 . بشر است
کریم وجود دارد که دلالت آشکار بر وحدانیت الله متعال و  و چه بسا آیاتی در قرآن
مْ حَتَّى »: کند، چنانکه میفرماید ابتکار در خلاقیت او می ه  مْ آیاَت ناَ ف ي الْْفاَق  وَف ي أنَْفسُ  یه  سَنرُ 

به » .(53: فصلتسورۀ ) ﴾53﴿یدٌ یتَبَیََّنَ لهَُمْ أنََّهُ الْحَقُّ أوََلمَْ یكَْف  ب رَبّ كَ أنََّهُ عَلىَ كُلّ  شَيْء  شَه  
در نفس خودشان به آنان نشان خواهیم ( هم)های عالم و  های خود را در کرانه زودی نشانه

آیا این کافی نیست که پروردگارت بر هر .داد تا برای ایشان روشن شود که آن حق است
 .«چیزی حاضر و گواه است؟

 :حروف مقطعات 

َنویسدَمیَََامامَقرطبی ََآمدهََقرآنََهایَازَسورهَََبعضیََدرَاوایلَکهَََایَقطعهمََحروف»:

رمزَََدیگرَاینََکسیََوَجزَخداوندَمتعالََعظیمَالشانَاستََدرَقرآنََاست،َرمزَاللهَمتعال
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تاَدرَبارۀَََداریمََماَدوستَ:اندَگفتهََءازَعلماََبسیاریََاماَجمع:َمیافزایدََسپس.َداندَراَنمیَ

ََایَوَازَمعنیََاست،َجویاَشویمََنهانََمقطعاتََدرَحروفََراَکهََوَفوایدیََگفتهََآنهاَسخن

وَََپرداختهََتأویلاتیََبهََبارهََدرَاینََایشانََپس.ََگردیمََکرد،َآگاهَازَآنهاَدریافتَََمیتوانََکه

ََنظرَاستََاینََوَآنََکنیمَمیََبسندهََآنََمشهورَترینََدرَاینجاَبهََاندَکهَکردهََارائهََنظریاتی

ََمعناکهََخواند،َبدینَفرامیََباَقرآنََمبارزهََمقطعاتَبهََحروفََخداوندَعربهاَراَباَاینَ:که

َبهََاشارهََعربیََزبانََهجایََحروفََبهََحروفََاین َتا َََاعلامََاعرابََدارد َکه ََقرآنَکند

ََهستندَکهََاگرَمدعیََگویند،َپسَمیََسخنََباَآنََخودشانََکهََاستََحروفیََازَهمانََمرکب

ََمبارزهََدرَاینََآنانََعجزَوَناتوانیََوَچون!َراَبیاورندََخداوندَنیست،َنظیرَآنََکلامََقرآن

َهماوردطلبی َاستََو َحجتََآشکار َاین، َآنانََبنابر َمیَبلیغََبر َرساتر َو َباََتر َزیرا گردد

َآنکه َتکلمشانََازَحروفََقرآنََوجود َنفسَخارجََمورد َتوانندَنمیََکهََواقعیتََاینََنیست،

ََبرَحقانیتََروشنََآورند،َخودَبرهانیََمیدانَبهََباَآنََمبارزهََوَبرایََراَساختهََهمانندَآن

َ.«باشدَمیََآنَََبودنََوَالهیََکریمََقرآن

َواردَنگردیدَتاَََکریمََقرآنََجمعاًَدرَاولََمقطعاتَهمهََحروف»:َمیفرمایدََزمخشری

َازَتکرارَََهدفََکهَگونهَترَباشد،َهمانََجدیَترَوَبلیغََقرآنََوَهماوردَخواهیََطلبیََمبارزه

َ.«َاستَبندگانَََبهََالهیََنیز،َتکرارَاندرزهاَوَهشدارهایََقرآنََداستانهای

است،َحتماَذکرََآغازَشدهَََحروفََباَاینََکهََایَرو،َهرَسورهََازَاین»:َفرمایدَََکثیرَمیَابن

َبیانََقرآنََبرتری َعظمتََو َو َآنََآنََاعجاز َدر َداردََسورهََنیز َ«وجود ؛ََاستََگفتنی.

ََقرآنََسورهََونهَدرَبیستَََاستقرائیَپرداخته،َباَپژوهشَََآنََکثیرَدرَاینجاَبهََابنََکهََحقیقتی

َهمچونََشدهََروشن َهایَوسورهََسورهََاینََاست، 5َالم﴿»: َالْحَیُّ َهُوَ َإِلاَّ َإِلَهَ َلَا ُ َاللََّّ ﴾

َالْکِت2ََالْقَیُّومُ﴿ َعَلَیْکَ لَ َنَزَّ ﴾﴿ َباِلْحَقِِّ َأنُْزِل5ََالمص﴿»َ،(1–5:عمرانَآل)َ﴾1ابَ َکِتاَب  ﴾

2َإِلَیْکَ﴿ َالأعراف)﴾ َإلَِیْکَ﴿»َ،(2َ-5: َأنَْزَلْناَهُ َکِتاَب  َتنَْزِیل5َُالم﴿»َ،(5:إبراهیم)َ﴾5الر ﴾

َالْعاَلمَِینَ﴿ َرَبِِّ َمِنْ َفِیهِ َرَیْبَ َلَا 2َالْکِتاَبِ َالسجدة)﴾ َالر5ََّحم﴿َ(2َ–5َ: َمِنَ َتنَْزِیل  حْمَنَِ﴾

حِیمِ﴿ َ.اندَآغازَشدهََمقطعاتََباَحروفََکهََهاییََوَدیگرَسورهَ،[2َ-5َ:َفصلت]َ﴾2الرَّ

:َاماَعلامهَعبدالرحمنَسعدیَرحمهَاللهَمفسرَبزرگَمعاصرَدرکتابَخویشَچنینَنوشته

درَموردَحروفَمقطِّعاتَکهَدرَآغازَبرخیَازَسورهَهاَآمدهَاند،َبهترَاستَسکوتَ»

بهَبیانَمعانیَآنَنپردازیم،َضمنَ(َدستَداشتنَسندَوَمدرکَشرعَپسندبدونَدرَ)کنیمَوَ

اینکهَبایدَیقینَداشتَکهَخداوندَاینَحروفَراَبیهودهَنازلَنکردهَاست،َبلکهَحکمتَ

 «.فراوانیَدرَآنَنهفتهَاستَولیَماَآنَراَنمیدانیم
 !خوانندگانَگرامیَ

وَنفیَخدایانَدروغینَ،َموردَدرَبارهَاثباتَذاتَپروردگار(6ََالی5ََ)درَآیاتَمتبرکهَ

 .بحثَقرارَمیگیردَ

﴿ یمِّ یزِّ الْحَكِّ ِّ الْعَزِّ نَ اللََّّ تاَبِّ مِّ یلُ الْكِّ  ﴾۱تنَْزِّ
َ(۴.َ)فروَفرستادنَاینَكتابَازَجانبَاللهَعزیزَوَحكیمَاست

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

یلُ » سخنَ وَیعنیَقرآنَبهَتدریجَنازلَشدهَاست،َکلام.َبهَمعنىَنزولَتدریجىَاستَ«تنَْزِّ

هیچَمنطقىَبشریَ:َپروردگارَباَعظمتَعزیزَوَنفوذَناپذیرَاستَاینَبدینَمعنیَاستَکه

قرآنَبرایَ.َقدرتَوَتوانمندیَآنَراَنداردَکهَآنرَبشکند،َوَیاَهمَبهَمثلَآنَبیاورد

قرآنَ.َنازلَشده،َووسیلهَعزتَبشریتَبشمارَمیرود(َاعمَازَانسَوجن)رهنمایَمخلوقاتَ
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قرآنَکتابیَ.َبرایَکمالَانسانَوَرسیدنَآنانَراَبهَاللهَمساعدَمیسازدکتابیَاستَکهَراهَ

َ.َاستَبراىَشناختَمبدأَوَمعادَاست

َ.بربنددَدروغیَََبرَویََکسیََکهََاستََ،َقاهرَوَبرترَازَآنَغالبََتعالیََحقََیعنیَ:«عزیز»

َ.امورََدرَهمهََاستََحکمتََصاحبَ:«حکیم»

َ:تفسیرَ

وردگارَباَعظمتَنازلَشدهَکهَدرَملکشَمقتدرَوَدرَآفرینشَاینَکتابَمقدسَازَجانبَپر

َ.وَهستىَدادنَبهَاشیاَحکیمَاست

ََفتراییاَِوَََذبکَِوَََشدهََوَداناَفروفرستادهََعظیمَالشأنَازَطرفَخداوندَغالبََقرآن:َیعنی

َ.َنیستََویََدرَحق

َخداوند َکتابیَاستَکه َپیامبرشَنازلَمتعالَقرآنَکریم َبهَطورَوحیَبر فرمودهََآنَرا

اللهَتعالیَذاتَباعزتیَاستَکهَدوستانشَراَعزتَمیَدهد،َدشمنانشَراَخوارَوذلیلَ.َاست

َ.میَسازد

متبرکهَاللهَتعالیَکتابَخودَراَموردَتمجیدَوَستایشَقرارَمیَدهدَوَآنَراَبهََۀدرَاینَآی

ابَوَدرضمنَبندگانیَراَراهنماییَمیَنمایدَتاَدرَپرتوَنورَآنَراهی.َبزرگیَیادَمیَکند

َ.گردندَوَبهَاندیشیدنَدرَآیاتَآنَرویَآورندَوَگنجینهَهایَآنَراَاستخراجَنمایند

تَوَحكمتَ ازَاینکهََنزولَقرآنَکریمَازَجانبَاللهَسبحانَوتعالیَاستَكهَسرچشمهَعزِّ

تَوَ است،َبناًَبرنامهَهاَوَدستوراتََاینَکتابَمقدسََفردَوَجامعهَراَبهَسوىَعزِّ

ََ.استوارىَسوقَورهبریَمیکندَ

ا  ینَ كَفَرُوا عَمَّ ى وَالَّذِّ ِّ وَأجََلٍ مُسَمًّ مَا خَلقَْناَ السَّمَاوَاتِّ وَالْْرَْضَ وَمَا بیَْنَهُمَا إِّلاَّ بِّالْحَق 

ضُونَ﴿ رُوا مُعْرِّ  ﴾۳أنُْذِّ
اماَ.َماَآسمانهاَوَزمینَوَآنچهَدرَمیانَاینَدوَاستَجزَبهَحقَوتاَوقتَمعینَنهَآفریدهَایم

َ(۳.َ)میشوندَرویگردانَهستندَكافرانَازَآنچهَانذار

َ:تفسیرَ

اینَحقانیتَوَعدلَدرَامورَجهانَتاَوقتَمحدودَوَمعینیَکهَدرَنزدَپروردگارَمعلومَ

اَکسانیَکهَباَتکذیبَآیاتَالهیَوَانکارَازَالوهیتشَازَآنچهَقرآنَوَ.َاستَاقامهَمیشود امِّ

َ.نَایمانَنمیَآورندَوَآنَراَنمیَپذیرندپیامبرَصلی الله علیه وسلمَآنانَراَبیمَدادهَروَگردانَاند،َبدا

َگفتَکه َباید َاخیر َدر َمخالفَحقَیافتهَ: َو َناسنجیده َو َچیزیَناموزون َخلقت، َعالم در

شود،َواینَمجموعه،َهمانَگونهَکهَسرآغازیَداشتهَاست،َسرانجامیَنیزَدارد،َوَباََنمی

َفانیَمیَ َرسیدنَآنَدنیا َدنبالَآنَجهانَدیگریَشروعَمیَفرا َبه َو َنتائجَشود، َو گردد،

کهَاینَحقیقتَراَنمیَ)ولیکنَکافرانَ(َاعمالَدرَآنَبررسی،َوَپاداشَوَپادافرهَدادهَمیشود

کهَفراَرسیدنَدادگاهَبزرگَقیامتَوَشقاوتَ)شوندََازَآنچهَازَآنَبیمَدادهَمیَ(َپذیرندَوَ

َ(.تفسیرَنورَدکتورَمصطفیَخرمَدل)َ.َگردانندَرویَمیَ(َآخرتَاست

یً » سَم  ََ،َسورۀَروم1/آیۀََسورۀَیونس:َملاحظهَشود)سرآمدَمعیِّنَکهَقیامتَاستَ:«أجََلٍ م 

رُوا» (.4/آیۀ آ أنُذِّ هدفَازَآنَروزَرستاخیزَوَروزَعدلَ.َاندَازَآنچهَبیمَدادهَشدهَ:«عَمَّ

الهیَوَحسابرسیَوَمکافاتَوَمجازاتَآخرتَاستَکهَباَکتابَمقروءَوتدوینیَقرآن،َوَباَ

هیََن،َکافرانَهشدارَوَبیمَدادهَمیکتابَمنظورَوَتکوینیَجها شوند،َولیَنهَبهَاینَتوجِّ

َ.کنندَوَنهَبهَآنَمی
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رْكٌ فِّي َ نَ الْْرَْضِّ أمَْ لَهُمْ شِّ ِّ أرَُونِّي مَاذاَ خَلقَوُا مِّ نْ دُونِّ اللََّّ قلُْ أرََأیَْتمُْ مَا تدَْعُونَ مِّ

نْ قبَْلِّ هَذاَ أوَْ أثَاَرَ  تاَبٍ مِّ قِّینَ﴿السَّمَاوَاتِّ ائتْوُنِّي بِّكِّ لْمٍ إِّنْ كُنْتمُْ صَادِّ نْ عِّ َ﴾۳ةٍ مِّ
معبودانیَکهَبهَجایَخداَمیَپرستیدَ[َوَنشانمَدهید]بهَمنَخبرَدهیدَ:َبگو[َبهَمشرکان]َ

َچهَ

َاگرَ َمشارکتیَاست؟ َدرَآفرینشَآسمانَها َمگرَآنانَرا َاند؟یا َآفریده چیزیَازَزمینَرا

َ(۳). راَبرایَمنَبیاورید( گذشتگان)لمَپسَكتابيَپیشَازَاینَیاَنشانهَایَازَعراستگوَهستید،َ

 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ
َ.بهَمنَبنمائید.َنشانمَدهیدَ:« أرَُونِّی»اید؟ََایدَوَدقِّتَکردهَآیاَدیدهَ:«أرََأیَْتمُْ »

رْکٌ » َ(.15/َ،َفاطر22َ/َسبأَ:َسورۀ:ملاحظهَشود)شرکتَ.َمشارکتَ:«شِّ

َ.فتهَشودباقیماندهَوَاثریَکهَروایتَگرددَوَگَ:«أثَاَرَةٍ »

ن قَبْلِّ هذا» تاَبٍ مِّ  درَاینَقسمت،َازَکفِّارَدلیلَنقلیَمنقولَازَزبانَوحیََ:«إِّئتْوُنِّی بِّکِّ

َ(.تفسیرَنورَدکتورَمصطفیَخرمَدل.َ)آسمانیَخواستهَشدهَاست

لْمٍ » نْ عِّ َازکفِّارَدلیلَعقلیَومنطقیَمنقولَازدانشمندانَخواستهََ:«أثَاَرَةٍ مِّ  دراینَبخش،

َ.شدهَاست

 :َتفسیرَ

َ.انحرافاتَفكرىَوَاعتقادى،َازجملهَشایعَترینَانحرافاتَدرَبشریتَمیباشد

ََکتابََباَاینََدارندَکهََکتابیََآیاَمشرکان:َوـبگ:َدرَاینَآیۀَمبارکهَبهَپیامبرَصلی الله علیه وسلمَمیَفرماید

:َیعنیَ.یاورندباشد؟َاگرَدارند،َبََداشتهََمنافاتََحجتََباَاینََدارندَکهََکند،َیاَحجتیََمخالفت

داریدَََباشید،َدرَدستََکردهََنقلََازَمنََقبلََراَازَپیامبریََآنََکهََازَعلمََچیزیََآیاَکمترین

باشد؟َََنیزَکارَدرستیََدیگرانََتاَپرستشدهدَََباَاللهَگواهیََهمراهََایَبرَوجودَآفرینندهََکه

َ.راَبیاوریدََآنََپسََاستََاگرَچنین

ََوَنقلََچیزَمکتوبََبارهََدرَاینَ،َیعنیََخطَاست:َأثارهَ:یدمیفرما(َرض)حضرتَابنَعباس

ََ.بیاوریدََایَشده

یبُ لَهُ إِّلَى یَوْمِّ الْقِّیاَمَةِّ وَهُمْ عَنْ  ِّ مَنْ لَا یَسْتجَِّ نْ دُونِّ اللََّّ نْ یَدْعُو مِّ مَّ وَمَنْ أضََل  مِّ

مْ غَافِّلوُنَ﴿  ﴾۰دُعَائِّهِّ
خواندَكهَتاَروزَقیامتَََمى(َبهَدعا)كسىَراََترَازَآنَكسَكهَبهَجاىَاللهََوَكیستَگمراه

َ(۳)! اند؟َخبرَغافلَوَبیازَدعایشانَ( معبودانَباطل)وَآنهاََاجابتَکردهَنتوانداوَراَ(َدعای)

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

عبادتَ.َبهَفریادَخواستنَ:َ«َدعَُآءَِ»َ.َعبادتَکندَ.َبهَفریادَبخواندَ:َ«َیدَْعُوَ»ََ

ََ(.51َو51ََ/َفاطرَ:َورهَملاحظهَشودَس)َکردنَ

َ:تفسیرَ

بالاترینَگمراهى،َانحرافَدرَشناختَاستَوَكسىَكهَخداىَعلیمَوَقدیرَوَسمیعَوَبصیرَ

راَرهاَكردهَوَبهَسراغَغیرَاوَمىَرود،َگرفتارَچنینَگمراهىَشدهَاست،َزیراَغیراللهَ

َ.سبحانَوتعالیََتوانَانجامَهیچَكارىَراَندارد

منصرفَشدهََانسانَازَاللهَبزرگَترَازینَفعلَخواهدَبودَکهََچهَگمراهیَوَحماقتواقعاًَ

چنانَمخلوقَبیجانَوَیاَبیَاختیاریَراَحاجتَروایَخویشَقرارَدهندَکهَبهَاختیارَمستقلَ

َ.خودَبهَفریادَکسیَرسیدهَنمیَتوانند
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زیراَآنهاَجامد،َمردهَوَناتوانَاند،َبلکهَسنگهاَوَچوبهاییَاندَکهَازَدعایَعبادتَگرانَ

َ.غافلَاندَوچیزیَراَنمیدانند،َنفعیَراَجلبَکردهَنمیتوانندَوَضرریَراَدفعَنمیَکنندَخود

ینَ﴿ مْ كَافِّرِّ باَدَتِّهِّ رَ النَّاسُ كَانوُا لَهُمْ أعَْدَاءً وَكَانوُا بِّعِّ  ﴾۲وَإِّذاَ حُشِّ

َشوندَمعبودهايَآنهاَدشمنانشانَخواهندَبود،َحتيَعبادتََوَهنگاميَكهَمردمَمحشورَميَ

َ(۶!َ)انكارَمیکنندآنهاَراَ

َ:تفسیرَ

ََحیاتََدرَبتانََاللهَتعالیَدرَروزَقیامت:َمفسرینَدرَتفسیرَاینَآیهَمبارکهَمینویسندَکه

،َعزیرَوََ،َمسیحَفرشتگانََهمچنین.َکنندَمیََخودَراَتکذیبََآفریندَوَآنهاَپرستشگرانَمی

وَ»میکنندَََبرائتََاعلامََخودَدرَروزَقیامتََدارندَـَنیزَازَپرستشگرانََحیاتََـَکهََشیاطین

ََازَسویََخویشَ،َعبادتََدرَروزَقیامتََمعبودان:َیعنی«َورزندَانکارَمیَََعبادتشانََبه

هستندَوَََآنانََکنندهَمیکنند،َمنکرَوَتکذیبََوَمحکومََکردهََراَباَانکارَتلقیََمشرکان

َ(.رَالقرآنَانوا.َ)َبودیمََفرانخواندهَخویشَََپرستشََماَهرگزَشماَراَبه:َمیگویند

َ!خوانندگانَگرامیَ

موضوعاتیَدرَبارهَشبهاتیَدرَموردَپیامبریَوَقرآن،َبهَ(51ََالی9ََ)َدرَآیاتَمتبرکهَ

َ.بحثَگرفتهَمیشودَ

حْرٌ مُبِّینٌ﴿ ا جَاءَهُمْ هَذاَ سِّ ِّ لمََّ ینَ كَفَرُوا لِّلْحَق  مْ آیاَتنُاَ بَی ِّناَتٍ قاَلَ الَّذِّ  ﴾۲وَإِّذاَ تتُلَْى عَلیَْهِّ
َآیههنگاَ َمیََمیَکه َآنانَخوانده َبر َحقَوََهایَروشنَما َکافرانَبهَمحضَاینَکه شود،

َ(٨)ََ.اینَجادویَآشکاریَاست:َرسدَفوراًَدربارهَآنَمیَگویندََحقیقتَبدیشانَمی

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

ََ«َ َ»َ.َاستَ(َآیاتَ)َحالَ.َروشنَوَآشکارَ:َ«َبیَِِّناَت  ِ »ََ.مرادَآیاتَقرآنَاستَ:َ«َالْحَقِّ

اَجَآءَهمَُْ رساندَکهَکافرانَبهَمحضَشنیدنََاینَبخشَمی.َرسدََزمانیَکهَبدیشانَمی:َ«َلمََّ

َ.َاندََآیاتَ،َبدونَهیچَگونهَتدبِّرَوَتفکِّریَ،َبهَآنَنسبتَسحرَوَجادوَداده

َ:تفسیرَ

ا جٰاءَهُمْ »َىَفرموده:َدرَالبحرَآمدهَاست یادآورَاینَمطلبَاستَکهَدرَچیزىَکهَبرَ«ََلَمّٰ

اىَاولَکهَآنَراَشنیدند،ََانَخواندهَشد،َدقتَوَتأملَبهَکارَنبردند،َبلکهَدرَهمانَلحظهآن

ىَدشمنىَوَظلم،َآنَراَسحرَآشکارَنامیدند؛َیعنىَسحرَبودنَآنَآشکارَاستَوََبهَانگیزه

َ..(٧/۳۶البحرَ.َ)اىَدرَآنَنیستَشبهه

 :شیوه برخورد کفار در مقابله با آیات قرآنی
َ َمجموع َقرآنآاز َکهیات َمیشود َمعلوم َصراحت َبا َواقعیت َو َحقیقت َاین َی منكران،َ:

زمانیکهَآیاتَقرآنَراَمیَشنیدند،َدرَمقابلَآنَعکسَالعملَهایَگوناَگونیَازَخودَتبارزَ

َ:بطورَمثالَمیگفتندَ:میدادند

َگوَ َباز َبرایَشما َآنرا َمثل َما َبخواهید َشما َاگر َایم، َشنیده َهم َقبلاً َما َرا َکلام َهمچو ـ

َسَمِعْناَ»:َآمدهَاست(َسورۀَانفال15َ:آیه)یکهَدرَطورَ:میکنیم إِذاَتتُلْىَعَلیَْهِمَْآیاتنُاَقالوُاَقدَْ

شنیدیم،َوَاگرَبخواهیمَ: وَچونَآیاتَماَبرَآنهاَتلاوتَشود،َگویند)«َلوََْنشَاءَُلقَلُْناَمِثلََْهذا

 (یشینهایَمردمانَپَگوییم،َاینَچیزیَنیستَمگرَافسانهََمی( قرآن)ماَهمَمانندَآنَ
تَهاَمطرحَمیشد،َکفارَمیگفتندَاینَایاتَراَبَُـَدرَآیاتَمتبرکهَکهَدرَآنَواقعیتَوطردَ

َ:آمدهَاست( سورۀَیونسَ،51 ۀآی)طوریکهَدرَ: تغییرَدهید،َماَحاضریمَقرآنَراَبپذیریم
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َبدَِِّلْهَُ» َأوَْ َغَیْرَِهذا َبقِرُْآن  اَعوضَقرآنیَدیگرَغیرَازَاینَبیاور،َیاَآنَر: میگویند)«َائتِْ

 ( کن
َ َدر َهمچنان َمریم ،37:ۀآی)ـ ینَ »: میخوانیم( سورۀ مْ آیاَتنُاَ بیَّ ناَت  قاَلَ الَّذ  وَإ ذَا تتُلْىَ عَلیَْه 

یًّا یقیَْن  خَیْرٌ مَقاَمًا وَأحَْسَنُ ندَ  ینَ آمَنوُا أيَُّ الْفرَ  لَّذ  وَچونَآیاتَواضحَماَبرَآنانَ) ﴾91﴿كَفرَُوا ل 

کدامَیکَازَدوَگروهَجایگاهشَبهترَوَمجلسشَ: گویندَمؤمنانَمیتلاوتَشود،َکافرانَبهَ

 .(زیباترَاست
 .موضوعَمهمَبرایَکفارَکسبَثروتَبودَنهَچیزیَدیگری

َ َبادرنظرداشتَاینکه َبهَآـ َولیَآنانَبطورَمتکبرانه َآنانَقرائتَمیَگردید یاتَقرآنیَبه

َكانتََْآیاتيَِتتُلْىَعَلیَْكُمَْفكَُنَْ» :میزدند پشتَپا .(66َمؤمنون،َ)«َتمَُْعَلىَأعَْقابِكُمَْتنَْكِصُونََقدَْ

 ..(گشتیدَشد،َولیَشماَبرَعقبَتانَبازَمیَآیاتَمنَبرَشماَخواندهَمی( زیرا)
َمیدادند َتکذیبَقرار َمورد َآنرا َهم َویا َتكَُذِِّبوُنََ»َ:ـ َبِها َفكَُنْتمُْ َعَلیَْكُمْ َتتُلْى َآیاتيِ َتكَُنْ «َألَمَْ

(َ َ)551مؤمنون، ).َ َآیات َمیَآیا َدروغ َرا َآنها َشما َولی َشد، َنمی َخوانده َشما َبر من

 ( پنداشتید؟َ
َالشأنَدرَ َبهَکریَمیَمیَانداختند،َطوریکهَقرآنَعظیم َهمَخودرا َویا سورۀَ ،3 ۀآی)ـ

«َإِذاَتتُلْىَعَلیَْهَِآیاتنُاَوَلَّىَمُسْتكَْبرِاًَكَأنََْلمََْیسَْمَعْها»: اینَحالتَراَچنینَبیانَمیَدارد( لقمان

گرداند،َچنانکهَگویاَآنَراَنشنیدهََونَآیاتَماَبرَاوَتلاوتَشود،َتکبرکنانَرویَمیوَچ)

 ..(هایشَسنگینیَوَپردهَاست،َپسَاوَراَبهَعذابَدردناکَمژدهَبدهَاست،َگوییَدرَگوش
مْ آیاَتنُاَ بیَّ ناَت  قاَلوُا ».َافتراَوَبدعتَمىَدانستندـَیاَهمَاینَآیاتَراَ مَا هَذَا إ لاَّ وَإ ذَا تتُلْىَ عَلیَْه 

ینَ  ا كَانَ یعَْبدُُ آباَؤُكُمْ وَقاَلوُا مَا هَذَا إ لاَّ إ فْكٌ مُفْترًَى وَقاَلَ الَّذ  یدُ أنَْ یصَُدَّكُمْ عَمَّ  كَفرَُوا رَجُلٌ یرُ 
حْرٌ مُب ینٌ  ا جَاءَهمُْ إ نْ هَذَا إ لاَّ س  لْحَقّ  لمََّ وَچونَآیاتَروشنَماَبرَ(َ)11سورۀَسبأ،َ) ﴾11﴿ل 

َازَآنچهَ( شخص)اینَ: گویندَنانَخواندهَشود،َمیآ جزَمردیَنیست،َکهَمیخواهدَشماَرا

کهَبهَ)اینَجزَدروغَخودساختهَنیستَ: گویندَکردندَبازَداردَوَمیَپدرانَشماَپرستشَمی

اینَجزَجادوییَ: حقَچونَبهَآنانَآمدَگفتند( درباره)وَکافرانَ(. اللهَنسبتَدادهَشدهَاست

 .آشکارَنیست
َدرَن َآیاتَقرآنیَدرَمخالفتَبودند،َواینَمخالفتَناشیَازَتعصبَـ هایتَبایدَگفتَکهَبا

َالشانَدرَ َقرآنَعظیم َآیاتَقرآنیَبودَ؛طوریکه َشانَنسبتَبه سورۀَ ،51 ۀآی)جاهلانه

تهَُمْ إ لاَّ أنَْ قاَلوُا»: میفرماید( جاثیه مْ آیاَتنُاَ بیَّ ناَت  مَا كَانَ حُجَّ ائتْوُا ب آباَئ ناَ إ نْ  وَإ ذاَ تتُلْىَ عَلیَْه 
ق ینَ  َبرَآنانَتلاوتَشود،َدلیلَوَحجتیَ) ﴾21﴿كُنْتمُْ صَاد  وَچونَآیاتَواضحَوَروشنَما

 .(بیاورید( زندهَکرده)اگرَراستَمیگوئیدَپدرانَماَراَ: ندارندَجزَاینکهَمیگویند
 .طلبَمیكنندكافران،َبهَجاىَاندیشهَدرَآیاتَخدا،َآباَوَاجدادَخودَراَ: باَتأسفَبایدَگفت

ِّ شَیْئاً هُوَ أعَْلمَُ بِّمَا تفُِّیضُونَ  نَ اللََّّ أمَْ یقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ إِّنِّ افْترََیْتهُُ فَلَا تمَْلِّكُونَ لِّي مِّ

یمُ﴿ حِّ یدًا بیَْنِّي وَبیَْنَكُمْ وَهُوَ الْغفَوُرُ الرَّ  ﴾۲فِّیهِّ كَفَى بِّهِّ شَهِّ
قرآنَراَازَخودَساختهَوَوحییَلیَاللهَعلیهَوسلِّمَاسلامَمحمدَصپیامبرَ:َآیاَکافرانَمیَگویند

اگرَآنَراَازَخودَساختهَباشم،َآنگاهَ:َبرایَآنانَبگو!َنیست؟َایَپیامبرَازَجانبَخداوند

آنچهَراَ.َکهَاللهَتعالیَتعذیبمَراَارادهَکند،َشماَهرگزَنمیتوانیدَعذابشَراَازَمنَدفعَنمایید

میگوییدَوَدرَآنَفرورویَمیکنیدَهمهََعلیهَوسلِّمَمحمدَصلیَاللهدرَبارهَقرآنَکریمَوَپیامبرَ

َمیداند َتعالی َالله َرا َگواهیَ. َدادید َپاسخ َبدان َشما َو َکردم َتبلیغ َشما َبه َآنچه درباره

خداوندَپاکَبرایَکسیَکهَتوبهَ.َپروردگارَسبحانَکافیَاستَوَبرَشماَشهادتَمیَدهد
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َب َ.پذیردَمهربانَمیباشدکندَآمرزگارَاستَوَبهَکسیَکهَاخلاصَورزدَوَدعوتَحقَرا

(٧)َ

َ:تفسیر

ََوَهمچنینََاستََبینیَجادوَوَفالَََقرآنََکهََسخنََوَاینََتانََتکذیبََبهََعزوجلََخدای:َیعنی

؛ََپردازید،َداناترَاستَگوییدَوَمیََمیََوَرسالتََقرآنََدربارهََکهََنارواییََدیگرَسخنانََبه

وَََازَنزدَاوستََقرآنََموردَکهََاَاوَدرَاینزیر«ََاستَوَشماَبسَََمنََاوَمیانََبودنََگواه»

ََتکذیبََکهََشماَنیزَبرَاینََشهادتَمیدهدَوَعلیهََمنََنفعََ،َبهَامَشماَرساندهََراَبهََویََپیامََمن

کند،َََتوبهََکهََبرَکسی«ََآمرزگارَمهربانََوَاوست»میدهدَََاید،َگواهیَکردهََوَانکارَپیشه

َ.نمایدََعملََاستََدرَآنََکهََآنچهََندَوَبهکََراَتصدیقََآورد،َقرآنَایمانَ

یمُ » حِّ ابوَ.َىَتوبهَکارَاستَوَنسبتَبهَمؤمنانَمهربانَاستَواوَبخشندهَ«وَهُوَ الْغَفوُرُ الرَّ

ىَبخشودگىَوَرحمتَدادهََدرَصورتىَکهَازَکفرَبرگردند،َبهَآنهاَوعده:َحیانَگفتهَاست

َاست َدرَقبالََوَآیهَبیانگرَحلمَوَحوصله. َکهَعذابَعاجلَوََآنانَمىَاىَخدا باشد؛َچرا

َ.(٧/۳۶البحرَالمحیطَ.َ)زودرسَراَبرَآنانَنازلَنکردهَاست

وَََبرَحلمََاستََوَاشعاریََمؤمنََتائبانََبرایََوَرحمتََآمرزشََبهََاستََایَوعدهَاینَ!ََبلیَ

َ.کندَنمیََعذابََشتابََراَبهََاوَمنکرانََکهََاستََآنََزیراَگویایََتعالیََحقََبردباری

ي مَا یفُْعَلُ بِّي وَلَا بِّكُمْ إِّنْ أتََّبِّعُ إِّلاَّ مَا یوُحَى  سُلِّ وَمَا أدَْرِّ نَ الر  قلُْ مَا كُنْتُ بِّدْعًا مِّ

یرٌ مُبِّینٌ﴿   ﴾۰إِّلَيَّ وَمَا أنَاَ إِّلاَّ نَذِّ
د؟َدانمَکهَباَمنَوَشماَچگونهَرفتارَخواهدَشَوَنمیمنَازَبینَرسولان،َاولینَپیغمبرَنیستمَ:َبگو

َ(٩)َوَمنَجزَبیمَدهندهَآشکارَنیستمکنمََشودَپیرویَنمیَمنَجزَآنچهَبرَمنَوحیَمیَ

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتََ

.َاولینَچیزیَکهَپیشَازَآنَچنینَچیزیَدیدهَنشدهَباشد.َنوظهور.َبهَمعنیَنوبر:َ«بِدعْاًَ»

سُلِّ » نَ الر  َ.نوَبرَوَاولینَشخصَازَپیامبرانَ:«بِّدْعاً مِّ 

َ:تفسیرَ

َ.یعنىَچیزىَکهَقبلاَنظیرشَدیدهَنشدهَاست،َنوظهور«َبدیع»وَ«َعبد»

نظیرَباشدَوَامرىَنوظهورََیعنىَمنَبرَامرىَقرارَندارمَکهَبىَ:َابنَکثیرَگفتهَاستَ

امَتاَایرادَبگیریدَوَانکارَکنیدَوَآوردنَآنَراَازَمنَبعیدَبدانید؛َچونَقبلَازَمنََنیاورده

َ.اندَبعوثَشدههاَمَپیامبرانَبسیارىَدرَمیانَملت

«َبدعت»وَ.َاست«َمبدع»بهَمعنىَ«َبدیع»وَ«َبدع»:َگویدَمىرحمهَاللهَعلیهَامامَرازىَ

َعلیهَوالهَوسلمَآمدهَاست،َیعنىَآوردنَحکمىََبراساسَآنچهَکهَدرسنتَرسولَصلِّى اللَِّّ

َ.(۴٧/٨تفسیرَکبیرَ.َ)جدیدَکهَقبلاًَوجودَنداشتهَاست

ی مَا یفُْعلَُ بِّی وَلابِّ » ایََاینَبخشَازَآیهَبیانگرَبشریِّتَپیغمبرَاست،َوَاوَبندهَ:«کُمْ مَآ أدَْرِّ

داند،َوَمالکَنفعَوَضرریَبرایَخودَوَبرایَدیگرانَنمیََازَبندگانَاستَوَغیبَنمی

َبخواهدَ َخدا َکه َاندازه َبدان َجز َسورۀ)َ.باشد َشود َملاحظه َاعراف15/َانعام: ،/544َ،

َ(.تفسیرَنورو)َ.(61/نملَ،15/هود

َ:ندارد  پیامبرعلم غیب
درَاینَآیۀَمبارکهَپروردگارَباَعظمتَماراَبهَیکَاصلَوَیکَقاعدۀََاساسیَکهَدرَدینَ

َبایدَهرَمؤمنَموحدیَ َنمودهَوَضرورَاستَکهَاینَقاعدهَرا، مقدسَوجودَدارد،َاشاره
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احدیَازَمخلوقاتَخداوندَعلمَغیبَندارندَوَغیبَفقطَوَ:َدرکَوبرآنَعقیدهَداشتهَباشد

َ.لیَاستَوَبسفقطَنزدَاللهَتعا

َقلَُْلَاَیَعْلَمَُمَنَْفِیَ»:َاللهَتعالیَمیفرماید:َدلیلَاساسیَوَقرآنیَدرَاینَموردَعبارتَاندَاز

َُ َاللََّّ بگوَدرَآسمانهاَوَزمینَجزَ».(61َ:َسورۀَنملَآیه)َ«السَّمَاوَاتَِوَالْأرَْضَِالْغَیْبََإلِاَّ

َوَمیفرماید«َداندََخداوندَکسیَغیبَنمی َغَیْبَُ»: سورۀَکهفَ)َ«السَّمَاوَاتَِوَالْأرَْضََِلَهُ

عَالِمَُالْغَیْبَِوَالشَّهَادةََِالْکَبیِرَُ»:َوَمیفرماید«َغیبَآسمانهاَوَزمینَنزدَخداوندَاست».(26َ

عالمَوَدانایَعالمَنهانَوَظاهرَخداوندَبزرگَوَمتعالَ»(.7َآیۀَ،َسورۀَرعد)َ«الْمُتعََالَِ

رب،َنهَپیامبرَفرستادهَشدهَچهَبرسدَبهَکسیَجزَخداوندَهیچَکس،َنهَملائکهَمق.َ«است

ََ.داندََکهَدرَمقامَپایینَترَازَآنَدوَباشد،َغیبَنمی

َ َالشأنَدر َ)قرآنَعظیم َسورهَ،15آیۀ َهود: َمیفرماید( َالسلام؛ َزبانَنوحَعلیه َاز وَلَاَ»:

َِوَلَاَأعَْلمََُالْغیَْبََ کهَگنجینهَهایَخداوندَنزدَبهَشماَنمیگویمَ»َ«أقَوُلَُلَکُمَْعِنْدِیَخَزَائنَُِاللََّّ

قَالََإِنَّمَاَالْعِلْمَُعِنْدََ»:َوَازَزبانَهود؛َمیفرماید«َمنَاستَوَنمیگویمَکهَعلمَغیبَمیَدانم

َِوَأبَُلِِّغکُُمَْمَاَأرُْسِلْتَُبِهَِ گفتَجزَاینَنیستَکهَعلمَنزدَخداستَ».(21ََ/سورۀَاحقاف)َ«اللََّّ

َ«َغَمیکنموَآنچهَبخاطرَآنَارسالَشدهَامَبهَشماَابلا

قلَُْلَاَأقَوُلَُلَکُمَْعِنْدِیَ»:َمیفرمایدَکهَبگوید(َسورۀَآنعامَ،15آیۀَ)همچنانَبهَپیامبرَصلی الله علیه وسلمَدرَ

َِوَلَاَأعَْلَمَُالْغَیْبََ بگوَبهَشماَنمیگویمَکهَگنجینهَهایَخداوندَنزدَمنَاستَوَ»َ.«خَزَائنَُِاللََّّ

َعَرَضَهُمَْعَلیََالْمَلَائِکَةَِ»َ:وَمیفرماید«َنمیگویمَکهَغیبَمیدانم وَعَلَّمََآدمَََالْأسَْمَاءََکُلَّهَاَثمَُّ

َمَاَعَلَّمْتنَاَََ﴾15﴿فقََالََأنَْبِئوُنِیَبأِسَْمَاءَِهَؤُلَاءَِإِنَْکُنْتمَُْصَادِقِینََ قَالوُاَسُبْحَانکَََلَاَعِلْمََلَنَاَإلِاَّ

خداوندَتمامَنامهاَراَبهَآدمَیادَدادَ».(12ََ-15ۀَبقرهَسور)َ﴾12﴿إِنَّکََأنَْتََالْعَلِیمَُالْحَکِیمَُ

بهَآنَاسمهاَمراَخبرَدهیدَاگرَمیدانید؟َ:َسپسَآنهاَراَبرَملائکهَعرضهَداشتَوَفرمود

خداونداَتوَپاکَوَمنزهیَماَجزَآنچهَبهَماَآموختهَایَنمیدانیمَهماناَتوَعلیمَوَحکیمَ:َگفتند

َ.«هستی

َاس َقرآنی َصریح َاحکام َهمین َکه؛بنابر َوََت َشیادان َاز َکه َاست َواجب َمسلمانی هر

بندندَدوریَجویندَکسانیََدروغگویانَکهَادعایَعلمَغیبَدارندَوَبرَخداوندَدروغَمیَ

چونَساحران،َدروغگویانَوَستارهَشناسانَوَغیرَآنهاَکهَخودَوَبسیاریَدیگرَراَگمراهَ

َ.نمودهَوَازَراهَراستَمنحرفَشدهَاند

َمحترم َخوانندۀ َگفت! َمخلوقاتشَغیبَنمیَطوریکه َذاتَباریَتعالیَاحدیَاز َبجز َشد ه

َدانند َنبایدَفراموشَکردَکه. َنمایدَبوسیلۀَوحیَ:َولیَیکَاصلَرا هرگاهَاللهَتعالیَاراده

َ«رسولانش» َازغیبَآگاهَمیَسازد،َطوریکهَاینَاصلَرا 26َآیاتَ)را 29ََـ (َنجَِسورۀ

َ:چنینَبیانَفرمودهَاست

َمَنَِارْتضَى26غَیْبِهَِأحََداً﴿ََعَلىَعالِمَُالْغَیْبَِفلَاَیظُْهِرَُ» َیسَْلكَُُمِنَََْ﴾َإلِاَّ َفَإنَِّهُ مِنَْرَسُول 

َرَصَداً﴿ َخَلْفِهِ َمِنْ َوَ َیَدیَْهِ َ﴾29بَیْنِ َاسرارََ:یعنی). َبر َکسَرا َهیچ دانایَغیبَاوستَو

کهَآنانَراَبرگزیدهَوَمراقبینیَازَپیشَروَوَپشتََرسولانیَمگرَسازد،َغیبشَآگاهَنمیَ

َ.رَبرایَآنهاَقرارَمیدهدس

اماَبایدَدقتَداشتَکهَدرَاینَآیهَنفرمودهَکهَهرَکدامَازَمخلوقاتشَراَبخواهدَازَغیبَآگاهَ

َ!َمیَسازد َبرگزیده»بلکهَفرموده َآنانَرا صنفَازَ وَرسولانَشاملَدو«َرسولانیَکه

َ:مخلوقاتَباریَتعالیَمیشوند
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َملائکهَ-5

َانبیاءَالهیَ-2

َ.سولَنمیَشوندغیرَاینَدوَصنفَشاملَر

َدهدَ َصنفَمی َدو َاین َبه َرا َآینده َیا َغیبیَگذشته َاخبار َبخواهد َاگر بنابراینَاللهَتعالی

َخبرَ َآینده َاحوالَامتشَدر َهایَقیامتَو َنشانه َپیامبرَصلی الله علیه وسلمَدرَمورد َکه َمیَبینیم چنانکه

وَاگرَازَ.َشدهَاستمیدهدَوَتمامیَاینَاخبارَتوسطَوحیَوَازَجانبَاللهَتعالیَبهَاوَالقاءَ

طریقَوحیَنمیَبود،َاوَیعنیَپیامبرَصلی الله علیه وسلمَدرَموردَگذشتهَوَآیندهَچیزیَنمیَدانستَچنانکهَ

َُوَلَوَْکُنتَُأعَْلَمَُالْغَیْبََ»َ:قرآنَمیفرماید اَإلِاََّمَاَشَاءَاللَِّّ قلَُلاََّأمَْلِکَُلِنفَْسِیَنَفْعاًَوَلاََضَرًّ

َا َیؤُْمِنوُنََلاسَْتکَْثرَْتَُمِنَ َلِِّقَوْم  َوَبشَِیر  َنَذِیر  َإلِاَّ َأنََاْ َإِنْ َمَسَّنِیََالسُّوءُ َوَمَا اعرافَ)«َلْخَیْرِ

بگوَجزَآنچهَخداَبخواهدَبرایَخودمَاختیارَسودَوَزیانیَندارمَوَاگرَغیبَ:َیعنی(544

ندهَوَدهََمیدانستمَقطعاًَخیرَبیشتریَمیَاندوختمَوَهرگزَبهَمنَآسیبیَنمیرسیدَمنَجزَبیم

َنیستم َمیآورند َایمان َکه َبرایَگروهی َصلی الله علیه وسلمَمیفرمایدَ.بشارتگر َپیامبر َسخنان َورد َدر :َو

َیوُحَیَ﴾1﴿وَمَاَیَنطِقَُعَنَِالْهَوَی» َوَحْی  ازَسرَ(َمحمد)وَ»َ:یعنی(1َ-1نجمَ)َ﴾1﴿إِنَْهُوََإلِاَّ

ََوَنارواَبهََباطلََوَبهََنفسَسرَهواَوَخواهشَمحمدَصلی الله علیه وسلمَازَ:َیعنیَ«نمیگویدََسخنََنفسََهوای

کهَََآنچه:َیعنیَ«َمیشودَنیستََاوَفرستادهََبهََکهََجزَوَحییََسخنََاین»َ.کندَنمیََنطقََقرآن

میشودَوَاوََاوَفرستادهَََسویََبهََکهََاللهَتعالیَاستََازَجانبََکندَوَحییَمیََنطقََمحمدَصلی الله علیه وسلمَبدان

َ.َمیافزایدََمیکندَوَنهَمَکََدرَآنََنه

پیامبرَجزَآنَچهَازَهدایتَوَپرهیزگاریَکهَبرَاوَوحیَمیَشودَپیرویَنمیَکنند،َوَاینَ

َبرَپیامبرشَوحیَمیَشود همانَطورَکهَ.َدلالتَمینمایدَکهَسنِّتَوَحدیثَازَجانبَخدا

َاست َفرموده َمتعال َخداوند َوَالحِکمَةََ»: َالکِتبََ َعَلَیکَ ُ َاللََّّ َوََوَ«وَأنَزَلَ َکتاب خداوند

وَبرَاینَدلالتَمیَنمایدَکهَپیامبرَدرَآنَچهَ.َسنتَراَبرَتوَنازلَفرمودهَاست=َحکمتَ

ازَخداوندَخبرَمیَدهدَوَدرَتبیینَشریعتَالهیَمعصومَاستَچونَکلامَاوَازَرویَهویَ

َ.وَهوسَصادرَنمیَگردد،َبلکهَازَوحیَبرَمیَآیدَکهَبرَاوَوحیَمیشود

سُولٍ إِّلاَّ مَنِّ ارْتضََی » ن رَّ َ:«مِّ
َفوقَ َآیۀ َجنَ،29آیۀ)هدفَومقصد َسورۀ َازَََکهََمگرَکسی»َ:اینستَکه( َرا َاو بپسندد

ََکندَتاَخبرَدادنَمیََآگاهََخویشََامورَغیبیََ،َاوَراَازَبرخیَصورتََدرَآنََکهَ«پیامبری

َغیبََوی َباشدََویََبرایََایَمعجزهََاز َمتعالَپس. َپیامبرانََکسانیََبرایََخداوند ََکهََاز

ََطریقَازََخواستَمیَََراَکهََخویشََازَغیبََکردَلذاَآنچهََامرَراَمستثنیََاینََاستََپسندیده

َ.َقرارَدادََایشانََنبوتََبرَصدقََراستینیََوَدلیلََراَمعجزهََکردَوَآنََنازلََایشانََبهََوحی

َمینویسد(َسورۀَجنَ،29آیۀَ)علامهَعبدالرحمنَسعدیَدرَتفسیرَهمچنانَ الْغیَْبِّ  عَالِّمُ »:

رُ عَلَی غَیْبِّهِّ أحََدًا خداوندَدانایَپنهانَاستَوَهیچَکسیَازَمردمَراَبرغیبَخودََ«فَلَا یظُْهِّ

َ.آگاهَنمیسازدَبلکهَفقطَخداوندَبهَرازَدلَهاَوَاسرارَپنهانیَآگاهَاست

سُولٍ » ن رَّ هَآنَمگرَکسانیَراَازَرسولانیَکهَخودَبپسندد،َپسَاوَراَبَ«إِّلاَّ مَنِّ ارْتضََی مِّ

چونَپیامبرانَمانندَدیگرانَنیستندَوَخداوندَآنَهاَ.َچهَکهَحکمتشَاقتضاَنمایدَخبرَمیدهد

راَباَچیزهاییَکمکَکردهَکهَهیچَکسَازَمردمَراَچنانَچیزیَندادهَاستَوَآنچهَراَکهَ

خداوندَبهَآنَهاَوحیَنمودهَحفاظتَمیَنمایدَتاَآنَراَبهَصورتَواقعیَبرسانندَبدونَآنَ

بنابراینَ.َییَنزدیکَاوَگردندَوَچیزیَراَبهَوحیَاضافهَکنندَیاَازَآنَبکاهندکهَشیطانَها
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نْ خَلْفِّهِّ رَصَدًا» :فرمود ن بیَْنِّ یدََیْهِّ وَمِّ وَازَمیانَفرشتگانَمحافظانَوَ «فَإِّنَّهُ یَسْلکُُ مِّ

َ.«.نگهبانانیَدرَپیشَوَپسَاوَروانَمیَدارد

ازَمخلوقاتَغیبَنمیَدانند،َولیََبرَطبقَنصوصَصریحَآیاتَقرآنَاحدیَ:خلاصه کلام

َپیامبرَ َچنانکه َمیَسازد، َازَاخبارَغیبَآگاه َرا گاهيَاللهَتعالیَبرخیَازَپیامبرانَخود

صلی الله علیه وسلمَدرَموردَآیندهَبرایَامتشَبازگوَنمودهَاستَوَقطعاًَآنَاخبارَازسویَاللهَتعالیَاستَکهَ

َاستَازَطریقَملائکه َاوالقاءَشده َایَوحیَبه َالهیَدرَبن. َانبیاء ابرَاینَهرکسَازَغیر

َ.موردَآیندهَغیبَگوییَنمود،َبدونَشکَاوَکذابَوَکافرَاست

ثلِّْهِّ  نْ بنَِّي إِّسْرَائِّیلَ عَلَى مِّ دٌ مِّ دَ شَاهِّ ِّ وَكَفَرْتمُْ بِّهِّ وَشَهِّ نْدِّ اللََّّ نْ عِّ قلُْ أرََأیَْتمُْ إِّنْ كَانَ مِّ

َ لَا  ینَ﴿فَآمَنَ وَاسْتكَْبَرْتمُْ إِّنَّ اللََّّ ي الْقوَْمَ الظَّالِّمِّ  ﴾۲۹یَهْدِّ
َاگرَاینَ: بگو َ[َقرآن]بهَمنَخبرَدهید درَحالیکهََوَشماَبدانَكافرَشدهَباشید،ازَسوىَاللهَباشد

گواهیَدادهَوَایمانَآورده،َولیَشماَهمچنانَتکبرَمیَ( تورات)گواهیَازَبنیَاسرائیل،َبرَمانندَآنَ

َ(١٢). کندَقومَظالمَراهدایتَنمیَحقاَکهَالله( پسَآیاَظالمَنیستید؟)ورزیدََ

 : 02 ۀشأن نزول آی

َاست َسندَصحیحَازَعوفَبنَمالکَاشجعیَروایتَکرده َطبرانیَبه َـ (َص)نبیَکریم:

هاَََآن.َروزَعیدَیهودیانَدرَحالیکهَمنَنیزَهمراةَمبارکَبودمَبهَکنیسةَیهودانَداخلَشد

یهود،َدوازدهَنفرَراَازَجمعََایَگروه:َرسولَاللهَگفت.َازَورودَماَبهَکنیسهَنفرتَکردند

َنیستَوَمحمدَفرستادةَ خودَبهَمنَنشانَبدهید،َكهَشهادتَبدهندَکهَخداییَجزَخدایَیکتا

برایَهمهَیهودیانیَکهَدرَزیرَسقفَآسمانَزندگیَدارندَغضبَخودَراَکمَ)خداَ.َاوست

آنجاَپیامبرَبرگشت،َنزدیکَبودَازَ.َهاَساکتَشدندَوَهیچکسَجوابَندادَهمةَآن.َکندَمی

هاََایَمحمدَهمینَجاَبمان،َپیامبرَاکرمَروَبهَسویَآن:َخارجَشودَکهَیکیَازَیهودانَگفت

بهَخداَدرَ:َدانید،َگفتندَایَگروهَیهود،َمراَدرَبینَخودَچهَمردیَمی:َآنَیهودیَگفت.َکرد

ترَبهَکتابَخداَوَََبینَخودَکسیَراَسراغَنداریمَکهَازَتوَوَازَپدرَوَپدرَبزرگتَآگاه

دهمَاینَهمانَرسولَموعودَاستَکهََمنَشهادتَمیَ:َگفت.َبهَاحکامَشرعَباشدعالمترَ

گویی،َسخنانَاوَراَردَکردندَوََدروغَمی:َیهودانَگفتند.َصفاتشَراَدرَتوراتَخواندهَاید

َوَکَفرَْتمَُبِهَِ»آنگاهَاللهَسبحانَوتعالیََآیۀَ.َناسزاشَگفتند ِ راَ«َقلَُْأرََأیَْتمَُْإنَِکَانََمِنَْعِندَِاللََّّ

6ََاحمدَ.)نازلَکرد 54ََ،َطبرانی21َ/ 1ََ،َحاکم16َ/ ازَعوفَبنَمالکَروایت151ََ/

َ.حاکمَوَذهبیَاینَحدیثَراَبهَشرطَبخاریَوَمسلمَصحیحَشمردهَاند.َکردهَاند

َبنَابیَوقاصََ-711 َازَسعد َاند)بخاریَوَمسلم َروایتَکرده َربانیَ: وَشَهِدََ»اینَکلام

َإسِْرَائیِ نَبنَیِ َمِِّ َمِثلِْهَِشَاهِد  َعَلىَ َاست«َلَ َنازلَشده َعبداللهَبنَسلام صحیحَاست،َ.درَبارة

َ.َازَسعدَبنَوقاصَروایتَکردهَاند2141َح1ََ/5715ََمسلمَ.1452َبخاریَ

ینَ آمَنوُا لوَْ كَانَ خَیْرًا مَا سَبقَوُناَ إِّلیَْهِّ وَإِّذْ لمَْ یهَْتدَُوا بِّهِّ  ینَ كَفَرُوا لِّلَّذِّ وَقاَلَ الَّذِّ

یمٌ﴿فَسَیقَُ   ﴾۲۲ولوُنَ هَذاَ إِّفْكٌ قَدِّ
د]اگرَ:َوَکافرانَدرَبارهَمؤمنانَگفتند [َآنانَدرَپذیرفتنش]بودَ[َازَدینَما]بهترَ[َدینَمحمِّ

بلکهَخودَماَزودترَازَآنانَبهَاینَکتابَایمانَمیَ]برَماَنسبتَبهَآنَپیشیَنمیَگرفتندَ

نَهدایتَنیافتند،َبهَزودیَبهَوسیلهَآ[َخودشانَبهَخاطرَکبرَوَعنادشان]وَچونَ[.َآوردیم

َ(١١.َ)اینَیکَدروغَقدیمیَاست:َخواهندَگفت
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َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

اگرَقرآنَچیزَ:َ«َلوََْکَانََخَیْراًَ»َ.َدربارهَمؤمنانَ.َدرَحقَمؤمنینَ:َ«َلِلَّذِینََءَامَنوُاَ»َ

َقدَِیم َ»ََ.بهَخاطرَعدمَهدایتشانَبهَقرآنَ:َ«َإِذَْلمََْیهَْتدَوُاَبِهَِ».َخوبیَبودَ دروغَ:َ«َإفِْک 

َ.مرادشانَداستانََازَنوعَداستانَگذشتگانَاست.َقدیمیَ

َ:تفسیرَ
اَسَبقَوُنَاَإِلَیْهَِۚ» کفارَمکهَبهَمؤمنانََ«وَقَالََالَّذِینََکَفَرُواَلِلَّذِینََآمَنوُاَلَوَْکَانََخَیْراًَمَّ

ابنَکثیرَگفتهَ.َمیگرفتنداگرَاینَقرآنَودینَخوبَبودآنَبینوایانَازماَسبقتَن:َگفتندَمى

وَدیگرَمسلمانانََ«خباب»وََ«صهیب»وَ«َعمار»وَ«َلالبَِ»منظورَکفار،َ:َاست

َعلیهَوَالهَوَسلمَایمانَآوردندَمستضعف .َوَبردهَوَکنیزَبودَکهَبهَپیامبرَصلِّىَاللَِّّ

«َنمیگرفتندََپیشی«ََوَقرآنََرسالتََبهََایمانََسویََبه:َیعنیَ..(۳/۳١٧مختصرَابنَکثیرَ)

ََسویََبهََگرفتنََوسبقتََپیشتازیََمستحقََبودکهََچنینََخودشانََدرَبارهََکافرانََگمانََپس

ََراَکهََهرَکسََسبحانََخدایََبودندَکهََازَآنََغافلََولی!َهستندََوَباَارزشیََهرَکارَنیک

ذکرَََشایان.َبرَمیگزیندََخویشََدینََوَبرایََگردانیدهََمخصوصََخویشََرحمتََبخواهد،َبه

صلِّیَاللهَعلیهَوَََاکرمََرسولََکهََاستََکبریََخود،َهمانََبهََپندارَکفارَنسبتََاینََکهََاست

کبر؛َردَ:َوغمطَالناسََالکبرَبطرَالحق»:َاندَفرمودهََآنََدربارهَذیلَََشریفََسلِّمَدرَحدیث

َ.«َاستََمردمََوَحقیرَشمردنََحقََنمودن

ََکهنهَدروغیَََاین:َخواهندَگفتََزودیََاند،َبهَیافتهنََهدایت«ََقرآنََبه:َیعنی«ََآنََبهََوَچون»

:َتفسیرَانوارَالقرآن.َ)َاستََپیشینیانََهایََافسانهََقرآنََاین:َگفتندََازَآنََقبلََکهَچنان«ََاست

َ(عبدَالروؤفَمخلصَهروی

 :00 ۀشأن نزول آی

ََگرامیماَ:َگروهیَازَمشرکانَگفتند:َابنَجریرَهمچنینَازقتادهَروایتَکردهَاستَ-719

آوردنَبهَقرآنَخیرَوَنکیوَمیبودَفلانَوَفلانَدرَََاگرَایمان...َوَما...َترَوَعزیزتریمَوَما

15265َو15265ََطبریَ)پسَوَقاَلََالَّذِینََکَفرَُواَنازلَشدَ.َاینَکارَازَماَسبقتَنمیَجست

َ.(.اینَمرسلَاست

یَبهَنامَزنینَداشتَعمرَفاروقَکنیز:َـََابنَمنذرَازَعونَبنَابوشدادَروایتَکردهَاست

َبود َمشرفَشده َاسلام َبه َبزرگوار َآن َاز َقبل َ.که َموردَ)عمر َرا َداشتَاو َتوان َکه تا

اگرَدرَپذیرشَاسلامَخیرَوَصلاحیَبودَزنینَ:َگفتندَکفارَقریشَمی.َدادََشکنجهَقرارَمی

اَلِلَّذِینََدرَخصوصَزنینَآیةَوَقاَلََالَّذِینََکَفرَُو)پسَخداَ.َگرفتَدرَاینَکارَازَماَپیشیَنمی

َ.راَنازلَکردَ-آمَنوُاَلوََْکَانََخَیْراًَ

ینَ  رَ الَّذِّ قٌ لِّسَاناً عَرَبِّیًّا لِّینُْذِّ تاَبٌ مُصَد ِّ تاَبُ مُوسَى إِّمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذاَ كِّ نْ قبَْلِّهِّ كِّ وَمِّ

نِّینَ﴿  ﴾۲۱ظَلمَُوا وَبشُْرَى لِّلْمُحْسِّ
کهَبهَزبانَ( آن)نَکتابیَاستَتصدیقَکنندهَوَایوَپیشَازَآنَكتابَموسىَرهنماَوَرحمتَبود،َ

َاست َشده َنازل َعربی َظالمان َتا ََمشرك]، َباشد[ َكاران َبشارتىَبراىَنیكو َو َبترساند، .َرا

(١۴)َ

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

استَ(َکِتاَبَ )حالَ.َپیشواَوَرحمتَ:َ«إِمَاماًَوََرَحْمَةًَ».َپیشَازَقرآنَ:َ«َمِنَقبَْلِهَِ»ََ

یعنیَوسیلهَاقتداَدرَدینَوَشریعت،َوَمایهَوَسببَرحمتَ(َ.59َ/ََهود:َملاحظهَشودَ)

َ.َبرایَمردمانَبودهَاستَ
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َ«َ َ»َ.َاینَقرآنَدینَوَشریعتَاستَ:َ«َهذاَکِتاَب  ق  کنندهَتوراتَوََتصدیق:َ«َمُصَدِِّ

َ.بهَزبانَعربیَ:َ«َلِسَاناًَعَرَبِیِّاًَ»َ(.72َ/َََانعام)صفتَکتابَاستَ.َکتابهایَآسمانیَپیشینَ

َ(َ.571/َ،َشعراء551ََ/َََنحل)َصفتَاستَ(َعَرَبِیِّاًَِ)َحالَ،َوَ(َلِسَاناًَ)َ

َ:تفسیرَ

قرآنَعظیمَالشأنَباَتصدیقَکتبَآسمانیَقبلیَکهَبهَزبانَعربیَنازلَگردیدهَبودَتصدیقَ

وبدینَترتیب؛َحقَبزرگیَراَبهَسایرَکتبَالهیَبهَجاَمیآورد،َوَآنراَتصدیقَوَپیروانَ

ازَحقَدعوتَمیکندَقرآنَبرایَاینکهَکافرانَراَازَعذابَدوزخَبیمَدهدَوَآنراَبهَمتابعتَ

َ.نیکوکارانَراَبهَبهشتهایَجاودانَدرَجایگاهَراستینَوَمطمئنیَمژدهَدهد

مْ وَلَا هُمْ یحَْزَنوُنَ﴿ ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا فلََا خَوْفٌ عَلیَْهِّ ینَ قاَلوُا رَب ناَ اللََّّ  ﴾۲۳إِّنَّ الَّذِّ
َکسا َتردید َگفتندبی َنیکه :َ َسپس َاست، َالله َما َحقیقت]پروردگار َبراین َعمل [َدرمیدان

َ(١۳.)استقامتَورزیدند،َنهَترسیَبرَآنانَاستَوَنهَغمگینَمیشوند

َ:تفسیرَ

َاستَکه َنموده َبیان َواقعیتَرا َمبارکه َآیۀ َاین َوََ:در َخویشَنادم َگذشته َكسانىَاز تنها

َ.ندانهَدرَراهَاللهَحركتَمیكنندپشیمانَنمیشوندَكهَهمیشهَبطورَصادقانهَوَاخلاصم

َگفتند َکسانیکه َبناءً :َ َگویا َخوفَوترسَندارندکه َاین َاز َاللهَاست َما ،ََگرفتارپروردگار

راَدرَزندگیَخویشَََایَداشتنیََودوستََومشقتَشوند،َویاَاینکهَگویاَچیزَمحبوبََسختی

هنگامَََبهََدنیا،َهمدرَََ؛َهمَوَموهبتََخصلتََشوندَوَاینَبدهند،َنیزَغمگینَنمیََازَدستَ

َ.َاستََپایدارَوَهمیشگیََایشانََ،َبرایَدرَآخرتََوَهمََمرگَ

َُ»هدفَازَگفتنَ:َقابلَتذکرَمیَدانمَکه رَبُّناََ»،َتنهاَادایَلفظَنیست،َبلكهَبهَگفتنَ«رَبُّناََاللََّّ

َُ رَگویندهَاشَبرایَخودَراهَراَانتخابَمیکند،َوبهَیکَخطَمشیَواضح،َحقَوپایدارَد«َاللََّّ

َ َنماید، َاظهارَایمانَواقرارَبهَتوحید، َاینکه َدیگرَقبلَاز َبهَمفهوم ثمََُّ»حرکتَمیَافتد،

َ.وباَاینَقوتَمیتواندَباَاستقامتَوَپایداریَبراهَخودَادامهَدهد«َاسْتقَاَمُوا

َعَلیَْهِمَْ»کهَدرَیپشَمیگیردَرابایدَراهَ وَلَاَهُمَْ»بایدَخوفَوترسَنسبتَبهَآیندهَ«َفلََاَخَوْف 

پایدارىَ:َدرَاینَهیچَجایَشکیَنیستَکه.َوبهَگذشتهَخویشَنبایدَغمگینَباشد«َحْزَنوُنََیََ

برحقَمشكلَاست،َولىَباَپاداشَبزرگىَمثلَجنتَنعیمَپرنعمتَوَدورَازَحزنَوغمَرا،َ

َ.لذاَبایدَكارهاىَسختَراَباَپاداشَهاىَبزرگَجبرانَكرد.َآسانَمیَسازد،

َعَلیَْهَِ»جملهَزیباَ ایمانَبهَالله،َ:َماَراَبهَیکَواقعیتَانکارَناپذیرَمیرساندَکه«َفلَاَخَوْف 

َ.َخوفَازَدیگرانَراَدرَذهنَانسانَازَبینَمیبرد

َ.َاهلَعملَباشندَنهَاهلَسخن:َجنتَراَاشخاصَمستحقَمیَگردندَکه:َکه:َبایدَگفت

ینَ فِّیهَا جَزَاءً بِّمَا كَانوُا یعَْمَلُ   ﴾۲۳ونَ﴿أوُلئَِّكَ أصَْحَابُ الْجَنَّةِّ خَالِّدِّ

.َمانند،َاینَپاداشَاعماليَاستَكهَانجامَمیدادندَیَاینانَاهلَبهشتَاند،َوَجاودانهَدرَآنَم

(١۳)َ

َ:تفسیر

جنتَ،َمحلَمکافاتََاهلَعملَاست،َنهَاهلَ:َفحوایَآیهَمبارکهَاینَفهمَراَمیرساندَکهَ

َ.َسخن

َ!خوانندگانَگرامیَ
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ومادر،َفرزندَخوب،َفرزندَنافرمان،ََنیکیَباَپدردربارهَ(25ََالی51ََ)َدرَآیاتَمتبرکهَ

َ.وموضوعَانکارَقیامتَ،َبحثَبعملَآمدهَاستَ

هُ كُرْهًا وَوَضَعتَهُْ كُرْهًا وَحَمْلهُُ وَفِّصَالهُُ  نْسَانَ بِّوَالِّدَیْهِّ إِّحْسَاناً حَمَلتَهُْ أمُ  یْناَ الِّْْ وَوَصَّ

عْنِّي أنَْ أشَْكُرَ ثلََاثوُنَ شَهْرًا حَتَّى إِّذاَ بلَغََ أشَُدَّهُ وَبلَغََ أَ  ِّ أوَْزِّ ینَ سَنَةً قاَلَ رَب  رْبعَِّ

نِّعْمَتكََ الَّتِّي أنَْعمَْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِّدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِّحًا ترَْضَاهُ وَأصَْلِّحْ لِّي فِّي 

ینَ﴿ نَ الْمُسْلِّمِّ یَّتِّي إِّن ِّي تبُْتُ إِّلیَْكَ وَإِّن ِّي مِّ  ﴾۲۰ذرُ ِّ
مادرش او را با تحمل رنج و . و مادرش به نیکی سفارش کردیم و انسان را درباره پدر

از  و دوران بارداری و. زحمت باردار شد و با رنج و زحمت او را به دنیا آورد، زایید
تا زمانی که به رشد و نیرومندی خود و به  گیرد، شیر جدا کردن او سی ماه را در بر می

توفیق ده تا نعمتی را که بر من و بر پدر  به من! ای پروردگارا: چهل سالگی برسد، گوید
و فرزندانم  و مادرم بخشیده ای شکر گزارم و کار نیک انجام دهم که از آن راضی شوی

 (۰۵) .ام و از جمله مسلمانانم سوی تو باز گشته  همانا من به. را نیز برایم نیک بگردان
َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

یْناَ» دستورَ:َشودََینجاَمفهومَامریَداردَوَمعنیَچنینَمیدرَا.َسفارشَکردیمَ:َ«َوَصَّ

ًَ».َدهیمََمؤکِّدَمی یْناََ»:َمفعولَمطلقَفعلَمحذوفیَوَتقدیرَچنینَاستَ:َ«َإحِْسَانا وََوَصَّ

ًَ».َ«الِإنسَانََبوَِالِدیَْهَِأنََیحُْسِنََاحِْسَاناًَ هَُکُرْها مادرشَاوَراَباَناراحتیَوَمشقِّتَ:َ«َحَمَلتَهَُْأمُُّ

،َسختىَازَبیرونَ«كره»بهَمعناىَسختىَومشقتَدرونىَوََ«كُرْهًا».استَحملَکرده

فصلَدرَاصلَبهََ(َ.51/َََلقمان)َازَشیرَبازگرفتنَ:َ«َفِصَال»َ(مفرداتَراغب.َ)است

هُ  ».َمعنىَجداَكردنَوَبریدنَاست آنَحالتَ:َنیرومندىَدرَجوامعَالجامعَفرمودهَ:«أشَُدَّ

.َبهَمنَالهامَکن.َتوفیقمَدهَ:َ«ََأوَْزِعْنی».یزَاستاجتماعَعقلَوَكمالَخلقَوَنیروَوَتم

عْنِّي»(َ.57/َََنمل)شورَوَشوقَآنَراَدرَمنَبهَوجودَآورَ بهَمعناىَایجادَعلاقهَوَ« أوَْزِّ

یَّتیِ».َََعشقَبراىَانجامَكارىَاستَكهَبهَآنَتوفیقَالهىَگویند :َ«ََأصَْلِحَْلِیَفیَِذرُِِّ

فرزندانمَراَشایستهَوَنیکوَگردانَ،َوَنیکَبودنَوَخوبَبودنَراَدرَمیانَدودمانمَتداومَ

ََ.بخش

َ:تفسیر

َزیبایَخاصیَمیفرماید َبا َمبارکه َآیۀ َدر َسف: َانسانَرا َوالدینَخودَما َبه َكه ارشَكردیم

،َسخنَازَ«والدین»پسَازَكلمهَ.َنیكىَكند،َتوجهَبایدَکردَکهَحقَمادرَبیشَازَپدرَاست

َرنجهاىَمادرَاست .«ًَ َكُرْها هُ َأمُُّ َسختىََ«حَمَلَتهُْ َبا َرا َمادرشَاو َمیفرماید درَاولینَقدم

َازَشیرَگرفتنشَسى َدورانَحملَتا َو َآورد َدنیا َسختىَبه َوَبا ََحملَكرد بهَطولَ)ماه

َ.،َتاَآنگاهَكهَبهَرشدَكاملَرسدَوَچهلَسالهَمیرسد(كشد

درَدینَمقدسَاسلامَاحسانَبهَوالدین،َازَمقامَخاصیَنزدَپروردگارَباَعظمتَبرخوردارَ

یْنَا»درَقرآنَعظیمَالشأن،َپنجَبارَكلمهَ.َاست موردَاستعمالَقرارَگرفتهَاستَکهَ؛ََ«وَصَّ

َ.سهَبارَآنَمربوطَبهَوالدینَاست

درَاینَآیهَمبارکهَبهَدورانَجنینىَوَنوزادىَانسانَتاَسنََ«بَلغَََأشَُدَّهَُوََبَلغَََأرَْبعَِینََسَنَةًَ»

،َاوجَكمالَجسمىَانسانَشمردهَشدهَاست َ.َچهلَسالگىَاشارهَشدهَوَاینَسنِّ

َ«رشدَخودَرسیدََکمالََبهََچونََکهََگاهَتاَآن»َ«حَتَّىَإِذاََبَلغَََأشَُدَّهَُوَبلَغَََأرَْبعَِینََسَنَةًَ»
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َیعنیَ:«أشده» َ؛ َشدیم َیادآور َهم َفوق َدر َطوریکه َآن: َََکهََگاهَتا َعقل َو ََبهََطفلَنیرو

یاَََسیََسنََبهََ،َرسیدنشَمرحلهََاینََاوَبهََرسیدنََبرایََمدتََکمترین.َخودَرسیدََاستحکام

ََچهلََبهََرسیدنََکهََاستََقیدَمفیدَآنََاین«َرسیدََسالگیََچهلََوَبه».ََاستََسالگیََوسهَسی

نبیاَأَ:کهََشدهََگفتهََجهتََ،َازَاینَوَرشدَاستََقوتََکمالََبهََفراترَازَرسیدنََ،َچیزیَسالگی

َ.اندَشدهََبرانگیختهَنبوتَََبهََسالگیََچهلََعلیهَالسلامَبعدَازَسن

َچهلَسالگىَقلِّهَ و.َازَجانبَدیگرَبلوغَجسمىَوَكمالَعقلى،َبسترَبلوغَمعنوىَاست

َ.َنمندىَوَرشدَانسانَاستتوا

ارشادَََاینََمیرسدَمتضمنَسالگیَََچهلََسنََبهََکهََکسیََ،َبرایَبیانََاین»:َکثیرَمیگویدَابن

َ.«استوارَببنددََعزمیََوَبرَآنََراَتجدیدَنمودهََخدایََسویََبهََوَانابتََبایدَتوبهََکهََاست

َحدیث َاستََآمدهََشریفََدر :«َ َمتعالَََسالگیََچهلََبهََمسلمانََبندهَچون َخداوند رسید،

َآسانَمیََحساب َََسالگیََشصتََبهََگرداندَوَچونَاوَرا ََبهََوَانابتََاللهَتعالیَتوبهرسید،

ََاوَراَدوستََآسمانََرسید،َاهلََهفتادَسالگیََبهََکندَوَچونَمیََویَراَروزیَََخویشََسوی

َچونَمی َو َسالگیََبهََدارند َاللهَتعالیَحسناتشََهشتاد َتثبیتََرسید، َگناهانشََرا َمحوَََو را

آمرزدََراَمیَََویََوَآیندهََگذشتهََگناهانََرسید،َخداوندَمتعالَهمهََنودَسالگیََبهََکندَوَچونَمی

اوَ:َمیشودََنوشتهََچنینَدرَآسمانَََمیگرداندَوَدرَموردَویََشفیعََبیتشََاهلََراَدرَحقََوَوی

َ.(ابیَیعلیَوَمسندَاحمدَوغیرهذکرَابنَکثیرَعنَ.َ)«َویََدرَزمینََاسیرَخداست

ََراَکهََتاَنعمتیََکنََالهامََبرَمن!َپروردگارا:َگفت»:َرسیدََسالگیََچهلََسنََبهََچون!ََآری

ََشکرَوَسپاس!َپروردگارا:َیعنی«ََ،َشکرَگزارمَایَداشتهََارزانیََپدرَوَمادرمََوَبهََمنََبه

َکهََآنچه َنسبتَوَمهرَآنََشفقتازَََوَبرَپدرَوَمادرمََازَهدایتََبرَمنََرا درَََمنََبهََها

«ََراَبپسندیََآنََکهََدهمََانجامََوَکارَنیکی«ََکنََالهامََمنََ،َبهَایَنمودهََانعامََامَکودکیََدوران

َازَمنََآنََکهََدهمََانجامََایَشایستهََنیزَعملََتاَدرَآیندهََکنََالهامََمنََبهََهمچنان:َیعنی ََرا

ََراَدرَصلاحََوَتبارمََوَنسلََفرزندان:َیعنی«َآورََصلاحََبهََیمراَبراََوَفرزندانم»بپسندیَ

ََوَمن«ََخویشََازَگناهان«ََامَآوردهََتوَتوبهََدرگاهََبهََمنََهرآینه«ََوَاستوارَگردانََقدمَثابتَ

ََتوحیدَوَیکتاییََبرایََمخلصََتوَوَازَمنقادانََبرایََشدگانََازَتسلیم:َیعنی«ََازَمسلمانانم

َ.ََتوَهستم

َحدیث َََروایتََشریفَبهََدر َرض)مسعودَابن اصحابَََاللهَصلی الله علیه وسلمَبهََرسولََکهََاستََآمده(

بیننا،ََذاتََحَلَِقلوبنا،َوأصََبینََألفََاللهم»:َبخوانندََدَچنینشِّهَُمیدادندَتاَدرَتََتعلیمََخویشَ

َ َالفوََإليََالظلماتََ،َونجناَمنَالسلامََبلسَُواهدنا ماَظهرَمنهاَوماَََاحشالنور،َوجنبنا

أنتَََعلیناَإنكََأسماعناَوأبصارناَوقلوبناَوأزواجناَوذریاتنا،َوتبََلناَفيََ،َوباركَبطن

َ.«قابلیهاَوأتمهاَعلیناََبهاَعلیكََ،َمثنینَلنعمتكََ،َواجعلناَشاكرینَالرحیمََالتوابَ
ََ،َماَراَبهَرونماَکنََصلاحماَاََالبینیَبینداز،َدرَروابطَذاتََماَالفتََدلهایََدرَمیان!َبارالها

ََهایَ،َماَراَازَزشتیَدهََنورَنجاتََسویََ،َماَراَازَتاریکیَهاَبهَکنََهدایتََسلامتیََهایَراه

َپنهان َو َبرایََآشکار َدار، َکنار َشنواییََبر َدر َبیناییَما َو َهمسرانَها َو َدلها َو وَََها

َتوبهَنهََبرکتََفرزندانمان َما َبر َتوبهََ، َتو َزیرا َشو َمهربانپَپذیر َازَََهستیََذیر َرا وما

وَََتمامََراَبرَماَبهََوَآنََآنََتوَوَپذیرندهََبرایََآنََبهََ،َثناگویانَقرارَدهََنعمتتََشکرگزاران

َ.»َرسانََکمال

 !خوانندۀَمحترمَ
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درَآیۀَمبارکهَهمچنانَبهَمقامَمادرَبهَدلیلَدشوارىَدورانَحملَولادتَودورانَشیردهى،َ

هَبنابرَهمینَعاملَاستَکهَبرَاولادَتاکیدَوَاهتمامَبیشترَدرَادایَاشارهَبعملَآمدهَاستَک

َ.احسانَبهَمادرَبعملَآمدهَاست

ََ،َحدَاکثرَمدتَمدتََاینََوَبقیهََاستََماهََحملَششََمدتَحدَاقلَََشودَکهَمیََخاطرَنشان

َ.َباشدَمیََشیرَخوارگیَ

َ َرض)َعباسَابن َمیفرماید( :«َ َنه َدر َمادر َبیستَلَحمََوضعََماهگیَاگر ََماهََویکَنمود،

ََوَسهََنمود،َبیستََحملَوضعَََماهگیََ،َاگرَدرَهفتَاستََکافیََطفلشََبرایََشیرخوارگی

بایدَََنمود،َطفلََحملََوضعََماهگیَوَاگرَدرَششَََاستََکافیََطفلشََبرایََشیرخوارگیََماه

ازَشیرَََطفلََتاَبازگرفتنََاریباردَمدتَََکهََکریمهََآیهََاینََدلیلََشیرَبخورد،َبهََتمامََدوَسال

َرا،َ

َ.«َاستََکردهََمعرفیََماهََسی

َکهََاشارهََحقیقتََاینََبهََدرآیۀَکریمه پدرَمؤکدترَََفرزندَازَحقََمادرَبرَعهدهََحقََدارد

َبه َرا َاو َمادر َزیرا َحملَََدشواریََمیباشد َدشواریَوسختیَوضع َبه َو َگرفته، َحمل به

َازَآن َبعد َو َاست، َازَمایهَاوََهمََنموده َخویشََرا ََخویشََوَدرَآغوشََشیرَدادهََوجود

ََبهََوجهََبهترینََها،َبهَوَسختیََرنجها،َزحماتََباَتحملََمدتََاینََوَدرَهمهَاستَََپرورانده

َویََازَاینََپدرَدرَچیزیََکهََدرَحالیََاستََپرداختهََامورَوی نداشتهَََمشارکتیََامورَبا

ََاماَاینََکشیدهََرنجََزندگیََهایَهزینهََدرآمدَوَتأمینََکسبََدرَراهََاوَهمََ،َهرچندَکهَاستَ

َ.َمادرَهمانندَوَبرابرَنیستََباَرنجَهایََویََرنج

َوَ َبشریت َتاریخ َطول َدر َوالدین، َبه َاحسان َسفارش َکه؛ َنیست َشکی َهیچ َاین در

یْنَا»زیراَکلمۀَ.َبخصوصَدرَتمامَادیانَبودهَاست درَقالبَماضىَموردَاستعمالََ«وَصَّ

َقرارَگرفتهَاست

هَخاصَپروردگارَمیباشد َ.استحكامَبنیادَخانوادهَوَحفظَجایگاهَوالدین،َموردَتوجِّ

َ نْسانََ»جملۀ َالْإِ یْنَا َکه؛َ«وَصَّ َمیرساند َرا َازَحقوقَانسانىَ اینَمفهوم َوالدین، احسانَبه

َدارند َفرزندشان َگردن َبر َمادرى َو َپدر َهر َدرَ.استَكه َادای َدر َداشتَکه َباید توجه

َ.َبهَوالدین،َمسلمانَوَغیرَمسلمانَبودنَشرطَنیستَاحسان

َ َآمدهَكهَشاملَهرََ«إحِْساناًَ»درَضمنَقابلَیادَآوریَمیَدانمَکهَکلمۀ بهَصورتَنكره

نهَتنهاَانفاقَوَامدادَوَاحترام،َبلكهَهرَنوعَنیكىَنسبتَبهَ یعنیَاینکه،.َنوعَاحسانىَشود

نَبایدَمتداومَوَبرجستهَباشد،َنهَبهَدرَضمنَاحسانَبهَوالدی.َوالدینَلازمَوواجبیَاست

.َكمالَاحسانَبهَوالدین،َدرَآنَاستَكهَبىَواسطهَانجامَگیرد و.مقدارَضرورتَوَمقطعى

َإحِْساناًَ» َبادستََ«بِوالِدیَْهَِ»در«ب»حرف)َ«بِوالِدیَْهِ َوالدین َبه َاحسان َاستَكه َآن نشانه

َ.خودباشد

أنََْأعَْمَلََ».َپیوستهَوَدائمىَباشدَارزشَعملَصالحَبهَآنَاستَكه:َنبایدَفراموشَکردَکه

ًَ  (.،َنشانهَدوامَوَاستمرارَاست«اعمل»فعلَمضارعَ)َ«صالِحا

تشكِّرَفرزندَازَنعمتَهایىَكهَاللهَتعالیَبهَوالدینَاوَداده،َوظیفهَوَنوعىَاحسانَبهَوالدینَ

َ.َبهترینَراهَتشكرَازَنعمتَهاىَخداوند،َانجامَكارَنیكَاست.َاست

 :نیکی به والدین 
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راَََوالدینََبهََهمهَجانبهَقرارَگرفتهَاست،َنیکیََدرَاحادیثیَنبویَمبحثَنیکیَبهَوالدینَموردَتوضیح

َوَنافرمانیََاعمالََازَبهترین َازَگناهانَآنََبحسابَآورده َرا درَََجملهََاز.داشتهَاستََمعرفیَکبیرهَََها
 :آمدهَاستََحدیثَشریف

الیمینَ. )«َموسغَوَسوگندََسَنفََْ  لَِ،َقتَوالدینََالله،َنافرمانیََبهََآوردنََشرک: عبارتندَازََکبیرهََگناهان»

یاَسوگندَ.َالغموس؛َسوگندَدروغَکهَصاحبَخودَراَدرَگناهَفروبردَسپسَآنَدرَدوزخ

منتهیَ.َ)دروغَکهَصاحبشَدیدهَوَدانستهَکذبَکندَوَسوگندَخوردَتاَمالَغیرَراَتلفَنماید

َ(.الارب

َ َنیزَگویندیمینَغموصَبهَ»قسمَدروغَیا َصاد َازَآنَمنعَشدهَ. سوگندیَکهَدرَاینَآیه

َ (47/1قرآنَ)َ.باللغوَفیَایمانکمَولکنَیؤاخذکمَبماَعقدتمَالایماناللهَلایؤاخذکمَا:َاست
َحدیثََهمچنین َََروایتََبهََشریفََدر ََأبی َمحضرَ»: فرمودََکهََاستََآمده( رض)أسید َروزیَدر ما

ََوالدینمََآیاَبعدَازَمرگ! اللهََیاَرسول: آمدَوَگفتََنزدَایشانََسلمهَازَبنیََمردیََکهَمَصلی الله علیه وسلمَبودیََاکرمََرسول

َبرَذمهَآنََبهََازَنیکیََچیزی َبرَذمهََاین»! َبلی: صلی الله علیه وسلمَفرمودندََاکرمََ؟َرسولَاستََماندهََباقیََامَها ََاتَها

ها،َََعهدَآنََگذاشتنَءاجراََها،َبهََآنََبرایََخواستنََزشها،َآمرََآنََبرایَنمودنَءَدعا« استََماندهََباقی

 .«هاَآنَََدوستََداشتنََشودَوَگرامیَنمیََهاَپیوستهََآنََسببََجزَبهََکهََرحمیََصله

َ َابوَهریرهَرضیَاللهَعنهَروایتَمیَکندهمچنان شخصیَنزدَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَ:

یَمنَازَدیگرانَسزاوارترَاست؟َچهَکسیَبرایَخوشَرفتار:َوسلمَآمدَوَعرضَداشت

َفرمود َپرسید«َمادرت»:َسپسَچهَکسی؟َفرمود:َعرضَکرد«َمادرت»: بعدَازَاوَچهَ:

صحیحَ.َ)«پدرت»:َسپسَچهَکسی؟َفرمود:َاوَبازَعرضَکرد«َمادرت»:َکسی؟َفرمود

َ(.1795بخاریَ

اَباَدقتََوَاهتمامَخاصَاگرَهدایات،َدساتیر،َاحکامَقرآنَعظیمَالشانَوسنتَپیامبرَصلی الله علیه وسلمَر

وَمنصفانهَموردَمطالعهَقرارَدهیم،َبوَضاحتَتامَدرَخواهیمَیافتَكهَدینَاسلامَدرَموردَ

َ.َاحترامَبهَمقامَمادرَوَپدرَهدایاتَخاصىَراَصادرَنمودهَاست

لَاهُمَا»: قـرآن عظیم الشان میفرمایـد برََ أحََدُهُمَا أوَْ ك  نْدَكَ الْك  ا یبَْلغَُنَّ ع  فلََا تقَلُْ لهَُمَا  إ مَّ

یمًا  حْمَة  وَقلُْ رَب ّ * أفُ ّ وَلَا تنَْهَرْهُمَا وَقلُْ لهَُمَا قَوْلًا كَر  نَ الرَّ وَاخْف ضْ لهَُمَا جَناَحَ الذُّل ّ م 

یراً  اگــر یكى از آن دو یا هردو، در كنار تو به سالخوردگى ) «ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیاَن ي صَغ 

مگو و به آنها پرخاش مكن و با آنها سخنى نیكووشایسته بگو « اوف»حتى رسیدند به آنها 

 (.32آیۀ : اسراءۀ سور)« و بزرگوانه با آنان باید سخن گفت

وما به ) «و وصینا الانسان بو الدیه حسانا»: پروردگار باعظمت میفرمایدهمچنان 

 ( ۰۵: احقاف) (.انسان سفارش كردیم كه با پدر و مادر خویش به احسان رفتار نماید

و در همین سوره   «وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین إحسانا»: و باز میفرماید

 ۀآی، سورۀ اسراء) «فلا تقل لهما اف ولا تنهر هما وقل لهما قولْ كریما»باز میفرماید 

كه به جز از او كسى دیگرى )خداودند پاك به ما دستور ارشاد فرموده است ( ۹۳متبركه 

پرستش نه كنیم و به پدر و مادر نیكى نمایم وهرگاه یكى از این دو یعنى پدر و یا مادر  را

به سن پیرى رسند باید با ایشان نیكى نمایم و كمترین اهانت نباید با ایشان صورت گیرد، 

 . انسان با مدار و بزرگوانه با آنان باید سخن زند

شكر )« أن اشكر لي ولوالدیك»: دمیفرمای( 41آیۀ : سورۀ لقمان)همچنان پروردگار 

 .(.گزار من و پدرت و مادرت باش
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خداوند پاك بعد از اینكه از زحمات پدر ومادر یاد آوری بعمل میاورد، بطور جداگانه از 

ووصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه »زحمات مادر ذکری بعمل آورده و میفرماید 

قرآن زحمات سى ماه مادر یا ) «ثونه شهرٱكر ها  و وضعته كر ها وحمله وفصاله ثلا

دهانى میكند، دوران باردارى و حمل، دوران وضع حمل، دوران شیر خوارگى كه براى 

 . مادر دشواراست همه و همه را به عنوان شرح خدمات مادر ذكر میكند

ن در مورد حقوق والدین مورد برسی قرار گیرد، با أاگر احکام الهی در قرآن عظیم الش

ام وضاحت در خواهایم یافت که این حقوق و احکام بر دو قسم تقسیم می یابد و یك تم

قسمت آن حق شناسى مشترك پدر و مادر را بیان میدارد، و قسم دیگری آن مخصوص 

 .حق شناسى مادر است

بطور مثال در برخی از آیات احکام خاصی را بیان میدارد، ودر ضمن میخواهد وظایف 

وَعَلَى »: میفرماید (بقَرََهۀ ، سور322 ۀدر آی)ص سازد، بطور مثال ما را در مورد مشخ

سْوَتهُُنَّ ب الْمَعْرُوف   زْقهُُنَّ وَك  خوراك و پوشاك مادران به طور شایسته به ) «الْمَوْلوُد  لَهُ ر 

 (.عهده پدر فرزند است

 .تدمگر زمانیكه سخن از تجلیل و بیان زحمات است، اسم مادر را بالخصوص ذكر میك

 خداوند )« وبرا بوالدتى ولم یجعلنى جبارا وشقیٱ»: حضرت عیسى علیه السلام میفرماید

 (.مرا نسبت به مادرم نیكو كار قرار داده وجبار وشقى نگردانید

أنَ  اشْكُرْ ل ي »: و یاطوریکه «وَب الْوَال دَیْن  إ حْسَاناً»پروردگار با عظمت ما میفرماید  

 .( وانسان باید به پدر و مادر نیكى كند( )۰۴ :ۀآی ،لقمان ۀسور) «وَل وَال دَیْكَ 

 ! خوانندۀ محترم

در آیات متبركه و احادیث متعدد بوضاحت مشاهد میكنیم كه مقام و منزلت مادر و پدر به 

اندزه اهمیت دارد كه خداوند متعال بعد از عبادت و اطاعت بندگى به ذات خود، هشدار 

كه با مادران خود نیكى بعمل : است و به آنان هدایت میفرمایید تكان دهنده به فرزندان داده

  .ریدآ

اگر به طوركلى هدایات الهى در قرآن عظیم الشان را مطالعه فرمایم در خواهایم یافت، 

كه تعداد زیاد از آیات قرآنى در مورد حق شناسى از والدین و بخصوص در مورد حق 

 .شناسى از حقوق مادر تذكر رفته است

اى : مده و گفتآروزى شخصى نزد پیغمبر بزرگوار  :مده است كهآحدیث شریف در 

مادرم پیر وظهیر شده ونزد من زندگى میكند، او را همیشه در پشت خود ! رسول خدا

حمل كرده و براى رفع ضروریات و حوائجش آنرا به این طرف و آن طرف مى برم، 

نمیگذارم . نرا برآورده مى سازمج و ضروریات آئمد خویش تمام حواآواز معاش و در 

آیا بدین ترتیب گفته . كه اذار وآذیت ببیند، بانهایت كمال، احترام وتعظیم با او رفتار میكنم

 میتوانم كه حق او را بجا آورده باشم؟ 

نه خیر، بخاطر آنكه شكم مادرمحل تواست، پستانهاى او : پیغمبر اسلام در جوابش فرمود

او وسیله حركت تو، دستهایش محافظ تو، وآغوش پاكش اش  منبع تغذیه تو، قدم هاى

او این همه خدامات را با رضایت خاطر براى تو انجام داده و . گهواره تو بوده است
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آرزو میدارد كه تو زنده بمانى؛ ولى تو حالا همه این خدماتى را در برابر او انجام میدهى 

 .در حالیكه انتظار آنرا دارى كه او بمیرد

با مادر و )« بر أمك وأباك وأختك و أخاك، ثم أدناك فأدناك»: نان میفرمایدو همچ

پدرت، با خواهر و برادرت نیكى كن سپس به ترتیب هر كسى را كه نزدیك تر است 

 :مورد محبت واحسان و نیكى قرار ده

شخصى از نزد پیامبر صلی الله : در حدیث كه روایى آن امام بخارى است میفرماید كه»

. با مادرت: یا رسول الله؟  به چه كسى نیكى كنم؟ فرمود: وسلم آمد و سؤال كردعلیه 

دیگربه چه : براى بار سوم پرسید. با مادرت: دیگر به چه كسى؟ فرمود! سایل گفت

 .مجدد گفت چه كسى؟ فرمود با  پدرت. كسى؟ مجدداً فرمود با مادرت

 .ز اولاد خویش توقع آنرا دارىبا پدر و مادر چنان رفتار كن كه توا: سقراط مي گوید

 . فرزند و نسل صالح، افتخارى براى والدین است :و بصورت کل باید گفت

 .احسان به والدین و شكر از پروردگار با عظمت، زمینه قبولى اعمال صالح انسان است

 .همچنان احسان به والدین و شكر الهى، كلید جنت است

ینَ نتَقَبََّلُ عَنْ  مْ فِّي أصَْحَابِّ الْجَنَّةِّ أوُلئَِّكَ الَّذِّ لوُا وَنتَجََاوَزُ عَنْ سَی ِّئاَتِّهِّ هُمْ أحَْسَنَ مَا عَمِّ

ي كَانوُا یوُعَدُونَ﴿ دْقِّ الَّذِّ  ﴾۲۲وَعْدَ الص ِّ
 درََاینانندَکسانیَکهَماَازَآنانَبهترینَاعمالیَکهَانجامَدادهَاندَمیَپذیریم،َوَازَگناهانشان

. ،َاینَهمانَوعدهَراستیَاستَکهَبهَآنانَوعدهَدادهَمیشددارند،َوَدرَمیانَجنتیانَجايَگذریمَمیَ

(١۶)َ

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

مرادَاینَاستَکهَاللهَمتعالََازَرویَلطفَ،َخوبَوَ:َ«َنتَقَبََّلَُعَنْهُمَْأحَْسَنََمَاَعَمِلوُاَ»َ

دَدهَگیردَومکافاتَمیَخوبترَوَخوبترینَاعمالشانَراَبهَحسابَخوبترینَکردارشانَمی

همراهَ:َ«َفیَِأصَْحَابَِالْجَنَّةَِ»(َ.11ََ/َ،َزمر9ََ/َََ،َعنکبوت14َ/َنورَ:َملاحظهَشودََ)

دْقَِ»َ.َباَسایرجنتیانَ َ.صادقَوَراستین:َ«َالصِِّ

َ:تفسیرَ

اینَوعدهَازَجانبَاللهَسبحانَوتعالیََاستَکهَوعدهَاشَراَخلافَنمیَکند؛َوعدهَراستینیَ

َ.نداردَاستَکهَدرَآنَشکَوَشبههَییَوجود

 :قبولى اعمال داراى مراتبى است

َ:قرآنَعظیمَالشأنَدرَموردَقبولیَاعمالَمراتبیَراَبیانَفرمودهَاست

َُمِنََ»میخوانیم؛ََ(سورۀَمائده29َآیهَ)طوریکهَدرَ:َقبولیَعادیَ:اول إِنَّماَیَتقََبَّلَُاللََّّ

 .(اللهَتعالیَفقطَازَاهلَتقواَمىَپذیرد)«َالْمُتَّقِینََ

:َمیَفرماید(َسورۀَآلَعمران19َطوریکهَقرآنَعظیمَالشأنَدرَآیهَ:َنیكوقبولَ:َدوم

َحَسَنَ »  .خداوند،َمریمَراَبهَخوبىَپذیرفتَ«فَتقََبَّلهَاَرَبُّهاَبقَِبوُل 

 (56:احقاف)َ«نَتقََبَّلَُعَنْهُمَْأحَْسَنََماَعَمِلوُا».َقبولَاحسن:َسوم

رَباَعظمتَواقعَنشود،َحتِّىَساختنَدرَواقعیتَهمَاگرَكارهاىَانسانَموردَقبولَپروردگا

بطورَمثالَزمانیکهَحضرتَابراهیمَعلیهَالسلامَتهدبَ.َخانهَخداَكعبهَهمَبىَفایدهَاست

:َخانهَکعبهَراَبالاَمیبرد،َبهَخودَوَكارَیَراَکهَانجامَدادهَبودَافتخارَنکرد،َبلکهَگفت
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َإِبْراهِیمَُ».(َپذیراَباشازَماَ!َپروردگارا(َ)529:سورۀَبقره)َ«رَبَّناَتقََبَّلَْمِنَّا» وََإِذَْیَرْفعَُ

وقتیَ( وَیادَآورَشوید) »َالْقَواعِدََمِنََالْبیَْتَِوََإسِْماعِیلَُرَبَّناَتقََبَّلَْمِنَّاَإِنَّكََأنَْتََالسَّمِیعَُالْعَلِیمَُ

بنایَکعبهَ)! ایَپروردگارَما: هایَخانهَکعبهَراَبلندَمیکردَوَگفتندَکهَابراهیمَوَاسماعیلَاساسَوَپایه

 ..(ازَماَقبولَکن،َچونَتوَشنواَوَدانایی( را

نْ قبَْلِّي وَهُمَا  دَانِّنِّي أنَْ أخُْرَجَ وَقَدْ خَلتَِّ الْقرُُونُ مِّ ٍ لكَُمَا أتَعَِّ ي قاَلَ لِّوَالِّدَیْهِّ أفُ  وَالَّذِّ

ِّ حَقٌّ فیَقَوُلُ مَا هَذَ  نْ إِّنَّ وَعْدَ اللََّّ َ وَیْلَكَ آمِّ یثاَنِّ اللََّّ لِّینَ﴿یَسْتغَِّ یرُ الْْوََّ  ﴾۲۲ا إِّلاَّ أسََاطِّ
َُگفتََوَكسىَكهَبهَپدرَوَمادرشَمى [ََازَگورَزنده]دهیدَکهَََآیاَبهَمنَوعدهَمی! فَبرَشماا

وَآنَ( اندَوَزندهَنشده)اندََهاییَازَجهانَرفتهَ،َحالَآنکهَپیشَازَمنَاقوامَوَملتَبیرونَآوردهَشوم

اماَ. گمانَوعدهَاللهَحقَاستَایمانَبیاور،َبی! وایَبرَتو:( ویندوَمیگ)اللهَراَمیخوانندَ( پدرَوَمادر)دوَ
َ(١٨). هایَمردمانَگذشتهَنیستََاینَجزَافسانه: گویدَاوَمی

 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ
بهَمعناىَاعلامَبىَزارىَوَابرازَناخشنودىَوَنوعىَتوهینَوَتحقیرَوَبىَادبىََ:«أفٍُ  »

َ.است

َ:تفسیرَ

ََناروایَسخنَََآنهاَازَاین»َ:درَذیلَاینَآیهَمبارکهَمیَنویسدَ«َانوارَالقرآن»مفسرَتفسیرَ

برَتو،ََوایَ»:َمیگویندََفرزندشانََجلالهَفریادَبرَمیآورندَوَبهََخداوندَجلَََِّدرگاهََبهََوی

درَََخلافیََوَهیچ«ََاستََراستََالهیََوعدهََگمانَبی«ََازَمرگََپسََزندگیََبه«َبیاورََایمان

ََپیشینیانََهایََاینهاَجزَافسانه:َدهدَمیَََپاسخ«ََسخنشانََدرَتکذیب«َاوََولی«ََنیستََآن

هاَوََگویید،َجزَافسانهََمیَازَمرگَََپسََشدنََزندهََشماَدرَبارهََکهََآنچه:َیعنی«ََنیست

بعدَازَََشدنَوَزندهَََاند،َنیستَبافتهَََهمََخودَبهََدرَکتابَهایََپیشینیانََکهََهاییَدروغبافیَ

َ«.پذیردََراَنمیََآنَعقلَََکهََاستََباطلیََسخنََقیقت،َدرَحَمرگ

َ!َمحترمََۀخوانند

َمتعالَوَشكرَنعمتَهاىَالهىَكهَ َآثارَاحسانَبهَوالدینَوَایمانَبهَخداوند َقبل، درَآیۀ

َصالحَ َفرزندانَنا َولیَدرَاینَدرَمورد َبود، َمطرحَگردیده همانَبهشتَجاودانَاست،

َ.وَاولادَغیرَصالحَبهَمقایسهَقرارَدهدَویاغیَصفتَراَغرضَشناختَاولادَصالح

درَاینَآیۀَمبارکهَاولادَناَاهلَبهَوالدینَخودَبدگویىَوَبىَادبىَمىَكند،َولیَدرَمقابلَ

َایمانَوَدلسوز،َبراىَهدایتَفرزندَخود،َهمَازَخدا:َدیدهَمیَشودَکه وندَولىَوالدینَبا

درَضمنَقابلَ.َىَهاَنهىَمیكننداستمدادَمىَكنندَوَهمَاوَراَبهَخوبىَهاَامرَوَازَبدَمتعال

والدین،َدرَكنارَرشدَوَتغذیهَجسمىَفرزند،َمسئولَرشدَمعنوىَاولادََ:یادَدهانیَاستَکه

َ.َاوَنیزَهستند،َخویشَنیزَمیَباشد

فرزندانَبایدَدرکَکنندَکه؛َبدگویىَوَگستاخىَبیَاحترامیَدرَمقابلَوالدین،َعذابَقطعىَ

َبهَدنبالَدارد َرا ندانَدرَكفر،َمانعَاستجابتَدعاىَوالدینَدرَحقَهمچنانَلجاجتَفرز.

َ.آنانَمیشود

گستاخىَدرَبرابرَوالدین،َحتِّىَباَگفتنَكوچكترینَحرفى،َجرمىَبزرگَوَموردَنكوهشَ

َ.َقرآنَوَمایهَىَخسارتَانسانَاست

 : 07 ۀنزول آیأن اسباب و ش

رحمنَراَکهَوَهمسرشَپسرَخودَعبدال)ابوبکرَ:َـََابنَابوحاتمَازَسدیَروایتَکردهَاست

پذیرفتَوََهاَراَنمیَکردَدستورَدادندَکهَایمانَبیاوردَاماَاوَسخنَآنَازَاسلامَسرکشیَمی
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آنگاهَدرَ.َکجاَهستندَ،هاَقبلَمردهَاندَبزرگانَقریشَکهَسال:َگفتَکردَوَمیَشانَمیَتکذیب

َلَّکمَُا»:َاوَآیۀَۀبار بهَاسلامََاسلامَآوردَوَپسَازمدتی.َنازلَشدَ،«وَالَّذِیَقَالََلِوَالِدیَْهَِأفُِّ 

اَعَمِلوُاَ):َاوَراَدرَآیۀَۀپذیرشَتوبوندَمتعالَخدا.َپابندیَخوبیَنشانَداد مَّ َمِِّ َدرََجَات  وَلِکُلِّ 

َ.نازلَکردَ(57:َاحقاف)

َ.ابنَجریرَازَطریقَعوفیَازَابنَعباسَهمینگونهَروایتَکردهَاستَ-765

اینَپسرَابوبکرَ»:َگویدَمیَازَعطیةَعوفیَازَابنَعباسَروایتَکردهَکه15291َطبریَ

صحیحَنیست،َزیراَعطیۀَعوفیَضعیفَوَکسیَکهَازَویَروایتَکردهَشناختهَ«َاست

َ.بهَتخریجَمحقق5261َ«َزادَالمسیر».نشدهَاست

مروانَدرَموردَعبدالرحمنَ:َـَلیکنَبخاریَازَطریقَیوسفَبنَمالکَروایتَکردهَاست

َ):َاشَآیۀَارهاینَهمانَکسیَاستَکهَخداَدرَب:َگفت)پسرَابوبکرَ وَالَّذِیَقاَلََلِوَالِدیَْهَِأفُِّ 

َنازلَکردَ(لَّکُمَا َ:َازَپشتَپردهَگفت(َرض)عایشهَ.َرا درَموردَماَوحیَنفرستادهَ)خدا

ازَیوسفَبن1429ََبخاریَ)است،َمگرَآنَکهَعذرَمراَدرَکتابَعزیزَخودَبیانَفرمودهَ

َ.(.ماهکَروایتَکردهَاست

:َگفتَشنیدمَکهَمی(َرض)ازَعایشهَ:َوایتَکردهَاستعبدالرزاقَازَطریقَمیناَرَ-761

اینَآیهَدرَموردَعبدالرحمنَبنَابوبکرَصدیقَنازلَنشده،َبلکهَدرَموردَمردَدیگریَنازلَ

ازَمیناَروایتَکردهَاست،َاسناد2465ََعبدالرزاقَ)نامَآنَمردَراَهمَمیگرفتََ-شدهَاستَ

َ.(.اینَبهَخاطرَیمناَواهیَاستَزیراَاوَمتروکَاست

درَاینَموضوعَقابلَقبولَوَدارایَاسنادَ(َرض)سخنَعایشهَ:َگویدَظَابنَحجرَمیحاف

َ.ترَاستَصحیح

نْسِّ إِّنَّهُمْ  ن ِّ وَالِّْْ نَ الْجِّ مْ مِّ نْ قبَْلِّهِّ مُ الْقَوْلُ فِّي أمَُمٍ قَدْ خَلتَْ مِّ ینَ حَقَّ عَلیَْهِّ أوُلئَِّكَ الَّذِّ

ینَ  رِّ  ﴾۲۲﴿ كَانوُا خَاسِّ
كهَقبلَازَآنهاَازَجنَوَانسَبودندَ(َكافری)ذابَهمراهَاقوامَآنهاَكسانيَهستندَكهَوعدهَع

ًَیقیندربارهَآنانَمسجلَشده،َ َ(١٧). آنانَزیانَکارَبودندَا

َاست َقرطبىَگفته َکلمه: َو َاست، َهمانَاستَیعنىَعذابَبرَآنانَواجبَآمده َىَخدا درَ.

َ.(١۶/١٩٧قرطبىَ.َ)«دهمَندَوَمنَبهَآنهاَاهمیتَنمىاَآنهاَدرَآتش»:َحدیثَآمدهَاست

َ:تفسیرَ

فرزندَابوبکرَرضیَََعبدالرحمنۀَدرَبارََآیهََاینََاستََپنداشتهََکهََکسی»:َگویدَکثیرَمیَابن

َنازل َقولشَشدهََاللهَعنه َعبدالرحمنََاستََضعیفََ، َمسلمانََزیرا َاسلامشََبعداً ََنیکََشد،

َ.«گردیدََزمانشََاهلََاستوارَوَازَبهترین

ََراَنفیََعبدالرحمنََدربارۀََآیهََاینََاللهَعنهاَنزولَرضیََائشهع»:َمیگویدََحجرَهمَحافظَابن

سزاوارترَََپذیرفتنََترَوَبهَ،َصحیحَمؤیدآنََروایتََبهََازَنظرَاسناد،َنسبتََویََوَنفیََنموده

َ.«َاست

پدرَوَََعاقََکهَکافریَََشخصََدربارهََکریمهََآیهََکهََاستََاینََصحیح»:َمیَفرمایدَََقرطبی

َ.«شدََد،َنازلبوََمادرش

لوُا وَلِّیوَُف ِّیَهُمْ أعَْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا یظُْلمَُونَ﴿ ا عَمِّ مَّ  ﴾۲۰وَلِّكُل ٍ دَرَجَاتٌ مِّ
تاَبهَاینَوسیله،َاللهَآنچهَعملَکردهَاند،َ(َحسب)درجاتیَاستَبهَ(َازَآنها)وبرایَهرَیکَ

َ.(١٩). گیرندسزایَاعمالشانَراَبهَطورَکاملَبهَآنانَبدهدَوَآنهاَموردَظلمَقرارَن
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َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

ََ«َ َ»َ.َبرایَهرَیکَازَدوَگروهَکافرَوَمؤمنَ:َ«َلِکُل ِّ ازَبابَتغلیبَ،َمرادَ:َ«َدرََجَات 

َ.ََهمَدرجاتَجنتیانََوَهمَدرکاتَدوزخیانَاستَ

َ:تفسیرَ

سعادتَوَشقاوتَدارایَدرجاتَوَمراتبىَبودهَکهَ؛َانسانَآنراَباَ :واقعیتَامرَاینستَکهَ

ملاكَتعیینَدرجهَوَرتبهَدرَقیامت،َ :هکذاَگفتهَمیتوانیمَکهَ.عملَخویشَکماییَمیکندَ

یكىَازَاهدافَبرپایىَقیامت،َهماناََرسیدگىَبهَ :واضحَاستَکهَ.َهماناَعملَانسانََاست

قیامت،َروزیَمکافاتََبراىَمؤمنانَوَ :بصورتَکلَبایدَگفتَکهَ.َاعمالََانسانََاست

َ.َانَوَتبهكارانَاستسزاَومجازاتَبراىَظالم

نْیاَ وَاسْتمَْتعَْتمُْ  ینَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِّ أذَْهَبْتمُْ طَی ِّبَاتِّكُمْ فِّي حَیاَتِّكُمُ الد  وَیَوْمَ یعُْرَضُ الَّذِّ

ِّ وَ  بِّمَا بِّهَا فاَلْیَوْمَ تجُْزَوْنَ عَذاَبَ الْهُونِّ بِّمَا كُنْتمُْ تسَْتكَْبِّرُونَ فِّي الْْرَْضِّ بِّغیَْرِّ الْحَق 

 ﴾۱۹كُنْتمُْ تفَْسُقوُنَ﴿
خیرَوَخوشيَهایتانَراَ[َوَگویند]بدارندَ[ََدوزخ]وَروزىَكهَكافرانَراَبهَنزدیكَآتشَ

مندَشدید،َپسَامروزَبهَخاطرَآنكهَدرَََدرَزندگانىَدنیویتانَبهَپایانَبردید،َوَازَآنَبهره

دادیدَجزايَشماََمَميَورزیدیدَوَبهَخاطرگناهانيَكهَانجاََروىَزمینَبهَناحقَاستكبارَمى

َ.(۴٢.َ)خواهدَبود

ََ

َ:تفسیر

َهاَوَلباسَوََوَنوشیدنىَهاَخوردنیَعبارتَاز«َطیبات»درَاینجاَ:َدرَالبحرَآمدهَاست

هایىَاستَکهَافرادَمرفهَازَآنَبرخوردارندَوَازََاىَسوارىَوَسایرَنعمتََفرشَوَوسیله

َ..(۴٧/۴۳البحرَالمحیطَ)َ.کنندَآنَاستفادهَمى

 !حترمَمۀَخوانند
َبیانََدرَاینَآیۀَمبارکهَسرنوشتَنهاییَوننگین ََگرفتهَشده،َوَبصورتَکلَاینََکفارَبه

ََخاطرَآنَدنیاَبهَََهایَازَنعمتَََآنانََبرداریََبهرهََسازدَکهَمیَََراَواضحَوَروشنََحقیقت

َ.َاستََالهیََعدلََاقتضایََگردندَوَاینَمحرومَََازَآنََتاَدرَآخرتََاست

ََوَمباحََپاکیزهََهایَازَنعمتََهرَکسَََکهََنیستََمعنیََبدینََکریمهََآیهََ:تَکهقابلَتذکرَاس

ََراَباَایمانََشکرَمنعمََنداردَزیراَمؤمنََایَازَآنهاَبهرهََدنیاَبرخوردارَشد،َاوَدرَآخرت

َ.َنیستََدنیاَموردَسرزنشََهایََازَنعمتََگیریََآوردَلذاَاوَدرَبهرهََبجاَمیََخویش

ََصفهََصلِّیَاللهَعلیهَوَوَسلِّمَنزدَاصحابََاکرمََرسولََروزی:َاستََآمدهَفَشریََدرَحدیث

َدرَحالیکه َمشغولََرفتند َََزدنَپینهَََآنها َپوستََهایَجامه َبا َکهََحیواناتََخود ََبودندَچرا

َیافتندَنمیَََپارچهََازَجنسََایَپینه ََآنانََبهََصلِّیَاللهَعلیهَوَسلِّمَخطابََحضرتََآنََپس.

َاین»َ:فرمودند َبهترَاستََوَوضعََحالََآیا َحالَشما َیا ازَشماَََیکیََکهََروزیََوَوضعََ،

َ َجامهَصبح َجامهََزربافتیََدر َدر َعصر َو َقابلمهَدیگریََزربافتََبگذراند َاو َبر َنهار ،ََ

َ َشامََآوردهََمرفهیَغذای َو َخانهََدیگریََقابلمهََشود َکهََپوشاندهََچنانََاشَو کعبهَََباشد

َگفتند«َود؟میشََپوشانیدهَ ََرسولَمبارک!ََداشتََخواهیمََبهتریََوَوضعََروزَحالََدرَآن:

َ.«داریدََبهتریََوَوضعََشماَامروزَحالََبلکه!ََنه»:َفرمودند

ََامروزَبهَپسَ»:َشودَمیََگفتهََآنانََشوند،َبهََعرضهََبرَآتشََکافرانََکهََروزیََهمچنین

ََوَرسواییََخواریََسراسرَبرایتانََکهََبیعذاََبه:َیعنی«َیابیدَآورَکیفرَمیَََخفتََعذاب
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خداوندَََبهََآوردنََازَایمان«َتکبرَمیورزیدیدََناحقََبهََزمینََدرَرویََآنکهََسزایََبه»ََاست

ََخداوندَجلَََِّازَطاعت:َیعنی«َکردیدَمیََفسقََکهَآنََسببََوَبه«ََاشَوَیکتاَپرستیََمتعال

ََکهََذکرَاستََشایان.َگردیدیدَمیََویََهایَنیَوَنافرماََمعاصیََوَمرتکبََشدهََجلالهَخارج

َ.دیگرََ،َکارَاعضاَوَاندامهایَوَفسقََاستََدلََ،َگناهَحقََتکبرَازَپذیرش

َ!خوانندگانَگرامیَ

بعدَازَاینکهَدرَآیاتَقبلیَدلایلَتوحیدَوَنبوتَکهَسرانَمشرکَازَآنَرویَبرگرداندَوبهَ

ند،َبهَدنیاَدلَبستندَوَآخرتَراَازَیادَآنََپشتَکردند،َدرَلذایذَوَخوشگذرانیَغرقَشد

داستانَوقصهَحضرتَهودَعلیهَالسلامَوَقومَ(24ََالی25ََ)َاینکَدرَآیاتَمتبرکهَ.َبردند

بیداردلانَراَبیدارترَکندَوَدودلانَراَیقینَ:َاوَعادیانَموردَبحثَقرارَدادهَمیشودَتاَ

َ.بخشد

نْ خَلْفِّهِّ ألَاَّ وَاذْكُرْ أخََا عَادٍ إِّذْ أنَْذَرَ قوَْمَهُ بِّالَْْ  نْ بیَْنِّ یَدَیْهِّ وَمِّ حْقَافِّ وَقَدْ خَلتَِّ الن ذرُُ مِّ

یمٍ﴿ َ إِّن ِّي أخََافُ عَلیَْكُمْ عَذاَبَ یَوْمٍ عَظِّ  ﴾۱۲تعَْبدُُوا إِّلاَّ اللََّّ
بیمَ( ازَعذابَالله)عادَراَیادَکنَوقتیَکهَدرَمنطقۀَریگستانَاحقافَقومَخودَراَ( قوم)برادرَ( هود)وَ
ََداد، َبودند َدهندگانیَگذشته َبیم َنیز َاو َپسَاز َو َاو َراستیَپیشَاز َبه َپیام)و َاین َجزَاللهَراَ( با که

 (۴١). ترسمَچونَمنَازَعذابَروزَبزرگَبرَشماَمی. نپرستید

 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ 

العربَموقعیتَدارد،َبرخیَازََنامَسرَزمینیَاستَدرَجنوبَشرقیَجزیرةََ:«الأحْقَافَِ»

هائیَکهَبهَدستَآمدهَاست،َاحقافَراَدرَشرقَعَقبَهَمیََاسان،َازَرویَنوشتهَشنَباستانَ

َ(.َالمنتخب:َملاحظهَشود)دانندَوَباَإرَمَمذکورَدرَقرآنَیکیَمیَشمارندَ

َ.دارایَریگَهایَروان.َاحقاف،َازَلحاظَلغوی،َجمعَحِقْف،َریگزار

عصرَباَاوََپیغمبرانیَاستَکهَهمَیاَمرادَ.َهایَنزدیکَاستَمرادَگذشتهَ:«مِنَبَیْنَِیَدیَْهَِ»

َ.اندَکهَاوَبیمَدادهَاستَبودهَوازهمانَچیزهائیَقومَخودَراَبیمَداده

َ.َهایَدورَاستَمرادَگذشتهَ:«مِنَْخَلْفِهَِ»

َعَظِیمَ » کنندهَوَازَمیانَبرندهَدنیوی،َیاَعذابَسختَوََکنَعذابَریشهَ:«عَذاَبََیَوْم 

َ.(طفیَخرمدلتفسیرَنورَدکترَمص.َ)فرسایَاخرویَطاقت

َ:تفسیرَ

مبارکهَمیََۀلفَتفسیرَمسیرَدرموردَترجمهَوتفسیرَاینَآیؤعایضَبنَعبدَاللهَالقرآنیَم

برادرَنسبیَقومَعاد،َنهَ(َع)ازَروزیَیادَآورَکهَپیامبرَالهیَهودَ!َایَپیامبر»:َنویسد

َبرادرَدینیَآنان،َقومشَراَدرصورتیَکهَایمانَنیاورندَبهَعذابَخداوندَبیمَداد؛َدر

اینَدرَحالیَ.َحالیکهَآنانَدرَدیارَخویشَاحقاف،َدرَجنوبَجزیرةَالعربَموقعیتَداشتند

بودَکهَپیشَازَهودَعلیهَالسلامَپیامبرانَدیگریَنیزَآمدند،َاقوامَشانَراَدرَصورتَعدمَ

ایمانَازَعذابَالهیَترساندندَوَبهَسویَتوحیدَالهیَوَتخصیصَعبادتَبرایَاوَتعالیَ

َ.فراخواندند

اگرَبهَخداوندَایمانَنیاوریدَوَاوَراَبهَیگانگیَنشناسید،َ:َهَالسلامَبرایَشانَگفتهودَعلی

ازَنزولَعذابَالهیَبرَشماَمیَترسم؛َازَعذابَروزیکهَسختَدشوارَوَبسیارَهولناکَ

ََ.است

نَ الصَّ  دُناَ إِّنْ كُنْتَ مِّ ئتْنَاَ لِّتأَفِّْكَناَ عَنْ آلِّهَتِّناَ فأَتِّْناَ بِّمَا تعَِّ قِّینَ﴿قاَلوُا أجَِّ  ﴾۱۱ادِّ
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برگردانی؟َپسَاگرَراستگوییَهستیَآنچهََخدایانمان[َپرستش]تاَماَراَازَايَََتوَآمده:َآنهاَگفتند

َ(۴۴). راَکهَبهَماَوعدهَمیدهی،َبرایَماَبیار

 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ 

َ.تاَماَراَمنصرفَکنیَوَبرگردانیَ:«لِّتأَفِّْکَنَا»

َ:تفسیرَ

دانستندَتعجیلَآنَراَطلبََعذابَخداَراَبعیدَمىََچونَتحقق:َابنَکثیرَفرمودهََاست

َ.(.۳/۳۴۴مختصرَ.)کردند

ن ِّي أرََاكُمْ قَوْمًا تجَْهَلوُنَ﴿ لْتُ بِّهِّ وَلكَِّ ِّ وَأبُلَ ِّغكُُمْ مَا أرُْسِّ نْدَ اللََّّ لْمُ عِّ  ﴾۱۳قاَلَ إِّنَّمَا الْعِّ
غَمیکنمَکهَبهَتبلیغَآنَتنهاَنزدَاللهَاست،َمنَچیزیَراَبهَشماَابلا( زمانَرسیدنَعذاب)علمَ: گفت

َ(۴۳). بینمَفرستادهَشدهَام،َولیَشماَراَقومیَجاهلَمیَ

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ 

هدفَازآنَآگاهیَازَوقوعَقیامت،َیاَاطِّلاعَازَموعدَعذابَاستیصالَ.َآگاهیَ:«الْعِلْمَُ»

نَنادانیدَشتابَدانید،َیاَچوَنبیاءَراَنمیَأیعنیَوظیفۀَ.َدانیدَنمیََ:«تجَْهَلوُنََ».دنیویَاست

َََ.داریدَکهَعذابَخداَهرَچهَزودترَدرَرسد

رُناَ بَلْ هُوَ مَا اسْتعَْجَلْتمُْ  ضٌ مُمْطِّ مْ قاَلوُا هَذاَ عَارِّ یتَِّهِّ ضًا مُسْتقَْبِّلَ أوَْدِّ ا رَأوَْهُ عَارِّ فلَمََّ

یحٌ فِّیهَا عَذاَبٌ ألَِّیمٌ﴿  ﴾۱۳بِّهِّ رِّ
َبهَراهَوادیهایشانَاستَدیدند،ََراَبهَصورتَابریَکهَرو(َعذاب)پسَهنگامیَکهَآنَ

بلکهَ(َنه:َهودَگفت)«َمیَبارد(َباران)اینَابریَاستَکهَبرَماَ»:َگفتند(َخوشحالَشدند)

َاستَکهَدرَآمدنشَشتابَمیکردید،َبادیَاستَکهَعذابَدردناکیَدرَآنَ(َعذابی)اینَهمانَ

َ(۴۳)َ.است

 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ 
هایَافقَپهنَمیشودَوَسپسََآسمان،َیعنیَدرَکرانهَابریَکهَدرَعرضَ.َابرَ:«عَارِضاًَ»

َ.هایَابرهایَبارانزاَباشدَآیدَچهَبساَازَنشانهَََبالاَمی

َآورندهَروَ:«مُسْتقَْبِلََ» َدرهَ:«َأوَْدِیَة».آینده، َوادی، ََجمع َسورۀَۀملاحظ)ها َشود .َرعد:

،15َ/َََصص،َق54/َََ،َنمل19/َََابراهیم:َملاحظهَشودَسورۀ)مرادَسرزمینهاَاستَ(.59َ

َ.بارندهَ:«مُمْطِر»(.525َ/َََتوبه

َ:تفسیرَ

رسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَهرگاهَابریَراَدرَآسمانَ:َامَالمؤمنینَعایشهَرضیَاللهَعنهاَمیَفرماید

میدیدند،َبهَجلوَوَعقبَمیرفتند،َوبهَخانهَمیَآمدندَوَبیرونَمیشدند،َوَچهرهَاشَدگرگونَ

،َاینَحالتشَبرَطرفَمیشد،َامَالمؤمنینَعایشهَسببَجویاَمیشد،َوهمینَکهَبارانَمیبارید

شایدَاینَهمانندَابریَباشدَکهَچونَقومَعادَآنَراَ,َنمیَدانم»:َشد،َپیامبرَصلی الله علیه وآله وسلمَفرمودند

َ(.1256صحیحَبخاریَ)«َ....اینَابریَاستَکهَبرَماَبارانَمیبارد:َگفتند,َدیدند

رُ كُلَّ شَيْءٍ بِّأمَْ  ي الْقوَْمَ تدَُم ِّ نهُُمْ كَذلَِّكَ نجَْزِّ رِّ رَب ِّهَا فأَصَْبحَُوا لَا یرَُى إِّلاَّ مَسَاكِّ

ینَ﴿ مِّ  ﴾۱۰الْمُجْرِّ
َمىَ َپروردگارشَنابود َدستور َبه َرا َچیز َهایشانََهمه َخانه َجز َكه َشدند َپسَچنان كند

َ(۴۳)َ.چیزیَدیدهَنمیَشد،اینَچنینَگروهَمجرمانَراَسزاَمیدهیم

َ:تفسیر
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َ(۴٧/۴٩ََتفسیرَکبیرَ.َ)منظورَازَآنَترساندنَاهلَمکهَمیباشد:َگفتهَاستامامَفخرَرازىَ

 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ 

رُ » ََ.گشتندَوَشدندَ:«أصَْبحَُوا» .سازدَویرانَوَنابودَمی.َکوبدَدرهمَمیَ:«تدَُم ِّ

َ:تفسیرَ

ََتندیََبهَبادََچون:َفرمودََکهََاستََاللهَعنهاَآمدهََرضیََعائشهََروایتََبهََشریفََدرَحدیث

خیرهاَوخیرَََأسألکََإنیََاللهم»:َگفتندَصلِّیَاللهَعلیهَوَآلهَوَسلِّمَمیََاکرمََوزید،َرسولَمی

َ:َبهََشرهاَوشرَماَفیهاَوشرَماَأرسلتَمنَََوأعوذَبکََبهََماَفیهاَوخیرَماَأرسلت

ََاینََکهََآنچهَوَخیرََاستََدرَآنََراَکهََرا،َخیرَآنچهََخیرَآنََخواهمََازَتوَمیََمن!َبارَخدایا

وَََاستََدرَآنََکهََ،َشرَآنچهَازَشرَآنََبرمَمیَََتوَپناهََوَبهََاستََشدهََفرستادهََآنََبادَبرای

َ.«َاستََشدهََفرستادهََآنَبادَبرایَََاینََکهََشرَآنچه

ا وَأفَْئِّدَةً فمََا أغَْنَى عَنْهُمْ وَلقََدْ مَكَّنَّاهُمْ فِّیمَا إِّنْ مَكَّنَّاكُمْ فِّیهِّ وَجَعلَْناَ لَهُمْ سَمْعاً وَأبَْصَارً 

مْ  ِّ وَحَاقَ بِّهِّ نْ شَيْءٍ إِّذْ كَانوُا یجَْحَدُونَ بِّآیاَتِّ اللََّّ سَمْعهُُمْ وَلَا أبَْصَارُهُمْ وَلَا أفَْئِّدَتهُُمْ مِّ

ئوُنَ﴿  ﴾۱۲مَا كَانوُا بِّهِّ یَسْتهَْزِّ
َ َبودیمَكهَبهَشما َوَبهَراستىَدرَچیزهایىَبهَآنانَامكاناتَداده امكاناتىَ[َچنان]درَآنها

[َلى]قرارَدادهَبودیمَو[َنیرومندترَازَشما]ایمَوَبراىَآنانَگوشَوچشمانَوَدلهایىَََنداده

گوششانَوَنهَدیدگانشانَوَنهَدلهایشانَبهَهیچَ[َنه]هاىَخداَانكارَورزیدندَََچونَبهَنشانه

َوجهَبهَ

َ(.۴۶). طهَکردکردند،َآنانَراَاحاَوَآنچهَکهَبهَآنَتمسخرَمیدردشانَنخوردَ

عوُنَ﴿ فْناَ الْْیاَتِّ لعَلََّهُمْ یَرْجِّ نَ الْقرَُى وَصَرَّ  ﴾۱۲وَلقََدْ أهَْلكَْناَ مَا حَوْلكَُمْ مِّ
َ َكه َرا َها َبسیارَازَقریه َراستىَچه َبه َو َداشتند؛ َقرار َاطرافَشما َوَآیاتَدر نابودَكردیم

َ(.۴٨َ)َ.ردندبازگ( ازَکفرَخود)تاَراَبهَصورتَهایَمختلفَبیانَكردیم،َ[َخود]

ِّ قرُْباَناً آلِّهَةً بَلْ ضَل وا عَنْهُمْ وَذلَِّكَ إِّفْكُهُمْ  نْ دُونِّ اللََّّ ینَ اتَّخَذوُا مِّ فلََوْلَا نصََرَهُمُ الَّذِّ

 ﴾۱۲وَمَا كَانوُا یفَْترَُونَ﴿
اختیارَكردهَ[َبهَخدا]پسَچراَآنَكسانىَراَكهَغیرَازَخداَبهَمنزلهَمعبودانىَبراىَتقربَ

َ.شانََدروغَوَافترای( عاقبت)بلکهَازَنزدَآنانَمحوَشدندَوَاینَبودَنَراَیارىَنكردند؟َبودندَآنا

(۴٧)َ

َ:تفسیر

گویاَ.َباشدَآیهَمتضمنَریشخندَبهَآنهاَمىَ:َاستدرتفسیرَآیهَمبارکهَفرمودهَابوسعودَ

َ.(.۳/۶٩ابوَسعودَ.َ)کمکَنکردنَشانَبهَسببَغایبَبودنَشانَبود

َ!خوانندگانَمحترمَ

درَبارهَایمانَجنَبهَقرآن،َموضوعَدلایلَزندهَشدن،َ(11ََالی27ََ)َمتبرکهََدرَآیات

َ.ودستورَبهَصبرَوَشکیباییَ،َبحثَبعملَآمدهَاستَ

ا  توُا فلَمََّ ا حَضَرُوهُ قاَلوُا أنَْصِّ عوُنَ الْقرُْآنَ فلَمََّ ن ِّ یَسْتمَِّ نَ الْجِّ وَإِّذْ صَرَفْناَ إِّلیَْكَ نفََرًا مِّ

يَ وَلَّوْا إِّلَ  ینَ﴿قضُِّ رِّ مْ مُنْذِّ هِّ  ﴾۱۰ى قَوْمِّ
وَچونَتنىَچندَازَجنَراَبهَسوىَتوَروانهَكردیمَكهَتاَقرآنَراَبشنوندَپسَچونَبرَآنَ

َبهَ( تلاوتَقرآن)خاموشَباشیدَپسَچونَگفتندَ[َبهَیكدیگر]حاضرَشدندَ سویَقومشانََتمامَشد

َ(۴٩). بازگشتندَتاَآنهاَراَبیمَدهند
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َ:کند که می  روشن  آیه  این

َ.اندَشدهََهردوَفرستادهََنساَِوََنَجَََِسویََصلِّیَاللهَعلیهَوسلِّمَبهََاکرمََرسولَـ5َ

َ.اندَآوردهََصلِّیَاللهَعلیهَوَسلِّمَایمانََآنحضرتََبهََنیانجَِازَََـَگروهی2َ

ََشدند،َآنََساختهََآگاهََازَحضورَجنیانََکهَصلِّیَاللهَعلیهَوَسلِّمَبعدَازَاینََاکرمََـَرسول1َ

راَََخویشََبود،َآنهاَقومَنمیَََفرستادندَوَاگرَچنینََقومشانََسویََبهََدومََشبراَدرَََگروه

َََبیم َدادندَنمی َجنیانََآنحضرتََملاقاتََپس. َبا َسلِّم َو َاللهَعلیه َشبََصلِّی َدو ََانجامََدر

َ.َگرفت

مَباَصلِّیَاللهَعلیهَوَسلَََِّحضرتََآنََبرَملاقاتََکهََنیزَداریمََوَاحادیثیََ؛َروایاتَاستََگفتنی

ََبهََذیلَشریفَََحدیثََجملهََکندَازَآنَمیََدلالتََبرَآنانََقرآنََوَتلاوتََرسالتََوَتبلیغََجنیان

:َمسعودَرضیَاللهَعنهَپرسیدمَازَعبداللهَبنَ»:َگفتََکهََرضیَاللهَعنهَاستعَلقمََهَََروایت

ََباَایشانََازَشماَیارانَیَیکَنَجَِصلِّیَاللهَعلیهَوَآلهَوَسلِّمَباََََخداََرسولََملاقاتََآیاَدرَشب

ََاکرمََرسولََشبََآنََولیََنبودیمََهمراهََازَماَباَایشانََیکََهیچ!َخیر:َاید؟َگفتَبودهََهمراه

:َگفتیمَ،َباَخودَمی[شدیمََنگرانََوَسخت]ََکردیمََگمََصلِّیَاللهَعلیهَوَآلهَوَسلِّمَراَدرَمکه

َایشان شبَََماَدرَآنََ؟َپسَاستََافتادهََاتفاقیََچهَاند؟َمگرَشدهََاند؟َآیاَربودهَترورَشدهََآیا

ََـَبودَکهََسحرگاه:َبامدادَـَیاَگفتََحوالی.َمیگذردََبرَقومیََکهََکردیمََراَسپریََشبیََبدترینَ

ََماَسخت!َاللهََیاَرسول:َگفتیمَایشانَََبه.َآیندَمی«َحراء«ََاللهَصلی الله علیه وسلمَازَسویََرسولََدیدیمََبناگاه

ََایشان.ََصلِّیَاللهَعلیهَوَسلِّمَبازگوَکردیمََحضرتََآنََخودَراَبهََوحال!ََاَبودیمشمََنگران

َفرمودند َفقرأتََفأتیتهمََالجنََداعیََأتانیََإنه»: َالقرآنََعلیهمَ، َکهََاینََواقعهََصورت: ََبود

افتادندَََاهرََبهََگاهَآن.َ«َخواندمََآنهاَقرآنََوَبرایََنزدَآنهاَرفتهََآمدَپسََنزدَمنََدعوتگرَجن

َ.دادندََماَنشانََبودند،َبهََبرَپاَکردهََراَکهََهاییَوَآثارَآتشََحضورَجنََهایَوَنشانه

کهَََاستََکردهََمسعودَرضیَاللهَعنهَروایتَازَابنََآیهََاینََنزولََشأنََدرَبیانََشیبهَابیَابن

ََهَوَسلِّمَفرودَآمدندَکهصلِّیَاللهَعلیهَوَآلََاکرمََبرَرسولََدرحالیََازَجنیانََتنََنه:َفرمودَ

راَََایشانََقرائتََچونََمیخواندندَپسََقرآن«ََنخلهَبطنَ»صلِّیَاللهَعلیهَوسلِّمَدرَََحضرتََآن

َ.فرمودََراَنازلََآیهََاینََخداوندَمتعالََگاهَآن...!َفراَدهیدََگوش:َشنیدند،َباَخودَگفتند

ََ:22 – 22 آیاتشأن نزول 
تَقرآنکریمَئدرَحالَقرا)رسولَاللهَ:َروایتَکردهَاست)ابنَابوشیبهَازَابنَمسعودََ-761

نیزَدرَمیانَآنانَبود،َ(َازَملوكَجنَیاَرئیسَجنیات)بودَکهَنهَنفرَازَجنیانَکهَزوبعهَ

َشنیدندَبهَیکدیگرَ.َرسیدندَخدمتَآنحضرت هنگامیَکهَجنیانَآیاتَروحَپرورَقرآنَرا

نََ»:َزلَکردآیاتَذیلَراَناخاموشَباشیدَوَبشنوید،َپسَاللهَ:َگفتند وَإِذَْصَرَفْنَاَإلِیَْکََنفََراًَمِِّ

َقَوْمِهِمَ َإلِىَ َوَلَّوْا َقضُِیَ ا َفلَمََّ َأنَصِتوُا َقَالوُا َحَضَرُوهُ ا َفَلمََّ َالْقرُْآنَ َیسَْتمَِعوُنَ الْجِنِِّ

نذِرِینََ َمُصَدََِِّ﴾27﴿مُّ َمُوسَى َبعَْدِ َمِن َأنُزِلَ ً َکِتاَبا َسَمِعْنَا َإنَِّا َقَوْمَنَا َیَا َیَدیَْهَِقَالوُا َبَیْنَ َلِِّمَا ً قا

سْتقَِیمَ  َمُّ َوَإِلَىَطَرِیق  ِ َوَآمِنوُاَبِهَِیغَْفِرَْلَکُمََ﴾15﴿یهَْدِیَإِلَىَالْحَقِّ ِ یَاَقَوْمَنَاَأجَِیبوُاَداَعِیََاللََّّ

َألَِیمَ  َعَذاَب  نْ َمِِّ َوَیجُِرْکُم َذنُوُبِکُمْ ن َبمََُِ﴾15﴿مِِّ َفَلَیْسَ ِ َاللََّّ َداَعِیَ َیجُِبْ َلاَّ َفِیَوَمَن عْجِز 

بِینَ  َمُّ َ.﴾12﴿الْأرَْضَِوَلَیْسََلَهَُمِنَدوُنِهَِأوَلِیَاءَأوُْلئَکََِفِیَضَلَال 
ازَعاصمَبنَبهدلهَازَزربنَحبیشَازَابن2ََ/224ََ«َدلائل»وَبیهقیَدر2ََ/116ََحاکمَ

َاند َروایتَکرده َمسعود َاند. َگفته َصحیح َرا َاین َذهبی َو َحاکم َترجم. َآیاتۀ َچونَ»: و

َ َاز َمىگروهى َرا َقرآن َساختیم، َتو ه َمتوجِّ َرا َشنیدندَجنِّیان .َ َچون َگاه َنزد]آن َدر اوَ[
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بهَپایانَ[ََتلاوتَقرآنَکریم]پسَچونَ.َخاموشَباشید:َحضورَیافتند،َگفتند(َپیامبرَاکرم)

َ.کنانَبهَسوىَقومشانَبازگشتندَآمد،َبیم

سىَفروَفرستادهَشدهَکتابىَراَشنیدیمَکهَپسَازَمو[ََتلاوت]اىَقومَما،َبهَراستىَماَ:َگفتند

َوَبهَراهَراستَرهنمونَمى.َپیشَازَخودَاست[ََکتابهاى]تصدیقَکنندهَ.َاست .َشودَبهَحقِّ

تاَبرخىَازَگناهانتانَراَ.َدعوتگرَالهىَراَبپذیریدَوَبهَاوَایمانَآورید[ََدعوت]اىَقومَما،َ

دعوتگرَ[ََدعوت]وَکسىَکهَ.َبراىَشماَبیامرزدَوَشماَراَازَعذابَدردناکَدرَامانَدارد

اینانَدرَ.َگریزىَنداشتهَوَاوَدرَبرابرَخداَدوستانىَندارد[ََراه]خداَراَنپذیرد،َدرَزمینَ

َ.«گمراهىَآشکارند

روزیَرسولَخداَصلی الله علیه وآله وسلمَباَتنیَچندَازَیارانشَ:َعبدَاللهَبنَعباسَرضیَاللهَعنهماَمیَگویدَ-

بهَ(َجنَها)نیَبودَکهَازَدسترسیَشیاطینَبهَسویَبازارَعکاظَبراهَافتادند،َواینَدرَزما

اخبارَآسمانهاَجلوگیریَشدهَبود،َوشهابهایَآسمانی،َآنهاَراَتعقیبَمیَکرد،َپسَشیاطینَ

شماَراَچهَشده،َچراَبرگشتید؟َ:َنزدَقومَخودَبازگشتند،َقومَشانَازَآنهاَپرسیدند(َجنَها)

َگفتند َوَشهابَه: َاست، َجلوگیریَشده َواخبارَآسمانَها َتعقیبَماَبینَما ایَآسمانیَبه

یَبوقوعَپیوستهَاست،َبرویدَشرقَوغربَ:َفرستادهَشدهَاست،َآنهاَگفتند ًَاتفاقَمهمِّ حتما

کهَمأمورَتحقیقَ(َازَجنیَها)زمینَرابگردید،َتاَببینیدَسببَجلوگیریَچیست؟َپسَآنَعدهَ

َرسولَاللهَصلی الله علیه وآله وسلم َبا َدرَآنجا َبازارَبودند،َگروهیَبسویَتهامهَرفتند، َکهَعازم َمواجهَشدند

عکاظَبودند،َوَدرَمحلیَبنامَنخلهَباَیارانشَدرَحالَخواندنَنمازَفجرَبودند،َپسَچونَ

بهَخداَسوگند،َاینَ:َجنَهاَصدایَقرآنَراَشنیدند،َبهَآنَگوشَفراَدادند،َوبهَیکدیگرَگفتند

بودَکهَبهَسویَهمانَچیزیَاستَکهَبینَماَوَاخبارَآسمانَهاَمانعَشدهَاست،َاینَ(َقرآن)

بعدَازَآنَخداوندَآیاتَ...َشنیدیمماَقرآنَشگفتَانگیزیَ!َایَقوم:َقومَخودَبرگشتند،َوگفتند

َالْجِنَِِّ»سورۀَجنَ نَ َمِِّ َنفَرَ  َاسْتمََعَ َأنََّهُ َإِلیََّ َأوُحِیَ صحیحَ.َ)نازلَفرمود(َص)برَپیامبر«َقلُْ

َ(.991بخاریَ

تَ  عْنَا كِّ ِّ قَالوُا یَا قوَْمَنَا إِّنَّا سَمِّ ي إِّلىَ الْحَق  قاً لِّمَا بیَْنَ یدََیْهِّ یهَْدِّ نْ بَعْدِّ مُوسَى مُصَد ِّ لَ مِّ اباً أنُْزِّ

یقٍ مُسْتقَِّیمٍ﴿  ﴾۳۹وَإِّلىَ طَرِّ
بهَراستیَماَکتابیَراَشنیدیمَکهَپسَازَموسیَنازلَشدهَاست،َتصدیقَ!َایَقومَما: گفتند

.َاهَراستَهدایتَمیَکندکنندهَهمهَکتابَهایَپیشَازَخودَاست،َبهَسویَحقَوَبهَسویَر

(۳٢)َ

َ:تفسیرَ

جنَدرَموردَحضرتَعیسىَعلیهَالسِّلامَچیزىَراَ:َگفتهَاست(َرض)حضرتَابنَعباس

َ.(۳/٨٢ابوَسعودَ.َ)نشنیدهَبودند

همانندَانسانهاَمکلفَََوَعقابََوَثوابََدرَامرَوَنهیََجنیانََکهَکندَبرَاینَمیََدلالتََآیهََاین

َ.هستند

َآنََبصریََحسن َکهََاستََبر َََجنََمؤمنانََپاداش»: َنجات َدوزخََیافتنشانَجز چیزَََاز

امامَ.َ«شویدََتبدیلََخاکََبهََحیواناتَهمچونَ:َشودَمیََگفتهََایشانََبهََوَسپسََنیستََدیگری

ََنظرَاستََهمینََنیزَبه(َرحَ)ََابوحنیفه َمالک. َکهََوَشافعیََاما نیزَهمانندَََجنیانََبرآنند

ََگیرند،َدرَمقابلَنیکوکاریَقرارَمیَموردَمجازاتَََگناهََدرَقبالََکهَانسانَهایَاندَوَچنان

َ.شوندَمیَََدادهََنیزَپاداش
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واردَمیَََبهشتََبهََاندَپسَآدمَََبنیََدرَحکمََجنیانََکهََاستََآنََصحیح»:َگویدَمیََنیشاپوری

ماََموردَبهَََدرَاینََکهََاستََآنََصحیح»:َگویدَمیََقشیری.َ«آشامندَخورندَوَمیََشوند،َمیَ

َ.«َجلالهَاستََ،َفقطَنزدَاللهََجلََِّموضوعََاینََوَعلمََاستََنرسیدهََقطعیََعلم

 :یادداشت 

شناختَوجودَجنَبرایَانسانَازَرموزَوَنهانیهاییَاستَکهَقرآنََ:بایدَبعرضَرسانیدَکهَ

ارائهَدادهَاستَ؛زیراَوَسنتَرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَمعلوماتَاندکیَراَدرَبارهَاینَمخلوقَبهََماَ

وَجزَ.َدانشَناتمامَانسانیَدرَبرابرَرازهاَوَنهانیهاییَکهَدرَپهنهَیَهستیَجایَدارد

آفریدگار،َکسیَبهَآنهاَپیَنخواهدَبردَ۔َمحدودَوَاندکَاستَوَتوانَوَدرکَآنَراَنخواهدَ

 (.۴٨/سورهَلقمانَ.َ)داشتَوَبهَپایانَکلماتَبیشمارَآفریدگارَنخواهدَرسید

انَبایدَبهَرازَوَرموزَجهانَهستیَبهَهمینَاندازهَبسندهَکندَوَپاَفراترَازَآنَپسَانس

ماَهنوزَبسیاریَازَاسرارَوَرموزَدرَبارهَجسمَ.َنگذاردَتاَخداَناخواستهَسرگردانَنشود

َ،َوساختمانَوجودیَخویشَ

رات این آیات تنها از مفاهیم و اشا. پایان جهانراَنشناختهَایم،َچهَرسدَبهَدرکَاسرارَوَرموزَبیَ 

یَجنَوتعدادََدیگرَازَآیاتَوَاخبارَمعتبرَوَصحیحَدرَاینَموردَمیََو آیه هایی از سوره

آیاتَزیر،َدلیلَبرَ.َتوانیمَبهَیکیَازَمیلیاردهاَپیَببریمَوَبهَآنَاکتفاَوَدلَخوشَکنیم

َ:ازَجمله.َوجودَآنَموجودَنادیدنیَاست

ستقرَشدنَجنیانَدرَزمین؛َاماَکجاَوَ،َاشارهَبهَفرودَآمدنَوَم[۳۶/بقره]درَسورهَیَ

شیطانَ(.۴٨َ/اعراف.َ)آنان،َگروههاَوَدستهَهاییَدارند.َچگونهَماَازَآنَخبرَنداریم

جنیان،َبهَدلیلَاینَآیهَبهَنقلَازَخودَآنهاَمیَتوانندَدرَ[.۳٢َ/کهف.َ]ازجملهَجنیانَاست

یَمنحرفَوَعدهَایَازَآنانَمؤمنَوَعدهَا[.٩َو٧ََ/جن.َ]گراتَدیگریَزندگیَکنند

گروهَغیرَمؤمن،َبرَانسانَخوب،َهیچَسلطهَایَندارند؛َاماَ[.١۳َو١۳َ/جن.َ]نافرمانند

َ.وغیرهَوغیرهَ[٧۳َو٧۴ََ/ص.َ]انسانَبیَارادهَوَناتوانَراَبهَبیراههَمیَکشند

وقتیَجنیان،َتلاوتَراَباَجانَوَدلَگوشَدادندَوَبهَسینهَسپردندَوَایمانَآوردندَوَ!َبلیَ

یامبرَبهرهَمندَشدند؛َبهَسویَقومَخویشَرفتندَوَآنچهَراَشنیدهَوَدیدهَازَرهنمودهایَپ

:َبودند،َبازَگفتندَوَآنانَراَبهَایمانَبهَاللهََوَپیامبرَخاتمَدعوتَکردندَوَمژدهََدادندَکه

اگرَبهَاینَقرآنَایمانَبیاورندَوَراهَراستَدرَپیشَگیرند،َاللهَمتعالََازَگناهانشانَدرَمیَ

َ.زخَمصونشانَمیَداردگذردَوَازَآتشَدو

َ.ماَبهَکتابَوَتلاوتیَگوشَدادهَایمَکهَپسَازَموسیَنازلَشدهَاست!َایَقوم

نْ عَذاَبٍ  رْكُمْ مِّ نْ ذنُوُبِّكُمْ وَیجُِّ نوُا بِّهِّ یَغْفِّرْ لَكُمْ مِّ ِّ وَآمِّ يَ اللََّّ یبوُا دَاعِّ یاَ قَوْمَناَ أجَِّ

 ﴾۳۲ألَِّیمٍ﴿
برخىَازَ[َاللهَ]دهیدَوَبهَاوَایمانَآوریدَتاَ[َمثبت]كنندهَخداَراَپاسخَََاىَقومَماَدعوت

َ(۳١.َ)گناهانتانَراَبرَشماَببخشایدَوَازَعذابىَپرَدردَپناهتانَدهد

َ:تفسیرَ

انبیاَمردمَراَ اگرَدعوتَانبیاءَراَبطورَدقیقَموردَبرسیَقرارَدهیمَدرَخواهیمَیافتَکه؛

َِ»كنندَیعنیََبهَاللهَواحدَدعوتَمى تبلیغاتَشانَهیچَوختَدیدهَنشدهََهستند،َودر«َداعِيََاللََّّ

َ.کهَمردمَراَبهَسویَخودَدعوتَنمودهَباشند

ازَفحویَاینَآیهَمبارکهَاینَحقیقتَراَباَزیبایَخاصیَبیانَمیَداردَکه؛َایمان،َبرخیَازَ

َبرخىَگناهان ا َامِّ َبرطرفَمیكند، َشركَرا َو َكفر َمانند َتضییعَحقَمردم،َََگناهان مانند
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،َیعنىَبخشىَازَگناهانتانَ«من»ازكلمهََ«مِنَْذنُوُبكُِمَْ»جملهَزیراَدرَ.َحسابَدیگرىَدارد

َ.راَبیانَمیدارد.َکهَبخشیدهَمیشود

نْ دُونِّهِّ أوَْلِّیَاءُ أوُلئَِّكَ فِّي  زٍ فِّي الْْرَْضِّ وَلیَْسَ لَهُ مِّ ِّ فَلیَْسَ بِّمُعْجِّ يَ اللََّّ بْ دَاعِّ  وَمَنْ لَا یجُِّ

 ﴾۳۱ضَلَالٍ مُبِّینٍ﴿
َنپذیرد،َهرگزَنميوَهرَكسَدعوتَكنندهَال تواندَازَچنگالَعذابَالهيَدرَزمینََهيَرا

َ(۳۴)َ.ایشانَدرَگمراهیَآشکارند( بلکه)وَبرایَاوَجزَاللهَهیچَولیَوَیاوریَنیست،َفرارَكند،َ

َ:تفسیرَ

قبلَازَهمهَبایدَگفتَکهَ؛هرَراهىَراَانسان،َبهَجزَراهَاللهَتعالی،َانتخابَکند،َبحیثَراهَ

كفر،َانسانَراَدرَبنَبستَجدیَوَ:َدرَضمنَبایدَگفتَکه.َرودگمراهىَواضحَبشارَمیَ

تواندَازآنَفرارَكند،َََدشواریَقرارَمیدهد،َکهَدرَنهایت؛َحالتیَپیشَمیایدَکهَخودشَمى

َ.َتواندَاوَراَازَاینَمصیبتَتباهَکنَنجاتَدهدَوَنهَكسىَدیگریَمىَ

ي خَلَقَ السَّمَاوَا َ الَّذِّ رٍ عَلَى أنَْ یحُْیِّيَ أوََلَمْ یَرَوْا أنََّ اللََّّ نَّ بِّقَادِّ تِّ وَالْْرَْضَ وَلَمْ یَعْيَ بِّخَلْقِّهِّ

یرٌ﴿  ﴾۳۳الْمَوْتىَ بَلَى إِّنَّهُ عَلىَ كُل ِّ شَيْءٍ قدَِّ
َنميَ َآنها ََآیا َکه َوَازَآفرینشَآنهاَاللهَهمانَذاتیَاستَدانند َآفریده، َوَزمینَرا َآسمانها كه

َ(۳۳). بلی؛َاوَبرَهرَکاریَقادرَاستكند؟ََعاجزَوخستهَنشدهَقادرَاستَمردگانَراَزنده

 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

َ.بهَمعناىَناتوانىَمیَباشد«َعى»ازََ«لَمْ یَعْيَ »

ِّ قاَلوُا بلََى وَرَب ِّناَ قاَلَ فَذوُقوُا  ینَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِّ ألَیَْسَ هَذاَ بِّالْحَق  وَیَوْمَ یعُْرَضُ الَّذِّ

 ﴾۳۳تكَْفرُُونَ﴿الْعَذاَبَ بِّمَا كُنْتمُْ 
َ َکنند َآتشَدوزخَعرضه َبر َکافرانَرا َروزیَکه َگویند)و َآنها َبه َدوزخَ( َاینَوعده آیا

َحقیقتَ

بهَپسَامروزَ:َفرمایدََمی( بهَایشان)اللهَ.َبلیَبهَپروردگارمانَقسمَکهَحقَبود:َنبود؟َگویند

َ(۳۳.َ)دوزخَراَبچشیدورزیدیدَسختیَعذابََسببَآنکهَکفرَمیَ

َ:تفسیرَ

درَنظرَداشتَاینکهَدرَقیامتَبهَربوبیِّتَاللهَتعالیَوحقانیِّتَروزَرستاخیزَوََکفارَبا

ولیَاینَاعترافَشان،َبازَهمَسودیَبهَآنانَنمیَرساند،َوازَ.َكنندَقیامتَاعترافَمى

سختیَعذابَجهنمَکهَشاملَعذابَجسمى،روحىَوَروانى،َشانَمیگردد،َنجاتَنخواهندَ

َ.یافت

وَدرَ.َمنظورَازَآیهَسرزنشَآنهاَمیباشد:َبارکهَمیَنویسدَامامَفخرَرازىَدرَتفسیرَآیهَم

آنهاَراَتوبیخََمٰا نحَْنُ بِّمُعذََّبِّینَ :َگفتندَمقابلَاستهزایشانَبهَوعدهَوَوعیدَخداَوَاینَکهَمى

َ.(.۴٧/۳۳تفسیرَکبیرَ.َ)کردهَاست

لْ لَ  سُلِّ وَلَا تسَْتعَْجِّ نَ الر  هُمْ كَأنََّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَ مَا فاَصْبِّرْ كَمَا صَبَرَ أوُلوُ الْعَزْمِّ مِّ

قوُنَ﴿ نْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فهََلْ یهُْلكَُ إِّلاَّ الْقوَْمُ الْفاَسِّ  ﴾۳۰یوُعَدُونَ لمَْ یلَْبثَوُا إِّلاَّ سَاعَةً مِّ
شتابَ[َنزولَعذاب]وَبرایَآنانَدرََپسَصبرَکنَطوریَکهَپیغمبرانَاولوالعزمَصبرَکردند،

َوعدهَمکن، َببینند،َگوییَََدادهَمیَروزیَکهَآنچهَرا اند،ََجزَساعتیَازَروزَنمانده( درَدنیا)شوند،

َ(۳۳)هلاکَمیَشوند؟َگروهَفاسقانَابلاغیَاستَبرایَهمه؛َپسَآیاَجز[َاینَقرآن]

َ:لجاجت کفار و مشرکین در برابر پیامبران 
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َ َتألجاجت، َطول َدر َكفارومشرکین َآزارِ َو َپیامبران،َأذیِّت َهمه َبرابر َدر َبشریت، ریخ

وازَجملهَبهَپیامبرَاسلامَمحمدَصلی الله علیه وسلمَبهَقدرىَشدید،َظالمانهََأوُلوُا الْعَزْمِّ خصوصَپیامبرانَب

ًَبهَدلدارىَوَتسلِّىَپروردگارَباَعظمتَ وغیرَانسانیَبودَكهَپیامبرَبزرگوارَاسلامَواقعا

َ:َضرورتَداشت َسایرَپسَصبرَکنَطوریَ)َ«...فاَصْبِّرْ كَما صَبَرَ »طوریکهَمیفرماید که

همانطوریکهَتمامَانبیاَءَدریكَدرجهَنیستند،َ: قابلَتذکرَاست( پیغمبرانَاولوالعزمَصبرَکردند

سُلِّ »بناًَصبرَ نَ الر  َ.همَیكسانَنمیَباشدَ«أوُلوُا الْعَزْمِّ مِّ

َ:صبر انبیاء علیهم السلام 
َاستَ َفرموده َذكر َفراوانىَرا َءآیاتَمتعددو َانبیا َصبر َالشأنَدرباره َازَقرآنَعطیم که

َانعام11َآیهَ)جملهَدرَ َمیخوانیم(َسورۀ َعَلى»: َقَبْلِكََفَصَبرَُوا َمِنْ َكُذِِّبَتَْرُسُل  َلقََدْ ماَََوَ

وَالبتهَپیغمبرانیَپیشَازَتوَنیزَتکذیبَشدند،َولیَبرَآنچهَ)َ«كُذِِّبوُاَوََأوُذوُاَحَتَّىَأتَاهُمَْنصَْرُنا

َرسید. هایَکهَدیدند،َصبرَکردندَتکذیبَشدندَوَبرَاذیت َبهَآنها َآنَکهَمددَما ( مصداق)وَبرایَ. تا
.( بهَتوَآمدهَاست( پیشین)هایَاللهَهیچَتغیرَدهندهَنیست،َوَالبتهَدرَاینَکتابَازَخبرَپیغمبرانََسخن

َ َدر َ)همچنان َانبیاء41َآیه َسورۀ َمیداند( َصابران َاز َرا َپیامبران َتمام َمیفرماید. :َو

یسَ وَذَا الْك  » یلَ وَإ دْر  ینَ وَإ سْمَاع  اب ر  نَ الصَّ دریسَاَِوَنیزَیادَکنَاسماعیلَوَ) «٥٨فْل  كُلٌّ م 

َ..(الکفلَراَکهَهرَیکَازَصابرانَبودندووَذ

َ:صاحب شریعت «أوُلوُالْعَزْمِّ »پیامبران 
وهمَبهَمعناىَعزیمةَوشریعتَمیََرادهَوَتصمیمَآمدهَبوده،اَِهمَبهَمعناىَ«َعزم»کلمۀَ

َ َاز َوهدف َاستَ،«أوُلوُالْعَزْمَِ»باشد، َشریعت َصاحب َپیامبران ،ََثباتََصاحبانَ.همانا

َ.هستندََنستوهََبلندَوَعزمََ،َهمتَاستواری

َ:َعبارتندَاز«َأوُلوَُالْعزَْمَِ»پیامبرانَ

َـَحضرتَنوحَعلیهَالسلام، 5

 ـَحضرتَابراهیمَعلیهَالسلام،2َ

 ـَحضرتَموسىَعلیهَالسلام،3

 ـَحضرتَعیسىَعلیهَالسلام،4

 .َـَحضرتَمحمدَصلی الله علیه وسلم1

َاحزابَوَ،9آیۀَ)طوریکهَدرَ 51َآیۀََسورۀ َشورى، َآمدهَاست(َسوره َمِنََ». َلكَُمْ شَرَعَ

یْناَبِهَِإِبْراهِیمََوََمُوسى ََوََعِیسىََالدِِّینَِماَوَصَّىَبِهَِنوُحاًَوََالَّذِيَأوَْحَیْناَإِلَیْكََوََماَوَصَّ

قوُاَفِی دینَآنچهَراَبهَنوحَفرمانَدادهَبودَوَآنچهَراَکهَ( احکام)ازَ)َ«هَِأنََْأقَیِمُواَالدِِّینََوََلاَتتَفَرََّ

ایمَوَآنچهَراَبهَابراهیمَوَموسیَوَعیسیَفرمانَدادهَبودیم،َبرایَشماَنیزَمقررَنمودََبهَتوَوحیَکرده

 ..(کهَدینَراَبرَپاَداریدَوَدرَآنَاختلافَنورزید
 

َ.صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم

 التوفیقو من الله 
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یمِّ  حِّ حْمَنِّ الرَّ ِّ الرَّ  بِّسْمِّ اللََّّ

 محمدسورۀ 
 62جزء 

َ.سورۀَمحمدَدرَمدینهَنازلَشدهَودارایَسیَوهشتَآیهَوچهارَرکوعَمیباشد
  :تسمیه  وجه
د»جهتَسورۀَََسورهَراَازآنََاین ََفروَفرستادنََازَآنَبیانََدومََدرَآیۀ  :میَگویندَکه« مُحَمِّ

دََبرََقرآنَکریم ََسورهََباَکفارَنیزَدرَاینََجنگََاحکامََکهََاینََسببََوَبهََاستََصلی الله علیه وسلمَآمدهَمُحَمِّ
 .شودَمیَنیزَنامیدهَ« َتالقَِ»ََسورۀََنامَ،َبهََاستََشدهََبیان

بهَمدینۀَمنورهَفوراًَأکرمَصلَاللهَعلیهَوَسلِّمَجرتَرسولَهَِمتصلَبعدَپسَازَهَاینَسور
 . نازلَشد

ِّ نْ » 51فرمودهَکهَآیۀَ( رض)لیلَالقدرَحضرتَعبدَاللهَبنَعباسَطوریَکهَصحابیَج كَأَی
نْ قَرْیةٍَ  َزمانیَنازلَشدَکهَآنَحضرتَصلی الله علیه وسلم،َبهَعزمَهجرتَازََ«مِّ آیۀَمکیَاست؛َزیرا

َبودَوبهَآبادیَمکهَوبیتَاللهَنگاهَمیَکردَوَمیفرمود ایَمکهَازَتمامَ: مکهَبیرونَآمده
َپ َبیرونَنمیَشهرَهایَجهانَتو َازاینجا َاگرَاهلَمکهَمرا یشَمنَمحبوبَترَهستیَو

َترکَنمی کردم،َودرَاصطلاحَمفسرینَبهَآیاتیَکهَ کردند،َمنَبهَاختیارَخودمَمکهَرا
 .حینَسفرَهجرتَبهَمدینهَنازلَشده،َمکیَمیَگویند

پسَازَهجرتَنازلَشدهَوپسَازَتشریفَفرماییَآنَحضرتََهَمتصلاینَسور: خلاصه
 . ،َبهَمدینه،َاحکامَقتالَوَجهادَباَکفارَنازلَشدهَاستصلی الله علیه وسلم
َاللَََِّّ» َسَبیِلِ َعَنْ َازَ«صَدُّوا َِ»مراد َاللََّّ ََ«سَبِیلِ َاست، َأعَْمَالهَُمَْ»اسلام َازََ«أضََلَّ مراد

َأعَْمَالهَُمَْ»درَجملۀََ،اعمالَکفارَدرَجملۀَکفار هَِوَبهَاعمالیَاستَکهَفیَنفسَآنَ،«أضََلَّ
َخو َمساکینَدذات َبه َکمک َمانند َباشند، َنیک َهمسایه، َاز َنگهبانی َو َحمایت صدقهَ،

َمفیدَومثمرَبودنَ وخیراتَوغیرهَکهَاگرچهَاینَاعمالَفیَنفسهَنیکَوخوبَهستند؛َاما
آنهاَدرَآخرتَوابستهَبهَشرطَایمانَاستَوچونَشرطَایمانَدرَکفارَیافتَنمیشود،َپسَ

َنخوآدرَنیزَاینَاعمالَ البتهَپاداشَاعمالَنیکَشانَدرَ. اهندَبخشیدخرتَسودیَبهَآنها
 .دنیاَبهَصورتَآرامشَواستراحتَبهَآنانَمیَرسد

دَ » َمُحَمَّ َعَلىَ لَ َنزُِِّ َبمَِا َوعملَصالح،ََ«وَآمَنوُا َایمان َبیان َضمن َگذشته َجملۀ َدر اگرچه
َوس َولَِّرسالتَآنَحضرتَمحمدَصلیَاللهَعلیه َاماََم، َبود، َبرَاوَنیزَآمده وحیَنازلَشده

نیَبرَقبولَتمامَتعالیمَـازَذکرَصریحَآنَدرَاینجاَاینَاستَکهَبنیانَاصیلَایمانَمبتهدفَ
َ.خاتمَالنبیینَازَصمیمَقلبَوصدقَدلَمیباشد

گاهیَبهَمعنیَشأنَوَحالَمیَآیدَوگاهیَبهَمعنیَقلبَمیآید،َ«َبال»لفظََ«وَأصَْلَحََبَالهَُمَْ»
َدرَصور َگرفت؛ َمراد َرا َمعنی َدو َهر َمیتوان َاینجا َباشد،َودر َمراد َاول َمعنی َکه تی

َکه َاینَمیَباشد َآیه َدرستََ:مقصود َواخرتَشأنَرا َمتعالَحالَیعنیَامورَدنیا خداوند
َمعنایشَاینَاستَکه َدرَصورتَدوم َو َاصلاحََ:واصلاحَنمود َرا اللهَتعالیَقلوبَآنها

َفرمودَوَاینَنیزَهمانَنتیجهَراَداردَکهَتمامَکارَهایَانانَراَدرستَکردَ؛َزیراَدرست
َمیباشند َوَملزوم َدرستَشدنَقلبَلازم َبا َ)شدنَامور َمعارفَالقرآن. َمفتیَمحمدَ: علامه

 (شفیعَعثمانیَدیوبندی
 :تعداد حروف کلمات، و تعداد آیات،

قبلَازهمهَبایدَگفتَکهَ؛َاینَسورهَهنگامَهجرتَدرَراهَمدینهَوَپسَازَسورهَحدیدَنازلَ

وَتعدادََبهَسیَوهشتَآیه،َهاتَاینَسورورَشدیمَتعدادَآیآشدهَوطوریکهَدرَفوقَهمَیادَ

معلوماتَتفصیلَ) .میرسدََ حرف۴۳۴۳َوَکلمهََوَتعدادَحروفَآنَبه۳۳۴ََکلماتَآنَبهَ
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راَمیَتوانیدَدرَسورۀَطورَ(َآیات،َکلماتَوَحروفَقرآنَعظیمَالشأن)درَموردَتعدادَ

َ(..مطالعهَفرماید(َتفسیرَاحمد)

دنام   :کریم نم در قرآل  صلی الله علیه وس مُحَم 
د مُحَمّ به نام ه در چهارسوردر قرآن عظیم الشأن صرف « مُحَمّد»که نام  ور شدآباید یاد 

 :وری شده که عبارتند ازأیاد 

دٌ إ لاَّ رَسُول» (144:آیه: آل عمران) در سورۀ ـ 1  « وَمَا مُحَمَّ
ن رّ  »: (41:آیه: احزاب) ـ در سورۀ  2 َٰٓ أحََد مّ  دٌ أبَاَ ا كَانَ مُحَمَّ   «جَال كُمۡ مَّ
د»: (2:آیه: محمد)سوره   ـ در این 3 لَ عَلىََٰ مُحَمَّ   «وَءَامَنوُاْ ب مَا نزُّ 
سُولُ ٱللََّّ   » (:29:آیه: الفتح)ۀ ـ در سور4 د رَّ حَمَّ چهار   اما در غیر این (.29:الفتح) «مُّ

 . است  یاد شده«  نبی»یا «  رسول«  وصف  به  در قرآن  مورد، از ایشان
 :محمد با سورۀ احقاف  ۀسور ارتباط
هاىَكافرانَختمَكردَوَسورۀَمحمدَراَنیزَباَكفِّارَشروعَََسورهَاحقافَراَباَعذاباللهَتعالیَ

سرآغازَسورهَمحمدََباَآیهَیَپایانیَسورهَیَاحقافَ:اینَبدینَمعنیَاستَکهَ.كردهَاست

برداشتهَشود،َازََمیانشان«َبسم الله الرحمن الرحیم»پیوندَوَارتباطَمحکمیَداردَکهَاگرَ

جهاتیَپیوندَمعنویَپیداَمیَکنندَوَهیچَگونهَناسازگاریَوَناهماهنگیَباَهمَنخواهندَ

َ.َداشتَ،َوبهَاصطلاحََیکَسورهَهستند

َ:فضیلت سورۀ محمد 
ََرسول»:َفرمودَکهَََاستََشدهََعمرَرضیَاللهَعنهَروایتََازَابنََسورهََاینََفضیلتََدرَبیان

َ.«محمدَراَمیخواندندََسورۀَََدرَنمازَمغربصلی الله علیه وسلمََاکرم

 :محتوای سورۀ 
هاىَمدنى،َبهَاحکامََسورهَمحمدَچونَدرَمدینۀَمنورهَنازلَشدهَاستَوَمانندَسایرَسورهَ

َ.َتشریعىَتوجهَواهتمامَنمودهَاست

محورَومحتویَاصلیَسورۀَمحمدَبرشمردنَصفاتَمؤمنانَوکافرانَوَمقایسهَعاقبتَکارَ

َ.وجنگَبادشمنانَاسلامَاست ومسئلهَجهاد درَقیامتهرَدوَطائفهَ

پرواَراَعلیهَکفارَوَدشمنانَاللهَتعالیَوََانگیزَدارد،َجنگیَبىََآغازىَشگفتَسورۀَمحمدَ

َمسلمانانَ َبا َو َداشتند َستیزومقابله َسر َاسلام َبا َکه َآنهایى َاست، َکرده َاعلان پیامبرش

تَمحمدىَصلی الله علیه وسلمَایستادند،َتاَازَورودَمردمَجنگیدند،َوَپیامبرَراَتکذیبَکردند،َوَدرَمقابلَدعو

الهَُمَْ»:َجلوگیرىَکنند(َج)بهَدینَاللهَ َأعَْمَٰ َأضََلَّ ِ َ«...الََّذِینََکَفَرُواَوََصَدُّواَعَنَْسَبِیلَِاَللَّه
َ(5:َسورۀَمحمد)

باَـَبعدَازَآنَبهَمؤمنانَدستورَوَهدایتَدادهَشدهَاست،َکهَباَجنگَکافرانَبرخیزند،َوَ

وَشوکتَوَشأنَوَ.َشمشیرَجهادَآنهاَراَدروَکنند،َتاَعرصۀَزمینَازَناپاکىَآنهاَپاکَشود

آنگاهَمؤمنانَراَفراَخواندهَاستَکهَبعدَازَاینَکهَ.َنیروىَآنهاَراَبهَکلىَازَمیانَبردارند

َ:جمعىَازَکفارَراَکشتندَوَتعدادیَراَزخمىَکردند،َآنهاَراَبهَاسارتَخودَدرآورند

اَلََ» اَأثَخَْنْتمُُوهُمَْفشَُدُّوافَإذَِٰ ابَِحَتهىَإِذَٰ قَٰ َ(1آیهَ:محمد) «...قِیتمَُُالََّذِینََکَفَرُواَفضََرْبََالَرِِّ
تالَوَاسیرانَوَغنائمَجنگىَوَاحوالَمنافقینَراَموردَقَِـَهمچنانَاینَسورۀَمبارکهَاحکامَ

َاست َداده َقرار َبررسى َبحثَو .َ َیاد َسورآولیَطوریکه َاصلى َمحور َشدیم هماناََهور

َجلالهَجهادَدرَراهَالله» َ.باشدَمىََ«جلِّ
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ـَدلیلَپرداختنَبهَموضوعَجنگَدرَبیشترَآیاتَاینَسورۀَراَبهَدلیلَهمزمانیَنزولَآنَ 

درَنزدیکیَکوهَاحدَدرَمدینهَبینَمسلمانانَومشرکینََداحَُُغزوۀَ).َاندَدانسته أحُُدباَغزوهَ

گیَبودَکهَبینَمسلمانانَومشرکینَجنگَاحدَدومینَجن.َقریشَبهَرهبریَابوَسفیانَبود

  (.میلادیَصورتَگرفت621َقریشَپسَازَغزوۀَبدرَدرَسالَسومَهجرتَبرابرَبهَ
َبراىَ َو َکرده َبیان َرا َپیروزى َو َسرفرازى َطریق َآن َاز َبعد َمحمد َمبارکه َسورۀ ـ
َقرارَدادهَاستَکهَباَ برخوردارىَمؤمنانَازَیارىَوَنصرتَخداوندَمتعالَشروطىَرا

اَأیَُّهَاَالََّذِینََآمَنوُاَإنَِْ»:َگرددَآویزىَبهَشریعتَوَنصرتَدینشَمیسرَمىَستکَوَدتمََسَُ یَٰ
امَکُمَْ ََیَنْصُرْکُمَْوََیثُبَِِّتَْأقَْدَٰ  (.9َۀآیَ،سورۀَمحمد)َ«...تنَْصُرُواَاَللَّه

َکهَبراىَاسلامَخطرىَجدىَبهَشمارَمیَآمد،َبهَتفصیلَ َاینَسورهَصفاتَمنافقینَرا ـ
ادهَوَتخریبَوَاعمالَپلیدَآنهاَراَبرَملاَکردهَاستَتاَمردمَازَحیلهَوَموردَبحثَقرارَد

اهُمَْ»:َناپاکىَآنهاَبرَحذرَباشند اکَهُمَْفَلعََرَفْتهَُمَْبسِِیمَٰ اءَُلَأرََیْنَٰ َ(.15محمدَآیهَ)َ«...وََلَوَْنشََٰ
هَهاىَپیشینَراَمثالَاوردهَکَـَاینَسورهَبراىَکفارَمکه،َکهَمغرورَوَستمگربودند،َملت

أََفَلمََْ»:َکنَنمودَچگونهَخداوندَمتعالَبهَسببَتبهکارىَوَطغیانشانَآنانَراَنابودَوَریشه
َُعَلیَْهِمَْوََلِلْکََٰ رََاَللَّه اقبِةََُالََّذِینََمِنَْقَبْلِهِمَْدمََّ انََعَٰ افرِِینََیسَِیرُواَفِیَالَْأرَْضَِفَیَنْظُرُواَکَیْفََکَٰ

ا الهَُٰ َ(.55َمحمدَآیهَ)َ«.أمَْثَٰ
درَخاتمهَسورهَمؤمنانَراَبهَپیشَگرفتنَراهَسرفرازىَوَپیروزىَفراَخوانده،َوَآنهاََـَو

َوَ َنیروىَشر َمقابل َدر َاینَکه َو َاست، َمتعالَدعوتَکرده َخداوند َراه َدر َجهاد َبه را
طغیانَضعفَوَسستىَازَخودَنشانَندهند،َوَبهَخاطرَبقاىَحیاتَوَحفظَجانَباَدشمنانَ

باشدَبراىََاپایدارَوَرفتنىَاستَوَآنچهَدرَنزدَاللهَتعالیَمىَصلحَنکنند؛َزیراَحیاتَدنیاَن
َمَعَکُمَْوََلَنَْ»:َمردانَبهترَاستَنیکَ ُ َتهَِنوُاَوََتدَْعُواَإِلَىَالَسَّلْمَِوََأنَْتمَُُالَْأعَْلوَْنََوََاَللَّه فَلاَٰ

َلهَْوَ  َوَ اَلعَِب  اةَُالَدُّنْیَٰ َالَْحَیَٰ الَکُمْ،َإِنَّمَا َأعَْمَٰ ََیَتِرَکُمْ َوََلاَٰ َأجُُورَکُمْ َیؤُْتکُِمْ َّقوُا َتتَ َوَ َإِنَْتؤُْمِنوُا وَ
الکَُمَْ َ(.16َـ11محمدَآیاتَ)«َ.یسَْئلَْکُمَْأمَْوَٰ

َدعوتَبهَجهادَخاتمهَیافته،َهمان َبدینَترتیبَسورهَبا َدعوتَبهَآنَشروعََـ طورَکهَبا
اید،َوَشروعَوَشدهَبود،َتاَعزمَوَتصمیمَمؤمنانَراَبهَجنبشَدرآوردهَوَآنَراَتحریکَنم

َ.پایانَکاملاًَباَهمَمتناسبَباشند
َ َاصطلاح َدو َاز َمکرر َاستفاده َاضلال»ـ َو« َساختن َگمراه َاحباط»یعني َباطلَ« یعني

وَهمَبهَمعنیَتباهَشدنَوَسودَبخشَنبودنَاعمالَکافرانَراَدرَاینَسورهَبهَکفرَ گردانیدن
َ.اندَوَنفرتَکفارَازَقرآنَکریمَمرتبطَدانسته

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
َ

دترجمه و تفسیر سورۀ   مُحَم 
یمِّ  حِّ حْمَنِّ الرَّ ِّ الرَّ  بِّسْمِّ اللََّّ

َبهَنامَخدایَبخشایندۀَومهربان

 

ِّ أضََلَّ أعَْمَالَهُمْ﴿ ینَ كَفَرُوا وَصَد وا عَنْ سَبِّیلِّ اللََّّ  ﴾۲الَّذِّ
 (5).شانَراَتباهَکردَاعمالَ( الله)آنانَکهَکفرَورزیدندَوَمردمَراَازَراهَاللهَمنعَکردند،َ

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

 »صدَوَصدودَگاهىَبهَمعنىَاعراضَوَگاهىَبهَمعنىَمنعَوَبرگرداندنَآید،:«صَد وا  »

َ.تباهَکرد،َباطلَنمود،َبرَبادَدادَ:« أضََلَّ 

 :تفسیرَ

میَکنندَوَمانعَاعمالَعبادیَمسلمانانَیاَوَراهَاللهَجل جلالهَعنَسبیلَاللهَوَمانعَکفارَکهَصدَ

وَدرَمکهَمسلمانانَراَازارَوَاذیتَزیادیَکردندَوپسَازَ)رشَپیامَحقَمیشوندَمانعَگست

،َاعمالشانَتباهَاستَزیراَکهَازَافکارَوَ(کردندوَغصبَهجرتَنیزَاموالشانَراَمصادرهَ

 .نیاتَباطلیَپیرویَمینمایند

َ َاز َ«َاضلال»مراد َعملََبطالاَِ: َاثرَآنََخود َبهَاستََو ََعملَازََکافرَنهََکهََایَگونهََ،

َ.دهدَپاداشَََویََبهََدرَبرابرَآنََکهََازَکسیََیابدَوَنهََمیََخودَسراغی

َاین َبر َاللهَمتعالَاعمالَبنا َصلََایَاخلاقیََوَمکارمََنیکََ، َمانند َساختنَرحمَۀـ َآزاد ،ََ

ََنمودهََدهند؛َابطالَمیََانجامََکفارَدرَکفرَخویشََـَراَکهََمیهمانََداشتنََوَگرامیََاسیران

الله،َََازَراهََدیگرانََباَکفرَوَبازَداشتنََهمراهََانسانََنیکََگرداندَزیراَاعمالَدرَمیوَه

َ.گیرندَقرارَنمیََموردَپذیرش

یعنىَضایعَکردنَآنَبهَطورىَکهَ«َاضلالَاعمال»حقیقتَ:َامامَزمخشرىَفرمودهَاست

هیچَکسَصاحبَکهََکسىَآنَراَنپذیردَوَموجبَثوابىَنشود؛َمانندَشترىَگمَگشتهَوَبىَ

َپردازدَبهَحفاظتَوَپرستاریَآنَنمىَ وَمنظورَازَاعمالشانَاعمالىَاستَکهَدرَکفرَ.

ىَرحمَوَآزادَکردنَاسیرانََازَقبیلَصله.َمینامیدند«َمکارمَاخلاق»اندَوَآنَراََانجامَداده

َ.(۳/۴۳٢تفسیرَکشافَ.َ)وَپذیرایىَازَمهمانَوَحفظَحقوقَهمسایگى

َ:  2 – 0اسباب نزول آیات 
آیةَالَّذِینََکَفَرُواَوَصَدُّواَعَنَ»:َروایتَکردهَاست(َرض)بنَابوَحاتمَازَابنَعباسَـََا

َأعَْمَالهَُمَْ َِأضََلَّ الِحَاتَِ»درَبارۀَمشرکانَمکهَوََ«سَبِیلَِاللََّّ درََ«وَالَّذِینََآمَنوُاَوَعَمِلوُاَالصَّ

َ.شانَانصارَنازلَشدهَاست

َ!خوانندگانَگرامیَ

َ.دربارهَاحوالَکافرانَوَمؤمنانَبحثَبعملَآمدهَاستَ(1ََیَال5َ)َدرَآیاتَمتبرکهَ

مْ  نْ رَب ِّهِّ دٍ وَهُوَ الْحَق  مِّ لَ عَلَى مُحَمَّ الِّحَاتِّ وَآمَنوُا بِّمَا نزُ ِّ لوُا الصَّ ینَ آمَنوُا وَعَمِّ وَالَّذِّ

مْ وَأصَْلحََ باَلَهُمْ﴿  ﴾۱كَفَّرَ عَنْهُمْ سَی ِّئاَتِّهِّ
َوَکاروَکسانیَ َاندهایَنیکَکهَایمانَآوردند َداده َآنچهَکهَبرَمحمدَنازلَشدهََانجام وَبه

َ َاست، َآمده َسویَپروردگارشان َاز َاستَو َحق َآن َکه َچون َآوردند، َایمان ( الله)است،
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َآنانَمحوَمی َاز َبرایَکارهایَنیکَاصلاحَوََگناهانشانَرا َوَحالَوَوضعشانَرا کند

 (۴). بخشدَسامانَمیَ

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

لَََ» َ».َروبهَراهَکرد،َبهبودَبخشیدَ:«أصَْلَحََ».پوشید،َزدود:َ«َكَفَّرَََ».َنازلَشدَ:«َنزُِِّ

ََ[.۳١/طه]،َ[۳٢/یوسفَ]حالَوَوضعشان،َکارَوَبارشان،َسرنوشتشانَ،َ:َ«َبَالهَُمَْ

َ:تفسیرَ

َولیَکسانیَکهَایمانَآوردهَوَعملَصالحَدارندَوَبرانچهَبرمحمدصلی الله علیه وسلمَنازلَشدهَایمانَدارند،

خداَگناهانشانَراَمیَپوشاندَوَحالَآنهاَراَاصلاحَمیکندَچراَکهَازَحقَپیرویَوَمتابعتَ

َ.میکنند

ایمانَوَعمل،َازَیكدیگرَجداَشدهَنمیتواند،َوَایمانَهمَ :درَاینَهیچَجایَشکَنیستَکه

وَپیروىَ.َزمانَدارایَارزشَوَقیمتیَاستَکهَبهَاطاعتَكاملَازَدستوراتَالهىَبیانجامد

وَدرَیکَجلمهَ.َعیارَحقَاستمَِلاكَوَمَِ،َطبقَءَعلیهمَالصلوهَأجمعیننبیاأاتَازَدستور

َ.َشدَوَتربیتَانسانَاسترَُاحكامَوَشریعتَدینَمقدسَاسلام،َبراىَ :بایدَگفت وَمعیارَحقِّ

َ.وحقیقت،َمطابقتَباَوحىَودستوراتَاللهَتعالیَاست

لَ وَ  ینَ كَفَرُوا اتَّبعَوُا الْباَطِّ مْ كَذلَِّكَ ذلَِّكَ بِّأنََّ الَّذِّ نْ رَب ِّهِّ ینَ آمَنوُا اتَّبعَوُا الْحَقَّ مِّ أنََّ الَّذِّ

ُ لِّلنَّاسِّ أمَْثاَلَهُمْ﴿ بُ اللََّّ  ﴾۳یضَْرِّ
اینَبدانَسببَاستَكهَآنانَكهَكفرَورزیدندَازَباطلَپیروىَكردندَوَكسانىَكهَایمانَ

اللهَبرایَاینَچنینَآوردندَازَهمانَحقَكهَازَجانبَپروردگارشانَاستَپیروىَكردندَ

َ(۳). داردََهایَایشانَراَبیانَمیَمردمَمثال
َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

َُلِلنَّاسَِأمَْثاَلهَُمََْ» اللهََبرایَمردمَمثلَهایشانَراَمیَزند،َمثلَهایشانَراَ:َ «یَضْرِبَُاللََّّ

 .بیانَمیَکند

َ:تفسیرَ

َقابلَعاقبتَخوبیَوبدیَانسان،َتابعَافکارَواعمالَاوست،َهرَراهىَكهَدرَم

َقرارَگیرد،َباطلَوَبىَاساسَاستَوَمیانَحقَوَباطل،َراهَسومىَوجودَندارد َ.حقِّ

باطل،َازجانبَانسانَاستَوَبهَخداَنسبتىَنداردَولىَحقَازَسوىَاللهَتعالیَاستَوَحقایقَ

َ.َآسمانىَپوچَنیستند

َ.گرایى،َدرَنهایتَانسانَراَبهَکفرسوقَمیدهدَباطلَ:وَنبایدَفراموشَکردَکه

َ!گانَگرامیَخوانند

،َاسیرَوَگشتهَدرَدربارهَحکمَجهادَ،َوموضوعاتیَدرَبارهَ(7ََالی1ََ)َدرَآیاتَمتبرکهَ

َ.قرآنَکریمَ؛َبحثَبعملَآمدهَاست

ا مَنًّا  قاَبِّ حَتَّى إِّذاَ أثَخَْنْتمُُوهُمْ فَشُد وا الْوَثاَقَ فإَِّمَّ ینَ كَفَرُوا فضََرْبَ الر ِّ فإَِّذاَ لقَِّیتمُُ الَّذِّ

نْ بعَْدُ وَ  نْهُمْ وَلكَِّ ُ لَانْتصََرَ مِّ ا فِّدَاءً حَتَّى تضََعَ الْحَرْبُ أوَْزَارَهَا ذلَِّكَ وَلَوْ یَشَاءُ اللََّّ إِّمَّ

لَّ أعَْمَالَهُمْ﴿ ِّ فلََنْ یضُِّ ینَ قتُِّلوُا فِّي سَبِّیلِّ اللََّّ  ﴾ ۳لِّیبَْلوَُ بعَْضَكُمْ بِّبعَْضٍ وَالَّذِّ
تاَآنکهَآنهاَشویدَگردنهایشانَراَبزنید،َیـروَمَهنگاميَكهَباَكافرانَدرَمیدانَجنگَروَبه

بازَآنانَراَ. پسَآنانَراَمحکمَببندید( وَچونَدرَدستَشماَاسیرَشوند)راَمغلوبَسازیدَ

بهَاحسانَیاَدرَبدلَفدیهَرهاَکنیدَتاَجنگَبارهایَسنگینَخودَراَبگذاردَوَپایانَیابد،َاینَ
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قامَمیگرفتَولیَمیخواهدَبرخیَازَشماَراَوَاگرَاللهَمیخواستَازَآنانَانت( حكمَالله)استَ

وَكسانيَكهَدرَراهَاللهَكشتهَشدندَاللهَهرگزَاعمالشانَراَضایعََ.باَبرخیَدیگرَبیازماید

 (۳.)نمیكند
 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

ضرب،َمصدرَوَبهَ←َ:َ«َضربَالرقاب».َروبهَروَشدید،َبرخوردَکردید:َ«َلَقِیتمَُُ»َ

..ََگردنَهایَشانراَراَبزنیدَوَایشانَراَبکشید:َتاس«َإضربوا»معنایَفعلَامرَ

قاَبَِ»َ.جمعَآنَرقابَاست.َگردن:َرقبه «:رقاب» مصدرَدرَمعنیَامرَ:َ«فَضَرْبََالرِِّ

ایشانَراَباَکشتنَوَمجروحَکردنَضعیفَکردیدَوَازَپایََ:«أثخنتموهم».استَ

فعلَامرََ:«شدوا».تاَجنگَبهَپایانَمیَرسدَ:«حتیَتضعَالحربَأوزارها».درآوردید

غلیظَشدنَوَمحكمَ(َبرَوزنَعنب)ثخنََ:اثخنتموهم».استَازَشدَبهَمعنىَمحكمَبستن

آنَگاهَگویندَكهَچیزىَغلیظَشودَوَازَجریانَبازََ«ءَثخنَالشي»:َراغبَگویدَ.شدنَاست

وَبهَآنكهَزخمَزنندَوَازَحركتَبازَماندَبهَطورَاستعارهَ(َمثلَغلیظَشدنَشیره)ماندَ

َ.منظورَازَآنَدرَآیهَزخمىَكردنَوَعاجزَنمودنَاستَ«ثخنتهَضربا»گویندَ

ریسمانَوَطنابیَکهَاسیرانََ:«الوثاق».فعلَامرَاستَازَشدَبهَمعنىَمحكمَبستن «شدوا»

َۀچیزىَیاَوسیل(َبفتحَواوَوَكسرَآن) :«وثاق»وَیاَهمَ.وَبندیانَباَآنَمحکمَبستهَمیَشوند

َآنَمىَ َبا َمانندَزنجََبستنَمثلَطنابَاستَكه َیرَوَریسمانبندند بهَمعنىَبستنَنیزَآیدَ.

َ.«وَلاَیوُثقَُِوَثاقَهَُأحََد َ»نظیرَ

َ.گیرَكردنَدشمنَاستَبهَمعناىَغلبهَكاملَوَزمین«َثخن»ازََ:«أثخنتموهم»

:َملاحظهَشود)ایشانَراَباَکشتنَوَمجروحَکردنَضعیفَنمودهَوازَپایَدرَآوردیدَیعنیَ

ًَ».است«َتمنونَمنا»یرَآنَمنتَگذاشتن،َتقد»:منا»(.69انفالَآیۀ:َسورۀ) .َمنِّتَنهادن:َ«مَنِّا

مفعولَمطلقَ.َمرادَآزادَکردنَاسیرَبدونَعوضَوَتاوانَوَغرامتَجنگیَازَدشمنَاست

َفداء».فعلَمحذوفیَاست عوض،َمصدرَنیزَآیدَبهَمعنىَعوضَگرفتنََ:فداءَوَفدیه»:

َتاوانَوَغرامتَجنگیَ:«فِدآَءًَ».است«َتفدونَفداء»تقدیرَآنَ تضعَالحربَحتیَ».فدیه

اوزارَدرَآیۀَمبارکهَبهَمعنىَاسبابَوَ :«اوزار».تاَجنگَبهَپایانَمیَرسدَ:«أوزارها

:َملاحظهَشود.َ)جمعَوِزْر،َبارهایَسنگینَنیزَآمدهَاستَ:«أوَْزَار».سلاحهاىَجنگَاست

َسورۀ َطه21َۀآیَ،َنحل: 49ََۀآیَ،َ،َسورۀ َأوَْزَارَهَا»(. َالْحَرْبُ َجنگَبهََ:«حَتِّیَتضََعَ تا

َرسدَایانَمیَپ َپروگرامَاینَاستَ:«ذلِکََ». َبهَهمینَمنوالَاستَ. َمِنْهُمَْ». برََ:«إِنتصََرَ

َگرفت َانتقام َایشان َاز َو َغالب َیضُِلََّ».آنان َسورۀ)َ:«...فَلَن َشود َملاحظه َمحمد: َ(5آیۀ،

َ(.تفسیرَنورَدکتورَمصطفیَخرمدل)َ

َ:تفسیرَ
َآمدهَاستَ:التسهیلَلعلومَالتنزیلَدرَتفسیر َالرقابَضربا»َدرَاصل: َ«فاضربوا بوده،َ:

وَازَپاَبکُِشیدَمنظورَاینَاستَکهَآنهاَراَ.َبعداَفعلَحذفَوَمصدرَجانشینَآنَشدهَاست

.َبیانَشدهَاستَکهَدرَغالبَاوقات،َقتلَچنینَاست«َضربَالرقاب»اماَبهَ.َدرَبیاورید

(َ َبه َشود َالتنزیلمراجعه ۳/۳۶ََ:تفسیرَابنَجزیَالتسهیلَلعلوم َبنَتألیفَمحمدَ، بنَاحمد

َ َ(.َق915َمتوفىَ)جزیَغرناطیَالکلبیَمشهورَبهَجُزَىِّ
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اقََ» َالَْوَثَٰ َفشَُدُّوا َأثَخَْنْتمُُوهُمْ ا َ«حَتهىَإِذَٰ َراَشکستَدادهَوَکشتهَوَزخمىَ: َوقتىَکهَآنها تا

فراوانَازَآنانَگرفتیدَوَنیروىَمقاومتشانَبهَآخرَرسید،َآنگاهَازَکشتنَآنهاَدستَبرداریدَ

َ.اسارتَبگیریدَوَآنهاَراَبه

َاست َفرموده َزمخشرى َمفسر :َ َعبارت ابَِ»در قَٰ َالَرِِّ َ«فَضَرْبَ َشدتىَمکنونَ: غلظتَو

َاستَ

َ َلفظ َدر َقتل»که َفجیع« َبه َرا َزیراقتل َمیکشدََنیست؛ َتصویر َبه َوجه َترین ضربَ».

سپسَدرَموردَاینَغلظتَافزودهَ.َیعنىَقطعَکردنَگردن،َوَپراندنَسرَازَبدنَ«الرقاب

انَ »:َوَگفتهَاست َبَنَٰ اقَِوََاِضْرِبوُاَمِنْهُمَْکُلَّ َ«أثَخَْنْتمُُوهُمَْ»َومعنىَ.«فَاضْرِبوُاَفَوْقََالَْأعَْنَٰ

اقََ».َیعنىَبسىَراَکشتیدَوَباَآنانَباَخشونتَبرخوردَکردید یعنىَآنهاَراَاسیرَ«َفشَُدُّواَالَْوَثَٰ

َکنید َندارد. َفرقى َغیره َیا َباشد َریسمان َکه َازاین َاعم َبند، َیعنى کشافََتفسیر).وثاق

۳/۴۳١)..َ

 : 4 ۀاسباب نزول آی 

َکندَابنَابوَحاتمَازَقتادهَروایتَمیَ-766 َقرارَ)درَروزَاحدَرسولَاللهَ: درَگردنهَکوه

مشرکانَدرَآنَروزَبهَصدایَبلندَ.َایَازَیارانشَزخمیَوَشهیدَشدهَبودندَداشتَوَعده

َگفتند َاجل: َاللهَاعلیَو َزدند، َمسلمانانَفریاد َاعلیَهبل، َبزرگوارترَاستخد: َبرترَو .َا

َگفتند َمشرکان َندارید: َعزی َشما َو َداریم َعزی َما َدادَ. َدستور َمسلمانان َبه َالله رسول

بنابرَ.َپروردگارَیارَویاورَماستَشماَاللهَوَیاورَندارید:َاللهَمولاناَولاَمولیَلکم:َبگویید

َ.نازلَشدَ«وَالَّذِینََقتُلِوُاَفِیَسَبِیلَِاللَََِّّ»اینَدرَآنَروز

قاَبَِفََ» َبزنید»َ«ضَرْبََالرِِّ کیدَبعملَأچراَدرَآیۀَمبارکهَبرزدنَگردنَت«َگردنهایشانَرا

َباَقطع:َآمدهَاست،َمفسرانَبهَفهمَاعجازیَاینَجملهَاشارهَنمودهَمیفرماید ََاکثراًَقتلَها

کهَیکیَازَََبدنََرأسََکهََعضویََگردنَوَدروَکردنََصورتَمیَگیرد،َوَنیزَبریدنََگردن

برََمؤمنانَََبرانگیختنََعضوَبدنَمیباشد،َدلیلَواضحَاستَبهَقیامَوََوَنیکوترینََبالاترین

َ.َاستََکافرَحربیََباَدشمنََوَنرمشََسازشََکفارَوَعدمََجهادَعلیهََبهََقاطعََتصمیم

 !خوانندۀَمحترمَ

َ َیاد َهم َفوق َدر َکهآوطوریکه َشدیم َ«من»َ:ر َکردن: َرها َمعنی ََاستََعوضََبدونََبه

درَاینجاَ.َمیرهاندََوَازَاسارتََبازخریدَکردهََاسیرَخودَراَباَآنََکهََاستََلیما:َ«فداء»و

َنمودََآیهََدرَابتدایََذکرَآنََبهََتعالیََحقََیادَنشدَکهََجهتََبدانََازَکشتن َاکتفا َآنکه». ََتا

ََخودَراَبرَزمینََهایَسلاحَََجنگجویانََکهَتاَآن:َیعنی«َخودَراَفروَگذاردََبارهایََجنگ

،ََمحاربََدشمنانََتاَآنکه:َاستََاینََیاَمعنی.َنباشدَدرَمیانَََرندَوَدیگرَباَکفارَجنگیگذا

َ.َگذارندََبرَزمینََیاَمتارکهََراَباَشکستََهایشانَسلاحَ

ازَبرپاَََقبلََمسلمینََوَامامََنیستَوَمنسوخَََاستََمحکمََکریمهََآیهََشودَکهَمیََخاطرَنشان

،َاوَمخیرََاماَبعدَازَآنََاستََوَکشتنَجنگَََبهََفار،َفقطَملزمبسیارَازَکََگانَکشتهََساختن

ََاینکهََمیانََنیزَمخیرَاستََگیردَوَبعدَازَاسیرَگرفتنََاسارتََبکشدَیاَبهََاینکهََمیانََاست

بهَخواهدَ(ََعوض)ََفدیهََازَآنانََکند،َیاَاینکهََآزادشانَعوضَََوَبدونََکردهََاسراَاحسانََبه

َکشتن ََجایزَاستََمصلحتََاقتضایََاسیرَنیزَبهََساختنََدهیاَبرََاما ََفدیهََ،َگرفتنَبنابراین.

ازَََدشمنَجنگیَََنیرویََمگرَبعدَازَنابودَساختنََنیستََمطرحَوَاسارتیَ(ََمالیََعوض)

خداوندَََفرمودهََاینََدلیلََ،َبهَبرآنََوَشکنندهََکاریََضربهََبسیارَوَواردَساختنََکشتنََراه
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ََمَا»:َمتعال َیثُخِنََفِيَٱلأرَضِۚ َحَتَّىَٰ َأسَرَىَٰ أنََیكَُونََلَهُٓ  َ (.69َ:َسورۀَالأنفال)َ«كَانََلِنَبِيِّ

ََطورَکاملََبهََدرَزمینََکهَباشدَتاَآنََاسیرانیََبرایشََکهََسزاوارَنیستََپیامبریََبرَهیچ»

َ.«کشتارَکندََازَآنان

َ:سلام اِّهاد در جِّ ۀ فلسف
بهَمعنیَکوششَدرَراهَشناسانیدنَدینَاللهَاسلامَبهَمردمَ«َدهاجَِ»:َقبلَازَهمهَبایدَگفتَکه

َ.جهانَوَنشرَِآنَبینَجهانیان

َپیشرفتَدینَ َیعنیَجنگیدنَدرَراه َاللهَتعالیجهاد َبهَمعنیَجَِ. َکه َازَجهدَگرفتهَشده هاد

َمشقتَ

َاست اینَبابَبهَبیانَاحکامََ.«الجهادَقتالَالكفارَلنصرةَالاسلام»درَاصطلاحَفقهاءَ.

َ.ختصاصَداردجهادَا

َدر َمنورهََجهاد َمدینه َبه َمکرمه َازمکه َاللهَصلی الله علیه وسلم َرسول َازهجرت َبعد َیکَسال َالله راه

َ.مشروعَشد

َکتاب،َسنتَوَاجماعَاستَاصلَدرَمشروعَ َخدا َدرَراه َبودنَجهاد :َآیۀ)طوریکهَدرَ.

 :کهَبرَمشروعیتَجهادَدلالتَدارد،َمیخوانیم(َسورۀَالبقره256َ

َ(.فرضَشدَبرَشماَجهاد)َ«یكُمَُٱلقِتاَلَُكُتِبََعَلََ»

َالتوبه،16َآیۀَ)ودرَ تِلوُنكَُمَكَافَّٓةَۚ»:َآمدهَاست(َسورۀ َیقََُٰ َكَافَّٓةَكَمَا َٱلمُشرِكِینَ تِلوُاْ َ)«وَقََٰ باَ.
َ(.شانَباَشماَمیجنگندَیَمشرکانَجهادَکنید،َهمانگونهَکهَهمهَهمه

َاست َهمچنانَدرحدیثیَآمده َإَِ»: َمَاض  َالْقِیَامَةَِالْجِهَادُ َروزَقیامتَبرَ)َ:«لَىَیَوْمِ َتا جهاد

َدارد َادامه َاستَو َقرار َمیَََاحادیثَبی. َرا َفرضیتَجهاد َکه َدارد َوجود َنیز شماری

أمُِرْتَُأنََْأقُاَتلََِالنَّاسََحَتَّىَیقَوُلوُاَلاََإلِهَََ»:َازَجملهَدرَحدیثَصحیحینَآمدهَاست.َرسانندَ

َُ َاللََّّ نیستَ:َفرمودَتاَباَکافرانَجهادَنمایمَتاَموقعیَکهَبگویندَلاَالهَاللهَخداَبهَمنَامرَ:«إلِاَّ

َ.َمعبودیَبهَحقَدرَسراسرَوجودَغیرَازَالله

جهادَنهَتنهاَبهَشمشیرَوَ.َبودنَجهادَدرَراهَاللهَدلالتَداردََاجماعَامتَنیزَبرَمشروع

َزبانَتبلیغََانواعَسلاح َبا َاستَبلکه ََها َبا َاست، َحقَجهاد َثابتنمودنَدینِ کردنَحقََقلم

َ.بودنَدینَاسلامَوَبهَکافرانَرسانیدنَدعوتَاسلامَهمهَجهادَاستَ

َ:هاد بعد از هجرت فرض کفایی است در هر سالجِّ 
ََجهادَدر َفرضَكفایةَكلَسنة)اللهَراه َالهجرة َبعد َازَهجرتَرسولَاللهَ( َبعد یعنیَجهاد

َفرضَکفایی َمنوره َمدینه َبه َمکرمه َتاََصلی الله علیه وسلمَازمکِّه َمسلمین َاز َبرقسمتی استَدرهرسال

برایَاینکهَاگرَبرَفردَفردَمسلمینَ.َعزتَاسلامَهمیشهَبرقرارَباشدَوَفرضَعینَنیست

وقتیَ.َجهادکردنَفرضَبودَوَهمهَبهَجهادَمیپرداختندَمعاشَوَزندگیَمردمَتعطیلَمیشد

ت،َوغیرهَیَمسلمینَبایدَدرَمیدانَجهادَباشندَچهَکسیَبهَزراعت،َصنعت،َتجارَکهَهمه

َمیرسید .َ َاستَ،71درآیۀ َالنساءَآمده َسوره َٱلمُؤمِنِینََ»: َمِنَ عِدوُنَ َیسَتوَِيَٱلقََٰ برابرَ.)«لاَّ

َنشسته َخانه َدر َبدونَعذر َمردمیَکه َخداََنیستند َراه َدر َمشغولَجهاد َمردمیَکه َبا اند

َ.«یَبهشتَدادَیَمؤمنانَازَمجاهدانَوَغیرَمجاهدانَوعدهَهستندَوَخداوندَبهَهمه

َنمیاگ َجهاد َبه َآنانیکه َفرضَعینَبود َعاصیَمیََرَجهاد َوَعاصیَهیچگاهََرفتند شدند

َ.وعدهَبهشتَندارد
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شودَکهَامامَوَخلیفةَالمسلمینَمرزهایَکشورَََفرضَکفایتَجهادَبهَاینَصورتَانجامَمی

مرزََهایَهمََهاَاطرافَقریهََهاَوَخندقََاسلامَراَباَمردانَلایقَوَباَکفایتَپرَسازد،َقلعهَ

اَکافرانَراَمحکمَسازدَوَبهَفرمانروایانَدستورَدهدَکهَهمیشهَمرزهاَراَمحفوظَوَدژهاَب

شودَکهَامامَیاَجانشینَََهمچنینَفرضَکفایيَجهادَحاصلَمی.َهاَراَمعمورَبدارندََوَپایگاه

اوَبهَشهرهایَکفرَبرایَجهادَداخلَشوند،َتاَهمیشهَعزتَازَآنَمسلمینَباشدَوَکافرانَ

َیاریَتعدِّیَب َرَدیارَاسلامَنباشدرا َهمیشهَفرضَ. همچنانَکهَگفتهَشدَجهادَدرَراهَخدا

کفایتَاستَکهَاگرَتعدادیَازَمسلمانانَبهَاینَامرَمهمَقیامَنمایندَگناهَآنَازَگردنَامتَ

َبکشندَهمهَگنهکارَمیَمیَ َوَاگرَهمهَمسلمینَدستَازَجهاد َشوندَافتد َکافرانَ. َبا جهاد

َ:همیشهَفرضَکفایيَاست

 :خت فرض عین می شودجهاد چه و

صورتیَیعنیَدرَ(ََانَیحیطَالعدوَبناَفیصیرَفرضَعینالا)جهادَزمانیَفرضَمیشودَ

درَاینَصورتَجنگیدنَبرایَبیرونَراندنَکفارَ.َکهَکفارَداخلَیکیَازَشهرهایَماَبشوند

شود،َبرَفقیرَوَغنی،َکوچکَوَبزرگَوَزنیَکهََایَماَمسلمانانَفرضَعینَمیََبرَهمه

َقدرت َو َوَچهَنیرو َدرَآنَشهرَهستند َکسانیَکه َچه َآزاد؛ َو َبرده َوَمرد، َباشد یَداشته

َکسانیَکهَنزدیکَآنَشهرَباشند شدنَدرستَنیستَمگرَبرایَکسیکهَآمادگیَبهَََتسلیم.

َاوَمیانَتسلیم َباشد َوَوسایلَوَسلاحَنداشته َشدنَوَجنگیدنَمخیَّرَاستَجنگَنیابد زنَ.

َ.افتدَلِّتَنمیَذَِداندَبهَتواندَتسلیمَشودَکهَبَمسلمانَوقتیَمیَ

َاوَ» َالاسلام َالا َمنهم َیقبل َولا َومدبرین َمقبلن َالحرب َاهل َقبل َالردة َاهل ویقاتل

َردِّهََ.«السیف َاینکه َبرای َشود؛ َجنگیده َباید َحربی َکافران َجنگَبا َپیشَاز َمرتدان با

َترینَانواعَکفرَاستَزشت َمرتدانَجنگَمی. َدرََبا َیا َدرَحالَپیشرویَباشند شودَخواه

َنشینیَعقبََحال َچیزَ. َبگذرند َتیغ َدم َاز َیا َو َبشوند َمسلمان َکه َاسلام َجز َمرتدان از

َشودََدیگریَقبولَنمی َبهَمسلمانَشدنََیعنیَاولَمطالبهَمی. َشود َباَ. اگرَقبولَنکردند

َ.شودَشمشیرَکارشانَساختهَمیَ

 :على الكفار یجب عرض الاسلام اولاً و
هَبداریم؛َاینَدرَصورتیَاستَکهَمیدانستیمَاسلامَراَبرَکفِّارَعرضَءکهَابتداواجبَاستَ

َآنانَنرسیده َبه َدعوتَاسلام َاختیارَنمایند. َکارَیکیَرا َازَسه َکه َاختیارَدهیم :َآنانَرا

شدنَکهَاگرَاسلامَراَقبولَنمودندَباَماَبرادرَخواهندَشدَوَماَوَایشانَدرَحقوقََمسلمانَ

بولَنکنندَوَبخواهندَبرَدینَخودَدادنَدرَصورتیَکهَاسلامَراَقََجزیه.َبرابرَخواهیمَبود

َبمانند َکتابَآسمانیَداشته. َبرایَکسانیَاستَکه َوَکسانیَکهََاین َنصارا َیهود، َمثل اند

َداشتهَشبهه َکتاب َزردشتیانَی َو َمجوس َمثل َاند َدرَ. َجنگ َقبول َیعنی َطریق آخرین

َ.صورتیَکهَنهَاسلامَراَپذیرفتندَوَنهَحاضرَشدندَجزیهَبدهند

ایَمردمَجهانََدعوتَبرایشَبازَباشدَوَبتواندَدعوتَاسلامَراَبهَهمهَخواهدَراهَاسلامَمی

َبشوند َآشنا َاسلام َبا َمردم َتا َبرساند، َاستَوَ. َدینی َچگونه َاسلام َدانستند َمردم وقتیکه

َایَنیکبختیَدنیاَوَآخرتَاستَاگرَقبولَنکردندَپیرویَآنَمایه َقدََ»: ینِۖ َٱلدِِّ َفيِ َإكِرَاهَ لَآ

شدَُمَِ َِۚتَّبَیَّنََٱلرُّ اجباریَدرَدینَنیست؛َراهَراستَازَگمراهیَجداَ»َ.[216:َالبقرة]َ«نََٱلغَيِّ

َ.«شدهَاست



 

  

213 

 (47) –محمد سورهٔ 

هاییَکهَاسلامَراََایَآنَاختیارَدرَدستَمردمَاست،َوقتیکهَاسلامَاینَراَنشانَدادَازَهمه

َدفاعَمیََقبولَکرده َدرَحفظَحقوقَاند َناچیزَجزیه َمبلغ َقبول َاز َو َخواهانَََِنماید شان،

َ.َشارَاسلامَاستآزادیَانت

یَکهَدرَذمهَوَعهده :کافرانَبرَدوَقسمند یَمسلمینَهستندَوَهمچنینَکسانیَکهَبهَآنََذمِّ

بسَبرقرارَشدهَاستَدرََهاَامانَدادهَشدَوَهمچنینَمردمیَکهَمیانَآنانَوَمسلمانانَآتشََ

َ.اندَاینَقسمَداخل

َ:شأن نزول آیۀ مبارکه 
بهَ»:َگفتََکهََاستََکردهََروایتََازَقتادهََحاتمََابیَدرَموردَشأنَنزولَاینَآیۀَمبارکهَابنَ

َرسیدهَ َخبر َََاستََما َعبارتَکه :« ِّ ینَ قتُِّلوُاْ فِّي سَبِّیلِّ ٱللََّّ َمحمد)َ«وَٱلَّذِّ :1َ )َ دَاحَُُدرروز

َکهََنازلَدرحالیَ َوَبسیاریََدوَکوهََمیانََصلی الله علیه وسلمَدرَشکافََاکرمََرسولََشد ازَََقرارَداشتند

َ.«...بودندََشدهََشهیدَیاَزخمیَنَمسلمانا

 :جنگی غیر مسلمان ءاسرا حکم قرآن عظیم الشأن در بارۀ

ََنهَوَاستَگرفتنَبردهَبهَنهَمسلمان،َغیرَجنگیَاسیرانَیَبارهَدرَالشأنَعظیمَقرآنَحکم

َ!چیزیَقبالَدرَیاَعوضَبدونَاستَایشانَنمودنَآزادَبلکهَکشتن؛

هَدرستَنیستَغیرمسلمانانَبیطرفَیاَغیرَجنگجوَوَبهَهیچَوج:َقبلَازَهمهَبایدَگفتَکه

صلحَطلب،َتوسطَمسلمانانَآزارَدادهَشدهَوَباَایشانَواردَجنگَشوند؛َاماَغیرَمسلمانانیَ

َآنانَواردَجنگَشوند،َمسلمانانَمی َوَبا توانندَمقابلهَبهََکهَبهَامتَاسلامیَتعدیَنموده

َمیفرماید(َورهَبقرهس571َآیهَ)مثلَکردهَوَازَخودَدفاعَنمایند،َطوریکهَ فمََنَِاعْتدَىََ»:

َعَلَیْهَِبمِِثلَِْمَاَاعْتدَىََعَلیَْكُمَْ پسَهرَکسَبرَشماَتعدیَکردَهمانَگونهَ)َ«عَلَیْكُمَْفَاعْتدَوُاْ

َ.(.کهَبرَشماَتعدیَکردهَبرَاوَتعدیَکنید

مْ وَیصُْلِّحُ بَالَهُمْ﴿ یهِّ  ﴾۰سَیهَْدِّ
 (1.)عشانَراَنیکوَوَاصلاحَمیسازدوَحالَوَوضبهَزودىَایشانَراَهدایتَمیكندَ

َ:تفسیرَ

َهمه َاللهَ، َراه َجبرانَمىََىَنابسامانىَشهادتَدر َلغزشَهاىَانسانَرا َوََكند؛ َبخشیده ها

َ.َشودَهاَنادیدهَگرفتهَمىََعیبَ

فهََا لهَُمْ﴿ لهُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ  ﴾۲وَیدُْخِّ
 (6.)دوَآنانَراَدرَجنتیَکهَدرَدنیاَبرايَآنانَوصفَكردهَواردَمیكن

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ
فهََاَلهَُمَْ»َ توسطَپیغمبرانَوَکتابهایَآسمانیَبهشتَراَبرایَشانَشناساندهَاستَ:َ«َعَرَّ

منازلَوقصرَهاَوخصوصیتَونوعیتَهرَیکَراَباَالهامَبدیشانَمعرفیَنمودهَاستَ،َ.

نگامَورودَداندَ،َوَبهَهَایَکهَهرَکسَجایگاهَزندگیَپرنعمتَخودَراَدرَجنتََمیَبگونه

 .رودََبهَجنتَیکسرهَبهَسویَمقامَوَمکانَخودَمی
َ:تفسیرَ

ضرورت دیده  ای  راهنمایی  هیچ  از جنت تا سرحدی است که بی  شان شناخت : یعنی
از   میروند، گویی  خویش  منازل  سوی  به  نمیشود، زمانیکه وارد جنت میشوند، یکراست
 .ندهمان زمانیکه متولد شده اند ساکن جنت باش

کند، طوریکه از  هر کس به منزل و مسکن خود راه مییابد و اشتباه نمى: مجاهد گفته است
 .( ٥/٧۵البحر . )اند ابتداى خلقت در آن ساکن بوده
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  نفسي  والذي»: الله صلی الله علیه وسلم فرمودند  رسول  که  است  آمده  بخاری  روایت به  شریف  در حدیث
  سوگند به» .«الدنیا في   كان  الذي  بمنزله  منه  أهدي  الجنة في   بمنزله  إن أحدهم  بیده

  تر است راهیاب  خود در بهشت  منزل  ، به بهشتی  ، شخص اوست  در دست  جانم  که  ذاتی
 .«است  در دنیا داشته  که  منزلی به   نسبت

فهََا لهَُمۡ »  معنی  قولی به     خوشبوترین  ای جنتیان بهالله تعالی جنت را بر: است  این «عَرَّ
 . است  ها معطر و خوشبو گردانیده عطرها و خوشبویی

َ ینَْصُرْكُمْ وَیثُبَ ِّتْ أقَْدَامَكُمْ﴿ ینَ آمَنوُا إِّنْ تنَْصُرُوا اللََّّ  ﴾۲یَا أیَ هَا الَّذِّ
َآوردهَیكسانَیا َایمان َایدََكه َیار! َ؛َیاگرَاللهَرا َیار( هم)اللهََكنید َرا َوََیشما میكند

 (٨.َ)داردمیمهایتانَراَاستوارَوثابتَگا

َ:تفسیر

یعنیَایَکسانیَکهَبهَاللهَمتعالَوَرسولشَایمانَدارید،َاگرَاللهَسبحانَوتعالیَراَباَ

اطاعتَازَاوامرش،َمتابعتَپیامبرش،َعملَبهَشریعتشَوَجهادَدرَراهشَباَنفس،َمال،َ

نَیاریَکردهَعزتَمیَبخشدَزبان،َقلمَوَدیگرَروشهاَیاریَکنید،َاللهَشماَراَبرَدشمنانَتا

وَباَفرودَآوردنَآرامشَوَثبات،َشماَراَدرَجنگَثابتَقدمَمیَسازدَوَآنگاهَازَجنگَنمیَ

َ.گریزید

.َدریافتَالطافَالهى،َبهَتلاشَخودَانسانَبستگىَدارد:َدرَضمنَقابلَیادَآوریَاستَکهَ

بیَجایَاستَانتظارَنصرتَالهیَبدونَسعیَوَتلاش،َتوقِّعىَ:َوَاینَبدینَمعنیَاستَکه

َ.وبیمورد

ََ»ازجانبَدیگرَدرَآیۀَ َتنَْصُرُواَاللََّّ َإنِْ َآمَنوُا َالَّذِینَ َأیَُّهَا لازمۀَایمان،َاقدامَعملىَدرَ«َ...یا

َبخشَدینَالهىَاست َو َینَْصُرْكُمَْ».جهتَنشر َ َاللََّّ َتنَْصُرُوا َباَ« َمجازاتَالهى، مکافاتَو

َ.عملكردَانسانَهمگونَاست

ركسَباَفكر،َزبانَوَعملَخویش،َدینَاسلامَراَیارىَكند،َخداوندَـَطوریکهَگفتهَآمدیمَه

درَمیانَامدادهاىَالهى،َثابتَقدمَ:َدرَضمنَبایدَگفتَکه.َكندَمتعالَنیزَاوَراَحمایتَمى

َ.ترینَآنهاستَبودن،َبرجسته

ینَ كَفَرُوا فتَعَْسًا لهَُمْ وَأضََلَّ أعَْمَالَهُمْ﴿  ﴾۲وَالَّذِّ
 (٧.)دادشانَراَتباهَََمرگَوَهلاکتَبرَآنانَبادَوَاللهَاعمالکهَکفرَورزیدند،َوَكسانيَ

 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

ََ.نابودی.َهلاک« تعسا»

َ:تفسیرَ

قدمهایَمؤمنانََاستوارَوثابتَکردهَمیشودَبرعکسَکافرانَبرَ:َاینَبدینَمعنیَاستَکهَ

ادَمیرسدَوَهمچنانکهَازَطرفَاللهَتعالیَبمؤمنانَكمكَوَامدَ–رویَانداختهَمیشوندَ

َ. برخلافَآنَکارهایَکفارَبرَبادَدادهَمیشود

ُ فَأحَْبَطَ أعَْمَالهَُمْ﴿ هُوا مَا أنَْزَلَ اللََّّ  ﴾۰ذلَِّكَ بِّأنََّهُمْ كَرِّ
،َپسَاللهَهمَمکروهَپنداشتنداینَبرایَآنَاستَکهَآنانَآنچهَراَخداَنازلَکردهَاستَ

 (٩.َ)اعمالشانَراَتباهَوَبیَاثرَکرد

َ:تفسیرَ

یعنىَازَقرآنَوَتکالیفَوَاحکامَمندرجَ:َشرىَدرَتفسیرَآیهَمبارکهَمیَنویسدَمفسرَزمخ
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هاَوَبىََدرَآنَناخرسندَبودند؛َچونَآنانَباَلجامَگسیختگىَوَفروَرفتنَدرَشهواتَوَهوس

بندوبارىَوَلذتَبردنَانسَگرفتهَبودند،َپسَقرآنَوَاحکامَآنَبرَدوشَآنانَسنگینىََ

َ.(۳/۴۳۳َکشافَ.َ)آمدَکردَوَبرَآنانَگرانَمىََمى

الهَُمَْ َأعَْمَٰ َمىَ﴾7﴿فَأحَْبطََ َراَضایعَوَتباه َاعمالَآنها َایمانَشرطَقبولَاعمالََلذا َزیرا کند؛

َ)ىَعملَاستَکنندهَاستَوَشرکَتباه َدرَتفسیرَالظلالَالقرآنَآمدهَاستَ. احباطَاعمالَ:

َشیوه َاز َهاىَقرآنَاستَتعبیرىَتصویرىَو َب حبوط. َحیوان َکردنَشکم َاثرَیعنىَباد ر

َمى َاعمالشانَباد َوَکافرانَهم َتلفَمیکند، َآنَرا َگیاهىَسمىَکه َوََخوردنَعلفَیا کند

َنابودىَوَتباهىَمیشود َمنجرَبه َآیاتَ. َباحالَناخرسندانَاز صورتَوَحرکتىَاستَکه

َ.منزلَازَجانبَخداَمطابقتَدارد

.َتَکردندسپسَبهَاعمالَبادَکردهَوَهمچونَشکمَحیوانىَکهَگیاهَسمىَخوردهَاست،َمباها

ََاستََآنََسببََبه»ََشانَروزیََوَسیهَََ،َناکامیَتباهی« َاین»یعنیَ.(۴۳/۶٢َالظلالَالقرآنََ
« َنداشتند،َپسََخوش»ََازَقرآنََخویشََبرَرسول« َاستََاللهَفرودَآوردهََراَکهََآنچهََآنانََکه

 کفارَدرَامورَخیرَََکهَتَاسََاعمالیََمراد؛َآن« کردََراَتباهََاعمالشان»ََآنََسببََاللهَتعالیَبه
 .نمیشودَشودَپذیرفتهَََمسلمانََکهََازَآنََخیرَکافر،َقبلََمیدادندَزیراَعملََانجام

 !خوانندگانَگرامیَ

)َدرَآیاتَقبلیَازچگونگیَاحوالَکافرانَوَمؤمنانَبحثَبعملَآمدَ،َاینکَدرَآیاتَمتبرکهَ

ثارَپیشینیانَبدکردارَونافرمانَ،َیکبارَدیگرَبندگانَراَبهَتوجهَوَتأملَدرَآ(01ََالی01ََ

 .واحوالَمؤمنانَوچگونگیَبهشتَواَمیَدارد،َکهَشایدَمایهَیَعبرتَوَبیداریَباشد

مْ  ُ عَلَیْهِّ رَ اللََّّ مْ دَمَّ نْ قبَْلِّهِّ ینَ مِّ یرُوا فِّي الْْرَْضِّ فیََنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِّبةَُ الَّذِّ أفََلَمْ یَسِّ

ینَ أمَْثاَلهَُ  لْكَافِّرِّ  ﴾۲۹ا﴿وَلِّ
اندَچگونهََازَآنانَبودهتاَببینندَسرانجامَکسانیَکهَپیشَاندََآیاَدرَزمینَسیرَوَسفرَنكرده

مانندَآنَخواهدَ( سزایَبد)چطورَشد؟َاللهَآنانَراَنابودَکردَوَبرایَکافرانَنیزَبود،َ

 (55.)بود
َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

َُدَََ»آیاَسیرَوَسفرَنکردهَاند؟َ:«أفََلَمَْیسَِیرُواََ» رََاللََّّ .َاللهَنابودَکرد،َخداَهلاکَکردَ:«مَّ

 .نظایرَوَهمانندَآن:َ«َأمَْثاَلهَُاَ»

َ:تفسیرََ

درَقرآنَعظیمَالشأنَازنابودىَوَهلاكتَمردم،َبرَاساسَعملكردَوَخلقَوَخوىَآنانَکهَ

صورتَگرفتهَاست،َیادَآوریَبعملَاوردهَاست،َبرخیَازَاینَمردمانَازَاینکهَدستَبهَ

ا »:َنَزدندَبهَغضبَوهلاکتَدچارَشدهَاند،َبطورَمثالَقومَعادَوثمودتمردَوطغیا فَأمََّ

گرىَنابودََپسَقومَثمودَبهَخاطرَطغیان(َ)1َۀسورۀَحاقِّه،َآی)َ«ثمَُودَُفَأهُْلِكُواَباِلطَّاغِیَةَِ

اینَقومَبرَاثرَحادثهَ.َازَجملهَاقوامیَاستَکهَپیامبرَآنَصالحَنامَداشت:َ«ثمَُودَُ».(َشدند

َ.بودَازَبینَرفتندَ«الطَّاغِیَة»یَکهَبیَنهایتَشدیدَیعنیَوَبلائ

َزمانَبعثتََثمَود َتا َعربستان،َهزارسالَقبلَازَمیلاد َدرَشبهَجزیره َاقوامیَاند ازجمله

َ.محمدصلی الله علیه وسلمَدرَعربستانَزندگیَبسرَمیَبردند
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آنَجملهَدرََداستانَقومَثمودَراَپروردگارَباَعظمتَچندَباریَدرَقرآنَعظیمَالشأنَاز

ذکرَنمودهَاستَکهَازَهمهَمشرحَترَدرَ(َشمس)وَ(َقمر)وَ(َشعراء)وَ(َهود)سورهَهاىَ

َ.موردَاحوالَقومَثمودَدرَداستانَسورۀَهودَمیَباشد

 :هلاکت قوم ثمود

َاست َیافته َبیان َچنین َسرکش َقوم َاین َطغیان َداستان َالشمس َسورۀ َثمَُودَُ» :در  كَذَّبَت

هَا َٱنبَََ﴾55﴿بطَِغوَیَٰ هَاإِذِ َأشَقَیَٰ هَاَ﴾52﴿عَثَ َوَسُقیََٰ ِ َٱللََّّ َناَقَةَ ِ َٱللََّّ َرَسُولُ َلهَُمۡ فكََذَّبوُهََُ﴾51﴿فقَاَلَ

هَا یَٰ َفسََوَّ َبِذنَبهِِمۡ َرَبُّهُم َعَلَیهِمۡ َفَدمَدمََ هَاَ﴾51﴿فعَقََرُوهَا َعُقبََٰ َیخََافُ َالشمس]َ﴾51﴿وَلَا :55-َ

51].َ

َ( مانند) َالله َرسول َسرکشی َسبب َبه َکه َثمود َنمودندقوم َتکذیب َکهَ( 52.)را َوقت آن

َبرخواستَترینَآنَبدبخت َگفتَپسَرسولَاللهَبهَآنَ( 51.)ها َ: ها ََاللهَوَآب( آفریدۀ)شترِ

َبگذارید َسزایَ( 51. )خوردنَآنَرا َپسَبه َکشتند، َوَشترَرا َتکذیبَنمودند پسَاوَرا

َوَ َهلاکَکرد َپروردگارشانَبرَآنانَعذابَنازلَکردَوَایشانَرا آنَعقوبتَگناهانشان،

 .(وَاللهَازَعاقبتَکارَنمیترسد( 51. )هاَراَباَخاکَبرابرَکردَهمۀَآن
نامَ«َقدُارَپسرَسالف»اولینَکسیَکهَبرَشترَحملهَورَشدَشخصیَبنامَمفسرینَمیَنویسندَ

َهایَ َبرَشمشیر َو َقتلَشترَدستَداشتند َدر َلجوجَکه َافراد َمجموعیَاین َتعداد داشت،

َبهَ َالشأنَدر7ََخویشَبدانَحملهَورَشدند َ)نفرَمیرسید،َطوریَکهَقرآنَعظیم 14َآیۀ

َمیفرماید َالنمل َسورۀ َوَلَاَ»: َٱلأرَضِ َفِي َیفُسِدوُنَ َرَهط َتسِعَةُ َٱلمَدِینَةِ َفِي وَكَانَ

نهَُگروهکَبودندَکهَ(َکهَحجرَنامَداشت)درَآنَشهرََ:مفسرینَمیَافزایند ﴾14﴿یصُلِحُونََ

َ.پرداختندَدرَسرَزمینَتباهیَمیکردندَوَبهَاصلاحَنمیَ

حضرتَصالح،َرانیزَبقتلََاینَیاغیانَمفسدَبعدَازَاینکهَشترَراَبقتلَرسانیدند،َخواستند،

هاَراَازَخشمَوَعذابَخداَسهَروزَپسَازَقتلَشترَبیمََبرسانند،َبخصوصَبعدَازَاینکهَآن

لِكََوََ».َداد َأیََّامَۖذََٰ ثةََ َفِيَداَرِكُمَۡثلَََٰ پسَ).[61:هود] «عد َغَیرَُمَكذوُبفَعَقَرُوهَاَفقََالََتمََتَّعوُاْ
هایَخودَبرخوردارَشوید،ََتاَسهَروزَدرَخانه: گفت( صالح)آنَمادهَشترَراَکشتند،َپسَ

 .(دروغَاستَاینَوعدۀَبیَ
هاَقبلَازَقومشانَهلاکَََنفرَحوالهَکردَهمگیَآن7َهاییَازَآسمانَبرَاینَََاللهَتعالیَسنگ

َ.َشدند

َابنَکثیرَمیفرماید َبرایَقومَثمود،َرنگَآندرَروزَاولَب: َبهَزردیََعدَازَتهدیدَخدا ها

َگرایید َروزَ. َسه َچون َگردید، َسیاه َرنگشان َسوم َروز َدر َو َگردید َسرخ َدوم َروز در

هاَفرودَآمدَوَزمینََشدیدَازَآسمانَبرَآنَ(َصدای)سپریَشدَهنگامَباَطلوعَآفتابَصیحهَ

جانَوَََهایَبیََندَوَجثهزیرَپاهایشانَبهَغرشَوَلرزشَدرآمدَوَهمگیَهلاکَوَنابودَشد

َوَگندیدهَلاشهَ َرَبُّهُمَ»:شانَنقشَبرَزمینَشدََهایَپوسیده َعَلَیهِمۡ َفَدمَدمََ َفعَقََرُوهَا فكََذَّبوُهُ

هَا یَٰ هَاَ﴾51﴿بِذنَبهِِمَۡفسََوَّ پسَاوَراَتکذیبَنمودندَ.َ)[51َ-51:َالشمس]َ﴾51﴿وَلَاَیخََافَُعُقبََٰ

شان،َپروردگارشانَبرَآنانَعذابَنازلَکردَوَایشانَوَشترَراَکشتند،َپسَبهَسزایَگناهان

ََوَاللهَازَعاقبتَکارَنمی( 51. )هاَراَباَخاکَبرابرَکردََراهلاکَکردَوآنَعقوبتَهمۀَآن

شمسی،5171َ(َعقرب)پیغمبریَوَپیغمبرانَدرََقرآنَکریمَشیخَعلیَصابونیَ).( ترسد

َ(.هجری5116َ

 :«ریح العقیم»هلاکت قوم عاد به باد 
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َ َوَزمانی َرسید َخود َاوج َبه َهود َخدا، َپیغمبر َمقابل َدر َعاد َقوم َسرکشی َو َطغیان که

هاَمؤثرَواقعَنشدَوَراهَنافرمانیَوَطغیانَراَهرَچهَبیشترَدرَپیشَََنصیحتَاوَبرایَآن

تاَ.َگرفتند،َخداوندَمتعالَسهَسالَتمامَبارشَبارانَراَبرمناطقَمسکونیَشانَقطعَنمود

اللهَتعالیَ.َرسیَوَرهاییَطلبیَبرخاستندَتَگرفتَبهَفریادهاَشدَاینکهَبلاَوَسختیَبرَآنَ

َوََابریَبرَآنَ َنشانه َاینَابرَها َکه َطوریَفکرَکردند َخوشحالَشدند، َآنگاه َفرستاد ها

َوندهاَقبولَشدهَوَمشمولَرحمتَخداََیَبارشَبارانَاستَوَبهَاصطلاحَدعایَآنَمژده

خوفَوََنَرسیدَآنراَبسیارَسیاهَیافتند،ولیَزمانیکهَسایهَابرَهاَبالایَسرَشا.َاندَواقعَشده

اماَچهَبادی؟َبادیَعقیمَوَ.َهاَوزیدنَگرفتَبعدَبادَبرَآنَ.َهاَرافراَگرفتََترسَوجودَآن

هاَمسلطَکردَسرََهفتَشبانهَروزَمتوالیَاینَبادَشدیدَراَبرَآنََمتعالَبارانَخداوندَبیَ

هاَهمچوَتنۀَََاجسادَمردۀَآنَانجامَهمگیَبهَواسطهَآنَبهَکامَمرگَوَنابودیَفروَرفتندَو

َ.درختَخرمایَافتادهَبرَزمین،َافتاد

َاللهَتعالیَهودَوَایمانَآورندگانَراَازَاینَعذابَنجاتَدادَوَکافرانَتاَآخرینَنفر،َهلاکَ

چونَبادَشدیدَهمهَچیزَراَ.َهاَباقیَنماندَهایَازَدیارَآنََشدندَوَهیچَشبههَوَرسمَوَنشانَ

َ.نابودَوَویرانَکردهَبود

«َ َبِهِۖۦ َٱستعَجَلتمُ َمَا َهُوَ َبلَ مطِرُنَاۚ َعَارِضَمُّ ذاَ َهََٰ َقَالوُاْ َأوَدِیَتهِِمۡ ستقَبلَِ َمُّ َعَارِضا َرَأوَهُ ا فَلمََّ

َألَِیم لِكَََ﴾21﴿رِیحَفِیهَاَعَذاَب  َكَذََٰ كِنهُُمۡۚ َمَسََٰ َإلِاَّ َشَيءَِبِأمَرَِرَبِّهَِاَفَأصَبحَُواَْلَاَیرَُىَٰ رَُكُلَّ تدُمَِِّ

َنجَزِيَ

 .(21َ-21:َالأحقاف)َ﴾21﴿قَومََٱلمُجرِمِینََٱل

اینَابریَاستَ: هایشانَرویَآوردهَاست،َگفتندَسویَدرهَپسَچونَتودۀَابرَراَدیدندَکهَبه)

خواستید،َبادیََ،َبلکهَآنَچیزیَاستَکهَآنَراَبهَشتابَمی(نه)کهَبرایَماَخواهدَبارید،َ

َاست َعذابَدردناکَدرَآنَنهفته َ( 21.)استَکه َچیزَرا َامرَپروردگارشَنابودَهمه به

شد،َاینَچنینَمجرمانَراَسزاََهایشانَچیزیَدیدهَنمیَََپسَچنانَشدندَکهَجزَخانه. کندَمی

 .(.دهیمََمی

َ:«ریح العقیم» باد

َإذَِ» :نامگذاریَنمودهَمیفرمایدَ«ریحَالعقیم»قرآنَعظیمَالشأنَاینَبادَراَبنامََ وَفِيَعَاد 

َٱلعََ یحَ َٱلرِِّ َعَلَیهِمُ مِیمََِ﴾15﴿قِیمََأرَسَلناَ َكَٱلرَّ َجَعَلَتهُ َإلِاَّ َعَلَیهِ َأتَتَ َشَيء  َمِن َتذَرَُ َ﴾12﴿مَا
(َ َالذاریاتسورۀ َ( داستان)وَدرَ) .(12َ-15: َبادَبی( نیزَعبرتهاییَاست)عاد ََوقتیَتند

گذاشتََوزیدَآنَراَباقیَنمیَبرَهرَچیزیَکهَمیَ( 12. )خیرَوَبرکتَراَبرَآنانَفرستادیم

برایَتفصیلَموضوعَمراجعهَشودَ.( )گردانیدَچونَاستخوانَپوسیدهَمیمگرَاینکهَآنَراَ

َکتاب َ: به َصابونی َعلی َشیخ َنوشته َکریم َقرآن َدر َپیغمبران َو (َعقرب)پیغمبری

َ(هجری5116َشمسی،5171َ

 :نزول عذاب الهی 

َارتکابَبهَمعصیتَوَخارجَ خداوندَمتعالَدرَبرخیَازَاوقاتَبهَدلیلَفسادَجامعهَوَیا

مرزها،َبرایَمتنبهَکردنَانسانهاَوَیاَتنبیهَدنیویَآنها،َبرَسرشانَمصیبتََشدنَازَحدَو

وَبلاَهایَنازلَمیکندَوآنانَراَمشمولَقهرَوَغضبَالهیَقرارَمیدهد،َطوریکهَدرَقرآنَ

َ.عظیمَالشأنَدرَداستانَقومَعادَوَثمودَبدانَاشارهَشدهَاست
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َوَمرزها َازَحد َدرَیاغیَگیریَوَبغاوت، ًَاینَاقوام َوَامیدیَبهََواقعا َبودند خارجَشده

َباَ َغضبَپروردگار َو َقهر َمورد َخود َانبیای َدعای َبا َلذا َو َنبود، َمیانشان َدر اصلاح

َ.عظمتَقرارَگرفتند

ولیَناگفتهَنماندَکهَدرَطولَتاریخَحالتیَپیشَآمدهَاستَکهَپروردگارَباَعظمتَبهَقصدَ

هاَمیَاندازدَوَبدینَوسیلهَآزمایشَوَابتلایَانسانها،َآنانَراَدرَمصایبَوَگرفتاریَوَبلا

َ.آنهاَراَموردَامتحانَقرارَمیَدهد

َوَ َنکنند َناشکری َبشرطیکه َشد، َنازل َبلایی َو َمصیبت َمسلمانی َی َبنده َبر َهرگاه و

َخداوندَ َبردارد، َگام َبلا َرفع َمسیر َدر َمتعال َخداوند َبه َتوکل َبا َو َنماید صبوریَپیشه

َ.کفارهَیَگناهانشَمیَکندعزوجلَآنَسختیَراَازَدوششَبرَمیَداردَوَحتیَآنراَ

قاَلََرَسُولَُ:َمیَخوانیمَرضیَاللهَعنهَطوریکهَدرَحدیثیَروایتَشدهَحضرتَابوَهریره

َِ َُبِهَِخَیْرًا،َیصُِبَْمِنْهُ»:َصلی الله علیه وسلمَاللََّّ َ.«مَنَْیرُِدَِاللََّّ
,َارادهَخیرَداشتهَباشدبهَهرکسَکهَخداوندَ»:َفرمودَصلی الله علیه وسلمَرسولَالله:َیعنی(1611َ:بخاری)

َ.«اوَراَگرفتارَبلاَمیسازد

َباز َروایتَمیکندَو َرضیَاللهَعنه َهریره ََِ:ابو َاللََّّ َرَسُولُ َصلی الله علیه وسلمَقَالَ َکَمَثلََِ»: َالْمُؤْمِنِ مَثلَُ

َتکَََ َاعْتدَلَتَْ، َفإَذِاَ َکَفَأتَهَْا، یحُ َالرِِّ َأتَتَهَْا َحَیْثُ َمِنْ رْعِ، َالزَّ َمِنَ َوَالْفَاجِرَُالْخَامَةِ َباِلْبلَاءِ، ُ فَّأ

َشَاءََ َإِذاَ ُ َاللََّّ َیقَْصِمَهَا َحَتَّی َمُعْتدَِلَةً، اءَ َصَمَّ 1611َ:بخاری)َ.«کَالأرَْزَةِ، َیعنی( رسولَ:

مثالَمؤمن،َمانندَساقةَگیاهیَاستَکهَازَهرَطرف،َبادیَبهَسراغَاشَ»:َصلی الله علیه وسلمَفرمودَالله

همیشهَدرَ.َ)هنگامیَکهَباد،َآرامَمیَگیرد،َراستَمیَشودَو.َمیَآیدَوَاوَراَکجَمیَکند

َ(.بلاَوَمصیبتَبسرَمیَبردَوَاینَمصیبتَهاَباعثَکفارةَگناهانَاشَمیگردند

َوَ َمیرسد َاینکهَمرگَاشَفرا َمانندَدرختَکاج،َسختَوَاستوارَاستَتا َفاجر، َفرد اما

َ.(یعنیَکمترَدچارَگرفتاریَمیشود.َ)«خداوندَاوراَنابودَمیگرداند

َمیگویندَو َنَصَب َ»َ:ابوسعیدَخدریَوَابوَهریرهَرضیَاللهَعنهما َمِنْ َالْمُسْلِمَ َیصُِیبُ مَا

َبهَِاَ ُ َکَفَّرََاللََّّ َیشَُاکُهَا،َإلِاَّ ِّ،َحَتَّیَالشَّوْکَةِ ،َوَلاَأذَیًَوَلاَغَم  َوَلاَحُزْن  ِّ وَلاَوَصَب ،َوَلاَهَم 

َخَطَایَاهَُ 1612َ:بخاری)َ.«مِنْ َیعنی( َاکرم: َفرمودَصلی الله علیه وسلمَنبی َهیچگونهَ»: َدچار مسلمان،

خستگی،َبیماری،َنگرانی،َناراحتی،َگرفتاریَوَغمیَنمیشودَمگرَاینکهَخداوندَبهَوسیلةَ

َمیبخشد َرا َگناهانش َآنها، َمیخورد. َپایش َبه َکه َخاری َحتی َگناهانشَ)« َکفارة باعث

َ(.میشود

قرارَگرفت،َبایدَآنراَبهَنعمتَتبدیلََبنابرَاینَهرگاهَبندهَیَمومنَمتقیَدرَبلاَوَمصیبتی

چگونه؟َباَصبوریَوَسپاسگذاریَکردنَوَراضیَشدنَبهَتقدیرَالهیَوتوکلَکردنَ!َکند

َ.یَگناهانشَکندَتاَبدینَترتیبَآنراَکفاره.َبهَاوَدرَدفعَآنَسختی

َاینَوجودَممکنَاستَگاهیَبعضیَازَانسانهاَازَحدودَالهیَتجاوزَکنندَوَدرَاعماقَ با

وَروند،َوَخداوندَمتعالَقسمتیَازَگناهانشَراَدرَاینَدنیاَمجازاتَمیَکندَوَویَگناهَفر

راَدرَبلاَمیَاندازدَتاَشایدَبخودَآیدَوَدستَازَمعصیتَبداردَوَتوبهَکند،َوَیاَبهَسببَ

فسادشانَبرَرویَزمین،َآنهاَراَبهَمصائبَبزرگَمیَاندازدَوَبدینَطریقَآنهاَراَمحوَ

َ.نابودَسازد



 

  

219 

 (47) –محمد سورهٔ 

َالله َمیفرمایدَچنانکه َتعالی َعَنَ»: َوَیعَْفوُ َأیَْدِیکُمْ َکَسَبَتْ َفَبمَِا صِیبَة  َمُّ ن َمِِّ َأصََابَکُم وَمَا

اگرَشماَراَمصیبتیَرسد،َبهَخاطرَکارهاییَاستَکهَمیَکنیدََ:یعنی(.15َشوریَ)َ«کَثِیرَ 

َ.وَخداَبسیاریَازَگناهانَراَعفوَمیَکند

خداوندَمتعالَخبرَمیدهدَکهَ»:َیسدمینو(15َشوریَ)علامهَعبدالرحمنَسعدیَدرَتفسیرَ

َوَ َدوستَدارند َکه َرا َآنچه َیا َمیرسد َبندگان َفرزندان َیا َاموال َیا َجسم َبه َمصیبتی هر

برایشانَعزیزَاست،َازَدستَمیَدهند،َبهَخاطرَکارهایَبدیَاستَکهَانجامَمیَدهندَوَ

نَستمَنمیَبرَبندگاَمتعالَپسَخداوند.َخداوندَازَبسیاریَازَکارهایَبندگانَگذشتَمیَکند

َُالنَّاسََبمَِاَکَسَبوُاَمَاَترََکََ».َکندَولیَآنهاَخودشانَبرَخویشتنَستمَمیکنند اخِذَُاللََّّ وَلَوَیوَّ

وَاگرَخداوندَمردمَراَبهَخاطرَکارهاییَکهَکردهَاند،َمواخذهَمیََ«عَلَیَظَهرِهَاَمِنَدآَبَّة

کیفرهاَوَعذابَهاَراَبهََخداوندَکه.َکرد،َهیچَجنبندهَایَراَرویَزمینَباقیَنمیَگذاشت

تاخیرَمیَاندازدَبدانَخاطرَنیستَکهَآنَراَفراموشَکردهَیاَتواناییَندارد،َبلکهَدرَمیَ

َ.«گذرد

:َیعنی.َمیباشدََکافرانََبهََمخصوص(15َشوریَ)ََکریمهََآیۀ:َوَبهَقولَبعضیَازَمفسرین

َََسببَبهََکافران َمیََبهَگناهانشان َدچار َبیَمصیبتها َکفارهََاینََکهَآنَگردند، ََکنندهَمصیبتها

َپاداشیََبودهَازَگناهانشانَََگناهی َبرایشانََیا َََرا َچنانََداشتهََهمراهَبه اللهَتعالی،َََکهََباشد

َبسیاریََآنانََدنیویَمجازاتَ َدرَبرابر َازَگناهانشانََرا َگذاشتهََدیگر َبهََفرو ََآنََسببَو

َ.میدهدََمهلتشانََرتآخََتاَسرایََنمیکندَبلکهََدرَدنیاَعذابشانَگناهانَ

َوَالْبحَْرَِبمَِاَکَسَبَتَْأیَْدِیَالنَّاسَِ»:َوَبازَاللهَسبحانَوتعالیَمیفرماید ظَهَرََالْفسََادَُفِیَالْبرَِِّ

َ(.15رومَ)َ«لِیذُِیقهَُمَبعَْضََالَّذِیَعَمِلوُاَلعََلَّهُمَْیَرْجِعوُنََ
َبخاطرَکارهاییَکهَمردمَانجامَ:یعنی َدرَخشکیَوَدریا َاست؛ََدادهَفساد، اندَآشکارَشده

َ!بازگردند(َبسویَحق)شایدََخواهدَنتیجهَبعضیَازَاعمالشانَراَبهَآنانَبچشاند،َخداَمی

َ:خداوندَمتعالَبهَچندَعلتَبرَانسانهاَمصیبتَواردَمیَسازد:َخلاصهَاینکه

َ.بهَدلیلَافتادنَشخصَیاَانسانهاَدرَگناهَوَمعصیتَوَفساد،:َاول

َ.هَشوندَوَدستَازَمعصیتَبردارندَوَتوبهَکنندـَتاَاینکهَاینَقومَمتنب

َ.یاَآنهاَراَبهَدلیلَفسادَبرَرویَزمین،َمحوَوَنابودَسازدَ-

َ.بهَدلیلَابتلاَوَآزمایشَانسانها:َدوم

َ.بهَکفارهَیَگناهانَمسلمانَتبدیلَشود:َسوم

َ!خوانندۀَمحترمَ

َجایَشکَنیستَکه َهیچ َاین َملِّتَ :در َشناختَسرنوشت َو َتاریخ َاقوامَهَمطالعه َو ا،

گذشته،َبخصوصَآنعدهَازاقوامَکهَدرَمقابلَپیامبرانَخویشَبغاوتَوَنافرمانیَنمودهَاند،َ

ََسیرَوَسیاحتَدرَجهانَبرایَبررسىَتاریخَملِّت.َدرَجهانَبینىَوَایمانَانسانَنقشَدارد

َوَعاملَعبرتَوَرشدَباشد،َاشخاصَكهَازَهلاكتَگذشتگانَعبرتَنمى َقابلََها گیرند،

ها،َغالبَوَحاكمَََارادهَخداوندَبرَتاریخَوَطاغوت:َوَبایدَگفت.َزنشَهستندتوبیخَوَسر

َ.است

 .َهاَوَمشكلاتَاستَیادَازَتاریخَگذشتگان،َعاملَصبرَدرَبرابرَسختىَ

تواندَبهَاشکالَمختلفیََقهرَالهىَدرَیكَوَیاَهمَچندَنمونهَخلاصهَنمیَشود،َبلکه،َاوَمىَ

َ.قهرَخودَراَنشانَدهد
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تمامَجزاَهاَوعقوبتَهاَصرفَدرَرورزَقیامتَ:َادَآوریَوَتذکرَاستَکههمچنانَقایلَی

َجزایَ َدنیا َهمین َدر َحتی َانسانها، َاز َوبرخی َاقوام َاز َبرخی َبلکه َپیوندد، َنمی بوقوع

َ.اعمالَراَکهَمرتکبَشدهَمیَبیند

ینَ لَا مَوْلَى لَ  ینَ آمَنوُا وَأنََّ الْكَافِّرِّ َ مَوْلىَ الَّذِّ  ﴾۲۲هُمْ﴿ذلَِّكَ بِّأنََّ اللََّّ
 اللهَکارسازَمؤمنانَاستَوَکافرانَهیچَکارسازیََاینَبهَخاطرَآنَاستَكه

 (55.)ندارند
َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

،٨٧َو١۳ََ/حج]،َ[،َالمولي۳٢/انفال.َ]سرپرست،َدوست،َحمایتَگر،َیاور«ََمَوْلَىَ»

َ[.۳١/دخان]،َ[المولي

َ:شأنَنزولَ

ًَآیه:َمایداینَآیهَمبارکهَمیفرََدرَشأنَنزولََقتاده ََکهََشدَآنگاهََدرَروزَاحدَنازلََاساسا

درَبرابرََروزیَ:َچیغَمیَزدندََقرارَداشتندَوَمشرکانََدوَکوهََمیانََدرَشکافاللهَصلی الله علیه وسلمَََرسول

درجوابَآنانَ»:َاللهَصلی الله علیه وسلمَفرمودندََرسول!َنداریدََوَشماَعزاییََراَداریم«ََعزی«ََماَبت!ََروزی

تفسیرَانوارَ).«نداریدََوَشماَمولاییَماستَََاللهَتعالیَمولای:َلکمََمولانا،َولاَمولیَاَلله:َبگویید

َ(.هجری5119َشمسیَجمادیَالاول5171ََ(َحوت)القرآنَعبدالرؤوفَمخلصَهرویَ

نْ تحَْتِّ  ي مِّ الِّحَاتِّ جَنَّاتٍ تجَْرِّ لوُا الصَّ ینَ آمَنوُا وَعَمِّ لُ الَّذِّ َ یدُْخِّ هَا الْْنَْهَارُ إِّنَّ اللََّّ

ینَ كَفَرُوا یتَمََتَّعوُنَ وَیأَكُْلوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الْْنَْعاَمُ وَالنَّارُ مَثوًْى لَهُمْ﴿  ﴾۲۱وَالَّذِّ
َکارهایَ َو َآورده َایمان َکه َکسانیَرا َخدا َدادهبیَتردید َباغهاییَداخلََنیکَانجام َبه اند

برخوردارَ( درَدنیا)وَكافرانَ. تآنَروانَاس( قصرهاَوَدرختان)میکندَکهَنهرهاَازَزیرَ

َمی َو ََمیشوند َحرام)خورند َو َحلال َفرق َدرَ( بدون َو َمیخورند َپایان َچهار طوریَکه

 (١۴). آخرتَدوزخَجایگاهَآنهاست

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

 َ.جایگاه: « مَثوًْى ». بهره مند می شوند، لذت می برند: « یتَمََتَّعوُنَ  »
 :تفسیرَ

اهلَایمانَوَعملَصالحَدرَمقامَوَمنزلتَهستندَكهَاللهَتعالیَخودََ:واقعیتَامرَاینَکه

َََعهده

َ.َدارَواردَساختنَآنانَبهَجنتَاست

َرازیََامام َمیفرمایدََفخر َمتعال»: َبسیاریََسببََبدینََخداوند َآیاتََدر ذکرَََبهََاز

نْ تحَْتِّهَا ا»کند،ََجنتَاکتفاَمیََدرَتوصیف(ََجویباران) ي مِّ هرَجاَزیرا «لْْنَْهَارُ جَنَّاتٍ تجَْرِّ

وَدرَهرَجاَاشجاروسرسبزیَباشد،َدرَََکهَنهرَهاَباشد،َدرَآنجاَاشجاروسرَسبزیَاست

َ(.تفسیرَانوارَالقرآن.َ)َاستََآنجاَمیوه

هاىَمادِّى،َكمَوََگیرىََلاك،َپایانَكارَاستَوگرنهَبهرهمَِ :درَضمنَقابلَیادآوریَاستَکه

َ.بیشَبراىَهمهَایَانسانهاَمساعدَاست

رَ لهَُمْ﴿وَ  نْ قَرْیَتِّكَ الَّتِّي أخَْرَجَتكَْ أهَْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِّ ةً مِّ يَ أشََد  قوَُّ نْ قَرْیةٍَ هِّ  ﴾۲۳كَأیَ ِّنْ مِّ
هایَکهَآنهاَازَاهالیَشهریَکهَتوَراَازَآنَبیرونَکردندََقریه( اهالی)وَچهَبسیارَ

 (51.)ددگاریَنداشتندقدرتمندترَبودندَوَماَآنانَراَنابودَکردیمَپسَهیچَیارَوَم
َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ
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ةًََ»[.١۳َ/همینَسورهَ]،َ[۳٧و۳۳ََ/حج!َ]چهَبسیار،َبساَ:«كَأیَِِّنََْ» قوَُّ َ:«أشََدَُّ
َ.َنیرومندتر،َپرتوانَتر

ََ:02 هاسباب نزول آی

هنگامیَکهَرسولَاللهَصلیَاللهَ:َروایتَکردهَاست(َرض)ابویعلیَازَابنَعباسََ-769

قصدَهجرتَازَمکهَخارجَشدَوَمقابلَغارَرسیدَبهَسویَمکهَنگاهَکردَوََبه)علیهَوسلمَ

ترینَشهرَخداَهستی،َاگرَفرزندانتَبهَزورَوَستمَمراَبیرونََتوَدرَنزدَمنَمحبوب:َگفت

َنمیَنمی َخارج َمکه َاز َهرگز َشدمَکردند .َ نَ»پسَخدا َمِِّ ةً َقوَُّ َأشََدُّ َهِیَ َقَرْیَة  ن َمِِّ وَکَأیَِِّن

َ.راَنازلَکردَ«...أخَْرَجَتکَََْقَرْیَتکََِالَّتِی

َ!خوانندۀَمحترمَ

َاوضاعَحوادثیَدرَتاریخَبشریتَوَبخصوصَزندگیَپیامبرانَ درَبسیاریَازَحالتَو

ها،َوَمهاجراتَهایَجبری،َعاملَحركتََالهیَطوریَپیشَآمدهَاست،َکهَفشارهاَوَسختى

مکهَبهَمدینهَباَفشارَهاَوسختیَهاََازَجملهَمهاجرتَرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَاز.َوَبركتَشدهَاست

َارمغانَآورد َبرایَبشریتَبه َولیَاینَهجرتَبرکتَونورَعظیمیَرا َبود َمواجه اینَ.

َوَ َبرایَمصلحان َاللهَصلی الله علیه وسلمَدرسَآموزنده َرسول َبار َحالتَمشقت َو َاوضاع مهاجرتَو

رىَراَازَجانبَمخالفانَمبلِّغانَدینىَاستَکهَ؛َبایدَآمادگىَكاملَبراىَهرَگونهَاذیِّتَوَآزا

َ.خودَداشتهَباشند

نْ رَب ِّهِّ كَمَنْ زُی ِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلِّهِّ وَاتَّبعَوُا أهَْوَاءَ هُمْ﴿  ﴾۲۳أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بیَ ِّنةٍَ مِّ
مانندَکسیَاستَکهَکردارَبدشَبرایَآیاَكسيَكهَدلیلَروشنيَازَسويَپروردگارشَدارد،َ

َ(١۳)هوسَخودَپیرویَکردند؟اوَمزینَشدهَوَایشانَازَهویَوَ

 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

«ََ َ.َبرَدلیلی،َبرَراهَروشنی،َبرَشناختَکاملَ:«عَلَىَبَیِِّنَة 

َ
َ:تفسیرَ
درَاصلَبهَچیزىَمیگویندَكهَمیانَدوَچیزََ.آست(َجدایى)َ«بینونة»ازكلمۀََ«بَیِِّنَةَ »

ىَباَهمَدرَبینَاینَدوَفاصلهَوَجدایىَایجادَمیكند،َطوریکهَدیگرَهیچَگونهَربطَوَاتصال

َراَازَباطلَجداَمى.َچیزَنباشد كندَآنراََبنابرَهمینَدلیلَروشنَوَآشكاراَاستَکه؛َحقِّ

َ.گویندَمىَ«بیِّنه»
بهَسراغَمردمَمیآید،َولىَکفارَبهَپیروىَازَدلائلَوَمعجزاتَپیامبرَصلی الله علیه وسلمَباَمنطقَوَبیِّنهَباَ

َ.هاىَخویشَباَاوَبرخوردَمیَکردندَهوس

آنَحضرتَازَجانبَاللهَتعالیَ.َرسالتَپیامبرَاسلامَهمراهَباَبیِّنهَاست:َبناءًَبایدَگفتَکه

َ.ورزدَمأمورَاستَوَازَپیشَخودَحرفىَنداردَوَبرَاینَامرَتأكیدَمى

َمِنَْرَبِِّيََإِنِِّيَعَلى»:َطوریکهَقرآنَعظیمَالشأنَدرَاینَموردَمیفرماید هماناَ:َبگو)َ«بَیِِّنَة 

َ.(.19سورۀَانعام،َ()گارمَبرَدلیلَآشكارىَهستممنَازطرفَپرورد

اگرَراستَمیگویى،َچراَقهرَخداَبرَ:َفِّارَدرمقابلَاینَدعوتَحقَرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَمیگفتندکَُ

َ َنازلَنمیشود؟ َبِهَِ»ما َاىَكهَمیگفتندَنظیرَآیهَ«تسَْتعَْجِلوُنَ اگرَاینَمطلبَراستَاست،َ:

وَ«َاستعجال».(12َانفال،َ)«َمْطِرَْعَلَیْناَحِجارَةًَمِنََالسَّماءَِفَأََ»برَماَسنگَبباران،َ!َخدایا

اگرَ:َگفتندَعذابَخواهىَدرَاقوامَدیگرَهمَبودهَوَبهَحضرتَهودَوَصالحَوَنوحَهمَمى
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و95ََاعراف،َ)َ«فَأتِْناَبمِاَتعَِدنُا».َراستَمیگویىَعذابَموعودَراَسریعاًَبراىَماَبیاور

َ..(12؛َهود،99َ

نْ لبََنٍ لمَْ مَثلَُ الْجَ  نٍ وَأنَْهَارٌ مِّ نْ مَاءٍ غَیْرِّ آسِّ دَ الْمُتَّقوُنَ فِّیهَا أنَْهَارٌ مِّ نَّةِّ الَّتِّي وُعِّ

نْ  نْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِّیهَا مِّ بِّینَ وَأنَْهَارٌ مِّ نْ خَمْرٍ لذََّةٍ لِّلشَّارِّ یتَغََیَّرْ طَعْمُهُ وَأنَْهَارٌ مِّ

یمًا فقَطََّعَ كُل ِّ الثَّمَرَاتِّ وَمَغْفِّرَ  مْ كَمَنْ هُوَ خَالِّدٌ فِّي النَّارِّ وَسُقوُا مَاءً حَمِّ نْ رَب ِّهِّ ةٌ مِّ

 ﴾۲۰أمَْعاَءَهُمْ﴿
ََوصف َشده َداده َبهَپرهیزگارانَوعده ازَآبََجویهایىدرَآنَ( چنینَاستَکه)جنتیَکه

اشَتغییرناپذیرََوَجویهایىَازَشیرىَكهَمزهاستَکهَبدبوَشدنیَنیست،َ( زلالَوَخاص)

وَجویهاییَازَشرابیَاستَکهَبرایَنوشندگانَلذتَبخشَاستَوجویهاییَازَعسلیَت،َاس

َآمرزشَ َاز َو َاست َمیوه َهرگونه َآنان َبرای َجا َآن َدر َو َوخالصَاست َناب َکه است

اند؟َوََمانندَکسانیَهستندَکهَدرَآتشَدوزخَدائمی( آیاَایشان. )پروردگارَشانَبرخوردارند

 (51.)کندَهایشانَراَپارهَپارهَمیََودهشوندَکهَرَازَآبَجوشانَنوشاندهَمی

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

ََتغییرَنکردهََوَبوَوَطعمشََرنگََکهََاستََآبی:َ«غیرَآسن».َوصف،َصفتَ:«َمَثلَََُ»

هاىَبهشتىَازَهرَگونهَآفتَََنعمت:َبایدَمتذکرَشدَکه.َغیرَمتغیروفاسدَنشدهَباشد،َیعنیَ

َ.َوَنقصَوَتغییرَبهَدورند

َهاىَبهشتىَازَهرََنعمتَ:بایدَمتذکرَشدَکه.َ.َفَوَخالص،َپالوده،َپاکصا:َ«مصفی»

َهاَراَمتغیِّرَوَََدرَضمنَآبَوَهواىَبهشت،َنعمت.َگونهَآفتَوَنقصَوَتغییرَبهَدورند

َ.سازدَمسمومَوَبدَبوَنمىَ

َ:تفسیرَ

مختصرَ)جوشندََهاىَبهشتَازَکوهىَازَمشکَمىَََرودَخانه:َابنَمسعودَگفتهَاست

َلَمَْیتَغََیَّرَْطَعْمُهَُ).(۳/۴۳۴َ َمِنَْلَبَن  ار  نهایتَسفیدََهایىَازَشیرىَکهَبىََوَرودخانهََ(وََأنَْهَٰ

شود،ََترشدَوَآنطورَکهَشیرَدنیاَفاسدَمىَوَشیرینَوَپرچربىَاستَوَهرچندَبماندَنمىَ

مختصرَ)«َازَپستانَحیواناتَنیامدهَاست»:َوَدرَحدیثىَمرفوعَآمدهَاست.َگرددَفاسدَنمى

۳/۴۳۴).َ

َمُصَفًّى» َمِنَْعَسَل  ار  َهایىَازَعسلَبسیارَصافَوَخوشرنگَوَبوَدرََوَرودخانهََ«وََأنَْهَٰ

َاست َازَشکمَزنبورَعسلَخارجَنشده َآنَجارىَاستَکه َگفتهَاست. َابوَسعود عسلَ»:

َ.(۳/٨۳ابوَسعودَ.َ)یعنىَمومَوَفضولاتَزنبورَعسلَباَآنَمخلوطَنیستَ«مصفى

اَمِنَْکُلَِِّ» اتََِوََلهَُمَْفِیهَٰ انهاَدرَبهشتَازَانواعَوَاصنافَمتعددَمیوهَوَثمرَبرخورََ«الَثَّمَرَٰ

َ.دارند

ىَآنَاستَکهََآوردنَثمراتَبعدَازَنوشیدنىَنشانَدهنده:َاىَبیضاوىَآمدهََاستَدرَحاشیه

َ)هاىَاهلَبهشتَبراىَلذتَاستَنهَبراىَرفعَاحتیاجَخوردنىَ ََشیخَ. وََ»(۳/۳۳٧َزاده

مِنَْرَبِّهَِِ هاىَروحىَنیکوَبرخورَدارندَکهَعبارتََعلاوهَبرَتمامَاینها،َازَنعمتَ«مَْمَغْفِرَةَ 

رضایتَمنَشاملَحالَ»:َدرَحدیثَآمدهَاست.َاستَازَبخشودگىَوَمهرَوَرضایتَخدا

درَبهشتَ:َصاوىَگفتهَاست.َ«شماَشدهَاستَوَبعدَازَآنَهرگزَازَشماَناراضىَنمیشوم

َآیدَبهَعملَنمىَدرَموردَخوردنَوَنوشیدنَبازَخواستَوَمحاسبه بهَعکسَدنیاَکهَبرَ.
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َدرَمقابلَنعمتَ.َخوردنَوَنوشیدنَآنَبازَخواستَوَعقابَمطرحَاست هاىَآخرتََاما

َ(۳/٧۳َصاوىَ.َ)حسابَوَعذابىَمقررنیست

فِیَالَنهارَِ» الِدَ  هایىَمانندَکسىَاستََآیاَچنینَکسانىَبهَچنینَاوصافَوَنعمتَ«کَمَنَْهُوََخَٰ

َ.میماند؟َاستفهامَبراىَانکارَاستَکهَبراىَهمیشهَدرَدوزخ

َبرابرََیعنىَآن َکسىَکهَبراىَهمیشهَدرَآتشَاست، َبا کهَدرَآنَنعمتَپایدارَقرارَدارد

َوََ اءَهُمَْ»نیست؟ َأمَْعَٰ َفقَطََّعَ ً َحَمِیما اءً َمَٰ َنوشیدنى«سُقوُا َآن َجاى َداغََبه َبسیار َآبى ها،

َازَفرطَداغىَوَحرارتشَرودهَمى َو َمىَنوشند، َپاره َرا َمفسرانَگفتهکنَها َاندَد؟ آبَبهَ:

شودَوََرسد،َکهَوقتىَبهَآنَنزدیکَشوندَصورتشانَکبابَمىََىَحرارتشَمىَآخرینَدرجه

َمى َسرشان َافتدَپوست َروده. َبنوشند َرا َآن َوقتى َبیرونََو َدبرشان َاز َو َشده َقطع ها

َ.(۶/۴۳٨َتفسیرقرطبىَ.)ریزدَمى

َ!محترمََۀخوانند

َتجَْرِي»نتَمطالبیَبیانَشدَبطورَمختصرَدرَموردَوصفتَج52َدرَآیۀَ ولیََ،«جَنَّات 

َدرَاینَآیهَمبارکهَتفصیلَآنَبیانَمیَیابد .«َ َ...َفِیهاَأنَْهار  َأنَْهار  َأنَْهارَ ...َوَ ََدلیل»َ«وَ
جویبارَذکریَبعملَآوردهَاینستَََچهارَنوعََدرَاینَآیهَمبارکه؛َازَاینََخداوندَمتعالََکهَاین

اندََکردهََجمعََراَباهمََوَدرمانََوَعشرتََ،َنیاز،َعیشَورت؛َضرَچهارگانهََانواعََاین:َکه

ََوَعسلََاستََوَعشرتََعیشََسببََ،َشرابَ،َشیرَموردَنیازَاستَاستََضرورتََزیراَآب

َ.َبخشََدرمان

براىَهرَچیزىَكمالىَاست،َكمالَآب،َبوَنداشتنَوَكمالَشیر،َتغییرَنكردنَمزهَآنَوَ

َ.لَعسل،َخالصَبودنَآنَاستها،َلذیذَبودنَوَكماَكمالَنوشیدنى

هَبهَتكرارَكلمهَ َمیتوانَفهمیدَكهَهرَیكَازَشیرَوَعسلَوَشرابَوَآب،َ«َانهار»باَتوجِّ

 .داراىَچندینَنهرَاست

َوَََعسلََوَدریایََآبََوَدریایََشیرَاستََدریایََدرَبهشت»:َاستََآمدهََشریفََدرَحدیثَ

 .«شوندَمیََعبدریاهاَمنشَازَاینَََجویبارانََ؛َسپسَشرابََدریای

َقابلَتذکرَاستَکه ع: َوَتنوِّ َخواستَطبیعىَبشرَاستََتعدِّد َطلبى، َدرَكنارَ. درَبهشت،

َ.هاىَمعنوىَوَروحىَنیزَهستَهاىَمادِّىَوَجسمانى،َنعمتََنعمتَ

همچنانَبایدَ.َهایىَراَكهَبهشتیانَدریافتَميَكنند،َدرَسایهَمغفرتَپروردگارَاستَنعمتَ

َ.كندَانَدرَقیامت،َباَجسمَوَبدنَاوَدرَدنیاَفرقَمىحسابَجسمَوَبدنَانس:َگفتَکه

ََهایشانَتاَروده»قرارَداردَََوَجوششََغلیانََدرَحالََکهََاستَسوزانیَََسختََآب:َ«حمیم»

َ.برابرَنیستندََباهمََدوَگروهََ؟َهرگزَاینَخویشََوَداغیََازَفرطَحرارت«َکندََپارهَراَپاره

َ!خوانندگانَگرامیَ

حالَمؤمنانَوَکافرانَدرَهرَدوَسراَبهَبیانَگرفتهَشدَ،َاینکَدرََبعدَازَاینکهَوضعیت

درَبارهَحالَووضعیتَمنافقانَکهَازَجملهََکافرانَاندَوحالَ(21ََالی56ََ)َآیاتَمتبرکهَ

هنگامَگوشَفرادادنَبهَآیاتَعقیدتیَوَهنگامَنزولَآیاتَ(َراهَیافتگان)ووضعیتَمهتدونَ

 .آوردََعملیَقرآنَعظیمََالشأنَ،َبحثَبعملَمی

َ:یادداشتَ

درَبیانَحالَکافر،َمنافقَوَمؤمنَمهتدیَدرَوقتَگوشَفراَدادنَ(57ََالی56ََ)َدرَآیاتَ

21َتا25ََاستَوَآیاتَ...َتوحید،َحشرَوَنشر،َزندهَشدنَو:َبهَآیاتَعقیدهَوَعملیَچون

زولَجهاد،َنماز،َزکاتَوَامثالَاینهاستَکهَمؤمنانَراهَیافتهَدرَانتظارَن:َآیاتَعملیَمانند
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اینَآیاتَوَبرایَآمدنشَبیَصبرانهَچشمَبهَراهَبودند،َتاَبدانَوسیلهَبهَاللهَسبحانَوتعالیَ

خودَنزدیکترَشوندَوَاوَراَخشنودَگردانند؛َاماَمنافقانَهرَگاهَچیزیَازَتکالیفَبدنیَیاَ

َ.مالیَنازلَمیَشد،َبرایشانَسنگینَبودَوَبهَانواعَعذرَتراشیَشروعَمیَکردند

نْهُمْ مَنْ  لْمَ مَاذاَ قاَلَ  وَمِّ ینَ أوُتوُا الْعِّ كَ قاَلوُا لِّلَّذِّ نْدِّ نْ عِّ عُ إِّلیَْكَ حَتَّى إِّذاَ خَرَجُوا مِّ یَسْتمَِّ

مْ وَاتَّبعَوُا أهَْوَاءَهُمْ  ُ عَلىَ قلُوُبِّهِّ ینَ طَبعََ اللََّّ  ﴾۲۲﴿ آنِّفاً أوُلئَِّكَ الَّذِّ
دهند،َاماَوقتیَکهَازَنزدَیَگوشَم( درَظاهر)کسانیَهستندَکهَبهَتوَ( منافقان)وَازَآنانَ

( بهَطورَتمسخر)روندَبهَکسانیَکهَبهَآنانَعلمَوَدانشَبخشیدهَشدهَاستََتوَبیرونَمی
هایشانَمهرَنهادهَاستَوازََاندَکهَاللهَبرَدلَاوَهمَاکنونَچهَگفت؟َایشانَکسانی: گویندَمی

َ(56.)اندَهایشانَپیرویَکردهَهویَوَهوس
َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

 .چندَلحظهَپیشَ«آنفا»

دانشَدادهَشدند،َاهلَدانش،َدانشَ:َ:«أوُتوُاَالْعِلْمَََ».َگوشَفراَمیَدهدَ:«یسَْتمَِعََُ»

َ[.١٢٧/نحل]،َ[٩۳/توبه.َ]مهرَنهاد:«طَبَعَََ».َهمَاکنون،َالآن،َهمَاینک:َ«آنفا».َیافتگان

َ:تفسیرَ

كافرانىَكهَدرَظاهرَمسلمانَهستند،َ:َایددرَاینَآیۀَمبارکهَخطابَبهَرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَمیَفرم

دهند،َازَاینکهَبهَحقانیِّتَتوَوكتابَتوََدرَمجالسَتوَشركتَمیكنندَوَبهَقرآنَگوشَمىَ

ایمانَندارند،َقادربهَدركَوَپذیرشَآنَهمَنیستند،َبدینَبنیادَزمانیکهَبهَپیروانتَكهَنسبتَ

اینَچهَسخنانىَاستَكهَ:َویندگَرسند،َباَتحقیرَوَتمسخرَمىََبهَسخنانَتوَعلمَدارندَمى

َ!گوید؟َاینَمردَمى

َگمانَنكنىَكهَسخنانَتوَقابلَدركَنیست،َبلكهَروحیهَعنادَوَلجاجتَآنهاَ!َولیَاىَپیامبر

باعثَگردیدهَكهَخداوندَبرَدلَآنهاَمُهرَنهدَوَآنانَقدرتَدركَحقیقتَراَنداشتهَباشندَوَ

َ.هاىَخویشَباشندَفقطَتابعَهواَوَهوس

َ.درَمیانَآنَمنافقانَگروهىَبهَسخنانَتوَگوشَمیدهند:َ«مَنَْیسَْتمَِعَُإِلَیْکََوَمِنْهُمَْ»

اَخَرَجُواَمِنَْعِنْدِکََ» الوُاَلِلَّذِینََأوُتوُاَ».َروندَتاَوقتىَکهَازَمجلستَبیرونَمىَ:«حَتهىَإِذَٰ قَٰ

ًَ الََآنفِا اَقَٰ اَذَٰ محمدَ:َگویندَعودَمىبهَدانشمندانَصحابهَازَقبیلَابنَعباسَوَابنَمسَ،«الَْعِلْمََمَٰ

خداىَمتعالَازَکودنىَوَکمَفهمىَمنافقانَ:َچندَلحظهَقبلَچهَگفت؟َابنَکثیرَگفتهَاست

َعلیهَوالهَوَسلمَمى.َخبرَدادهَاست نشینندَوبهَََبهَطورىَکهَدرَمجلسَپیامبرَصلِّىَاللَِّّ

َنمىَ َآن َچیزىَاز َاما َفهمندَگفتارشَگوشَمیدهند، َبیرونَمى. َاو َنزد َبهَوقتىَاز َروند

َیارانشَمیگویند َاهمیتَ: َآن َبه َو َدرکَنمیکنند َرا َاو َسخنان َگفت؟ َمحمدَچه َحالا همین

َ.(۳/۳۳۳َمختصرَ.َ)نمیدهند

َقلُوُبهِِمَْ» َعَلىَٰ ُ ئکََِالََّذِینََطَبعَََاَللَّه اللهَمتعالََبهَسببَکفرشانَبرَقلبَآنانَمهرَزدهَ:َ«أوُلَٰ

اءَهُمَْ».َاست َ.هاىَباطلَخودَتبعیتَکردندَوَازَهوس:َ«(١۶)وََاتَّبعَوُاَأهَْوَٰ

َ:56َۀاسبابَنزولَآی
مسلمانانَوَمنافقانَباَهمَدورَنبیَکریمَ:َابنَمنذرَازَابنَجریجَروایتَکردهَاستَ-764

َمیَ) َشدندَجمع َگوشَجانَمی. َبه َرا َپیغمبر َتوجهََمسلمانانَسخنان ً َقلبا َآن َبه َو شنیدند

ماَتوجهَقلبیَنمیکردندَچونَازَحضورَشنیدند،َاَمنافقانَنیزَگفتارَپیامبرَراَمی.َکردندَمی
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َپیامبرَهمینَاکنونَچهَگفت؟َپسَآی َۀمبارکَخارجَمیشدندَازَمسلمانانَمیَپرسیدندَکه
نَیسَْتمَِعَُإِلَیْکََ» َ.نازلَشدَ«.....وَمِنْهُمَمَّ

َگویدَمیََاللهَدهلویَولیََشاه َآخرَسوره»: َتا ََالایمانََضعیفََتهدیدَمردمََدرَبابََازَاینجا

َ.«شدَنازلَ

ینَ اهْتدََوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتاَهُمْ تقَْوَاهُمْ﴿  ﴾۲۲وَالَّذِّ
وَکسانیَکهَهدایتَیافتهَاندَخداَبرَهدایتَشانَافزودهَوَپرهیزکاریَوَتقوایشانَراَبهَآنانَ

 (59)عطاَکردهَاست

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

َیافتندَ:«اهْتدَوَْاَ» َهدایت َافزودَ:«زَادََ». َازََ:«تقَْوَاهُمَْ». َانسان َنجات َبرای َکه تقوائی

تقوا،َهدیهَوَمکافاتَ:َدرَضمنَبایدَمتذکرَشدَکه.دوزخَوَرسیدنَآنانَبهَجنتَلازمَاست

َ.َهدایتَواقعىَآنَاستَكهَانسانَراَبهَتقواَبرساند.َالهىَبراىَهدایتَپذیرانَاست

َ:تفسیرَ

َمتعالََتوضیحَدادَبعدَازَاینَکهَالله:َامامَفخرَرازيَدرَتفسیرَآیهَمبارکهَفرمودهََاست

برد،َبیانَکردهَََکندَاماَفایدهَنمىَبرد،َدوبارهَگوشَمىََکهَمنافقَگوشَمیدهدَاماَسودَنمىَ

فهمدَوَبهَعلمََدهدَوَمىَاستَکهَحالَمؤمنَهدایتَشدهَبهَعکسَآنَاست؛َچونَگوشَمى

گویدَبهَباشد؛َچونَاگرَبَاىَکهَاینجاَوجودَداردَقطعَعذرَمنافقَمىَفایده.َکندَخودَعملَمى

َعلیهَوَالهَوَسلمَراَنفهمیدم،َدرَردَاوَگفتهَمى :َشودَخاطرَابهام،َگفتارَپیامبرَصلِّىَاللَِّّ

مؤمنَفهمیدَوَمطلبَراَدریافتَنمود،َوَنفهمیدنَتوَازَتیرگىَقلبَتوَاستَنهَازَابهامَ

َ.(.۴٧/۳٧تفسیرَکبیرَ.َ)سخنَاو

بغَْتةًَ فقََدْ جَاءَ أشَْرَاطُهَا فأَنََّى لَهُمْ إِّذاَ جَاءَتهُْمْ  فَهَلْ ینَْظُرُونَ إِّلاَّ السَّاعَةَ أنَْ تأَتِّْیَهُمْ 

كْرَاهُمْ﴿  ﴾۲۲ذِّ
َپسَانتظارَندارندَمگرَقیامتَراَكهَبهَناگهانَبهَسراغشانَآید،َكهَبهَراستىَهمَاکنونَ

 شانَچهََپسَچونَقیامتَبهَسراغشانَبیاید،َعبرتَگرفتنهاىَآنَظاهرَشدهَاست،ََنشانه
 (.١٧)نانَخواهدَداشت؟َسودیَبرایَآ

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

جمعََ:«أشَْرَاطُهَاَ».َناگهان،َبهَناگاه:َ«بغَْتةًَََ».َچشمَبهَراهَاند.َمیَنگرند:َ«َیَنْظُرُونَََ»
َ.َبیدارَشدن،َاندرزَگرفتن،َبهَخودَآمدن:َ«ذکري».َشرط،َعلامتها،َنشانهَها

:تفسیرَ  

اماَ.َبرایَآنانَوعدهَدادهَانتظارَنمیَکشندکافرانَجزَروزَقیامتَراَکهَاللهَتعالیَ

قیامتَبهَطورَناگهانیَچنانَمیَآیدَکهَآنانَدرَغرورَبهَسرَمیَبرندَوَهیچَ

نشانهَهایَقیامتَآمد،َولیَآنانَازَباَایمانَوَتوبهَبدانَآمادگیَ!َآری.َآگاهیَندارند

ازَنگرفتند،َاکنونَکهَبهَطورَناگهانیَفراَرسیدَوَوقتَتوبهَوَایمانَگذشتَ

 چگونهَپندَپذیریَممکنَاست؟

ُ یعَْلمَُ مُ  ناَتِّ وَاللََّّ نِّینَ وَالْمُؤْمِّ ُ وَاسْتغَْفِّرْ لِّذنَْبِّكَ وَلِّلْمُؤْمِّ تقَلََّبَكُمْ فاَعْلمَْ أنََّهُ لَا إِّلهََ إِّلاَّ اللََّّ

﴾۲۰وَمَثوَْاكُمْ﴿  
نَاستغفارَپسَبدانَكهَمعبوديَجزَاللهَنیست،َوَبرايَگناهَخودَوَمردانَوَزنانَباَایما

 (.١٩). داندََوَاللهَگردشَوَآرامیدنَتانَراَمیكن،َ
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َ:تفسیرَ
کهَاللهَتعالیَ:َاستََاینََمعنیََقولیَبهَ.َ)همهَحرکاتَوَسکناتَشماَ«متقلبکمَوَمثواکم»

ََبهََشماَراَدرَشبََقرارَوَآرامََوَجایََتانَروزانهََشماَراَدرَاعمالََوَگردشََوَجوشََجنب

َ.داندَمیَََخوابتانََهنگام

ََمجلسَبهَََکهََاستََشخصیََ،َنکوهشَآیاتََاینََمعنیََحاصل»:َمیگویدََاللهَدهلویَولیَََشاه

َولیََعلم َبهََنرسیدهََآنََحقیقتََفهمََبهََدرآید َدلشََنفسََهوایََهجومََسببََو َنیازمندََبر ،

َدیگرانََپرسش َهمچنینََاز َََآیاتََاینََگردد َقیامتََاستََایَدهیَبیم همچوَََبرایََاز

َ(َتفسیرَانوارَالقرآنَ.َ)«َشخصی

ابنَمنظور،َمحمدَبنَمکرم،َلسانَ)،«پوشش»درَلغتَبهَمعنیَ«َغفر»ازَریشهَ«َاستغفار»

َ َج 1ََالعرب، َص ،21،َ َمحو»( »َ َپاک»و َاست« َکردن َمعنیَ. َبه َاصطلاح َدر اما

َاست َخداوند َعملیَآمرزشَوَپاکَکردنَگناهانَازَپیشگاه َدرخواستَزبانیَیا راغبَ.

َ(.َفهانیاص

درَفرهنگَدینی،َدرخواستَآمرزشَازَپیشگاهَپروردگارَباَعظمت،َدارایَچنانَاهمیتیَ

اسْتغَْفِرُواَرَبَّکُمَْإِنَّهَُکانََ»:َاستَکهَقرآنَعظیمَالشأنَبهَآنَتاکیدَنمودهَطوریکهَمیفرماید

َنوحَ)َ«غَفَّاراًَ 55َسورۀ َرََ»َو( َغَفوُر  َ َاللََّّ َإِنَّ َ َاللََّّ َاسْتغَْفِرُوا َ)َ«حیمَ وَ 25َمزمل، حتیَ.(

َپیامبرانَالهیَازَخداوندَطلبَدرخواستَآمرزشَداشتند َوََ»: َارْحَمْ َوَ َاغْفِرْ ِ َرَبِّ َقلُْ وَ

احِمینََ مراَببخشَوَرحمتَکنَوَتوَ!َپروردگارا:َوبگو.(554مؤمنون،َ)؛َ«أنَْتََخَیْرَُالرَّ

َِاغْفِرَْلی».َبهترینَرحمَکنندگانى :َگفت(موسى)؛«رَحْمَتِکََََخِلْناَفیوََأدََََْوََلِأخَیََقالََرَبِّ

 .(515اعراف،َ.َ)منَوَبرادرمَراَبیامرز،َوَماَراَدرَرحمتَخودَداخلَفرما!َپروردگارا

زنانَوَمردان،َهرَدوَمشمولَدعاىَ :ملاحظهَنمودیمَکهَ«وَلِلْمُؤْمِنِینََوَالْمُؤْمِنَاتَِ»درَآیۀَ

َ.َیِّتپیامبرندَوَملاكَدعاىَپیامبر،َمؤمنَبودنَاستَنهَجنس

َُیَعْلَمَُمُتقََلَّبكَُمَْوََمَثوْاكُمَْ»ازَفحویَآیهَ َتنهاَبهَاستغفارَپیامبرَ :معلومَمیَگرددَکهَ«وََاللََّّ

تكیهَنكنید،َبلكهَخودتانَنیزَاللهَتعالیَراَحاضرَوَشاهدَدانستهَوَازَگناهَدرَمحضرَاوَحیاَ

َ.َتعالیَهستندَهمهَانسانهاَحتِّىَرسولانَالهىَنیازمندَلطفَوَرحمتَالله.َكنید

َهماناََۀاحاط َنجاتَازَعقوبتَلغزشها َراه َاست، َحالاتَانسانَها َبرَتمام علمىَخداوند

 .روىَآوردنَبهَاستغفارَاست

صلیَََحضرتََآنََکهَاستَََآمده(َرض)ََازَابوَهریرهََطبرانیََروایتََبهََشریفََدرَحدیث

درَََهماناَمن»َ.«مائةَمرةََالیومَفيََإلیهََوأتوبََلأستغفرَاللهََإني»:َاللهَعلیهَوسلمَفرمودند

َآمرزشََروزی َبارَازَخداوند َ»َکنمَمیَََاوَتوبهََسویََوَبهََخواهمَمیََصد َمعنی. ََاینََیا

َ.ََاستغفارَبخواهََوَافضلََامورَاولیََبرَترک!َپیامبرَصلی الله علیه وسلمَََای:َاست

ََفرمانََبهََصلی الله علیه وسلمَدرَعملََاکرمََرسولََکهََاستََآمدهََوَمسلمََبخاریََروایتََبهََشریفََدرحدیث

َآمرزشََالهی َمورد َچنینََخواهیَدر َمیکردندََـ َدعا َليََاللهم»: َََاغفر ََوجهليَخطیئتي

َأنتََأمريََفيََوإسرافي َاللهمَمنيََبهََأعلمََوما ََوإسرافيََوجهليََخطیئتيََاغفرَليََ،

ذلكَََ،َوكلَوعمديََوخطئيََوجديََهزليََاغفرَليََ،َاللهمَمنيََبهََأعلمََوماَأنتََأمريَفي

ََازَمنََآنََتوَبهََراَکهََراَوَآنچهََدرَکارمََوَاسرافمََخطاَوَجهلََبرَمن!َبارَالها»َ.«عنديَ
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ََراَوَخطاَوَقصدمََامَوَجدیََامورَغیرَجدیََبیامرزَبرَمن!َبارَالها.َ،َبیامرزَداناترَهستی

َ.َ«َستاََنزدَمنََاینهاَراَکهََراَوَهمه
ََاستََآمدهََشریفَبهَروایتَمسلمَازَعليَبنَابيَطالبَرضيَاللهَعنهََدرَحدیثََهمچنین

َ َص)ََحضرتََآنَکه َچنین( َنماز َآخر َمیََدر َکردندَدعا َقدمتََاغفرليََاللهم»: وماَََما

إلاَََلاَإلهََإلهيََ،َأنتَمنيََبهََأعلمََوماَأنتََ،َوماَأسرفتَوماَأعلنتََ،َوماَأسررتَأخرت

ََامَآشکارَکردهََراَکهََوَآنچهََامَدادهََانجامََپنهانیََراَکهََآنچهََبیامرزَبرَمن!َبارَالها»َ.«نتأ

َبیامرزَبرَمن َوَآنچهََامَرویََزیادهََو َکهََرا َتوَخدایَداناتریََآنََبهََتوَازَمنََرا ََمنََ،

َ.َ«جزَتوَنیستََ،َمعبودیَهستی

(َص)اللهََرسولََکهََاستََآمده(َرض)َصدیقَابوبکرَروایتَََبهََشریفََدرَحدیثََهمچنین

َفرمودند َبسیارَتکرارَکنیدَََاستغفارَپایبندَباشیدَوَاینَوَبهََالاَاللهَلاَالهَذکرَََبه»: دوَرا

وََالاَاللهَلاَالهَََمراَبهََوَآنانََساختمََهلاکََراَباَگناهانَمردمَََهماناَمن:َگفتََزیراَابلیس

ََساختمََشانَهاَهلاکَ؛َباَهوسَدیدمََکارَراَازَآنانََاینَنَچوََساختند،َسپسََاستغفارَهلاک

َ.«اندَراهَیافتهََپندارندَکهَمی(َغلطََبه)ََآنانََپس

َکه َاست َآمده َحدیثی َدر َهمچنان َمیَ: َرا َگناهانش َخداوند َبخواند، َزیرا َدعای هرکس

َأسَْتغَْفِرَُاللهََالْعظَِیْمََا»َ:آمرزد،َاگرَچهَازَمیدانَجهادَگریختهَباشد لَّذِیَْلاََإِلَهََإلِاََّهُوََالْحَیُّ

َ.«الْقَیُّوْمَُوَأتَوُْبَُإِلیَْهَِ
وجودَنداردَوَزندهَوَپایندهَاست،ََ«بحق»َمنَازَخدایَبزرگیَکهَهیچَمعبودیَبجزَاو)

َکنم َمی َتوبه َاو َسوی َبه َو َآمرزشَمیَخواهم َنگا(. َاست، َدانسته َصحیح َآنرا :َألبانی

1/147ََولَلأحادیثَالرسولَصَوجامعَالأص1/542َصحیحَالترمذیَ بهَتحقیق175ََـ

 .أرناؤوط

 :به زبان آوردن گناهان در هنگام توبه 
َ َزمانیکه َمیشودهر َگناهی َمرتکب َعزمََشخصی َتصمیمشَرا َو َگشته َپشیمان ً َقلبا بعد

میکندَتاَآنَگناهَراَدیگرَتکرارَنکندَوازَخداوندَمیخواهدَتاَگناهشَراَببخشد،َبعبارتیَ

د،َپسَهمینَنیتَدرونیَبیانگرَآنستَکهَاوَازَکدامَگناهَمیَخواهدَتوبهَقصدَتوبهَمینمای

نماید،َبنابراینَبرَزبانَآوردنَگناهَدرَهنگامَتوبهَگفتنَنیازیَنیست،َکافیستَتاَشخصَازَ

َخداَطلبَمغفرتَ

َ.نمایدَوَخداوندَازَقلبَاوَاگاهستَوَمیَداندَازَچهَگناهیَتوبهَمیَکند

ستغفارَوردَزبانشَباشد،َزیراَتوبهَبایستیَهمَدرَقلبَوَهمَدرَپسَکافیستَتاَلفظَتوبهَوَا

زبانَباشد،َدرَقلبَخودَپشیمانَشودَوَباَزبانَتوبهَوَاستغفارَکندَولیَنیازیَبهَذکرَگناهَ

َازَابوَهریرهَرضیَاللهَعنهَروایتَاستَکهَگفتَنیست، َصَلِّیَاللهَُ: ِ سمِعْتَُرسُولَاللََّّ

َیقوُل َوسَلَّم َعَلَیْهِ ةًَواللَََِّّ»: َمَرَّ َسبْعِینَ َمِنْ َأکَْثرََ َفیَالْیوَْمِ َإِلَیْهِ َوأتَوُبُ َاللََّّ َ«َإِنِِّیَلأسَْتغَْفِرُ

َ.رواهَالبخاری

َمیفرمود َکه َاللهَصلی الله علیه وسلمَشنیدم َرسول َاز َبارَ: َهفتاد َبیشَاز َروز َدر َمن َکه َخدا َبه سوگند

َ.استغفراللهَوَاتوبَالیهَمیَگویم

َِصَلِّیَاللهَُعَلَیْهَِوسَلَّمَقَال:َنهَروایتَشدهَکهازَاغرَمزنیَرضیَاللهَع َرسُولَاللََّّ إِنَّهَُ»:َأنََّ

ةَ  َفیَالْیوْمَِمِئةَََمرَّ :َرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَفرمود.َ)رواهَُمُسلِمَ«لَیغَُانَُعلیَقلَْبی،َوَإنِیَلأسَْتغْفِرَُاللََّّ
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وَمنَروزیَصدَ(َحظهَهایَگرفتاریدرَل)هماناَبرَدلمَازَذکرَفتورَوَسستیَپیداَمیشودَ

کهَمسلماَاینَتوبهَوَاستغفارَباَزبانَجاریَشدهَوَقلبَباَآنَهمراهَ.(بارَاستغفراللهَمیَگویم

َ.بودهَاست

رَ فِّیهَا الْقِّتاَلُ  لتَْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذكُِّ لتَْ سُورَةٌ فإَِّذاَ أنُْزِّ ینَ آمَنوُا لوَْلَا نزُ ِّ وَیقَوُلُ الَّذِّ

نَ الْمَوْتِّ فأَوَْلَى رَأیَْتَ ا ِّ عَلیَْهِّ مِّ ي  مْ مَرَضٌ یَنْظُرُونَ إِّلیَْكَ نظََرَ الْمَغْشِّ ینَ فِّي قلُوُبِّهِّ لَّذِّ

 ﴾۱۹لَهُمْ﴿
كهَدرَآنَفرمانَجهادَ)شود؟ََايَنازلَنميََگویندَچراَسورهَاندَميََكسانيَكهَایمانَآورده

شودَوَدرَآنَجنگََنازل(ََوَواضحََغیرَمنسوخ)پسَچونَسورهَروشنَوَمحکمََ(باشد

َدرَدلَ َکه َآنانَرا َتوَنگاهََهایشانَمرضَنفاقَاستَمیََذکرَگردد، َکسیَبه بینیَمانند

َ(۴٢). کنندَکهَبهَسببَمرگَبیهوشَشدهَباشد،َپسَهمانَمرگَبرایشانَبهترَاستَمی
َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

لَتََْ» َِعَلَیْهََِ».َرقاطعَوَاستوا:َ«َمُحْكَمَة ََ»چراَنازلَنشد؟َ:َ«َلَوْلَاَنزُِِّ همََ:«نظََرََالْمَغْشِيِّ
چونَنگاهَکردنَکسیَکهَدرَحالَبیهوشیَوَمرگَاست،َمانندَنگاهَکردنَمحتضرَکهَ

ََ[.۳۳و۳۳َ/قیامتَ.َ]مرگَبرَآنان:َ«أولىَلهم»چشمانشَازَحرکتَبازماندهَاند،َ

َ:تفسیرَ

یعنىَنسخَنشده:َمفسرَشیخَقرطبىََگفتهَاست اىَکهََهرَسوره:َاستوَقتادهَگفتهَ.َمُحْکَمَةَ 

آید،َشدیدترینَبخشَقرآنَبراىَمنافقین،ََدرَآنَازَجهادَیادَشدهَاست،َمحکمَبهَشمارَمى

َ.(١۶/۴۳۳تفسیرَقرطبىَ.َ)بخشَجهادَاست

َلهَُمَْ» اىَاستَکهَبراىَتهدیدَوَنفرینََکلمه:َدرَالتسهیلَآمدهَاست!َواىَبهَحالشان«َفأَوَْلىَٰ

َمى َکار َرودَبه َفرموده. َىَمانند َفأَوَْلىََٰأََ: َلکََ َ)وْلىَٰ .َ ۳/۳٩َالتسهیل َمفسرانَ. َاز بعضى

َلهَُمَْ:َاندَگفته َخبرَآنَعبارتَاستَازَ.َترَاستَیعنىَبراىَآنانَشایستهَفَأوَْلىَٰ اعَة َوََقَوْل  طَٰ

َ َ.(ترَاستَوَقرطبىَآنَراَپذیرفتهَاستَوَآنچهَکهَماَذکرَکردیمَروشنمَعْرُوف 

َ لكََانَ خَیْرًا لَهُمْ﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فإَِّذاَ   ﴾۱۲عَزَمَ الْْمَْرُ فلََوْ صَدَقوُا اللََّّ
قطعیَشد،َاگربهَ( جنگ)فرمانبردارایَوَگفتارَنیکَبرایَآنهاَبهترَاست،َپسَچونَامرَ

 ( 25.)حتماَبرایشانَخیرَاست( وصادقانهَبجنگند)اللهَراستَگویندَ

:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ  

َمَعْرُوفَ » .َبهترَبود:َ«كانَخیرا»َ.کارَقطعیَشدَ:«عَزَمََالْأمَْرََُ».َندیدهسخنَپس:َ:«قوَْل   

عوُا أرَْحَامَكُمْ﴿ دُوا فِّي الْْرَْضِّ وَتقُطَ ِّ  ﴾۱۱فَهَلْ عَسَیْتمُْ إِّنْ توََلَّیْتمُْ أنَْ تفُْسِّ
جزَاینَازَشماَانتظارَنمیَرویَبگردانیدَ(َازَفرمانَخداَوَاطاعتَقرآن)شماَمنافقانَاگرَ

َ(22)زمینَفسادَکنیدَوَپیوندهایَخویشاوندیَتانَراَقطعَکنید؟َرودَکهَدرَ
َ:تفسیرَ

َمیفرمایدََآنََکثیرَدرَمعنیََابن َاگرَازَجهادَرویََچه: ََوَسربازَزنید؛َبهََبرگرداندهََبسا

َََشیوه

َ.َـَبرگردیدََوَغیرهََدرَزمینََـَمانندَفسادَافروزیََجاهلیتََدوران

بهَکتابَخداَپشتَکردند،َآنانَراَچگونهَدیدید؟َآیاَبهَخونَیعنىَوقتىَآنهاَ:َقتادهَگفتهَاست

ابوَ!َىَرحمَراَقطعَنکردند،َوَازَفرمانَرحمانَسرَبرنتافتند؟َریختنَنپرداختند،َوَصله
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َاست َگفته َحیان َسلمَ: َو َاله َو َعلیه َاللَِّّ َصلِّى َپیامبر َزمان َاز َفترتَبعد َدوران منظور

َ.(٧/٧۴البحرَ.)است

  کند و از آنجا که می  پیوندد، دلالت می   وقوع  بعداً به  که  دادیرخ  بر توقع«  عسی«  کلمۀ
  طور یکسان  به  و آینده  زیرا او بر گذشته  تصور نیست قابل   در مورد خداوند متعال  توقع

  نه  است  و قطعیت  مفید تحقق  در مورد خداوند متعال«  عسی» باشد پس  دانا و محیط می 
 .  مفید توقع

الدنیا  في   عقوبته  تعالي  الله  یعجل  أن  أحري  ذنب  ما من»: است  آمده  شریف  در حدیث
  سزاوارتر به  گناهی  هیچ» .«الرحم وقطیعة   البغي من   الْخرة في   ما یدخر لصاحبه  مع

  برای  که  بفرستد ـ بجز آنچه  را در دنیا شتابان  آن  عقوبت  خداوند متعال  که نیست  آن
تفسیر انوار القرآن . )« پیوند رحم  و قطع  کند ـ مانند بغاوت می  ذخیره  در آخرت  صاحبش

 ( هجری 1437شمسی جمادی الاول  1394( حوت)عبدالرؤوف مخلص هروی 

هُمْ وَأعَْمَى أبَْصَارَهُمْ﴿ ُ فأَصََمَّ ینَ لعَنََهُمُ اللََّّ  ﴾۱۳أوُلئَِّكَ الَّذِّ
ایشانَراَکرَوَچشمَهايَشانَ[َگوشَدل]نتَنمودهَوَاینانَهمانَكسانندَكهَخداَآنانَراَلع

 (21.)راَکورَكردهَاست

َ:تفسیرَ

ََوَبهره!َهرَکسَچنانَعملَکندَنفرینَبرَاوَباد:َخداَفرمودهَاست:َامامَقرطبىَگفتهَاست

َازاوَسلبَمى َبهَحقَراهیابَنشودَهرَچندَآنَراهمََگیرىَازشنوایىَوَبینایىَرا کند،َتا

َبشنود َاور. َترتیب َبىبدین َحیوان َصورت َبه َََا َمى َدر َ)آوردَخبرى َقرطبىَ. تفسیر

١۶/۴۳۶.).َ

َ!خوانندگانَگرامیَ

درَموردَحالَمنافقانَهنگامَجانَدادنَوَفلسفهَیَجهاد،َ(51ََالی42ََ)َدرَآیاتَمتبرکهَ

حالَوَروزَبرخیَازَکافرانَاهلَکتابَوَبرخیَازَمؤمنانَدرَروزَقیامت،َراَبهَبحثَ

 .قرارَمیدهدَ

 ﴾۱۳تدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلهَُا﴿أفََلَا یَ 
.َاندَزده(َجهلَوَنفاق)هاََکنندَیاَبرَدلهاشانَخودَقفلََآیاَمنافقانَدرَآیاتَقرآنَتفکرَنمی

(۴۳) 

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

َ.َهاجمعَقفل،َقفلَ:َ«أقَْفَالََُ».َمیَاندیشند،َتدبرَمیَکنند(:َدبر):«یَتدَبََّرُونَََ»

َ

َ:تفسیر

ا» الهَُٰ َأقَْفَٰ َقلُوُب  استَوَبراىَانتقالَازَتوبیخىَبهَتوبیخَدیگرَ«َبل»امَبهَمعنىََ«أمََْعَلىَٰ

ََاست؛َزیراَظلمتَوَقسوتَقلوبشانَبهَحدىَافزایشَیافتهَاستَکهَتفکرَوَاندیشهَراَنمى

َقفل َبا َانگار َو َمیباشد َتیره َیعنىَقلبَآنانَسختَو ََپذیرد، َنهَهاىَآهنینَقفلَشده است،

َ.کندَوَنهَایمانىَنورىَدرَآنَنفوذَمى

وقتىَمعرفتَدرَ.َقلبَبراىَشناسایىَوَمعرفتَخلقَشدهَاست:امامَفخرَرازىَگفتهَاست

َاست َمرده َنباشد، َآن َانسانَموذىَمى. َگویندَبه َوحشىَاست: َنیست، َانسان َقلبَ. َاین و

َ.(.۴٧/۶۶تفسیرَکبیرَ.َ)نیست،َبلکهَسنگَاست
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ینَ ارْتَ  لَ لَهُمْ إِّنَّ الَّذِّ نْ بعَْدِّ مَا تبَیََّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّیْطَانُ سَوَّ مْ مِّ هِّ د وا عَلَى أدَْباَرِّ

 ﴾۱۰وَأمَْلَى لَهُمْ﴿
وَ]گمانَكسانىَكهَپسَازَآنكهَراهَهدایتَبرَآنانَروشنَشدهَاست،َبهَآنَپشتَكردندََبى

دَوَآنانَراَباَآرزوهایَجلوهَدا،َشیطانَآنَراَدرَچشمشانَآراستهَاستَ[بهَگذشتهَبرگشتند

 (۴۳). طولانیَفریفتهَاست

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

لَََ».َپسَرفتند.َبازگشتند:َ«ارْتدَُّوا» زندگانیَراَ:َ«َأمَْلَىَلهَُمََْ».َآراست،َزینتَدادَ:«سَوَّ

َ.طولانیَدرَنظرشانَجلوهَداد

َ:تفسیرَ

هَوَگوشَدادنَبهَوسوسه :واقعیتَامرَاینستَکه ن،َازَآفاتَایمانَاستَوَهاىَشیطاََتوجِّ

َ.َسرَانجامىَجزَارتدادَوَبدَعاقبتَشدنَندارد

َلهَُمَْ» لَ َساختنَزشتىََ«سَوَّ َبهَمعناىَزیبا َبهََیا َوَوارونهَنمایاندنَواقعیِّاتَاستَوَیا ها

وَآسانَسازىَاست،َیعنىَشیطانَراهَانحرافَراَبراىَانسانَآسانَجلوهَ«َتسهیل»معنىَ

هاَوَآرزوهاىَطولانى،َازَجملهَوسایلَكارََزیباَجلوهَدادنَبدى:َبناءًَبایدَگفتَکه.َمیدهد

ََ(هاَراَزیباَجلوهَدهد،َشیطانَصفتَاستَهرَكسَزشتى.َ)شیطانَاست
یرانهَشیطانَكهَدرقرآنَازآنَیادآوريَشدهَاست َ:فعالیتَهایَشرِّ

َعبارتنداز َشده َاشاره َبدان َالشأن َعظیم َقرآن َدر َکه َشریرانه َهای َ َ:فعالیت

َ)َوسوسه َناس: ،1ََ َ.(1و َبدی َو َفحشا َبه َامر َ)هاَ، :َ َكارهاىَ(25نور، َدادن َزینت ،

ََوَدشمنى.(591َعمران،ََآل:َ)،َایجادَترسَوَوحشت.(11وَانعام،14ََانفال،َ:َ)َبدوزشت

،َ.(29ابراهیم،َ)ََ،َبدَقولىَوَخلفَوعده(264بقره،َ)،َوعدهَفقرَوَتنکدستیَ.(75مائده،َ)

و11ََاسراء،َ)ََ،َاختلافَوَتفرقه.(65نساء،َ)یادَاللهََوَبازداشتنَاز(29َاسراء،َ:َ)َاسراف

َ َنافرمانى.(25طه، َو َتمرد ،َ(َ :َ َ.(11مریم، َتردید َو َشك َایجاد ،(َ َوَ.(1حج، َشرك ،

د،َ)وَآرزوهاىَطولانىَوَدرازَ.(51َ؛َقصص،21َنمل،َ:َ)انحراف َ(.21محمِّ

 :راه مقابله و مبارزه با شیطان 
فىَمیكندَقرآنَعظیمَالشأنَراهَمقابلهَومبارزه :َانسانَدربرابرَشیطانَرادرَدوَچیزَمعرِّ

اَإنَِّماَیَدْعُواَ»َیكىَآنَكهَبهَدیدَدشمنَبهَاودیدهَشود؛ َفَاتَّخِذوُهَُعَدوًُّ َالشَّیْطانََلكَُمَْعَدوٌُّ إِنَّ

َلِیكَُونوُاَمِنَْأصَْحابَِالسَّعِیرَِ گمان،َشیطانَدشمنَشماََبى(َ)سورهَفاطر6َآیهَ)َ﴾6﴿حِزْبَهُ

َپ َدارَودستهاست، َاو َجزَاینَنیستَكه َدشمنَبگیرید؛ َنیزَاوَرا َفراََسَشما َرا ىَخود

َمیخواندَتاَ

َ.(ازَاصحابَدوزخَباشند

اَیَنْزَغَنَّكََمِنََالشَّیْطانَِ».َدیگرَاینکهَدرَبرابرَشرورَشیطان،َبهَاللهَمتعالَپناهَبرد وََإمَِّ

َعَلِیمَ  َِإِنَّهَُسَمِیع  وَاگرَازَطرفَشیطانَ(َ)سورهَاعراف255َآیهَ)َ﴾255﴿نَزْغ َفَاسْتعَِذَْبِاللََّّ

كمترینَوسوسهَوَتحریكَوَسوءَنیِّتىَبهَتوَرسید،َپسَبهَاللهَسبحانَ(َوَشیطانَصفتان)

لََ»شیطانَخارجى،َدرَغیرَآنَ.(َوتعالیَپناهَآورَكهَقطعاًَاوَشنواَوَداناست الشَّیْطانَُسَوَّ

لَتَْ»وشیطانَدرونى،ََ﴾21﴿لهَُمَْ َانسانَراَبهَ(َسورهَطه76َ:آیه)َ«لِيَنفَْسِيَوََكَذلِكََسَوَّ

َ.هلاكتَوَنابودىَمیرسانند
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ُ یعَْلمَُ  یعكُُمْ فِّي بَعْضِّ الْْمَْرِّ وَاللََّّ ُ سَنطُِّ لَ اللََّّ هُوا مَا نَزَّ ینَ كَرِّ ذلَِّكَ بِّأنََّهُمْ قاَلوُا لِّلَّذِّ

 ﴾۱۲إِّسْرَارَهُمْ﴿
لهيَراَكراهتَداشتندَگفتندَماَدرَاینَبخاطرَآنَاستَكهَآنهاَبهَكسانيَكهَنزولَوحيَا

 (۴۶.)بعضيَازَامورَازَشماَپیرويَمیكنیم،َدرَحالیكهَاللهَاسرارَآنهاَراَمیداند

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

جمعَسر،َرازها،َنهانیها،ََ:«إسِْرَارََ».َنپسندیدند،َناخوشَداشتند،َدشمنَداشتند:َ«َكَرِهُواَ»

َ.َنهانَکاریها

بوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأدَْباَرَهُمْ﴿فكََیْفَ إِّذاَ توََفَّتْ   ﴾۱۲هُمُ الْمَلَائِّكَةُ یضَْرِّ
پسَحالَوَوضعشانَزمانیَکهَفرشتگانَجانشانَراَمیَگیرندَدرَحالیکهَبرَصورتَوَ

 (۴٨)میَزنند،َچگونهَخواهدَبود؟[َتازیانهَعذاب]پشتشانَ

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

َ.َدبر،َپشتهاجمعَ:َ«َأدبار».َمیراند،َروحشَراَگرفت:َ«توفت»

َ:تفسیرَ

یعنىَاگرَعذابَآنهاَبهَتأخیرَبیفتدَتاَ.َاینَتخویفَوَتهدیدَاست:َمفسرَقرطبىَفرمودهَاست

َ.(١۶/۴۳٢تفسیرَقرطبىَ.َ)فراَرسیدنَاجلَوَپایانَعمرَتأخیرَمیشود

هرَتبهکارىَکهَبمیردَفرشتگانَبهَصورتَوَپشتَاوَ:َگفتهَاست(َض)حضرتَابنَعباس

َ.(٧/٧۳َالبحرَ.َ)زنندَتازیانهَمىَ

ضْوَانهَُ فأَحَْبطََ أعَْمَالَهُمْ﴿ هُوا رِّ َ وَكَرِّ  ﴾۱۲ذلَِّكَ بِّأنََّهُمُ اتَّبعَوُا مَا أسَْخَطَ اللََّّ
سازدَپیرویَکردندَوَکسبََآنانَازَآنچهَکهَاللهَراَناراضَمیاینَعذابَبدینَسببَاستَکهَ

 (۴٧.َ)دانیدخداَهمَاعمالشانَراَمحوَوَباطلَگرَرضایتَاوَراَناخوشَداشتند،

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

َ.باطلَکرد،َنابودَکرد:َ«احبطَ».َخشمگینَکرد،َبهَخشمَآوردَ:«أسَْخَطَََ»

ُ أضَْغاَنَهُمْ﴿ جَ اللََّّ مْ مَرَضٌ أنَْ لَنْ یخُْرِّ ینَ فِّي قلُوُبِّهِّ بَ الَّذِّ َ﴾۱۰أمَْ حَسِّ
َدرَدلهایشانَمرضَ َكسانيَكه َكین(نفاقَپنهان)آیا َخدا    (پنهانی)هایََهَاستَگمانَكردند
 (۴٩)َ.شانَراَآشکارَنخواهدَساخت

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

جمعَضغن،َ:َ«ََأضَْغَانهَُمََْ».هرگزَفاشَنخواهدَکرد،َبیرونَنخواهدَآوردَ:«لَنَْیخُْرِجَََ»

َ.کینهَها،َبدخواهیها،َدشمنیهاَ

یمَاهُمْ وَلتََ  ُ یعَْلمَُ وَلَوْ نَشَاءُ لَْرََیْناَكَهُمْ فلَعََرَفْتهَُمْ بِّسِّ فنََّهُمْ فِّي لحَْنِّ الْقوَْلِّ وَاللََّّ عْرِّ

َ﴾۳۹أعَْمَالكَُمْ﴿
شانَ[َحقیقى]وَاگرَبخواهیم،َآنانَراَیکَیکَبهَتونشانَمیَدادیمَپسَایشانَراَبهَسیماىَ

میشناسىَوَبیَتردیدَآنانَراَازَشیوهَسخنَگفتنَخواهیَشناخت؛َوَاللهَکارهایَشماَراَمیَ

 (۳٢.َ)داند

َ:َواصطلاحاتََتشریحَلغات
+َنمایاندیمَ+َحتماَ:َهمَ+َکَ+َاریناَ+َلََ-.َالبتهَآنهاَراَبهَتوَنمایاندیم:َ«لَأرََیْنَاكَهُمَْ»َ

لحَْنََِ».َحتماَمیَشناسی:َ«َلتعرفن»َ.سیما،َقیافه،َعلامتَ«بسِِیمَاهُمَْ»َ.آنانَرا+َبهَتوَ

َ.طرزَوَشیوهَیَگفتارَ:«الْقَوْلَِ
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َ:تفسیرَ

بعدَازَنزولَاینَآیهَهرَ:َکلبىَدرموردَفرمودهََاستمفسرََ:َ«مَْفِيَلحَْنَِالْقَوْلَِوَلَتعَْرِفَنَّهَُ»

َعلیهَ َعلیهَوَالهَوَسلمَزبانَميَگشود،َپیامبرَصلِّىَاللَِّّ منافقىَدرَمحضرَپیامبرَصلِّىَاللَِّّ

َ.(١۶/۴۳۳َتفسیرَقرطبىَ.َ)شناختَوَالهَوَسلمَاوَراَمىَ

قیامتَنیست،َبلكهَدرَدنیاَنیزَامكانَرسوائىَآنهاَرسوایىَگنهكارانَانتظارَبهَبرَپایَروزَ

َتأثیرَگذارَاستَ َانسانها َخلقَوَخوىَدرونىَانسان،َدرَقیافهَوَچهره حتمیَاست،َزیرا

وسیماىَانسانَتاَحدودَزیادىَبیانگرَسیرتَاوَمیباشدَبهَهمینَخاطرَپروردگارَباَعظمتَ

دیگرَنهَفقطَاصلَسخن،َبلكهَلحنَسخنََازَجانبَ«فَلعََرَفْتهَُمَْبسِِیماهُمَْ»:َماَفرمودهَاست

َباشد َمؤدِّبانه َباید َنیز .َ َمىََبى َآشكار َرا َآنان َدرونى َنفاق َگفتن، َسخن َدر ادبىَمنافقان

َ.سازدَ

لَتعَْرِفَنَّهُمَْفيَِ»طوریکهَدرَآیهَمبارکهَبهَاینَاصلَباَزیبایَخاصیَاشارهَبعملَآمدهَاستَ

َ.َ«َشناسیَتنَگفتارَشانَمیراَازَشیوهَوََالبتهَآنان)َ«لحَْنَِالْقَوْلَِ

َ.َاستََگفتنََسخنََوَفحویََدرَاینَآیۀَمبارکه؛َروش:َقولََهدفَازَلحن

َبه َهمیشه َعادتَمنافقانَاستَکه دارَوََنیشََسخنانََوَگفتنََمسلمانانََعیبجوییََطوریکه

ََبوطَبهمرََمتکلمََمیشودَکهََفهمیدهََدرستَشانََسخنََازَلحنََکهََطوریََپردازندَبهَمیَََزننده

َ)َاستََوَگروهََحزبََکدام َالقرآن. َانوار َتفسیر َمیَفرماید(َرض)بنَمالکَََانس(. ماَ»:

ََبودندَوَمردمََباَماَهمراهََازَمنافقانََتنََنهََغزوهََوَدرَآنََبودیمََشدهََازَغزواتََیکیََعازم

ََدارَشدند،َبرَپیشانیبیََکهََخوابیدندَوَصبحََشبیََمنافقانََآنََبودندَپسََدردَآمدهََبهَازَآنانَ

َ.َ«َاستََمنافقََشخصََاین:َبودََنوشتهََازَآنانََهرَیک

نمودندَازَََمعرفیََنامََراَبهََمنافقانازَََصلی الله علیه وسلمَگروهیََاکرمََرسولََکهََاستََشدهََثابتََدرَروایات

ََرسول»:َفرمودََکهََاستََآمدهَ(رض)عامرََبنََعقبهَََروایتََبهََذیلََشریفََدرَحدیثََجمله

ََإن»:َاللهَتعالیَفرمودندََازَحمدَوَستایشََوَپسََایرادَنمودهََایَماَسخنرانیََصَبرایََاکرم

ََمنََراَکهََهرکسََهستندَپسََشماَمنافقانیََدرَمیانََگمانَبی«َفلیقمَسمیتَََ،َفمنَمنافقینََفیكم

برخیزَ!ََفلانََبرخیزَای!ََفلانََبرخیزَای:َفرمودندََگاهَآن.َبرخیزدََخویشََ،َازَجایَبردمََنام

َآن!ََفلانََبرخیزَای!ََفلانَایَ َنامََوششَسیََکهَتا َبردندََنفرَرا :َبارَدیگرَفرمودندََسپس.

عمرَ»:َافزایدَمیََراوی.َ«ازَخداوندَپرواَداریدََهستندَپسََشماَمنافقانیََدرَمیانََگمانَبی

ََکهََگذشتََبودندَدرحالیََراَبردهَََنامشصلی الله علیه وسلمََاکرمََرسولََکهََازَهمانانََازَنزدَمردی(َرض)

:َ،َازَاوَپرسیدَشناختَاوَراَمیََازَقبل(َرض)عمرَََبودَوَچونََخودَراَپوشاندهََاوَچهره

َچه َپوشاندهََاتَچهرهََکهََاستََشدهََتوَرا َآنَایَرا َََسخنََمنافقََ؟ درَموردَ]پیامبرَصلی الله علیه وسلمَرا

ََبدبختََشوَایََگم:َبرَاوَچیغَزدَوَگفت(َرض)عمرَََپس.َکردََنقلَیَوََبه[َخودََمعرفی

َ.«!روزگار

ینَ وَنبَْلوَُ أخَْباَرَكُمْ﴿ ابِّرِّ نْكُمْ وَالصَّ ینَ مِّ دِّ  ﴾۳۲وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ حَتَّى نعَْلمََ الْمُجَاهِّ
التانَراَوَاحوتاَمجاهدانَوَصابرانَشماَراَمعلومَکنیمَبهَیقینَماَشماَراَامتحانَمیَکنیمَ

 (۳١)ََبشناسانیم

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

،۴١َ/سبأ]،َلیعلم،١۳٢َ/آلَعمران]،َ[،َلنعلم١۳۳/بقره-.َ]تاَمعلومَبداریمَ:«حَتَّىَنَعْلَمَََ»

َ.َبررسیَمیَکنیم،َمیَآزماییم(َ:َبلو):«نَبْلوََُ»َ[.لنعلم
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َ:تفسیرَ

عنىَآشکاراَآنَراَبدانیمَتاَبهَی:َ«حَتهىَنعَْلَمََ»ىََمنظورَازَگفته:َدرَالتسهیلَآمدهَاست

ىَحجتَنمود،َوگرنهَاللهَمتعالََقبلَازََىَآنَبتوانَبرَشماَاستدلالَکردَوَاقامهَوسیله

وقوعَاشیاَآنَراَمیداند،َاماَخواستهَاستَبرَمبناىَاعمالَصادرَشدهَازَآنهاَبرَبندگانشَ

گریهَمیکردَوََفضیلَبنَعیاضَهرَوقتَاینَآیهَراَتلاوتَمیَنمودَ.َىَحجتَبکندَاقامه

مراَآزمایشَمفرما؛َزیراَوقتىَماَراَامتحانَکنىَماَراَافشاَنمودهَ!َبارَالهیَ:َمیگفت

َ.(.۳/۳٢التسهیلَ.َ)ىَاسرارَماَراَپارهَمیکنىَوپرده

نْ بعَْدِّ مَا تبَیََّنَ لَهُمُ الْ  سُولَ مِّ ِّ وَشَاق وا الرَّ ینَ كَفَرُوا وَصَد وا عَنْ سَبِّیلِّ اللََّّ هُدَى إِّنَّ الَّذِّ

َ شَیْئاً وَسَیحُْبِّطُ أعَْمَالهَُمْ﴿ وا اللََّّ  ﴾۳۱لَنْ یضَُر 
کهَپسَازَاینَکهَهدایتَبرَایشانَروشنَشد،َکفرَورزیدندَوَمردمَراَازَگمانَكسانىََبى

َ َمخالفتَکردند َپیغمبر َبا َو َداشتند َاللهَباز َزیانىَنمىراه َخداوند َبه َبهََ،رسانندَهرگز و

 (۳۴.َ)كندَزوديَاعمالشانَراَنابودَمي

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

قرارَگرفتندَوَپیامبرصلی الله علیه وسلمَدرَََوَجانبیََدرَشقََآنانََیعنی:َ«شاقوا»َ.بازَداشتندََ:«صَدُّواَ»

َ.َدیگریََوَجانبََشق

لوُا أعَْمَالَ  سُولَ وَلَا تبُْطِّ یعوُا الرَّ َ وَأطَِّ یعوُا اللََّّ ینَ آمَنوُا أطَِّ  ﴾۳۳كُمْ﴿یاَ أیَ هَا الَّذِّ
اطاعتَنماییدَوَ[َاوَنیز]اللهَراَاطاعتَكنیدَوَازَپیامبرَ!َایدَََاىَكسانىَكهَایمانَآورده

َ(۳۳!َ)اعمالَخودَراَباطلَمسازید

َ:تفسیرَ
سُولََ» ََوََأطَِیعوُاَالرَّ مبارکهَخطرََۀاللهَتعالیَدرَاینَآی:َ«یاَأیَُّهَاَالَّذِینََآمَنوُاَأطَِیعوُاَاللََّّ

ه؛َلازمۀَایمان،َتسلیمَبودنَوَاطاعتَازَاحکامَودساتیرَاللهَورسولَاللهَنشانَمیَسازدَک

بهَصورتَکلَگفتهَمیتوانیمَکهَهدایتَوَفرامینَدینَراَمیتوانَدوَنوعَخلاصهَوَ.َصلی الله علیه وسلمَاست

جمعبندیَنمود؛َاحکامَالهیَکهَهماناَاحکامَقرآنیَاستَدسناتیرَاستَکهَجانبَاللهَتعالیَ

.َاستَوسنتَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَسلمَکهَدرَاحادیثَتوضیحَیافتهَاستوضعَگردیدهَ

هاَونیازهاََودرَضمنَاحکامَوَدساتیرَاستَکه؛َدساتیرَمتغییرَکه؛َبهَمقتضاىَضرورت

َ.مردمَوجوامعَبشریَازَطرفَحاكمَاسلامىَصادرَمیشود

َ:11ََاسبابَنزولَآیۀَ

:َازَابوعالیهَروایتَکردهَاند«َبَالصلاةکتا»ابنَابوحاتمَوَمحمدَبنَنصرَمروزیَدرََ-767

کردند،َهرکسیَکهَبهَذاتَاقدسَالهیَایمانَداشتهَباشدَارتکابََفکرَمی)یارانَرسولَاللهَ

پسَ.َبخشدََگناهانَبرایشَضررَوَزیانَندارد،َچنانچهَباَکفرَانجامَاعمالَنیکوَسودَنمی

َتبُْطِلوُ» َوَلَا سُولَ َالرَّ َوَأطَِیعوُا َ َأعَْمَالَکُمَْأطَِیعوُاَاللََّّ َنازلَشدَ«ا پسَترسیدندَکهَارتکابَ.

َ.گناهَاعمالَنیکَراَباطلَمیکند

ََخویشََوَثوابهایََحسنات:َیعنی(َنگردانیدََخودَراَباطلََوَاعمال)«َوَلَاَتبُْطِلوُاَأعَْمَالكَُمَْ»

َ.باطلَنگردانیدََگذاریََوَمنتََطلبیََ،َریا،َشهرتَکبیرهََراَباَگناهان

َ.«نگردانیدَخودَراَباَارتدادَباطلَََاعمال»:َگویدَمیََیرَآنکثیرَدرَتقسَابن

َکهََاشارهََحقیقتََاینََبهََکریمهََهمچنانَآیه َهدرَمیََ،َطاعاتَکبیرهََگناهانََدارد .َدهندَرا

َمالک َابوحنیفهََامام َکهََآیهََهمینََبرَاساسََوَامام راَََآنَشخصَََکهََایَنافلهََترکََبرآنند
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ََکردهََشروع َجایز َََنیست، َنافله َقبلَزیرا َنفسَنفلََعملََبهََکردنََازَشروعََگذار َامیر ،ََ

ََآنََوَبرَانجامَنمودهَََملزمََکرد،َدیگرَخودَراَبدانََشروعََنفلََعملََبهََاماَچونََاستََخویش

َ(.تفسیرَانوارَالقرآنَ.َ)میباشدََواجبََبرَویََآنََکردنَ،َتمامََبنابراینََاستََکردهََعزم

ُ لهَُمْ﴿إِّنَّ الَّ  ِّ ثمَُّ مَاتوُا وَهُمْ كُفَّارٌ فلََنْ یغَْفِّرَ اللََّّ ینَ كَفَرُوا وَصَد وا عَنْ سَبِّیلِّ اللََّّ  ﴾۳۳ذِّ
بستندَوَبهَحالَکفرَمردندَخداَهرگزَآنهاَ(َبهَرویَخلق)آنانَکهَکافرَشدندَوَراهَخداَراَ

َ(۳۳.َ)راَنخواهدَبخشید

َ:تفسیرَ
َُلهَُمَْ» اینَبیانَبهَطورَیقینَ.َهرگزَوَدرَهیچَحالىَآنهاَراَنمیبخشایدَاللهََ«فَلَنَْیغَْفِرََاَللَّه

ََ:َوقطعىَنشانَمیدهدَکهَهرکسَبرکفرَبمیردَخداَاوَراَنميَبخشد؛َچونَگفتهَاست َاَللَّه إِنَّ

َیغَْفِرَُأنََْیشُْرَکََبِهَِ شودَکهَبرَکفرََاینَحکمَشاملَتمامَافرادىَمى:َابوَسعودَگفتهَاستَ.لاَٰ

.(۳/٨٧َابوَسعودَ.)،َهرچندَدرستَهمَباشدَکهَدرَموردَاهلَقلیبَنازلَشدهَاستمیرندَمى

قلیبَدرَلغتَبهَمعنيَچاهَاستَكهَدهانهَآنَسنگَچینَنشدهَباشدَوَاصحابَقلیبَبهَ

سرانَقریشَگفتهَمیشدَكهَدرَجنگَبدرَبدستَمسلمانانَكشتهَشدهَوَدرَچاهَبدرَمدفونَ

َ.گردیدهَاند

َپیامبر َمردهَچنینَبود(َص)سیره َوَدرَاینََكهَهرگاه َفرمانَدفنَاوَمیداد َميَدید ايَرا

جهتَمیانَكافرَوَمسلمانَفرقَنمیگذاشتَوليَدرَجنگَبدرَچونَشماريَگشتهَشدهَگانَ

فرمانَدادَتاَ(َص)دشمنَزیادَبودَوَدفنَهریكَازَآنانَبرايَمسلمانَدشوارَبودَبناءًَپیامبر

افگنندَسرفَجسدَامیهَابنَغلفَراَدرََجنازهَهمهَسرانَشریكَراَدرَچاهَكثیفَوَبدَبو

همانجاَكهَافتادهَبودَدفنَكردندَچونَاوَزیادَفربهَوچاقَبودَدرَزرهَخودَمتورمَشدهَوَ

َ.َپندیدهَبود

ُ مَعكَُمْ وَلَنْ یتَِّرَكُمْ أعَْمَالكَُمْ﴿ نوُا وَتدَْعُوا إِّلَى السَّلْمِّ وَأنَْتمُُ الْْعَْلَوْنَ وَاللََّّ  ﴾۳۰فَلَا تهَِّ
چراَکهَشماَبرتریدَواللهََدعوتَنكنید،(َذلتَبار)ستَنشویدَوَدشمنانَراَبهَصلحَهرگزَس

 (۳۳).اعمالتانَراَکمَنمیکند( اجرَوَپاداش)باَشماستَوهرگز

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ
َ.صلحَ«السَّلْمَِ»

َ:تفسیرَ

ستىَراهَمؤمن،َنبایدَبهَخودَس :اینَفهمَعالیَراَبرایَماَمیآموزاندَکهَ«فلَاَتهَِنوُا»جملۀَ

باَکفارَـَجزَََنباشیدَزیراَصلحََوسازشََصلحََفارَبهکَََُشماَآغازگرَفراخوانی:َیعنیدهند،َ

َ.َجایزَنیستَدیگریَََحالََهیچََـَبهََضعفََدرَهنگام

َاین َمسلمانانَبنابر َآنََ، َکهََجنگیدنََبهََگاهَتا َمأمورند َکفار َََآنانََبا َولیَتسلیم ََشوند

ََ،َنهیَآنََبهََمشرکانَوَتمایلَََگرایشََدرَصورتََصلحََازَپذیرشََخداوندَمتعالََحالَدرعین

ََاستََنکرده َبرترید». َیعنی«َوَشما َباَشمشیرَوَحجتَ: آخرَََپسَ،ایدََوَچیرهََغالبَشما

َکفارَدرَبعضیَشماستََازَآنََالأمرَپیروزی َغالبََازَاوقاتََ،َهرچند وَ»شوندَََبرَشما

«َکاهدَشماَنمیََوَهرگزَازَاعمال«ََخویشََدَوَیاریوَمدََباَنصرت«ََخداوندَباَشماَاست

َیعنی َثوابََهرگزَچیزی: َنمیََاعمالََاز َرا َآنَشما َو َضایعََکاهد َتباهََرا .َگرداندَنمیََو

َ(َتفسیرَانوارَالقرآن)
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الَکُمَْ» :َابنَکثیرَگفتهَاست.َکاهدَوَازَپاداشَاعمالتانَهرگزَچیزىَنمىَ«وََلَنَْیَتِرَکُمَْأعَْمَٰ

َُمَعَکُمَْىَهَدرَفرمود اىَبزرگَمبنىَبرَپیروزىَوَغلبهََمژده(َاللهَتعالیَباَشماست)َوََاَللَّه

َ..(۳/۳۳٧مختصرَ.َ)برَدشمنانَمقررَاست

َ!خوانندگانَگرامیَ

اللهَسبحانَوتعالیَدرَآیاتَقبلیََفرمانَجهادَومبارزهَراَبیانَفرمودََوَمؤمنانَراَازَ

شکاریَوَمصالحهَیَبدونَدلیلَباَدشمنََسستیَتنبلیَوکاهلیَدرَمیدانَمبارزهَوَساز

مسلمانانََراَبهَجهادَباَجانَوَمالَ(14ََالی16ََ)َاینکَدرَآیاتَمتبرکهَ.جنگجوَمنعَنمود

وَانفاقَدرَراهَاللهََوَخوارَوَبیَمقدارَشمردنَدنیاَوَعشقَبهَایمانَوتقواَتشویقَوترغیبَ

وَدرَپایانَسورهَهشدارَ.َگرددمیَکند،َتاَهمهَیَخیرَوَبهرهَمندیَاشَبهَخودَانسانَبازَ

میَدهدَکهَاگرَکسیَازَایمانَوَجهادَوَپرهیزگاریَدستَبرداردَوبهَجهادَپشتَکند،َ

خداوندَمتعالََملتیَدیگرَراَبهَجایَآنانَبرَمیَگزیندَکهَازَهرَجهتَبهترَوَبرترَوَ

َ.پایندهَترَباشندَوَحرمتَدینَراَنگهَومحفوطَدارندَ

نوُا وَتتََّقوُا یؤُْتِّكُمْ أجُُورَكُمْ وَلَا یَسْألَْكُمْ إِّنَّمَا الْحَیاَةُ الد نْ  بٌ وَلَهْوٌ وَإِّنْ تؤُْمِّ یاَ لَعِّ

 ﴾۳۲﴿ أمَْوَالكَُمْ 
َبیشَنیستَ َلعبى َو َلهو َدنیا َاین َپاداشزندگى َپرهیزگاریَکنید َو َبیاورید َایمان َاگر ََو

َ(۳۶.)خواهدََنمى[َدرَعوض]وَاموالتانَراَهایتانَراَبهَشماَمیدهدَ

َ:یرَتفس

طلبدَوََراَازَشماَنمیََوَچیزیََنیازَاستَازَشماَبیََتعالیََحقََیعنی»:فرمایدََکثیرَمیَابن

غمخوریَومددکاریَباَََازَآنََ،َهدفَاستََنمودهَشماَفرضَََدرَاموالََکهََهمََصدقاتی

َ.«خودَشماَبرگرددََبهََآنََتاَسودَوَثوابََفقیرَشماستََبرادران

َالْحَیَاةَُالدَُّ» َوَلهَْوَ إِنَّمَا َلعَِب  َمزرعۀَآخرتَقرارَنگیرد،َبازیچهَپیشَنیستَ«نْیَا .َاگرَدنیا

هایشَآمیختهَبهَرنجَنیستَوَهمَزودگذرَوَََخیرَبودنَآخرتَبهَخاطرَآنَاستَكهَهمَلذِّت

َنیست َخیالى َو َموهوم .َ َبه َدنیا َمعرفی َدر َکه َآیاتَقرآنی، َداشتَسایر َ»بادرنظر لعَِب 

ََ«وَلهَْوَ  َانرا َنباید َتعریفَوَتفسیرَنمودشده َبهَرهبانیِّتَوَتركَدنیا .َبمثابهَدعوتَمردم

َ.میباشدرهبانیتَزیراَدینَمقدسَاسلامَدرَمخالفتَصریحَباَ

َرهبانیتَ َاسلام َدر َاستَما َنشینی َوگوشه َگیری َوگوشه َانزوا َمعنی َبه رهبانیتَهمانا

زهدََ.هدَاستزَُآنچهَدرَاسلامَوجودَداردَ«َلاَرهبانیهَفیَالاسلام»وگوشهَگیریَنداریمَ

َوَعلمایَاخلاقَمیباشد َدینَمقدسَاسلام َزیستیَاستَکهَموردَتائید َبهَمعنایَساده درَ.

َ.دنیاَگرایىَمثلَبازىَاست،َوَانسانَراَازَاهدافَمهمَبازَمیداردَ:ضمنَبایدَگفتَکه

درَکنارَیکدیگر،َدرَششَسورهَازَقرآنَعظیمَالشأنَآمدهَکهَدرَ«َلعبَوَلهو»کلمهَهایَ

وَمَاَالْحَیاةَُالدُّنْیاَإلِاََّ»شدهَاست؛َمانندَآیۀَشریفۀ«َهولََ»مقدِّمَبرَ«َلعَب»ۀَمکلَچهارَمورد

َلِلَّذینََیَتَّقوُن َوََلَلدَّارَُالْآخِرَةَُخَیْر  َوََلهَْو  ؛َانعام،25َ؛َحدید،16َ؛َمحمد،12َانعام،َ.َ«..لعَِب 

95).َ

َالْحَیاةَُ»آیۀَشریفۀَوَدرَدوَجایَدیگرَکلمهَلهوَمقدِّمَبرَلعبَشدهَاست؛َمانندَ َهذِهِ وََما

َالدَّارََالْآخِرَةََلهَِیََالْحَیَوان َوََإِنَّ َوََلعَِب  لهَْو  َ.(15َ؛َاعراف،61َعنکبوت،َ)َ«....الدُّنْیاَإلِاََّ
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َ َاست«لعَب»کلمه َبازی َمعنای َبه َلغت َدر ،(َ .َ َج َقرآن، 6َقاموس َص ،575،َ)َ

راىَاوَلازمَوَمهمَاست،َبازَمیداردَ،َآنَچیزىَاستَکهَانسانَراَازَآنچهَکهَب«لهو»وَ

َ.(255،َص6َقاموسَقرآن،َجَ)

اَدرَبعضیَازَکتابَهایََ.بهَبیانَدیگر،َلهو،َبهَمعنایَمشغولَشدنَتوأمَباَغفلتَاستَ امِّ

وَچونَلعبَچیزىَاستَکهَنفسَانسانَراَبهَسوىََ.لغت،َلهوَراَبهَمعنایَلعبَدانستهَاند

َکارهاىَعقلایىَو َاز َو َجذبَنموده، َمىََخود َباز َاثر َداراى َو َازََواقعى، َیکى دارد،

َ.مصادیقَلهوَهمَخواهدَبود

َوََ»:َمیفرماید(َسورۀَانعام12َآیهَ)قرآنَعظیمَالشأنَدرَ َوََلهَْو  َلعَِب  َوََمَاَالْحَیاةَُالدُّنْیاَإلِاَّ

َلِلَّذِینََیَتَّقوُنََأََفلَاَتعَْقِلوُنََ اَجزَبازیَوَمشغولیَنیستَوَزندگانیَدنی)«َلَلدَّارَُالْآخِرَةَُخَیْر 

َبهترَاست َپرهیزگاریَمیکنند، َآخرتَبرایَآنانیَکه َخانه َالبته َنمی. و ََآیا عقلَ)اندیشید
 . .(نداریدَ؟

َتعَْقِلوُنََ» َفلَا َأَ َیكدیگرندَ«یَتَّقوُنَ َملازم َتقوا، َو َتعقِّل َمرحله. َایمانَو َآثار َاز َتقوا اىََو

َ.َبالاترَاست

 .نیاىَانسانَراَازَبیهودگیَبیرونَمیَآوردایمانَوَتقواَدوَعاملىَاستَكهَد

َ.َایمانَوَتقوا،َمنافاتىَباَداشتنَثروتَندارد:َوَدرَنهایتَباَیکَکلامَبایدَگفتَکه

الَکُمَْ» َیسَْئلَْکُمَْأمَْوَٰ خواهدَکهَتمامَاموالَخودَراَانفاقَکنید،َبلکهَفقطَََوَازَشماَنمىَ«وََلاَٰ

نیازََیعنىَخداَازَشماَبىَ:َبنَکثیرَگفتهَاستا.َخواهدَاداىَزکاتَفرضَشدهَراَازَشماَمى

خواهد،َوَفقطَبهَخاطرَدلدارىَوَآرامشَوَکمکَبهَبرادرانَََاستَوَچیزىَازَشماَنمى

َاست َفرضَکرده َشما َبر َرا َزکاتَاموال َبینوا َبرگردد. َخودتان َبه َثوابَآن َو َنفع .َتا

َ..(۳/۳۳٧مختصرَ)

جْ أضَْغاَنكَُمْ  إِّنْ یَسْألَْكُمُوهَا فیَحُْفِّكُمْ تبَْخَلوُا  ﴾۳۲﴿ وَیخُْرِّ
اصرارَبورزدَبخلَخواهیدَورزیدَوَ( برَاینَامر)هایتانَراَازَشماَبخواهدَوَََاگرَاللهَمال

َ.(۳٨). کندَهایَشماَراَآشکارَمیَکینهَ( اینَدرَخواست)
َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

بهَمعنیَ(َإحفاء)ازَمصدرَ.َازَشماَاصرارَبکندَوَمصرانهَبخواهدَ:َ«َیحُْفِکُمَْ»َ

اشارهَ:َ«َیخُْرِجَْأضَْغاَنکَُمَْ»َ.خودَدارىَازَاحسان:َبخل «تبخلوا»َ.إلحاحَوَإصرارَ

بهَدلبستگیَشدیدَبسیاریَازَمردمَبهَمسائلَمالیَاست،َوَدرَحقیقتَیکَنوعَ

.َملامتَوَسرزنشَآنان،َوَدرَعینَحالَتشویقَبهَترکَاینَوابستگیَاست

اموالَوَعشقَبهَدارائی،َخمیرهَذاتیَوَیکََهمچنینَبیانگرَاینَواقعیتَکهَدوستی

َ.صفتَذاتیََانسانَاست
َ:تفسیرَ

هاَبهَمالَدنیاَبهَاندازهَاستَكهَحتِّىَاگرَاللهَََدلبستگىَبرخىَانسانَ:سفَبایدَگفتأبهَت

 .گیرندَتعالیَهمَازَآنانَچیزىَراَمطالبهَكند،َكینهَاوَراَبهَدلَمى

زیدن،َازَجملهَمواردیَاستَکه؛َسرزنشَوَدرَحالیکهَدلبستگىَشدیدَبهَدنیاَوَبخلَور

َ.نقدَدینَمقدسَاسلامَقرارَگرفتهَاست
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َاست َآمده َدرالتسهیل َاست: َیافته َپرورش َمال َبرمحبت َانسان َچون َکهَ. درصورتى

پسَبرَمبناىَرحمتَخداَنسبتَ.َمحبوبشَازَاوَگرفتهَشود،َنیتَوَنهادشَبرَملاَمیشود

َ.(۳/۳٢سهیلَالت.َ)بهَبندگانَدرتکالیفَسختَنگرفتهَاست

نَّمَا یَبْخَ  نْكُمْ مَنْ یبَْخَلُ وَمَنْ یبَْخَلْ فَإِّ ِّ فمَِّ لُ هَا أنَْتمُْ هَؤُلَاءِّ تدُْعَوْنَ لِّتنُْفِّقوُا فِّي سَبِّیلِّ اللََّّ

لْ قَوْمًا غَیْرَكُمْ ثمَُّ  ُ الْغنَِّي  وَأنَْتمُُ الْفقَُرَاءُ وَإِّنْ تتَوََلَّوْا یَسْتبَْدِّ هِّ وَاللََّّ لَا یكَُونوُا  عَنْ نفَْسِّ

 ﴾۳۲أمَْثاَلكَُمْ﴿
( وَلیكن)شماَهمانَمردمیَهستیدَکهَبرایَانفاقَدرَراهَخداَدعوتَمیشوید،ََ!آگاهَباشید

وَاللهَبیَ. بعضیَازَشماَبخلَمیورزندَوَهرَکسَکهَبخلَورزدَدرَحقَخودَبخلَمیروزد

راَبجايَشماَميَوَهرگاهَسرپیچيَكنیدَخداوندَگروهَدیگريَنیازَاستَوَشماَنیازمندانید،ََ

 (۳٧.)آوردَكهَمانندَشماَنخواهندَبود

َ:تفسیرَ

كندَمردمَراَازَمالََورزد،َگمانَمىَكسىَكهَبخلَمىَ«یَبْخَلَُعَنَْنفَْسِهََِفَإنَِّمَاوََمَنَْیَبْخَلَْ»

تَوقربَالهىَمحرومَكردهَ خودَمحرومَكرده،َدرَحالیكهَخودشَراَازَمحبوبیِّتَوَعزِّ

َُالَْغَ».َاست اءَُوََاَللَّه َوََأنَْتمَُُالَْفقَُرَٰ نیازَاستَوَبهَاموالَشماََاللهََازَانفاقَشماَبى:َ«نِیُّ

َ.احتیاجىَندارد،َبلکهَشماَبهَاوَمحتاجَوَنیازمندَهستید

َ

 .صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم

 و من الله التوفیق
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یمِّ  حِّ حْمَنِّ الرَّ ِّ الرَّ  بِّسْمِّ اللََّّ

 الفتحسورۀ 
 22جزء 

َ.تحَدرَمدینهَنازلَشدهَوَدارایَبیستَونهَآیهَوچهارَرکوعَمیباشدسورۀَف
 :تسمیه   وجه
ََنامیده«ََفتح»پیامبرصلی الله علیه وسلم،َََبرایدرخشانی،وَنـبیمَََُباَبشارتََفتحََآنََافتتاحََسببََبهََسورهََاین
ََفتحََدرَسال»:َدفرموََکهََاستََآمدهَ(رض)ََمغفلََعبداللهَبنََروایتََبهََشریفََدرَحدیث.َشد
راَخواندندَوَََفتحََسورهََخویشََسوارَبرَمرکبََاللهَصلی الله علیه وسلمَدرَمسیرَراهََرسول(ََمکهََفتحََیعنی)

َ.«(خودَراَدرَگلوَگردانیدندََصدایََیعنی)کردندَََترجیعََدرَآن
َ:شأن نزول سورۀ فتح 

َازَمسورَبنَمخرمهَوَمروانَبنَحکمَروایتَ-795 َوَغیره َاندَحاکم َکرده َفتحَ: سورۀ
َ.(.2ََ/117حاکمَ.)ازاولَتاَآخردرَمسیرراهَمکهَتاَمدینهَدرَشانَحدیبیهَنازلَشدهَاست

َ:فضیلت سورۀ فتح 
ََکهََاستََآمدهََسورهََاینََفضیلتَدربارهَ(َرض)ََخطابَعمرَبنَََروایتََبهََشریفََدرَحدیث
لهَِىََ»َ:قاَلَ رَسُولُ الله: الَ عَنْ عُمَرَ قَ » :اللهَصلی الله علیه وسلمَفرمودندََرسول َاللَّیْلَةََسُورَةَ  لقََدَْأنُْزِلَتَْعَلَىَّ

اَطَلعََتَْعَلَیْهَِالشَّمْسَُ َمِمَّ َإِلَىَّ َقَرَأََ«َأحََبُّ بِینا﴿»ثمَُّ عمرَبنَخطابََ﴾١إِنَّاَفَتحَنَاَلكَََفَتحاَمُّ
امشبَبرمنَسورۀَنازلَگردیدَکهَنزدَ»:َرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَفرمود:َمیفرماید(َرضیَاللهَعنه)

َمی َبرآن َآفتابَد َکه َهرآنچه َاز ََمن َدنیا)تابد َتمام َفتحَََمحبوب( َسورۀ َآن َو َاست، تر
َ.(.صحیحَبخاری.َ)«میباشد
،ََمنورهََمدینهََبهََحدیبیهََرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَازَصلحََبازگشتَ،َبهَتعقیبََبزرگََسورۀََاین!ََبلی

َ.شدََزلناََبرَایشان
َإلِىَََّ»قَالَ رَسُولُ الله »:َهمچنانَدرَحدیثَدیگریَآمدهَاست َآیَة َهِىََأحََبُّ لقََدَْأنُْزِلَتَْعَلَىَّ

بِینا﴿»مِنََالدُّنْیَاَجَمِیعاًَ روایتَاستَکهَ(َرض)ازَانسَبنَمالکَ)َ...﴾١إِنَّاَفَتحَنَاَلكَََفَتحاَمُّ
ترَاست،َوََبرَمنَنازلَشدهَاستَکهَنزدَمنَازَتمامَدنیاَمحبوبآیۀَ»:َرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَفرمود

بِینا﴿»آنَ َ.(.صحیحَمسلم.َ)باشدَمیََ﴾١إِنَّاَفَتحَنَاَلكَََفَتحاَمُّ
َ:تعداد آیات، کلمات و حروف

طوریکهَدرَفوقَهمَیادَآورَشدیم،َبهَاجماعَیَجمعهَنازلَشده،وََپسَازَسورهسورۀَفتحَ
کلمهَ(َپانصدوشصت)تعدادَکلماتَاینَسورۀَبهَ.َمیباشدمفسِّرینَداراىَبیستَونهَآیهَ

حرفَبالغَ(َوهشتَهزاروَچهارصدوسیَدو)هکذاََتعدادَحروفَاینَسورۀَبهَ.َمیرسد
راَ(َآیات،َکلماتَوَحروفَقرآنَعظیمَالشأن)معلوماتَدرَموردَتعدادَتفصیلَ.)میگردد

َ.مطالعهَفرماید(َتفسیرَاحمد)میَتوانیدَدرَسورۀَطورَ
 :یه واقعۀ حدیب

َگفتَکه َباید َقبلَازَهمه َکهَ: َحرم َمتصلَبه َاستَدرَخارجَازَمکه، َمنطقه َنام حدیبیه
َ.یادَمیَگردد،َوَاینَواقعهَدرَآنَجاَبهَوقوعَپیوست«َشمیسه»امروزَبنامَمنطقهَ

َ:ارتباط سورۀ فتح با سورۀ محمد 

َوََأنَْتمَُُ»:َاللهَمتعالََسورهَمحمدَراَبهَجملات َُالْغَنِيُّ ختمَفرمودهَاست،َوَازََ«الْفقُرَاءَُوََاللََّّ

براىَپیامبرشَآنچهَراَكهَدرَدینَوَ(َدرَابتدایَسورۀَفتح)بىَنیازىَپروردگارَاستَكهَ

َ.دنیایشَبدانَنیازَداشتَبرایشَفتحَكرد

َ.ـَهردوََسورهَدرَبیانَاوصافَمؤمنان،َمشرکانَوَمنافقانَاست

دهدَتاَبرایَزنانَوَمردانَباََََدستورَمییَمحمدَاللهَسبحانَوتعالیََبهَپیامبرَصلی الله علیه وسلمَـََدرَسوره

َ.شودَوَسرآغازَدرَاینَسورهَنیزَباَآمرزشَشروعَمیَ]١٩←.َ]ایمانَآمورزشَطلبد
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 :معنی نام سوره 
َ.بهَمعنایَپیروزیَوَگشودنَدروازهَدشمنَاست«َفتح»

 :لی سوره کُ دور نمای 
نورهَنازلَشدهَومانندَسایرَسورۀَهایَمۀَدرَمدینَه؛َاصلااًینَسورشدیمَورآطوریکهَیادَ

َ.مدنیَدارایَموضوعاتَمعاملات،َعبادتَواخلاقَوَرهنماییَهایَاجتماعیَمیباشد
َ:دورَنمایَکلیَسورهَراَمیتوانَدرَسهَبخشَذیلَجمعبندیَوَخلاصهَنمود

صلحَحدیبیهَکهَیعنیَفتحَتاریخیَمکهَمعظمهَ؛اساساًَ:َـَامیدآفرینىَباَیادآورىَفتحَمبین
الَششمَهجریَدرَبینَرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَوَمشرکینَصورتَگرفت،َوبمثابهَپیرورزیَدرَس

بزرگیَیعنیَفتحَمکهَانجامیدَدرواقعیتَامرَصلحَسراسریَوپیروزیَواستقرارَمؤمنانَ
َتکمیلَشدَوَمردمَگروهَگروهَبهَدینَمقدسَاسلامَمشرفَشدند،

؛َموردَبحثََمؤمنانَوَكافرانَوَمنافقانَـَهمچنانَدرَاینَسورۀَمباحثَجداسازىَمرزَبین
َ.قرارَگفتهَوَدرَاخیرَسورۀَسیماییَازَیارانَپیامبراکرمَصلی الله علیه وسلمَبیانَیافتهَاست

ـَدرَاینَسورۀَمطالبیَدرموردَبیعتَتاریخیَبنامَبیعتَرضوانَموردَاشارهَقرارَگرفتهَ
َ.است

َ:هدف کلی سوره 
َفىَكهَداردَانطباقشَبرَقصۀَصلحَمضامینَآیاتَاینَسورهَباَفصولَمختل

حدیبیهَكهَدرَسالَششمَازَهجرتَبهَوقوعَپیوستهَروشنَاست،َوَهمچنینَباَسایرَوقایعىَ
وَنیزََكهَپیرامونَاینَقصهَاتفاقَافتاد،َمانندَداستانَتخلفَاعرابَازَشركتَدرَاینَجنگ

َمكه َبه َمسلمانان َورود َاز َمشركین َوممانعت َبعضَ،جلوگیرى َكه َبیعتى َنیز َازَو ى
َ.مسلمانانَدرَزیرَدرختىَانجامَدادهَاند

همچنانَدرَاینَسورۀَبیانَمنتىَاستَكهَاللهَمتعالَبهَرسولَاللهَنهاده،َوَدرَاینَسفرَفتحىَ
وَنیزَمنتىَكهَبرَمؤمنینَهمراهَوىَنهادهَوَمدحَشایانىَاستَكهَ.َآشكارَنصیبشَفرموده

ایشانَدادهَكهَایمانَآوردهَوَعملََازَآنانَكرده،َوَوعدۀَجمیلىَاستَكهَبهَهمهَكسانىَاز
.اندَصالحَكردهَ

ََ

َ:خصوصیات استثنایی این سوره 
َاینَسورهَهماناَخوشحالیَوَدرَجنبَمژدهَوَبشارتَاستَوَ خصوصیتَبیَنهایتَزیبا

َ.َمایهَدلگرمیَوَامیدواریَمسلمینَمیباشد
َمیکند َبازگو َغیبیَقرآنَرا َاخبار َهمچنینَپیشگوییَو َاینَسور. َپایان َدر َو َ)ه (27َآیۀ

َخیلیَ َایمانَاللهَمتعالَوَچگونگیَرشدَوَنمویَاسلامَرا اوصافَوَنشانهَهایَیارانَبا
َ.زیباَترسیمَمیکند
َ:محتوای سورۀ فتح 

طوریکهَدرَفوقَیادَآورَشدیم،َاینَسورهَدرَمدینۀَمنورهَشرفَنزولَیافتهَاستَوَمانندَ
هاىَاجتماعىَراََراهنمایىَهاىَمدنىَموضوعَمعاملاتَوَعباداتَوَاخلاقَوََدیگرَسوره

َ.دهدَموردَبحثَوَبررسىَقرارَمى
َ.اماَمحتویَکلیَوَاساسیَاینَسورهَاساساًَازَبخشَهایَذیلَتشكیلَیافتهَاست

شود،َوَآیاتَپایانیَآنَنیزَبهَهمینََاینَسورۀَمبارکهَباَمسالۀَبشارتَفتحَمکهَآغازَمى
َمربوطَبهَواردَشدنَبهَمكهَوَانجامَمسالهَمربوطَاست،َوَتاكیدَبرَتحققَخوابَپیامبرَصلی الله علیه وسلم

َمناسكَعمرهَاست؛
َبحثَبعملَآمدَهَاست،َکهَدرَسالَششمَهجرىَدرََصلحَحدیبیه»ـَدرَاینَسورۀَمبارکهَازَ

َپیروزىَ َفتحَو َسرآغاز َو َمشرکینَصورتَگرفت، َو َسلم َو َعلیه َپیامبرَصلِّىَاللَِّّ بین
بارَسرافرازىَوَپیروزىَوَاستقرارَمؤمنانَشد،َوَباَاینَصلحَپر«َفتحَمکه»اعظمَیعنىَ

ًَ».َتکمیلَشد،َوَمردمَگروهَگروهَبهَدینَاللهَجذبَشدند اَلکَََفتَحْاًَمُبیِنا َ«َ.إِنهاَفتَحَْنَٰ
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بحثَبعملَآمده،کهَدرَآنَیارانَبرَسرَ«َبیعةَالرضوان»ـَهمچنانَدرَاینَسورۀَدربارۀَ
َعلیهَوَسلمَبیعتَکردندىَحیاتَباَپیامبَجهادَدرَراهَالله،َتاَآخرینَلحظه بیعتىَ.َرَصلِّىَاللَِّّ

قرآنَعظیمَالشأنَباَ.َگرانقدرَبود،َکهَدرَتاریخَاسلامَبنامَبیعتَمبارکَمعروفَمیَباشد
ایعِوُنکَََتحَْتََ»:َزیبایَخاصیَدرَموردَمیفرماید َُعَنَِالَْمُؤْمِنیِنََإِذَْیبَُٰ لقَدََْرَضِیََاَللَّه

َ(تحسورۀَفَ،54آیۀَ)«َ...الَشَّجَرَةَِ
شانََهایىَازَعذرهاىَواهيََهاىَمنافقانَوَنمونهََدرَقسمتَدیگرىَاینَسورۀَازَكارشكني
َ.داردَبرمىََدرَموردَعدمَشركتَدرَمیدانَجهادَپرده
َسور َدیگری َدربخش َمیسازدَ،ههمچنان َمنعكس َرا َمنافقان َنابجاى َ.تقاضاهاى

وَمنافقینىَکهَدرَموردَفتحَدرَموردَمذمتَوَافشاىَاعرابىَکهَقلبشانَمریضَبودََۀـَسور
َعلیهَوَسلمَوَمؤمنانَگمانَناپسندَبردندَوَباَآنانَبراىَجهادَبیرونَنرفتند،َ پیامبرَصلِّىَاللَِّّ

سَیقَوُلَُ»:َبهَبحثَپرداختهَاستَوَآیاتىَدرَموردَافشاَوَبرَملاَساختنَنهادشانَنازلَشد
الَُ اَأمَْوَٰ ابَِشَغلَتَنَْٰ الکَََالَْمُخَلَّفوُنََمِنََالَْأعَْرَٰ اَوََأهَْلوُنَٰ َ(فتحَسورۀَ،55آیۀَ)«َ...نَٰ

َعلیهَوسلمَکهَدرَمدینۀَمنورهَدرَخوابَدیدهَ ـَدرَاینَسورۀَدربارۀَرؤیاىَپیامبرَصلِّىَاللَِّّ
بودَوَآنَراَبراىَیارانَبازگفتَوَدرَنتیجهَبسَشادَوَمسرورَگشتند،َبحثَبهَمیانَآمدهَ

ؤْیََٰ»:َاست َالَرُّ َُرَسُولهَُ َصَدقَََاَللَّه قِینََلقَدَْ َآمِنیِنََمُحَلِِّ ُ اءََاَللَّه َإنَِْشَٰ امَ َالَْحَرَٰ َالَْمَسْجِدَ َلتَدَخُْلنَُّ ِ اَباِلحَْقِّ
رِینََ َ(سورۀَفتح29َۀَآی)«َ.رُؤُسَکُمَْوََمُقصَِِّ

َ.كندَوَدرَقسمتیَدیگرَسورهَكسانىَراَكهَازَشركتَدرَمیدانَجهادَمعذورندَمعرفىَمى
علیهََاَللهَانَخطَمكتبىَپیامبرَاسلامَمحمدَصلیوَبالآخرهَدرَبخشىَنیزَازَخصوصیاتَپیرو
َ.گویدَوسلمَوَصفاتَمخصوصَآنهاَسخنَمى
سازَوَمخصوصاًَبراىَمسلمانانََالعادهَحساسَوَسرنوشتََرویهمرفتهَآیاتَاینَسورهَفوق

بخشَوَالهامَََامروزَدرَبرابرَحوادثَگوناگونىَكهَجوامعَاسلامىَباَآنَدرگیرَهستندَالهام
َ.آفرینَاست
َعلیهَوَسلمَوَیارانَنیکَوَپاکشَـَس ورۀَمبارکۀَفتحَباَتعریفَوَتمجیدَازَپیامبرَصلِّىَاللَِّّ

َاست َیافته َخاتمه دّٰاءُ عَلىَ الَْکُفّٰارِّ رُحَمٰاءُ بیَْنهَُمْ »: ینَ مَعهَُ أشَِّ ِّ وَ الََّذِّ دٌ رَسُولُ اَللَّّٰ َ.«...مُحَمَّ
 (.تفسیرَصفوةَالتفاسیربنقلَازَ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و تفسیر سورۀ الفتحترجمه 
یمِّ  حِّ حْمَنِّ الرَّ ِّ الرَّ  بِّسْمِّ اللََّّ
 بهَنامَخدایَبخشایندۀَومهربان
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َ﴾۲إِّنَّا فتَحَْناَ لكََ فتَحًْا مُبِّیناً﴿
 (١.)بهَراستیَماَبرایَتوَپیروزیَآشکاریَفراهمَساختیم

 :تفسیرَ
تحققَیاَقطعیتََذکرَفعلَبهَصورتَماضی،َبهَخاطر.َایمَایمَوَپیشَآوردهَگشودهَ:«فتَحَْناَ»

پروردگارَباَ!َایَپیامبر:َدرَآیهَمبارکهَخطابَبهَرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَمیفرماید.َموضوعَاست
عظمتَکامیابیَوَپیروزیَآشکارَوَبزرگیَراَبرایتَعطاَنمود؛َآنَپیروزییَکهَبهَوسیلهَ
بخشیدَوَآنَتوَراَبرَدشمنانتَنصرتَداد،َدرَرویَزمینَقدرتمندتَساخت،َعزتَوَغلبهَ

َ.قدرَوَمنزلتَتوَراَبالاَبرد
«ًَ بِینا َمُّ ً َفتوحاتََ:«فتَحْا َبرکاتَو َخاطرَخیراتَو َبه َاستَکه هدفَازَآنَصلحَحدیبیه

یاَمرادَفتحَمکهَاستَکهَدوَسالَبعدَازَصلحَ.َمترتبَبرَآن،َفتحَآشکارَنامیدهَشدهَاست
ََ.نبالَداشتحدیبیهَبوقوعَپیوستَوَانتشارَاسلام،َشکوهَوجلالَمسلمانانَراَبد

بایدَیادَاورَشدَکهَهدفَازَفتحَدرَشرعَمقدسَاسلامی،َحکمرانیَنمیباشد،َبلکهَهدفَازَ
آنَغلبهَدینَمقدسَاسلامَمیَباشد،َوباَفتحَمکهَاینَهدفَومقصودَباَمقیاسَوسیعیَبرَ
َتمامَقبایلَعربَمنتظرَبودندَکهَاگرَآنَحضرتَصلی الله علیه وسلم،َبرَقومَخودغ البَآوردهَشد؛َزیرا
آید،َماَنیزَازاواطاعتَخواهیمَکردَچونَمکهَفتحَشد،َقبایلَازَاطرافَچهارگانهَبهَسویَ

َباَواسطهَبهَدینَاسلامَمشرفَشدند ًَوَیا َالبخاریَ.)اسلامَهجومَآوردند،َوَمستقیما رواه
َ(عنَعمرَبنَسلمه

نَـَصلحَحدیبیِّهَازَآنَجهتَمهمَاستَکهَسرآغازَفتحَمکِّهَوَپیروزیَهایَمهمَپسَازَآ
بودهَاست،علاوهَبرَآنکهَتاَآنَروزَمشرکانَتنهاَبهَنابودیَمسلمانانَمیَاندیشیدندَوَبرایَ
اَباَپذیرشَصلح،َدرَحقیقتَمسلمانانَراَپذیرفتندَکهَاینَدرَ آنانَجایگاهیَقائلَنبودند،امِّ

َ.واقعَپیروزیَبزرگیَدرَصحنهَسیاسیَاجتماعیَبود
َت َفتحَمبینَازَآنَجهتَبودَکهَدرَسالَششم، َیکَهزارَوَچهارصدَنفرَرسولَاللهَـ نها

صلی الله علیه وسلمَراَهمراهیَمیکردندَولیَبعدَازَدوَسال،َالحمدَاللهَاینَعددَبهَدهَهزارَنفرَرسیدَکهَ
َ.پیامبرَاسلامَراَدرَفتحَمکِّهَهمراهیَمیکردند

َ:بین مُ صلح حدیبیه یا فتح 
درَمدتَاینَسهَ.َهَاستحدودَسهَسالَقبلَازَنزولَسورهَفتحَصورتَگرفتَصلحَحدیبیه

یَدرَاحوالَوَاوضاعَمسلمانانَمدینهَپیشَآمد اینَ.َسالَتغییراتَوَتحولاتَمتعددَوَمهمِّ
یَدرَحالتَروانیَ تحولاتَوَدگرگونیَهاَدرَموقعیتَدشمنانَشان،َوَدگرگونیَهایَمهمِّ
َصورتَ َایمانی، َبرنامه َبر َآنان َکامل َفهم َدرکَو َاستقرار َصفتَایمانیَمسلمانانَو و

َ.گرفت
اینَسورهَبحثَتفصیلیَبعملَآید،َبهترَخواهدَبودَتاَمختصریَدرَۀَقبلَازَاینکهَدرَبار

َ:موردَاینَسورهَوَفضاَوَمعنایَآنَاشارهَنمایم
21َحدودَ)ایَاستَکهَدرََنامَمنطقه«َحُدیَبیه»َ:طوریکهَدرَفوقَهمَاشارهَنمودیمَکه

َ.حرمَشریفَموقعیتَدارد(َکیلومتر
گرفتهَشدهَاستَکهَدرَآنَمنطقهَ«َحَدْباء»بیهَیاَدرختیَبهَنامَازَچاهَحدی«َحدیبیه»نامَ

َ.(«حدیبیه»یاقوتَحموی،َمعجمَالبلدان،َذیلَمادِّهَ.)وجودَدارد
ازَمهمترینَحوادثَصلحَحدیبیهَکهَبینَپیامبرَصلی الله علیه وسلمَوَمشرکینَدرَسالَششمَهجریَبهَ

َ.امضاءَرسیدَهماناَبیعتَرضوانَبود
تَبیعتَرضوانَمیَنویسندَکهَاینَبیعت؛َچیزیَجزَاطاعتَوَمؤرخینَدرَموردَعل

حمایتَازَرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَدرَبرابرَکفارَنبود،َبعدَازَاینکهَبهَرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَخبرَرسیدَکهَ
توسطَمشرکانَمکهَ(َکهَنمایندۀَاعزامیَپیامبرَبهَسویَقریشَبود)عثمانَرضیَاللهَعنهَ
ت،َایشانَیارانَخودَراَفراَخواندَوَازَآنانَبرَجنگَوَمبارزهَوَمرگَبیعتَکشتهَشدهَاس
َ(.1567)بخاریَ)گرفتَ
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درنگَباَاوَبیعتَکردندَوَآمادهَکارزارَشدند،َبهَجزَفردیَازَمنافقانَََاصحابَنیزَبی»
َداریَنمود َبیعتَخود َاز َقیسَکه َبن َجد َنام َ«به َالمصادرَ). َفیَضوء َالنبویه السیرة

َ.(146هَالاصلیه،َصفح
َاستَکه َآمده َبخاری َامام َروایتَدیگریَاز َدر َوَ»: َصبر َبیعتَبر َآنها َصلی الله علیه وسلمَاز پیامبر

َ(.1576َ)بخاریََ«استقامتَگرفت
(.5416َ)مسلمََ«بیعتَبرفرارَننمودنَازَجنگَگرفت»:َودرَروایتَمسلمَآمدهَاستَکه

نَبرَمرگ،َمستلزمَصبرَوَکهَاینَسهَموردَباَهمدیگرَتعارضیَندارند؛َزیراَبیعتَگرفت
َ.استقامتَاست
َ!خوانندۀَمحترمَ

نامۀَحدیبیه،َدرَسالَششمَهجرىَمیانَپیامبرَاسلامَمحمدَََصلح:َطوریکهَیادَآورَشدیمَکه
َرسید َامضا َبه َمشرکان َنمایندۀ َو َصلی الله علیه وسلم َدرخشانش،َ. َنتایج َو َآثار َبه َتوجه َبا َپیمان، این
َبرایَمسلما َرا َشماری َبی َپیروزى َآورد َببار َنان َمیَ. َسوره، َبدایتَاین َدر طوریکه

َخوانیم َمُبِیناًَ»: ً َفتَحْا َلکََ َفَتحَْنا َاعلامََ«إِنِّا َآشکار َفتح َبمثابه َرا َصلح َاین َتعالی، والله
َابرازَرضایتَازَبیعت َبا َدرَادامۀ، َو َپیامبرَدرََداشت، َحَُکنندگانَبا َبیعتَ)دیبیه َبه که

َ.دانستهَاست«َقریبَفتح»،َپاداشَآنانَرا(رضوانَشهرتَیافت
تحولاتَمربوطَبهَصلحَحدیبیهَتاَفتحَمکهَراَفتحَقریبَبرََۀتوانَمجموعَبنابرَاین،َمیَ
 .َشمرد
صلحَحدیبیه،َیکَفتحَبدونَجنگَبود؛َمفسرینَمیَنویسندَبعدَازَاینکهَرسولَ:َـَواقعاًَهم

یکىَازَاصحابَ.َۀَفتحَنازلَشداللهَصلی الله علیه وسلمَازَحدیبیهَدوبارهَبهَسویَمدینهَبازَمیگشت،َوسور
خانۀََاینَچهَفتحىَاستَکهَمشرکینَماَراَازَزیارتَ:َحضورَرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَعرضَداشت

َخداَبازَداشتندَوَمانعَقربانیَماَهمَشدند؟
بدَسخنىَگفتى؛َبلکهَاینَبزرگترینَپیروزىَماَبودَکهَمشرکانَراضىَ:َپیامبرَصلی الله علیه وسلمَفرمود

َخشونتشد َبدونَبرخورد َپیشنهادََند َشما َبه َو َکنند َدور َازَسرزمینَخود َرا َشما آمیز،
َ.اندَاند،َتمایلَبهَترکَتعرضَنشانَدادهَهمهَناراحتىَکهَقبلاًَدیدهَصلحَدهندَوَباَآنَ

هاَیادآورَشدََسپسَپیامبرَصلی الله علیه وسلم،َمشکلاتیَکهَمسلمانانَدرَبدرَوَاحزابَتحملَکردند،َبهَآن
هاَازَروىَناَآگاهىَقضاوتََسلمانانَتصدیقَکردندَکهَاین،َاعظمَفتوحَبودهَاستَوَآنوَم
َ.کردند

دهندهَتثبیتََقریشَبراىَاولینَبار،َاسلامَمسلمانانَراَبهَرسمیتَشناختَوَاینَامر،َنشانَ
 .بود(َیرةَالعربجز)موقعیتَمسلمانانَدرَ

َمکه َفتح َبشارات َکه َعرضَرسانید َبه َباید َف»َدرنهایت َمبیناانا َفتحا َلك برایَ «تحنا
َ.رسولَاللهَصلیَالهَعلیهَوسلمَمحبوبترَوشرینترَازفتحَتمامَجهانَبود

 :صلح حدیبیه  امتیازات
مسلمانانیكهَازَمدینهََیوَمالَیدائرَبرَامنیتَجاندیَمواردَمتعدَ،درَپیمانَصلحَحدیبیه

َم َمكه َهمچنینیوارد َمتارك55ََشدند، ََۀسال َمشركین َو َمسلمین َمیان َآزادیَجنگ و
َفرائضَمذهبی َانجام َدر َوَمسلمانانَمكه َبود َشده َگنجانیده َیكَ.... درَحقیقتَاینَپیمان،

پیمانَعدمَتعرضَهمهَجانبهَبودَكهَبهَجنگهايَمداومَوَمكررَبینَمسلمانانَوَمشركانَ
  .موقتاًَپایانَميَداد

دوَسالََو(َهنگامَصلحَحدیبیه)َیهجر6َیكَمقایسهَاجماليَمیانَوضعَمسلمانانَدرَسالَ
بعدَازَآن،َكهَباَنقضَپیمانَصلحَتوسطَمشركان،َلشكرَاسلامَباَدهَهزارَسربازَمجهزَ

َنقضَپیمان، َاین َبه َتا َحركتَكرد َمكه َفتح َشكنَبراي َدندان َانجامََیپاسخ َسر َو دهند
دهدَكهَبازتابَصلحَحدیبیهَتاَچهََیمكهَراَفتحَكردند،َنشانَمیَكمترینَبرخوردَنظامَبا
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َبو مهمَبهََیبهَطورَخلاصهَمسلمانانَازَاینَصلحَچندَامتیازَوَپیروزَ.داندازهَگسترده
 :شرحَذیلَبهَدستَآوردند

ـَعملاًَبهَفریبَخوردگانَمكهَنشانَدادندَكهَآنهاَقصدَكشتارَندارندَوَبرايَشهرَمقدس5َ
َیبهَسوَیمكهَوَخانهَكعبهَاحترامَفراوانَقائلَاند،َهمینَامرَسببَجلبَقلوبَجمعَكثیر

 .اسلامَشد
كهَدلیلَبرَتثبیتََیاولینَبارَاسلامَوَمسلمینَراَبهَرسمیتَشناختند،َمطلبَیـَقریشَبرا2

 .بودَجزیرةَالعربموقعیتَایشانَدرَ
توانستندَهمهَجاَرفتَوَآمدَكنندَوَجانَوََیمَیـَبعدَازَصلحَحدیبیه،َمسلمانانَبهَراحت1

َباَمشركانَازَنزدیكَتماسَپیداَكرد كهَنتیجهَاشََیند،َتماسمالشانَمحفوظَبماندَوَعملاً
 .مشركانَوَجلبَتوجهَآنهاَبهَاسلامَبودَیشناختَبیشترَاسلامَازَسو

عربَگشودهَشدهَوَآوازهََۀـَبعدَازَصلحَحدیبیهَراهَبرايَنشرَاسلامَدرَسراسرَجزیر1
َكهَبرداشتَغلطیَازَاسلامَوَشخصَپیامبرصلی الله علیه وسلمَ(َص)صلحَطلبیَپیامبر اقوامَمختلفیَرا

َدستَمسلمانانَداشتن َبه َتبلیغاتی َنظر َاز َامكاناتَوسیعی َو َكرد َوادار َنظر َتجدید َبه د
 .افتاده
ـَصلحَحدیبیهَراهَراَبرایَگشودنَخیبرَوَبرچیدنَاینَغدهَسرطانیَیهودَكهَبالفعلَو1َ

 .بالقوهَخطرَمهمیَبرایَاسلامَوَمسلمینَمحسوبَميَشدَراَهموارَساخت
پاهَهزارَوَچهارصدَنفریَپیامبرصلی الله علیه وسلمَكهَهیچَسلاحَـَاصولاًَوحشتَقریشَازَدرگیریَباَس6

مهمَجنگيَباَخودَنداشتندَوَپذیرفتنَشرائطَصلح،َخودَعاملَمهمیَبرايَتقویتَروحیهَ
 .طرفدارانَاسلامَوَشكستَمخالفانَبودَكهَتاَاینَاندازهَازَمسلمانانَحسابَبردند

َپیامبرصلی الله علیه وسلم9 َازَماجرایَحدیبیه َبعد ،َازَجهتَسیاسیَفرصتَیافتَنامهَهایَمتعددیَبهَـ
وَآنهاَراَبهََسرانَكشورهایَبزرگَایرانَوَرومَوَحبشهَوَپادشاهانَبزرگَجهانَنوشته

 .سویَاسلامَدعوتَكند
وَدژَبتَپرستىََمهمَترینَمركزَكهَـَاینَصلح،َزمینهَراَدرَمراحلَبعدىَبراىَفتحَمكِّه4

 .ساختَدرَآنَروزگارَبهَشمارَمىَآمدَمهیا
َ!خوانندگانَگرامیَ
فضایلَصلحَحدیبیهَوَآثارَآنَدرَمردانَوَزنانَمؤمنَوَدرَبارهَ(9ََالی5ََ)َدرَآیاتَمتبرکهَ

َ.منافقانَوَمشرکانَ،َموردَبحثَقرارَگرفتهَاستَ

رَ وَیتُِّمَّ نِّعْمَتهَُ عَلیَْكَ وَیَ  نْ ذنَْبِّكَ وَمَا تأَخََّ ُ مَا تقََدَّمَ مِّ رَاطًا لِّیغَْفِّرَ لَكَ اللََّّ یَكَ صِّ هْدِّ
 ﴾۱مُسْتقَِّیمًا﴿
وَنعمتشَراَبرَتوَتمامَسازدَوََدرگذرداللهَهمهَگناهانَگذشتهَوَآیندۀَتوَراَ( سرَانجام)تاَ

 (۴).توَراَبهَراهَراستَهدایتَکند
َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

َ.تمامَوَکاملَکندتمامَکند،َ:َ«یتُِمََّ»َ.تاَبیامرزد،َتاَدرَگذرد،َتاَببخشاید(:َغَفرَََ:َ)«لِیَغفِرََ»

َ:تفسیرَ

بهَگناهَ«َترکَاولى»باَتوجهَبهَمنصبَوَمقامَوالاىَحضرت،َ:َابوَسعودَفرمودهََاست

َ.(۳/٧٢ابوَسعودَ.َ)موسومَاست

َاینَازَخصوصیاتَحضرتَرسولَاستَوَهیچَکسَراَدرآنَ:َوَابنَکثیرَفرمودهَاست
َسهمىَنیست،َونیزَمتضمنَتمجیدَوَتحسینَعظیمىَاستَبراىَحضرتَر سولَصلِّىَاللَِّّ

ترینَانسانَوَسرورَدنیاَوَآخرتَبشریتََعلیهَوسلم؛َزیراَحضرتشَبهَطورَمطلقَکامل
َاست َبهَ. َپایدارى، َاستقامتَو َنیکىَو َازَطاعتَو َاعمالشَعبارتَبود َو َامور َتمام و

َآیدَطورىَکهَهیچَکسَنهَدرَاولینَوَنهَدرَآخرینَجزَاوَبهَآنَمقامَنایلَنمى وَچونَ.
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َخلقَمطیع َمژدهَترین َخدا َبود، َآخرشََخدا َو َاول َگناهان َاز َو َداد َاو َبه َرا َفتح ى
 ..(۳/۳۳٢مختصرَ.َ)نظرَفرمودَصرف

َایَپیامبر َمیَفرماید َمبارکه َآیه َاین َدر َبرایتَعطاَ! َپیروزیَبزرگَرا اللهَتعالیَاین
اینَبدینَمعناَاستَکهَبعدَازَصلحَ.َفرمودَتاَسببَآمرزشَگناهانَگذشتهَوَآیندهَاتَباشد

َبهَدیحَُ َو َکردند َجهاد َمشرفَشدند، َاسلام َدین َوقریشَبه َمشرکین َاز َکثیری َتعداد بیه
َزیراَ َوَازَاثرَآنَبرایَتونیزَپاداشَوآمرزشَبهَدستَآمد؛ عبادتَحقَتعالیَپرداختند
توآنانَرابهَسویَخیرَوایمانَدلالتَنمودیَوَحقَتعالیَبهَاندازهَمزدهایَپیروانتَبرایَ

َ.توهمَپاداشَبخشید

درَبرابرَمشقتَاذیتَکافرانَوَجهادَودعوت،َصبرَوَاستقامتَورزیدیَکهََهمچنانَتو
اللهَباَاینَپیروزیَنعمتشَراَبرَتوَکاملَساخت؛َبدینَ.َاینَعملَکفارهَهمهَگناهانتَگردید

گونهَکهَنصرتشَراَبرایتَارزانیَداشت،َدینتَراَغلبهَبخشید،َدشمنانتَراَسرکوبَکردَ
کهَبهَرضایَالهیَوَبهشتشَوصلَمیَگرداندَتوفیقََوَتوَراَبرایَرفتنَدرَراهَمستقیم

َ(.عایضَبنَعبدَاللهَالقرآنی:َتفسیرَمسیر.َ)بخشید
یزًا﴿ ُ نصَْرًا عَزِّ  ﴾۳وَینَْصُرَكَ اللََّّ

 (۳.َ)واللهَتوَراَبهَنصرتیَتوانمندانهَوَشکستَناپذیرَیاریَدهد
َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

«ًَ َ.مایهَعزت.َنیرومند.َستَمیآیدچیزیَکهَنادرَاستَوَکمترَبهَدَ:«عَزِیزا
یزًا ».َبدونَشکست بهَطورَمحکمَوَاستوارَشماَراَبرَدشمنانتََ:یعنیَاینکه:َ«َنَصْرًا عَزِّ

َ.چیرهَوَپیروزَنماید،َنصرتىَمتضمنَعزتَوَغلبهَوَسرفرازىَدنیاَوَآخرتَباشد
َ:تفسیرَ

هایَبزرگََدیبیهَیکیَازَنصرتَوَپیروزیحَُواقعیتَامرَهمینَاستَکهَقرارَدادَصلحَ
استَکهَنصیبَرسولَاللهَصلی الله علیه وسلم،َنصیبَدینَاسلامَوَدرَنهایتَکافهَمسلمانانَگردید،َببرکتَ
همینَصلحَحدیبیهَبودَکهَدرَنهایتَرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَباَبرقراریَصلحَباَمشرکینَواینکهَدرَ

َ.َدستَیافتَ،سالَآیندهَبرایَادایَعمرهَتشریفَبیاورد
زادانهَآاجازهَآنراَیافتندَکهَمیتوانندَبطورَقریشیانَکهََریخیَبود،أاسَهمینَپیمانَتبرَاس

وبدونَخوفَدرَپیمانَرسولَاللهَصلیَالهَعلیهَوسلمَداخلَشوند،َوحتیَبراثرَمفادَاینَ
زادانهَمیتوانستندَدرَپیمانَقریشیانَداخلَآمسلمانانَاگرَمیخواستندَبطورََپیمانَبودَکه؛
َ.شوند

ینَقراردادَحدیبیهَبودَکهَفضایَکاملَامنیتَوَآسایشَدرَبینَمردمَایجادَکرد،َبرَاثرَهم
دایرهَوَشعاعَفراخوانیَبهَسویَدینَمقدسَاسلامَگسترشَپیداَکرد،َوَهرَمؤمنیَکهَدرَ
َ.َهرَمکانیَازَآنَمنطقهَقرارَداشتَحقَداشتَکهَسایرینَبهَدینَمقدسَاسلامَدعوتَنماید

ردَتاَهرکسَکهَمیَخواهدَدربارهَیَحقیقتَاسلامَتحقیقَصلحَحدیبیهَزمینهَراَفراهمَک
َ َطور َبه َازَآکند، َزیاد َتعداد َکه َهمینَحکمتَبود َبنابر َتحقیقَنمایند، َمیَتوانند، زادنه

َجذبَشدند َبهَصفوفَدینَمقدسَاسلام َگروه َگروه َمشرکینَدرَاینَمدت، بنابرَهمینَ.
آنَراَبهَپیروزیَوَفتحَآشکارَحکمتَبودَکهَقرارَدادَصلحَحدیبیهَفتحَوَپیرویَنامیدَوَ

تَگرفتنَدینَخداَوَپیروزَ توصیفَکرد،َچونَهدفَازَگشودنَوَفتحَشرهایَمشرکینَقوِّ
َ.شدنَمسلمانَهاست،َکهَاینَهدفَباَآنَفتحَوَظفرَتحققَپیداَکرد

َُمَاَتقَََ»:َچندَچیزَراَپیشَآورد،َوَفرمودَمتعالَوَبهَدنبالَاینَفتحَخداوند دَّمََلِیغَْفِرََلکَََاللََّّ
رََ َتأَخََّ َوَمَا َذنَبِکَ َمِن َخداوند« َسرانجام َراََمتعالَتا َیَتو َآینده َو َگذشته َیَگناهان همه

َدین،َ َبه َمردم َزیاد َوگرویدن َفتح َسبب َبه َجهتَاستَکه َبدان َاین َاللهَاعلم َو ببخشاید
َ.عبادات،َوَطاعاتَزیادیَانجامَگرفتهَاست
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َ لَکردَکهَجزَپیامبرانَاولوالعزمَحََتََدرَاینَصلحَدرَعالمَاسبابَوَپیامبرَشرایطیَرا مِّ
َکسیَ

َوَکرامتَهایَاوستَکهَ نمیَتواندَبرآنَشکیباییَورزد،َواینَازَبزرگترینَفضیلتَها
َ.خداوندَگناهانَگذشتهَوَآیندهَیَاوَراَبخشید

لشکریانَآسمانَهاَوَزمینَتحتَفرمانَوامرَپروردگارَ:َدرَاینَهیچَجایَشکَنیستَکه
تانشَهرَکهَراَبخواهدَنصرتَمیَبخشد،َازَدشمنانشَهرَکهَراَهستندَوَاوَتعالیَازَدوس

اَجهادَ.َبخواهدَخوارَوذلیلَمیَسازدَوَدرَاینَامرَبهَیاریَکسیَازَمردمَنیازیَنیست امِّ
درَبرابرَکافرانَراَفرضَکردهَتاَمؤمنانَراَامتحانَکند،َشهیدانیَراَبرگزیندَوَدلَهایَ

َدشم َبا َشدن َروبرو َهنگام َدر َرا َبیازمایدپرهیزگاران َنان َبندگانَ. َمصلحت َبه خداوند
َ.داناستَوَبهَاموریَکهَدرَدنیاَوَآخرتَمقدرَکردهَباَحکمتَاست

َعَلیَْکََ» َنعِْمَتهَُ َوَیتُمَِّ َیاریَکردنتَدرَمقابلَدشمنانتَوَ« َدینَتوَو تَدادنَبه َقوِّ َبا َتا و
هْدِیکَََصِرَاطًاَوَیََ»وسیعَترَشدنَدایرهَیَپیامَوَسخنَتوَنعمتَخودَراَبرَتوَتمامَنماید،َ

سْتقَِیمًا وَتاَتوَراَبهَراهَراستَرهنمايَكندَکهَبهَوسیلهَیَآنَبهَسعادتَهمیشگیَوَ«َمُّ
َ.رستگاریَجاودانیَدستَیابی

َعَزِیزًا» َنصَْرًا ُ َیاریَدهدَکهَ«َوَینَصُرَکََاللََّّ وَخداوندَبهَپیروزیَوَنصرتیَقویَتوَرا
روزیَکاملَراَبهَدستَمیَآوردَوَکافرانَاسلامَدرَآنَسستَوَضعیفَنمیَگرددَبلکهَپی

َوَ َخودشان َو َمیگردند َتر َبیش َمومنان َو َمیشوند َکم َو َگردند َمی َخوار َو َکن ریشه
َ.مالهایشانَرشدَمیَنمایند

َ:سپسَآثارَوَپیامدهایَاینَفتحَراَبرایَمومنانَبیانَکردَوَفرمود

نِّینَ  ینةََ فِّي قلُوُبِّ الْمُؤْمِّ ي أنَْزَلَ السَّكِّ ِّ جُنوُدُ هُوَ الَّذِّ َّ مْ وَللَِّّ لِّیَزْدَادُوا إِّیمَاناً مَعَ إِّیمَانِّهِّ
یمًا﴿ ُ عَلِّیمًا حَكِّ  ﴾۳السَّمَاوَاتِّ وَالْْرَْضِّ وَكَانَ اللََّّ

َخودَ َایمان َایمانیَبر َتا َکرد َنازل َرا َاطمینان َو َسکون َمؤمنان َدل َدر اوستَذاتیَکه
َ. بافزایند َوالله َاست َالله َاز َوزمین َآسمان َوحكولشکرهای َاستدانا َ(۳.)یم

َاست َگفته َکثیر َابن َنابودَ: َرا َآنان َوبنیاد َریشه َبگمارد، َآنان َعلیه َیکَفرشته َتنها اگر
َبرَبندگانَمشروعَوَمقررَفرمودهَاست؛َچونَدرَاینَامرَدلیلَ.َکندَمى اماَخداَجهادَرا

َ..(۳/۳۳١مختصرَ.)قطعىَوَحکمتَفراوانَمقررَاست
َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

َالسَّكِی» َنةَََأنَْزَلَ ََلِیدُخِْلََ... ...ًَ َعَظِیما َیکَنفرََ«فوَْزاً َوبزرگ َواقعی َرستگارى َو سعادت
َ:«الَسَّکِینةَََ».َمؤمنَدرآنَاستَكهَدرَدنیاَدلىَآرامَداشتهَباشدَوَدرَآخرتَهمَجنتیَباشد

َوقوتَقلب َثبات، َیعنیَآرامشَو َدردَ:«الَسَّوْءَِ». َاندوه َو َغم َگویدَجوهرىَمى. ساءةَ»:
هسَِ»ین،َمتضادَبهَفتحَس«َسواء بهَضمَسینَ«َوءلسَُدائرةَا»وَ«َالإسمَالسوء»و.َمیباشد«َرِّ

َ.باشدَبهَمعنىَشرَوَشکستَمىَ
َازَانسانََ:«طمأنینه» مرادَاطمینانَخاطریَاستَکهَهرگونهَشکَوَتردیدَوَوحشتَرا

َدرَطوفانَحوادثَثابتَقدمَمیََزائلَمی َتوبه)داردََکندَوَاوَرا آیۀَََملاحظهَشودَسورۀ
26َ.)َ
الهیَوامرَأمرادَهمهَچیزهائیَاستَکهَوسیلهَتنفیذَ.َهاَسپاه.َجمعَجُنْد،َلشکرها:َ«جُنوُدَُ»
:َملاحظهَشود...َ)ها،َوَها،َرعدَوَبرقَََها،َزلزلهَها،َسنگَََفرشتگان،َانسان:َازَقبیلاند،َ
َسورۀ َََاحزاب: 7َآیۀ َآیۀ َمدثر ،15(َ َنور( َتفسیر َخرمدل: َمصطفی َ(.داکتر
َ:تفسیر
«َُ خداَبهَاحوالَمخلوقاتشَآگاهَاستَوَدرَتعیینَوَتدبیرَامورَحکیمََ:«َعَلِیمًاَحَكِیمًاوَكَانََاللََّّ
َاست َاندََمفسرانَگفته. :َ «َاهلَحدیبیه»منظورَازَنازلَکردنَآرامشَبرَقلوبَمؤمنان،
َعلیهَوَسلمَدرَموردَشرکتَدرَجنگَباَساکنانَمکهََمى باشندَکهَوقتىَبهَپیامبرَصلِّىَاللَِّّ
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کرد،َازَجملهَازََ،َازَکفارَاعمالىَسرزدَکهَنفسَراَآزارَوَقلبَراَدردمندَمىبیعتَکردند
َیارانَ َو َعملَآوردند َمکهَممانعتَبه َبه َوَسلم َاله َو َعلیه َیارانَپیامبرَصلِّىَاللَِّّ ورود
َمردمَ َاینَکه َبا َاما َبرگشتند، َخود َمقصود َبه َبدونَرسیدن َسلم َو َعلیه پیامبرَصلِّىَاللَِّّ

َآنانَازَایمانَبرنگشتَشوریدندَحتىَیکَنفرَاز زدهَوَآشفتهَشدند،َتاَجایىَکهََهیجانَ.
َعنهَنزدَپیامبرَآمدَوَاظهارَداشت مگرَتوَپیامبرَبرَحقَخداَ:َعمرَبنَالخطابَرضىَاللَِّّ

آیاَماَبرَحقَنیستیمَوَدشمنانَبرَباطلَ:َبلهَهستم،َوَحضرتَعمرَگفت:َنیستى؟َفرمود
رَدینَخودَضعفَوَسستىَراَبپذیریم؟َپیامبرَپسَچراَد:َگفت.َچراَهستند:َنیستند؟َفرمود

َعلیهَوَسلمَفرمود کنمَوَهموََباشمَوَازَفرمانشَسرپیچىَنمىَمنَپیامبرَخداَمى:َصلِّىَاللَِّّ
َ.(.ىَابنَهشامَوجودَداردَتفاصیلَاینَموضوعَدرَصحیحَبخارىَوَسیره.)یاورَمنَاست

ناَتِّ جَنَّاتٍ تجَْرِّ  نِّینَ وَالْمُؤْمِّ لَ الْمُؤْمِّ ینَ فِّیهَا وَیكَُف ِّرَ لِّیدُْخِّ نْ تحَْتِّهَا الْْنَْهَارُ خَالِّدِّ ي مِّ
یمًا﴿ ِّ فوَْزًا عَظِّ نْدَ اللََّّ مْ وَكَانَ ذلَِّكَ عِّ َ﴾۰عَنْهُمْ سَی ِّئاَتِّهِّ
َ َمردانَمؤمنَوَزنانَمؤمنَرا َسرانجام َدرَزیرََدرَباغتا َکه درختانَوَ)هایَدرَآورد

هایشانَراَمحوََدَبود،َوَاینکهَبدیآنَنهرهاَجاریَاستَوَهمیشهَدرَآنَخواهن( قصرهای
 (۳). َرستگارىَبزرگىَاستسازدَوَاینَدرَنزدَاللهَ
 : 5شأن نزول آیۀ 

َازَانسََ-795 َترمذیَوَحاکم َمسلم، َکنندَروایتَمی(َرض)بخاری، وقتَبازگشتَازَ:
َتأَخَََّ»حدیبیهَاینَکلامَعزیزَ َوَمَا َمِنَْذنَْبكَِ َتقَدََّمَ َمَا ُ َلكَََاللََّّ بهَرسولَاللهَ(2َ:َفتح)َ«رََلِیغَْفِرَ

َپیامبرَگفت.َصلیَعلیهَوسلمَنازلَگشت ایَنازلَشدهَاستَکهَدرَنزدَمنَازََبرایمَآیه:
َثروتَرویَزمینَمحبوب َداراییَو َقراءتَکردَهمه َبرایَمسلمانان َرا َآیه َاستَو .َتر

.َدخداَگفتهَاستَکهَبهَتوَچهَعطاَخواهدَکر!َمبارکتَوگوارایتَبادَایَمحبوبَخدا:َگفتند
َآیۀَ َچهَخواهدَداد؟َآنگاه َوَالْمُؤْمِناَتَِ»پسَبهَما َالْمُؤْمِنِینَ َ.لِیدُخِْلَ َتا.. َعَظِیمًا... َفوَْزًا ِ َ«اللََّّ

وَاحمد157ََ«َتفسیر»درََي،َنسائ1262،َترمذی1599َصحیحَاست،َبخاریَ.َ)نازلَشد
َ.(6522تفسیرَابنَکثیرَ.َروایتَکردهَاند5ََ/15َ

اللهَصلیَََرسول:َفرمودََکهََاستََآمده(َرض)ََشعبهََبنََمغیرهََروایتََبهََشریفََدرَحدیث
ََگفتهََایشانََبهََشدَپسَمیََمتورمََپاهایشانََگزاردندَتاَبدانجاَکهَاللهَعلیهَوسلمَبسیارَنمازَمی

ََ؟َیعنیَاستَراَبرَشماَآمرزیدهََوَواپسینََنخستینََاللهَتعالیَگناهانََکهََاستََآیاَجزَاین:َشد
َاین َفرمودندََچرا َمیآورید؟ َفشار َخود َبر َقدر َأكون»: َشكوراََأفلا َ«عبدا َبنده: ََآیا
َ.«؟َنباشمََشکرگزاری

ِّ ظَنَّ السَّوْءِّ  كَاتِّ الظَّان ِّینَ بِّاللََّّ ینَ وَالْمُشْرِّ كِّ بَ الْمُناَفِّقِّینَ وَالْمُناَفِّقاَتِّ وَالْمُشْرِّ وَیعَُذ ِّ
 ُ بَ اللََّّ مْ دَائِّرَةُ السَّوْءِّ وَغَضِّ مْ وَلعَنََهُمْ وَأعََدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ  عَلیَْهِّ عَلیَْهِّ

یرًا﴿ َ﴾۲مَصِّ
َعذابَدهدَکهَبهَاللهَوَتاَمردانَمنافقَوَزنانَمنافقَوَمردانَمشركَوَزنانَمشركَ را

گمانَبدَدارند،َبدیهاَوَبلاهاَتنهاَبرَایشانَاستَوَاللهَبرَآنانَغضبَکردهَوَآنانَراَلعنتَ
 (۶). کهَدوزخَبدَجایگاهَاستبرایَآنانَآمادهَنمودهََوَدوزخَراکردهَاستَ
 :تفسیرَ
استَبهَمعنىَََاینَكلمهَبهَفتحَاولَمصدرَاستَبهَمعنىَبدىَوَبهَضمَِّآنَاسم «:سوء»
َ.اماَبهَفتحَسینَنوعاًَبهَمعنىَفاعلَآمدهَاستَیعنىَپیشامدَناراحتَكننده.َبد
َالسَّوْءَِ» َظَنَّ ِ َباِللََّّ َ«الظَّانِِّینَ ،َبهَاللهَكارَمنافقانَوَمشركانَاستَورنهَمؤمنان،َسوءَظنَِّ:

منافقَوَمشرك،َدرَدنیاَوََ:قابلَیادَآوریَاستَکه.َامیدَوَعشقَوَتوكِّلَبهَاللهَراَدارند
َُعَلیَْهِمَْوََلعَنَهَُمَْوََأعََدََّلهَُمَْجَهَنَّمََوََساءَتَْ».َآخرتَازَرحمتَالهىَبهَدورَهستند غَضِبََاللََّّ

َتعالیَبرَآنانَغضبَكردهَوازَرحمتَخودَدورشانَساختهَوَبرایشانَجهنِّمَالله«َمَصِیراًَ
َ.راَآمادهَكردهَاستَكهَنهایتَبدیَاست
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َگمانَمى:َمفسرَقرطبىَفرمودهََاست بردندَوقتىَپیامبرَبهَقصدَحدیبیهَبیرونَآمد،ََآنها
َ..(١۶/۴۶۳تفسیرَقرطبىَ.)گردندَپیامبرَوَهیچَیکَازَیارانشَبهَمدینهَبرنمى

َ:داشتَیاد
درَاینَآیهَمبارکهَ،َنامَمنافقَومنافقاتََقبلَازَمشركَومشرکاتَتذکرَیافتهَ،َاینَبدینَ

َ.نفاقَازَشركَوَمنافقَازَمشركَبدترَاست:َمعنیَاستَکهَ
یمًا﴿ یزًا حَكِّ ُ عَزِّ ِّ جُنوُدُ السَّمَاوَاتِّ وَالْْرَْضِّ وَكَانَ اللََّّ َّ َ﴾۲وَللَِّّ

َ(٨.)خداَاست،َوَخداوندَشكستَناپذیرَوَحكیمَاستلشكریانَآسمانهاَوَزمینَتنهاَازَآنَ
َ:تفسیرَ

وَنبایدَفراموشَکردَکهَ.َاللهَتعالی،َكارَخودَراَازَطریقَاسبابَوَعللَانجامَمیدهد

پروردگارَباَعظمتَماَهمَبراىَلطفَبهَمؤمنانَلشكریانَفراوانَداردَوَهمَبراىَنزولَ

َِجُنوُدَُالسَّمَاوََ».َشدگانَقهرَبرَغضبَ لفظَراَ:َرازىَگفتهَاستَامامَفخرَ«اتَِوَالْأرَْضَِوَلِلََّّ

تکرارَکردهَاست؛َچونَگاهىَنزولَسربازانَاوَبراىَرحمتَاست،َوَگاهىَبراىَعذاب،َ

ىََىَاولَبراىَنازلَکردنَرحمتَبرَمؤمنینَاستَوَدرَمرحلهَپسَذکرَآنانَدرَمرحله

َ.(۴٧/٧۳تفسیرَکبیرَ.َ)دومَبراىَنازلَکردنَعذابَبرَکافرانَاست

ىَاولَبراىَبهَنمایشَگذاشتنََاینَآیهَراَدرَمرحله:َیخَاحمدَبنَمحمدَصاوىَگفتهَاستش

ىَدومَآنََوَدرَمرحله.َخلقَوَتدبیرَخودَآورده،َوَبهَدنبالَآنَعَلِیماًَحَکِیماًَراَآوردهَاست

َاست َدنبالَآنَفرموده َپسَبه َاست، َازَکافرانَآورده َنمایشَگذاشتنَانتقام َبراىَبه :َرا

ًَعَزِیزاًَحََ نهایتَنیکوَبهَنظرََوَاینَبىَ.(۳/٩۴َحاشیهَصاویَعلیَتفسیرَالجلالینَ)کِیما

کند،َوََرسد؛َزیراَخداىَمتعالَسربازانَرحمتَراَبراىَیارىَنمودنَمؤمنانَنازلَمىَمى

َ.داردَسربازانَعذابَراَبراىَنابودىَکافرانَاعزامَمىَ

َ!خوانندهَمعززَ

هرَدوَبهَلشکریانَآسمانهاَوََ(9ََو1َ)َرکهَدرَآیهَمبا:َقابلَتذکرَویادآوریَاستَکهَ

نشانَلشکرَرحمتَوَبرکتَاستَوَآیهَ(1ََ)زمینَاشارهَبعملَأوردهَاستَ؛َولیَدرَآیهَ

پس،َاولیَازَمؤمنانَسخنَمیَگویدَوَدومیَ.َنشانَلشکرَعذابَوَخشمَوَغضب(9ََ)

َ.راَبهَتصویرَمیَکشد...َمنافقانَوَعذابَ

 :یادداشت 

َ:چهارَچیزَگشتَاینَفتحَروشن،َموجبَ

ـَهدایتَبهَسویَراهَراستَو1َـَعطاَکردنَنعمتَبهَتمامَوَکمالَ،2ََـََآمرزشَ،5َ

وَبهَعلاوه،َموجبَآرامشَخاطرَمؤمنانَ.َـَپیروزیَارزندهَوَسرنوشتَساز1ََسعادت،َ

َ.وَازدیادَایمانَآنانَگردید

وَصلحَحدیبیهََضمناًَاینَفتحَبهَقولَشیخَطنطاویَ،َفتحَمکهَوَپیشَازَآن،َخیبرَوَفدک

وَپسَازَآن،َفتحَسرزمینَفارسَوَرومَوَسایرَممالکیَاستَکهَازَاسلامَاستقبالَکردندَوَ

َ(تفسیرَنورَ.َ)َخودَراَازَاسارتَشاهانَوَفرمانروایانَزرَوَزورَوَاستکبارَآزادَنمودند

َ!خوانندگانَگرامیَ

بیعتَیارانََدرَبارهَپیامبرَگرامی،َبرگزیدنَاوَو(55ََالی4ََ)َدرَآیاتَمتبرکهَ

َ.بزرگوارشَدرَحدیبیه،َبهَبحثَگرفتهَاستَ

یرًا﴿ رًا وَنَذِّ دًا وَمُبَش ِّ  ﴾۲إِّنَّا أرَْسَلْناَكَ شَاهِّ

 (٧.َ)وَمژدهَرسانَوَبیمَدهندهَفرستادیم[َبرَاعمالَامت]ماَتوَراَگواهَ
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َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

را َ» َ.بیمَدهندهَ:«نذَیراًَ».َبشارتَدهنده،َبشارتگر،َمژدهَرسان:َ«َمُبشَِِّ

َ:تفسیرَ

وَوظیفهَ«َشاهِداًَوََمُبشَِِّراًَوََنذَِیراًَ».َوظیفهَپیامبر،َنظارتَبرَاعمالَوَبیمَوَبشارتَاست

  .َمردم،َدفاعَازَحریمَالهىَوَپیامبرَاللهََوَتكریمَاوست

رُوهُ وَتوَُق ِّرُوهُ وَتسَُب ِّحُوهُ بكُْرَةً  ِّ وَرَسُولِّهِّ وَتعَُز ِّ نوُا بِّاللََّّ یلًا﴿لِّتؤُْمِّ  ﴾۰وَأصَِّ
وَصبحَوَشامَ.َوَاوَراَبزرگَبداریدوَازَاوَدفاعَكنید،َتاَبهَاللهَورسولشَایمانَبیاوریدَوَ

 (٩)َ.اللهَراَبهَپاکیَیادَکنید

 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ 
رُوهَُ» بهَمعناىَبازداشتنَاستَوَمقصودَآنَاستَكهَپیامبرَصلىَاللهَ«َتعزیر»ازَ«َتعُزَِِّ

یاریَدادنَاللهََهمَباَ:َقابلَتوجهَاستَکهَ .نهَاذیِّتَوَآزارَحفظَكنیدعلیهَوسلمَراَازَهرگو
َ.َیاریَدادنَدینَاوَمیسرَاست

اوَراَ:َ«تسَُبِّحُِوهَُ»َ.اوَراَمحترمَبداریدتاَخداَراَبزرگَداریدَوَتعظیمشَکنید،ََ:«توَُقِّرُِوهَُ»َ

آخرَروز،َ:َ«َأصیلاًَ».َسحرگاهانَبامدادان،:َ«َبكُرَةًَ».نیایشَکنید،َاوَراَبستایید،َاوَراَتسبیحَگویید
َ.شامگاه
َ:تفسیرَ
رُوهُ ».ىَایمان،َحمایتَوَحراستَازَحریمَدینَوَرسولَاللهَاستَلازمه یارىَوَ «تعَُزِّ 

حراستَازَپیامبر،َبایدَهمراهَتعظیمَوَتكریمَوَبرخاستهَازَعشقَوَمعرفتَایمانَبهَپیامبرَ
دَوَجریان همیشگىََومتداومَباشد،َنهََوَنصرتَوَتكریمَاوَبایدَبهَصورتَیكَتعهِّ

َ.اىَموقِّتَوبهَاصطلاحَفصلیَوَموسمىَبرنامه

نَّمَا یَنْكُثُ  مْ فمََنْ نكََثَ فَإِّ یهِّ ِّ فَوْقَ أیَْدِّ َ یَدُ اللََّّ ینَ یبُاَیِّعوُنَكَ إِّنَّمَا یبَُایِّعوُنَ اللََّّ  عَلَى إِّنَّ الَّذِّ
َ فَ  هِّ وَمَنْ أوَْفَى بِّمَا عَاهَدَ عَلیَْهُ اللََّّ یمًا﴿نفَْسِّ  ﴾۲۹سَیؤُْتِّیهِّ أجَْرًا عَظِّ
َتوَبیعتَمیکنند،َ دستَاللهَ. کردندَجزَاینَنیستَکهَباَاللهَبیعتَمیبهَیقینَکسانیَکهَبا

َپیمانَشکنیََبالایَدست َزیانَخود َپسَبه َپسَهرکسَپیمانَشکنیَکند هایَآنانَاست،
بهَزودیَپاداشَ( الله)میکندَوَهرَکسَبهَآنچهَکهَبرَآنَباَاللهَعهدَبستهَاستَوفاکند،َپس

 (١٢).بزرگیَبهَاوخواهدَداد
َ:تفسیرَ
دَاستَ:«بیعت» كند،َبدینَمعنیَاستََكسىَكهَباَدیگرىَبیعتَمى.َبهَمعناىَپیمانَوَتعهِّ
نبایدَ.دهدَگویاَمالَوَجانَخودَراَبراىَاهدافَاوَدرَمعرضَِبیعَوَفروشَقرارَمى:َکهَ

َ ...  یبُایِّعوُنكََ » :فراموشَکردَکه بیعتَباَپیامبرصلی الله علیه وسلم،َبیعتَباَپروردگارَباَ « یبُایِّعوُنَ اللََّّ
َ.َعظمتَاست

.َاینَتعبیرَکنایهَازَآنَاستَکهَبیعتَباَپیغمبرَیکَبیعتَالهیَاستَ:«یَدَُاللهَِفَوْقََأیَْدِیهِمَْ»
.َیعنیَاینکهَدستَخداَبالایَدستَآنانَقرارَگرفتهَاستَوَدردستَایشانَگذاردهَشدهَاست

تعبیرَطوریَاستَکسیکهَباَپیامبرَصلی الله علیه وسلمَبیعتَمیکندَبهَمفهومَبیعتَباپروردگارَباََیعنیَاین
َ.عظمتَاست

َاست َابنَکثیرَگفته َامام َآنانَراَ: َوَگفتار َمیباشد َآنها َدرَکنار اللهَمتعالَحاضرَاستَو
َ.میشنودَوَجاىَآنانَراَميَبیند،َوَازَنهانَوَظاهرَآنهاَباخبرَاست

َ.(۳/۳۳۴مختصرَ.َ)پذیردَخداَتوسطَپیامبرشَانجامَمىَپسَبیعتَباَ
َعلیهَوَسلمَکهَروىَ:َگفتهَاست:َزمخشرىَمیفرماید منظورَاینَاستَدستَپیامبرَصلِّىَاللَِّّ

َعلیهَوَسلمَ َپیامبرَصلِّىَاللَِّّ َیعنىَهرَکسَبا َهمانندَدستَخداست؛ َقرارَدارد دستَآنها
تفسیرَ.َ)منَیطعَالرسولَفقطَأطاعَاللَََِّّىَمانندَفرموده.َبیعتَکند،َباَخداَبیعتَکردهَاست

َ.(۳/۴۶۳کشافَ
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َ(مرحومَخرمدل:َتفسیرَنور)ََ.شکنیَکردََپیمانَ:«نكََثََ»
ماَوَرهبرانَجوامعَزُعََ:َمبارکهَطوریَدرسَگرفتهَمیتوانیمَکهَۀازَقرائنَوشأنَنزولَآی

َپیمان َتجدید َاقدام َوفادارىَمردم، َبحرانىَواضطراریَبر َشرایط َدر َباید میََاسلامی،
َکه َشد َمعلوم َوسلم َعلیه َاله َسیرتَرسولَاللهَصلی َاز َطوریکه َنمایند، آنحضرتَدرَ:

وریَاستَآدرَضمنَقابلَیادََ.شرایطَبحرانىَقبلَازَصلحَحدیبیِّه،َازَمردمَبیعتَگرفت
َکه َاستَوَعقابَ: َیكَتعهدَشرعىَاستَكهَوفاىَبهَآنَلازمَوَشكستنَآنَحرام بیعت،
َ.دارد

پسَهرکسَپیمانَشکنیَکندَپسَبهَزیانَخودَپیمانََ«مَاَیَنْكُثَُعَلَىَنفَْسِهَِفَمَنَْنكََثََفَإنََِّ»
َکند،َپسََشکنیَمی َبستهَاستَوفا َاللهَعهد َبرَآنَبا َآنچهَکه َوَهرَکسَبه بهَ( الله)کند،

استَ«َبیعةَالرضوان»مبارکهَاشارهَبهََۀدرَاینَآی. زودیَپاداشَبزرگیَبهَاوَخواهدَداد
َاوَپیمانَبستندَکهَازَجنگَفرارََکهَدرَآنَاصحابَكرامَبا َوَبا پیامبرَصلی الله علیه وسلمَبیعتَکردند

َ.نکنند
پسََ«فَمَنَنَّکَثََ»:َهمچنانَاللهَتعالیَدرَاینَمبارکهَباَتمامَصراحتَبیانَداشتهَاستَکه

َ َننماید، َیَنکُثَُ»هرکسَپیمانَشکنیَکندَوَبهَعهدیَکهَباَاللهَتعالیَبستهَاستَوفا فَإنَِّمَا
پیمانَشکنیَاوَبهَزیانَخودشَاست،َچونَسرَانجامَبدَِآنَبهَخودشَبرَمیََ«ىَنفَْسِهَِعَلََ

َ.گرددَوَکیفرَآنَبهَاوَخواهدَرسید
وَهرکسَبهَعهدیَکهَباَخداوندَبستهَاستَوفاَنمایدَوآنََ«وَمَنَْأوَْفَىَبمَِاَعَاهَدََعَلَیْهَُاللََََّّ»

خداوندَبهَاوَپاداشَبزرگیَمیَدهدََ«اَعَظِیمًافسََیؤُْتِیهَِأجَْرًَ»راَبهَطورَکاملَانجامَدهد،َ
َ.وَاندازهَآنَراَجزَخداییَکهَآنَراَبخشیدهَوَدادهَاستَکسیَنمیَداند

َُزد،َثوابَوَپاداشیَدنیویَیاَمَُدرَلغتَبهَمعنیَ«َاجر»کلمۀََ«أجَْرًاَعَظِیمًا» خرویَکهَأ
َاست َآمده َانسانَمیَرسد، َبه َ)درَمقابلَعملَنیک، َجَ. َدار21َصََ،5قاموسَقرآن، ،

َ(الکتبَالإسلامیة
درَچندینَ«َاجرَکریم»وَ«َاجرَعظیم»وَ«َاجرَکبیر»اینَکلمهَدرَقرآنَعظیمَالشأنَبهَ

وَمفسرینَ.َاندَآیاتَمتبرکهَتکرارَشدهَاست،َوَدرَهمهَآیاتَصفتَبرایَاجرَقرارَگرفته
َاند َمعنیَثوابَوپاداشَبزرگَوفروانَتفسیرَنموده َبه َآنرا َبرخیَازَمفسرینَ. اجرَ»و

َ«کبیر َبهشتَدانستهَ«َاجرَکریم»وَ«َاجرَعظیم»، ََ:«کریم».اندَرا بهََ«کَرَم»ازَریشۀ
َ.است«َعزیز»وَ«َنفیس»،َ«سخی»معنایَ
َاگرََ«کَرَم» َخداستَو َنعمتَآشکار َو َاحسان َآن َاز َمراد َشود، َواقع َوصفَخدا اگر

َب َازَوىَظاهرَمیَشود َاوستَکه َاخلاقَوَافعالَپسندیده َنام هَکسىَوصفَانسانَباشد
کریمَنگویندَمگرَبعدَازَآنَکهَآنَاخلاقَوَافعالىَازَوىَظاهرَشودَوَهرَچیزیَکهَدرَ

َ.(551،َص6َقاموسَقرآن،َجَ.)نوعَخودَشریفَاستَباَکرمَتوصیفَمیَشود
،َ«کبیر»درَضمنَبایدَگفتَکهََ.است(َقدرومنزلتَبزرگ)بهَمعنایَعظیمَالقدر«َکبیر»
ابنَمنظور،َ.)ایَبزرگَوَصاحبَکبریاییَاستوَصفاتَحسناىَالاهیَبهَمعنَءسماأازَ

َ.(،َدارَصادر،َبیروت526و521ََ،َصفحه1َمحمدَبنَمکرم،َلسانَالعرب،َجلدَ
َ: «عظیم» و «کبیر» بین فرق
«َصغیر»درَمقابلَ«َکبیر»بودهَوَتقابلشانَبهَتضادَاست،َاماَ«َحقیر»درَمقابلََ«عظیم»
َاست َیعنیَیکَچیزَ. َکبیرَتقابلَکبیرَوَصغیرَنسبیَاست؛ َچیزَدیگرَمیتواند نسبتَبه

َبهَخلافَ َتناسبَچیزَبزرگَترَمیتواندَصغیرَمحسوبَشود َولیَبه کهَ«َعظیم»باشد،
مصطفوى،َحسن،َالتحقیقَفیَکلماتَالقرآنَالکریم،َ.)هیچَوقتَبرآنَاطلاقَحقیر،َنمیشود

َ(59َ،َصفحه55َجلدَ
میَکندَبرَمرتبۀَرفیعه،ََـَعظیم،َقویَترینَمرتبهَوَبالاترینَدرجهَازَکبیرَاستَوَدلالت

اَکبیر،َدلالتَمیَکندَبرَمطلقَرفعت مصطفوى،َحسن،َالتحقیقَفیَکلماتَالقرآنَ.)امِّ
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َ.(59،َص55َالکریم،َجَ
َ!خوانندگانَگرامیَ

الی55ََ)َبعدَازَاینکهَشرحَحالَنفاقَپیشگانَبهَبیانَگرفتهَشدَ،َاینکَدرَآیاتَمتبرکهَ
خیمهَنشینَراَموردَبحثَقرارَمیدهدَکهَدرََیکبارَدیگرصورتَحالَعربهایَبیابان(59ََ

سفرَحدیبیهَازَدستورَپیامبرصلی الله علیه وسلمَسرَپیچیَوطوریَتصوروَگمانَکردندَکهَازَاینَسفرَ
جورَوَسلامتَبازنخواهندَگشتند؛َبناًََپیامبرَصلی الله علیه وسلمََراََبهَحجتَودلایلَذیلَملازمتَ

َ.وهمراهیَََنکردندَ
َلفَوَسرپیچیَبهَدلیلَسرگرمیَبهَاموالَوَبستگانشان؛ـَاعتذارَازَتخَ

َـََدرخواستَمشارکتَدرَمعرکهََخیبر،َ
َ.ـَدعوتَقرآنَازَآنانَبرایَپیکارَباَمردمیَرزمندهَوَسلحشور،َبهَاستثنایَمریضانَ

نَ الْْعَْرَابِّ شَغلَتَنْاَ أمَْوَالنُاَ وَأهَْلوُناَ فاَسْتغَْ  فِّرْ لَنَا یقَوُلوُنَ سَیقَوُلُ لَكَ الْمُخَلَّفوُنَ مِّ
ا أوَْ  ِّ شَیْئاً إِّنْ أرََادَ بِّكُمْ ضَرًّ نَ اللََّّ مْ قلُْ فمََنْ یمَْلِّكُ لكَُمْ مِّ مْ مَا لیَْسَ فِّي قلُوُبِّهِّ نتَِّهِّ بِّألَْسِّ

ُ بِّمَا تعَْمَلوُنَ خَبِّیرًا﴿  ﴾۲۲أرََادَ بِّكُمْ نفَْعاً بَلْ كَانَ اللََّّ
بهَاموالَوَخانواده،َماَراَ: نشینَبهَتوَبگویندَهایَبادیهَزودَاستَکهَپسَماندگانَعرب

ساخت،َپسَبرایَماَآمرزشَبخواه،َباَزبانَهایَشانَچیزیَراَمیگویندَکهََخودَمشغول
چهَکسیَمیتواندَبرایتانَدرَبرابرَاللهَاگرَدرَحقَشماَزیانیَ: هایشانَنیست،َبگوََدرَدل

کنیدَآگاهََبلکهَاللهَبهَآنچهَمیَبخواهدَوَیاَدرَحقَشماَنفعیَراَارادهَکندَاختیاریَدارد،
 .(١١). است

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ
اعرابَقبایلَصحراََنشینَ.َواماندگان،َبرَجایَماندگان:َالمُتخَلَّفونَ←َ:«المُخلِِّفونََ»

کهَپیامبرصلیَاللهَ«َاسَلمَ،َجُهَینه،َمُزَینه،غِفار،َاشجعَوَدیل»:َچهارَاطرافََمدینهَمانند
حدیبیهَازَآنانَخواستَباَاوَبهَمکهَبرایَمراسمَعَمرهَبروند،َآنانَبهَعلیهَوسلمََدرَسالَ

َ.َدلیلَسستیَعقیدهَوَبیمَازَمردمَقریشَبهانهَتراشیَکردندَوَنرفتند
یَما،ََخانواده:َ«أهلوننَا←َأهلونا».َماَراَسرگرمَکرد،َبهَماَفرصتَنداد:َ«َشَغلَتَنا»

:َ«لیَسََ»َ.آنَچه،َچیزی:َماَ.َهایشانجمعَلسان،َزبان:َ«ألسنتَهم».َخویشانَوَکسانَما
،َفمََنَیمَلِك١٨َُ/مائده←.َ]تواندَچهَکسیَمیَتواند؟َیعنی،َکسیَنمی:َ«فمََنَیمَلِكَُ».َنیست

ًَ چهَکسیَمیَتواندَدرَبرابرَخداَدفاعَکند؟َچهَکسیَدرَبرابرَفرمانَخداَ[.َمِنََاللهَِشیئا
َ.ََآگاه،َباخبر:َ«َخَبیراًَ»َ.اختیارَدارد؟َکسیَاختیارَوَاقتدارَندارد

َ:تفسیرَ
کسَتوانَنداردَخیرَوَخوبییَراَکهَاللهَبرایشَمقدِّرَکردهَازََهیچ:قبلَازَهمهَبایدَگفتَ

َوَناخوشایندییَراَکهَبرَاوَمقدِّرَکردهَباشدَازَخودَدفعَنماید َ.خودَبگرداند،َیاَشرِّ
د،َبلکهَاوَبهَهایَشماَآگاهَنباشََواقعیتَمطابقَپندارَشماَنیستَکهَخداوندَبهَرازهایَدل
باشدَوَقطعاًَشماَراَََایَازَاوَمخفیَنمیَچیزهایَپنهانَوَآشکارَداناست،َهیچَامرَپوشیده
ِّ شَیْئاً إِّنْ ».بهَاعمالیَکهَانجامَدادیدَموردَمحاسبهَقرارَمیدهد نَ اَللَّّٰ قلُْ فمََنْ یمَْلِّکُ لکَُمْ مِّ

 ً ا أوَْ أرَٰادَ بِّکُمْ نَفْعا َآ «أرَٰادَ بِّکُمْ ضَرًّ َبگوبه َنها َحفظَ: َازَخواستَخدا َرا َکسىَشما چه
کندَاگرَبخواهدَبهَشماَزیانىَهمچونَشکستَیاَنفعىَازَقبیلَپیروزىَوَغنیمتَبهَشماََمى

َبرساند؟َ
بردندَتخلفَازََکندَکهَگمانَمىَبدینَوسیلهَگمانَآنهاَراَردَمى:َامامَقرطبىَفرمودهََاست

َزی َسلم َو َاله َو َعلیه َبراىَآنانَجلبَهمراهىَپیامبرَصلِّىَاللَِّّ َرا َنفع َدفعَو انَآنانَرا
َ.(تفسیرَقرطبی.)کندَمى

مْ أبََدًا وَزُی ِّنَ ذلَِّكَ فِّي قلُوُبِّكُمْ  نوُنَ إِّلىَ أهَْلِّیهِّ سُولُ وَالْمُؤْمِّ بَلْ ظَننَْتمُْ أنَْ لنَْ ینَْقلَِّبَ الرَّ
 ﴾۲۱وَظَننَْتمُْ ظَنَّ السَّوْءِّ وَكُنْتمُْ قَوْمًا بوُرًا﴿
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هایشانَبازَنخواهندَگشتََسویَخانوادهَهرگزَبهکردیدَکهَرسولَوَمؤمنانََبلکهَشماَگمان
.َوَشماَمردمىَدرَخورَهلاكتَبودیدهایتانَآراستهَشدَوَگمانَبدَکردیدََوَاینَدرَدل

(١۴). 
َ:تشریحََلغاتَواصطلاحاتَ

َالسَّوءَ».َکهَدیگرَبرنمیَگردد:َ«أنََلنََینَقلِبََ»َ.گمانَبردید:َ«ظَننَتمَُ»َ .َگمانَبد:َ«ظَنَّ

ََ[.١٧٧/َفرقان←.َ]تباهَگشتگان،َنابودشدگان،َجمعَبایر:َ«بوُراًَ»

یرًا﴿ ینَ سَعِّ ِّ وَرَسُولِّهِّ فإَِّنَّا أعَْتدَْناَ لِّلْكَافِّرِّ نْ بِّاللََّّ  ﴾۲۳وَمَنْ لمَْ یؤُْمِّ
ماَبراىَكافرانَآتشىَافروختهَ[ََبداندَكه]وَهرَكسَبهَخداوندَوَپیامبرَاوَایمانَنیاوردَ

 (١۳.)َایمَختهآمادهَسا

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

َ.َآتشَبرافروخته،َآتشَسوزان:َ«سَعیراًَ»َ.مهیاَکردیم،َآمادهَکردیمَ:«أعَْتدَْناََ»

ُ غَفوُرًا  بُ مَنْ یَشَاءُ وَكَانَ اللََّّ ِّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِّ وَالْْرَْضِّ یغَْفِّرُ لِّمَنْ یَشَاءُ وَیعَُذ ِّ َّ وَللَِّّ

یمًا﴿  ﴾۲۳رَحِّ
وَفرمانرواییَآسمانَهاَوَزمینَفقطَدرَسیطرهَاللهَاست،َهرَکسَراَبخواهدَمیََوَمالکیِّت

.َآمرزدَوَهرَکسَراَبخواهدَعذابَمیَکند؛َوَاللهَهموارهَبسیارَآمرزندهَوَمهربانَاست

(١۳). 

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

ًَ».َبسیارَآمرزنده:َ«َغَفوراًَ»َ َ.پرَمهرَوَمحبت:َ«رَحیما

َ:تفسیرَ

خداوندَهرَكسَراَ»:َفرمایدَدرَمواردىَكهَقرآنَعظیمَالشأنَمى:ستَقابلَیادآوریَا

،َبادرنظرَداشتَاینکهَاللهَسبحانَ«كندَبخشدَوَهرَكسَراَبخواهدَعذابَمىَبخواهدَمى

وتعالیََهمَعادلَاستَوَهمَحكیم،َمرادَآنَاستَكهَدرَمواردَلطفَوَبخشش،َانسانَخودَ

درَمواردَقهرَوَعذاب،َ:َبایدَگفتَکهراَلایقَدریافتَبخششَالهىَكردهَولیَباتأسفَ

َ.انسانَخودَراَازَقابلیِّتَانداختهَاست

علاوهَبرَبخششَگذشته،َباَرحمتََاللهَسبحانَوتعالیَ:درَضمنَنبایدَفراموشَکنیدَکهَ

َ.ََكندَخود،َآیندهَانسانَراَنیزَتأمینَمى

 ْ لوُا سَیقَوُلُ الْمُخَلَّفوُنَ إِّذاَ انْطَلقَْتمُْ إِّلَى مَغاَنِّمَ لِّتأَ یدُونَ أنَْ یبَُد ِّ خُذوُهَا ذرَُوناَ نتََّبِّعْكُمْ یُرِّ

نْ قبَْلُ فَسَیقَوُلوُنَ بلَْ تحَْسُدُوننَاَ بَلْ كَانوُا  ُ مِّ ِّ قلُْ لنَْ تتََّبِّعوُناَ كَذلَِّكُمْ قاَلَ اللََّّ لَا كَلَامَ اللََّّ

 ﴾۲۰یفَْقَهُونَ إِّلاَّ قلَِّیلًا﴿
بگویند،َوقتیَکهَشماَبرایَبهَدستَآوردنَ( هغزوۀَحدیبی)زودَاستَهمانَپسَماندگانَ

روانَشوید،َبگذاریدَکهَهمراهَشماَبرویم،َمیخواهندَسخنَاللهَراَتغییرَ( خیبر)غنیمتهایَ

فرمودهَاست،َ( درَبارۀَشما)هرگزَباَماَنخواهیدَرفت،َاللهَازَپیشَاینَچنینَ: بگو. دهند

مسلمانانَحسدَ. )ورزیدََحسدَمیَبلکهَشماَنسبتَبهَما( اللهَنگفتهَاست: )پسَخواهندَگفت

 .(١۳)َ.فهمندَولیَآنانَجزَاندکیَنمیَ( ورزندَنمیَ

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

جمعَمَغنَم،َغنیمتها،َغنایمَخیبرَکهََ:«مَغاَنمَََِ».َحرکتَکردید،َرهسپارَشدیدَ:«انْطَلقَْتمََُْ»

ذرَوناَ».َاریدَماَرابگذ.َماَراَبگذاریدَ:«ذرَُوناَََ».َبهَمؤمنانَحدیبیهَاختصاصَداشت
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َّبعِكُم بگذاریدَماَهمَهمراهَشماَباشیم،َبگذاریدَماَهمَبهَدنبالَشماَبیایم،َازَپیَشماَ:َ«نتَ

َّبعِوُناََ».بیاییم َ.َهرگزَازَپیَماَنخواهیدَآمد،َهرگزَازَماَپیرویَنخواهیدَکردَ:«لنََْتتَ

 .َفهمند نمیَ:«لَاَیفَْقهَُونَََ»َ.ورزید برید،َبهَماَرَشکَمی برَماَحسدَمی:َ«َتحَْسُدوُننَاََ»

یدٍ تقُاَتِّلُونَهُمْ أوَْ  نَ الْْعَْرَابِّ سَتدُْعَوْنَ إِّلىَ قَوْمٍ أوُلِّي بأَسٍْ شَدِّ قلُْ لِّلْمُخَلَّفِّینَ مِّ

نْ قَبْ  ُ أجَْرًا حَسَناً وَإِّنْ تتَوََلَّوْا كَمَا توََلَّیْتمُْ مِّ یعوُا یؤُْتِّكُمُ اللََّّ بْكُمْ یسُْلِّمُونَ فإَِّنْ تطُِّ لُ یعَُذ ِّ

 ﴾۲۲عَذاَباً ألَِّیمًا﴿
سویَقومَجنگََبهَزودیَازَشماَدعوتَخواهدَشدَکهَبه: بهَپسَماندگانَبادیهَنشینَبگو

َ َآنانَبجنگید، َبا َتا َبروید، َقدرتمند َو َآورندجو َآنکهَاسلام َاللهَ. یا پسَاگرَاطاعتَکنید،
پیشَازَاینَرویَگرداندید،َوَاگرَرویَبگردانید،َطوریکهَ. پاداشَنیکَبهَشماَخواهدَداد

 شماَ
 (١۶). راَبهَعذابَدردناکَشکنجهَخواهدَکرد

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ
مرادَبنوحنیفه،َقومَمُسَیلمهَکذِّاب،َیعنیَاهلَرِدِّهََ:«قَوْمَ ».َدعوتَخواهیدَشد:َ«َسَتدُْعَوْنَََ»

انَجنگَاستَکهَچهارَسالَبعدَازَنزولَاینَآیاتَدرَزمانَابوبکرَمیانَایشانَوَمؤمن
َ »(.َالتفسیرَالقرآنیَللقرآن:َملاحظهَشودَ.َ)سختیَدرگرفت نیرومند،َجنگاورََ:«أوُلِيَبَأسْ 

جنگیدَیاََباَآنانَمیََ:«تقَُاتلِوُنهَُمَْأوََْیسُْلِمُونََ».َوَسلحشور،َصاحبَتوانَوَقدرت،َرزمَآور
اهَدیگریَازَایشانَر.َپذیرندَیعنیَبایدَباَآنانَبجنگیدَتاَاسلامَراَمیَ.َشوندَمسلمانَمیَ
ََ.پذیرفتهَنمیشود

َ:02شان نزول آیۀ 
وَإِنَتتَوََلَّواَْكَمَاَ»:َآیهََچون:َآیهَمبارکهَمیفرمایدََدرَشأنَنزول(َرض)َعباسََحضرتَابن
نَقَبلَُ یاَ:َگیرَگفتندَزمینََشد،َمریضانَوَاشخاصََنازل(56ََ:َسورۀَالفتح)َ«توََلَّیتمَُمِِّ
َ.شدََآیۀَنازلََاینََشود؟َپسَمیََماَچهََتکلیف!َاللهَرسول

عِّ  یضِّ حَرَجٌ وَمَنْ یطُِّ لیَْسَ عَلَى الْْعَْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلىَ الْْعَْرَجِّ حَرَجٌ وَلَا عَلىَ الْمَرِّ
بْهُ عَذاَبًا  نْ تحَْتِّهَا الْْنَْهَارُ وَمَنْ یتَوََلَّ یعَُذ ِّ ي مِّ لْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِّ َ وَرَسُولهَُ یدُْخِّ اللََّّ

 ﴾۲۲ا﴿ألَِّیمً 
اگرَدرَمیدانَ)برَنابیناَگناهیَنیستَوَبرَلنگَگناهیَنیستَوَبرَمریضَگناهیَنیستَ

وَهرکسَازَاللهَوَپیغمبرشَاطاعتَکند،َاللهَاوَراَبهَباغَهاییَواردَ(َجهادَشركتَنكند

وهرکسَرویَبگرداند،َ. آنَنهرَهاَروانَاست( درختانَوَقصرهای)میسازدَکهَازَزیرَ

َ(١٨).عذابَخواهددادَاوراَبهَعذابَدردناک،
َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

»َ.لنگ:َ«اعَرَج»َ(.65َآیۀَ،َ،َسورۀَنور75آیۀ،ََتوبه:َملاحظهَشودَسورۀ).َگناه:َ«حَرَج»
 .تابد رویَبرمیَگرداند،َرویَبرمی:َ«یتَوََلََّ

 :تفسیرَ
دَوَباَداشتنَمعلولیتَکرامتَمقامَومنزلتَانسانیَپایینَنمیَآی:َقبلَازَهمهَبایدَگفتَکه

نبایدَبهَآنانیَکهَیکیَازَاعضایَبدنَخودَراَبنابرَدلایلَمختلفَازَدستَدادهَاندَبهَچشمَ
َ.حقارتَدیدهَشود

َبشمارَمیَرود،َقرآنَعظیمَالشأنََمُلقَبََْ قرارَدادنَبهَعیبَمعینَازَجملهَگناهانَکبیره
َازَجملهَ (َآنَشلَوَامثالَکورَوَکر،)نسبتَدادنَاصطلاحاتَمعیوبیتَبهَمسلمانانَرا

 .نارواَدانستهَوَآنرَمنعَنمودهَاست
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ولیَدانستَکهَلازمهَعدلَالهیَاینَنیستَکهَهمهَراَ.َخداوندَتبارکَوَتعالیَعادلَاست
بلکهَعدلَالهیَآنستَکهَاگرَانسانهاَراَبرَاوضاعَوَ!َبرَیکَوضعیتَمشابهَخلقَنماید

هاَدرَآخرتَنیزَدرَشرایطَمختلفَخلقَنمود،َمسئولیتَپذیریَآنهاَدرَدنیاَوَجوابَدهیَآن
َمعلولَکردهَدرَدنیاَبهَانجامَ.َپیَشرایطَشانَمتفاوتَباشد یعنیَخداوندَکسیَراَکهَمثلاً

َننمودهَ َمكلف َچیز َآن َبه َرا َاو َچیزیكه َاز َنیز َقیامت َدر َو َنکرده َمكلف َکاری هر
َ.بازخواستَنمیكند

َوپولد َثروتمند َیعنیَشخصیَکه َدرَشرعَمیَبینیم؛ َرا َامر َاین َما َاست،بطورَمثال َار
ًَمطمئ ازَشخصیَکهَفقیرَاستَمسئولیتَبیشتریَنیزَبرگردنَدارد،َوَکسیَکهَعلمَداردََنا

باَکسیَکهَعلمَاندکَداردَمتفاوتَاستَوَاللهَتعالیَازَشخصَعالمَترَبازخواستَبیشتریَ
َکرد َخواهد َآخرتَ. َدر َو َدنیا َدر َهم َنسبتَمعلول َبه َاست َسالم َکه َکسی َهمینطور و

َ.وَهمهَیَاینهاَبهَدلیلَوجودَآزمایشَبینَخلایقَاستمسئولیتشَبیشترَاستَ
یکیَازَصحابهَجلیلَالقدریَدرَازَجملهَ«َعبداللهَبنَقیسَقرشیَعامری»ابنَامَمکتومَ

َبود َنابینا َچشم َهردو َبه َاستَکه َاولینَکسانیَبود،َ.اسلام َآوردََویَازَجمله َاسلام که
وَپیشَازَرسولَاللهََ(رضیَاللهَعنه)هجرتَویَپسَازَمصعبَبنَعمیر.َوهجرتَکرد
َصلیَاللهَ
َ.ویَدرَمدینهَمنورهَبهَتعلیمَقرآنَعظیمَالشانَمصروفَبود.َعلیهَوسلمَبود

َکه َمؤرخینَمیَنویسند َوَالقرظَوَابوَ: َبلالَوَسعد َوَبهَهمراه َبود َنابینا ابنَامَمکتوم
َ.گفتَذانَمیَآبهَدستورَرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَ(َذنَمکهَبودؤکهَم)محذورةَ

َهمچنینَرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَدرَغزواتَوَهنگامیَکهَخودَدرَمدینهَنبودَویَراَ
گفتهَشدهَ.َکردَتاَبرایَمردمیَکهَدرَمدینهَبودندَامامتَکندَبهَجانشینیَخودَانتخابَمی

َ.استَپیامبرَصلی الله علیه وسلمَسیزدهَبارَویَراَبجایَخودَامیرَمدینهَقرارَدادهَاست
میانشانَعتبةَبنَرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَباَتعدادیَازَمردانَقریشَنشستهَبودَکهَدرَ:َدگویَمیَعروة

َدرَحالیَکهَسوالیَداشت َآمد َداشتَپسَابنَامَمکتوم َنیزَوجود َربیعه پسَرسولَاللهَ.
َ َقریش)صلی الله علیه وسلم َسران َبه َبودن َمشغول َدلیل َبه َنازلَ( َآیه َاین َکه َگرداند َروی َوی از
چهرهَدرهمَکشیدَوَرویَگرداندَآنگاهَنابیناَبهَ)َ.«أن جاءه الأعمى. عبس وتولى»َ:گردید

َ.(نزدَویَآمد
نشین با مجاهدانی  منان خانه ؤم»وقتیَآیۀَ:َازَبراءَرضیَاللهَعنهَروایتَاستَکهَگفت

نازلَگردید،َرسولَاللهَ« باشند كه با مال و جان خود در راه خدا جهاد میكنند یكسان نمى
زیدَاستخوانَکتفَشتریَراَآوردَ.َزیدَراَصداَزدَوَاوَراَدستورَدادَکهَآنَراَبنویسدَ،صلی الله علیه وسلم

پسَدرَاینَهنگامَابنَامَمکتومَآمدَوَازَنابیاییَخودَشکایتَبردَپسَاینَ.َوَآنَراَنوشت
َ(.َدیدهَنیستندَآنانیَكهَزیانَ)َ«غیر أولي الضرر»:َبخشَازَآیهَنازلَشد
پسَ.َعذرَمنَراَنازلَکن!َایَپروردگارم:َتَاستَکهَابنَامَمکتومَگفتازَابوَلیلیَروای
:َگفتَرفتَوَمیََاماَویَبعدَهاَنیزَبهَجهادَمی« غیر أولي الضرر»َ:اینَآیهَنازلَشدَکه

َ.وَمراَمیانَدوَصفَقرارَدهید!َتوانمَفرارَکنمََبیرقَراَبهَمنَبدهیدَکهَمنَکورمَوَنمی
ستَجَُاهَسعدَبنَابیَوقاصَدرَنبردَقادسیهَشرکتَویَدرَدورانَعمرَبنَخطابَبهَهمر

وَگفتهَشدهَاستَدرَهمانَنبردَبهَشهادتَرسیدهَاستَوَگفتهَشدهَکهَپسَازَبازگشتَازَ
َاست َیافته َوفات َمدینه َدر َنبرد َاین َاعلم. َ.)والله َالفضلاء َوالنهایةََ-62/5َنزهة البدایة

17/9)َ
یاَرسولَاللهَ:َولَاللهَصلی الله علیه وسلمَآمدَوگفتروزیَبهَنزدَرسویََ:برخیَازَمفسرینَمیَنویسندَکه

منَازَفیضَجهادَمحرومَشدمَوَازَجملهَقاعدینَهستم،َدرَاینَزمانَازَفوقَعرشَالهیَ
َکهَ َخطابَرسید َبگ»برایَتسلیَخاطرَاینَمردَنابینا َبهَاینَمرد َوـایَرسولَمن، برَ:

َلنگَومریضَگناهیَنیست َو َشرکتَنک)نابینا َننداگرَدرمیدانَجهاد َوَ(. هرکسَازَخدا
سازدَکهَرودبارهاَدرََهایَبهشتیَواردَمیَََاشَفرانبرداریَکند،َخداَاوَراَبهَباغَفرستاده
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َبهَعذابَ(َهاَوَدرختانَکاخ)زیرَ َاوَرا آنَروانَاست،َوَهرَکسَکهَسرپیچیَکند،َخدا
ََ.سازدَدردناکیَگرفتارَمی

َ:َابنَعباسَگفتهَاستدرَروایتیَآمدهَاستَکهَحضرتَ عبارتندَازَبازَایستادگانَازَآنها
یاَ:َبرخاستَوَگفت«َابنَامَمکتوم»وقتىَآیهَنازلَشدَ.َغزوهَبدرَوَآنانَکهَبهَجهادَرفتند

آنگاهَ.َآیاَبراىَمنَرخصتىَهست؟َبهَخداَقسمَاگرَمیتوانستمَبهَجهادَمىَرفتم!َرسولَاللََِّّ
َ.راَنازلَکرد(َررضََولىَالأَُغیرَ)خداَآیهَىَ

،َلنگیَوَغیرهَبهََ،َنابیناییَ،َمعلولیتَاندَکهَعذرهاییَچونَمریضیاهلَمعاذیرَ:ررضَ هل أ
َنموده َوارد َاستَآنانَضرر َداشته َبازشان َازجهاد َکه َبدانجا َتا َعزمََ، َنیتَو َپسَاگر ،

َجهادَمی ًَبه َقطعا َعذر، َدرَصورتَنبود َکه َدرَاینََمؤمنانَمعذورَفقطَاینَباشد رفتند،
َدارند،ََ،َآنَمعذورانَنیزَدرَدرجهَمجاهدانَصورت قرارَداشتهَوهمانندَپاداشَایشانَرا
رسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَدریکیَازَغزواتَخطابَبهَمجاهدانَ: َآمدهَاستََکهَدرحدیثَشریفَچنان
ایَراََقطعاًَدرَمدینهَمردمیَهستندَکهَشماَهیچَمسیریَراَنپیمودهَوَهیچَوادی»: فرمودند
َ َنگذاشتهَپشت َدرَسر َشما َبا َاینکه َمگر َهمراهندَاید، َگفتند. آن َالله: اصحاب ! یارسول
َفرمودندَدرحالی َهمراهند؟ َما َبا َهستند َدرَمدینه َبازداشتهَ! َآری: که َعذرایشانَرا وجود
 .«است

 !خوانندۀَمحترمَ
َتكالیفَالهى،َبهَمقدارَقدرتَوَتوانَ :ازَفحویَآیۀَمتبرکهَاینَحقیقتَواضحَمیَشودَکه

شوند،َبهََهَاشخاصَمعذور،َازَبهشتَمحرومَنمىهمچنانَاینَواقعیتَوعدلَالهیَک.َاست
توان،َمطیعَباشند َ.شرطَآنكهَدرَحدَِّ

َ!خوانندگانَمحترمَ
نشینَدرَسفرَحدیبیه،َبهَبیانَگرفتهَشدََبعدَازَاینکهَحالَووضعیتََواپسَماندگانَصحراَ

درَبارهَمکافاتَوَاطمینانَخاطرَمسلمانانَ(26ََالی54ََ)َ،َاینکَدرَآیاتَمتبرکهََ
دََبیعتَرضوانََکهَاللهَسبحانَوتعالیََازَآنانَراضیَوَخرسندَاست،َبحثَبعملَدرمور
َ.میَآید

چهَدرَزمانَحیاتَپیامبرَصلیََ-درپیََیَاینَآیاتَبهَفتوحاتَمسلسلَوپیَهمچنینَدرادامه
اشارهَبعملَمیَآیدََوَبهَمؤمنانََ-اللهَعلیهَوسلمَوَچهَدرَزمانَحیاتَخلفایَراشدینَ

َ.اندَباورانَرستگارَشدهَازَدستَآزارَمشرکانَوَبیدهدَکهََامتنانَمی
مْ فأَنَْزَلَ  نِّینَ إِّذْ یبُاَیِّعوُنَكَ تحَْتَ الشَّجَرَةِّ فعَلَِّمَ مَا فِّي قلُوُبِّهِّ ُ عَنِّ الْمُؤْمِّ يَ اللََّّ لقََدْ رَضِّ

یباً﴿ مْ وَأثَاَبَهُمْ فتَحًْا قَرِّ ینةََ عَلیَْهِّ َ﴾۲۲السَّكِّ
َتوَدرَزیرَآنَدرختَبیعتَكردند،َراضیَشد،َازَمؤمنان،َچهرَآئینهَکهَاللهَ پسَونَبا
هایشانَبودَدانست،َدرَنتیجهَبرَآنانَسکونَوَآرامشَنازلَکردَوَبهََآنچهَراَکهَدرَدلَ

َ(١٧). آنانَفتحَنزدیکَراَپاداشَداد
َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

»َ.آنَدرختَمعهودزیرَ:َ«تحَتََالشَّجَرَةَِ»َ.َبدانگاه.َآنَدم:َ«إِذَْ».َ.خشنودَشد:َ«رَضِيََ»
ََبهَآنانَپاداشَدادَ:َ«أثَابهَُم»[.۳َ/درهمینَسورهََ-.َ]آرامش:َ«السَّكینة
 : تفسیر
مرادَدرختَبزرگَوضخیمَاستَکهَدرَحدیبیهَبودَوَمؤمنانَدرَزیرَسایهَآنََ:«الشَّجَرَةَِ»

باَپیغمبرَتجدیدَبیعتَکردندَوَاینَپیمانَبهَسببَخوشنودیَخداَازَآنَمؤمنانَ
ضْوانبیَْعةََُ» َ.َنامَگرفتَ«الرِِّ
«ًَ َقرَِیبا ً َبیشمارََ:«فتَحْا َوفتوحات َاسلام َدعوت َآزادی َمنشأ َکه َاست َحدیبیه َصلح مراد
رخَدادَََمسلمانانَازَحدیبیهََبازگشتََدرَهنگامَخیبرََفتحوبرخیَازَمفسرینَآنراَبهَ.َگردید

َ.وَبرخیَآنراَبهَفتحَمکهَتفسیرَنمودهَاند
ََ:خیبر
درَعهدَپیامبرَصلیَََکهََاستََشامََبرَسرَراهََمدینهََکیلومتری(565َ)درَََسرسبزیََمنطقه



 

  

255 

 (48) –الفتح سورهٔ 

ََهفته(6َ)ازَََپسََقمریََهجری(9َ)ََبودَوَدرَسالََیهودیانََسکونتََاللهَعلیهَوسلم،َمحل
َ.درآمدََمسلمانانََتصرفََداد،َبهََرخََکهََپیامبرَصلی الله علیه وسلمَوَنبردهاییََازَسویََمحاصره

ََ:01شأن نزول آیۀ 
ََاندَکهَکردهََروایت(َرض)ََاکوعَبنََازَسلمهَََآیهََاینَشأنَنزولَََدرَبیانََمفسرانََکهَچنان
ََاکرمََرسولََمنادیََ،َناگهانَبودیمََرفته(ََقیلوله)ََچاشتگاهََخوابََماَبهََکهََدرَاثنایی»:َفرمود

ََپس!َکنیدََبیعت!َکنیدََفرودَآمد،َبیعت(َلَجبرئی)ََالقدسَروح!ََیهاَالناسأََ:صلی الله علیه وسلمَنداَسرَدادَکه
َایشان َآکاسیا)ََطلحََدرَزیرَدرختََایشانََکهَوَدرحالیََرفتیمََنزد َایشانَ( َبا ََبیعتَبودند،
َآنََکردیم َزدنََحضرتََو َازَجایََبرَدستََخویشََدستََیکََصلی الله علیه وسلمَبا عثمانَََدیگرَخود،
گواراَبادَ:َگفتندَاثناَمردمَََدرَاین.َکردندََبودند،َبیعتََفرستادهََاوَراَنزدَقریشََکه(َرض)

!ََهستیمََماَدرَاینجاَمحرومََولیََکنیَمیََطوافََکعبهََبهََاکنونََتوَهم!ََفرزندَعفانََبرَتوَای
ََکعبهََبهََبماند؛َتاَمنََدرَمکهََمقدارسالََوَاینََاگرَاو،َاین»:َصلی الله علیه وسلمَفرمودندََاکرمََاماَرسول
َ«کندَنمیََ،َطوافَنکنمََطواف َشدََنازلَآیهَََاینََگاهَآن. َإذَِْ». َالْمُؤْمِنِینَ َعَنِ ُ َرَضِيََاللََّّ لقََدْ

َالشَّجَرَةَِ َتحَْتَ َکردَ«...یبَُایعِوُنكََ َنازل َ)را .َ َدر َچنانچه َابوحاتم َکثیر»ابن َابن «َتفسیر
َ..(5275«َزادَالمسیر»تفسیرَ.َآمدهَروایتَکردهَاست1/221َ
َ
َ:درخت بیعت الرضوانقطع 

است،َوَمشهورَاستَکهَبعدَازَوفاتَ«َمغیلان»درختیَکهَدرَاینَآیهَذکرَشدهَدرختَ
َآنَدرختَمیرفتندَوَبرایَکسبَثوابَدرَآنجاَنمازَ رسولَاللهَصلی الله علیه وسلم،َبعضیَازَمردمَزیرا

 .میَخواندند
َدرَیکیَازَروزَهاَبهَ:َازَنافعَروایتَفرمودهَاستَکهدرَحدیثیَابنَسعدَباَسندَصحیحَ

رضوانَمیَالخبرَرسیدَکهَتعدادیَازَمسلمانانَبهَپیشَدرختَبیعتَ(َرض)عمرحضرتَ
بعدَازَاینکهَحضرتَ.َروندَوَدرَآنجاَبهَظنَاینکهَمحلَمتبرکَاست،َنمازَبجاَمیَآورندَ

َکنند َقطع َدرختَرا َآن َتا َهدایتَفرمود َشنید، َرا َداستان َاین َ)عمر َالاسلامیَ. التاریخ
َ(2/555)،َطبقاتَابنَسعد57/265َ

الرضوانَراَکهَپیامبرَصلیَاللهََچراَحضرتَعمرَدرختیَبیعت:َمؤرخینَدرَموردَاینکه
اینَعملَدرَزمانیَ:َعلیهَوسلمَوَیارانشَزیرَآنَبیعتَکردهَبودند،َقطعَکرد،َمینویسند

َکه َگرفت َصورت َآن: َبه َمردم َاز َبعضی َشد َمتوجه َاللهَعنه َرضی جاََحضرتَعمر
خوانند،َچونَپیامبرَصلیََجاَنمازَمیَمردمَدرَآن:َگفتند.َهاَجویاَشدَلتَراَازَآنروندَعَمی

جاَنمازَخواندهَاستَعمرَرضیَاللهَعنهَخشمگینَشدَوََاللهَعلیهَوسلمَدرَمسیرَحجَدرَآن
َفرمود َپیامبران: َآثار َتقدس َسبب َبه َپیشینیان َرسیدندََهمانا َهلاکت َبه َ)شان مجموعَ.
َ(29/595الفتاویَ
َالا َفرمایدشیخ َمی َبابت َاین َدر َتیمیه َابن َسلام َوَ: َپیامبران َآثار َبر َتابعین َو صحابه
مانندَنشستنَپیامبرَدرَجایَمخصوصَوَیا،َنمازَخواندنَایشانَدرَیکَمکانَ)صالحانَ

بناءَیاَمسجدیَنساختند،َحتیَبزرگانَصحابهَازَجملهَعمرَبنَخطابَ...(َمشخصَوَغیره
خواندنَدرَمکانیَکهَپیامبرَصلی الله علیه وسلمَاتفاقیَدرَآنجاَنمازََمردمَراَازَنماز...َرضیَاللهَعنهَو
َ.(59/166)مجموعَالفتاویََ.اندَخواندهَنهیَکرده

یمًا﴿ یزًا حَكِّ ُ عَزِّ  ﴾۲۰وَمَغاَنِّمَ كَثِّیرَةً یأَخُْذوُنَهَا وَكَانَ اللََّّ
 (١٩). ،َوَاللهَغالبَباحکمتَاستآورندَوَغنائمَبسیاريَكهَآنراَبهَدستَمي

َ:فسیرَت
اَ» انمََِکَثیِرَةًَیأَخُْذوُنهََٰ هائیَاستَکهَتاَروزَآخرتََهمهَغنیمتهدفَازَآنَ«َغنایم«»وََمَغَٰ

عبارتَاستَازَ«َخیرَکثیر»اینَ:َابنَکثیرَفرمودهََاست.َمسلمانانَبدستَمیَآورند
ىَآنهاَاجراََاجراىَصلحَدرَبینَآنهاَوَدشمنانشانَکهَاللهَسبحانَوتعالیَآنَراَبهَوسیله
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وَبعدَازَآن،َفتحَوَ.َردَوَازَطریقَخیرَوَبرکتَفراوانىَباَفتحَخیبرَبهَدستَآمدک
هاَوَولایات،َوَعزتَوَپیروزىَوَرفعتَمقامَدنیاَوَآخرتَراََگشودنَدیگرَسرزمین
ًَ»(َ..۳/۳۳۳مختصرَ)نصیبَآنهاَنمود َُعَزِیزاًَحَکِیما انََاَللَّه اللهََدرَکارَخودَمقتدرَوَ«َوََکَٰ
ازَاینَجهتَاستَکهَشماَراَبرَآنانَغالبَکردَوَسرزمینَ.َحکیمَاستَدرَتدبیرَوَصنعش

َ.وَاموالَوَدیارَآنهاَراَبهَغنیمتَشماَدرآورد

يَ النَّاسِّ عَنْكُمْ وَلِّتكَُونَ  هِّ وَكَفَّ أیَْدِّ لَ لكَُمْ هَذِّ ُ مَغاَنِّمَ كَثِّیرَةً تأَخُْذوُنَهَا فَعَجَّ وَعَدَكُمُ اللََّّ

نِّینَ وَیَ  رَاطًا مُسْتقَِّیمًا﴿آیةًَ لِّلْمُؤْمِّ یكَُمْ صِّ  ﴾۱۹هْدِّ
آوریدَوََهایَفراوانیَراَبهَشماَدرَآیندهَوعدهَکردهَاستَکهَآنهاَراَبهَدستَمیَاللهَغنیمت

تاَنشانهَایَ. راَزودترَبهَشماَدادَوَدستَتجاوزَمردمَراَازَشماَبازَداشت( غنیمت)اینَ

 (۴٢.)ایتَکندبرایَمؤمنانَباشدَوَشماَراَبهَراهَراستَهد( نصرتَالهی)

َ:تفسیرَ

تفسیرَ.َ)یعنىَغنایمىَکهَتاَروزَرستاخیزَبرقرارَمیباشد:َفرمودهََاست(َرض)ابنَعباس

َ.(١۶/۴٨٧قرطبىَ

َاست َآمده َالبحر َدر َبىَدایره: َفتوحاتى َبه َمسلمانان َگسترشَیافتَو َاسلام َنفوذ شمارََى

َدستَ

َوَغنیمت َدرَمشرقَوَمغربَوَدرَهندوستاََیافتند نَوَسودانَبهَدستَهاىَفراوانىَرا

َبهَحقیقتَپیوستَوَیکىَازَشاهانََآوردندوَوعده «َتکرور»برَسرزمینَ«َغانه»ىَخدا

کرد،َبهَاسلامَدرَآمدَوَبیشَازَپانزدهَولایتَازَسودانَراَگشودَوَباَاوَبهََحکومتَمى

َ(َ.۴٧/٩۶تفسیرَکبیرَ.َ)اسلامَدرآمدندَوَبعضىَازَشاهانَآنهاَباَاوَبهَحجَرفتند

لََ» ذِهََِفعَجََّ َ.غنایمَخیبرَراَبدونَتلاشَوَزحمتَوَجنگَبرایتانَفراهمَآورد«َلکَُمَْهَٰ

َأیَْدِیََالَنهاسَِعَنْکُمَْ» .َوَاجازهَندادَمردمَدستَتجاوزَوَستمَبهَسویتانَدرازَکنند«َوََکَفَّ

پیمانانَآنها،َیعنىَبنىَاسدَوَعطفانَاستَکهَوقتىَََمنظورَاهلَخبیرَوَهم:َاندَمفسرانَگفته

َ.کمکَبهَاهلَخیبرَآمدند،َخداَبیمَوَهراسَراَبهَدلَآنهاَالقاءَکردَبراى

آیهَبهَاینَمطلبَاشارهَداردَکهَفتحَوَغنایمَاعطاَشدهَتمامَ:َامامَفخرَرازيَفرمودهََاست

کند،َبلکهَپاداشَواقعىَراَدرَآخرتََثوابَوَپاداشىَنیستَکهَخداوندَبهَآنهاَعطاَمى

استَکهَدرَاینَدنیاَبهَآنهاَاعطاَشدهَاستَتاَازَآنَسودَکنندَوَاینهاَفقطَچیزىََدریافتَمى

ىَخداَدلالتَکندَوََهاىَمؤمنَبعدَازَآنانَدلیلَباشدَوَبرَصدقَوعدهَببرندَوَبراىَنسل

ایدَآنهاَنیزََىَمقررَنایلَآمدهَطورَکهَشماَبهَوعدهَهاىَبعدَازَشماَبهَیقینَبدانندَهمانَنسل

مانَاستَکهَابنَکثیرَآوردهَاستَوَطبرىَوَابوَراجحَه.)آیندَىَمقررَنایلَمىَبهَوعده

ىَلمََْتقَْدِرُواََوَاینَمطلبَازَقتادهَوَحسنَنیزَنقلَشدهَاستَوَآیه.َاندَحیانَآنَراَپذیرفته

عَلیَْهاَآنَراَتأییدَمیکندَوَنشانَمیدهدَکهَبراىَفتحَآنَتلاشَشدهَاستَوَآنَهمَباَفتحَ

منظورَ:َگویندَاىَنیزَمىَرومَاستَوَعدهَوَگویاَمنظورَفتحَفارسَو.َمنطبقَاست«َمکه»

تفسیرَصفوةَ.(َ)وَقولَارجحَهمانَاستَکهَماَنقلَنمودیم.َتلاشَهوازنَدرَحنینَاست

َ(.التفاسیر

یرًا﴿ ُ عَلَى كُل ِّ شَيْءٍ قَدِّ ُ بِّهَا وَكَانَ اللََّّ رُوا عَلیَْهَا قَدْ أحََاطَ اللََّّ  ﴾۱۲وَأخُْرَى لمَْ تقَْدِّ
غنیمتهایَدیگریَفرمودهَکهَهنوزَبرَآنَقادرَنیستیدَوَعلمَخداََواللهَبهَشماَبازَوعده

 (۴١.َ)محیطَبرَآنَاستَوَخداَبرَهرَچیزَتواناست
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َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

رُوا ».دیگری،َغنیمتهایَدیگری:َ«َاخُري» برَآنَچیرهَنشدید،َبرَآنَقدرتََ:«لمَْ تقَْدِّ

َ.نداشتید

َ:تفسیرَ

یعنىَغنیمتىَدیگرَوَپیروزىَدیگرَراَ:هَمیَنویسدَابنَکثیرَدرَتفسیرَاینَآیهَمبارک

برایتانَفراهمَکردَکهَقدرتَبهَدستَآوردنَآنَراَنداشتیدَوَآنَراَبراىَشماَمیسِّرَنمود؛َ

هماناَ.اندَچونَاللهََبندگانَپرهیزگارَراَازراهىَروزىَمیدهدَکهَحسابىَبراىَآنَنکرده

َ..(٧/٩٨البحرَ.)ستنظرَطبرىَچنینَا.میباشد«َفتحَمکه»دراینَآیهَمنظورَ

یرًا﴿ دُونَ وَلِّیًّا وَلَا نصَِّ ینَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْْدَْباَرَ ثمَُّ لَا یجَِّ  ﴾۱۱وَلَوْ قاَتلَكَُمُ الَّذِّ
َینمودند،َسپسَولـَفرارَمیَیبهَزودَمیجنگیدندباَشماَ(َدرَسرزمینَحدیبیه)واگرَكافرانَ

 (۴۴.َ)یافتیدَیَنمَیوَیاور

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

قطعاًَپشتَ←َقطعاًَپشتَکردند:َ«لوََلَّوُاَالأدبارََ».َاگرَبرزمد،َاگرَجنگََکند:َ«َلوََقاتلَََ»َ

←َ]،َ[،َفلَاَتوَُلَّوهمَُُالأدبار١۳ََ/نفالَ←َ]،َ[،َیوَََلَّوكُم َالأدبار١١١/آلَعمرن←َ.َ]میَکنند

َ[.َ،َلاَیوَُلَّونََالأدبار١۳ََ/حزب

ِّ الَّتِّي قدَْ خَلتَْ  یلًا﴿ سُنَّةَ اللََّّ ِّ تبَْدِّ دَ لِّسُنَّةِّ اللََّّ نْ قبَْلُ وَلنَْ تجَِّ  ﴾۱۳مِّ
اینَسنتَالهیَاستَکهَدرَگذشتهَنیزَبودهَاست،َوَهرگزَبرایَسنتَالهیَتغییرَوَتبدیلیَ

 (۴۳)ََ.نخواهیَیافت

َ:تفسیرَ

َاىَراَمقررَفرمودهَاستََدرَالبحرَآمدهَاستَاللهَتعالیَبراىَپیامبرانَخودَروشَوَطریقه
َأنَاََوََرُسُلِی»َ:استَازَکهَعبارت َُلَأغَْلِبنََّ َِ».(٧/٩٨البحرَ)«.کَتبَََاَللَّه وََلنََْتجَِدََلِسُنَّةَِاَللَّه
َ.ىَخداَتغییرَپذیرَنیستَوَروشَوَطریقه«َتبَْدِیلاًَ

نْ بعَْدِّ أنَْ  یكَُمْ عَنْهُمْ بِّبطَْنِّ مَكَّةَ مِّ یَهُمْ عَنْكُمْ وَأیَْدِّ مْ وَهُوَ الَّذِّي كَفَّ أیَْدِّ أظَْفَرَكُمْ عَلیَْهِّ
یرًا﴿ ُ بِّمَا تعَْمَلوُنَ بصَِّ  ﴾۱۳وَكَانَ اللََّّ

َدرَداخلَمكهَكوتاهَاوَهمانَذاتیَاستَ َازَآنها َرا َوَدستَشما َازَشما َرا كهَدستَآنها
 (۴۳).میکنید،َبیناستكرد،َبعدَازَآنكهَشماَراَبرَآنهاَپیروزَساخت،َوَاللهَبهَآنچهَ

 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ
َمرادَسرزمینَحدیبیهَاستَکهَنزدیکَمکه.َدرونَمکهَ،وسطَمکهَ:«نَِمَكَّةََبطََْ»
َ.شماَراَبرَآنهاَپیروزَکرد:َ«أظفرَََکُمَعَلیَهِم»َََ.شماَراَپیروزَگرداندَ:«أظَْفَرَكُمَْ».است

ََ:  24شأن نزول آیۀ  
َهدفَاز َکه َنویسند َخویشَمی َتفاسیر َدر َمفسران ََمکهََبطن»: َهمین« َبه ََواقعهََاشاره

َ:اینَمیَنویسندََزیراَدرشأنَنزولَ،استََحدیبیه
هنگامَغزوهَحدیبیهَهشتادَ:َروایتَکردهَاند(َرض)مسلم،َترمذیَوَنسائیَازَانسََ-791
ََوَسرفََمکهََدرَمیانََحلََدرَسرزمینَموضعیَََکهََتنعیمََازَکوهََمسلحانهََازَمکیانََتن
َبرَرسولَاست َیاراََاکرمََ، َآمدـفَََِشاننَصلی الله علیه وسلمَو َمیَندرود َغافلگیرانهَو َتا ََبرایشانََخواستند

هاََصلی الله علیه وسلمَآنََحضرتََآنََصلی الله علیه وسلمَآنانَراَدستگیرَکردندَوَسپسََاکرمََرسولَیارانَولیََحملهَنمایند،
َ.َراَآزادَکردند
راَََمشرکانََآنََصلی الله علیه وسلمَبیناییََخویشََرسولََبرَاثرَدعایََخداوندَمتعالََکهََاستََآمدهََدرَروایتی
ََاکرمََرسولََنمودند،َسپسراَدستگیرَََآنانََسادگیََبهََ،َمسلمانانَوَدرَنتیجهََگرفتََازَآنان
َآزادَکردندَصلی الله علیه وسلمَآن َوَأیَْدِیكَُمَْ»:َپسَپروردگارَمتعالَآیۀ.َهاَرا َعَنْكُمْ َأیَْدِیهَُمْ َالَّذِيَكَفَّ وَهُوَ
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َکردَ«...نْهُمَْعََ َنازل َ)را .َ َمسلم َاست، 5454َصحیح َابوداود ،2644َ َترمذی ،1261َ،
َ(2119«َتفسیرَشوکانی».نسَروایتَکردهَاندأاز915ََ،َواحدی115َ«َتفسیر»نسائیَدرَ

لَّ  دِّ الْحَرَامِّ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أنَْ یبَْلغَُ مَحِّ ینَ كَفَرُوا وَصَد وكُمْ عَنِّ الْمَسْجِّ هُ وَلَوْلَا هُمُ الَّذِّ
ةٌ بِّغَیْرِّ  نْهُمْ مَعَرَّ یبَكُمْ مِّ ناَتٌ لمَْ تعَْلمَُوهُمْ أنَْ تطََئوُهُمْ فتَصُِّ نوُنَ وَنِّسَاءٌ مُؤْمِّ جَالٌ مُؤْمِّ رِّ
نْهُمْ عَذاَباً  ینَ كَفَرُوا مِّ ُ فِّي رَحْمَتِّهِّ مَنْ یَشَاءُ لَوْ تزََیَّلوُا لعََذَّبْناَ الَّذِّ لَ اللََّّ لْمٍ لِّیدُْخِّ عِّ

َ﴾۱۰لِّیمًا﴿أَ 
َقربانى َنگذاشتند َو َکردند َمنع َالحرام َمسجد َاز َرا َشما َو َورزیدند َكفر َكه َكهََآنانند اى

وَمستضعفَدرَ]موقوفَداشتهَشدهَبود،َبهَجایگاهشَبرسدَوَاگرَمردانَوَزنانىَمؤمنَ
َنمىَ[ََمكِّه پایمالشانَكنیدَآنَگاهَنادانستهَدربارهَ[َوَممكنَبود]شناسیدََنبودندَكهَآنانَرا
َ.رسیدَنانَرنجىَوآسیبَبهَشماَمىآ
اگرَ. تاَاللهَهرکسیَراَبخواهدَدرَرحمتَخودَدرَآورد( اللهَهرگزَمانعَاینَجنگَنمیشد)
. کردیمَازَهمَجداَبودندَحتماَکافرانَراَبهَعذابَدردناکیَگرفتارَمی( مؤمنانَوَمشرکان)
(۴۳)َ

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ
جاَهدفَنگاهَداشتهَشدهَوَاختصاصَیافتهَبهَفقرایَدرَاین.َمحبوسَوَممنوعَ:«مَعْكُوفاًَ»
َاللهَاستَبیت َقربانگاهَ:«مَحِلَّهُ». َََبقره:َملاحظهَشود)محلَذبحَ. َََ،َحج576/ أنَ»(.11/
َلگدَمالَوَنابودَکنیدَ:«تطووهم .َننگَوَعارَ:«معرة».اگرَبیمَآنَنبودَاینکهَایشانَرا
جداَشدهََ:«تزََیَّلوُا».وجبَتأسفَشوددرَاینجاَمرادَکارَناپسندیَاستَکهَمَ.زیانَوضرر
ََ.زیستندَوَقابلَتشخیصَازَهمَبودندَیعنیَاگرَمؤمنانَوَکافرانَجداَازَهمَمی.َبودند

َ: 25شأن نزول آیة  
َدرَاولَیکَروزَدر:َروایتَکردهَاندَبنَسبعَطبرانیَوَابویعلیَازَابوجمعهَجنبذَ-799
آخرَهمانَروزَبهَدینَاسلامَمشرفَشدمَوَحالیَکهَکافرَبودمَباَرسولَاللهَجنگیدمَوَدرََ

َدشمنانَشانَمیَجنگیدیم َبا َدرَصفَمسلمانان َبودیم. َوهفتَزن َمرد َسه َما اینَکلامَ.
َمُؤْمِناَتَ »حق َوَنسَِاء  َمُؤْمِنوُنَ ،5165َابوَیعلیَ.َ)درَبارۀَماَنازلَشدهَاستَ«وَلوَْلَاَرِجَال 

:َگویدَمی55116َ«َمجمعَالزوائد»رَهیثمیَد.َازَابوَجمعهَروایتَکردهَاند2251َطبرانیَ
َاستَراویَ» َروایتَکرده َاسناد َدو َبه َهستندَطبرانی َثقه َاسناد َدو َاین َاز َیکی «َهای

ََ(.2115«َتفسیرَشوکانی».َجیدَگفتهَاست6ََ/96َ«َدرَالمنثور»سیوطیَدرَ

لِّیَّ  یَّةَ الْجَاهِّ یَّةَ حَمِّ مُ الْحَمِّ ینَ كَفَرُوا فِّي قلُوُبِّهِّ ینَتهَُ عَلىَ إِّذْ جَعلََ الَّذِّ ُ سَكِّ ةِّ فأَنَْزَلَ اللََّّ
 ُ نِّینَ وَألَْزَمَهُمْ كَلِّمَةَ التَّقْوَى وَكَانوُا أحََقَّ بِّهَا وَأهَْلَهَا وَكَانَ اللََّّ رَسُولِّهِّ وَعَلَى الْمُؤْمِّ

 ﴾۱۲بِّكُل ِّ شَيْءٍ عَلِّیمًا﴿
َدرَدلَآنگاه َننگَجاهلیتَرا َکافرانَتعصبَو َپسَاللهَکه َسکونَوَهایشانَجایَدادند،

برَمؤمنانَنازلَکردَوَآنانَراَبهَکلمهَتقواَملزمَ( نیز)آرامشَخودَرابرَرسولَخویشَوَ
 (۴۶). ساختَوَآنانَبهَآنَسزاوارترَوَاهلَآنَبودندَوَاللهَبهَهرَچیزَداناست

َ:تفسیرَ
بهَمعنىَحرارتَاست،َوَسپسَدرَمعنىَغضب،َوَ«َحمى»درَاصلَازَمادهَ«َحمیت»

َ.وَتعصبَآمیختهَباَغضبَبهَکارَرفتهَاستبعداًَبهَمعنىَنخوتَ
تعصبَعربَجاهلیَبهَخدایانشانَبودَکهَ«َحمیِّةَالجاهلیِّة»مفسرینَمیفرمایندَکهَهدفَازَ
هاَخودَداریَورزند؛َیعنی،َنوعیَگردنَفرازیَکهَمانعََموجبَمیشدَازَپرستشَغیرَآن

َگردیدَوَانقیادَمی هرَنوعَتسلیم َتنَزدنَمرد. مَازَاعترافَبهَهدفَازَحمیتَجاهلیَرا
َ.رسالتَرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَنیزَدانستهَاند



 

  

259 

 (48) –الفتح سورهٔ 

َمیفرماید َرازی َفخر َجاهلیتَ امام َبه َآن َشدن َاضافه َاستَو َمذموم َصفتی َخود حمیت
َ.آنَافزودهَاست برقبح
عبارتَاستَازَاینَکهَانسانَازَکسیَیاَچیزیَکهَشرعاًَوَعقلاًَ«َغیرتَمذمومه»

اسمَاینَ.َصورتَگفتارَوَچهَبهَصورتَکردارَحمایتَکندَحمایتشَسزاوارَنیست،َچهَبه
َ.راَغیرتَمذمومهَمیگذارند

َََسخنیَکهَباَگفتنَآن،َانسانَخودَراَازَعذابَمی.َسخنَپرهیزگارانهَ:«كَلِمَةََالتَّقْوي»
اللهَُ»:َرهاندَکهَسخنَتوحیدَیعنی َ.روحیهَپرهیزگاری.َاستَ«لآَإلِهََإلِاََّ
ىَتقوىَعبارتَاستَازَاخلاصَوَاطاعتَآنانََازَکلمهَاماَظاهرَاینَاستَکهَمنظور

َعلیهَوَالهَوَسلم،َآنگاهَکهَدرَموقعَنوشتنَموادَصلحَ براىَخداَوَپیامبرَصلِّىَاللَِّّ
فرمانبردارىَکردند،َهرچندَکهَدرَظاهرَتضییعَحقَمؤمنانَراَدرَبرداشت،َاماَخداَ

شدَکهَخیرَفراوانىَبهَمؤمنانَراَبرَاطاعتَازَپیامبرَتثبیتَکردَوَهمینَامرَباعثَ
اینَچیزىَاستَکهَبهَهنگامَتفسیرَآیاتَمربوطَبهَصلحَحدیبیهَخداَآنَراَ.)مسلمانانَبرسد
َ:«أهَْلهََا».َترَسزاوارترَوَشایستهَ:«أحََقََّ»(َ.تفسیرَصفوةَالتفاسیر.(َ)بهَمنَالهامَکرد

ََ.مستحقَآنَ،درخورَوَبرازندهَآن
َ!خوانندگانَمحترمَ
تحققَبخشیدنَرؤیایَپیامبر،َاوصافَوالاَوَدرَبارهَ(27ََالی29ََ)َدرَایاتَمتبرکهَ
َ.اشَ،َبحثَبعملَآمدهَاستََیارانَبرگزیده

نِّینَ  ُ آمِّ دَ الْحَرَامَ إِّنْ شَاءَ اللََّّ ِّ لتَدَْخُلنَُّ الْمَسْجِّ ؤْیاَ بِّالْحَق  ُ رَسُولهَُ الر  لقََدْ صَدَقَ اللََّّ
ینَ  رِّ نْ دُونِّ ذلَِّكَ فتَحًْا مُحَل ِّقِّینَ رُءُوسَكُمْ وَمُقصَ ِّ لَا تخََافُونَ فعَلَِّمَ مَا لمَْ تعَْلمَُوا فجََعَلَ مِّ

یباً﴿  ﴾۱۲قَرِّ
بهَراستىَكهَاللهَرؤیاىَپیامبرخودَراَبهَحقیقتَپیوست،َكهَشماَانَشاءَاللهَدرَامنَوَامانَ
دَدرَحالیکهَمویَسرتانَراَتراشیدهَوَکوتاهَکردهَایدَبدونَترسَواردَمسجدَالحرامَخواهی

وَ(َبودَیوَدرَاینَتاخیرَحكمت). ولیَاللهَچیزهاییَراَمیَدانستَکهَشماَنمیدانستید. شد
َقبلَ

 .(۴٨.َ)قرارَداد(َشماَیبرا)َیازَآنَفتحَنزدیك
َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

َ.قطعةَداخلَخواهیدَشد:َ«َلتَدَخُلُنََّ»َ.خواب،َخوابَصادق:َ«رؤیاَ»

رِینََ».َسرتراشیدگانَ:«مُحَلِِّقِینََ».انجمعَءَامِن،َدرَامنَوَامَ:«ءَامِنِینََ» موَکوتاهََ:«مُقَصِِّ
حاجیانَپسَازَفراغتَازَانجامَمناسکَحج،َباَتراشیدنَمویَسرَیاَکوتاهَکردنَ.َکردگانَ

مرادَمصلحتَنهفتهَدرَصلحَحدیبیهَکهَورودَبهََ:«مَا».َآیندَمویَسر،َازَاحرامَبدرَمی
ًَ».َنیَقبلَازَورودَشماَبهَمکهپیشَازَآن،َیعَ:«مِنَدوُنَِذلِكََ».َمکهَاست َ:«فَتحْاًَقَرِیبا

صفوةَالبیان،َ:َملاحظهَشود.)مرادَفتحَخیبر،َیاَصلحَحدیبیه،َوَیاَهردویَآنهاَاست
ََ(.لمعانیَالقرآن
َ: 27شأن نزول آیة 

794-ََ َدر َبیهقی َو َحمید َبن َعبد َدلائل»فریابی، َاند« َکرده َروایت َمجاهد َاز رسولَ:
یدَکهَخودشَوَیارانَاشَدرَنهایتَامنَوَامانَبهَمکهَداخلَدرَحدیبیهَخوابَد(َص)الله
َمیََمی َدرَآنجا َکوتاهَمیَشوندَوَمویَسرخویشَرا َوَیا َکنندَتراشند چونَآنَبزرگوارَ.
خوابَوَرویایَشماَ!َایَرسولَخدا:َیارانشَگفتند.َهایَخودَراَدرَحدیبیهَذبحَکردَقربانی

َشد؟َپسَآیۀَ َرَسُو»کجا ُ َاللََّّ َصَدقََ َبِالْحَقَِِّلقََدْ ؤْیَا َالرُّ از15655ََطبریَ.)نازلَشدَ«...لهَُ
َ.(مجاهدَروایتَکردهَمرسلَوَضعیفَاست

 :تفسیرَ
ؤْیَا» پیامبرَصلی الله علیه وسلم،َدرَخوابَ.َهدفَخوابیَاستَکهَپیامبرَصلی الله علیه وسلمَدرَمدینهَدیدهَبود.َخواب:َ«الرُّ
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کنند،َسپسَسرهاَراََبهَراَطوافَمیاندَوَکعَدیدَکهَاوَوَاصحابَاشَداخلَمکهَشده
َ.َاندَتراشیدهَوَموهاَراَکوتاهَنموده

ؤْیاَ»خواب   :«الر 
ؤْیاَ»رسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَدرَبارهَخوابَ الرؤیا جزء من ستٍ وأربعین جزءاً »:َمیفرمایدَ«الرُّ

َوَدلیلَاینکهَرؤیاَجزئی.«خوابَجزءیَازَچهلَوَششَجزءَنبوتَاست»َ:«من النبوة
ازَنبوتَاست،َاینَاستَکهَدرَخوابَحوادثیَبرایَانسانَرخَمیَدهدَکهَدردنیایَواقعیَ

َ.ازَانجامَآنهاَعاجزَوَناتوانَاست
کسیَآنَراَ.َاهلَحقَاتفاقَنظرَدارندَبرَاینکهَرؤیایَصادقهَحقَوَازَجانبَخداوندَاست

َ.َ[7/521تفسیرَقرطبی،َ.َ]کندَمگرَاهلَالحادَوَجمعیَازَمعتزلهَانکارَنمی
رؤیایَصادقهَموافقَباَ:َخطِّابیَفرمودهََاستَکهَدرَمعنایَرؤیایَصادقهَگفتهَشدهَاست

َنبوتَاستَنبوتَمی َاز َمانده َباقی َجزء َاینکه َنه َآید، َگفته. َبرخی َاندَو رؤیایَصادقهَ:
َباقیَ َآنَهمچنان َعلم َاما َپایانَرسیده، َبه تَاگرچه َنبوِّ َچون َنبوتَاست، َعلم جزئیَاز

َنقلََخطابیَکلامَخود.َاست َآنَرا راَبهَقولَامامَمالکَخاتمهَدادهَطوریکهَابنَعبدالبرِّ
کهَآیاَهرکسَمیتواندَخوابَراَتعبیرَکند؟َدرَجوابَ:َکردهَوَازَامامَمالکَپرسیدهَاست

رؤیاَجزئیَازَنبوتَاست،َوَ:َشودَنبوتَراَبهَبازیَگرفت،َپسَگفتَآیاَمی:َگفتهَاست
تَراَنمی وابَدادهَکهَمنظورَامامَمالکَاینَنبودهَکهَتوانَبهَبازیَگرفت؟َخطابیَجَنبوِّ

تَباقیَماندهَاست،َبلکهَمنظورشَاینَبودهَچونَرؤیایَصادقهَازَجهتَ رؤیایَصادقهَنبوِّ
َاطلاعَبرَجزئیَازَ

َ.غیبَمشابهَنبوتَاست،َجایزَنیستَکهَبدونَعلمَوَآگاهیَدرَموردَآنَصحبتَشود
افزاید،َولوََشأنَوَشکوهَرؤیاَمیَگفتهَاستَاینکهَرؤیاَجزئیَازَنبوتَاستَبرَابنَبطال

گرفتهَشدهَ«َإنباء»کهَلفظَنبوتَازَلفظَ:َشودَگفتهَمی.َاینکهَیکَجزءَازَهزارَجزءَباشد
درَلغتَبهَمعنایَإعلامَوَپخشَخبرَاست،َپسَبرَاینَاساس،َمعناَچنینَ«َإنباء»استَوَ
تَخبریَاَمی ستَصادقَشودَکهَرؤیاَخبریَصادقَازَجانبَخداوندَاست،َهمچنانکهَنبوِّ

َ[.52/161فتحَالباری،َ.َ]ازَطرفَخداوند،َکهَهیچَدروغیَدرَآنَرواَنیست
تَمشابهتَپیداَمی َ.کندَپسَرؤیاَدرَصدقَخبرَباَنبوِّ

َ َرض)ابودرداء َمیفرماید( َخداوند َکه َکرد َسؤال َآیه َاین َمورد َدر َصلی الله علیه وسلم َپیامبر َاز لهَُمَُ»:
َوَفَِ َٱلدُّنیاَ ةِ َفِيَٱلحَیَوَٰ َٱلعظَِیمَُٱلبشُرَىَٰ َٱلفَوزُ َهُوَ لِكَ َذََٰ ِۚ َٱللََّّ تِ َلِكَلِمََٰ َتبَدِیلَ َلَا َ﴾61﴿يَٱلأخِٓرَةِۚ

(َ َیونسسورۀ :61)(َ .َ َشاد َآخرت، َدر َو َزندگىَدنیا َوعده(وَمسرور)در هاىَالهىَََند؛
َ(.اینَاستَآنَرستگارىَبزرگ!َتخلفَناپذیرَاست
َپیامبرَصلی الله علیه وسلمَفرمود َغ»: َعنها َسألنيَأحد  َیراهاَما َالصالحة َهيَالرؤیا َأنزلت، یرُكَمنذ
َأوَترىَله َآنَسؤالَ»َ:«المسلم َکسیَجزَتوَدرَمورد َنازلَشده َاینَآیه ازَروزیَکه
ایَاستَکهَیاَمسلمانَخودشَآنَراََرؤیایَصالحه«َمنظورَازَبشریَدرَآیه»نکردهَاستَ
حدیثَ:َمیگوید،َترمذی2291َسننَترمذی،َ.َ)«بیندََبیندَوَیاَدیگریَبهَاوَخوابَمیََمی

َحسنَاست َآلبانیَمی. َگویدَو َشود.صحیحَاست: َمراجعه :«َ َ«(5946)الصحیحة َاینَ. و
َبنَالصامتَ َالفاظَدیگرَدرَسننَترمذی،َ(َرض)حدیثَازَعبادة روایتَ(2291َ)نیزَبا

َ(.4َ/114تفسیرَقرطبی،َ.َشدهَاست

 :اقسام خواب ها 
 : خوابَبرسهَنوعَاستبصورتَکلَ

ایَاستَازَطرفَخداوندَبرایَبینندۀَآنَاستََوابیَنیکوَکهَمژدهرؤیایَصالحهَیاَخ :اول
َ َشدیم َاور َیاد ؤْیاَ»وطوریکه َششَقسمتَنبوتَپیامبرانََ«الرُّ َچهلَو َیکَقسمتَاز و

 (بخاریَوَمسلم. )است
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ؤْیاَ»َ:دوم َبرایَمسخرهََ«الرُّ َازَطرفَشیطانَاستَو َکه َناخوشایند َو َخوابَناپسند یا
 . باشدَوابَمیَکردنَوَآزارَدادنَبینندۀَخ

ًَآنعدهَاشخاصیکهَدرَ.َکندَبرداریَمیََشیطانَازَمسلمانَدرَحالتَخوابَبهره مخصوصا
َ:حینَخوابَرفتنَآدابَخوابیدنَراَمراعاتَنهَنمودهَباشدَازَجمله

بدونَوضوءَبهَبسترَخوابَرفتهَباشد،َاذکارناخواندهَبهَبسترَخوابَرفتهَباشد،َوَیاَسایرَ
بناءًَشیطانَازَاینَفرصتَهاَاستفادهَ.َاَرعایتَنهَنمودهَباشدتعلیماتَوَدساتیرَخوابَر

نموده،َوبهَوسوسهَشیطانيَخویشَمتوسلَشدهَوَبهَاصطلاحَازاینَفرصت،َجهتَفریبَ
رقَطَُراَبهَوسوسهَهایَشیطانیَآغشتهَمیَسازد،َوَبهََواو.َوردآانسانَاستفادهَبعملَمیَ
َ.مختلفَاوَراَفریبَمیَدهد

عرضَکردَکهَدرَخوابَدیدمَصَآمدهَاستَکهَمردیَبهَپیامبرحدیثیَصحیحَطوریکهَدرَ
َشدهَاستَوَمنَبهَدنبالَسرمَراهَمیروم لاَتخبرَ»: فرمودصَپیامبرَ. سرمَازَتنمَجدا

َ] .«بتلعِّبَالشیطانَبكَفيَالمنام َالنبلاءَذهبی، َآنَصحیحَ( 753/4)سیرَاعلام واسناد
َ[.135،َصَ(3527)وَنگاهَبهَالتقریبَشمارهَ. است
دهدَکهَباعثَحزنَوَاندوهََدرَخوابَچیزیَهایَراَبهَاوَنشانَتاََ:یطانَکوششَمیکندـَشَ

َ.اوَشود
مسلمانَخودَراَدرَحالَارتکابَ:َترَازَمواردَطوریَاتفاقَمیَافتدَکهدبطورَمثالَدرَزیا

َمیَ َکبیره َگناه ماتَو َبیندَمحرِّ َشایستهَ. َکه َمیگوید َسخنانی َپیامبران َاللهَو َمورد َدر یا
َنیستساحتَمقدسَ َآنها َآنها. َوامثال َغیبیاتَانکارَمیکند َاز َچیزیَرا َیا َشیطانَ. قصد

َنسبتَبهَدینشَمشکوکَکند،َوتخمَنفاقَوعدمَ ازاینَکارَاینَاستَکهَانسانَمسلمانَرا
َ.اطمینانَراَدرَدرونَویَبکارد
مثلَ:َشودَدهدَکهَباعثَتفرقهَوَآشفتگیَبینَمسلمانانَمیَـَچیزیَراَبهَمسلمانَنشانَمی

یاَعلیهَبرخیَمسلمانانَحکمَ.َدهدَبیندَکهَبرَخلافَاحکامَثابتَشرعیَنظرَمیََهَمیَاینک
دهدَیاَخودَراََبیندَکهَاوَراَبهَانجامَمعاصیَدستورَمیَکندَیاَملائکۀَمیََکفرَصادرَمی
َزمانَخودَشدهَاستَوَامثالَآنهاَداندَیاَمیَترینَوَبهترینَمردمَمیََصالح .َبیندَکهَمهدیِّ

َهرگ َاین َاینبنابر َکه َبداند َیقین َطور َبه َباید َخوابَدید، َچیزهایَبه َچنین َانسان هاَََاه
هایَشیطانَاستَکهَبهَمنظورَایجادَتفرقهَدرَبینَمسلمانانَوَایجادَفسادَدرَدینَََوسوسه
َهایَناخوشایندیَبایدَازَسنتَپیامبرَصلی الله علیه وسلمَََگیردَوَبهَهنگامَچنینَخوابَصورتَمی
َ.پیرویَبعملَارد

هاییََخواب. خوابیَکهَناشیَازَخیالاتَوَتفکراتَانسانَوَاعمالَروزمرۀَاوستَ:مسو
َعلتَعادتَ َبه ََکه َمی َمیَهایَروزمره َجای َطبقه َاین َدر َشخصََباشند، َمثلاً، گیرند؛

عادتَنمودهَاستَکهَدرَساعتَمعینیَازَروزَغذاَبخورد،َاگرَروزیَبرخلافَعادتَدرَ
استَخوابَغذاَخوردنَراَببیندَیاَاگرَدرَحالتَآنَساعت،َغذاَنخوردَوَبخوابد،َممکنَ

َباشد،َممکنَاستَدرَخوابَببیندَکهَاستفراغَمی غیرَازَ. کندَبیداریَغذایَزیادَخورده
هاَراََتوانَآنَهایَپریشانَوَباطلَاستَوَنمیَاینَسهَنوع،َهرَخوابیَکهَدیدهَشود،َخواب

  .اندَیَمشخصیَقرارَنگرفتهَتعبیرَنمود،َزیراَبراساسَقاعده
اگرَخوابَخوشایندَوَنیکوَباشد،َشایستهَاستَکهَبینندۀَآن،َچهارَعملَزیرَراَانجامََ:اول
 : دهد

 . ـَخداوندَراَبهَخاطرَدیدنَآنَخواب،َسپاسَگوید5
  .آنَراَفرخندهَوَمبارکَشماردَ.ـَبهَدیگرانَدرَموردَآن،َمژدهَدهد 5
َ.هَدوستشانَنداردنهَکسانیَک. کسَکهَدوستَدارد،َآنَراَبیانَکندَـَنزدَهر 7
نزدَخود،َآنَراَبهَامریَنیکَوَشایستهَتعبیرَنماید،َزیراَخوابَبراساسَچگونگیَـ1ََ

 . یابدَتعبیرَآنَتحقِّقَمی
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یَآنَاعمالَذیلَراَانجامََاگرَخوابَناپسندَوَناخوشایندَباشد،َشایستهَاستَکهَبیننده :دوم
پروردگارَدچارَضررَوَزیانَۀ ها،َازَآنَخوابَبهَارادَدهدَکهَدرَصورتَانجامَدادنَآن

َاینَخوابَبهَخداوندَپناهَببردَنمی  .گردد؛َوازَشرِّ
َشیطانَبهَخداوندَپناهَببرد «اعوذَباللهَمنَالشیطانَالرجیم»ـَباَسهَبارَگفتن5َ  . ازَشرِّ
َکند5 َتف َخود َچپ َطرف َبه َمرتبه، َسه َدهان. ]ـ َآب َکردن َپرت  .[بدون
 .َپناهَبردنَبهَخداَازَشرَشیطانـ7َ
َ.ییرَدادنَجهتیَکهَبرَآنَخوابیدهَاستَبهَامیدَاینکهَحالشَبهَاحسنَحالَتغییرَکندتغـ4َ
َـَ 1 خواندنَدوَرکعتَنمازَیاَبیشترَتاَقلبشَآرامشَپیداَکندَوَازَخداَبخواهدَکهَازَشرِّ

 .نشَداردؤاینَخوابَمص
َآنَراَبرایَهیچَکسَبازگوَنکند،َوَاگرَمجبورَشدَآنَراَفقطَبرایَشخصیَعالمیَیاـ7َ

 .ناصحیَتعریفَکند
 . باشندَدلیلَتمامَمواردَبالا،َاحادیثیَازَپیامبرَصلی الله علیه وسلمَمی
اذاَرأیَ»: فرمودهَاستَصکندَکهَپیامبرَخداَامامَبخاریَازَابوسعیدَخدری،َروایتَمی

احدكمَرؤیاَیحبهاَفانماَهیَمنَاللهَفلیحمداللهَعلیهاَولیحدثَبهاَواذاَرأیَغیرَذالكَمماَ
یعنی،ََ؛«نماَهیَمنَالشیطانَفلیستعذَمنَشرهاَولاَیذكرهاَلاحدَفانهاَلاَتضرهیكرهَفا

هرگاه،َیکیَازَشماَخوابیَدیدَکهَازَآنَخوششَآمد،َآنَازَطرفَخداست،َپسَخداوندَ)
راَبرَآنَسپاسَگویدَوَآنَراَبرایَدیگرانَنیز،َبیانَنمایدَوَاگرَخوابَناخوشایندیَببیند،َ

َآنَبهَخداوندَپناهَببردَوَآنَراَنزدَکسیَبیانَنکندَآنَازَطرفَشیطانَاست،َپسَا  زَشرِّ
 (.گرددَکهَدرَاینَصورت،َازَآنَخوابَدچارَضررَوَزیانَنمی

اذاَرأیَاحدكمَ»: ترمذیَنیز،َازَابوَهریرهَروایتَنمودهَاستَکهَپیامبرصلی الله علیه وسلمَفرمودهَاست
َ؛«لقبیحَفلاَیفسرهاَولاَیخبرَبهاالرؤیاَالحسنهَفلیفسرهاَولیخبرَبهاَواذاَرأیَالرؤیاَا

َتعبیرَنمودهَوَنزدَدیگرانَبازگوَنمایدَوَ یعنی،َاگرَیکیَازَشماَخوابَخوبیَدیدَآنَرا
 (. اگرَخوابَبدَوَناخوشایندیَدیدَآنَراَتعبیرَنکندَوَنزدَدیگرانَنیز،قصهَننماید

َنموده َروایت َابوسلمه، َاز َمسلم َو َاستَبخاری َگفته َکه َ»: اند َأری َكنت الرؤیاَلقد
َسمعتَ َحتی َتمرضنی َالرؤیا َأری َكنت َوانا َیقول َقتاده َابا َسمعت َحتی فتمرضنی

یقولَالرؤیاَالحسنهَمنَاللهَفذاَأریَاحدكمَفلاَیحدثَبهَالاَمنَیحبَواذاَرأیََصالنبی
ماَیكرهَفلیتعوذَباللهَمنَشرهاَومنَشرالشیطانَولیتفلَثلاثاًَولاَیحدثَبهاَاحداًَفانهاَ

َیَ؛«لنَتضره َخوابَمیم)عنی، َکهََن َشنیدم َاینکه َتا َمریضَمیشدم َعلتَآن َبه َو دیدم
شد،َوگفتهَاستَکهَازََهایشَدچارَمریضیَمیَََیَخوابَابوقتادهَنیز،َهمانندَمنَبهَواسطه

َپسَهرکسَببیند،َجزَ: شنیدمَکهَفرمودندَصپیامبر خوابَنیکوَازَطرفَخداوندَاست،
گرَکسیَخوابَناخوشایندَوَنامطلوبیَکسَکهَدوستشَدارد،َآنَراَبازگوَنکندَوَاََنزدَآن

َشیطانَبهَخداوندَپناهَببردَوَسهَبارَتفَنمایدَوَآنَراَنزدَ َآنَوَشرِّ راَببیندَپسَازَشرِّ
: درَروایتَمسلمَآمدهَاست(. گرددَکسیَبازگوَننمایدَکهَدرَاینَصورت،َدچارَزیانَنمی

گوَنمایدَکهَدوستشَاگرَکسیَخوابیَمطلوبَوَنیکَببیندَآنَراَمژدهَدهدَوَنزدَکسیَباز)
 (.دارد

اذاَرأیَاحدكمَالرؤیاَیكرههاَ»: فرمودندَ(ص)کندَکهَپیامبرَاماَمسلمَازَجابر،َروایتَمی
َالذيَكانَ ًَولیتحولَعنَجنبه َباللهَمنَالشیطانَثلاثا َولیتعذ ً َثلاثا فلیبصقَعنَیساره

َدید،َسهَبارَبهَطَ؛«علیه َخوابیَنامطلوبَوَناپسندَرا رفَچپَیعنی،َاگرَیکیَازَشما
َوَازَآنَسمتَکهَخوابیدهَ َباللهَمنَالشیطانَالرجیم َاعوذ َبارَبگوید َتفَنمایدَوَسه خود

 (. استَرویَبرگرداندَوَبهَسمتَدیگرَبخوابد
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َ َامامَمسلمَازَابوَهریره،َروایتَنمودهَاستَکهَپیامبرَخدا فانَ»َ:فرمودندَ(ص)وَنیز،
اگرَیکیَازَشماَخوابَ)یعنی،ََ؛«رأیَاحدكمَماَیكرهَفلیقمَفلیصلَولاَیحدثَبهاالناس

 (.ناخوشایندیَدیدَپسَبرخیزدَوَنمازَبخواندَوَآنَراَبرایَکسیَبازگوَننماید
 :تعبیر خواب 

 : برایَدستَیافتنَبهَتعبیریَدرستَازَخوابَبایدَبهَمراحلَزیر،َتوجهَنمود
َکه :اول َگیرد َتعبیرقرار َمورد َخوابَباید َقسمتَاز َامریَ: آن َبه دارایَاهمیتَاست،
َبینندهو َبرایَتنبیه َدارد، َمژدهَاقعیَاشاره َسودیَدنیویَوََیَخوابَاست، ایَبرایَاوَیا

َباشد َآن َدرستیَ. اخرویَدر َتعبیر َو َنامفهومند َو َپریشان َخوابَکه َاز َبخشی َآن ولی
 . ندارند،َنبایدَتوجهَصورتَگیرد

یاس،َبرایَتعبیرهمۀَبخشَهایَمهمَخوابَبایدَاصطلاحاتَقرآنی،َاحادیثیَنبوی،َق: دوم
 . شناسیَوَمعنیَاسامی،َاصلَوریشۀَآنراَیافتَتشبیه،َواژه

 :تعبیر خواب دعائی است بیمه شده از جانب فرشته
وَهیچَ.َاگرَدعاءَخیرَباشدَعاقبتشَخیر،َوَاگرَدعاءَشرَباشدَعاقبتشَنیزَشرَخواهدَبود

نمی َ.کندَجزَدعاءَچیزَقضاءَراَردَِّ
َمثال َبطور َکودکَشیر: َزنیَبا َکه َحلقهروایتَشده یَدرسَابنَسیرینَدرََخوارشَبه

برایَ:َمسجدَآمدَازَاوَجویاَشدَیکیَازَشادگردانَکهَبهَکمَخردیَمشهورَبودَبهَاوَگفت
ای؟ََچهَدیده:َگفت.َامَبهَخاطرَخوابیَکهَدرَموردَاینَکودکَدیده:َای؟َزنَگفتَچهَآمده
کیسۀَصفرایشََ:شاگردَفوریَتعبیرَکردَوَگفت.َدرَخوابَدیدمَکهَدریایَنوشید:َزنَگفت
درَحالیکهَ.َکودکَدرَحالَفریادَزدَوَآخرینَنفسشَراَکشیدَوَمُرد.َترکدَوَمیمیردَمی

َاگرَاوَراَبهَحالَخودَرهاَمیکردیدَبهَیکیَ:َکرد،َابنَسیرینَآمدَوَگفتَمادرشَگریهَمیَ
َوَمرجانَهست َ.ازَدانشمندانَاینَمملکتَتبدیلَمیشد،َچونَدرَدریاَیاقوتَوَدرِّ

تاَآنجاَکهَممکنَاست،َخوابَراَبهَفالَنیکَبگیرد،َچونَفرشتهَحرفَخودَراَبایدَمعبِّرَ
َ.بیمهَکردهَاست

 :حدود رؤیا 
فائدۀَرؤیاَ:َگویدَاستَکهَمی/بهترینَچیزیَکهَدرَاینَموردَگفتهَشود،َقولَامامَشاطبی
َقضاوت َو َاحکام َتشریعَو َنه َهشدارَاست، َو َنوید َذکرَ. َآرامشَوَکسبَعلم َخاطر به

َ َنه َاینَمیشود، َمقتضایَرؤیا َوَشرطَعملَبه َاستدلالَواقعَگردد، َاینکهَموضع بخاطر
َدرَ َفقط َو َنقضَنکند، َرا َثابتی َقاعدۀ َهیچ َیا َو َشرعی َاحکام َاز َحکمی َهیچ استَکه
صورتیَاعتبارَداردَکهَباَشریعتَموافقتَداشتهَباشد،َوَیاَمتضمنَفائده،َیاَبشارتیَباشدَ

َکند،َوَیاَد َبهَچیزیَآگاه َانسانَخودَراَکهَانسانَرا َتحذیرَازَشریَباشدَتا رَبرگیرندۀ
هایَََوَاینَهمچنانكهَدرَاینَامتَواقعَاستَدرَامت.َبرایَرویاروئیَباَآن،َآمادهَنماید
برایَتفصیلَموضوعَمراجعهَ(.َ)2/119للشاطبيَ:َالموافقات.َ)دیگرَنیزَواقعَبودهَاست

َکتاب َبه َشود َسنتَمؤلف: َو َقرآن َپرتو َخوابَدر َتعبیر َعلیَالعنبریَخالد: (َجدی)بن
َ)،َوکتاب(هجری5119َشمسی،َربیعَالأول5171َ َالقواعدَ: قواعدَنابَدرَتعبیرَخواب،

َ(هجری5116َشمسی،5171َ(َعقرب)عبداللهَالسدحان،َ:َالحسنىَفيَتأویلَالرؤىَمؤلف

َ:فتح عظیم مک ه
َتعالیَاینَبزرگترینَفتحیَاستَکهَاللهَ:شیخَابنَقیمَالجوزیهَدرَموردَفتحَمکهَمیَفرماید

بوسیلهَآنَدین،َپیامبر،َلشکرَوَحزبَخودَراَکهَحاملَامانتَاوَبودند،َعزتَبخشیدَوَباَ
همینَفتحَبودَکهَخداوند،َخانهَخودَوَشهریَراَکهَمرکزَهدایتَجهانیانَقرارَدادهَاست،َ

 . ازَچنگالَکفارَوَمشرکینَنجاتَداد
َبهَیکدیگ هایََدادندَوَخیمهَرَبشارتَمیاینَفتح،َچنانَباَعظمتَبودَکهَآسمانیانَآنَرا

عزتَآنَراَبرَفرازَجوزاء،َبرافراشتندَوَدرپرتوَاینَپیروزیَبزرگَبودَکهَمردمَگروهَ
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َ(2/565)زادالمعادَ. )گروهَبهَدینَخداَدرآمدندَوَزمین،َغرقَدرَنورَوَروشناییَشد

َ:فتح مکهۀ انگیز
باشدَدرَعهدَوَپیمانَدرَیکیَازَبندهایَصلحَحدیبیهَنوشتهَشدهَبودَهرکسَدوستَداشتهَ

َاستَوَنیزَهرکسَبخواهدَمی َآزاد َپیمانَقریشَگرددَمحمدَدرآید، َهم براساسَاینَ. تواند
آمد؛َلذاَتعدیَوََقرارَداد،َهمَپیمانانَهرَگروه،َبهَمثابهَجزئیَازَهمانَگروهَبحسابَمی

 .دیدتجاوزَبهَهمَپیمانانَهرَگروه،َبهَمعنایَتعدیَوَتجاوزَبهَخودَآنَگروهَقلمدادَگر
براساسَاینَبندَازَصلحنامهَحدیبیه،َطایفهَخزاعهَباَپیامبرصلی الله علیه وسلمَپیمانَدوستیَبستندَوَبنیَ
َبینَاینَدوَقبیله،َ َزیرا َخاطرَشدند؛ َقریش،َوَبدینَسانَازَناحیهَیکدیگرَآسوده بکرَبا

دوَطایفهََایَوجودَداشتَکهَباَآمدنَاسلامَوَبستهَشدنَقراردادَحدیبیه،َاینَدشمنیَدیرینه
اماَبنوبکرَتصمیمَگرفتندَازَاینَفرصتَاستفادهَکنندَوَانتقامَ. ازَناحیهَهمدیگر،َایمنَشدند
َبگیرند َجماعتیَازَبنیَبکرَدرَماهَشعبانَسالَهشتمَ. گذشتهَشانَرا نوفلَبنَمعاویهَبا

هایَبنامََدرَآنَشبَافرادَطایفهَخزاعهَدرَکنارَچشم. هجریَشبانهَبهَخزاعهَحملهَکرد
بنیَبکرَتعدادیَازَمردانَخزاعهَراَکشتندَوَقریشَنیزَبهَ. کردهَبودندَاطراقَ«یروت»

بنیَبکرَاسلحهَرسانیدندَوَحتیَتعدادیَازَمردانَقریشَباَبنیَبکرَعلیهَخزاعهَجنگیدند؛َ
مردانَخزاعهَمجبورَشدندَبهَ. هاَبهَگمانَخودشانَازَتاریکیَشبَاستفادهَکردهَبودندَآنَ

بهَزمینَحرمَداخلَشدهَ! ایَنوفل: ونَبهَآنجاَرسیدند،َبنوبکرَگفتندوَچ. حرمَپناهَببرند
َبترس َازَخدا َنوفلَگفت. ایم؛ ایَبنیَبکرَاینکَ! امروزَخداییَنیست: آنَوقتَبودَکه

َبگیرید َمیخواهیدَدستَازََشماَکهَدرَحرمَدزدیَمی! انتقامَعزیزانتانَرا کنید،َپسَچرا
اعهَواردَمکهَشدندَوَبهَخانهَبدیلَبنَورقاءَمردانَخز! خونخواهیَعزیزانَخودَبردارید؟

َرا َکه َخود َموالی َاز َیکی َمنزل َو َشدندفَِخزاعی َپناهنده َداشت، َنام َسالمَ. ع َبن عمرو
َبهَمدینهَرسید َوَهمچنانَرفتَتا َسویَمدینهَحرکتَکرد َسرعتَبه وَیکَ. خزاعیَبا

 .تارَکمکَشدراستَبهَمسجدَرفتَوَپیامبرصلی الله علیه وسلمَراَازَموضوعَمطلعَوخواس
وعدهَ! سیرتَنویسانَمیَنویسندَبعدَازَاینکهَبهَعمرو. پیامبرَصلی الله علیه وسلمَبهَایشانَوعدهَکمکَداد

َشد َظاهر َآسمان َدر َابری َوقت، َهیمن َدر َصلی الله علیه وسلمَفرمود. کمکَداد َنشان: پیامبر َابر َۀاین
َبدیلَبنَورقاءَخزاعیَهم. نصرتَوَپیروزیَبنیَکعبَاست َازَبنیََگویند َتنیَچند با

َوَگفت َقرارَداد َدرَجریانَکاملَماجرا َوَاوَرا َازَمکهَنزدَرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَآمد : خزاعه
 .راَپشتیبانیَکردهَاند؛َوَسپسَبهَمکهَبازگشتَقریش،َبنیَبکر

 :ملاقات ابو سفیان با پیامبر اسلام 
ابوسفیانَرابهَیانتَشدهَاند،َقریشَبعدَازَاینکهَمتوجهَشدندَکهَدرَموردَعهدَمرتکبَخ
 .نمایندگیَازقریشَبهَمدینهَبفرستندَتاپیمانَصلحََراتجدیدَکند
خواستَرویَتشکَپیامبرَ. رفت ابوسفیانَبهَمدینهَآمدَوَراساًَبهَخانهَدخترشَامَحبیبه،

َجمعَکرد َتشکَرا َحبیبه َام َاما َمنَق! دخترم: ابوسفیانَگفت! صلی الله علیه وسلمَبنشیند، ابلَآنَنفهمیدم
: نیستمَکهَرویَتشکَبنشینمَیاَتشکَقابلَآنَنبودَکهَمنَرویَآنَبنشینم؟َامَحبیبهَگفت

َمردیَمشرکَوَنجسَهستی َتو، َزیراندازَرسولَاللهَاستَو َتوَ! این، َکه دوستَندارم
 . رویَزیراندازَپیامبرَصلی الله علیه وسلمَبنشینی

. ای،َشریَدامنگیرَتوَشدهَاستهَبهَخداَقسمَپسَازَاینکهَازَمنَجداَشد: ابوسفیانَگفت
 . سپسَازَآنَجاَبیرونَشدَوَنزدَپیامبرَصلی الله علیه وسلمَرفتَوَباَایشانَصحبتَکرد

َپیامبرَصلی الله علیه وسلمَجوابیَبهَاوَنداد َمیانجیگریَ( رض)نزدَابوبکر. اما رفتَوَازَاوَخواستَتا
رفتَوَازَاوَخواستَکهَباَ( رض)کنم،َنزدَعمرَمنَاینَکارَراَنمی: ابوبکرَگفت. کند

بهَخداَ! آیاَمن،َسفارشَشماَراَنزدَرسولَخداَبکنم؟: عمرَگفت. رسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَحرفَبزند
َنمود َخواهم َجهاد َشما َبا َنیابم َمورچگان َجز َهمدستی َهیچ َاگر َخانهَ! قسم َبه آنگاه

 . رفت( رض)علی
َبرتو: گفت( رض)علی َمی! وای َاللهَچه َرسول َوقتی َماََگویی َبگیرد، َتصمیمی صلی الله علیه وسلم
 !توانیمَدربارهَآنَحرفیَبزنیمَنمی
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 :آماده باش جنگی رسول الله صلی الله علیه وسلم
َبهَ َروزَپیشَازَگزارشَپیمانَشکنیَقریش، َرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَسه درَروایتَطبرانیَآمده

 .یَازَاینَموضوعَباَخبرَنشودعایشهَدستورَدادَکهَجهازَسفرَایشانَراَآمادهَکندَوَکس
 !دخترم: برَعایشهَواردَشدَوَگفت( رض)درَاینَحالَبودَکهَابوبکرَصدیقَ
 !دانمَسوگندَبهَخداَنمی: اینَآمادگیَبرایَچیست؟َعایشهَگفت

بهَخداَاکنونَوقتَجنگَباَرومیانَنیست،َپسَپیامبرَصلی الله علیه وسلم،َقصدَکجاَراَ: ابوبکرصدیقَگفت
 ! دارد؟
بهَخداَخبرَندارم،َصبحَروزَسومَعمروَبنَسالمَخزاعیَباَچهلَسوارَآمدَوَ: هَگفتعایش

پسَازَآنَمردمَمتوجهَعهدَشکنیَقریشَشدند؛َبعدَازَاوَبدیلَآمدَوَ. آنَشعرشَراَخواند
َازَپیمانَشکنیَقریشَباخبرَشدند. سپسَابوسفیان َمردم پیامبرصلی الله علیه وسلمَدستورَدادَ. درَنتیجه
! پروردگارا»: هَشوندَوَبهَمردمَاعلامَکردَکهَعازمَمکهَاستَوَچنینَدعاَکردمردمَآماد

جاسوسانَواخبارَراَازقریشَمخفیَبدارَتاَناگهانیَواردَسرزمینشانَشویمَوَغافلگیرشانَ
متشکلَ ایَهمچنینَبهَخاطرَمخفیَنگهداشتنَقصدَعزیمتَبهَمکه،َپیامبرَصلی الله علیه وسلمَسریه! سازیم
درَبینَذیَخشبَوَذیَمروهَ« بطنَاضم»بهََفرماندهیَابیَقتادهَبنَربعیَنفرَبه 28ازَ
 .«.فرستاد

َ:حرکت سپاه اسلام به سوی مکه
درَدهمَماهَمبارکَرمضانَسالَهشتمَهجری،َرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَازَمدینهَبهَقصدَمکهَخارجَ

ابوَرهمَغفاریَراََشد؛َدرَحالیَکهَدهَهزارَتنَازَصحابه،َایشانَراَهمراهیَمیکردندَو
 .درَمدینهَبهَعنوانَجانشینَخودَتعیینَنمود

 :ورود سپاهیان اسلام به مکه
َدسته َولیدََتمام َبن َخالد َتنها َو َشدند َمکه َوارد َخود َمأموریت َمطابق َاسلام، َسپاه های

وَخنیسَبنََهایَکرزَبنَجابرَفهریََمجبورَبهَدرگیریَباَمشرکینَشدَوَدوَنفرَبهَنام
اماَ. زَگروهَاوَدورَماندهَوَازَراهَدیگریَرفتهَبودند؛َدرَنتیجهَکشتهَشدندخالدَبنَربیعهَا

نفرَازَ 55باَخالدَروبروَشدندَکهَپسَازَلحظاتیَزدَوَخورد،ََسفیهانَقریشَدرَخندمه
مشرکینَکشتهَشدندَوَشکستَخوردندَوَحماسَبنَقیسَکهَبرایَجنگَباَمسلمینَاسلحهَ

َمی َخانهَآماده َبه َو َشکستَخورد َهمسرشَگفتاَکرد، َبه َببند: شَگریختَو . دربَرا
اگرَتوَروزَحادثهَخندمهَراَ»: ویَدرجوابَگفت! آنَهمهَادعایتَچهَشد؟: زنش،َپرسید
دیدیَکهَصفوانَوَعکرمهَچگونهَگریختندَوَمسلمانانَباَشمشیرَهایشانَبهََازَنزدیکَمیَ

میکردیَآنَزدَوََکردندَوَاگرَمشاهدهَمقابلهَماَآمدندَوَدستَوَپاهاَوَسرهاَراَقطعَمی
َۀخوردیَراَکهَآنجاَفقطَصدایَغرشَقهرمانانَازَپشتَسرَبهَگوشَمیرسیدَوَتنهاَهمهم

َمی َشنیده َنمیَجنگجویان َزبان َبر َمن، َنکوهش َو َسرزنش َبرای َهم َکلمه َیک ََشد،
َ! «آوردی َوَپسَازَپشتَسرَنهادنَکوچه( رض)خالد َوََپیشَرفتَوَواردَمکهَشد ها
نیزَبهَپیشَرفتَتاَرویََ(رض)زبیر. فاَبهَپیامبرصلی الله علیه وسلمَپیوستهایَمکهَدرَکوهَصَخیابانَ

تپۀَحجونَپرچمَرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَراَدرَمحلَمسجدَفتحَنصبَنمودَوَدرَآنجاَبرایَرسولَاللهَ
 .صلی الله علیه وسلمَخیمهَبرپاَکردَوَهمانَجاَماندَتاَرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَآمد

َ:یامبر اسلام به مسجدالحرام ورود پ
َطرفشَحرکتَمیکردند،َ َچهار َدر َانصار َو َمهاجرین َحالیکه َدر پیامبرصلی الله علیه وسلمَبرخاستَو
همچنانَرفتَتاواردَمسجدالحرامَشدَوَحجرالاسودَراَاستلامَنمودَوَپسَازَطوافَخانه،َ

رسولَ. داشتَوجودبتیَمیَزدَکهَدرَاطرافَکعبهَ 778باَکمانیَکهَدرَدستَداشت،َبهَ
َ َمیفرمودأاللهَصلی الله علیه وسلمَدرآن َزَهُوقا» :ثنا َكَانَ طِلَ َٱلبََٰ َإِنَّ

طِلُۚ َٱلبََٰ َوَزَهَقَ َٱلحَقُّ َجَاءَ َ﴾45﴿وَقلُ
َباطل،َهمیشهَازَبینَرفتنیَاست»: یعنی. [45:َالإسراء] .َ«حقَآمدَوَباطلَرفت،َزیرا
طِلَُوَمَاَ» َوَمَاَیبُدِئَُٱلبََٰ حقَآمدَوَباطل،َ»: یعنیَ.(17:َسبأسورۀَ)َ﴾17﴿یعُِیدَُقلَُجَاءََٱلحَقُّ

َ.«راَازَسرَبگیرد(َاشَنقشَگذشته)تواندَانجامَدهدَوَنهَمیتواندََایَراَمیَنهَکارَتازه
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کردََپیامبرصلی الله علیه وسلمَسوارَبرَناقهَخویشَطوافَمی. افتادََبتها،َیکیَپسَازَدیگریَبهَزمینَمی
آنگاهَعثمانَبنَطلحهَراَبهَحضورَ. وَبهَطوافَاکتفاَنمودَوَدرَآنَاثناَاحرامَنبستهَبود

پیامبرَصلی الله علیه وسلمَواردکعبهَشدَ. خواستَوَکلیدَکعبهَراَازَاوَگرفتَوَدستورَدادَدربَراَگشودند
کردَکهَآنانَراَدرَحالَفالگیریَباََوَدرَدرونَکعبهَعکسَابراهیمَوَاسماعیلَراَمشاهده

خداَآنانَراَبکشد؛َبخداَقسمَ»: رسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَفرمود. یدهَبودندهایَتیرَبهَتصویرَکشَچوبهَ
رسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَدرَخانهَخداَ. «هایَتیرَفالَنگرفتهَاندََکهَابراهیمَوَاسماعیل،َهرگزَباَچوبه

کبوتریَراَدیدَکهَازَچوبَساختهَشدهَبود؛َآنَراَباَدستَخودَشکستَوَدستورَدادَکهَ
 .هاَراَنابودَکنندَیرهاَوَمجسمهتصو

 :نمازگزاردن رسول الله و ایراد سخنرانی در برابر قریش
پیامبرَصلی الله علیه وسلمَ. آنگاهَپیامبرَصلی الله علیه وسلمَدروازهَخانهَکعبهَراَبستند؛َاسامهَوَبلالَنیزَهمراهَایشانَبودند

َرفت، َبود َروبرویَدروازه َسمتَدیواریَکه َبه به َاینَکه َدیوارََتا َبا َذراع َسه اندازه
فاصلهَداشتَوَطوریَایستادَکهَازَششَرکنَخانه،َدوَستونَدرَسمتَچپَوَیکَستونَ
درَسمتَراستَوَسهَستونَدرَپشتَسرشانَقرارَگرفتَوَهمانَجاَنمازَخواندَوَسپسَ

سپسَدروازهَراَ. گفتَ«الله اکبر و لا اله الا الله»درَخانهَقدمَزدَوَدرَنقاطَمختلفَآن،َ
دوَطرفَچارچوبَدرَخانهَراَگرفتَوَ. کرد؛َمردمَدرَبیرونَازَخانهَمنتظرَبودندَباز

معبودَبرَحقیَجزَاللهَنیست؛َیکتاستَوَشریک،َمثلَ»: خطابَبهَقریشیان،َچنینَفرمود
اشَیاریَرسانید،َوَخودَبهَتنهاییَاحزابَراََومانندَندارد؛َبهَوعدهَخودَوفاَکردَوَبهَبنده

ایَیاَطلبَمالَوَخونَخواهی،َزیرَاینَدوَپایََگونهَامتیازَقبیلهبدانیدَکهَهر. شکستَداد
هان،َبدانیدَکهَقتلَخطا،َشبهَعمدَاستَوَ. منَاستَبهَجز،َپردهَداریَوَسقایتَحاجیان

 .«ها،َآبستنَباشندَیعنیَیکصدَشترَکهَچهلَنفرَآن: دیهَمغلظهَدارد
زَشماَدورَساختهَاست؛َخداوندَنخوتَجاهلیتَوَافتخارَبهَپدرانَراَا! ایَگروهَقریش»

وَسپسَآیهَسیزدهمَسورهَحجراتَراَتلاوتَنمودَکهَ« همهَمردمَازَآدمندَوَآدمَازَخاک
ایمَوَشماََآفریده( بهَنامَآدمَوَحوا)ماَشماَراَازَمردَوَزنیَ! ایَمردم: )بدینَمفهومَاست

ینَشماَنزدَخدا،َباَترَایمَتاَیکدیگرَراَبشناسید؛َهماناَگرامیَراَتیرهَتیرهَوَقبیلهَقبیلهَنموده
 (.تقواترینَشماست؛َخداوندَداناَوَآگاهَاست

َمی! ایَقریشیان»: سپسَفرمود َمیَفکر َرفتار َچگونه َشما َبا َمن َکه : گفتند« کنم؟َکنید
 .رفتارَنیک؛َچراکهَبرادرَبزرگوارَوَبرادرزادهَبزرگوارَماَهستی

لاَ»: برادرانشَگفتاَمیگویمَکهَیوسفَبهَایَراَبهَشمَمن،َهمانَجمله»: پیامبرَصلی الله علیه وسلمَفرمود
َالیوم َآزادَ: «تثریبَعلیكم َشما َکه َبروید َنیست؛ َشما َمتوجه َانتقامی، امروزَسرزنشَو

 .«هستید
َ:بازگرداندن کلید خانه کعبه به کلیددار سابق آن
: شت،َگفتهایَکعبهَراَدرَدستَداَآنگاهَپیامبرَصلی الله علیه وسلمَدرَمسجدَنشست؛َعلیَدرَحالیَکهَکلید

درَروایتَ! راَبهَماَبسپارَاینَمنصبَوَنیزَسقایتَحجاج: درودَبرَشما! ایَرسولَالله
َعباس َاینَجمله، َگوینده َکه َاست( رض)دیگریَآمده َبنَ: پیامبرَصلی الله علیه وسلمَپرسید. بوده عثمان
َفراخواندند َوَکلیدهایتَراَ !ایَعثمان»: پیامبرَصلی الله علیه وسلمَبهَاوَگفت. طلحهَکجاست؟َاوَرا بیا

کلیدَراَ»: درَروایتَابنَسعدَآمدهَکهَفرمود. «بگیر؛َامروزَروزَنیکوکاریَوَوفاست
. برایَهمیشهَبگیرَوَجزَظالمان،َکسیَدیگرَمنصبَکلیدداریَراَازَشماَنخواهدَگرفت

َنیزَازَآنچهَکهَازَبابتََخداوند،َشماَراَامینَخانه! ایَعثمان اشَگردانیدهَاست؛َلذاَشما
 .«رسد،َدرستَوَصحیحَاستفادهَکنیدَخانهَبهَشماَمیَاین

 :اولین آذان بر بام کعبه 
َرسید َکعبهبَِپیامبرَصلی الله علیه وسلمَبهَحضرتَ. وقتَنمازَفرا َبرَبام . ذانَبگویدآَلالَدستورَدادَکه

ابوسفیانَبنَحربَوَعتابَبنَاسیدَوَحارثَبنَهشامَدرجوارَکعبهَنشستهَ: ذانَگفتآبلالَ
َگفتع. بودند َراَ: تابَبنَاسید َاینَصدا َتا َنماند َزنده َگرامیَداشتَکه َرا َپدرم خداوند
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دانستمَکهَاوَبرَحقََبهَخداَقسمَاگرَمی: حارثَگفت. بشنودَوَازَشنیدنَآنَخشمگینَشود
َاگرَحرفیَبزنم،ََمنَچیزیَنمی: ابوسفیانَگفت. کردمَاست،َازَاوَپیرویَمی گویم؛َزیرا
ازَآنچهَگفتید،َباَ: پیامبرصلی الله علیه وسلمَپیشَآمدَوَگفت. دهندَوَخبرَمیهاَسخنَمراَبهَاَهمینَسنگریزه

دهیمَکهََحارثَوَعتابَگفتند،َگواهیَمی. خبرَشدمَوَبرایَهرَیکَصحبتشَراَنقلَکرد
هایَماَراَبهَتوَخبرََتو،َرسولَخدایی؛َبهَخداَسوگندَکسیَنزدَماَنبودَکهَبگوییمَحرف

 .دادهَاست
َ:رانه نماز فتح یا نماز شک

امَهانیَدخترَابیَطالبَرفتَوَغسلََمؤرخینَمیَنویسند؛َدرَآنَروزَپیامبرَصلی الله علیه وسلمَبهَخانه
وَچونَوقتَچاشتَبودَبرخیَفکرَکردندَکهَنمازَظهرَ. گرفتَوهشتَرکعتَنمازَخواند

َگزاردهَاست؛َاماآنحضرتَنمازَفتحَبجاءَ امَهانیَدرَآنَروزَدوَنفرَازَاقوامَ. وردآرا
 .رشَراَامانَدادشوه

برادرشَعلیَ. دهیمَایَامَهانیَآنَکسیَراَکهَپناهَدادیَماَنیزَامانَمیَ: پیامبرَصلی الله علیه وسلمَگفت
 اماَامَهانیَدروازهَخانهَراَ! هاَراَبکشدَقصدَداشتَآن( رض)بنَابیَطالبَ

َنیزَپذیرفتَوَهمانَپاسخیَراَهاَامانَخواست؛َپیامبرَصلی الله علیه وسلمََبستَوَازَپیامبرَصلی الله علیه وسلمَبرایَآن
َگذشت َپیشتر َکه َمبارکَ. )داد َالرحمن َصفی َالمختوم َالرحیق َاکرم، َرسول سیرت

َ.(هجری5119َشمسیَجمادیَالاول5171ََپوریَ

 ِّ ینِّ كُل ِّهِّ وَكَفَى بِّاللََّّ رَهُ عَلَى الد ِّ ِّ لِّیظُْهِّ ینِّ الْحَق  ي أرَْسَلَ رَسُولهَُ بِّالْهُدَى وَدِّ  هُوَ الَّذِّ
یدًا﴿ َ﴾۱۲شَهِّ

اوستَکهَپیامبرشَراَباَهدایتَوَدینَحقَفرستادَتاَآنَراَبرَهمهَادیانَپیروزَکند،َوَ
َ(۴٧.)گواهَباشد[َبرَوقوعَاینَحقیقت]کافیَاستَکهَخداَ

َ:تفسیرَ
درَشرایطَسخت،َوَدشوارَوَاضطرار،َنویدَوَامیدَدادنَبهَزندگیَ:َنبایدَفراموشَکردَکه 

رَهُ عَلىَ الدِّ ینِّ كُلِّ هِّ »طوریکهَدرَجملهَ.َیمانۀَاستارامَوخوشبخت،َحکمتَحک اینََ«لِّیظُْهِّ
درزمانىَكهَكفِّارَمكِّهَبهَمسلمانانَاجازهَورودَبهََفهمَباَزیبایَخاصیَبیانَیافتهَاست،

دادند،َاللهَتعالیَبهَپیامبرَصلی الله علیه وسلمَمژدهَوَپیروزىَبرَتمامَجهانَراَمیدهدََمسجدَالحرامَراَنمى
َ.ماَنهَتنهاَبرَمشركانَمكِّهَبلكهَبرَتمامَادیانَجهان،َغالبَخواهیدَشدكهَش

َاست َشده َتكرار َالشأن َعظیم َقرآن َدر َبارها َادیان، َهمه َبر َاسلام َپیروزى َوعده اینَ.
پیروزى،َهمَمیتواندَازَجهتَعلمى،َمنطقىَوغلبهَدرَاستدلالَباشد،َكهَهمشیهَچنینَبوده،َ

هَاسلامَجهانَراَفراخواهدَگرفتَوَوارثانَزمین،َبندگانَوَهمَاشارهَبهَآیندهَتاریخَباشدَك
َالِّذینَ»َ:میفرماید(َسورۀَنورَ،11ۀَآی)درطوریکهَاللهَتعالیَ.َصالحَخواهندَبود وعدَاللَِّّ

َاستخلفَالِّذینَمنَقبلهم َفىَالأرضَكما َالصَّلحتَلیستخلفنِّهم َوعملوا َمنكم ...َءامنوا
نَبعدَخوفهمَأمنا اندَوَاعمالَََدَبهَكسانيَكهَازَشماَایمانَآوردهخداون)َ«...ولیبدِّلنِّهمَمِّ

دهدَكهَآنهاَراَقطعاَخلیفهَرويَزمینَخواهدَكرد،َهمانگونهََاندَوعدهَميََصالحَانجامَداده
َخلافتَرويَزمینَبخشید َپیشینیانَرا َكه َامنیتَوَآرامشَ... َبه َرا وَخوفَوَترسَآنها

هاىَاوَنیزبایدَاعتمادَداشتهََاریم،َبهَوعدهبناءًَاگرماَبهَالوهیِّتَاوَایمانَد(َ....كندَمبدلَمي
َ.باشیم

دًا  دَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِّ رُحَمَاءُ بیَْنَهُمْ ترََاهُمْ رُكَّعاً سُجَّ ینَ مَعهَُ أشَِّ ِّ وَالَّذِّ دٌ رَسُولُ اللََّّ مُحَمَّ
نْ أثَرَِّ  مْ مِّ هِّ یمَاهُمْ فِّي وُجُوهِّ ضْوَاناً سِّ ِّ وَرِّ نَ اللََّّ الس جُودِّ ذلَِّكَ مَثلَهُُمْ  یبَْتغَوُنَ فضَْلًا مِّ

یلِّ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فَآزَرَهُ فاَسْتغَْلظََ فاَسْتوََى عَلىَ  نْجِّ فِّي التَّوْرَاةِّ وَمَثلَهُُمْ فِّي الِّْْ
الِّحَ  لوُا الصَّ ینَ آمَنوُا وَعَمِّ ُ الَّذِّ مُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللََّّ یظَ بِّهِّ اعَ لِّیغَِّ رَّ بُ الز  اتِّ سُوقِّهِّ یعُْجِّ
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یمًا﴿ نْهُمْ مَغْفِّرَةً وَأجَْرًا عَظِّ َ﴾۱۰مِّ
فرستادهَاللهَاستَوَیارانَوَهمراهانشَبرَکافرانَبسیارَقویَدلَوَسختَوَباَ(َصلی الله علیه وسلم)محمدَ

َدرَحالَرکوعَوَسجودَنمازَبسیارَبنگریَکهَ َآنانَرا یکدیگرَبسیارَمشفقَوَمهربانند،
بند،َبرَرخسارشانَازَاثرَسجدهَنشانهَهایَفضلَوَرحمتَخداَوَخشنودیَاوَراَمیَطل

َ.نورانیِّتَپدیدارَاست
َتوصیف َاما َو َاست، َتورات َدر َآنان َوصف َمانندَََاین َکه َاست َچنین َانجیل َدر شان

هایشَراَبیرونَآوردهَوَآنهاَراَنیروَدادهَوَمحکمَنموده،َپسَبرََکشتزاریَهستندَکهَجوانه
َکََساقه َطوریکه َباشد، َایستاده َخویشَراست َمیهای َتعجب َدر َرا َتاَََشاورزان اندازد

َسببَآنانَخشمگینَکند َبه َکارهایَ. کافرانَرا َو َآورده َایمان َآنانَکه َکسانیَاز اللهَبه
َ(۴٩)َ.اندَآمرزشَوَپاداشَبزرگَوعدهَدادهَاستَشایستهَانجامَداده

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

جمعَرَحیم،َمهربانَوََ:«آءَُرُحَمََ».قویَوَنیرومند.َجمعَشَدید،َتندَوَسرسختَ:«أشَِدَّآءَُ»
ََ«ركع».دلسوز َراكع»جمع َو؛« َكننده َمعناىَركوع ََ«سجد»به َساجد»جمع َمعناىَ« به

كهَبسیارَاهلَ:َاینَدوَكلمهَبراىَآنعدهَاشخاصیَبهَكارَبردهَمیَشود.َسجدهَكنندهَاست
ََ».َعلامت.َنشانهَ:«سِیمَا».سجدهَوَركوعَوَنمازخوانَباشندَوَبرَآنَمداومتَكنند َ:«شَطْأ

جمعََ:«سُوقَِ».راستَایستادَوَپابرجاَگردیدَ:«إسِْتوَي».َمرادَسنبلَوَخوشهَاست.َجوانه
َ.ساق،َتنه
هایَنازکَوََیعنیَخوشه.َسختَوَمحکمَگردیدَ:«إسْتغَْلظَََ».َنیروَداد.َیاریَدادَ:«ءَازَرََ»

اعََ».َضعیفَسختَوَسفتَشد رَّ َ.جمعَزارِع،َبرزگَ:«الزُّ
َ:تفسیرَ

درَمقابلَمخالفینَدینشان،َشدتَوَسختگیرىَوَدرَمقابلَ:َیعنى:َستابوَسعودَفرمودهََا
َ(۳/٧۶ابوَسعودَ.َ)موافقانَدینَخود،َمهرَوَنرمشَوَعطوفتَنشانَمیدهند

اهُمَْفِیَوُجُوهِهِمَْمِنَْأثَرََِالَسُّجُودَِ» نشانهَوَعلامتشانَبرَاثرَکثرتَسجودَوَنمازَدرََ«سِیمَٰ
َ.سیمایشانَمشاهدهَمیشود

َقرطبىَ َاستمفسر َ َفرموده َنشانه: َسیمایشان َآثارَشبَزندهَدر َو َشبانه َتهجد ََهاىَنماز
وَ.َاینَعلاماتَعبارتَاستَازَوقارَوَبرازندگى:َابنَجریجَگفتهَاست.َدارىَنمایانَاست
َ.عبارتَاستَازَخشوعَوَفروتنى:َمجاهدَگفتهَاست
اهُمَْفِیَوُجُوهِهَِ»ىََازَمجاهدَدرَموردَفرموده:َمنصورَگفتهَاست :َپرسیدمَوَگفتمَ«مَْسِیمَٰ

نه،َچهَبساَدرَپیشانىَ:َآیاَنشانهَوَاثرىَهستَکهَدرَمیانَدوَچشمَانسانَدیدهَشود؟َگفت
َترینَانسانَاستَگدلَانسانَمانندَسفیدىَپیشانىَبزَدیدهَشودَدرَحالىَکهَسن اماَنورىَ.

َ(.١۶/۴٩۳تفسیرَقرطبىَ.َ)درخشدَاستَازَخشوعَوَفروتنىَکهَدرَسیمایشانَمىَ
 :مۀ تشبه زیبادرسنا 

َشیوه َبهَچهَزیبایَموردََاللهَتعالیَدرَاینَایۀَمبارکه، ىَارتباطاتَیكَمؤمنَمسلمانَرا
َ:ترسیمَوتعریفَقرارَدادهَاست

َ َدرکلمه دَّاءُ »ـ َکهَ«أشَِّ َگیرد َمی َتوضیح َبه َرا َمفهوم َشدتَوَ:این َبیگانگان، َبا رابطه
َ.سختىَدارد
َکلم َودر َرُحَماءَُ»َۀـ َتوضیح« َرا َفومرمول َباََاین َباید َخویشاندان، َبا َرابطه َکه میدارد

َ.محبتَوَمهربانىَباشد
َ َدرَجملۀ داً »ـ ً سُجَّ َکه «رُكَّعا َامرَمیَپردازد َحکمتَاین َبه َاللهَتعالیَ: َبا َانسان رابطه

َوپروردگارَخویشَبایدَدرفضایَکاملَعبودیتَوَبندگیَصورتَگیرد
هَرابطهَانسانَباَخودشَکهَانسانَاینَفهمَراَمیَرساندَکَ«یبَْتغَوُنَ »:َـَهمچنانَدرَکلمۀ
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َ.درَتلاشَوسعیَدایمیَامیدَبهَفضلَالهیَباشد
َ:دروس حاصله از آیۀ مبارکه

دَّاءُ عَلىَ الْكُفَّارِّ رُحَماءُ بَیْنهَُمْ »ـَاولینَدرسَحاصلهَدرَآیۀَمتبرکهَ  همینَاستَکه؛َ«أشَِّ
تهَوَدرَبرابرَدیگرَمسلمانانَبایدَدرَبرابرَدشمن؛َخشونت،َقاطعیِّت،َصلابتَوَشدِّتَداش
َ.َمؤمنان؛َرأفت،َمودِّت،َرحمتَوَعطوفت،َمهرَوَاحساساتَداشتهَباشند

ـَدومینَدرسَدرَاینَآیۀَمتبرکه،َبرایَماَهمینَاستَکهَنبایدَبیَتفاوتَباشیم،َطوریکهَ
لمانَتفاوتىَبرایَشخصَمسَبى «أشَِدَّاءَُعَلَىَالْكُفَّارَِرُحَماءَُبیَْنهَُمَْ»:َدرَآیۀَمبارکهَمیَآید

َوَبغضَباشد َ.َممنوع،َمسلمانَبایدَمظهرَحبِّ
 :همینَاستَکهَ«أشَِدَّاءَُعَلَىَالْكُفَّارَِرُحَماءَُبیَْنهَُمَْ»ـَسومینَدرسَحاصلهَاینَآیۀَمبارکه

َ.ملاكَمهرَوَقهر،َایمانَوَكفرَاست،َنهَقومَوَقبیلهَوَمالَوَثروت
داًَترَاهُمَْرُكَّعاًَسَُ»َ:ـَچهارمینَدرسَحاصلهَازَاینَآیه َ «جَّ

عبادتَبرایَیکَشخصَمسلمانانَبایدَبمثابهَیکَعادتَدایمیَتبدیلَشود،َنهَیکَعملَ
َ.فصلیَوَموسمی

عبادتىَموردَستایشَپروردگارَ :ازَاینَآیۀَمبارکهَهمینَاستَکه:َـَپنجمینَدرسَحاصله
َ.َهمراهَباَكثرتَوَمداومتَباشد:َاستَکه

نجیلَفعلى،َدستَنخوردهَوَتحریفَاَِتوراتَوَ:َآنَبخشَهایَاز:َـَششمینَدرسَحاصله
َ.َكندَنشدهَاست،َقرآنَعظیمَالشأنَبهَآنهاَاستنادَمى

َ

َ.صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم

 و من الله التوفیق
 



 

  

270 

 (49) –الحجرات سورهٔ 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 سوره الحجرات
 (26) –جزء 

 
 .دو رکوع میباشدسورۀ حجرات درمدینه نازل شده است و دارای هجده آیه و

  :تسمیه  وجه
در این سوره تعلیم . چارم این سوره گرفته شده استۀ آیکه از « حجرات» هنام این سور

 و پاک  مؤمن  زنان  های جرهحُ  را از پشت راب که رسول الله صلی الله علیه وسلم أعـآداب برای آنعده از 
 .صدا میکردند (رضی الله عنهن)  نهادش

موسوم شد؛ زیرا الله متعال درآن احترام خانه « حجرات»ى  ام سورهسورۀ شریف به ن
در آن  (رضى اَّلل عنهنّ )مادران مؤمنان یعنی های که همسرانش  جرهحُ هاى پیامبر یعنى  

 .سکونت داشته، یادآور شده است
نیز مسمی می « اخلاق و آداب»ى  به سوره« حجرات»اى  سوره: قابل ذکر است که

ذکر شدیم این سوره انسان را به مکارم اخلاق و فضایل اعمال هدایت و طوریکه مت. باشد
  ارشاد نموده  اسلامی  در جامعه  نظم و رعایت   آداب  را به  مسلمانان کند، و رهبری مى

و در هر بار مؤمن را به یکى از . را منادى قرار داده است« مؤمنان»و پنج بار   است
و این آداب والا را در چند بخش ذیل مطالعه . میخواندمکارم اخلاق و فضایل اعمال فرا 

 :می داریم
وجوب اطاعت از اوامر الله تعالی و پیامبر و عدم پیشى گرفتن از پیامبر صلىّ اَّلل  :اول

مُوا »: علیه و سلم خواه در گفتار باشد یا در ابراز رأى و نظر ینَ آمَنوُا لاَٰ تقَُدّ  ا أیَُّهَا الََّذ  یَٰ
( در هیچ كارى! )اید اى كسانى كه ایمان آورده( )حجرات: ۀآی) «.ی  اََللّٰ  وَ رَسُول ه  بَیْنَ یَدَ 
خدا و پیامبر او پیشى نگیرید و از خداوند پروا كنید، كه خداوند شنوا و دانا ( حكم)بر 
 .است

ینَ آمَنُ »: احترام و تعظیم مقام پیامبر صلىّ اَّلل علیه و سلم: دوم ا أیَُّهَا الََّذ  وا لاَٰ ترَْفعَوُا یَٰ
اتکَُمْ فَوْقَ صَوْت  الَنَّب یّ    (.حجرات 2آیه ) «...أصَْوَٰ

ینَ آمَنوُا إ نْ »: هاى رسیده و جوب تحقیق در مورد اخبار و گزارش: سوم یا أیَُّهَا الَّذ 
یبوُا قوَْماً ب جَهالَة  فَتصُْب حُوا عَلى قٌ ب نَبَإ  فَتبَیََّنوُا أنَْ تصُ  ینَ م  جاءَكُمْ فاس  م  آیه ) «ا فعََلْتمُْ ناد 

 ( حجرات 6

نْ قَوْم  »: نهى از اهانت ومسخره کردن مردم: چهارم ینَ آمَنوُا لاَٰ یسَْخَرْ قوَْمٌ م  ا أیَُّهَا الََّذ  یَٰ
نْهُمْ   (. حجرات 11آیه ) «...عَسىَٰ أنَْ یَکُونوُا خَیْراً م 

ا أیَُّهَا الََّ »: نهى کردن از تجسس و غیبت و سؤظن: پنجم نَ یَٰ ینَ آمَنوُا ا جْتنَ بوُا کَث یراً م  ذ 
 (.حجرات 12آیه ) ...(الَظَّنّ 

 :ارتباط سورۀ حجرات با سوره فتح
حجرات را نیز با بعد از اینکه الله تعالی سورۀ فتح را با یاد پیامبرش صلی الله علیه وسلم ختم نمود سورۀ 

 .فضائل و تجلیل و تعظیم او شروع کرد



 

  

271 

 (49) –الحجرات سورهٔ 

هاد با کافران را به بیان گرفته شده ، ودر سوره حجرات هم درسوره ی فتح حکم ج -
 .حکم مبارزه وجهاد با شورشیان داخلی به بیان گرفته میشود

 .هر دو سوره بزرگداشت و ارجمندی پیامبر خاتم را به بیان میگیرد -
 

 :تعداد آیات، کلمات و حروف
هجده آیه، تعداد  18طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم تعداد آیات سورۀ حجرات به 

( هزاروچهارصدوهفتاد وپنج)وتعداد حروف آن به ( وسه کلمه سیصدوچهل)کلمات آن به 
آیات، کلمات وحروف قرآن عظیم )معلومات در مورد تعداد تفصیل . )حرف می رسند

 .مطالعه فرماید( تفسیر احمد)را می توانید در سورۀ طور ( الشأن
 :محتوای سورۀ حجرات

ها موجب  که رعایت آنل بر مسائلى از احكام وآداب دینی است، مشتم سورۀ حجرات
نظام صالح و طیب در مجتمع او مستقر  سعادت انسان در زندگی شخصی و برقراری

بعضى از آن مسائل ادب جمیلى است كه باید بین بنده و الله سبحان وتعالی . گردد مى
مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم آنرا رعایت  رعایت شود، وبرخی آن آدابى است كه بندگان الله باید در

بعضى دیگر آن، احكام مربوط به مسائلى است . كنند، كه در پنج آیۀ اول سوره آمده اند
 .كه مردم در برخورد با یكدیگر در مجتمع زندگى خود باید آن را رعایت كنند

ارند، و قسمتى دیگر مربوط به برتریهایى است كه بعضى اشخاص بر بعض دیگر د
تفاضل و برترى اشخاص وافراد از اهم امورى است كه جامعه مدنى انسان با آن منتظم 

شود، و انسان را به سوى زندگى توأم با سعادت و عیش پاك و گوارا هدایت میكند، و  می
فهمد كدام دین حق است، و كدام از سنن  گذارد، و می با آن بین دین حق و باطل فرق می

و در آخر، سوره را با اشاره به حقیقت ایمان و اسلام ختم نموده، . ستاجتماعى قومى ا
 .فرموده است بر بشریت منت میگذارد كه نور ایمان را به او افاضه
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 ترجمه و تفسیر سورۀ الحجرات
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ و مهربان
 

َ سَمِیعٌ یاَ أیَُّهَا ا َ إنِه اللَّه ِ وَرَسُولِهِ وَاتهقوُا اللَّه مُوا بیَْنَ یَدَيِ اللَّه لهذِینَ آمَنوُا لَا تقَُدِّ
 ﴾۱عَلِیمٌ﴿

و تقواي الهي اید، در مقابل الله و رسولش پیش دستی نکنید،  ای کسانی که ایمان آورده
 (۰. )پیشه كنید كه خداوند شنوا و داناست

 :حاتتشریح لغات و اصطلا

مُوا»  .در حضور، در برابر فرمان :«بَیْنَ یدََي   ».پیشی مگیرید، پیش نیفتید :«لَا تقَُدّ 
 :تفسیر

گونه پیشنهادی به الله متعال و پیغمبرش صلی الله علیه و سلم نکنید، نه  ، هیچ ای مؤمنان
 کارهای مربوط به زندگی ، و نه در باره ومربوط به خودتانکارهای بخصوص  در باره

که راجع بدان حکم الهی را از زبان  در باره کاری سخن نگوئید پیش از این.  پیرامونتان
کاری هم حکم صادر نکنید پیش از این که به حکم الله و  در باره. پیغمبرش محمد صلی الله علیه وسلم بشنوید

 .نیدبه دستور و هدایت پیامبر صلی الله علیه وسلم مراجعه ننمائید و دستورشان را ندا
کاش در باره : اند گفته برای ما روایت شده است که مردمانی می:  فرموده است مفسر قتاده

خداوند بزرگوار ... اگر آن چیز صحیح میبود. این چیز و آن چیز آیاتی نازل میشد
که در حضور  مسلمانان نهی شدند از این:  گفته است عوفی. کاری را بد وزشت شمرد چنین

 .علیه و سلم سخن بگویندپیغمبر صلی الله 
برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به هیچ وجه حکمی را صادر :  مجاهد گفته است

که خدای بزرگوار فرمان خود را در باره آن  نکنید و چیزی را مقرر ندارید، تا زمانی
:  تگفته اس ضحاک . صادر میفرماید و بر زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم جاری مینماید

بر آن ( صلی الله علیه و سلم)حکمی از احکام دین خود را تا فرمان خدا و پیغمبرش 
 .نباشد اجراء نکنید

ۦِۖ» مُواْ بیَنَ یدََي  ٱللََّّ  وَرَسُول ه  برخلاف یعنی اینکه . پیش دستی مکنید. پیشی مگیرید «لَا تقَُدّ 

چیزی مگویید و در مخالفت به آن عمل هم  احکام قرآن عظیم الشأن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم
 .نکنید

حرام ساختن حلال خداوند متعال و یا : حکم این آیۀ مبارکه به وضاحت تام می رساند که
ها، نوعى پیشى گرفتن در مقابل پروردگار با عظمت ورسول الله صلی الله علیه وسلم است،  حلال كردن حرام

وقاطعیت منع بعمل آمده است، بناءً با تمام که در دین مقدس اسلام از آن با صراحت 
صراحت باید گفت ؛ در جای که حکم پروردگاروحکم رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود داشته باشد، نباید 

 .از خود حکم صادر کرد، ویا گفت به فکر من چنین وچنان شود،بهتر است
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 .یامبر صلی الله علیه وسلم باشیمبلکه ما باید همیشه گوش به فرمان ومطیع حکم الله تعالی وپ
. احترامى به الله است احترامى به او بى  و بدون شک حكم رسول الله، حکم الله است، و بى 

وآنعده اشخاصیکه . تقوایى است پیشى گرفتن از حکم الله و رسول، بى: در ضمن باید گفت که
گیرند، از  ش پیشى مىبه اصطلاح به حکم وفکر خویش عمل می نماید وبر حکم الله ورسول

 .اند ایمان و تقوا دور شده
درهیچ امر و عملى بر الله تعالی و پیامبرش رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشى : مفسران می نویسند که

به منظور تعمیم، مفعول حذف شده است تا شامل هرگفته وعملى شود که امکان . مجویید
اى مطرح شود نباید قبل ازاو  پیامبر صلی الله علیه وسلم مسأله مثلاً اگر در محضر. تقدیم را داشته باشد

نظر بدهند و وقتى غذا بیاورند نباید قبل ازاو بخورند، و اگر با او راه بروند، نباید از او 
 (.شیخ محمد علی صابونی: تفسیر صفوة التفاسیر. )پیشى بگیرند، و امثال اینها

گفتن در بین سخنان رسول الله صلی الله علیه وسلم منع بعمل یعنى از سخن : فرموده است( رض)ابن عباس
یعنى هیچ امرى از امور شرایع دین خود را بدون : و ضحاک گفته است. آمده است

و امام بیضاوى .( ۳/۳۵٧مختصر ابن کثیر . )فرمان خداوند متعال و پیامبرصلی الله علیه وسلم انجام ندهید
 . و پیامبر دستور دهند، هیچ امرى را انجام ندهیدیعنى قبل از این که الله: گفته است

به « اَللّ »و لفظ . یعنى در محضر و پیشگاه پیامبر: اند همچنان برخى از مفسران گفته
عنوان تعظیم و تمجید پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده و بیانگر آن است که در پیشگاه خدا از چنان 

ى بیضاوى  حاشیه.)نه ستایش و تمجیدى استى هرگو جایگاهى برخوردار است که شایسته
۳/۳۵۵ ) 

 !حکم حدیث و قرآن شانه به شانه
. سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم در ترتیب قانون گذاری همراه و همگام با قرآن عظیم الشأن است
برای درک حکم شریعت ما اول به قرآن مراجعه میکنیم، اگر حکم ثابت و واضحی 

 .کنیم ه سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم مراجعه مینیافیتم متعاقباً ب
  یمن  را به (رض) جبل   آمده است زمانیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ بن  شریف  حدیثطوریکه در 

 :یک قانون بنیادی را مطرح ساخت  وی  می فرستادند، به
( رضی الله عنه)از معاذ ، ابن ماجه  احمد، ابوداوود، ترمذی  شریف  حدیثطوریکه در 
یک قانون بنیادی   وی  میفرستادند، به  یمن  اند که پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانیکه وی را به روایت کرده

  کتاب  به: گفت« ؟ کنی می   چیز حکم چه   به».«بم تحکم؟»: را مطرح ساخت بدو فرمود

  سنت  به: گفت. «؟ الله نیافتی  ابرا در کت  اگر حکمی» . » فإن لم تجد؟»: فرمودند. الله

 .«؟ نیافتی  را در سنت  اگر حکمی»: فرمودند.  کنم می  الله صلی الله علیه وسلم حکم  رسول
او زدند و   تأیید بر سینه  نشانه  صلی الله علیه وسلم به  حضرت  آن  پس. « کنم خود اجتهاد می  رأی  به»: گفت

  ستایش» .«الله  رسول  لما یرضي  الله  رسول  رسول  وفق  الذي الحمد لله »: فرمودند

 . «داد  ، توفیق اوست  مورد پسند فرستاده  که  را بر آنچه  اش فرستاده فرستاده   را که  خدایی
از ایشان می ( صلی الله علیه و سلم)تربیت اصحاب تا بدانجا بودکه اگر پیغمبر خدا 

دانستند،   هستید؟ هر چند آنان دقیق می ؟ شما در کجا امروز چه روزی است: پرسید 
الله ورسوله »: که همراه با جواب بگویند کردند، مگر این ازجواب دادن خود داری می

 .«ترند  خدا و پیغمبرش بهتر میدانند و آگاه». «أعلم
کردن بر خدا و  گرفتن و پیشدستی   این هم از ترس آن بود که نکند سخنشان پیشی

 پیغمبرش 
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 !شمار آید( علیه و سلم صلی الله)
که  آمده است( رضی الله عنه)در حدیث روایت شده از ابوبکره نفیع پسر حارث ثقفی 

 :الوداع پرسید پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حجة
  خدا و پیغمبرش بهتر میدانند و آگاه:  گفتیم. « ؟ ، چه ماهی است این ماه »(. أی شهر هذا)

یه و سلم ساکت شد، تا بدانجاکه گمان بردیم نام ماه را اشتباه پیغمبر صلی الله عل. ترند
 .«ألیس ذا الحجة»: سپس فرمود:  خواهدگفت

 .« ؟ مگر ذوالحجه نیست »
 .« ؟ این چه شهری است ». «أی بلد هذا»: فرمود.  بلی:  گفتیم
کرد تا  کوتپیغمبر صلی الله علیه و سلم س. ترند دانند و آگاه میخدا و پیغمرش بهتر :  گفتیم

مگر  » .«ألیس البلدة الحرام»: سپس فرمود.  گفتیم نام آن را اشتباه خواهد گفت بدانجا که 

 .«؟ امروز چه روزی است » .«فأی یوم هذا»: فرمود.  بلی:  گفتیم. « ؟ شهر حرام نیست

ام آن را گفتیم ن کرد تا بدانجا که  سکوت. ترند دانند و آگاه  خدا و پیغمبرش بهتر می :  گفتیم

:  گفتیم. « ؟ آیا روز قربانی کردن نیست » .«ألیس یوم النحر»: فرمود.  اشتباه خواهد گفت
 ...تا آخر!.. بلی

ای  ، پرهیزگاری ، و تصویری از پرهیزگاری است این تصویری از ادب و دوری ازگناه
هیزگاری که مسلمانان پس از شنیدن آن ندای ملکوتی و آن رهنمود الهی و اشاره بدان پر

 .و ترس و هراس از پروردگار با عظمت است
  :2 – 0شأن نزول آیات 

( رض)بخاری و غیره از طریق ابن جریج از ابن ابوملیکه از عبدالله بن زبیر  -979
ابوبکر . سوارانی به نمایندگی از بنی تمیم نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند: روایت کرده اند

رد که قعقاع بن معبد را فرماندار بنی تمیم تعیین کن، عمر پیشنهاد ک( رض)صدیق
 .اقرع بن حابس تمیمي: گفت( رض)فاروق

و گفت قصد من مخالفت با تو نبود، باهم مجادله کردند تا این که صدای شان بسیار بلند 
 .شد

مُوا»آنگاه در باره کلام عزیز  ینَ آمَنوُا لَا تقَُدّ  نازل  «لوَْ أنََّهُمْ صَبرَُواوَ ... تا... یاَ أیَُّهَا الَّذ 

، 6816، ابویعلی 534« تفسیر»و در  226/  8، نسائی 4847و  4367بخاری . )شد
همه از ابن جریج ( 1991« معالم التنزیل»بغوی در  752« اسباب نزول»واحدی در 

 (.1985« احکام القرآن». از ابن ابوملیکه از عبدالله بن زبیر روایت کرده اند
ای از مردم روز دهم ذی الحجه  عده: روایت کرده است( رض)ز حسن ابن منذر ا -

ها دستور داد که  پیامبر به آن. های خود را پیش از رسول الله سر بریدند قربانی

مُوا بیَْنَ یَدَي  اَللَّ  وَرَسُول ه  » ۀپس آی. دوباره قربانی کنند ینَ آمَنوُا لَا تقَُدّ   «یَا أیَُّهَا الَّذ 
از حسن به قسم  2923« تفسیر قرآن»ضعیف است، عبدالرزاق در  جداً )نازل شد 

در این سند بین معمر و حسن انقطاع است با این وصف . مرسل روایت کرده است
و  31661طبری . مراسیل حسن واهی هستند، چنانچه به علمای این فن روشن است

ه از حسن روایت کرده صحیح دراین موضوع حدیث بخاری است چنانچ 41661
 (.1315« زاد المسیر». گذشت

یک نفر قبل از نماز عید : روایت کرده است« اضاحی»ابن ابو الدنیا در کتاب  -981
 .قربان قربانی خود را ذبح کرد پس این آیة نازل گردید
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ای پیش از  عده: روایت کرده است( رض)از عایشه « معجم اوسط»طبرانی در  -982
ینَ »بنابراین آیۀ [ روزة رمضان. ] روزه گرفتندماه رمضان قبل از رسول الله صلی الله علیه وسلم یاَ أیَُّهَا الَّذ 

ه   مُوا بیَْنَ یدََي  اَللَّ  وَرَسُول  در . 2734« معجم اوسط»طبرانی در . )نازل شد «آمَنوُا لَا تقُدَّ 
 .(این سند جبال بن رفیده مجهول و اسناد ضعیف است

کاش در باره چنین و : گفتند ای از مردم می عده: تابن جریر از قتاده روایت کرده اس -

ِ وَرَسُولِهِ »آنگاه خدا . شد  چنان چیزها وحی نازل می مُوا بیَْنَ یدََيِ اللَّه را  «لَا تقُدَِّ

« زاد المسیر». از قتاده به قسم مرسل روایت کرده است 31661طبری . )نازل کرد
1316.) 

صدای خود را در حضور رسول الله بلند مرسوم بود که : و از او روایت کرده است -

 «لَا ترَْفَعوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النهبيِِّ »گفتند، پس خدا   کردند و بلند سخن می  می
 .(31666طبری . )را نازل کرد
 !خوانندگان گرامی
مورد بحث  رعایت ادب در گفتار و در خطاب با پیامبر صلی الله علیه وسلم موضوع (5الی  1)در آیات متبرکه 

 .قرار میگیرد

یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا لَا ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوْتِ النهبِيِّ وَلَا تجَْهَرُوا لهَُ باِلْقَوْلِ 
 ﴾۲كَجَهْرِ بعَْضِكُمْ لِبعَْضٍ أنَْ تحَْبطََ أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتمُْ لَا تشَْعرُُونَ﴿

و طوریکه با اید صداهایتان را از صداى پیامبر بلندتر مسازید،  دهاى كسانى كه ایمان آور
مبادا اعمال شما نابود کنید با پیغمبر به آواز بلند سخن نگویید تا  یکدیگر بلند گفتگو می

 (۹! )گردد در حالي كه نمیدانید
 :تشریح لغات و اصطلاحات

: «جهر». بلند صحبت نکنید :«وا لهَُ ب الْقَوْل  وَلَا تجَْهَرُ  ».بلند نکنید، بالا نبرید :«لَا ترَْفعَوُا»

 .که نابود گردد، این که تباه شود :«أنَْ تحَْبطََ  ». آشکار و بلند کردن صدا، بلند صحبت کردن
 :تفسیر

گرفتن بر رسول الله و دستورات الهى در عمل  از پیشى :ى قبلی، بیان یافت که در آیه
تا از بلند كردن صدا در حضور پیامبر صلی و در این آیه، حکم شده .است نهى شده

نیز  (ى نور سوره 63)هکذا در .الله علیه وسلم در گفتار و سخن گفتن پرهیز نمایم
تاکید شده كه پیامبر صلی الله علیه وسلم را مانند خود صدا نزنیم ، بلكه با احترام و مؤدّبانه نام اورا 

 .برزبان اریم
در مجلس با رسول الله صلی الله علیه وسلم نباید صدای خویش  «فَوْقَ صَوْت  النَّب يّ  لَا ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ »

راطوری بلند نمایم، که از صدای ان حضرت صلی الله علیه وسلم بلند تر باسد ونیز صحبت کردن با بی 
باکی وصدای بلند آنچنان که با همدیگر صحبت می کنند، این هم نوع بی آدبی وگستاخی 

بناءً در حین صحبت با رسول الله صلی الله علیه وسلم باید با صدای پایین و آرامش کامل . ر میرودبه شما
 .باید قرار دهیم  او را مورد خطاب  ادب  و وقار صحبت و با نهایت

 :یادداشت
ینَ آمَنوُا » پنج بار  در این سوره مبارکه بصورت کل آمده و اصول آن آداب :«یاَ أیَُّهَا الَّذ 

بررسی در  -3بزرگداشت مقام پیامبر  -2پیروی از الله و پیامبر  ـ 1:یز پنج است، ن
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غیبت  -5تحریم تمسخر و ریشخند به این و آن و تحریم تجسس  -4مورد خبرهای رسیده 
 .و بدگویی و گمان بد

 :کرام ۀثیرات این آیه بر صحابأت
ول ودیگر گونی در میان سیرت نویسان می نویسند که؛ با نزول این آیۀ مبارکه چنان تح

تا دم مرگ چنان ! صحابه پدید آمد که حضرت ابوبکر صدیق قسم یاد کرد که یا رسول الله
در منثور از . )با شما صحبت خواهم کرد که کسی با دیگری نجوی ودر گوشی بکند

 (. بیهقی
چنان آهسته صحبت می کرد که بسا اوقات به پرسش تکرار ضرور ( رض)حضرت عمر

وحضرت ثابت بن قیس جهیر الصوت بود و با شنیدن این « کذا فی الصحاح». شددیده می
بیان القرآن از در . )آیه لرزه به اندامش افتاد و گریه سر داد وصدای خود را کم کرد

 ( منثور
  اکرم  صدا حتی در برابر قبر رسول  بلند کردن: کثیر مفسر کبیر جهان اسلام میفرماید ابن
صلی الله   حضرت  زیرا آن  است  مکروه  شان  صدا در حیات  بلند کردن   نیز همچونصلی الله علیه وسلم

  این  که« بدانید  که  آن مبادا بی ». اند محترم و مرگ   در زندگی  همیشه  علیه وسلم برای
 شما را خداوند: یعنی« شود  تباه  اعمالتان»؛  شماست اعمال   ثواب  ، نابود کننده صدا بلند کردن

  از بین  اعمالتان  کرد تا مبادا پاداش  صلی الله علیه وسلم نهی  درحضور پیامبر خویش  از صدا بلند کردن
 .برود
  صدا در محضر پیامبر خویش  از بلند کردن  خاطر آن شما را به   یعنی: کثیر میافزاید ابن

  خشمش  سبب  به  ، ما هم صورت  آید و در آن  خشم  کار به  مبادا او از این  که  کردیم  صلی الله علیه وسلم نهی
  ندانسته  پیامبر صلی الله علیه وسلم، در واقع  کردن  با خشمگین  کسی  چنین  پس.  شویم  بر شما خشمگین

 .کند می  خود را تباه  اعمال
 :شأن نزول آیه

 وقتی این کلام: و همچنین از محمد بن ثابت بن قیس بن شماس نیز روایت کرده است -

نازل گشت، ثابت بن قیس در سر  «لَا ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوْت  النَّب يّ  »جلیل 
علت : عاصم بن عدی بن عجلان از کنار او گذشت و گفت. کرد راه نشسته گریه می

ترسم این آیه در حق من نازل شده  صدای من بلند است، می: گریه تو چیست؟ گفت
آیا خوشنود : او صلی الله علیه وسلم ثابت را خواست و گفت. پیامبر رساندعاصم سخن او را به . باشد
شوی که به خوبی و پسندیدگی زندگی کنی و به راه خدا شهید و وارد بهشت  نمی

پس . خوش حالم اما صدای خویش را هرگز از صدای پیامبر بلند نمیکنم: شوي، گفت

ینَ یغَضُُّونَ أصَْ »الله تعالی آیۀ  ، 131669طبری .)را نازل کرد «...وَاتهَُمْ إ نَّ الَّذ 

 (.1319زاد المسیر »

 :آداب واخلاق در اسلام
در قرآن عظیم الشأن آمده است که؛ در جمله، دهمین و آخرین نصیحت حضرت لقمان به 

نْ صَوْت كَ إ نَّ أنَْكَرَ الْأصَْوات  »: فرزندش آمده است دْ ف ي مَشْی كَ وَ اغْضُضْ م  وَ اقْص 
یر  لَصَوْ  رو باش و از صدایت بكاه، زیرا  ، میانه(و رفتارت)و در راه رفتن ) .«تُ الْحَم 

 ( سورۀ لقمان ،19آیۀ ( ).ترین صداها، آواز خران است كه ناخوش 
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در دین مقدس اسلام اخلاق و آداب اسلامي داراي ارزش و مقام خاصی بوده، پیامبر 
در ترازوي اعمال یك مسلمان اخلاق نیك است و انسان با ثقیل ترین عمل : صلی الله علیه وسلم میفرماید

 . ایمان بواسطه اخلاق درجات نمازگزاران و روزه داران را حاصل مینماید
این اصل پیامبرصلی الله علیه وسلم به اخلاق، معامله نیك، تبسم در مقابل دیگران، حفظ زبان از  یرو

 .ن را تشویق و ترغیب نموده استمعنى، و آداب اسلامي مسلمانا یسخنان بیهوده و ب
مراعات ادب و اخلاق برای یک مسلمان در درجه اول با پروردگار با عظمت، پیامبر 

ن و سایر مقدسات اسلام دارای أ، قرآن عظیم الش(رضی الله عنهم)صلی الله علیه وسلم، صحابه کرام 
 .اهمیت بسیار عالی میباشد

ونَ أصَْوَاتهَُ  ُ قلُوُبَهُمْ لِلتهقْوَى إِنه الهذِینَ یغَضُُّ ِ أوُلئَِكَ الهذِینَ امْتحََنَ اللَّه مْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه
 ﴾۳لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ عَظِیمٌ﴿

كساني هستند كه الله تعالی آنان  پایین می آورند،کسانی که صدای خود را نزد پیغمبر الله 
 (۳. )آمرزش و پاداش عظیمي استقلوبشان را براي تقوي خالص نموده، و براي آنها 

 :تشریح لغات و اصطلاحات
آزموده است، خالص » «ٱمتحََنَ ».آهسته بر می آورند. پایین می آورند :«یغَضُُّونَ »

 .«گردانیده
 :تفسیر

الله متعال برای تقوا و پرهیزگاری دلهائی را .  تقوا و پرهیزگاری عطاء بزرگی است
کند و میآزماید، و پس از آنکه آنها را پاکیزه  تحان میآنکه آنها را ام برمیگزیند، پس از

که آن دل برای  خداوند تقوا و پرهیزگاری را به دلی وارد نمیگرداند مگر این. مینماید
پذیرش تقوا و پرهیزگاری آمادگی پیدا کرده باشد، و ثابت شده باشد که آن دل سزاوار 

( صلی الله علیه و سلم)د پیغمبر که صدای خود را نز کسانی.  تقوا و پرهیزگاری است
کرده است و آزموده است و  اند، خدا دلهایشان را امتحان اند و آهسته برآورده پائین آورده

 .، عطای تقوا و پرهیزگاری آن دلها را برای دریافت آن عطاء آماده نموده است
، و  ه است، مغفرت و پاداش بزرگی را بر ایشان مقرر فرمود خداوند همراه با این عطاء

 . لازم گردانده است
روایت شده است که صدای دو مرد را در مسجد النبی ( رضی الله عنه)از حضرت عمر 

به .  گرفته است دید که صدا های شان بلندگردیده است و اوج. شنید( صلی الله علیه و سلم)
اهل : ندکجائید؟ گفت اهل: سپس فرمود! آیا میدانید کجا هستید:  پیش ایشان رفت و گفت

 !آوردم اگر از اهالی مدینه بودید با شلاق زدن به دردتان می: فرمود.  طائف هستیم
!  یا امیرالمؤمنین: شد  نوشته( رض)عمر   به»: که  است  کرده  روایت  حنبل  احمد بن  امام

  چگونه  وی  مقام  میشود پس  آن  مرتکب  را دارد و نه  معصیت  اشتهای  نه  که  است  شخصی
  آن  مرتکب  را دارند ولی  معصیت  اشتهای  که کسانی: در جواب نوشت( رض)؟ عمر است
را   آنان». « است  آزموده  تقوی  را برای  هایشان  الله تعالی دل  هستند که  شوند، همانان نمی 

 . آنان  ورزی  ادب  در برابر این«  است  بزرگ و پاداشی   آمرزش

 :صلی الله علیه وسلمسخن گفتن رسول الله ۀ شیو
پیامبر صلی الله علیه وسلم اکثر اوقات ساکت بود و جز در مواقع ضرورت : سیرت نویسان می نویسند که

ر  فلَْیقَلُْ خَیْرًا أوَْ ل یصْمُتْ »: زد و میفرمود حرف نمی  نُ ب الله  وَالْیَوْم  الْْخ   .«مَنْ کانَ یؤُْم 
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که به الله و روز آخرت ایمان دارد،  کسی»([۴٧)صحیح مسلم  و( ۵۱۰٥)صحیح بخاری ]
 .«پس سخن نیک بگوید یا ساکت باشد

 رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگام تکلمّ از اول تا به آخر به آرامی لب به سخن باز 
کرد و کلام شان کوتاه وجامع وخالی از طول و تفصیل بیجا و وافی به تمام مقصود  می

طوری که هر شنونده آن را  ی کرد وکلامشان روشن بود به بود، هنگام سخن گفتن تبسم م
 .فهمید می 
هنگام سخن گفتن چنان حاضران . گفت، مگر جایی که امید ثواب میداشت سخن نمی! بلی

ها پرنده نشسته است و چون ساکت می   کرد که گویا روی سر آن را به خود جذب می
کلماتش را به . گر پیوستگی داشتکلمات گفتارش به یک دی. گفتند  شد، آنان سخن می

جوهره صدایش . خاطر بسپارد  طوری شمرده بیان میکرد که شنونده آن رابه خوبی به
 .بلند و آهنگ صدایش از همه زیباتر بود

ترین مردم در سخن گفتن بود و از همه مردم در سخن گفتن اختصار  رسول الله صلی الله علیه وسلم فصیح
جملاتی کوتاه ادا ین حال تمام آنچه را که میخواست در ضمن کرد و در ع را رعایت می

ُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ »: میگوید( رض)ام المؤمنین عایشه. میفرمود مَا كَانَ رَسُولُ اَللَّ  صَلَّى اَللَّ
نَّهُ كَانَ یَتكََلَّمُ ب كَلَام  یبَُیّ نهُُ، فَصْلٌ، یحَْفظَُهُ مَ   .«نْ جَلَسَ إ لَیْه  یسَْرُدُ سَرْدَكُمْ هَذَا، وَلكَ 

گفت، بلکه بسیار روشن و  وقفه سخن نمی صلی الله علیه وسلم مانند شما پشت سر هم و بی  رسول الله»
کرد؛ طوری که افرادی که آنجا نشسته بودند، سخنانش را حفظ   شمرده صحبت می

 ([3639)سنن ترمذی ]. «میکردند
. و بردبار بود و دوست داشت که مردم، سخنانش را بفهمندانسانی باتحمل  رسول الله صلی الله علیه وسلم،

های مردم و میزان درک و شناخت آنان   مند بود، تفاوت از آنجا که به امتش بسیار علاقه
. گرفت و همین مسأله، باعث میشد تا شخصیت برد بار وصبور باشد را در نظر می

ى اللهُ عَلیَْه  وَسَلَّمَ كَلَامًا فَصْلًا یفَْهَمُهُ كُلُّ كَانَ كَلَامُ رَسُول  اَللَّ  صَلَّ »:میگوید( رض)عایشه
عَهُ    ای، آن را می گفت، طوری که هر شنونده صلی الله علیه وسلم شمرده سخن می رسول الله» .«مَنْ سَم 

 ([ 4839)سنن ابوداود ]. «فهمید
سخنانش را تکرار میکرد  مثیل برخورداربود و ازحوصله ووسعت صدر بیرسول الله صلی الله علیه وسلم 

ُ عَلَیْه  »:میفرماید( رض)انس بن مالک. تا همه آن را در یابند كَانَ رَسُولُ اَللَّ  صَلَّى اَللَّ
یدُ الكَل مَةَ ثلََاثاً ل تعُْقلََ عَنْهُ   .«وَسَلَّمَ یعُ 

 .«دم بفهمندکرد تا مر صلی الله علیه وسلم یک کلمه را در صورت نیاز سه بار تکرار می  رسول الله»
کوشید تا از ترس و وحشت آنان  کرد و می پیامبر اسلام با مردم با ملاطفت، برخورد می

 .کردند بکاهد؛ چرا که بعضی از مردم ازهیبتش احساس ترس می

أتَىَ النَّب يَّ صَلَّى اللهُ عَلیَْه  وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فكََلَّمَهُ، »: میگوید( رض)عبد الله ابن مسعود 
، إ نَّمَا أنَاَ ابْنُ امْرَأةَ  تأَكُْلُ : ترُْعَدُ فرََائ صُهُ، فقََالَ لهَُ  فجََعلََ  نْ عَلَیْكَ، فإَ نّ ي لسَْتُ ب مَل ك  هَوّ 
یدَ  در . مردی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آمد و شروع به صحبت کردن با ایشان نمود» .«الْقَد 

 .لرزید حالی که بازوهایش می 
بر خود آسان بگیر؛ زیرا من، پادشاهی نیستم؛ بلکه فرزند زنی هستم »:  فرمودصلی الله علیه وسلم پیامبر

 ([. 3312)سنن ابن ماجه ]. «که گوشت خشک میخورد

 موریت پیامبر صلی الله علیه وسلم چیست؟أم
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 ماموریت پیامبر صلی الله علیه وسلم دعوت و تبلیغ مردم به سوی هدایت و کامیابی است، 

بّ كَ »: ند متعالی میفرمایدخداو ن رَّ لَ إ لیَكَ م  سُولُ بَلّ غ مَا أنُز  أیَُّهَا ٱلرَّ ای » [.67: المائدة] «یََٰ

ها به  جهت هدایت و رشد انسان)آنچه به سوی تو از جانب پروردگارت نازل شده ! پیامبر
الوداع به صحابه  حجةو پیامبر صلی الله علیه وسلم پس از اتمام رسالت در اجتماع . «برسان( مردم

نشَْهَدُ »: صحابۀ کرام فرمودند (.1679)3/1316 رواه الترمذی) «ألا هل بلغت؟»: فرمود
ما شهادت میدهیم که بیشک تو پیغام »(. 1218) 2/891رواه مسلم ) «أنََّكَ قدَْ بَلَّغْتَ 

ای پروردگارا تو گواه » «اللَّهُمَّ اشْهَدْ »: سپس پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود. «رسالت را ابلاغ کردی

 (. 1218) 2/891رواه مسلم . )«باش

 ﴾۴إِنه الهذِینَ ینُاَدُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أكَْثرَُهُمْ لَا یعَْقِلوُنَ﴿
با صدای بلند صدا می زنند، بیش ترشان نمی كساني كه تو را از پشت حجرهها ( ولي)
 ( ۴) .فهمند 

نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد؛ چون رسول الله صلی الله علیه وسلم در خانه  این آیه متضمن سومین ادب،
و استراحتگاه خویش تشریف داشته باشد، از بیرون او را صدا کردن وآنهم با نام، نوعی 

 .از بی ادبی و در نهایت وکار عاقلانه نیست
دادند عبارت  علیه و سلم را ندا مى بیضاوى فرموده است گویا آنان که پیامبر صلىّ اَللّ 

که ریاست هیأتى هفتاد نفره از بنى « اقرع بن حابس»و « عیینه بن حصین»: بودند از
تمیم را به عهده داشتند و در موقع ظهر هنگامى که پیامبر صلىّ اَّلل علیه و اله و سلم در 

تفسیر بیضاوى )« ناى محمد بیا بیرو»خواب نیمروز بود، رسیدند، و صدا در آوردند که 
۳/۳۵٧ ). 

های ازواج مطهرت، رسول الله  هدف از آن اطاق . ها جمع حُجْرَة، اطاق :«الْحُجُرَات  »
صلی الله علیه وسلم است که تعداد آن نه نفر بود که هر کدام برای خود حجره جداگانه ای داشت، که در 

 .کنار مسجد نبوی اعمار گردید ه بود
پیامبر صلی الله علیه وسلم را صدا می کردند که  دو برخی از اشخاصی ازبیرون،سف باید گفت در بأبه ت

 .بیرون بیا

 :صدا زدن به بهترین نام
های قشنگشان   مردم دوست دارند که آنان را باید با نامدر این هیچ جای شکی نیست که 

کرد،  هترین اسم صدا میرسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه اصحاب و یاران خویش را با ب. صدا کنند
زد، بطور  های قشنگ و دلنشین صدا می  ها اطفال خورد را با کنایه  حتی بعضی وقت 

یا أبا عمیر ما ذا فعل »: میفرمود (رض)به روایت حضرت أنس مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم 
 .«النغیر

همه زیباتر و  رسول الله صلی اله علیه وسلم اخلاقش از: میفرماید( رض)نسأحضرت 
 .تازه از شیر مادرجدا شده بود: گفتند نیکوتر بود برادری داشتم که به او ابوعمیر می

ای ابا عمیر نغیر : زمانیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و او را دید فرمود :حضرت انس می افزاید
پیامبر به  و( نغیر اسم مصغرنغر است به معنای بلبل، چوچه گنجشكك)کند؟   چکار می

 . جهت شوخی و محبت کردن او را با این کنایه قشنگ صدا زد



 

  

280 

 (49) –الحجرات سورهٔ 

أرحم أمتي بأمتي أبو بكر »: رسول الله صلی الله علیه وسلم در باره مدح و تعریف از یاران خود میفرماید
وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حیاء عثمان وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب 

 أعلمهم با الحلال والحرام معاذ بن جبل ولكل أمة وأفرضهم زید بن ثابت و
 «.رواه احمد والترمذی «أمین وأمین هذة الأمة أبو عبیدة بن الجراح

ترین آنان دراجرای  است وسخت( رض)ترین کس نسبت به امتم حضرت ابوبکر مهربان)
ترین آنان از نظر حیا وحشمت عثمان   و صادق( رض)دستورات الهی حضرت عمر

ابی بن کعب است، داناترین و عارف ( قرآن)ترین آنان به کتاب الله  ت و قاری اس( رض)
ترین آنان به حلال و حرام معاذ بن جبل است و  ترین آنان به واجبات زید بن ثابت و آگاه 

 .(در هر امتی امینی است، امین این امت ابوعبیده بن جراح است
 هر کدام از اصحاب و یاران خود را با رسول الله صلی الله علیه وسلم: کنید همانطور که مشاهده می 

 . سازد، مدح و تعریف کرده است  صفتی که او را از دیگری جدا می
علماء بدین عقیده اند که یکی از راز های موفقیت برای یک رئیس ومسول امور در جمله 
ته سایر خصوصیات حسنه اینست که نام کارمندان خویش را حتی المقدر در حفظ داش
. باشد، ویا اینکه در حین صحبت با ذکر نام با ایشان صحبت نماید کاری پسندیده ی است
تجربه ثابت کرده است این نوع رفتار و برخورد باعث دلگرمی و تقویت روحی دیگران 

 .درکار می گردد
وبدین حالت اینست زمانیکه با مردم روبرو شود، و از اسم آنان سوال کند،این نوع 

های  دهنده عدم اهتمام و توجه به دیگران است، برعکس سوال کردن از نام ان برخورد نش
 . کند دیگران، دلالت بر اهتمام و توجه و علاقه به دیگران می

المؤمن یألف ویؤلف ولا خیر فیمن لا یألف ولا یؤلف وخیر » :رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید
گیرد و  ت میکند و مورد انس و الف قرار میمومن انس والف). «الناس أنفعهم للناس

ُ کند و مورد  کسیکه انس و الفت نمی شود هیچ خیری وجود ندارد و  لفت واقع نمیاُ نس و ا
. «بهترین مردم کسانی هستند که بیشترین نفع و سود را برای دیگران داشته باشند

 ..(صحیح الجامع الصغیر، من حدیث سهل بن سعد)
 :1شأن نزول آیۀ 

مردانی : روایت کرده اند( رض)طبرانی و ابو یعلی با سند حسن از زید بن ارقم  -986
آنگاه . ای محمد، ای محمد: های نبی اکرم آمدند و با صدای بلند گفتند از عرب نزدیک حجره

نْ وَرَاء  الْحُجُرَات  »: ۀخداوند متعالی آی ینَ ینَُادُونكََ م  طبری . )را نازل کرد «...إ نَّ الَّذ 
حافظ در . از زید بن ارقم روایت کرده اند 757و واحدی  5123، طبرانی 31678

این حدیث . این را به ابوعالیه، مسدد و ابن اسحاق هم نسبت داده 3743« مطالب عالیه»
 «2461« تفسیر شوکانی»حسن گفته است « دُر المنثور»را سیوطی در 

ای : ی خدمت نبی اکرم آمد و گفتمرد: عبدالرزاق از معمر از قتاده روایت کرده است ـ
بدون شک مدح و ستایش من زینت است و پایین آوردن مقام و منزلت من زشت و ! محمد

. آن ذات پاک یکتاست که ستودنش زینت و نکوهشش ناپسند است: نبی صلی الله علیه وسلم گفت. ناپسند

نْ وَرَاء  الْحُجُرَات  »پس آیۀ  ینَ ینُاَدُونكََ م  و ] 31681طبری . )نازل شد «...إ نَّ الَّذ 

از قتاده به قسم [ تحقیق دکتر مصطفی محمد مسلم 231/  3« تفسیر قرآن»عبدالرزاق 
 . این حدیث مرسل است و دارای شواهد مرفوع از قبیل حدیث.( مرسل روایت کرده اند
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. نزول آیه روایت کرده است ترمذی از براء و دیگران این حدیث را بدون -988
اسناد این حسن و راوی . روایت کرده اند 535« تفسیر»و نسائی در  3267ترمذی )
 (2461« تفسیر شوکانی». های اش ثقه هستند به حدیث پیش شاهد است 
 :در برابر پیامبراسلام( رض)دب حضرت عمرأ 

 «أسُْوَةٌ حَسَنَة رَسُول  اَللَّ    لكَُمْ فی»: ن در بارۀ رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایدأقرآن عظیم الش
واضح است که معنی سرمشق و مثالی ( برای شما در رسول خدا سر مشقی نیکوست)

 .بودن، پیروی در تمامی مراحل زندگی میباشد
در حضور رسول الله خاموش و ساکت ( رض)محدثین می نویسند حضرت عمر

میآورد، و یا  مینشست، تا زمانی حرف نمی زد، که پیامبر صلی الله از او سوال را بعمل
هم ضرورت می بود در مسایل که رسول الله علاقمند صحبت در موضوع بود، حتی 
بخاطر رعایت ادب از بلند کردن صدای درشت خود در حضور پیامبر اسلام خود داری 

در همین : قابل تذکر( )11صفحه  ،1و الفایق، جلد 338اخبار عمر، صفحه . )میکرد
صدای عمر بحدی : یل حضرت عمر آمده است کهکتاب در فصل اول، درمورد شما

پرقوت، قوی ودرشت بود که وقتی حرف می زند درقلب برخی از مردم از ترس و 
 .(.وحشت ایجاد میکرد

یکجا با پسر خویش عبد الله ( رض)محدثین می افزایند در یکی از روز ها حضرت عمر
شتر عبد الله  ءها همراه بودند، در همین اثنابا پیامبر صلی الله علیه وسلم با سواری آسب در یکی از سفر

در مسیر راه سرکشی کرد و وضع به حدی رسید که از آسب پیامبر اسلام پیشی گرفت، 
حضرت عمر با بسیار اضطراب و نا خوش ایند بسوی پسر خویش اشاره میکند که شتر 

لمات خویش را به عقب بران وبا بسیار عجله خود را به پسر خویش میرساند وبا ک
برای هیچ کس شایسته نیست که بر پیامبر ! ای پسرم»نزدیک گوش پسر خویش میگوید 

 .(25، صفحه 2النضره، جلد  و الریاض  426اخبار عمر، صفحه ( )خود تقدم کند
 !خوانندۀ محترم

چون من می : در صحیح بخاری وغیره از حضرت ابن عباس منقول است که فرمود
به، حدیثی در یافت کنم، به هنگام رسیدن بر در خانه، از خواستم از یکی از علمای صحا

در زدن اجتناب می ورزیدم وبیرون در می نشستم تا وقتیکه او بیرون می آمد، آنگاه 
ای پسر عم پیامبر صلی الله : حدیث را از او در یافت می کردم واو با دیدن من می گفت

عالم در میان قوم خویش چون : کهچرا در را نزدید ؟ سپس ابن عباس فرمود  !علیه وسلم
وخداوند در شان نبی صلی الله علیه وسلم فرموده است که بیرون از در باید در انتظار او . پیامبر صلی الله علیه وسلم است

 . نشست
من هر وقت به در خانه ی عالمی رفته ام، در را نزده : حضرت ابو عبیده فرموده است
و نشسته ام، وقتی خود او بیرون آمد، با او ملاقات می ام؛ بلکه بیرون در، به انتظار ا

 .(روح المعانی. )کردم

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴿  ﴾۵وَلَوْ أنَههُمْ صَبَرُوا حَتهى تخَْرُجَ إلِیَْهِمْ لكََانَ خَیْرًا لَهُمْ وَاللَّه
اگر باز هم )و  سوی آنان بیرون آیی برایشان بهتر بود کردند تا تو به و اگر آنها صبر می

 (۵. )خدا بسیار آمرزنده و مهربان است( توبه کنند

مْ » ازفحوی این آیه مبارکه معلوم می شود که صبر وانتظار باید تا :«حَتَّى تخَْرُجَ إ لیَْه 

بیاورند  زمانی ادامه یابد که رسول الله به خاطر ملاقات وگفتگو با مردم بیرون تشریف،
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قصد ملاقات با دیگری بیرون بیاید و فرصتی م، به لّ و اگرآن حضرت صلی الله علیه وس
مناسبی برای در میان گذاشتن مطلب آنان نمیباشد، باید انتظار بکشد تا آنحضرت صلی الله علیه وسلم، خود 

 . متوجه آنان گردند، آنگاه مطلب خود را با او در میان بگذارند
   نمیگرفتند و در خانه  نارهک  ری است که رسول الله صلی الله علیه وسلم از مردمآوقابل یاد
. میبودند  مشغول خویش   و ضروریات  مهمات  به  که  ماندند مگر در اوقاتی  نمی  خویش
تفسیر معارف القرآن . )بود  محض  ادبی  ، بی اوقات  در این  ایشان  آرامش  زدن بر هم   پس

 .(علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی
 !خوانندگان گرامی

و تحقیق و بررسی خبرها و مطالبی  در باره آداب اجتماعی (8الی  6)ت متبرکه در آیا
 .که شنیده می شود، به بحث گرفته میشود

یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبَإٍَ فَتبَیَهنوُا أنَْ تصُِیبوُا قَوْمًا بجَِهَالةٍَ 
 ﴾۶ادِمِینَ﴿فتَصُْبحُِوا عَلَى مَا فعَلَْتمُْ نَ 
اگر فاسقی خبری را برایتان آورد دربارۀ آن تحقیق کنید تا ! ای کسانی که ایمان آورده اید

 (۵). به نادانی به گروهی زیان رسانید پس بر آنچه مرتکب شده اید پشیمان شوید( مبادا)
 :تشریح لغات و اصطلاحات

» .رون رفته باشدکه از اطاعت الله سبحان وتعالی بی نافرمان، شخصیکه :«فاسق»

یبوُا » . بررسی کنید به تحقیق بپردازید(: بین)« تبینوا » .خبر، خبر مهم :«نبأ : «أنَْ تصُ 
 .که نکند آسیب برسانید(: صوب)

 ؟فاسق کیست
در واقع . فاسق بر گرفته از ریشه فسق به معنی کسی که از حدود شرع خارج شده است

 .کردن به آن استفسق زیر پا گذاشتن دستورات الهی و عمل ن
، درمفاهیم وتعابیر مختلفه، پنجاه و چهار بار در قرآن آمده و در «فسق»کلمه 

 .موضوعات و مصادیق مختلفى به كار رفته است
فاسق یعنی کسی که ازاطاعت الله وپیامبرش »:شیخ ابن عثیمین درمورد فاسق می فرماید

که )ت، و فسق پایین تر از آن فسق اکبر که کفر اس: خارج شده باشد، و بر دو نوع است
 (.به حد کفر نمی رسد

أفَمََنْ »: مثال فسق اکبر این فرموده الله تبارک و تعالی در سوره سجده است که میفرماید
ً لا یسَْتوَُونَ  قا ً کَمَنْ کَانَ فاَس  نا ال حَات  فلَهَُمْ جَنَّاتُ * کَانَ مُؤْم  لوُا الصَّ ینَ آمَنوُا وَعَم  ا الَّذ  أمََّ

نْهَا * لْمَأوَْی نزُُلاً ب مَا کَانوُا یعَْمَلوُنَ ا ینَ فسََقوُا فمََأوَْاهمُُ النَّارُ کُلَّمَا أرََادُوا أنَْ یخَْرُجُوا م  ا الَّذ  وَأمََّ
ّبوُنَ  ی کُنْتمُْ ب ه  تکَُذ  یدُوا ف یهَا وَق یلَ لهَُمْ ذوُقوُا عَذَابَ النَّار  الَّذ   (.21-18سجده )« أعُ 

نه، هرگز این دو ! ا کسی که باایمان باشد همچون کسی است که فاسق است؟آی»: یعنی
امّا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، باغهای بهشت . برابر نیستند

از آنهاست به پاداش آنچه ( خداوند)جاویدان از آن آنها خواهد بود، این وسیله پذیرایی 
و از اطاعت خدا سرباز زدند و راه کفر در )نی که فاسق شدند و امّا کسا. دادند می انجام 

، جایگاه همیشگی آنها آتش است؛ هر زمان بخواهند از آن خارج شوند، (اند پیش گرفته
بچشید عذاب آتشی راکه انکار »:آنها را به آن بازمیگردانند وبه آنان گفته میشود

 .«میکردید



 

  

283 

 (49) –الحجرات سورهٔ 

ری هست که به درجه کفر نمی رسد، مانند سق در اینجا به معنای کفراست، فسق دیگف  
تنهایی و فسق را نیز ه در این آیه خداوند متعال کفر را ب( هفتم سورۀ حجرات)این آیه 

. بتنهایی و عصیان را هم که غیر از فسق است را هریک جداگانه ذکر کرده است
 (.4/2)فتاوی نور علی الدرب : برگرفته از)
 

 :کریم قرآن در فاسق های نشانه
 :از عبارتند که آورده بعمل اشاره فاسقین های ازنشانه ببرخی الشأن عظیم قرآن

ُ  أنَْزَلَ  ب ما یحَْکُمْ  لمَْ  مَنْ  وَ » :الهی احکام به توجه عدم - قوُن هُمُ  فأَوُلئ کَ  اَللَّ  ؛«الْفاس 
 همان آنان پس .نكنند حكم كرده، نازل خداوند آنچه به كه كسانى و) (47 مائده،)

 .(فاسقانند

ینَ  أیَُّهَا یا» :است اعتبار بی آنها واخبار سخن - قٌ  جاءَکُمْ  إ نْ  آمَنوُا الَّذ   فتَبََیَّنوُا ب نَبإَ   فاس 
یبوُا أنَْ  ً  تصُ  ینَ  فعََلْتمُْ  ما  عَلی فتَصُْب حُوا ب جَهالهَ   قَوْما م    (حجرات سوره 6 آیه) ؛«ناد 

ق ینَ  قوَْمًا کُنْتمُْ  إ نَّکُمْ  نْکُمْ م   یتُقََبَّلَ  لَنْ » :نمیپذیرد را اعمالشان خداوند -  توبه،) «.فَاس 

53.)  

 را فاسقان خدا) (.5 صف،) ؛«الفاسقین القوم لایهدی الله و» :نیستند هدایت قابل -
 .کند نمی هدایت

 (.67 توبه، سوره) «الفاسقون همُ  المنافقین انّ » :ندا منافق فاسقان -

 اولئک ...المحصنات یَرمُونَ » :است فاسق زند تهمت دامن  پاک زنان به که کسی -
  (4 نور، سوره) «الفاسقون هم

ینَ » :میشکنند ساختند محکم که آن از راپس خدا پیمان که هستند کسانی فاسقان -  الَّذ 
نْ  اَللَّ   عَهْدَ  یَنْقضُُونَ  یثاق ه بعَْد   م   (.27 بقره، سوره) «م 

 أمََرَ  ما یقَْطَعوُنَ  وَ » :یکنندم قطع سازند، برقرار داده دستور خدا راکه پیوندهایی آنها -
 ُ  (25 رعد :سوره) «یوُصَلَ  أنَْ  ب ه   اَللَّ

دُونَ  وَ » :هستند زمین روی بر کننده فساد -  آنها (نمل سورۀ48) ؛«الْأرَْض   ف ی یفُْس 
 .کنند می زمین در فساد

 مائده، سوره) «ف سق ذلکم ...الدّم و المَیتهَُ  علیکم حُرّمت» :خوارند حرام فاسقان -

3.) 
 :فاسقان سرنوشت نهایت

َ  فإَ نَّ  عَنْهُمْ  ترَْضَوْا فإَ نْ  عَنْهُمْ  ل ترَْضَوْا لكَُمْ  یحَْل فوُنَ » :الهی رضایت عدم -  لا اَللَّ
ق ینَ  الْقَوْم   عَن    یَرْضى  .شوید راضى آنان از شما تا خورند  مى قسم شما براى) «الْفاس 

ً  شوید، راضى آنان از اگر (هم شما كه بدانید)  خشنود فاسق، گروه از خداوند قطعا
  (..96 :ۀآی توبه سورۀ) .(شد نخواهد
 وبه مقام پایگاه، حفظ و مردم نظر جلب پى در منافقان، :که داشت باید توجه

 وتوبه الله رضای برای را کاری وهیچ اند، مردم بین در خویش سیطره اصطلاح
 نه باشد، الهى رضاى جلب پى در باید انسان که اند نموده فراموش ولی .ندارند
 .است مهّم الهى وقهر عفو نیست، مهّم مردم گذشت   مردم، رضاى
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 الله رضاى جلب مستلزم جا، همه در مؤمنان رضاى جلب :که کرد فراموش نباید و
 .نمیشود راضی است فسق در زمانیکه تا فاسق از هرگز تعالی الله و .نیست تعالی

یَ  وَ » :خواری و ذلت - قینالْف ل یخُْز   خوار را فاسقان (میخواست خداوند) و) «اس 

 .(5 حشر، سورۀ) .(گرداند

ا» :جهنم آتش - ینَ  وَامََّ  از) كه كسانى امّا و) (21 سجده،) ؛«النَّارُ  فمََاوَْاهُمُ  فسََقوُاْ  الَّذ 

 (.است آتش شان جایگاه پس شدند، فاسق (و خارج ایمان مدار

  :8 – 2آیات شأن نزول 
رار خُزاعی احمد و دیگر -992  : روایت کرده اند( رض)ان به سند قوی از حارث بن ض 

خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدم، به اسلام دعوتم کرد، گفتارش را پذیرفتم و اسلام آوردم به 
به نزد ! ای رسول خدا: پرداخت زکات دستورم داد با ادای زکات موافقت کردم و گفتم

کنم، هرکه دعوتم را  به اسلام و ادای زکات دعوت می ها را قوم خودم میروم و آن
کنم، خودت در فلان وقت شخصی را به نزدم بفرست تا  پذیرفت زکاتش را جمع می

آوری شده را برایت بفرستم، چون حارث زکات را جمع کرد و موقع معین  زکات جمع
اد، حارث های پیش آمد و نزد او کسی را نفرست فرا رسید برای رسول خدا گرفتاری 

بنابراین، سران قوم خود . ای پیش آمده و رسول الله خشمگین شده است گمان کرد حادثه
رسول الله صلی الله علیه وسلم وقت تعیین کرده بود تا کسی را برای گرفتن زکات : را جمع کرد و گفت

برای . کند هیچگاه رسول خدا خلاف وعده کار نمی. آوری شده به نزد من بفرستد جمع
دانم، مگر این که بر ما خشم گرفته است خودمان برویم و  امدن نمایندة او هیچ علتی نمینی

آوری شده  پیامبر ولید بن عقبه را فرستاد تا زکات جمع. زکات را به رسول خدا برسانیم
در نزد حارث را از او بگیرد چون ولید آنجا رفت ترسید و برگشت و به رسول خدا 

 . کُشَدن نداد و خواست مرا بحارث زکات را به م: گفت
حارث با . رسول الله صلی الله علیه وسلم گروهی از سپاه اسلام را آماده کرد و به سوی حارث فرستاد

حارث . آمدند که ناگاه با لشکر اعزامی پیامبر روبرو شدند بزرگان قوم به سوی مدینه می
: گفتند ؟برای چه: گفت .گ توبه جن: گفتند؟   به کجا اعزام شده اید: به لشکر اسلام گفت

تو زکات : او برگشت و برای پیامبر گفت. پیامبر ولید بن عقبه را به نزدت فرستاده بود
قسم به خدایی که محمد را به : حارث گفت. را به او نپرداختی و قصد کشتن او را داشتی

مت رسول چون خد. حق فرستاده من نه فرستادۀ او را دیدم و نه او به نزد من آمده است
از پرداخت زکات خودداری کردی و تصمیم داشتی نمایندۀ : پیامبر گفت. الله شرفیاب شد

را قدس که تو را به حق فرستاده من این کار أسوگند به ذات : مرا به قتل برسانی؟ گفت
قٌ ب نبَإَ  »: آنگاه آیۀ. نکردم ینَ آمَنوُا إ نْ جَاءَكُمْ فاَس  یمٌ ... تا... یاَ أیَُّهَا الَّذ  یمٌ حَك  ُ عَل  نازل « وَاَللَّ
 .کسانی که این حدیث را روایت کرده اند ثقه هستند .شد

طبرانی از جابر بن عبدالله و عقلمه بن ناجیه و ام سلمه به این معنی روایت کرده  -993
 .است

 ! خوانندۀ محترم
و   تحقیق  وعیتمشر در حکم   مفاد آن  ولی  شده  نازل  خاصی  سبب  اگر چه آیۀ مبارکه برای

 .  است  ، عام فاسق  سخن  اعتماد به  اخبار و ترک  دریافت  هنگام  به  و تأمل  و درنگ  بررسی
خدا سوگند   اما به  شده  نازل  خاص قوم   این  درباره  آیه  هر چند این»: میگوید  بصری  حسن
  که چنان. « است  نکرده  چیز منسوخ  را هیچ  و آن  است  جاری  تا روز قیامت  آن  حکم  که



 

  

285 

 (49) –الحجرات سورهٔ 

  کردن  ودرنگ  تأنی» .«الشیطان   من  الله والعجلة  من  التأني»: است  آمده  شریف  درحدیث

  .«است  ازشیطان  وشتاب  ازخداوند أو عجله

نَ الْأمَْر  لعََن تُّمْ وَلكَ   یعكُُمْ ف ي كَث یر  م  َ حَبَّبَ إ لیَْكُمُ وَاعْلمَُوا أنََّ ف یكُمْ رَسُولَ اَللَّ  لَوْ یطُ  نَّ اَللَّ
دُو اش  صْیاَنَ أوُلَئ كَ هُمُ الرَّ هَ إ لَیْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْع  یمَانَ وَزَیَّنهَُ ف ي قلُوُب كُمْ وَكَرَّ  ﴾٧نَ﴿الْْ 

و بدانید که پیغمبر الله در میانتان است، اگر در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند به 
لهایتان  افتاد، ولی الله ایمان را در نظرتان محبوب گرداند و آن را در د مشقت خواهید

اند که  اینها. زینت بخشید و کفر و فسق و نافرمانی را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داد
 (7.)اند راه یافته

 :تشریح لغات و اصطلاحات
 . در رنج و سختی می افتید، دچار رنج و مشقت می گردید «لعَنَ تُّمْ »
هَ ».محبوب ودوست داشتنی گرداند «حَبَّبَ » نافرمانی، : «الْفسُُوقَ » .ناپسند گرداند «كَرَّ

صْیاَنَ ». خروج از حدود شریعت، پرده دری در گناه گناه و معصیت سر کشی،  :«الْع 
دُونَ » . خلاف امر حق اش   .راه یافتگان، رشد یافتگان: «الرَّ

 :تفسیر
مبارکه بیان  آیه دامت و پشیمانى مطرح شده بود ، در ایندر آیه متبرکه قبلی بحث از ن

 .آور بیمه شوید مراجعه كنید تا از كارهاى ندامت به پیامبرصلی الله علیه وسلم :می یابد که
بدانید که این مردم باید : از فحوی آیۀ مبارکه این دستور به وضاحت معلوم میگردد 

کند، با تعظیم وی حقشّ را بشناسید؛ زیرا آن حضرت  دگی میصلی الله علیه وسلم در میان شما زن پیامبر
هایی اقدام میکنید که به  در اموری میکوشد که به نفع شماست، شما با نادانی به انجام کار

اگر در بیشتری اموری که انجام آن . دارد  ضرر شماست، امّا وی شما را از آن باز می
تان  ت گرفتار میآیید، امّا خداوندأ ایمان را محبوبرا اراده دارید با شما موافقه کند به مشقّ 

صلی الله علیه وسلم بر شما آسان شد، آن را درقلب های شما نیکو جلوه داد؛ فرمان  ساخت؛ اطاعت پیامبر
تان ناخوشایند ساخت؛ به او تعالی  تعالی را به کار بستید، کفر به پروردگار را در نظر حق

داد؛ معاصی را ترک نمودید، عصیانگری را مکروه نشان جلوه  ایمان آورید، فسق را بد
اند راه  کسانی که بدین صفات موصوف. داد؛ گناهان را بد شمردید و از آن توبه کردید

چال گمراهی نجات حاصل کردند؛ زیرا راه حق را باز   اند و از سیه یافته و هدایت شده
 .اند شناخته

 ُ ِ وَنعِْمَةً وَاللَّه  ﴾۸﴿  عَلِیمٌ حَكِیمٌ فضَْلًا مِنَ اللَّه
 (8.)خداوند بر شما فضل و نعمتی از سوی خود بخشیده، و الله دانا و حكیم است

 !خوانندگان گرامی
مؤمنان را از پذیرفتن خبر بدون تحقیق از طرف شخص فاسق :در ایات قبلی دریافتیم که

 9)متبرکه اینک در آیات . هشدار می دهد، تا آشوب برپا نگردد و به کسی آسیب نرسد
به مقابله ومبارزه دو گروه مؤمن اشاره می کند که باید میانشان آشتی برقرار  (11الی 
حال اگر یکی از آن دو گروه بر دیگری تجاوز را روا داشت، باید مسلمانان با آن . گردد

بصورت کل در این ).گروه بجنگند تا فرمان الله سبحان وتعالی را قبول واطاعت فرمایند
موضوع حل و فصل آشوبهای داخلی و چگونگی برخورد با تجاوزگران ، مورد  به آیات

 .(.بحث قرار میگیرد
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وَإِنْ طَائفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بیَْنَهُمَا فإَِنْ بَغَتْ إحِْدَاهُمَا عَلَى 
ِ فإَِنْ فاَءَتْ فأَصَْلِحُوا بیَْنَهُمَا الْأخُْرَى فقَاَتلِوُا الهتِي تبَْغِي حَتهى تفَِيءَ إلَِى أَ  مْرِ اللَّه
َ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ﴿  ﴾۱باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطُوا إنِه اللَّه

پرداختند،بین آن دو گروه آشتی و صلح از مؤمنان با یکدیگر بجنگند و اگر دو گروه 
گروهی که تجاوز  با آن و اگر یکی از آن دو گروه بر دیگری تجاوز کندبرقرار کنید، 

کند بجنگید تا این که به حکم الله بر گردد، پس چون بازگشت در میان ایشان عادلانه  می
 (۲. )و عدالت پیشه كنید كه خداوند عدالت پیشه گان را دوست داردصلح برقرار سازید 

 
 :تشریح لغات و اصطلاحات

 .درافتادندجنگیدند، به جنگ پرداختند، مبارزه کردند، : « اقْتتَلَوُا »
 ». آشتی برقرار کنید، صلح برقرار کنید، روبه راه کنید، بهبود بخشید :«فأَصَْلِحُوا  » 

می کند،  ظلم: « تبَْغِي ». دیگری :«الْأخُْرَى  ». تجاوز کرد، ظلم ورزید(: بغي) :«بغَتَْ 
 فاَءَتْ  »[. ۹۹۵/بقره. ]تا برگردد، تا تسلیم شود(: فيء) «حَتهى تفَِيءَ  ». تجاوز می کند

 :« الْمُقْسِطِینَ  ». دادگر باشید، عدالت ورزید :«أقَْسِطُوا َ». برگشت، باز آمد: «
 . دادگستران، عدالت ورزان

 :تفسیر
آیه مبارکه در مورد جنگى نازل شد که در زمان پیامبر : است مفسربیضاوى فرموده

هاى درخت خرما و  خهو با شا. رخ داد« اوس و خزرج»صلىّ اَّلل علیه و سلم در بین 
 .لنگه کفش به جان هم افتادند

مسلمان است و وقتى از جنگ دست کشید، باید او را به « یاغى»و آیه نشان میدهد که 
. و نیز نصیحت و اندرز و تلاش براى آشتى دادن آنها واجب است. حال خود گذاشت

 .( ۳/۳٧۰تفسیر بیضاوى )
داب که یک آدر باره حقوق و موضوعات ،در آیات گذشته: همچنان قابل تذکر است که

شخص مسلمان در احترام با رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام دهد وباید ازآن اعمالی اجتناب وخود 
 .داری نماید که موجب آیذای واذار آن حضرت صلی الله علیه وسلم می گردید

احکام عمومی  مشتمل بر :سی قرار می گیرد کهراز این آیات ببعد احکامی مورد بر
معاشرت هستند که در آن ها آداب اجتماعی، انفرادی و حقوق یکدیگر بیان و فورمولبندی 

 .می گردد، ولی بحث اساسی همانا اجتناب از ازار رسانی است
 !خواننده محترم

سه بار سخن از بر قرارى صلح و اصلاح میان مردم  :یۀ فوق ملاحظه میفرماید کهآدر 

بُّ »: یان آمده استبر اساس عدالت به م َ یحُ  طُوا إ نَّ اَللَّ فَأصَْل حُوا بیَْنهَُما ب الْعَدْل  وَ أقَْس 
ینَ  ط   .اصولًا، آفرینش بر اساس حقّ وعدل است «الْمُقْس 

در جوامع امروزى، تحققّ عدالت ملازم ( 25حدید، ) «ل یقَوُمَ النَّاسُ ب الْق سْط  »

 .ریزى استعدالتى مرادف قانون گ مدارى و بى قانون
تواند صلح و عدالت را در جامعه حاكم سازد و از هرگونه خطا و نقص به دور  آنچه مى

قوانینى كه خالق . باشد، قوانین الهى است كه توسط پیامبران به بشر عرضه شده است
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ى آن اوّلین عامل به آن  نهایت وضع كرده و آورنده ى علم وحكمت ولطف بى انسان بر پایه
 .است

تفاوتى در برابر جنگ  مسلمانان در برابر یكدیگر مسئول اند و بى : «صْل حُوا بیَْنهَُمافَأَ »ـ 

در وقتیکه بین دو گروه امت اسلامی جنگ ونزاعی . ها بین مسلمانان پذیرفتنی نیست
درگیرد، باید برای آشتى دادن و برقرارى صلح میان آنها، با سرعت و بدون تأخیر عمل 

 (.ى سرعت است نشانه «فَأصَْل حُوا»ء در حرف فا: )شود، طوریکه

صلح دادن دو طرف جنگ بدون برقرارى عدالت، محبوب الله نیست : باید متذکر شدکه

ینَ »: واز فحوی جمله ط  بُّ الْمُقْس  َ یحُ   .با تمام وضاحت معلوم میگردد «إ نَّ اَللَّ
  :9شأن نزول آیۀ 

رسول الله صلی الله علیه وسلم مرکبی را سوار شد  :روایت کرده اند( رض)بخاری و مسلم از انس  -996
  از من دور شو به خدا بوی بد خرت آزارم می: عبدالله گفت. و به نزد عبدالله بن ابی رفت

مردی از قوم . خر او از تو خوشبوتر است! سوگند به خدا: مردی از انصار گفت. دهد
اران هردو گروه خشمگین شدند و دوستان و ی. عبدالله برآشفت و از عبدالله طرفداری کرد

: آنگاه آیۀ. زدندخود برخاستند و یکدیگر را با چوب، مشت و لگد [ به طرفداری از گرو

ن ینَ اقْتتَلَوُا فأَصَْل حُوا بَیْنهَُمَا» نَ الْمُؤْم  صحیح است، بخاری . )نازل شد «وَإ نْ طَائ فتَاَن  م 

جامع احکام »(.31699طبری  ،4183ابویعلی  157/  3، احمد 1799، مسلم 2691
 (.1166« الکشاف»و  5563« القرآن

دو نفر از مسلمانان با : سعید بن منصور وابن جریر از ابومالک روایت کرده اند ـ
داری کردند و   خویشاوندان هر کدام برآشفتند و از آن جانب. یکدیگر دشمنی کردند

 31711طبری . )نازل شد «...ئ فَتاَن  وَإ نْ طَا»آنگاه آیة . یکدیگر را با مشت و لگد زدند

 .از ابومالک به قسم روایت کرده است 31711و 
ام زید همسر یکی از انصار به : ابن جریر و ابن ابوحاتم از سدی روایت کرده اند -998

شوهرش او را در طبقة بالای خانه . نام عمران بود و خواست به دیدار خانواده خود برود
ها آمدند و او را پایین آوردند  را به دنبال خانواده خود فرستاد آنام زید کسی . حبس کرد

پسران کاکای او . تا با خود ببرند، عمران بیرون رفت و از نزدیکان خود کمک خواست
پس در باره . آمدند تا میان زن و خانوادة او حایل شوند، یکدیگر را با مشت و لگد زدند

نَ »ها آیۀ  آن ن ینَ اقْتتَلَوُا وَإ نْ طَائ فَتاَن  م   . نازل شد «...الْمُؤْم 

ها به امر الله   شان صلح کرد و آن فرستاد و در بین  رسول الله صلی الله علیه وسلم دنبال آنان شخصي را
 .(.این مرسل است 31715طبری . )متعال گردن نهادند

شد و بین دو قبیله که خصومت وجنگی واقع می: ابن جریر از حسن روایت کرده است ـ
آمد که تن به فیصله بدهند نمیپذیرفتند، پس خدای بزرگ آیۀ  از آنها دعوت به عمل می

ن ینَ اقْتتَلَوُا» نَ الْمُؤْم  این مرسل  31714طبری . )را نازل کرد «...وَإ نْ طَائ فَتاَن  م 
 .(.است

دو نفر از انصار حقوق مشترک داشتند برایشان : و از قتاده روایت کرده است -1111
ها که خویشان و کسان زیاد  یکی از آن. ها از هم شد مشکلی پیش آمد که باعث دوری آن

 .گیرم بزور حقم را از تو می: داشت به دیگری گفت
اما او سرپیچی . دیگری از او خواهش کرد که نزد رسول الله بروند حکم پیامبر را پذیرند

شان یکدیگر را به مشت و لگد  کرد، هردو در این کار اصرار کردند تا این که وابستگان



 

  

288 

 (49) –الحجرات سورهٔ 

این  31717طبری . )این آیه در بارة آن دو نازل شد. اما دست به شمشیر نبردند. گرفتند
 .(.مرسل است

َ لعَلَهكُمْ ترُْحَمُونَ﴿  ﴾۱۱إنِهمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بیَْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتهقوُا اللَّه
میان [ در همه نزاع ها و اختلافات]ان با هم برادرند؛ بنابراین جز این نیست که همه مؤمن

 (.۰۱) .و از الله بترسید تا مورد رحمت قرار گیرید برادرانتان صلح وآشتی برقرار کنید،
 :تفسیر

ى دو برادر دانسته كه در این  ى مؤمنان با یكدیگر را همچون رابطه رابطه در آیه متبرکه
 :آشاره بعمل آوردتعبیر میتوان به نکات ذیل 

 .دوستى بین دو برادر، دوستی عمیق و پایدار است -
 .طرفه ویک جانبه دوستى دو برادر، متقابل است، نه یك -
 .هاى مادى و دنیوى دوستى دو برادر، بر اساس فطرت و طبیعت است، نه جاذبه -
 .اند وبازوى یكدیگربشمار می روند دو برادر در برابر بیگانه، یگانه -
 .دو برادر یكى استاصل و ریشه  -
در شادى او شاد و در غم او  .پوشى است ى گذشت و چشم توجّه به برادرى مایه -

 .غمگین است
 !خوانندگان گرامی
درباره وظیفه ی مؤمن نسبت به مؤمن و غیرمؤمن ،  (13الی  11)در آیات متبرکه 

 .بحث بعمل امده است

مِنْ قَوْمٍ عَسَى أنَْ یكَُونوُا خَیْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ  یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا لَا یَسْخَرْ قَوْمٌ 
مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أنَْ یكَُنه خَیْرًا مِنْهُنه وَلَا تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ وَلَا تنَاَبَزُوا باِلْألَْقاَبِ بئِْسَ 

یمَانِ وَمَنْ لمَْ یتَبُْ فأَوُلَئِكَ   ﴾۱۱هُمُ الظهالِمُونَ﴿الِاسْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ الِْْ
شاید  نباید گروهی از شما گروهی دیگری را مسخره کند! ای کسانی که ایمان آورده اید

 و نباید زنانی زنانی دیگر را مسخره کنندمسخره شده ها از مسخره کنندگان بهتر باشند، 
د و و در میان تان عیب جویی نکنی شاید مسخره شده ها از مسخره کنندگان بهتر باشند،

بسیار بد است كه بر كسي بعد از ایمان  های زشت و ناپسند صدا نزنید، یکدیگر را با لقب 
 (۰۰.)نام كفر بگذارید، و آنها كه توبه نكنند ظالم و ستمگرند

 :تشریح لغات و اصطلاحات
چه : «عَسَى ». قرار ندهد ریشخند ، تحقیرمورد استهزاء . مسخره نکند: «لا یسَْخَرْ »

  عیب« لمز»(.79و  58/   توبه.)عیبجویی نکنید. طعنه نزنید: «لا تلمزوا».بسا، شاید
وَلَا »: ونباید فراموش کنید که.  جویى در پشت سر است عیب« همز»جویى در روبرو و 

زُوا أنَْفسَُكُمْ  و در نهایت؛ . جویى از خود است جویى از مردم، در حقیقت عیب   عیب« تلَْم 
یکدیگر را لقب (: نبز: )«لَا تنَاَبزَُوا » . عیوب خود است نقل عیب دیگران، عامل كشف

» . چه ناپسند است: «ب ئسَْ » . دار نکنید، مخوانید، نام نبرید، با لقب نام نبرید، نامید
سْمُ الْفسُُوقُ   .توبه نکرد: «لمَْ یتَبُْ » .نام فسق، نام بد و پست، عنوان پلید: «الا 

 :تفسیر
برادرى میان مؤمنان مطرح شد و در این آیه مبارکه امورى ى  ى قبلی، مسئله در آیه

همچنین در آیات قبل سخن از صلح و . برد شودكه برادرى را از بین مى مطرح مى
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هاى فتنه و درگیرى كه مسخره كردن،  اصلاح بود، در این آیه به بعضى عوامل و ریشه
 .تحقیر كردن و بدنام کردن است اشاره بعمل آمده است

همین است که یکی از بركات عمل به دستورات دین مقدس اسلام، همانا واقعیت 
 .هاى اجتماعى است سازى محیط و جلوگیرى از درگیرى سالم

 .«یکدیگر رابه القاب زشت، قبیح وناپسند ملقب نکنید»:«وَلَا تنََابَزُوا بِالْألَْقَابِ »

رکه از آن نهی بعمل آمده صدا کردن دیگرآن به القاب که او از آن بد میبرد، در آیۀ مبا
وسایر القاب ( کور، کورک، لنگ، لنگگ)بطور مثال صدا کردن به شخصی دیگر . است

 .بد و تاثر آور
ماند، دیر یا زود مسئله به دو   بد صدا کردن ها، یك طرفه باقى نمى: از یاد نبریم که

 .براى كار طرفینى است «تنَابَزُوا»زیرا . طرف هم کشانیده میشود

یمَـان  ب ئْ » سْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ الْ  چه بد است کسی را فاسق یا کافر نامید و او مؤمن  :«سَ الا 
برای مسلمانان چه بد است، بعد از ایمان آوردن، از یکدیگر به بدی یاد کنند، و . باشد

 بجای 
  .ذکر خیر، ذکر شر کنند
اص بوده واگر مسخره مسخره کردن دیگران، تجاوز به حریم اشخ:و در نهایت باید گفت

 .است  كننده توبه نكند، مطابق حکم آیه مبارکه ظالم
امام . مسخره كردن و بدنام کردن، گناه است که توبه را لازم دارد: طوریکه یاد آور شدیم

آیه نشان میدهد که لقب زشت و قبیح دادن به دیگران : بیضاوى در تفسیر خویش مینویسد
 .( ۳/۳٧۳تفسیر بیضاوى . )ایمان ناپسند استفسق محسوب میشود و جمع آن با 

این است که  «وَلَا تنََابَزُوا بِالْألَْقَابِ » :فرموده است که هدف( رض)حضرت ابن عباس 

کسی مرتکب گناه و یا کاری بدی بشود، و سپس از آن کار توبه نماید، باز هم مردم او را 
ار وغیره، در حالی که او از دزد، زانی، شراب خو: به همان نام بد صدا بزند، مانند

دزدی، زنا و شراب خواری توبه کرده است؛ پس او را شرامساری ساختن به سبب آن 
هر : کار، وتحقیر وتذلیل نمودن وی، حرام است، در حدیثی رسول الله صلی الله علیه وسلم، آمده است که

کرده است،  کسی مسلمانی را به خاطر گناهی، شرمنده سازد که او از آن گناه توبه
خداوند متعال تعهد کرده است که شخص عیب جورا به همان گناه مبتلا سازد ودر دنیا 

 (.تفسیر قرطبی. )وآخرت رسوایش کند

 : تمسخر و استهزاى دیگران
طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم؛ استهزا و مسخره كردن دیگران، در ظاهر یك گناه، 

تحقیر، خواركردن، : از جمله گناهانى مانند: دولى در باطن دارایی چندین گناه میباش
كشف عیوب، اختلاف افكنى، غیبت، كینه، فتنه، تحریك، انتقام و طعنه به دیگران در آن 

 .نهفته است

 :هاى تمسخر ریشه
 :ریشه تمسخر را میتوان در نکات ذیل چنین جمعبندی و خلاصه نمود

وَیْلٌ »: كه قرآن میفرماید در برخی از اوقات مسخره كردن برخاسته از ثروت است -
ي جَمَعَ مالًا وَ عَدَّدَهُ  واى بر كسى كه به ( ).2 -1همزه، ) «ل كُل ّ هُمَزَة  لمَُزَة ، الَّذ 
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جویى   سر، از دیگران عیب  خاطر ثروتى كه اندوخته است، در پیش رو یا پشت
 .(میكند
این گروه ى استهزا، علم و مدرك تحصیلى است كه قرآن در باره  گاهى ریشه -

مْ مَا » :میفرماید لْم  وَحَاقَ ب ه  نَ الْع  نْدَهُمْ م  حُوا ب مَا ع  ا جَاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ ب الْبیَّ ناَت  فرَ  فَلمََّ
ئوُنَ  سوی  ها به   پس چون پیغمبرانشان با معجزه( ).83غافر، ) ﴾83﴿كَانوُا ب ه  یسَْتهَْز 

و حاضر نشدند )سند و شادمان شدند آنان آمدند، به آن مقدار علمی که داشتند خور
 .( وآنچه را که به تمسخر میگرفتند، آنان را فراگرفت( سخنان انبیاء را بپذیرند

ةً »: گفتند كفاّر مى . ى مسخره، توانایى جسمى است گاهى ریشه - نَّا قوَُّ  «مَنْ أشََدُّ م 
 (كیست كه قدرت و توانایى او از ما بیشتر باشد؟( ).15فصّلت، )
كفاّر فقرایى . ى مسخره كردن دیگران، عناوین و القاب اجتماعى است نگیزهگاهى ا -

ینَ هُمْ »: كردند و میگفتند را كه همراه انبیا بودند تحقیر مى ما نرَاكَ اتَّبعَكََ إ لاَّ الَّذ 
لنُا  .(بینیم ما پیروان تو را جز افراد اراذل نمى ( ).27هود، ) «أرَاذ 

 .مى، دیگران به تمسخر گرفته میشوندگاهى به بهانه تفریح و سرگر -
 .گاهى طمع به مال و مقام، سبب انتقاد همراه با تمسخر از دیگران میشود -

 كردند، طوریکه قرآن  جویى مى ى زكات عیب جماعتی از پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره

دَقاَت  فإَ نْ »: عظیم الشأن میفرماید زُكَ ف ي الصَّ نْهُمْ مَنْ یَلْم  نْهَا رَضُوا وَإ نْ لَمْ وَم   أعُْطُوا م 
نْهَا إ ذَا هُمْ یسَْخَطُونَ    (.58: توبه) ﴾58﴿یعُْطَوْا م 

گیرند، پس اگر  صدقات بر تو عیب و انتقاد می( تقسیم)در باره ( منافقین)و بعضی از آنها 
و )به آنها از آن داده شود، راضی میشوند، و اگر از آن داده نشوند، ناگهان ناراض 

 .(میشوند( شمگینخ
هنگامى كه حضرت موسى براى حل . ى مسخره، جهل و نادانى است گاهى ریشه -

آیا ما را مسخره : اسرائیل گفتند اختلاف و درگیرى دستور كشتن گاو را داد، بنى

ل ینَ »: كنى؟ موسى علیه السلام گفت مى نَ الْجاه  ( .67بقره، ) «أعَُوذُ ب اللََّّ  أنَْ أكَُونَ م 

یعنى مسخره برخاسته از جهل و نادانى است و . برم كه از جاهلان باشم پناه مىبه الله 
 .من جاهل نیستم

 .شكنى است گیرى و شخصیت گاهى سرچشمه تمسخر، ریاكارى و بهانه -

دُونَ إ لاَّ جُ » ینَ لَا یجَ  دَقاَت  وَالَّذ  ن ینَ ف ي الصَّ نَ الْمُؤْم  ینَ م  ع  زُونَ الْمُطَّوّ  ینَ یلَْم  هْدَهُمْ الَّذ 
نْهُمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَ یمٌ  ُ م  رَ اَللَّ نْهُمْ سَخ  کسانی که از ( )التوبه 79آیه ) ﴾79﴿فَیسَْخَرُونَ م 

شان  کنند، و از مردمانی که جز به اندازه توان مؤمنان داوطلب در صدقات عیبجویی می
کنند، الله  را مسخره می کنند و آنان یابند، عیبجویی می نمی( برای انفاق در راه الله)چیزی 

 .(ایشان را مورد تمسخر قرار میدهد و آنها عذاب دردناک دارند

 :احتیاط و دقت در شوخی و مزاح
هستند كسانیكه در محافل ومجالس، خود اگاه ویا هم ناخود اگاه، سخنی به زبان می 

وی هست مواردیکه از ر. آورند، که منجر به اذیت دیگران، کفر ویا هم فسق میشود
رسالت و وجیبهء اسلامی و انسانی به وجه برایش توضیح داده می شود که این سخن 
مناسب نیست و یا افاده و سخن گفته شده سخن کفری، سخن اذیت بی مورد ویا هم فسق 
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است که انسان خوب و هوشیار متوجه شده و تصحیح به عمل آورده و یا آنچه ممکن 
 .رت نیز میشوداست نجات می دهد واین حالت موجب مس

 آن کس که بداند و بداند که بداند
 اسب خرد از گنبد گردون بجهانـد

 آن کس که بداند و نداند که بداند
 آگاه نـمـایـید که بـس خـفته نـماند

 آن کس که نداند و بداند که نداند
 لنگان خرک خویش به منزل برساند

 آن کس که نداند و نداند که نداند
 الـدهـر بمانددر جـهـل مـرکب ابـد

اما هست مواردیكه انسان غبی و شقی شده، لجاجت و مریضی جانکاهش سبب ایجاد 
آنکس که نداند و نداند که . مشکل به خود و سبب اذیت دیگران و به شقاوت ادامه میدهد

  .در جهل مركب ابد الدهر بماند -نداند 
بلی درست . کردهست مواردیكه چنین شخص تأكید دارد که شوخی ویا هم مزاق می

وبجاست که شوخی ومزاق جز از زندگی است ولی شوخی ومزاق که منتج به کفر ویا هم 
دین مقدس اسلام از همچو شوخی . فسق و اذیت دیگران شود مجاز نبوده و حرام میباشد

 :؟ بطور جدی ممانعت بعمل آورده است!ها

ولنَُّ إ نَّمَا كُنَّا نخَُوضُ وَنلَْعَبُ قلُْ أبَ اللََّّ  وَآیاَت ه  وَلئَ نْ سَألَْتهَُمْ لَیقَُ »: قرآن عظیم الشأن میفرماید
ئوُنَ  چرا مسلمانان )و اگر از آنها بپرسی ( )65:سوره التوبه آیه) «وَرَسُول ه  كُنْتمُْ تسَْتهَْز 

آیا به الله : کردیم، بگو ما شوخی و بازی می: البته میگویند( را مورد تمسخر قرار میدهید؟
 ( کردید؟ او و رسولش تمسخر میو آیات 

ل است و در قرآن به ورود در كارهاى « خوض» در زبان عربى به معناى، پانهادن در گ 
 .شود ناپسند گفته مى

رُوا قدَْ كَفَرْتمُْ بعَْدَ »( 66سوره التوبه آیه )همچنان قرآن عظیم الشأن باز هم در  لَا تعَْتذَ 
ینَ إ یمَان كُمْ إ نْ نعَْفُ عَنْ طَائ فَ  م  بْ طَائ فَةً ب أنََّهُمْ كَانوُا مُجْر  نْكُمْ نعَُذّ  عذر پیش ( اکنون)) «ة  م 

ایمان تان کافر شده اید، اگر گروهی از شما را عفو ( اظهار)نکنید، چون شما بعد از 
 .( گناهکار بودند، عذاب میدهیم( توبه نکردند و)کنیم، گروهی دیگر را به سبب آنکه 

 !خوانندۀ محترم
 وردگار با عظمت ما را از ارتکاب همچو خطا ها و بخصوص از مزاق و پر

ً همچو  شوخی های بیجا و بیمورد در آمان داشته، و به آنعده از انسان های که احیانا
شوخی ها و مزاق ها را ناخود اگاه بزبان نموده باشد خواستارعفه و بخشش هستیم، امید 

 .و استغفار نمایند است همچو انسانها به دربار خداوند توبه
همچنان در احادیثی متعددی رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان را از بعضی رذائل اخلاقی نهی 

از »: طوریکه میفرماید. فرموده، و در احادیث نبوی نیز بر همین مطلب تاکید شده است
شید، و ترین سخن است، و دنبال عیوب مردم نبا  گمان بد، اجتناب کنید، زیرا دروغ

تجسس نکنید، قیمت کالا را بدون قصد خرید بالا نبرید، و به یکدیگر حسادت نورزید و با 
بندگان الله، برادران یکدیگر دشمنی و کینه توزی نکنید، و به یکدیگر پشت ننمایید، 
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چین، وارد  سخن: مایدو در حدیث دیگر میفر( 6166صحیح بخاری . )«همدیگر باشید
 (.6156حیح بخاری ص. )«شود بهشت نمی 
 :00شأن نزول آیه 

  قبیلۀ  نمایندگی  هیأت  درباره  آیه  این: این آیه مبارکه میفرماید  شأن نزول  در بیان  ضحاک
،  هیبصُ ،  لالب  ،  فهیره  ، ابن بابخُ مار، عُ : ازجمله)  صحابه  فقرای  شد که  تمیم نازل بنی
  های را با جامه  ایشان  که  گاه قرار دادند آن را مورد تمسخر (  و غیر ایشان  ، سلمان سالم
 . دیدند  ژولیده  و حالتی  کهنه

  بن  دختر حیی  صفیه: که این  از جمله  است همچنان در شأن نزول روایت دیگری هم آمده
 مید هند و  طعنه  من  به  زنان! الله یا رسول: نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدو گفت( رض)  اخطب
  نگفتی  آنان  چرا به: فرمودند  وی  الله صلی الله علیه وسلم به  رسول!  دختر دو یهودی  یهودی  ای: گویند می
  آیه  این  ؟ پس والسلام  الصلاة محمد علیهم   و شوهرم  ، کاکایم موسی است  هارون  پدر من  که

 . شد نازل 
  وجود ندارد زیرا همه  آیه  یک  نزول در مورد  از تعدد وقایع  مانعی  :قابل تذکر است که

  به. باشد  آن نزول   سبب  ، میتواند در مجموع است  آمده  آیه  یک  در شأن نزول  که  روایاتی
  نمیسازد زیرا اعتبار به و موردی   را خاص  آیه  باشد، حکم  هرچه  نزول  ، سبب هرحال
 . سبب  بودن  مخصوص  به  نه  لفظ است  بودن  عام

از .(سنن ترمذی، سنن ابوداود، سنن نسائی و سنن ابن ماجه)در سنن چهارگانه  -1111
اک  در بین ما مردانی بودند که دو و یا سه اسم : روایت شده است( رض)ابوجَب رَه بن ضَحَّ

وَلَا تنََابَزُوا »پس این کلام عزیز . هاشان متنفر بودند داشتند و از بعضی از لقب 
، 4962جید است، ابوداود . )این حدیث حسن است: ترمذی میگوید. ازل شدن «بِالْألَْقَابِ 

، بخاری 261/  4، احمد 3741، ابن ماجه 536« تفسیر»، نسائی در 3268ترمذی 
 . 282و  281/  4و  463/  2حاکم  331« ادب مفرد»در

 در جاهلیت افراد را به: روایت کرده اند( رض)حاکم و غیره نیز از ابوجبیره -1112
ای رسول : گفتند. القاب مختلف صدا میکردند رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصی را به لقبش صدا کرد

 .را نازل کرد «وَلَا تنََابَزُوا بِالْألَْقَابِ »پس خدا . این شخص از لقب خود نفرت دارد !الله
مد در بین ما کسی نبود دویا رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه که آ: احمد از او روایت کرده -1113

: میگفتند. ها را به همان لقب صدا میکرد سه لقب نداشته باشد و هرگاه پیامبر یکی از آن
وند پس این کلام خدا. این شخص از شنیدن این لقب خود خشمگین میشود! ای رسول خدا

 .نازل شدمتعال 

 :ثیر آیۀ منع تمسخر و سخریه برسلف صالحأت
آیۀ مبارکه به گوش سلف صالحین رسید، چنان حالتی در بین شان پدید بعد از اینکه این 

ستان گوسفندی را به پ  اگرکسی را ببینم که : آمد که عمرو بن شرحبیل فرموده است که
کد واز آن خنده ام بیاید، میترسم که شاید مستحق تو بیخ آیه مَ دهن گرفته وآن را می 

را استهزا کنم، می ترسم که  ست اگر سگباشیم، حضرت عبد الله بن مسعود فرموده ا
 .(تفسیر قرطبی. )مباد سگی شوم

 خداوند: در صحیح مسلم از حضرت ابو هریره مروی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود
ثروت مسلمانان نظر نمیفرماید؛ بلکه قلوب واعمال آنها را می  به صورت، مال و متعال
 .نگرد
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ون وضابطه ای از این حدیث معلوم می شود که حکم کردن با قان: قرطبی فرموده است
این امکان وجود دارد شخصی که ما  مشاهده ای حال ظاهری اشخاص جایز نیست؛ زیرا

گاه آبر کیفیات قلبی و احوال باطنی او  متعال اعمال او را خوب تصور می کنیم، خداوند
ظاهری او بد باشد، امکان دارد کسی که احوال  است، و اینها به نزد او مذموم میباشد،

احوال باطنی وکیفیات قلبی او کفاره ی اعمال بد او قرار گیرند؛ لذا چون کسی را در 
وضعی بد ویا به اعمال بد مشاهده کردید، این وضع او را بد بدانید، ولی اجازه ندارید 

 .خود او را ذلیل وحقیر بدانید
 !خواننده محترم

هر وسیله که باشد گناه و حرام است و در برخی از  تمسخر دیگران به هر شکلی و
موارد به سبب آنکه همراه بااهانت، توهین، تهمت و بهتان است یا موجب تخریب وحدت 

 .باشد اجتماعی و انسجام امت میشود، دارای مجازات کیفری و قانونی می 
و کسی که تمسخر میکند . به معنی چیرگی است« سخر»کلمه تمسخر و سُخریه از 
. گیرد، بر این باور است که خود برتر از او و فرهنگش است دیگری را به سخریه می

کننده دچار نوعی تخیل تفاخری است و بر این باور است که خودش به  در حقیقت تمسخر
تواند بر دیگری غالب شود و هر نوع گفتار و   هایی است که می نوعی دارای برتری 
چنین اشخاصی دچار توهم خودپسندی، خود برتربینی،  گمان بی. اعمال را داشته باشد

بلیس به ا  سطح   بدین اساس، باید آنان را قطار و هم. کبر، تکبر، غرور و عُجب هستند
شمار اوریم که دچار توهمات خود بر تربینی نسبت به حضرت آدم علیه السلام بود و 

 .ده استگفتار و رفتاری را در پیش گرفت که بیانگر این روحیه او بو
به معنی تمسخر « هزء»استهزاء از ریشۀ  ۀکلم« سخر»در فرهنگ قرآنی هکذا کلمه 

 . کردن به کار رفته است
استهزاء عبارت است از اینکه چیزی بگویی که : نویسد مفسرین در تعریف استهزاء می

با آن، کسی را حقیر و خوار بشماری، حال چنین چیزی را به زبان بگویی و یا به این 
ای کنی، و یا عملاً تقلید طرف را در آوری، به طوری که بینندگان و  نظور اشارهم

: ، ص18 ترجمه المیزان، ج. )شنوندگان بالطبع از آن سخن و یا اشاره و یا تقلید بخندند
گفتار یا رفتاری مستقیم یا : های تمسخر و استهزاء عبارتند از  در حقیقت مولفه( 481
 .رای خنده و یا خنداندن دیگریای درباره شخصی ب اشاره

« همز»، «لمز»، «غمز»، «ضحك»در آیات قرآن برای بیان این معنا از کلمات مانند 
 .و مانند آنها استفاده شده است

از نظر قرآن، چنین عمل به عنوان یک عمل ضد اخلاقی شناخته شده و منحیث عمل 
به سخن دیگر، ( 11ات، آیۀ ؛ حجر231و  114بقره، آیات .)حرام با آن مقابله شده است

تمسخر دیگران به هر شکلی و وسایل که باشد، گناه و حرام است و در برخی از موارد 
به سبب آنکه همراه با اهانت، توهین، تهمت و بهتان است یا موجب تخریب وحدت 

 .شود، دارای مجازات می باشد اجتماعی و انسجام امت می

تنَبِوُا كَثِیرًا مِنَ الظهنِّ إِنه بعَْضَ الظهنِّ إثِمٌْ وَلَا تجََسهسُوا وَلَا یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا اجْ 
َ إنِه   یغَْتبَْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أیَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ یأَكُْلَ لحَْمَ أخَِیهِ مَیْتاً فكََرِهْتمُُوهُ وَاتهقوُا اللَّه

ابٌ رَحِیمٌ﴿ َ توَه  ﴾۱۲اللَّه
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ها  از بسیاری از گمانها پرهیز کنید، چون بعضی از گمان! مان آورده ایدای کسانی که ای
و جاسوسی مکنید و برخی از شما برخی دیگر را غیبت نکند، آیا کسی از . باشد گناه می

اش را بخورد؟ به یقین که آن را کریه و ناپسند  شما دوست دارد که گوشت برادر مرده
 (۰۹). الله توبه پذیر مهربان استدانید، و از الله بترسید، یقینا  می

 :تشریح لغات و اصطلاحات
خبرچینی نکنید،  :«لَا تجََسَّسُواْ ». بپرهیزید، دوری بگیرید، فاصله بگیرید: «اجْتنَ بوُا» 

جاسوسی آن است که کسی در جستجوبدی  :«وَ لَا تجََسَّسُواْ ». جاسوسی و پرده دری نکنید
 .های مؤمنان باشد ها و زشتی 

هْتمُُوهُ » .گوشت: «لحَْمَ » .غیبت نکند، بدگویی روا مدارد :« یغَتبَلاَ » از آن بیزار : «كَر 
 .شدید، از آن نفرت داشتید

 :تفسیر
ى برادر مؤمن خود را بر  مادام که بتوانى گفته»: حضرت عمر رضى اَّلل عنه گفته است

 .( ۳/۳۵۴مختصر . )خیر حمل کنى، در مورد گفتار او گمان بد مبر
باشد اما در ارتباط با   خیر می  اهل  به  بد زدن  گمان :ف اساسی این آیه مبارکه هماناهد
از   که  را بزنیم  گمانی  همان تا در مورد آنان   جایز است: که  باید گفت  و فسق  بدی  اهل

  های و نشانه  علایم  که  در مورد کسی  بد زدن  گمان  شود پس می  بر ما نمایان  آنان  اعمال
زند  بد می   گمان  وی  در باره  که  ندارد لذا برکسی  ، اشکالی است  نمایان  در وی  بدی

  آن  مصداق  اگر به  نگوید ولی  سخن  خویش  گمان  مصداق  به  که  گاه تا آن  نیست  گناهی
 در  بد زدن  اما گمان.  گنهکار است  صورت  را برملا گردانید، دراین  و آن  گفت  سخن

 .، جواز ندارد است  خیر و صلاح  به  آراسته  ظاهرش  که  مورد کسی

  اهل  به  بد زدن  گمان  و آن«  است  از گمانها گناه  بعضی  هرآینه» «إ نَّ بعَْضَ الظَّنّ  إ ثمٌْ »

  احادیث  مؤمن  انسان  به  سوءظن  در مورد حرمت  شود که می  خاطرنشان. باشد خیر می
عمر رضی الله  عبدالله بن   روایت  به  ذیل  شریف  حدیث  ه که از آنجمله ؛متعددی روایت شد

  کعبه  به  طواف  در حال  که  صلیّ الله علیه و سلمّ را دیدم  اکرم  رسول: فرمود که   عنه است

محمد   نفس  والذی  حرمتک  وأعظم  ، وما أعظمک ریحک  وأطیب ما أطیبک »: گفتند می
إلا   به  یظن  وإن  ودمه  ، ماله منک  حرمة  تعالی  عند الله أعظم   ؤمنالم  ، لحرمة بیده
قدر با   ، چه و معطر است  پاکیزه  قدر بویت  و چه  هستی قدر پاک   چه!  کعبه  ای :خیرا

  محمد دردست  جان  که  ذاتی  اما سوگند به  است  بزرگ  قدر احترامت و چه   هستی  عظمت
؛  تو بزرگتر است  و احترام  ازحرمت  در نزد خداوند متعال  ؤمنم  ،همانا حرمت اوست

 .«نشود  جز گمان خیر برده  وی  در حق  و اینکه  وی  خون[  حرمت]و   وی  مال[  حرمت]

از !  هان ...: الحدیث أکذب   الظن  فإن  والظن  إیاکم»: است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین

 .«... سخنهاست  ترین وغ در  بپرهیزید زیرا گمان  گمان
 :است  بر چند نوع  گمان  که  ذکر است  شایان
  خداوند متعال  به  داشتن نیک   گمان  چون: است  امر شده  بدان  که  یا آنچه  واجب  گمان - 0

نزد   من :بی عبدی   أنا عند ظن»: است  آمده  قدسی  شریف  در حدیث.  مؤمنان  و به

  لا یموتن»: است آمده  شریف  در حدیث  همچنین. « د هستمخو  خود در حق  بنده  گمان
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خداوند   به  از شما نمیرد، مگر اینکه  هرگز یکی :بالله  الظن  إلا وهو یحسن  أحدکم

 .«باشد  داشته  نیک  گمان
  اهل  به ، نسبت  خداوند متعال  به  نسبت  سوءظن  چون: است  یا حرام  ممنوع  که  گمانی - 5

و   آنها بازتابگر نیکی  ظاهر حال  که  حالی  پوشیده  مسلمین  به  و نسبت  صلاح
از   است  کرده  خداوند حرام»: است  آمده  شریف  در حدیث  چنانکه.  است  عدالتشان
  اما چنانکه. «شود  بد زده  گمان  وی  به  که را و این  وی  را، آبروی  وی  خون  مسلمان
پلید میشود، یا خود را در   اعمال  آشکارا مرتکب  که  کسی  به  نسبت  ؛ سوءظن گفتیم

 . نیست  قرار میدهد، حرام  و تهمت  شک  موضع
بد   و گمان  برادر مسلمان  در حق  داشتن  نیک  مانند گمان: است  مستحب  که  گمانی - 1

 . است  فسق  دهنده نشان  ظاهر حالش  که  در مورد کسی  داشتن

از دور   سوءظن :سوءالظن  الحزم  من»: است  هآمد  شریف  در حدیث  چنانکه

  حالتی  ، محدود به مردم  در حق  سوءظن  بودن  حرام  پس. « است  و هشیاری  اندیشی
 .شود  غیر متعدی  به  باشد که  اثری  دارای سوءظن   که  است

  وسیله به  عملی  فرعی  شرعی  در استنباط احکام  زدن  گمانه  همچون: مباح  گمان - 1
  خوانده  رکعت  مثلاً سه  نماز ـ که  در شکیات  غالب  گمان  به  نمودن  اجتهاد و عمل

 . یا چهار رکعت  است

کنچکاوی : طوریکه در فوق هم متذکر شدیم ؛تجسس« نکنید  و تجسس» «وَلَا تجََسَّسُوا»
  حرامنیز «  تحسس«  همچنین.  است  مسلمین  وجو در مورد عیبها و اسرار پوشیده و جست
ندارند   آنها دوست  که  است  در حالی  مردم  سخن  به  سپردن  از گوش  عبارت  ؛ و آن است
  خیر مباح  های در مورد بررسی   کار گاهی  این  ولی. فرا دهد گوش   سخنشان  به  کسی
: یعقوب علیه السلام میفرماید  از سخن  در حکایت  خداوند متعال که   باشد چنان می

یه  فَتحََ ) ن یوُسُفَ وَأخَ    تحسس  و برادرش  و از یوسف!  من  پسران  بروید ای) (:سَّسُواْ م 

 . «87/   یوسف»( کنید

،  قلبه  إلی  الْیمان یدخل   ولم  بلسانه  آمن  یا معشر من»: است  آمده  شریف  در حدیث
 :قعر بیته  فی  الله  ، فضحه المسلمین  عورات  تتبع  من  ، فإن المسلمین  لاتتبعوا عورات

  های ، عیب  است  وارد نشده  قلبش  به  ایمان  ولی  آورده  خود ایمان  زبان  به  که  گروهی ای
باشد،   مسلمین های  و جوگر عیب   جست  وجو نکنید زیرا هر کس را جست   مسلمین

  آمده  ریفش  در حدیث  همچنین. «کند رسوا می  اش خانه  او را در اندرون  خداوند متعال
.  و سوءظن  ، حسد ورزیدن بد زدن  فال: است  من  و گریبانگیر امت  چیز لازمه  سه»: است

در   که  است  آنها از کسانی  کننده چیز برطرف  چه! الله  یا رسول: گفت  اثنا مردی  در این

  ذا تطیرتوإ  فلا تحقق  فاستغفر الله وإذا ظننت  إذا حسدت: اند؟ فرمودند آنها در افتاده
در مورد ]  پس  زدی  گمان  و چون  بخواه  ، از خداوند آمرزش حسد ورزیدی  چون :فامض

  فال. « نده  بد اهمیت  فال  و به  کن  را عملی  ، آن بد زدی  فال  و چون  نکن  تحقیق[ خود  گمان
 . است  آن  و دیگر انواع  انداختن  دیگر، ریگ  و کتب  مصحف از روی   فال  گرفتن: حرام

: یعنی« نکند  دیگر غیبت  از شما از بعضی  و بعضی» «وَلَا یغَْتبَْ بعَْضُكُمْ بعَْضًا»

برد، مورد  بد می  از آن  فرد غایب  که  با سخنی  دیگر را غایبانه  از شما برخی  برخی
  سخنی  وی  به  راجع  شخص  در غیاب  که  است  آن: غیبت. قرار ندهد  و بدگویی  هجوم
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  وصف  گویید و او را بدان می  وی  درباره  باشد، هر چند آنچه ناخوشایند وی   بگویید که
  را نسبت  او صفتی  به  در غیابش  که  اما اگر شخصی. موجود باشد  کنید، در وی می

کار شما ـ   اید، این بربسته  دروغی  وی  بود و شما در حق  عاری  صفت میدهید، از آن 
اقتضا نماید مانند   مصلحت  که  و جز آنچه  است  ـ بهتان  است  آمده  شریف  یثدر حد  چنانکه
و از .  نیست  مستثنی  باب  چیز دیگر از این  ـ هیچ  اشخاص  و نصیحت  ، تعدیل ، جرح تزکیه

  محضر رسول  تا به خواست   اجازه  مرد فاجر و بدکاری: است  روایت  استثنا این  مصادیق

 :أخو العشیرة  ، بئس ائذنوا له»: فرمودند   علیه و آله و سلمّ درآید، ایشاناکرم صلیّ الله
 .« در قومش  است  بد برادری  دهید؛ اما چه  او اجازه  به

  است  انسان  و حرمت  از کرامت  ، پاسداری غیبت  در تحریم  حکمت  که ذکر است  شایان
 . ستا  آمده  بسیاری  در احادیث  معنی  این چنانکه 

یه  مَیْتاً» بُّ أحََدُكُمْ أنَْ یَأكُْلَ لحَْمَ أخَ  برادر   گوشت  دارد که  از شما دوست  کسی آیا» «أیَحُ 

،  تمثیل  در این  سبحان  خدای  که  غیبت  برای  است  تمثیلی جمله   این« را بخورد؟  اش مرده
خود خبر   گوشت  از خوردن  دهزیرا مر  است  همانند ساخته  مرده  از بدن  خوردن  را به  آن

شود، از  می  غیبت  از وی  که  ای زنده  شخص  گونه  شود، همین  نمی  آگاه  ندارد و از آن
  اگر گوشت  طور که  کند، همان  تواند از خود دفاع نمی  یعنی  نیست  خود آگاه  علیه  غیبت
حاضر   شخص  که کند در حالی  دفاع  تواند از خودش شد، او نمی  شد و خورده  بریده مرده 
انزجار   تنفیر وایجاد حس  برای  مثل  این  پس. نماید  بد را دفع  تواند از خود سخن می   گاهی
  نفرت  از خوردنش  طبیعتش که   است  از چیزهایی  انسان  زیرا گوشت  است  غیبت  به  نسبت
  کار شرعا نیز حرام  این  که ایناز   دارد، گذشته را ناپسند می   آن  بشری  و سرشت  داشته
 . است

هْتمُُوهُ » تنفر دارید،   مرده  گوشت  ازخوردن  چنانکه: یعنی« دارید  کراهت  از آن» «فكََر 
و از خدا پروا »باشید   داشته  نیز بپرهیزید و نفرت  بدی  خود به  برادر مسلمان  از یادکردن

  به  که بر کسانی «  است  پذیر مهربان دا توبه خ  گمان بی«  که  وی  در اوامر و نواهی« کنید
 .بازگردند  سویش
  کس  غیبت  اگر کسی: گویند و جمهور علما می  است  کبیره  علما از گناهان  اجماع  به  غیبت
  آن  به  کند که  وعزم  کرده  توبه  غیبت  از آن  عزوجل  خدای  بارگاه را کرد، باید به   دیگری

  حلالیت  است  را کرده  غیبتش  که  و ازکسی  بوده  خود پشیمان  د از کردهباز نگردد و بای
زیرا اگر او را از   از او شرط نیست  طلبیدن  حلالیت: دیگر ازعلما میگویند  جمعی. بطلبد
  راه  شدیدتر باشد پس  از غیبتش  بر وی  وارده  آزار روحی  بسا که  کند، چه  خود آگاه  غیبت
یاد کند،   نیکی  به  ، از وی است  را کرده  مذمتش  که  در مجالسی  که  است  این  جبران

در   تعویض  کار نوعی  برگرداند تا این  را از وی  غیبت  نماید و در حد توان  توصیفش
  که  را از منافقی  مؤمنی  هر کس»: است  آمده شریف   در حدیث. باشد  سابقش  عمل  مقابل

فرستد تا  را می  ای فرشته  وی  سوی  به  کند، خداوند متعال حمایت   تاس  وی  غیبت  مشغول
  قصد دشنام  را به  مؤمنی  کند و هر کس  حمایت  جهنم  در برابر آتش  بدنش  از گوشت

کند تا  می  متوقف( صراط)  جهنم  او را بر سر پل  کند، خداوند متعال متهم   چیزی  به  دادنش
 .«آید  ، بیرون تاس  گفته که   از آنچه

  در باره  که  است  آن  غیبت: اند گفته«  بهتان»و «  افک»، « غیبت«  میان  علما در فرق
  چیزی  وی در حق   که  است  آن: افک.  هست  در وی  که  بگویی  چیزی  برادر مسلمانت
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  وی  در حق  هک  است آن : بهتان.  ای کرده  و دریافت  ای را شنیده  آن  از دیگری  که  بگویی
  غیبت  حکم  که  مواردی  بیان علما به   که  ذکر است  شایان.  نیست  در وی  که  بگویی  چیزی

باشد   ای شرعی  صحیح  هدف  منظور برآوردن  به  اند زیرا اگر غیبت  را ندارند، پرداخته
  ؛ این نیست  محرا  غیبت  صورت  میسر نباشد، در آن  جز با غیبت  هدف  آن  به  رسیدن  که

 :اند از  امور عبارت
از   تواند برای گیرد، می قرار می  کسی  و ستم  مورد ظلم  که  کسی: و دادخواهی  تظلم - 0

  کند زیرا در حدیث  شکایت(  حاکم)  مسؤول  مراجع  به  ، از وی ظالم  ظلم  بردن  بین
  سخن  دهیدکه  او اجازه  به»: است  آمده  از مظلومان  یکی  گفتن سخن   به  راجع  شریف

  میتواند از خود دفاع  حق  صاحب  یعنی. « است  را سخنی  حق  بگوید زیرا صاحب
 .کند
را   دیگری  کس  عیب  اگر کسی: منظور تغییر منکر  به  ازکسی  جستن یاری  - 5

،  قادر است  منکر از وی  آن  تغییر دادن  فکر میکند او به  بازگو میکند که  شخصی به

بُّ اَّللُ الْجَهْرَ ب السُّوَء  ): تعالی  حق  فرموده  این  دلیل  به.  است  درست  کارش  این لاَّ یحُ 
نَ الْقَوْل  إ لاَّ مَن ظُل مَ  بدیهاي )الله متعال دوست ندارد كسي با سخنان خود،  (:م 

« 148/ نساء ». را اظهار كند، مگر كسي كه مورد ستم واقع شده باشد( دیگران
 . گذشت  سیر آنتف  که
  پس است   کرده  ظلمی  چنین  من  به  کس  فلان: بگوید  ای مفتی  به  اگر کسی: استفتاء - 1

  سخنی  ولی  است  غیبت  متضمن  سخنش  این  ؟ با آنکه چیست  حقم  به  رسیدنم  راه
لیه صلیّ الله ع  اکرم  نزد رسول  از وی  ابوسفیان  هند زن  اینکه  دلیل  به  است  درست

  تکافوی  آنچه  که  حریص  است  مردی  ابو سفیان»: کرد  شکایت  و آله و سلمّ چنین
از   وی  آگاهی  بدون  توانم آیا می  دهد پس نمی   من  را بنماید به  و فرزندم  من  خرج
 .«برگیر!  آری: صلیّ الله علیه و آله و سلمّ فرمودند  اکرم  ؟ رسول برگیرم مالش 

از   ، مانند بدگویی نیست  غیبت  از فاسق  بدگویی: و فجار  فساق  از آفت  هشدار دادن - 1
  دلیل  به. کشد و فحشا سرمی  بدکاری  محلات  به  پیوسته  که  الخمر و کسی دائم  شخص

  که  آنچه  رابه  فاسق :الناس  یحذره  کی  بما فیه  اذکرو الفاسق»: شریف  حدیث  این
 .«از او حذر کنند  تامردمکنید   ، معرفی است  در وی

نقاط  بیان   چون: است  امور عامه  مربوط به  که  رازی  در باره  و هشداردهی  اعلام - 2
کردن  ندارند و نصیحت   اهلیت  که  و مفتیانی  ، مصنفان ، راویان گواهان  ضعف

 .و مانند آنها  خواستگار، شریک 
با   وی شناخت   که ، درصورتی ستمشهور ا  آن  به  که  لقبی  به  شخص  کردن معرفی - 2

. ها این و امثال   ، لال ، کور، دیوانه لنگ  نباشد، مانند القاب  ممکن  لقب  غیر آن
 (تفسیر انوارالقرآن)

 :05شأن نزول آیۀ 
ها معتقدند که این آیه در باره  بعضی: ابن منذر از ابن جریج روایت کرده است -1114

، او بعد از غذا خوابید، یکی راجع به خوردن و نازل شده است( رض)سلمان فارسی 
 .پس این آیه نازل گردید. خوابیدن او سخنانی گفت
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اصبهانی در . مرسل بلکه معضل است، مراسیل ابن جریج واهی و ناچیز هستند)
از عبدالرحمن بن ابولیلی به همین معنی روایت کرده این هم مرسل  2231« الترغیب»

 .(.6256و ابن کثیر  1178« کشاف». و ضعیف است

یاَ أیَُّهَا النهاسُ إنِها خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقَبَائِلَ لِتعََارَفوُا إنِه 
َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ﴿ ِ أتَقْاَكُمْ إِنه اللَّه  ﴾۱۳أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّه

ها قراردادیم تا یکدیگر  ها و قبیله شما را گروهما شما را ازمرد و زن آفریدیم و ! ای مردم
 .ترین شما نزد الله با تقوا ترین شماست گمان گرامی  بی. را بشناسید

 (۰۳. )یقیناً خدا دانا و آگاه است
 :تشریح لغات و اصطلاحات

جمع شَعْب، : «شُعوُباً ».مراد آدم و حواء است(. یک مرد و یک زن: )«ذَکَر  وَ أنُثیَ»
ها از آن   جمع عظیمی از مردم که دارای اصل واحدی بوده و قبیله. م و ملتهاتیره، قو

 .منشعب میگردد
 :تفسیر

تعَاَرَفوُا» اشاره به این است که . تا یکدیگر را بشناسید و از هم جدا کنید (:عرف)«ل 
شناسائی آنان است و اگر همه یکسان و شبیه تفاوتهای بیرونی و درونی انسانها سبب 

: است مجاهد فرموده .باشند، زندگی اجتماعی مردمان مختل و ناممکن میگرددهمدیگر 
مختصر . )فلان ابن فلان از فلان قبیله است: یعنى تا انسان نسب خود را بداند و گفته شود

۳/۳۵٧). 

ارَفوُا» بوده و به منظور تخفیف یکى از دو تاء حذف شده « لتتعارفوا»در اصل  «لِتعََٰ

ها و قبایل  یعنى حکمت در این که شما را به صورت ملت: ه استزاده گفت  شیخ. است
درآورده، این است که نسب یکدیگر را بشناسید و انسان را به غیر از پدرانش نسبت 

 .ندهید، نه اینکه به پدران و نسب خود مباهات و تفاخر کنید
هرچند که حسب و نسب از لحاظ عرف و شرع معتبر است و نباید شریف با پست 

 زدواج ا
طور که در موقع طلوع آفتاب   همان. اما در مقابل ایمان و تقوى اعتبارى ندارند. کند

 .( ۳/۳٧۵زاده   شیخ. )ستارگان پیدا نمیشوند
این آیه را مرتبط با آیات قبل این سورۀ دانسته و  :برخی از مفسرین در تفاسیر خویش

ى خود بر تربینى و تحقیر  هچون مسخره و غیبت كردن، برخاسته از روحیّ : اند گفته 
ملاك برترى و كرامت، تقواست، نه جنس و نه قوم و : فرماید دیگران است، این آیه مى 

 .نسب
 :این آیۀ مبارکه دارای سه اصل اساسی و مهم می باشد

 اصل مساوات در آفرینش زن و مرد، :اول
 هاى بشرى  اصل تفاوت در خصوصیت  :دوم
 .ك برترى استكه تقوا ملا و اصل این :سوم

هایى از قبیل علم، سابقه، امانت، توانایى و هجرت  البتهّ در آیات دیگر قرآنی تفاوت ملاك
 .خورد نیز به چشم مى 
 !خوانندۀ محترم
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  آدم :خلقت همه ما وشما از: در این آیه یک اصل را با تمام وضاحت بیان داشته است که
  انسانیت  در اصل  باهم  ها همه انسان   که  است  و حواء علیهماالسلام می باشد، هدف این

مادر   پدر و یک  را یک  آنان  واحد پیوند دارند و همه  نسب  یک  به  رو که برابرند، از آن
دیگر، هیچ   بر بعضی  نسب  ها به  از آن  بعضی  ، فخر نمودن کند بنابر این می   جمع  باهم

 .برابرند  ، باهم انسانیت  اصلها در  آن   منطقی ندارد زیرا همه  توجیهی 
  به  فارسی/ کند و در دری  می  جمع  را باهم  قبیله  چندین  که  بزرگ  است  امتی: «شعب»
را   قبیله  چندین  هریک  که«  ربیعه  شعب»و « مضر  شعب»گویند، مانند   می«  ملت«  آن

می   آن  و زیر مجموعه « شعب»کمتر از   کثرت  از حیث«  قبیله»اند و  در خود گنجانیده
به . «مضر«  از شعب«  تمیم بنی«  وقبیله«  ربیعه»از شعب « بکر بنی»باشد، مانند قبیله  
 .  عرب  های شاخه «  قبایل»عجم اند و   های  شاخه«  شعوب»: دیگر  قولی 

  ، سپس شعب  اول: است  طبقه  هفت  بشر در نزد اعراب  نسل  طبقات: که  ذکر است  شایان
: آن  مثالهای.  عشیره  و بعد از آن  فصیله  ، بعدا فخذ، سپس بطن  ، سپس ، بعداً عماره قبیله
فخذ، «  عبدمناف»،  بطن«  قصی»،  عماره«  قریش»،  قبیله«  کنانه»،  شعب«  خزیمه»
 . است  عشیره«  عباس»و   فصیله«  هاشم»
: یعنی« کنید  حاصل  متقابل  یگر شناسایید  تا با یک»ها گردانیدیم  ها و قبیله شما را ملت !بلی

  که  آن  برای  آفرید تا همدیگررا بشناسید، نه  مختلف  هایی ها و قبیله شما را شعب  سبحان  خدای
  شما نزد خداوند پرهیزگارترین  ارجمندترین  در حقیقت»فخر ورزید چرا که   نسب  به

  از تقوی  هرکس  پس  است  ، فقط با تقوی یتعال  شما در نزد حق  میان  برتری: یعنی«  شماست
  ، تفاخر به تر، بهتر و برتر باشد بنابراین که گرامی  است  برخوردار باشد، همو سزاوار آن

شما از او   عمل  و طرز دید و نحوه«  است  آگاه  تردید خدا دانای بی»را فروگذارید   نسب
 . ا زنیدپ  پشت  جاهلیت  پندارهای  به  پس  نیست  پنهان

: فرمود  که  است  آمده( رض)   از ابو هریره  و غیر وی  بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث
نزد   آنان  ترین گرامی: ؟ فرمودند کیست  مردم  ترین گرامی  شد که  الله صلی الله علیه وسلم سؤال  از رسول»

: فرمودند. مورد نبود  ا در اینما از شم  سؤال: گفتند  اصحاب.  هاست آن  خداوند پرهیزگارترین
.  الله است  خدا فرزند خلیل خدا فرزند نبی خدا فرزند نبی نبی   ، یوسف مردم  ترین گرامی  پس

در   شما از من  سؤال  پس: فرمودند.  مورد نیز نیست  ما از شما در این  سؤال: گفتند  اصحاب
، بهترین  ها در جاهلیت  آن  بهترین: فرمودند !بلی: گفتند  ؟ اصحاب است  عرب معادن   باره

 .«باشند  و دانش  فهم  اهل  که شرط آن  اند به  ها در اسلام آن 

  مال  به  حسب» .«التقوی  ، والکرم المال  الحسب»: است  آمده  دیگری  شریف  در حدیث

 . » تقوی  به  و کرامت  است

  قوم  ، ولینتهین تراب  من  خلق  وآدم  بنو آدم  كلكم»: است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین
  آدم  شما فرزندان  همه» .«الجعلان  من  تعالي  الله  علي  أهوي  أو لیكونن  بآبائهم  یفخرون

کار   کنند، باید از این فخر می  پدرانشان  به  که  شد لذا مردمی  آفریده  از خاک  هستید و آدم
ً نز  که بردارند یا این  دست  خویش ( کنغزک)  گوگال  تر از حشره ارزش د الله تعالی بیقطعا

 . «خواهند بود
  ایراد کرده  ای خطابه  الله صلی الله علیه وسلم سوار بر شتر در منی  رسول: است آمده  شریف  در حدیث  همچنین

  لعربي  واحد، ألا لا فضل  أباكم  واحد وإن  ربكم  ألا إن  یا أیها الناس»: فرمودند  و چنین
أسود إلا   أحمر ولا لأحمر علي  ولا لأسود علي  عربي  علي  ولا لعجمي  عجمي  علي
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باشید   آگاه!  مردم  ای  هان» .«الشاهد الغائب  فلیبلغ: ، قال نعم: ؟ قالوا بلغت  ، ألا هل بالتقوي

  ای  را بر عجمی  ای عربی  باشید که  ، آگاه است  و پدر شما یکی  است  پروردگار شما یکی  که
ای  و برتری  فضل  هیچ  را بر سیاه  و سرخ  را بر سرخ  و سیاه  ای را بر عربی  ای و عجمی

باید   پس: فرمودند. کردید  ابلاغ!  آری: گفتند  ؟ مردم کردم  آیا ابلاغ!  ، هان تقوی  جز به  نیست 
 .«برساند  است  غایب  که  کسی  ، به حاضر است  که  کسی

 :01اسباب نزول آیۀ 
در روز فتح مکه بلال رضی : ابن ابوحاتم از ابن ابومُلیَکَه روایت کرده است -1115 

آیا این غلام سیاه بر : ای از مشرکان گفتند الله عنه بر بام کعبه بالا رفت و اذان داد، تعداده
اگراین عمل او خدا راخشمگین کند تباه و سرنگونش : بام کعبه اذان میگوید؟ دیگری گفت

نْ ذَكَر  وَأنُْثىَ» .دساز می این  766واحدی . )را نازل کرد «...یَا أیَُّهَا النَّاسُ إ نَّا خَلقَْناَكُمْ م 

 .(مرسل و ضعیف است
گفته است به خط ابن بشکوال دریافتم که ابوبکر بن « مبهمات»ابن عساکر در  -1116

 به بنی بیاضه دستور داد که رسول الله صلی الله علیه وسلم: خود روایت کرده است« تفسیر»ابو داود در 
آیا دختران خود را ! ای رسول خدا: گفتند. از بین خود زنی را به ازدواج ابوهند درآورند

در مراسیل از  231ابوداود . )به بردگان خود بدهیم، این آیه در بارة ابوهند نازل شد
مراسیل : زهری روایت کرده و ضعیف شمرده است، زیرا شافعی و دیگران گفته اند

ذکر . زهری قبیح هستند، حدیث را به شکل مرسل روایت نمیکند، مگر به روی علتی
به  2472« تفسیر شوکانی». اما اصل حدیث دارای شواهد است. نزول آیه وهن است

تخریج  2111« احکام القرآن»شواهد این حدیث را بدون نزول آیه در . تخریج محقق
 .(محقق نگاه کنید
 !خوانندۀ محترم

 سورۀ حجرات که از جمله سُوَر اخلاقی در قرآن عظیم الشأن شمرده میشود 
ازآنکه استهزاء وتحقیر دیگران را تخطئه میفرماید وطعن زدن بر سایرین را عملی پس 

دارد و از شمرد و مؤمنان را از گمان بد دربارۀ همدیگر شان باز می بد و ستمگرانه می 
کند و غیبت و بدگویی از برادران ایمانی را ی میتجسّس در احوال خصوصی آنان نه

معنی که همۀ  آورَد بدینای روی می  فرماید، سپس به امری اساسی و ریشهمی تقبیح 

یَأیَُّهَا ٱلنَّاسُ إ نَّا »: دارد و میفرمایدهای روی زمین را به اصل واحدی منسوب می انسان
ن ذَكَر وَأنُثىََٰ  كُم مّ  که ما همۀ شما را از مرد و زنی ( هوش باشدبه ) ای مردمان «خَلقَنََٰ

ای واحد دارید پس فخر فروشی و مباهات بنابر این همگی بنیادی یگانه و ریشه. آفریدیم
به نژاد و قوم و قبیله را باید فرو گذارید و بدانید که اگر فضیلت و برتری نزد الله برای 

از تجاوز به حقوق دیگران و دوری  کسی وجود دارد، تنها در سایۀ تقوی یعنی خودداری

این . است «ل تعَارَفوُا»نقطه قابل بحث همانا کلمۀ ! آید و بسپرستی حاصل میاز نفس 

های بزرگ و کوچک کلمه درمقام تعلیل آمده تا علتّ یا حکمت انشعاب بشر را به دسته
ه داشته اند از مفسّران بزرگ قرآن عظیم الشأن در این مورد تفاسیر را ارای. توضیح دهد

كمَةَ  :والمَعني»: نویسدمی« کشّاف»زمخشری در تفسیر : جمله ن أجل ها  أنَّ الح  الَّتي م 
ي إلي غَیر   رَتَّبكَم عَلي شُعوُب  وَقبَائ لَ ه ي أن فَ بعَضُكم نسََبَ بعَض  فلَا یعتزَ   یعر 

، لا : یعنی.( 375، ص 4ج تفسیر الکشّاف،) «أن تتَفَاخَرُوا ب الْباء  وَالأجداد   آبائ ه 
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های بزرگ وکوچک مرتبّ  شکل گروهخاطر آن به حکمتی که خدای تعالی شما را به»
نموده آنست که برخی از شما، نسَب شخص دیگر را بشناسد و او را به غیر پدرانش 

تفاوت میان شعوب و قبائل ـ . )«نسبت ندهد، نه آنکه شما به پدران و اجدادتان افتخار کنید
که در )شود اند ـ اینست که شُعوب به قبائل بزرگ اطلاق میمفسّران آورده که چنان

معنای کیش  کنیم در حالیکه ملتّ در عربی بهتعبیر می« ها ملتّ»از آن به  فارسی امروز
فلانکس از شَعب : مثلاً گویند. گویندتر را می های کوچکو قبائل، دسته( و آئین است

 (.نگاه کنید 383، صفحه21به تفسیر طبری، ج)ت مُضَر و از قبیلۀ تمَیم اس
دانیم برای شناسایی ای دقیق غفلت شده و آن نکته اینست که میدر اینجا از توضیح نکته

های دیگری نیز لازم است و   ها، آشنایی با ویژگی افراد، علاوه بر شناخت قوم و قبیلۀ آن
توان اورا بدرستی شناخت یا است، نمی که فلان شخص مثلاً از کدام گروه و دسته تنها به این
بسنده شده و از آوردن بقیۀّ « شعوب و قبائل»پس چرا در آیۀ شریفه به ذکر . معرّفی کرد

گشایی اینجا است که مفسّران قرآن باید گره!. میان نیامده است؟ خصوصیاّت بشر سخنی به
که اگر افراد، یکدیگر را  کنند تا پیام اصلی آیۀ کریمه را دریابند و گرنه، توضیح این

 .شودخورد، در حکم توضیح واضحات شمرده می نشناسند، نظام روابط اجتماعی برهم می
ویژه قریش به نژاد و قبیلۀ  ها به حقیقت آنستکه این آیۀ شریفه هنگامی نازل شده که عرب

طی، قرآن بالیدند و آندو را مایۀ فخر فروشی قرار داده بودند، در چنان محیخود سخت می
دهد که عرب بودن یا پدران قریشی داشتن، مایۀ افتخار نیست زیرا همۀ نژادها کریم پیام می 

امّا امتیاز . های یک درخت هستندرسند و همگی شاخه های بشری به آدم و حوّا میو تیره
 این همان پیام ارجمند و پایداری است که بشر. جستجو کرد« تقوی»حقیقی را باید در سایۀ 

علم و آگاهی به نیک و بد « تقوی»دانیم لازمۀ ویژه که می همواره بدان نیاز داشته و دارد به
بنا به  (ص)ضمناً مناسب است که بدانیم رسول الله. شودو جذب نیکی و دفع بدی شمرده می 

همین آیۀ کریمه را در حضور سران « فتح مکّه»نویسان، در  گزارش مورّخـان و سیره
قدَ أذهَبَ عَنكم نخَوَةَ  إنَّ اللهَ تعَالى !یا مَعشَرَ قرَُیش  » :ئت نمود و اعلام داشتقریش قرا

یة  وَتعَظَُّمَها ب الْباء   ل  ن الناّسُ . الـجاه  ن ترُاب   م   یا: (ص)ثمَُّ تلَا رَسُولُ الله  . آدَمَ وَآدَمُ خُل قَ م 
ن ذَكر  وَانُثي وَجَعلَ الناّسُ إناّ أیهَا ندَ خَلقَناكم م  ً وَقبَائ لَ ل تعَارَفوُا إنَّ أكرَمَكم ع  الله  ناكم شُعوُبا

نمایی به  همانا خدای بزرگ، تکبرّ  دوران جاهلیتّ و بزرگ! ای گروه قریش» .«أتقئكَم
. همۀ مردم از آدم هستند و آدم از خاک آفریده شده است. پدران را در آن دوره، از شما زدود

ن ذكَر  وَانُثي)آیۀ شریفۀ  (ص)سپس رسول اکرم  را تلاوت ( ...یا أیهَا الناّسُ إناّ خَلقَناكم م 
.( 52، ص4، ج(السّیرة النبّویة)و سیرۀ ابن هشام  459، ص2تاریخ الطّبری، ج. )«نمود
بازنگری در معانی قرآن مصطفی حسین  :برای تفصیل بیشتر مراجعه شود به رساله)

 (.هجری 1437 بیع الأولشمسی، ر 1394( جدی)طباطبایی 
 !خوانندگان گرامی
 .در باره پایه ی ایمان درست، بحث بعمل آمده است (18الی  14)در آیات متبرکه 

یمَانُ فِي  ا یَدْخُلِ الِْْ قاَلتَِ الْأعَْرَابُ آمَنها قلُْ لمَْ تؤُْمِنوُا وَلكَِنْ قوُلوُا أسَْلمَْناَ وَلمَه
َ وَرَسُولَ  َ غَفوُرٌ قلُوُبكُِمْ وَإِنْ تطُِیعوُا اللَّه هُ لَا یلَِتكُْمْ مِنْ أعَْمَالِكُمْ شَیْئاً إِنه اللَّه

 ﴾۱۴رَحِیمٌ﴿
شما ایمان نیاورده اید، : ، بگوایمان آوردیم[ از عمق قلب]ما : بادیه نشینان اعراب گفتند

و اگر خدا و . ایم و ایمان هنوز به دلهایتان وارد نشده است مسلمان شده: بلکه بگوئید
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اعت کنید، چیزی از اعمالتان را نمی کاهد؛ زیرا خدا بسیار آمرزنده و پیامبرش را اط
 (۰۴. )مهربان است

 :تشریح لغات و اصطلاحات
نوُا » . نشینان، اعراب صحرانشین صحرا: «الْأعَْرَابُ »  » .ایمان نیاورده اید: «لمَْ تؤُْم 

ا یدَْخُل  لَ » . تسلیم شده ایم، شهادتین آورده ایم و نمی جنگیم: «أسَْلمَْناَ هنوز داخل : «مَّ
تكْمُْ » . نشده، هنوز راه پیدا نکرده از ارزش شما کم نمی کند، از (: لیت، لات)« لَا یلَ 

 .ارزش شما نمی کاهد
  درباره  کریمه  آیه: شأن نزول این آیه مبارکه میفرمایند  در بیان  مفسران: شأن نزول

آمدند و در   مدینه  به  در قحط سالی  شد که  نازل  خزیمه اسد بن   بنی  از افراد قبیله  تعدادی
ها به  آن  علاوه  به. کردند  را اعلام  نبودند، شهادتین  امر مؤمن  و نهان  در حقیقت  که  حالی

و داروندار خود گوش   و عیال  باریها و اهل  ما با سنگین: گفتند الله صلی الله صلی الله علیه وسلم می  رسول 
  ما از اموال  به  پس  با تو جنگیدند، نجنگیدیم  فلان بنی  و چنانکه  ایم نزد تو آمده  فرمان  به 

: الله صلی الله علیه وسلم فرمودند  رسول گذاشتند تا بدانجا که  می  بر پیامبرصلی الله علیه وسلم منت  و پیوسته...  بده  زکات
 .«گوید می  سخن  هایشان زبان  به  و همانا شیطان  است  اندک  بسی  شان فهم  در حقیقت»
  تر است خاص  از اسلام  ایمان: دارد که  دلالت  و جماعت  سنت  اهل  عقیده  بر این  کریمه  آیه

  گاه کند آن می دلالت  معنی  علیه السلام نیز بر این  جبرئیل  حدیث  به  معروف  شریف  و حدیث
در   ، سپس اسلام  ی الله علیه و آله و سلمّ در بارهصلّ   اکرم  علیه السلام از رسول  جبرئیل  که
  و ازخاص  خاص  سوی  به  ازعام  پله  به  کرد وپله  سؤال  احسان  در باره  و آنگاه  ایمان  باره
 . بالا رفت  اخص  سوی به

ِ وَرَسُولِهِ ثمُه لَمْ یَرْتاَبوُا وَ  جَاهَدُوا بأِمَْوَالِهِمْ إنِهمَا الْمُؤْمِنوُنَ الهذِینَ آمَنوُا باِللَّه
ادِقوُنَ﴿ ِ أوُلئَِكَ هُمُ الصه  ﴾۱۵وَأنَْفسُِهِمْ فِي سَبیِلِ اللَّه

باز هرگز اند،  كسانى هستند كه به خداوند و پیامبر او ایمان آورده( واقعی)همانا مؤمنان 
ن خود ایشان در ایما اند، ودرراه خدا به مال وجانشان جهاد كرده اند، شک به دل راه نداده
 (.۰۵) .همان راستگویانند

 :تشریح لغات و اصطلاحات
قوُنَ » .تردید نکردند، تردید به دل راه ندادند: «لمَْ یرَْتاَبوُا» اد    .راستگویان: «الصَّ

ُ بكُِلِّ  ُ یعَْلَمُ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ وَاللَّه َ بِدِینِكُمْ وَاللَّه شَيْءٍ  قلُْ أتَعُلَِّمُونَ اللَّه
 ﴾۱۶عَلِیمٌ﴿
؟ و حال (که اظهار دیانت میکنید)خواهید خدا را به دین خود آگاه سازید  آیا شما می: بگو

داند و به کلیّهّ امور عالم  آنکه خدا آنچه در آسمانها و زمین است همه را می 
 (16.)داناست

 :تشریح لغات و اصطلاحات
 « َ را آگاه می  خبر می دهید؟ آیا الله د می دهید؟ مگر به اللهیا آیا به الله: «أتَعُلَّ مُونَ اَللَّ

 کنید؟ 

ُ یمَُنُّ عَلیَْكُمْ أنَْ هَدَاكُمْ  یمَُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُْ لَا تمَُنُّوا عَلَيه إسِْلَامَكُمْ بَلِ اللَّه
 ﴾۱۷لِلِْْیمَانِ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ﴿
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با اسلام خود بر من منت مگذارید  :تو منت می گذارند؛ بگو از اینکه اسلام آورده اند بر
در )اگر سوی ایمان هدایت کرده است،   گزارد که شما را به بلکه الله بر شما منت می

 (17.)راستگو هستید( ادعاي ایمان
الله تعالی در این آیۀ مبارکه میفرماید که این احسان الله تعالی است که شما را به ایمان 

تان راستگوی هستید  خشیده و به راه مستقیم هدایت نموده است، پس اگر در ایمانتوفیق ب
 .بر الله و رسولش منتّ نگذارید
 :تشریح لغات و اصطلاحات

 . که شما را هدایت کرد: «أنَْ هَدَاكمُْ » . منت می گذارند :«یمنون»
  .اگر هستید: «إ نْ كُنْتمُْ » 

 :07شأن نزول آیۀ 
جماعتی از : سند حسن از عبدالله بن ابی اوفی روایت کرده استطبرانی به  -1117

ما بدون جنگ و نبرد اسلام را پذیرفتیم، اما فلان قبیله با تو  !ای رسول الله: عرب گفتند
طبرانی در . )را نازل کرد...( یمَُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا»: آنگاه خدا آیۀ. جنگ وپیکار کرد

آمده روایت کرده  11361« مجمع الزوائد»چنانچه در « اوسط معجم»و « معجم کبیر»
  در این اسناد حجاج بن ارطات ثقه اما مدلس است و باقی راوی: هیثمی میگوید. است

 .(2474« تفسیر شوکانی». های این ثقه هستند
. مانند این روایت کرده است(رض)بزار از طریق سعید بن جبیر از ابن عباس  -1118
این قضیه هنگام فتح : همانگونه روایت کرده است( رض)بوحاتم از حسن ابن ا -1119

 .مکه صورت گرفته است
سال نهم هجرت ده نفر از بنی : ابن سعد ازمحمد بن کعب قرظی روایت کرده است -1111

اسد به همرای طلیحه بن خویلد خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم که با یاران خود در مسجد نشسته بود 
 .یاب شدند رف ش

ُ وَحْدَهُ لاَ »دهیم که  ما شهادت می! ای رسول خدا: ها گفت سخنگوی آن لاَ إِلهَ إِلاه اللَّه
نیست خدایی مگر خدای واحد و یگانه او را شریکی » «شَرِیْكَ لهَُ وَأنَهكَ عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ 

نفرستادی ما خود نزد تو دنبال ما ! ای رسول خدا« نیست و تو بندة او و فرستادة اوستی

 «...یمَُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا»آنگاه آیۀ . تو آمدیم و با زنان و فرزندان اسلام را پذیرفتیم
از ابوقلابه به همین معنی روایت  292/  1مرسل و ضعیف است، ابن سعد . )نازل شد
 .(کرده است
گروهی : یت کرده استخود از سعید بن جبیر روا« سنن»سعید بن منصور در  -1111

ما خود به نزد تو بدون : از عرب از قبیلۀ بنی اسد خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند و گفتند
مرسل .)را نازل کرد« ...یمَُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا»پس خدا آیه . جنگ و خونریزی آمدیم

« زاد المسیر»و  2117« تفسیر بغوی». است، این روایات به مجموع قوی هستند
1336). 

 :ایمان و اسلام
اسلام عبارت از شهادت دادن بر این امر است که معبود و مشکل گشاى بر حقى جز الله 
یگانه نیست و محمد رسولُ الله و فرستاده اوست، این شهادت باید با زبان و قلب وجوارح 

ن به ارکان ششگانه انجام گیرد، و معناى این شهادت آنقدر جامع ووسیع است که ایما
اعتقادى و عمل به ارکان پنجگانه عملى اسلام ونیز احسان را در بر میگیرد، که این 
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عبارت ازآخرین دین از ادیان الهى است که خداوند مهربان آنرا برخاتم پیامبران حضرت 
دین مقدس اسلام یگانه دین برحقى است که خداوند . نازل فرموده است( ص)محمد مصطفي

 .پذیرد جز این دین، دین دیگرى از هیچ احدى نمىمتعال 
پروردگارباعظمت این دین را بقدرى سهل و آسان گردنیده که هیچ گونه سختى و مشقتى 
در آن نیست، چیزى بر پیروان آن فرض نگردانیده که نتوانند انجامش دهند و آنان را به 

 . چیزى مکلفّ نکرده که از عهدۀ آن برنیایند
ى است که پایۀ آن توحید، شعارآن صداقت، معیارآن عدالت، مسیرآن حقیقت دین اسلام دین

ها را به هرآنچه درزندگى  و روحش رحمت است، اسلام مکتب بزرگى است که انسان
کند و ازهر آنچه در دنیا و آخرت  دنیوى و آخروى برایشان مفید باشد راهنمایى می

 . دارد برایشان زیان آور باشد باز می
دهد، و دنیا و آخرت  نى است که خداوند بوسیلۀ آن عقاید و اخلاق را صیقل میاسلام دی

هاى متضاد الفت و  کند، و بوسیله آن در میان دلهاى پراگنده، و اندیشه را بدان اصلاح می
رهاند و به شاهراه حق و صراط  هاى باطل می  ها را از تاریکى   اندازد و آن محبت می

 .گردد مستقیم رهنمون می
هایش،  اسلام مکتبى است که همه اصول و مبانى، احکام و قوانین و دستورات و برنامه 

دهد، و جز به نیکى و  محکم و استوار و خلل ناپذیر است جز به حق و راستى خبر نمى
عدالت حکم نمى کند، اعتقاداتش سالم و متین، عباداتش سازنده و رشک آفرین و اخلاقش 

 .برازنده و فخر آفرین است
 !خوانندۀ محترم

 :مهمترین اهدافى راکه دین مقدس اسلام غرض تحقق آن سعی وتلاش میکند عبارتند از
ها به خالق و آفریدگارشان، به ذات لایزالى که همواره باقى خواهد  آشناکردن انسان -

اش که بى نظیر و  بود، به اسماى نیکویش که همنام دیگرى ندارد، و به صفات متعالى
ها به هیچ شریک و همتایى  اش که در انجام آن ، به افعال حکیمانهبى مانند است

ً او مستحق و لایق هر گونه  محتاج نیست و به عبادت و حق بندگى اش که صرفا
 . پرستش و بندگى است

ها به سوى عبادت و پرستش ذات یکتاى پروردگار، بدین صورت که  دعوت انسان -
مقدّسش و سنت پیامبرش اعم از اوامر و تمامى آنچه را که خداوند متعال در کتاب 

ها در آن نهفته است بیان داشته مورد عمل قرار  نواهى که سعادت دنیا و آخرت انسان
 . دهند
 ها به حقیقت زندگى، که این دنیا دارى فانى است و زندگى حقیقى  متوجه کردن انسان -

شروع شده تا شود و مراحل سعادت یا شقاوت انسان از قبر  پس از مرگ شروع می 
هنگام برانگیخته شدن بعد از مرگ، و سپس حساب و کتاب، که آنگاه مصیر هر کس 
مشخص خواهد شد وهر کس مطابق اعمالش یابه بهشت و یا به دوزخ خواهد رفت 

 .بیند و اگر بد کرده بدى  اگر خوب کرده خوبى می
 :بطور کل قواعد اساسی اسلام را میتوان چنین خلاصه نمود

کل ظاهر و آشکار دین، یعنی گفتن شهادتین و اقرار به زبان است؛ بدین اسلام ش -
معنا که هرکس شهادتین بگوید و در ظاهر اسلام را بپذیرد درجمله مسلمانان وارد 



 

  

305 

 (49) –الحجرات سورهٔ 

شده و احکام اسلام بر او جاری می شود، ولی ایمان امری واقعی و باطنی و جایگاه 
 .انآن در قلب انسان است، نه در زبان و ظاهر انس

 :ایمان
بطور مثال در . مؤمن هستیم: معنی و مفهوم ایمان این نیست که فقط به زبان بگوییم -

ایم  ایمان آورده: به زبان میگویند: دنیا ما بسیاری از انسانهای منافق هم وجود دارد که

ر  وَمَا هُم ب مُؤم  » نَ ٱلنَّاس  مَن یقَوُلُ ءَامَنَّا ب ٱللََّّ  وَب ٱلیوَم  ٱلأَٰٓخ  َ 8ن ینَ﴿وَم  عُونَ ٱللََّّ د  ﴾ یخََُٰ
َٰٓ أنَفسَُهُم وَمَا یشَعرُُونَ﴿ ینَ ءَامَنوُاْ وَمَا یخَدَعُونَ إ لاَّ و از ». [9-8: البقرة] ﴾9وَٱلَّذ 

ایم، در حالی که به هیچ  گویند به خدا و روز آخرت ایمان آورده مردمند کسانی که می
اند فریب میدهند،  راستی ایمان آوردهخدا را و کسانی را که به . اند وجه ایمان نیاورده

 .«یابند دهند، مگر خودشان را و در نمی  در حالی که فریب نمی 
معنی و مفهوم ایمان، تنها این نیست که اعمال و مراسمی را که مسلمانان از روی  -

 .عادت انجام میدهند، ما نیز انجام بدهیم
چه . از حقایق ایمان پیدا کنیممعنا و مفهوم ایمان فقط این نیست که ما شناخت ذهنی  -

 .بسا مردمانی که حقایق ایمان را شناختند، اما هرگز ایمان نیاوردند
 .حقیقت ایمان تنها یک کار زبانی یا یک کار بدنی یا یک کار ذهنی نیست -

ایمان در حقیقت، یک عملکرد روانی است که باید در اعماق روان انسان نفوذ 
نسان یعنی ادراکات و اراده و وجدان او را در کند، و تمام زوایای وجود ا می

 . دهد گیرد و تحت فرمانروایی خود قرار می برمی
عظیم الشأن همواره ایمان را در لباس اخلاقیات زنده و عملکردهای   قرآن -

گذارد که داشتن این خصوصیت باعث متمایز گردیدن  ای به نمایش می درخشنده

نوُنَ﴿قَد ». مؤمنان از کافران منافق است م 1أفَلحََ ٱلمُؤم  ینَ هُم ف ي صَلَات ه  ﴾ ٱلَّذ 
عوُنَ﴿ ش  ضُونَ﴿۹خََٰ ینَ هُم عَن  ٱللَّغو  مُعر  لوُنَ﴿3﴾ وَٱلَّذ  ع  ة  فََٰ كَوَٰ ینَ هُم ل لزَّ ﴾ 4﴾ وَٱلَّذ 

ف ظُونَ﴿ م حََٰ ه  ینَ هُم ل فرُُوج  آن . رستگار گردیند مؤمنان». [5-1:المؤمنون] ﴾5وَٱلَّذ 

کاری  گویی و بیهوده ان خشوع دارند و آن کسانی که از بیهودهکسانی که در نمازش
رسانند و آن کسانی که   و آن کسانی که زکات را به اهلش می. جویند  کناری می

  «کنند شرمگاه خود را کنترل و مواظبت می
ینَ ءَامَ »: خداوند متعال در مقام توصیف مؤمنان راستین میفرماید نوُنَ ٱلَّذ  نوُاْ إ نَّمَا ٱلمُؤم 

ئ كَ هُمُ  م ف ي سَب یل  ٱللََّّ   أوُْلََٰ ه  م وَأنَفسُ  ل ه  هَدُواْ ب أمَوََٰ ب ٱللََّّ  وَرَسُول ه  ثمَُّ لمَ یرَتاَبوُاْ وَجََٰ
قوُنَ﴿ د  مؤمنان همانا کسانی هستند که به خدا و رسولش » .[51: الحجرات] ﴾15ٱلصََّٰ

هایشان در راه خدا جهاد  جان ها و  ایمان آورند و سپس دچار شک نشدند و با دارائی 
  «آنانند که راستگویانند. کردند

 «فی ظلال القرآن»شهید اسلام استاد سید قطب علیه الرحمه، در تفسیر این آیه در کتاب 
آنچنان تصدیق . پس ایمان عبارت است از باور و تصدیق قلب به الله و رسولش: گوید می

رد نشود تصدیق مطمئن و ثابت و یقینی و باوری که هیچگونه شک و تردیدی بر آن وا
ها در آن تأثیر نگذارد و قلب و  که دچار لرزش و پریشانی نشود، و خیالات و وسوسه

آنچنان باور و تصدیقی که جهاد و فداکاری . احساس در رابطه با آن گرفتار تردد نباشد
شیرینی چنین  دل و قلب انسان، وقتی. گیرد مالی و جانی در راه الله از آن سرچشمه می
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ایمانی را چشید و از چشمۀ گوارای آن نوشید و در کنار آن آرامش یافت و بر آن استوار 
کند تا حقیقت آن ایمان را در دنیای خارج از قلب خود،  شک و تردید، تلاش می ماند بی

خواهد که بین  می. های زندگی، و در زندگی روزمره با مردم تحقق بخشد در واقعیت
کند، از یک سو، و واقعیات زندگی و ظواهر آن  ن که در درونش احساس میحقیقت ایما

و جریانات موجود در جامعه یکپارچگی و هماهنگی برقرار سازد، و در برابر جدایی 
کند تاب و  های اطرافش مشاهده می تصور ایمانی که در حسش است با آنچه در واقعیت

آزارد و بر او ضربات پی   ظه او را میآورد؛ زیرا این دوگانگی لحظه به لح تحمل نمی
  و از اینجاست که به سوی میدان جهاد در راه الله با مال و جان می! سازد در پی وارد می

شود و این یک بسیج طوفندۀ درونی و خودجوش است که از جان و   شتابد و بسیج می
ن چهرۀ نورانی و کند که آ گیرد، و انسان مؤمن اراده می روان انسان با ایمان نشأت می

زیبای نقش بسته دردلش را در بیرون تحقق بخشد، و بنگرد که آن نور ایمانی در واقعیت 
خصومت و ناسازگاری انسان مؤمن با . زندگی و محیط زیست مردم تابیدن گرفته است

گیرد  زندگی جاهلی اطرافیانش نیز یک خصومت ذاتی و درونی است و از آنجا نشأت می
تواند یک زندگی دوگانه را در گیر و دار فیمابین تصور ایمانی و  یمان نمیکه انسان با ا

های عملی و ناقص، بد و   اش تحمل کند و نیز نمیتواند به خاطر واقعیت واقعیت زندگانی
و . اش دست بردارد های تکاملی و زیبا و مستقیم ایمانی اش از آن ایده منحرف جامعه

اش ادامه یابد تا وقتیکه این جاهلیت حاکم بر  او و جامعهمبارزه و نبرد همچنان باید بین 
این عناصر و شرایطی که . ها و زندگی ایمانی منتهی شود جامعۀ بشری به آن ایده

. کنند ریزی می را پایه« عقیده راستین»یا اگر خواستید بگوئید « ایمان راستین»برشمردیم 
یا « ایمان»توان مابقی آن را  و هرگاه یکی از این عناصر در کار نباشد هرگز نمی

یا هر عنوان دیگری « رای»یا « نظریه»یا « فکر»بلی، ممکن است ! نام نهاد« عقیده»
اما، ایمان حقیقی آن است که افتابش بر سراسر . از این قبیل را به آن اختصاص داد

حامل منظومۀ جان و روان انسان بتابد، و اشعه تابناکش با روشنایی و گرما و زندگی که 
کند  ای به عقل انسان نفوذ می بلی، چنین عقیده! های او نفوذ کند آن است در تمام رگ و پی
 .گرداند و آن را قانع و مطمئن می

ارادۀ . در اعماق قلب انسان نفوذ میکند و آن را به جنب و جوش و حرکت در میآورد
و آنگاه . بخشد جهت میدارد و  انسان را تحت تأثیر قرار میدهد و آن را به فعالیت وامی

که عقل قانع شد، و قلب به حرکت درآمد، و اراده جهت گرفت، همۀ اعضاء و جوارح 
دهند، و برای اجرای دستورات مقام فرماندهی  انسان به ندای عقل و قلب و اراده پاسخ می

 !شتابند، آنچنانکه گوسفندان سر در اطاعت و فرمان چوپان خودشان دارند وجود انسان می

 :زت ایمان فراتر از عزت انسانیتع
 .انسان با ایمان احساس میکند که همواره با الله تعالی و در کنار او است

 روند، از  کند و با دیدگانش که هرگز به خواب نمی که همیشه از او مواظبت می الله متعالی
او نگهبانی میکند، و در آغوش مهرش که از هر آفت و گزندی در امان است از او 

میکند، و با لشکریان پیروزش که هرگز شکست نمیخورد، از او حمایت میکند نگهداری 

ن ینَ »و به او کمک میرساند  َ مَعَ ٱلمُؤۡم  و الله با مؤمنان ( )19: سورۀ الأنفال)« وَأنََّ ٱللََّّ

 (.است
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کند که در حمایت الله تعالی قدرتمند تواناست که از او دفاع  انسان با ایمان احساس می
 . گرداند کند، و تیرهای مکار تجاوزگران را از سینۀ او بر می می
ان كَفوُر  » بُّ كُلَّ خَوَّ َ لَا یحُ   إ نَّ ٱللََّّ

اَْۗ ینَ ءَامَنوَُٰٓ ف عُ عَن  ٱلَّذ  َ یدََُٰ (. 38: سورۀ الحج) «إ نَّ ٱللََّّ

 .(ت نداردکند، خدا هیچ خیانتگر ناسپاس را دوس اند دفاع می از کسانی که ایمان آوردهالله )
های با ایمان را معیاری برای تشخیص کارهای شایسته و کارهای  قرآن مجید انسان 
شان را بر کردار دیگران همسنگ نظارت الله و رسول  دهد و نظارت  ناشایست قرار می 

نوُنَ »: الله قرار داده است ُ عَمَلكَُم وَرَسُولهُُ وَٱلمُؤم  سورۀ )« وَقلُ  ٱعمَلوُاْ فسََیَرَى ٱللََّّ

به کارهای خود مشغول باشید که خداوند متعال و رسولش و : و بگو» .(115: التوبه
  .«مؤمنان کردار شما را خواهند دید

 (.ملاحظه شود رساله ؛نقش ایمان در زندگی دکتر یوسف قرضاوی)

ُ بصَِیرٌ بمَِا تعَْمَ  َ یعَْلمَُ غَیْبَ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاللَّه  ﴾۱۸لوُنَ﴿إِنه اللَّه
 (۰٥. )یقیناً الله غیب آسمان ها و زمین را میداند و خدا به آنچه انجام می دهید، بیناست

 :تفسیر
پروردگار با عظمت به گفتار، کردار و احوال شما بینا و داناست و قطعاً از شما حساب 

شما  میگیرد؛ اعمالتان را بر می شمارد ثبت و ضبط می نماید و آن را به تمام و کمال به
یعنی . می دهد و شما را طبق آن به اقتضای رحمت و حکمت رسایش سزا و جزا می دهد

 .کاران را مجازات میکند  کاران را پاداش نیکو میدهد و بد نیکو
تر  به مراتب پیچیده هاى پنهان بشر، در بسیاری از أوقات انگیزه قابل یاد آوری است که ؛

به كار رفته « یعَْلمَُ » ها، کلمه ثال در مورد آسمانبطور م.)ها و زمین است از غیب آسمان
یرٌ »ها، کلمه  ولی در مورد عمل انسان  .(.مورد استفاده قرار گرفته است« بصَ 

 
 .صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم
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 بسم الله الرحمن الرحیم 
 قسورۀ 
 
 52جزء 
 

 .رای چهل وپنج آیه وسه رکوع میباشدداه، نازل شدۀ مکرمه در مک «ق»سورۀ 
 :تسمیه  وجه
  شده  ، نامگذاری شده  افتتاح با آن   که  ای هجایی  حرف  همان  یعنی« قاف«  نام  به  سوره  این
 .است« باسقات»نام دیگر این سوره . است

 :تلاوت سورۀ ق 
 ؛ ها و عیدین جمعهمانند  ؛ عام  و مجامع  بزرگ  در رویدادهای هسور  این  که  است  سنت
دنیا،   ، مجازات های ، مظاهر حیات ؛ آغاز کار آفرینش آن  شود تا خواندن  خوانده

  قرائت  بودن  سنت  دلیل. آورد  یاد مردم  را به  و عقاب  و ثواب  و دوزخ  رستاخیز، بهشت
  شریف  حدیث  ملهاز ج. اند  شده نقل   باره  در این  که  است  ها، احادیثی  مناسبت  در این  آن
  المجید را جز از زبان  والقرآن.  ق»: فرمود  که  ستا  ثر  حا  بنت  شامه    ام  روایت  به  ذیل

  به  که  را در هنگامی  آن  هر روز جمعه  زیرا ایشان  صلی الله علیه وسلم فراگرفتم  اکرم  رسول شخص 
 .«خواندند کردند، بر منبر می   ایراد می  خطبه  مردم

  سؤال  از ابوواقد لیثی( رض)  الخطاب عمر بن »: است  آمده  شریف  در حدیث  همچنین
  را می  هایی  سوره  و عید فطر چه  عید قربان  صلی الله علیه وسلم در نماز های  اکرم  رسول  کرد که

ید  » در آن   ایشان: خواندند؟ او جواب فرمود رَبتَ  ٱقتَ »و  [1: ق] «قَٰٓ  وَٱلقرُءَان  ٱلمَج 
 .«را میخواندند [1: القمر]« ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلقمََرُ 

 :آن   تلاوت  حکمت
   است  و زینت  شادی  اعیاد روزهای  که  است  در اعیاد این حکمت تلاوت آن 

نکند و   غافل  را از یاد آخرت  مؤمن  عید، انسان  و طرب  شادی  که  است  سزاوار آن  پس
 .باشد  حساب  های  میدآن  سوی  خود به  آمدن  یاد بیرون  نیز، به  زهاییرو  در چنین  انسان

 ( :ق)فضیلت سورۀ 
ثةََ بْن  النُّعْمَان  قاَلتَْ  شَام  ب نْت  حَار  دًا سَنتَیَنْ  »: عَنْ أمُّ  ه  لقَدَْ كَانَ تنَُّورُناَ وَتنَُّورُ رَسُول  اَللَّ  وَاح 

ید  )أخََذْتُ  أوَْ سَنةًَ وَبعَْضَ سَنةَ  وَمَا إ لاَّ عَنْ ل سَان  رَسُول  اَللَّ  یقَْرَؤُهَا كُلَّ یوَْم  ( ق وَالْقرُْآن  الْمَج 
نْبرَ  إ ذَا خَطَبَ النَّاسَ   .«جُمُعةَ  عَلىَ الْم 
دو سال یا یک سال یا بخشی از یک سال : میگوید( رض)ام هشام دختر حارثه بن نعمان 

را من صرفاً از زبان ( ق)نمودیم، و سورۀ   از یک تنور استفاده میما و رسول الله صلی الله علیه وسلم
پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرا گرفتم، آنحضرت صلی الله علیه وسلم روز جمعه، هنگام سخنرانی، بالای منبر آن را 

 ..(صحیح مسلم. )میخواند

 :هحروف سور کلمات و تعداد آیات،
و طوریکه در فوق هم پس ازسوره مرسلات نازل شده  « قاف»باید یادآور شد که سوره 

حرف می   1517کلمه و 373آیه، و( پنج و چهل) 45دارای  «ق»ور شدیم؛ سورۀ آیاد
 را ( آیات، کلمات و حروف قرآن عظیم الشأن)معلومات در مورد تعداد تفصیل .)باشد
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 .مطالعه فرماید( تفسیر احمد)میتوانید در سورۀ طور 
 :با سوره حجرات « ق»ارتباط سوره 

 سوره حجرات را با یادآورى ایمان و شرایط آن براى بعد از اینکه پروردگار با عظمت 
بندگان ختم فرمود، سوره ق را با یاد نمودن چیزهایى كه ایمان به آن واجب است مانند 

 .قرآن و ادلهّ توحید شروع كرده است
ما ایمان آورده ایم، در : وده  که می گفتندپایان سوره ی حجرات از اعراب صحرا  نشین بحث نم

« ق»سرآغازسوره . صورتی که ایمان درست نیاورده و هنوز منکر پیامبری و روز رستاخیز بودند
 .نیز از انکار کردن مشرکان در مورد پیامبری و قیامت بحث بعمل می آورد 

 :محتوای و موضوعات مورد بحث 
توحید، نبوت »ى اسلامى یعنى  ه اصول عقیدههاى مکى است ک  این سوره یکى از سوره
اما محور اصلى آن پیرامون . دهد را مورد بررسى قرار مى« و زنده شدن بعد از مرگ

ى حشر و نشر تقریبا فضاى حاکم بر کل سوره  تا جایى که مسأله. است« حشر و نشر»
رسى قرار قرآن کریم آن را با دلیل واضح و حجت کوبنده مورد بر. گیرد را در بر مى

 .داده است
 .انگیز است و به شدت بر انسان اثر میگذارد فضاى حاکم بر این سوره هراس 

دهد و نفس و نهاد را به هیجان و حرکت در میآورد، و حاوى  قلب را به شدت تکان مى 
 .ترغیب و ترهیب فراوانى است و در نهاد انسان بیم و شگفتى ایجاد میکند

 .ریباً جنبی می باشدسایر موضوعات مطرح شده تق
 :با آنهم موضوعات ومسائل مطرح در این سورۀ قرار ذیل میباشد

تعجب کافران از سخنان پیامبر ـ ( معاد جسمانی) .از مسئله معاد ـ انکار و تعجب کافران
 (3ـ 1آیه )درباره حیات دوباره انسان 

 (5ـ  4ات آی)ـ علم الله سبحان وتعالی به جایگاه اجزای بدن مردگان در زمین 
 (7ـ6ات آی)ـ قدرت الله تعالی در آفرینش و تدبیر جهان 

های مرده به  ـ استدلال بر معاد از طریق توجه به نظام آفرینش و بخصوص احیای زمین
 (14ـ  9آت آی)وسیله نزول باران 

 (15ۀ آی)ـ قدرت الله در آفرینش اولین خلقت انسان 
 (35ـ 16آیات )نسان ـ شبهه در ثبت و محاسبه افکار و اعمال ا
 (16آیۀ )ـ علم خداوند متعال به همه حالات انسان 

 (35ـ  17آیات )ـ ثبت دقیق اعمال توسط فرشتگان 
 (45ـ  36آیات )ـ هشدار به منکران معاد 

 (37ـ  36آیات )های گذشته   ـ ضرورت پندآموزی کافران از هلاکت امت
 (38آیۀ ) منکرانـ قدرت الله تعالی بر خلقت، دلیل بطلان عقاید 

 ( 45ـ  39آیات )ـ وظایف پیامبر در برابر منکران معاد 
  :همچنان در این سوره موضوعات

 .از طریق توجه به اولین خلقت( گشت بعدازمرگباز )ـ استدلال بر مسئله معاد
 ثبت اعمال و اقوال برای روز حسابۀ ـ اشاره به مسئل

 ـ مسائل مربوط به مرگ 
 .روز قیامت واوصاف جنت ودوزخ ای از حوادث ـ گوشه
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 .ـ اشاره به حوادث تکان دهنده پایان جهان
 .گر و سرنوشت دردناک آنها ـ اشاره به وضع اقوام طغیان

 . ـ دستور به ذکر الله و عظمت قرآن
  .ـ تحت مراقبت بودن انسان در تمام مراحل زندگی

بارت است از بانگى که که ع. خاتمه مي یابد« صیحة الحق»ـ و سوره با بحث در مورد 
نده پخش شده و به میدان گهاى پرا  ها از قبر بیرون آمده و به صورت ملخ بر اثر آن مرده

و آیه متضمن . و احدى از نظر خدا مخفى نخواهد ماند. شوند حساب و کتاب کشانده مى 
و نشر است که مشرکان آن را تکذیب ( رستاخیز، قیامت، نشور، معاد)اثبات حشر 

یب  »: کردند نْ مَكَان  قَر  عْ یوَْمَ ینُاَد  الْمُنَاد  م  یْحَةَ ب الْحَقّ  ذَل كَ  ﴾41﴿وَاسْتمَ  یوَْمَ یسَْمَعوُنَ الصَّ
روزی باش که ندادهنده از ( زنگ)و گوش به ( )42و 41سوره ق آیات ) ﴾42﴿یَوْمُ الْخُرُوج  

از )آن روز، روز بیرون آمدن  شنوند، روزی که بانگ مرگبار حقیقی را می. مکان نزدیک ندا کند
 .(است( قبرها
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 ترجمه و تفسیر سورۀ ق
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 ﴾۱ق وَالْقرُْآنِ الْمَجِیدِ﴿
 (1.)قسم به قرآن که دارای مجد و بزرگی است، [ قاف]ق، 

 :تشریح لغات واصطلاحات 
پر ارزش و : « الْمَجِیدِ  ». یکی از حروف مقطع و نشان معجزه بودن قرآن است: «ق»

 . فایده، باشکوه و ارجمند و والامرتبه
 :تفسیر 

حروف هستند که در ( حرف های گسسته)حروف مقطعه، قبل از همه باید یاد آور شد که 
حرف میرسد، که  87های قرآن آمده که تعداد مجموعی آن به   سوره از سوره 29ابتدای 

( صراط علی حق نمسکه)در عبارت حرف میشود، و  14با حذف مکررات، مجموعاً 
یعنی راه و روش تو بر اساس هماهنگی از سنت ( صریح طریقک مع السنه). جمع است

 .صحیح است، را ساخته اند
هَمفسرینَدرَموردحروفَمقطعهَیَدرَقرآنَنظریاتَمختلفیَآرایهَداشتهَاندَکهَازَآنجمل

ََآمدهََقرآنََهایَازَسورهَََبعضیََدرَاوایلَکهَََایَمقطعهََحروف»:َمیفرمایدََشیخَامامَقرطبی

ََسپس.َداندََسرَراَنمیََدیگرَاینََکسیََوَجزَخداوندَمتعالََاستََدرَقرآنََاست،َسرَالهی

وَََگفتهََسخنآنهاَََتاَدرَبارهََداریمََماَدوست:َاندَگفتهَءازَعلماََبسیاریََاماَجمع:َافزایدَمیَ

ازَآنهاَََتوانَمیَََکهََایَوَازَمعانیََاست،َجویاَشویمََنهانََمقطعهََدرَحروفََراَکهََفوایدی

َآگاهَدریافت ََگردیمََکرد، َََایشانََپس. َاین َنظریاتیََپرداختهََتأویلاتیََبهََبارهَدر ََارائهََو

َکهَکرده َبهََاند َاینجا َترینََدر َآََکنیمَمیََبسندهََآنََمشهور َاستََاینَنَو َکهََنظر خداوندَ:

ََبهََحروفََاینََمعناکهََفراَمیخواند،َبدینََباَقرآنََمبارزهََبهََمقطعهََحروفََعربهاَراَباَاین

َبهََاشارهََعربیََزبانََهجایََحروف َتا َََاعلامََاعرابََدارد َکه ََازَهمانََمرکبََقرآنَکند

خداوندَََکلامََقرآنََهستندَکهََاگرَمدعیََمیگویند،َپسََسخنََباَآنََخودشانََکهََاستََحروفی

َبیاورندََنیست،َنظیرَآن وَمقابلهَآشکارَََمبارزهََدرَاینََآنانََعجزَوَناتوانیََوَچون!َرا

ََازَحروفََقرآنََکهََترَوَرساترَمیگرددَزیراَباَوجودَآنَبلیغََبرَآنانََبنابرَاین،َحجتََاست

ََوَبرایََراَساختهََتوانندَهمانندَآنََنمیََکهََواقعیتََاینََنیست،َنفسَخارجَََموردَتکلمشان

آنَََبودنََوَالهیََکریمََقرآنََبرَحقانیتََروشنََآورند،َخودَبرهانیََمیدانَبهَََباَآنََمبارزه

َ.«باشدَمیََ

َمینوسدََزمخشری َاسلام َمفسرَمشهورَجهان َاولََهمهََمقطعهََحروف»: َدر ً ََقرآنََجمعا
َمبارزهَواردََکریم َتا َهمانََترَوَجدیَبلیغََقرآنََوَمقابلهََطلبیََنگردید ََترَباشد، ََکهَگونه
َ.«َاستَبندگانَََبهََالهیََنیز،َتکرارَاندرزهاَوَهشدارَهایََقرآنََازَتکرارَداستانهایََهدف
َکثیرَمیگویدَابن َاینََکهََایَرو،َهرَسورهََازَاین»: َََحروفََبا َذکرََآغازَشده َحتما است،
َبیانََقرآنََبرتری َعظمتاعََو َو َآنََآنََجاز َدر َداردََسورهََنیز َ«وجود ؛ََاستََگفتنی.
ََقرآنََسورهََونهَدرَبیستََاستقرائیَپرداخته،َباَپژوهشَََآنََکثیرَدرَاینجاَبهََابنََکهََحقیقتی
َهمچونََشدهََروشن َََسورهََاینََاست، َسوره ََ﴾5﴿الم»َ:هایَو َالْحَیُّ َهُوَ َإلِاَّ َإِلَهَ َلَا ُ اللََّّ
لََعَلیَْکََالْکِتاَبََبِالْحَقََِِّ﴾۴﴿الْقَیُّومَُ َأنُْزِلَََ﴾5﴿المص»،َ(1َ–5َ:َآلَعمران)َ﴾1﴿نَزَّ کِتاَب 
َالأعراف)َ﴾۴﴿إِلَیْکََ :5-2)َ َإِلَیْکََ»، َأنَْزَلْنَاهُ َکِتاَب  تنَْزِیلََُ﴾5﴿الم»،(5:إبراهیم)َ«الر
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َالْعَالمَِینََ َرَبِِّ َمِنْ َرَیْبََفیِهِ حْمَنََِ﴾5﴿حم»َ(2–5:َالسجدة)َ﴾۴﴿الْکِتاَبَِلَا َالرَّ َمِنَ تنَْزِیل 
حِیمَِ َ.اندَآغازشدهَََمقطعهََباحروفََکهََهاییََوَدیگرَسورهَ،(2–5:فصلت)َ﴾۴﴿الرَّ

َعبدالرحمنَسعدیَرحمهَاللهَمینویسد َعلامه َاما َدرَآغازَ»: َکه َحروفَمقطِّعه درَمورد
ندَوَمدرکَبدونَدرَدستَداشتنَس)برخیَازَسورهَهاَآمدهَاند،َبهترَاستَسکوتَکنیمَوَ

بهَبیانَمعانیَآنَنپردازیم،َضمنَاینکهَبایدَیقینَداشتَکهَخداوندَاینَحروفَ(َشرعَپسند
َنمیَ َآنَرا َبلکهَحکمتَفراوانیَدرَآنَنهفتهَاستَولیَما َاست، َنازلَنکرده َبیهوده را

َ.«.دانیم
ََحروفََبهَمَکریَدرَقرآنََخداوندَمتعالََکهََسوگندَهاییََبرای«َتفسیرَکبیر»درَََفخرَرازیََامام
ایجازَََبهََاینکََکهََنمودهََراَبیانََدقیقیََبندیََوَدستهََ،َتصنیفَاستََهاَیادَکردهَجاءَوَغیرَآنـه
َ:کنیمَمیََراَنقلََآن
: چیز  یک  ؛ مثال است  یاد کرده  قسم  حرف  یک  چیز یا به  یک  به  خداوند متعال  گاهیـ  1

 . است«  ن»و «  ص»: فحر  یک  و مثال«  والنجم»و « صرـوالع»

و «  واللیل والضحی »: دو چیز  ؛ مثال است  یاد کرده  قسم  دو حروف  دو چیز و به  به  ـ گاهی2

 . است«  حم»و « یس»، « طس»، « طه»: دو حرف  و مثال«  والسماء و الطارق»

...  لصافاتوا»: چیز  سه  ؛ مثال است  یاد کرده  قسم  حرف  سه  چیز و به  سه  به  ـ گاهی 3
 . است« الر»و«  طسم»، « الـم»: حرف  سه  و مثال« ... فالتالیات...  فالزاجرات

...  والذاریات: )چهار چیز  ؛ مثال است یاد کرده  قسم  چهار حرف  چهار چیز و به  به  ـ گاهی 4
  والتین)، (... البروج  والسماء ذات)، (... فالمقسمـات...  فالجاریات...  فالحاملات
سوره   در اول« الـمر»و«  اعراف«  سوره  در اول«  الـمص»: چهار حرف  ؛ و مثال(... والزیتون

 . است« دـرع»
، (...والطور: )چیز  پنج  ؛ مثال است یاد کرده  قسم  حرف  پنج  چیز و به  پنج  به  ـ گاهی 5
(  حمعسق)و (  یعصکه: )حرف  پنج  و مثال( ...والفجر)و ( ... النازعات)، (... والمرسلات)

 . است
  والشمس: )سوره  و آن  یاد نکرده  چیز قسم  بیشتر از پنج  به  سوره  ـ خداوند جز در یک 6

 .نشود  سنگین  تا کلمه  است  یاد نکرده  نیز قسم  حرف  بیشتر از پنج  و به  است( ...وضحاها
  جز دراوایل  حروف  به  و قسم  یاد کرده  قسم  حروف  به  سوره  و هشت  در آغاز بیست متعال ـ خداوند 7

 .« است  نیامده  کریم  قرآن  ها، دردیگر مواضع سوره
   اختلاف متعارض   قول  بر یازده«  ق»معنای   در تأویل  مفسران  میشود که  خاطر نشان

نظر  رف ها ص ، از ذکر آن  وجود ندارد بنابر این  ها دلیلی از آن  یک  هیچ  بر صحت  نظر دارند که
 .میگردد

 !خوانندگان گرامی 
انکار مشرکان، اززنده شدن  بعد از مرگ ، و ردّ در باره (  11الی  1) در آیات متبرکه 

 .انکارشان ، را مورد بحث قرار میدهد 

 ﴾۲بَلْ عَجِبوُا أنَْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِیبٌ﴿
از میان خودشان به سوی آنان آمده، پس كافران  بیم دهنده ایدند كه پیامبري آنها تعجب كر

 (۹. )این چیز عجیبی است: گفتند
 :تشریح لغات واصطلاحات 

 . هشداردهنده، بیم دهنده: « مُنْذِرٌ  ». در شگفت ماندند، تعجب کردند :«عَجِبوُا أ»

 ﴾۳یدٌ﴿أإَذِاَ مِتنْاَ وَكُنها ترَُاباً ذلَِكَ رَجْعٌ بَعِ 
 (3!)آیا چون مردیم وخاك شدیم دوباره زنده میشویم؟ این بازگشتى بعید است

 :تشریح لغات واصطلاحات 

 .بازگشت :«رَجْعٌ  ». خاک: « ترَُاباً ». مردیم: «مِتنَْا »
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 :تفسیر 
یدٌ »هدف  كفاّر از  یعنى بازگشت دوباره . ، بعید بودن از نظر عقل و عادت است«رَجْعٌ بعَ 

بنابراین آنها دلیلى بر انكار معاد ندارند . از جهت عقل و عادت، امرى بعید استانسان، 
 .كنند و تنها استبعاد مى

 (الموت بعد بعََث: )شدن بعد از مرگ  زنده
به این حقیقت خبر داده شده است که،  تب سماوی که بر پیامبران نازل گردیده،کُ در همه 

کند، و او را در برابر عملی که انجام  زنده می الله تعالی انسان را بعد از مرگ دوباره
دهد؛ زیرا انسان با مرگ از دنیای عمل و فنا به جهان پاداش  داده مورد محاسبه قرار می 
 متعال هرگاه مدتی را که خداوند. باشد و این بعد از مرگ می . و جاودانگی انتقال مییابد

کند، تمام شود، به فرشتۀ مرگ دستور می ر نموده تا در این دنیا زندگی مُقدََ برای انسان 
دهد که روح انسان را از بدنش جدا کند؛ انسان بعد از اینکه تلخی جان کندن را قبل از  

 . میرد چشد، می  خروج روح از بدنش می 
روحی که به الله متعال ایمان داشته باشد و مطیع وفرمانبردارذات الهی باشد، الله تعالی 

دهد و اگر این روح به خداوند متعال کافر بوده و  در بهشت قرار می  جایگاه و مقام آنرا
  کرده، خداوند متعال آن برانگیخته شدن دو باره و حسابرسی بعد از مرگ را تکذیب می

دهد تا اینکه پایان دنیا فرا رسد و قیامت بر پا گردد و تمام  را در دوزخ قرار می 
  رند، بنابر این جز خداوند متعال کسی باقی نمیمخلوقاتی که تا آن روز زنده بودند بمی

ماند؛ سپس خداوند متعال همه مخلوقات حتی حیوانات را زنده میکند و هر روحی پس از 
ها  این برای آغاز حسابرسی انسان . تشکبل دوباره جسم بسان اول به آن باز میگردد

به زنان، مردان، رئیس و . شان پاداش و جزا دریافت کنند میباشد و اینکه در برابر اعمال 
کس درآن روز ظلم نمیشود؛ حق مظلوم از ظالم گرفته  مرئوس، ثروتمند وفقیر، به هیچ

ها ظلم   میشود و ظالم در برابر ظلمش قصاص میشود حتى حیوانات از کسانیکه برآن
خاک شوید،چراکه : اند و نیز ازیکدیگر قصاص میگیرند سپس به حیوانات میگویند کرده
 .ات وارد بهشت ودوزخ نمیشوندحیوان
 اند مورد محاسبه قرار میگیرند چنانکه  ها و جنیان در برابر اعمالی که انجام داده انسان

اطاعت نمودند و از پیامبرانش پیروی ذات الهی ، کسانی که از متعال منان به خداوندؤم
رف مقابل ها بوده باشند و در ط نمودند، داخل جنت میشوند هرچند فقیرترین انسان

کردند هرچند پیش از این در دنیا و در میان مردم از  کافرانی که دوزخ را تکذیب می
إ نَّ أكَرَمَكُم »: الله متعال میفرماید. شوند اند وارد آتش دوزخ می ثروتمندان و بزرگان بوده

كُمۡ   ندَ ٱللََّّ  أتَقَیَٰ َگرامی» (13: الحجراتسورۀ )« ع  َنزدَاللهَپرَهمانا هیزگارترینَترینَشما

 . «شماست

 ﴾۴قَدْ عَلِمْناَ مَا تنَْقصُُ الْأرَْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَناَ كِتاَبٌ حَفِیظٌ﴿
که همه چیز را کاهد و نزد ما کتابی است   دانیم آنچه را زمین از بدن آنها می به یقین ما می 
 (۴). کند در خود حفظ می

 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ
تاَبٌ » تفاصیلَ). که همه چیز را به تفصیل بر میشمارد. محفوظَاستهدفَازآنَلوحََ:«ك 

 (.12: سَـ،َی 59:َانعام: سورۀَهایدرَموضوعَراَمیتوانَ
صیغهَمبالغهَاستَوَبهَمعنیَبسیارَنگاهَدارندهَتفصیلاتَوَدقائقَهرَچیزیََ:«حَف یظٌ »
َسورۀ).است َشود َ( 57:هود:ملاحظه َحافِظ َیعنی َفاعِل، َمعنی َبه َفعَیل َکه استَویااین
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َسورۀ) َشود َاشتباهَ(. 114:َانعام:ملاحظه َیعنیَمَحْفوظَازخطر َمَفْعول، َمعنی َفَعیلَبه یا
 (.22: َبروج: ملاحظهَشودَسورۀ)وبدورَازدسترسَاستَ

 :ثبت اعمال و اقوال انسان ها 
او تعالی آنچه را که هر انسانی در آینده میگوید و  :پروردگار با عظمت خبر داده است

 هر 
بدی را که آشکارا یا در نهان انجام میدهد میداند؛ و خبر داده که این موارد عمل خوب و 

را در لوح محفوظ نزد خودش نوشته و ثبت کرده است قبل از اینکه آسمان و زمین و 
انسان و دیگر موجودات را خلق کند؛ و خبر داده که علاوه بر این دو فرشته را مامور 

هایش را ثبت میکند و دیگری  مت راست او که نیکیهر انسانی قرار داده است یکی در س
کنند و   کند؛ چنانکه از ثبت هیچ عملی دریغ نمی هایش را ثبت می در سمت چپ که بدی

و خداوند متعال خبر داده که در روز قیامت به هر انسانی . افتد ها نمی چیزی از قلم آن
پس . اند  ل و اعمالش ثبت شدهای که در آن همه اقوا دوسیه اعمالش داده می شود؛ دوسیه 

ها را انکار  ها را انکار نمیکند و هرکس چیزی از آن  خواند و چیزی از آن ها را می آن
کند خداوند متعال گوش و چشم و دستان و پاها و پوستش را به سخن می آورد تا تمام 

 . انچه را انجام دادند بازگو کنند
هیچ سخنی را بر زبان )می فرماید ( سورۀ ق 18)طوریکه قرآن عظیم الشأن در 

 (.است( و آماده نوشتن)آورد، مگر اینکه نزدش مراقبی حاضر  نمی
ا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أمَْرٍ مَرِیجٍ﴿  ﴾۵بَلْ كَذهبوُا باِلْحَقِّ لمَه

 (۵! )لذا پیوسته در كار پراكنده خود متحیرندبلکه آنان وقتی حق برایشان آمد، دروغ شمردند، 
 :غاتَواصطلاحاتَتشریحَل

یج  »(.118/یونس: ملاحظهَشودَسورۀ)قرآنکهَحقَوحقیقتَمحضَاستَ:«الْحَق ّ » َ:«مَر 
 . آمیختهَوَآشفته. مختلطَوَمضطرب

یج  » ر  یعنیَگاهیَپیغمبرَ.دارایَحالَآشفتهَوَکارَپریشانیَهستندَ،َناَبسامانََ:«ف ي أمَْر  مَّ
  .مانندَنامندَوَبرَیکَحالَنمیََمیَ... راَساحر،َگاهیَشاعر،َوقتیَمجنون،َوقتیَکاهن،َو

 :تفسیر 
ساحر : اند، گاهى در مورد پیامبر صلی الله علیه وسلم میگویند یعنی آنها دچار تحیرّ و سرگردانى شده

و در مورد قرآن . است، و گاهى او را شاعرقلمداد کردند ، و زمانى او را کاهن مي نامند
 .هاى پیشینیان است افسانه: گویندیا می. سحر یا شعر است: نیز میگویند

 ﴾۶أفَلَمَْ ینَْظُرُوا إلَِى السهمَاءِ فَوْقَهُمْ كَیْفَ بنََیْناَهَا وَزَیهنهاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فرُُوجٍ﴿
ایم و با ستارگان آن را  بنا کردهكه ما چگونه آن را اند  نگاه نکردهمگر به آسمان بالاى سرشان 

 (۵)ن هیچ شگافی نیست؟ که در آایم   زینتش داده

 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ
آنَراَباََ:«زَیَّنَّاهَا» .آن را ساخته ایم :«بَنَیْنَاهَا  ». برفرازشان، بالای سرشان :«فَوْقهَُمْ  »

. شقوقَ:«فرُُوج  »(. 5: َ،َملک6: َصافات: ملاحظهَشودَسورۀ)ایمََستارگانَزینتَداده
  .ناموزونیَاستَهدفَازَآنَخللَو. هاَدرزهاَوَشکافَ

 ﴾۷وَالْأرَْضَ مَدَدْناَهَا وَألَْقیَْناَ فِیهَا رَوَاسِيَ وَأنَْبتَنْاَ فِیهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ﴿
( گیاه)های محکم و استوار را در آن افگندیم و در آن از هر نوع  و زمین را هموار کردیم و کوه

 (7.)پسندیده رویانیدیم
 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

ََگسترشَداده. ایمَگسترانیده: «مَدَدْناَهَا» َسورۀ)ایم َشود  :«ألَْقیَْناَ » (.19: حجر: ملاحظه
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يَ  ». افکندیم یج  ».جمع راسیه، کوههای استوار و محكم :«رَوَاس  انواع گیاهان  :«زَوْج  بهَ 
یج   »با طراوت و سبز و خرم   .مسرت بخش، باطراوت و شادی آور: « بهَ 

 ﴾۸رَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ﴿تبَْصِرَةً وَذِكْ 
 (8.)کننده باشدتا وسیله بینائي و بیداري براي هر بنده توبه 

 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ
رَةً » . لهَیاَمفعولَمطلقَاستَمفعول. ، بصیرت دادنبیناَکردن،َبینشَبخشیدنََ:«تبَْص 

كْري»  . رو آورنده، توبه کار باز گردنده، :«مُن یب  ».یادَکردنَ.یادآورَشدن. بیدارَکردنَ:«ذ 

لْناَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً مُباَرَكًا فَأنَْبَتنَْا بهِِ جَنهاتٍ وَحَبه الْحَصِیدِ﴿  ﴾۱وَنَزه
كنند  كه درو مي هائی و از آسمان آبی بسیار پر برکت را فرود آوردیم و به وسیلۀ آن باغها و دانه

 (۲) .رویاندیم
 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

ی» ید  ». دروَشدهَ:«د  الْحَص   . دانه های کشتزارهای درو شده، حبوبات درو کردني :«حَبَّ الْحَص 

 ﴾۱۱وَالنهخْلَ باَسِقاَتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِیدٌ﴿
 (۰۱).که آن میوۀ باهم پیوسته دارد( رویانیدیم)و درختان بلند خرما را 

 :تفسیر 

منظور فزونى شاخه و : تمفسر ابو حیان فرموده  اس. بلندبالا و تناور :«باسقات»

ى انار به  متراکم بودن آن و فزونى ثمر است که در سرآغاز ظهور میوه مانند دانه
اما وقتى که از خوشه خارج . باشند صورت مرتب روى هم چیده شده منظم و مرتب مى 

 ( ٥/۰۹۹البحر . )ماند شد منظم و مرتب باقى نمى 

  در سه  آید و سپس می  خرما بیرون  درخت  از محصول  که  است  چیزی  اولین :«طلع»

 :صورت میگیرد   برداری بهره   از آن  مرحله
 .دارد  خوشی  بس  طعم  آن  از انواع  برخی  ناپوخته و سبز که  است  خرمایی: بلحـ 1

 . است  رسیده  خرمای  غوره: ـ  رطب 2
  وکمال  پختگی  ، به رطبو   بلح  دو مرحله  بعد از طی نمودن  که  است  خرمایی: ـ تمر3
 . خود میرسد 

 . است  شده  فروچیده  عجیبی  هندسی  شکل  و به  زیبایی  که به  خرمای  خوشه: نضید

 ﴾۱۱رِزْقاً لِلْعِبَادِ وَأحَْییَْناَ بِهِ بلَْدَةً مَیْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴿
 این ( نیز)از قبر خروجتا روزى بندگان باشد، و بدان سرزمینى مرده را زنده كردیم، 

 (۰۰).طوراست
 :تشریح لغات واصطلاحات 

 .بیرون آمدن، اشاره به زنده شدن و بیرون آمدن از گور است: « الْخُرُوجُ  »
 :تفسیر 

جان شده بود، و به محض اینکه باران بر  این زمین خشک و بى: ابن کثیر فرموده  است
نشیند و از هر جفتى زیبا از قبیل انواع  آن نازل شد، تکان خورده و بالا آمده و به بار مى

ماند بعد از اینکه  ها و غیره در آن رویاندیم که چشم از حسن و جمال آن متحیر مى گل
پس . این هم مانند زنده شدن بعد از مرگ است. زند  گیاهى در آن نبود، از سبزه موج مى

. گان را زنده میکندهمانطور که خدا زمین را بعد از مردن زنده کرد، همانطور هم مرد
 ..(۳/۳٧۹مختصر ابن کثیر )
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 :انسان در روز قیامت از قبر خارج می شود و یا از اجداث
مکان که جسد انسان دردنیا در آن دفن می شود عبارت از قبر می باشد، ولی زمانیکه 
انسان در روز قیامت حشر میشود نمی گویند که از قبر خارج میشود بلکه از اجداث 

نَ الْأجَْدَاث  » :د چنانچه خداوند متعال میفرمایدخارج میشو خُشَّعاً أبَْصَارُهُمْ یخَْرُجُونَ م 
رٌ  نتشَ  ( از ترس و وحشت)هایشان   آنان درحالى كه چشم( )سوره القمر) ﴾7﴿كَأنََّهُمْ جَرَادٌ مُّ

 .(شوند هاى پراكنده، از قبرها خارج مى  فرو افتاده، همچون ملخ
به معناى قبر است وكلمه جدث كه معني قبر میباشد و جمع آن  «جدث»جمع « اجداث»ـ 

و در تفاوت به قبر گفته اند كه ماده قبر بر ( 436، ص1ج)اجداث مهجم المقایسن الغه 
و ( مقبره)دفن كردن و مخفي كردن و پوشاندن دلالت دارد از این رو از آن اسم مكان 

ني است كه قبر و مقبره در آن سات ماننده آن ساخته میشود اما جدث همان موضع و مكا
صفحه  2التحقیق في كلمات القران كریم ج )ساخته نمیشود ... و دیگر از آن اسم مكان و

59.) 
ـ فروافتادن چشم که در آیه مبارکه بدان اشاره بعمل آمده است؛ یا از شدّت ترس است و 

 .شود یا هم ازشدّت  شرمسارى كه موجب ذلتّ و خوارى مى 
زدگى آنان به  هاى پراگنده، بیانگر سردرگمى و حیرت  مجرمان در قیامت به ملخـ تشبیه 

 .است« اجداث»هنگام خروج از قبرها یعنی 
رَاعًا كَأنََّهُمْ إ لَىَٰ نصُُب  یوُف ضُونَ »: همچنان میفرماید نَ الْأجَْدَاث  س   ﴾43﴿یوَْمَ یخَْرُجُونَ م 

بیرون آیند، چنان كه گویى به سوى روزى كه شتابان از قبر ها )« سوره المعارج)
 .(دوند هایى نصب شده مى نشان

نَ الْأجَْدَاث  إ لىََٰ »میفرماید ( سوریس 51:آیه)همچنان در  وَنفُ خَ ف ي الصُّور  فإَ ذَا هُم مّ 
لوُنَ  مْ ینَس  شتابان ( برخاسته،)و در صور دمیده شود، پس ناگاه آنان از گورها ) ﴾51﴿رَبّ ه 

 .آیند رشان مىبه سوى پروردگا
انسان از اجداث خارج   نماییم در مییابیم بشكل واضح که  آیات فوق الذکر دقت  حالا اگر به
 از قبر، پس چرا و فرق بین قبر و اجداث چیست؟  میشوند نه

 و این همه قبرها چه شد؟
 :بعد از تأمل و تفکر میتوان چنین جواب داد

طبیعی و انفجارات تبدیل به اجداث و ذرات اثر زلزله و سایر حوادث   أولاً قبرها به
یَوْمَ تبَُدَّلُ الْأرَْضُ غَیْرَ الْأرَْض  وَ السَّماواتُ وَ » :میشود چنانچه خداوند متعال میفرماید

ار   د  الْقهََّ َّ  الْواح  به آسمان )ها   روزى كه زمین به غیر این زمین و آسمان) ﴾48﴿بَرَزُوا للَّ 
.( در پیشگاه خداوند یگانه قهّار حاضر شوند( همه مردم) تبدیل شوند و( هاى دیگر 
 ( 48سوره ابراهیم آیت )

در آن روز زلزله . تغییر و تحوّل زمین در روز قیامت، در آیات متعدّدی بیان شده است
ها از زمین كنده شود و به حركت در آیند و مانند  بسیار شدیدی به وقوع می پیوندد، كوه 

اى صاف و  روزى كه زمین به صورت قطعه( 1سوره زلزال، . )پشم و پنبه نرم شوند
بال  فقَلُْ »: فرماید طوریکه قرآن عظیم الشأن مى . هموار و مسطح درآید یسَْئلَوُنكََ عَن  الْج 

 ً ً صَفْصَفا ً فیَذََرُها قاعا فهُا رَب يّ نسَْفا ها با  ولى تبدیل آسمان .( 116 -115طه، ) «یَنْس 
به هر حال، این نظام . ها انجام میگیرد رهم پیچیده شدن آسمانخاموش شدن آفتاب ود

 .موجود پایانى دارد
 ً   نماییم که سرنوشت قبرها چه می  قبل از اینکه معنی اجداث را بیان کنیم تحقیق می: ثانیا

شود چنانچه قبلا یادآور شدیم قبرها نیز تبدیل به اجداث میشود چنانچه خداوند متعال 
 ( سوره الانفطار) ﴾4﴿ذَا الْقبُوُرُ بعُْث رَتْ وَإ  » -:میفرماید
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  از این آیات چنین استنباط میگردد که قبرها از هم میپاشند و از بین می روند و به سبب
فضا و هوا پراگنده و پاشان   تغییرات جغرافیایی مانند زلزله ها تبدیل به ذرات شده به

 .میشود
ا چیزی که باقي میماند اجداث و ذرات کوچک بناءً قبرها متلاشی و منهدم میشوند و تنه

 .است که با خاک مخلوط میگردد و در همه جا پراگنده، تیت و پاشان میشود
 

 شوند؟  مردگان از اجداث چگونه خارج می
نَ السَّمَاء  مَاءً »: که میفرماید( سوره ق 11الی  9)جواب این سؤال در آیات  لْنَا م  وَنَزَّ

بَارَكًا فأَنَبتَنَْ ید  مُّ یدٌ  ﴾9﴿ا ب ه  جَنَّات  وَحَبَّ الْحَص  قَات  لَّهَا طَلْعٌ نَّض  زْقاً  ﴾11﴿وَالنَّخْلَ باَس  رّ 
ل كَ الْخُرُوجُ  یْتاً   كَذََٰ بَاد  ِۖ وَأحَْییَْنَا ب ه  بلَْدَةً مَّ لْع   .با تمام دقت بیان گردید ﴾11﴿لّ 

آیه ( كذلك الخروج)اگر در آیات فوق بطور دقیق تأمل و تفکر صورت گیرد و لفظ 
 .آید  یازدهم مورد بحث قرار گیرد این نتیجه بدست می

کیفیت و چگونگی خروج از اجداث مانند دانه و تخم   از این لفظ چنین واضح میشود که
زمین مملو از   یقین میدانیم که  های است که به اثر باریدن باران از زمین میروید و ما به

 .ست که از آن درختان، سبزیجات و علف ها میرویدذرات کوچک و بذر و تخم های ا
پس اجداث عبارت از ذرات کوچک است که در خلایای جسد متناهی می گردد و در 

  رویند و دوباره به شکل انسان می  أمر خداوند متعال از آن انسان ها می  روز قیامت به
ُ أنَبَتكَُم مّ  »: درآیند چنانچه خداوند متعال میفرماید یدُكُمْ ف یهَا ﴾ 17﴿نَ الْأرَْض  نَباَتاًوَاَللَّ ثمَُّ یعُ 

جُكُمْ إ خْرَاجًا و خداوند شما را همچون گیاهى از زمین ( )سوره نوح 18) ﴾18﴿وَیخُْر 
 .(آورد سپس شما را در همان زمین باز میگرداند و شما را بیرون مى. رویاند

 !خوانندگان گرامی 
کان عرب پیامبرصلی الله علیه وسلم  را دروغگو بشمار می آوردند در آیات قبلی بحث بعمل آمد که ؛ مشر

یکبار دیگر به آنان هشدار می دهد که اگر دست (  22الی   12) ، اینک درآیات متبرکه 
 .برندارند، سرانجام وسرنوشت شان مانند ملتهای دروغین قبلی  خواهد شد

 ﴾۱۲سِّ وَثمَُودُ﴿كَذهبتَْ قبَْلَهُمْ قَوْمُ نوُحٍ وَأصَْحَابُ الره 
سّ  پیش از ایشان قوم نوح و اصحاب  قوم ثمود  و( که پیغمبر خود را به چاه افکندند) الرَّ

 (۰۹). تکذیب کردند( پیغمبرانشان را)
 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

ّ ». تکذیب کرد، دروغ انگاشت: :« كَذَّبَتْ  » س  بهَقولیَاصحابَاخدودََ:«أصَْحَابُ الرَّ
اصحاب اخدود   .کهَدرَسرَزمینَیمنَزندگیَمیکردند( 4: آیهََرۀَبروجسو)مذکورَهستندَ

 [.۳٥/فرقان. ]رس؛ یعنی، چاهی که سنگ چین نشده باشد، گودال، حفره
 :تکذیب پیامبران 

: ر، به پیامبر صلی الله علیه وسلم خطاب نموده، میفرماید کهـیکبار دیگ( سورۀ ق 14، 13، 12)در آیات 
و نیز عاد و فرعون . وح و اصحاب رسّ و ثمود تکذیب پیشه کردندپیش از آنان، قوم ن»

این « و برادران لوط و اصحاب ایکه و قوم تبع، همگی پیامبران ما را به دروغ گرفتند
 .سلسله در اقوام گذاشته نیز وجود داشت که پیامبران خویش را تکذیب می نمودند

 :داقوام باغی که به تکذیب پیامبران خویش پرداخته ان
قومى که در این آیات از آنان ذکری بعمل آمده است همانا قوم نوح علیه السلام : اوّلین

علیه )است که یا در نظرداشت همه تلاش ها که در حدود هزار ساله توسط حضرت نوح 
برای هدایت قوم صورت گرفت، با آنهم قوم نوح از یاغی گری و بغاوت خویش ( السلام

اشت و حاضر به ایمان اوردن نشدند، همانا که در نهایت به لجوجانه خویش دست نه برد
 .ردیدندگمصیبت خطرناک طوفان مبتلا شدند و در آب غرق 
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 اصحاب »گروه که درآیۀ متبرکه بدان اشاره صورت گرفته است گروهی : دومین
 .ریخ ثبت نگردیدهأطور دقیق در ت نام پیامبر آن ها به هستند، اگر چه،«سرَّ ال

مبارکه بدان اشاره بعمل آمده است؛ قوم ثمود هستند که پیامبرشان ۀ که در آی قوم  : سومین
 .است( علیه السلام)حضرت صالح 

قوم که به تکذیب پیامبر خویش پرداخته اند ؛ قوم عاد هستند که پیامبرشان : چهارمین
 . بود( علیه السلام)حضرت هود 

داخته اند، فرعون است که پیامبر قوم که در مقابل پیامبر خویش به بغاوت پر: پنجمین
 .شان حضرت موسی علیه السلام است

  هستند که اهالی« اخوان لوط»گروه که به بغاوت علیه پیامبر پرداختند همانا : ششمین
 .بودند  فلسطین  از سرزمین«  عموره»و «  سدوم»شهرهای 

 . دندپیامبر شان حضرت لوط علیه السلام است که با عذابى وحشتناک نابود ش
 .آمده است( سورۀ ق ،14آیۀ )هستند که تفصیل آن در« اصحاب الایکه»گروه : هفتمین
 .کردند گروه قوم تبَُّع هستند، که در یمن زندگى مى :هشتمین
میرَی»قوم « قوم تبعّ»و مراد از  :قوم تبَُّع پادشاه یمن میباشد « أسعد أبو کرب بن ملیک ح 
آنها او را  شد و قومش را بسوی اسلام فراخواند اماآتش پرستان بود ولی مسلمان  که از

این بود که پادشاهان یمن اتباع و پیروان « تبع»علت نامگذاری او به . تکذیب کردند
سال قبل از اسلام میزیست و اولین  711او . آن نام معروف شدند زیادی داشتند و لذا به

 .کسی بود که خانه کعبه را با پرده پوشاند
ست که؛ تبُعّ یک لقب عمومى براى ملوک و پادشاهان یمن بود، مانند قابل تذکر ا

براى « فرعون»براى شاهان ترک، و « خاقان» براى سلاطین ایران، و« کسرى»
از این نظر بر ملوک ( تبُعّ)این تعبیر . براى سلاطین روم« قیصر»سلاطین مصر، و 

، یا یکى بعد از دیگرى کردند یمن اطلاق میشد که مردم را به پیروى خود دعوت مى
 .آمدند روى کار مى
سّ   ، از «اصحاب الرس»وبه قولی « صاحبان چاه»و یا  «اصحاب رسّ »: اصحاب الرَّ

 .جمله بازماندگان قوم ثمود میباشند، که پس از نزول عذاب باقی ماندند
مفسر معروف جهان اسلام ضحاک و تعدادی دیگری از مفسران تعریف داستان 

 :ا چنین بیان میدارندر« اصحاب رسّ »
 وقتی که قوم حضرت صالح، دچار عذاب شد، چهار هزار نفر آنان که بر حضرت صالح 
علیه السلام ایمان اورده بودند، از عذاب محفوظ ماندند، واز جایگاه خود به حضر موت 

 .رفتند ودر انجا سکونت اختیار کردند
نیَٰ گزیدند، وحضرت صالح حضرت صالح نیز با آنان همراه بود تا بر سر چاهی سک

موسوم گردید و آن طایفه « مرگ حاضر شد»فوت نمود وآنجا به حضر موت  درآنجا
پروردگار با عظمت  پیامبر  همانجا ماندند، سپس نسل آنان بت پرستی را در پیش گرفتند،

 را جهت اصلاح آنان اعزام داشت که آنها او را به قتل رسانیدند، انگاه عذاب الهی بر آنها
نازل گردید، وجایگاه شان خالی از سکنه ماند، وچاهی که آنان منحصراً از آن استفاده 

در )می کردند بی کار ماند، وساختمان ها به خرابه تبدیل شدند که قرآن عظیم الشأن در 
ید  »: در این باره میفرماید( سورۀ حج 45 ۀآی یعنی چاه بی آب « وَ ب ئرْ  مُعطََّلةَ  وَ قصَْر  مَش 
 .ساختمان های ویران ی آنان برای اهل بصیرت جهت عبر کافی است و
 (ق تفسیرمعارف القرآن مولف علامه مفتی محمدشفیع عثمانی دیوبندی سوره)

سّ  » :اگر چه برخی از مفسران بدین عقیده اند که از قوم شعیب علیه السلام  «اصحاب الرَّ
  و بتان  وفی زندگی بسر می بردند،معر  چاه  خویش درچهار اطراف آن  با مواشی  کهاست 

  بودند که«  یمامه»در   ، یا قومی«اخدود  اصحاب»آنان : قولی به . را پرستش می کردند
 .نجد بدین جا آمده است  از سرزمین
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سِّ چه كساني هستند؟  اصحاب الره
( قۀ سور ،12ۀ آی)و ( سوره فرقان ،38 ۀآی)در « سرَّ »همچنان در مورد اصحاب 

وَ عاداً وَ ثمَُودَ وَ » :میفرماید( سورۀ فرقان ،38آیۀ )طوریکه در : مل آمده استبحث بع
ً بیَْنَ ذلِكَ كَثیرا سِّ وَ قرُُونا وعاد را وثمود را واصحاب رسّ را ونسل ) «أصَْحابَ الره

 (هاى بسیارى را كه میان آنها بودند
سّ  اصحاب  پیش از ایشان قوم نوح و: )که آمده است( سورۀ ق 2)ۀ و در آی که پیغمبر ) الرَّ

 (.تکذیب کردند( پیغمبرانشان را)قوم ثمود  و( خود را به چاه افگندند

 ۀکلم یاز معان ییك. ابرازداشته اند ینظریات گوناگون«سرَّ اصحاب »مفسران درباره 
(. 429فرهنگ ابجدی، مهیار، رضا، بی تا، بی نا، ص. )چاه قدیمي وکهنه است« رسّ »

مردمى بودند كه بعد از قوم ثمود « سرَّ اصحاب »: بدین باور اند که برخی از مفسران
پیغمبرى به سویشان  متعال كردند و خداوند چاهى زندگى مى  رروى كار آمدند و در کنا

، یدر زبان عرب.هلاكشان كردمتعال ایشان را  فرستاد، ولى او را تكذیب كردند و خداوند
چاهی که دهنه ی آن با سنگ وسمنت وغیره  معانی مختلفی دارد، ومعنای مشهور آن،

 .بسته نباشد

 ﴾۱۳﴿ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإخِْوَانُ لوُطٍ 
 (۰۳. )و نیز قوم عاد و فرعون و برادران لوط

رو آنها را برادران لوط خوانده است  ازاین. و قوم ثمود و عاد و فرعون و برادران لوط
 .که لوط از آنان زن گرفت

 :تفسیر 
ت حضرت صالح علیه السلام، است که داستان آنان در قرآن عظیم الشأن بیان ثمود، ام

 .گردیده است
عاد قومی بود که در شکل هئیت، قوت وشجاعت ضرب المثل بود، حضرت هود علیه 
السلام برای آنان مبعوث گردید، وانان اورا مورد اذیت قرار دادند، و از او نافرمانی 

 .ی آنان را از بین برد ر طوفان باد ظهور نمود و همهکردند، سر انجام عذاب الهی د
 .فرعون شخصی معروف ومشهور است که پادشاه مصر بود

اخوان لوط امت حضرت لوط علیه السلام است که داستان شان چندین بار در قرآن عظیم 
 .الشأن تذکر رفته است

سُ   ﴾۱۴لَ فحََقه وَعِیدِ﴿وَأصَْحَابُ الْأیَْكَةِ وَقَوْمُ تبُهعٍ كُلٌّ كَذهبَ الرُّ
 هر یک ( كه در سرزمین یمن زندگي میكردند)و قوم تبع ( قوم شعیب)الایكه و اصحاب 

 (۰۴. )از آنها پیغمبران را تکذیب کردند و وعده عذاب من درباره ایشان قطعی شد
 :تشریح لغات واصطلاحات 

 .استبه معناى جنگل درختان « أیْك»به معناى درخت، و جمع آن  :«ایکه»
 .قومَشعیبَهستندَ:«أصَْحَابُ الأیْكَة  »(.289 ، ص1 العرب، ج لسان)
َبودندَ:«قَوْمُ تبَُّع  » َالْحِمْیری َتبُِّع َنام َبه َخوبی َپادشاه َپیرو َکه َیمن َمردم َاز . گروهی
  (.37: َدخان: ملاحظهَشودَسورۀ)

 :تفسیر 
آن عظیم الشأن كه چهار بار نام شان در قر «اصحاب ایكه»برخی از مفسران در مورد 

تذکر رفته، آنان را همان اصحاب مَدینَ بحساب می اورند، و برخی دیگر از مفسرین آنان 
هر دو قوم، امت حضرت . اى نزدیك مَدینَ زندگى میكردند دانند كه در منطقه را قومى مى

 .اند و مخاطب حضرت شعیب بوده شعیب علیه السلام



 

  

320 

 (50) –ق سورهٔ 

 
 :در قرآن « ایکه»اصحاب 

 ن تذکر رفته است که أالش عظیم در قرآن« ایکه»بارنامی از اصحاب  بصورت کل چهار
كَذهبَ » :طوریکه میفرماید( سورۀ شعراء 179و 178، 177، 176:آیات: )عبارتند از

َّقوُنَ﴿176أصَْحابُ الْأیَْكَة  الْمُرْسَل ینَ﴿ ﴾ إ ن يّ لكَُمْ رَسُولٌ 177﴾ إ ذْ قالَ لهَُمْ شُعَیْبٌ ألَا تتَ
ینٌ﴿ ﴿178أمَ  یعوُن  َ وَ أطَ  پیغمبران را تکذیب ( جنگل)اصحاب ایکه ) ﴾179﴾ فَاتَّقوُا اَللَّ
البته من برای شما پیغمبر ( 178)ترسید؟ نمی( از الله)آیا : وقتی که شعیب به آنان گفت( 177.)کردند

 ..(پس از الله بترسید و از من اطاعت کنید( 179.)امین هستم

 :علت نامگذاری به اصحاب ایکه
شهرت یافتند این بود که این قوم در منطقه « ایكه»یکی از علت های که قوم به اصحاب 

زراعتی زندگی می کردند، که مناطق سکونت شان دارای باغ های میوه دار بودند، 
. توسط این قوم قلم داد نموده اند( درختی)اگرچه برخی از مفسران علت آنرا پرستش 

 (.171 الانبیاء، صفحه  قصص)
 : «ایکه»سی ترین انحرف اصحاب اسا

را مفسرین كم فروشى در وزن می « ایكه»اساسی ترین وبزرگترین انحراف اصحاب 
حضرت شعیب علیه السلام ضمن دعوت آن ها به كامل : شمارند، بنابر همین فهم است که

 دادن پیمانه دعوت نموده و آنان را از كم فروشى نهى نموده و از آنان خواسته است که با
هاى برابر وزن كنند و از ارزش اموال مردم نكاهند كه چنین  ترازوى درست و كفه 

طوریکه . فروشى خویش در زمین موجب فساد شوند كارى فساد است و آنان نباید با كم 
رینَ وَ »:قرآن عظیم الشأن در این مورد میفرماید نَ الْمُخْس  أوَْفوُا الْکَیْلَ وَ لا تکَُونوُا م 

نوُا ب ا دینَ ز   «لْق سْطاس  الْمُسْتقَیم  وَ لا تبَْخَسُوا الناّسَ أشَْیاءَهُمْ وَ لا تعَْثوَْا ف ی الْأرَْض  مُفْس 
، و دیگران را به خسارت نیفکنید و با (و کم فروشی نکنید)حق پیمانه را ادا کنید )

ترازوی صحیح وزن کنید و حق مردم را کم نگذارید، و در زمین تلاش برای فساد 
 .(181-183شعراء، .()یدنکن

برخى از مفسران فساد مورد اشاره این آیه را به راهزنى، غارت اموال، نابود كردن 
زراعت و احیاناً قتل، تفسیر نموده اند، و این اعمال را نیز از جمله انحراف ها و كارهاى 

 .نارواى اصحاب ایكه برشمرده اند
 :در مخالفت حضرت شعیب « ایکه»اصحاب 
زراعت پیشه بودند، در رفاهیت و نعمت بسر  کر شد که مردم مدین اهل تجارت وباید متذ
اما دیری . بردند و پیرو دینی بودند که از ابراهیم علیه السلام به ارث گرفته بودند می 

 نپایید که عهد شکنی کردند، دین را تغییر دادند و به کفر روی آوردند و از صراط مستقیم 
درتوزین و پیمانه میان شان رواج « تطفیف»عدیده از جمله منحرف شدند و منکرات 

فروختند ودر مقابل اجناس مردم را  یافت، اجناس خویش را به قیمت گزاف به مردم می 
به قیمت نازل از مردم خریداری می نمودند، وبدین ترتیب موجب فساد در روی زمین 

 .شدند
 . عوث کردها مب پروردگار با عظمت حضرت شعیب را در میان آن

مادرش . شعیب پسر میکیل پسر یشجر پسر مدین یکی از فرزندان ابراهیم خلیل الله است
وَمَا قَومُ »: خداوند در داستان قومش میفرماید. بعد از لوط مبعوث گردید. دختر لوط بود
ید نكُم ب بعَ   .(قومَلوطَازَشماَچندانَدورَنیست( )89سورۀ هود ) «لوُط مّ 

چون خداوند بعد از ذکر نوح و هود و . ز رسالت موسی بوده استرسالت شعیب قبل ا
وسَىَٰ ». صالح و لوط و شعیب بحث از موسی به میان می آورد م مُّ ه  نۢ بعَد  ثمَُّ بعََثناَ م 

یْه   َب    ََ َٰٓ إ لَىَٰ ف رعَونَ وَمَ ت ناَ سپس به دنبال آنان موسی را همراه ) (.113الأعراف سورۀ ) «ایََٰ
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این آیه  .(ن خود به سوی فرعون و اطرافیان او فرستادیمـمعجزات متق با دلایل روشن و
اما بعضی از تاریخ . دلالت دارد بر اینکه شعیب قبل از موسی و هارون زیسته است

اما این . شعیب چند قرن بعد از موسی مبعوث شده است: اند اند و گفته نویسان به خطا رفته
را که یکی از انبیای غیرمذکور ( شعیا)به اشتباه  این عده. سخن با نص سابق منافات دارد
از اینجا ناشی شده است، برخی از محققین روی  ءاند و خطا در قرآن است شعیب گرفته

 .اند این مسئله تحقیق کرده و بیان کافی نموده
 !محترم  ۀخوانند

را توحید دعوت نموده، وآنان را از عذاب الهی در « ایکه»حضرت شعیب اصحاب 
داشتند، و آنان را از تطفیف در پیمانه و توزین باز منع نموده وبه صلاح و عدم حضر 

. تعداد قلیلی از مردم به او ایمان آوردند و بقیه او را تکذیب کردند. فساد امر می نمود
ها  ایستادند و آن سر راه مردم می . تکذیب کنندگان درنهایت گمراهی وانکار بسر میبردند

  داشتند و کسانی را که ایمان می  شعیب و ایمان آوردن به آن باز می را از رفتن به نزد
طوریکه قرآن عظیم الشأن اززبان شعیب چنین . آوردند به شدت مورد تهدید قرار میدادند

دُونَ وَتصَُدُّونَ عَن سَب یل  ٱللََّّ  مَن ءَامَنَ ب ه  »: نقل میکند ط توُع  رََٰ وَلَا تقَعدُُواْ ب كُلّ  ص 
وَجا  وَتبَغُ  ها منشینید تا مؤمنان به خدا را  شما بر سر راه(. )86: الأعرافسورۀ ) «ونهََا ع 

 .(.بترسانید و از راه الله باز دارید و آن را کج بنمایید
ورزند دشمنی خود را   ها اصرار می  ی آن و چون حضرت شعیب بر دعوت و موعظه

دانند و او   فهمند و هدف وی نمی  با وی آشکار کردند و ادعا کردند که کلام وی را نمی
شُعَیبُ مَا نفَقهَُ ». را تهدید کردند، اگر از این دعوت دست بکشد او را میکشند قَالوُاْ یََٰ

یز كَِۖ وَمَآَٰ أنَتَ عَلیَناَ ب عَز  یفاِۖ وَلَولَا رَهطُكَ لرََجَمنََٰ كَ ف یناَ ضَع  ا تقَوُلُ وَإ نَّا لنَرََئَٰ مَّ  .«كَث یرا مّ 
 (.91: هود سورۀ)
فهمیم و ما شما را در میان  گویی نمی  ای شعیب بسیاری از چیزهایی را که می: گفتند)

کردیم و تو در پیش  ی اندک تو نبود ما تو را سنگباران می بینیم اگر قبیله خود ضعیف می 
 .(ما قدر و ارزش نداری

ین جدید دست اگر او و پیروانش از د: بعد او را به اخراج از شهر تهدید کردند و گفتند
 .ها برنگردند، اخراجشان نمایند برندارند و به ملت آن

« َٰٓ ن قرَیَت ناَ ینَ ءَامَنوُاْ مَعكََ م  شُعَیبُ وَٱلَّذ  جَنَّكَ یََٰ ۦ لَنخُر  ه  ن قَوم  ینَ ٱستكَبرَُواْ م  قَالَ ٱلمَلََُ ٱلَّذ 
ینَ  ه  ر  لَّت ناَ  قاَلَ أوََلوَ كُنَّا كََٰ اشراف و سران ( )88: الأعرافرۀ سو) «أوَ لَتعَوُدُنَّ ف ي م 

اند از شهر و  ای شعیب حتماً تو و کسانی را که با تو ایمان آورده: متکبر قوم شعیب گفتند
شما   آیا ما به آئین: شعیب گفت. کنیم مگر اینکه به آئین ما در آئید  آبادی خود بیرون می

 .(.پسندیم داریم و نمی  آییم در حالی که دوست نمی   در می
 :لاکت قوم ایکه ه

ها بباراند اگر در دعوتش  ای از آسمان بر آن  آنها از فرط حماقت از شعیب خواستند قطعه
روز سرمای  7ها فرود آمد خداوند به مدت   بر آن (الظلة)صادق است، عذاب روز ابری 

هایشان به غلیان درآمد بعد ابری به سوی   ها مسلط کرد طوری که آب شدیدی بر آن 
ی آن جمع شدند چون همگی زیر سایه  ها آمد جهت فرار از گرما زیر سایه ی آن  منطقه

ها را فرا گرفت و آتشی  جمع شدند؛ زمین زیر پاهایشان به لرزه درآمد صدای شدیدی آن
فكََذَّبوُهُ فَأخََذَهُم عَذَابُ یَوم  ٱلظُّلَّة   ». ها را در کام خود فرو برد از آسمان فرود آمد و آن

یم  إ نَّهُ  پس او را دروغزن انگاشتند ( )189: الشعراءسورۀ ) ﴾189﴿ۥ كَانَ عَذَابَ یوَم  عَظ 
 .(گستر آنان را فروگرفت که آن عذاب روزى سهمگین بود و عذاب روز ابر سایه
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ی میان  فاصله)شعیب بعد از نابودی قومش مدتی زندگی کرد بعد در مقطعی از زمان 
ظن غالب بر این است که حوادث . از دنیا رفت( وفات یوسف و تولد و نشأت موسی

 والله أعلم. نابودی قومش بعد از انتقال بنی اسرائیل به سوی مصر بوده است
 

لِ بَلْ هُمْ فِي لبَْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِیدٍ﴿  ﴾۱۵أفَعَیَِیناَ باِلْخَلْقِ الْأوَه
بارۀ آفرینش جدید شک و تردید بلکه آنان در( هرگز)اول درمانده و ناتوان شدیم؟  آفرینشآیا ما از 

 (۰۵) .دارند
 :تشریح لغات واصطلاحات 

 (.33: احقاف: سورۀ: ملاحظهَشود)؟ََایمَآیاَناتوانَوَدرماندهَبودهَ:«أفَعََی ینَا»
ل  » مرادَآفرینشََ:«خَلْق  جَدید  ». شکَوَتردیدَ:«لبَْس  ».درَاولینَخلقتَ:«ب الْخَلْق  الأوَّ

  .ستدوبارهَوَرستاخیزَمردگانَا
 :تفسیر 

توصیف « جدید»از این جهت خلق را نکره آورده و آن را به : مفسرآلوسى میفرماید
دانند، در  تا نشان دهد که آنها آن را بعید مى « من الخلق الثانى»: کرده و نگفته است

روح )صورتى که خلقى عظیم است و باید مهم به حساب آید و مورد توجه قرار گیرد
 (  ۹۵/۰٧٥المعانى 

نْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بهِِ نفَْسُهُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَْهِ مِنْ حَبْلِ  وَلقََدْ خَلقَْناَ الِْْ
 ﴾۱۶الْوَرِیدِ﴿

كند و ما از  اى به او مى   دانیم كه نفس او چه وسوسه  ایم و مى  و ما انسان را آفریده
 (16.)به او نزدیكتریم[ او]شاهرگ گردن 
 :تفسیرَ

ید  » ید  )بهََ(حَبْل  )اضافهَ. شاهرگَگردنَ:«حَبْل  الْوَر  ایَکهََیعنیَرشته. بیانیهَاستَ(الْوَر 
وریدهاَدوَرگَهستندَکهَدرَدوَطرفَگردنَقرارَدارندَوَبهَدوَاستخوانَ. وریدَنامَدارد

(. المصحفَالمیسر: ملاحظهَشود)میردََپشتَگوشَمتصلندَوَباَقطعَهرَیکَانسانَمی
  .؛َنهَمکانیَربَعلمیَاستـربَخداَقَُقـُ :«...بُ إ لیَْه  نحَْنُ أقَْرَ »

این در قول ابن کثیر  -گ گردنشار)یعنى فرشتگان از رگ گردن : ابن کثیر گفته است
خدا . وانگهى حلول و اتحاد به اجماع منتفى است. ترند به انسان نزدیک.( بالمفهوم است

است که خداوند متعال در رابطه با در مختصر آمده . دانیم را از آن مبرا و مقدس مى
کِنْ لاَٰ »: شخصى که به حالت احتضاررسیده است، میگوید وَ نحَْنُ أقَْرَبُ إِلیَْهِ مِنْکُمْ وَ لَٰ

، منظورش فرشتگان «بینید ما از شما به او نزدیکتریم اما شما نمى «تبُْصِرُونَ 
 .(. ۳/۳٧۳مختصر .)است

 !خوانندۀَمحترمَ
 گى است که از قلب جدا شده و در تمامى بدن منتشر مى شود، و کلمه ورید به معناى ر

به معناى رگ : اند بعضى هم گفته. خون در آن جریان دارد که آنرا شا رگ گردن گویند
 .گردن و حلق است
آیۀ متبرکه این فهم را به انسان میرساند، که ما به انسان از رگ : مفسران مینویسند

ده و در داخل جسم اش جا گرفته ونقش مهمی در وریدش که در تمامى اعضایش دوی
ی انسان دارد، نزدیکتریم، آن وقت چگونه به او و به آنچه در دل او مى گذرد آگاه  زندگ 

 نیستیم؟
منظور از نزدیک تر از رگ گردن در اینجا این است که وقتى الله تعالی از خطورات 

ً از تمام  قلبى انسانها و وسوسه هاى زودگذرى که از فکر آنها مى گذرد آگاه است مسلما
باشد، و حساب همه را براى روز حساب نگاه  عقائد و اعمال و گفتار آنها نیز با خبر مى 

 .دارد  مى
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نْسانَ )جملۀ  ممکن است اشاره به این ( به تحقیق خلق کرده ایم انسان را - و لَقدَْ خَلَقْنَا الِْْ
جود او بیخبر بماند، آنهم خلقتى که دائم نکته باشد که خالق بشر محال است از جزئیات و

رسد که  و مستمر است، زیرا لحظه به لحظه فیض وجود از ناحیه خداوند به ممکنات مى
شویم، همانگونه که نور آفتاب لحظه به  اگر یک دم رابطه ما با او قطع شود همه نابود مى

گردد  پخش مى شود و در فضا لحظه از این منبع فیض بخش یعنى کره افتاب جدا مى
 (.بلکه چنان که خواهیم گفت ارتباط ما با ذات مقدس او از اینهم بالاتر است)

بلی او خالق است، و خلقتش دائم و مستمر، و ما در جمیع حالات وابسته به وجود او 
و در ذیل آیه ! هستیم، با این حال چگونه ممکن است او از ظاهر و باطن ما بیخبر باشد؟

وَ نحَْنُ )و ما به او از رگ قلبش نیز نزدیکتریم : افزاید تن مطلب مى براى روشنتر ساخ
ید   نْ حَبْل  الْوَر   (.أقَْرَبُ إ لَیْه  م 

اى، حیات جسمانى ما وابسته به رگى است که خون را به  چه تعبیر جالب و تکان دهنده
که  رساند طور مرتب از یک سو وارد قلب و از یک سو خارج کرده به تمام اعضا مى

  .آید مرگ به سراغ انسان مى اً خ دهد فوررُ اگر یک لحظه در عمل آن وقفه 
این همان است که در جاى . الله سبحان وتعالی از رگ قلب ما نیز به ما نزدیکتر است

َ یحَُولُ بَیْنَ الْمَرْء  وَ قلَْب ه  وَ أنََّهُ إ لَیْه  تحُْشَرُو»: دیگر میگوید بدانید  «نَ وَ اعْلمَُوا أنََّ اَللَّ
خداوند بین انسان و قلب او حائل میشود، و همه شما نزد او در قیامت جمع خواهید شد 

 (.24انفال )
البته همه اینها تشبیه است و قرب خداوند از اینهم برتر و بالاتر است، هر چند مثالى از 

 .شود اینها رساتر در محسوسات پیدا نمى 
  : تأثیر نزدیکی خداوند در اعمال انسان

به ما و بودن ما در قبضه قدرت او، تکلیف الله سبحان وتعالی با احاطه وجودی و علمى 
ها و نیات، و حتى  ما روشن است، نه افعال و گفتار ما از او پنهان است، و نه اندیشه

 .گذرد هایى که از قلب ما مى  وسوسه
و پرونده دقیق او در  کند، و به مسئولیت سنگین توجه به این واقعیت انسان را بیدار مى

سازد، و از انسان بیخبر و بى تفاوت، موجودى هوشیار و سر  عدل الهى آشنا مى محکمه 
 .آورد به راه و متعهد و با تقوا به وجود مى

مَالِ قعَِیدٌ﴿  ﴾۱۷إِذْ یتَلَقَهى الْمُتلَقَِّیَانِ عَنِ الْیمَِینِ وَعَنِ الشِّ
ََمیدریافتَ(َاعمالَانسانَرا)نشستهَ(َبهَمراقبت)راستَوَچپَازَ(َملازمَانسان)کهَدوَفرشتهََآنگاه
َ(59.)دارند
َ:تفسیرَ

رغمَاینَکهَبهَتمامَاحوالاتَانسانَآگاهىََخداوندَمتعالَعلى:َامامَمجاهدفرمودهََاست
دارد،َدوَفرشتهَراَنیزَمأمورَثبتَوَضبطَاعمالَاوَکردهَاست،َیکىَازَآنهاَدرَطرفَ

کندَتاََنویسدَوَدیگرىَدرَطرفَچپَگناهانَراَیاداشتَمىَهاَوَحسناتَراَمىَراستَنیکى
الَِقعَِید َ.َحجِّتَراَبرَانسانَتمامَکند مَٰ َ.(١٨/٩قرطبىَ.َ)اینَاستَمعنىَعَنَِالَْیمَِینَِوََعَنَِالَشِِّ
ىَانسانَراَثبتَوََمنظورَاینَاستَدرَهمانَحالَکهَفرشتگانَگفته:َومفسرآلوسىَمیفرماید
دهدَََوَاینَنشانَمى.َظرَوَمراقبىَبهَاحوالَانسانَآگاهترَاستحفظَمیکنند،َخداَازَهرَنا

َآگاهترََکهَخداىَعزَوَجلَازَمراقبَقرارَدادنَملکینَبىَ َازَآنها َخدا نیازَاست؛َزیرا
َ.استَوَازَرازَنهانَبرَآنانَنیزَمطلعَاست

َکردهَاستَکهَملکینَاعمالَراَبنویسندَتاَدرَروزَقیامتَءاقتضاَوندَمتعالاماَحکمتَخدا
دهند،َآنَاوراقَوَسندهاىَمکتوبَراَارائهَدهند؛ََکهَگواهانَبرَضدَفردَمجرمَگواهىَمىَ

َاینَکهَمىَ داندَعلمَخداَفراگیرَاست،َرغبتشَبهََچونَوقتىَانسانَازَآنَباَخبرَشودَبا
َ.(۴۶/١٨٩روحَالمعانىَ.َ)کشدَیابدَوَدستَازَگناهانَمىَحسناتَافزایشَمى
 ﴾۱۸ لَدَیْهِ رَقیِبٌ عَتِیدٌ﴿مَا یلَْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاه 
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َبرَزبانَنمیَ وَآمادهَ)آورد،َمگرَاینکهَنزدشَفرشتهَایَمراقبیَحاضرََهیچَسخنیَرا
 (18.)است( نوشتن

 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ
درَاینجاَ. مهیایَانجامَمأموریتَوَآمادهَانجامَکارَ:«عَت یدٌ ». مراقبَوَمواظبَ:«رَق یبٌ »

   .وَنوشتنَاستَمرادَآمادهَبرایَدریافتن
 :تفسیر 

برای هر انسانی دو فرشته مامور و  :در این آیه مبارکه، الله تعالی خبر می دهد که
 بوده که مسؤلیت نوشتن « رقیب»است، یکی در سمت راست، که نام آن مؤظف کرده 

نام دارد و مسولیت « عتید»چپ که  نیکی ها را دارا می باشد، و فرشته دیگری بطرف
 .های انسان می باشد نوشتن بدی

ت ب ینَ، »( سورۀ الانفطار 12-11آیات )قرآن عظیم الشأن در  رَاما كََٰ ینَ، ك  ف ظ  وَإ نَّ عَلیَكُمۡ لحَََٰ
َبی. )«یعَلمَُونَ مَا تفَعلَوُنَ  ََو َنگهبانانی َفرشتگان)گمان َشده( از َگماشته َشما کهَ. اندَبر

َهستند َبزرگوار َمی. نویسندگانی َمیدهید َانجام َرا َآنچه َراَ)دانند َشما َبد َنیکَو َاعمال و
 (.کنندَیادداشتَمی

مطابق نصوص قرآنی به فرشته ها؛ قدرت و توانایی اطلاع و آگاهی به تمام افعال انسان 
ها را در  داند و قبل از خلقت ایشان آن ها را می چنانکه خود آن. ها را داده است و ثبت آن

 .لوح محفوظ نزد خود ثبت نموده است
مختصر . )ى خیر یا شر را مي نویسد هر گفته: گفته است( رض)باسحضرت ابن ع

۳/۳٧۴). 
و در . ى اعمالش بسته میشود وقتى انسان بمیرد نامه :فرموده است (رض)و امام حسن

ى عملت را بخوان امروز گواهى خودت کافى  نامه»: روز قیامت به او گفته میشود
 .(٥/۰۹۴البحر . )«است

درمریضی اش را   وی  ناله حتی   چیز انسان ها همه  آن :یدهَاندَکهبرخیَازَمفسرینَبدینَعق
 :دنهم می نویس

و (  مقاربت)  جماع  جز در وقت  این دو فرشته: میدهد که  را ترجیح  قول  کثیر نیز این ابن
  در این  حتی  نمیگیرند ولی  کناره  از انسان(  توالت)  حاجت  قضای  به  رفتن  در هنگام
 .میگوید و میکند، میدانند و مینویسند  را که  یز، آنچهن  حالات

: صلی الله علیه وسلم فرمودند  اکرم  رسول  که  است  آمده( رض) امامه ابی  روایت   به  شریف  در حدیث
او قرار   چپ  در جانب  و نویسندۀ بدیها و گناهان  انسان  راست ها در جانب  نیکی  ۀنویسند»

  نیکی  عمل  شخص  و چون  است(  مراقب)  بدیها امین  ها بر نویسندۀ یکین نویسنده   دارد پس
را   بدی  عمل  نویسد و چون برابر می  را ده  نیکی  ، آن راست  جانب  داد، فرشته را انجام 

را در   فروگذار و آن  ساعت  را هفت  آن  نوشتن: گوید می  چپ  جانب  فرشته  داد، به  انجام
 .«بخواهد  بگوید یا آمرزش  ید او تسبیح، شا ننویس  دم
َدانستََولی َوسوسهََکهَباید َخلجاناتََنفسََبر َو َخواطر َعقابیَانسانََدرونیََو ََمترتبََ،
َلمََبهََعماَحدثتََتجاوزَلأمتيَاَللهََإن»:َاستََآمدهََشریفََزیراَدرَحدیثََنیست ََأنفسهاَما
َتعملََتتكلم َأو َمتعال»َ.«بهََبه َامتََخداوند َکهََآنچهََمنََاز حدیثَََبدانََهایشانََنفسََرا
َ.«نکنندََنگویند،َیاَعملََسخن[َنفسََحدیث]ََآنََبهََکهََتاَآنگاهََاستََمیگوید،َدرَگذشتهَ

 ﴾۱۱وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلْحَقِّ ذلَِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تحَِیدُ﴿
این همان چیزی است كه از آن مي  :(به انسان گفته میشود) و سكرات مرگ به راستى بیاید،

 (۰۲. )گریختى
 :تفسیر 

  :«سَكْرَةُ الْمَوْت  »
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هائیَاستَکهَبهَهنگامَوداعَباَاینَجهانََهاَوَسختیََمرادَبیهوشیَ. مستیَوَمنگیَمرگ
ثباتیَوَناچیزیَجهانَراَباَچشمَخودَمیََچراَکهَدرَاینَلحظهَبیَ. دهدََبهَانسانَدستَمی

گیردَوَحالتیََدوَراَدورَمینگردَوَوحشتیَعظیمَسرتاپایَاوَراَفراَمیبیندَوَجهانَبقاَراََ
واقعیتَراَمیَ. رسدَبهَراستیَفراَمیََ:«ب الْحَقّ  ... جَآءَتْ ». شبیهَبهَمستیَپیداَمیکند
یدُ ... كُنتَ ». آوردَوَنشانَمیدهد   .گریختیَمی. کردیَگیریَمیَکناره: «تحَ 

 : موت  سکره
  که  میشود چنان  غالب  و بر عقلش  کرده  هوش  را بی  انسان  هک  است  و فشار مرگ  سختی

  مرگ  حال سکراتپیامبر صلی الله علیه وسلم در   که  است  آمده( رض) عائشه  روایت  به  شریف  در حدیث
کردند و در  می  پاک خویش   را از چهره  عرق  که  ای گونه  قرارگرفتند، به  فشار آن  تحت
  مرگ  همانا برای! خداوند  است  پاک: سکرات  للموت  إن!  الله  سبحان»: ودنداثنا فرم  این

می   و از آن«  میگرفتی  کناره  از آن  که  است  همان«  مرگ«  این». « است  هایی سختی 
 . بودنش  انسان از حیث   است  ، انسان سخن  این  مخاطب.  گریختی

 : سكرات مرگ
لا إله إلاَّ الله إنَّ للموت »: ه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودندروایت است ک( رض)از عائشه 
نیست معبودى بحق مگر خداى یکتا، همانا براى مرگ »[. البخاری و أحمد] «لسكرات
 .«ها است سختی

 :شود هنگام مرگ ایمان كافر پذیرفته نمی 
لمّا أغرق الله »:  فرمودندروایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم( رض)از عبدالله بن عباس

یا محمد فلو : آمنتُ أنَّه لا إله إلاَّ الذي آمنتْ به بنو إسرائیل، قال جبریل»: فرعون قال
أحمد، ] «رأیتني وأنا آخذ من حال البحر فأدُسّه في فیه مخافة أن تدركه الرحمة

 [.5182الترمذی، صحیح الجامع حدیث 
ایمان آوردم که جز خدائى : کرد فرعون گفت می وقتى خداوند فرعون را در بحر غرق»

پرستیدند، خدایى دیگر وجود ندارد،  فرزندان إسرائیل، آن را می : که بنو إسرائیل، یعنى
ل و لاى  اگر مرا می : جبریل علیه السلام در این حال به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت دیدى که گ 

گذاشتم از اینکه مبادا رحمت خداوندى به او  سیاه دریا را گرفته در دهان فرعون می
 .«برسد

ورِ ذلَِكَ یَوْمُ الْوَعِیدِ﴿  ﴾۲۱وَنفُِخَ فِي الصُّ
 (۹۱.) و در صور دمیده شود، این روز وعده عذاب است

 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ 
 (. 68: زمر: ملاحظهَشودَسورۀ)هدفَازَآنَنفخهَدومَاستََ:«الصُّور  نفُ خَ ف ي»
ید  یَوْمُ ا» یعنیَوقوعَآنَچیزهائیَاستَکهَدرَ. هایَالهیَاستََدادنَروزَتحققَبیمََ:«لْوَع 

  .شدندََجهانَکافرانَازَآنهاَبیمَدادهَمی
 :تفسیر 

را   ، آن بوق  صاحب  که درحالی باشم   خوش  چگونه»: الله صلی الله علیه وسلم فرمودند  رسول  در حدیثی که
  او اذن  به  که  است  و در انتظار آن  را نیز فرود آورده خود  و پیشانی  گرفته  دهان  به
هستید،   العزم پیامبر اولی  شما که  وقتی! ]الله  یا رسول: گفتند  شود؟ اصحاب  داده[  دمیدن]

ََحسبناَالله»: صلی الله علیه وسلم فرمودند؛ بگویید  حضرت  ؟ آن بگوییم  ما چه  پس[ امر نگرانید  از این
: گفتند  اصحاب. » است  و او نیکو کارسازی است   ما بس  خدا برای» .«کیلالوََونعم
 .« الوکیل  ونعم  حسبنا الله»

 ﴾۲۱وَجَاءَتْ كُلُّ نفَْسٍ مَعَهَا سَائقٌِ وَشَهِیدٌ﴿
 (۹۰). میآید که سوق دهنده و گواهی، با خود دارد( به میدان محشر)در حالی هر کسی 
 :تفسیر 
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ها در قیامت حاضر شده و همچون  هر یك از انسان:«س  مَعهَا سائ قٌ وَ جاءَتْ كُلُّ نفَْ »
واضحَاستَکهَ.اى مراقب است كه او را تحت نظر دارد محاکم  دنیوى، همراه با فرشته

 .در قیامت، نه توان فرار وجود دارد و نه توان انكار:
سویَجایگاهَمحشرََایَاستَکهَاوَراَبهَهدفَازَآنَفرشته. دهندهََرانندهَوَسوقَ:«سَآئ قٌ »
یدٌ »(. المعانیََروح: ملاحظهَشود)شودََبردَوَرهنمونَاوَمیَمیَ هدفَ. شاهد. گواه:«شَه 

 (.المعانیَروح)ایَاستَکهَبراعمالَاوگواهیَمیدهدَازآنَفرشته
دهنده از   دهنده فرشته است و گواهى  سوق: فرموده است(  رض)حضرت ابن عباس 

 .ها و پاها  از دست باشد که عبارت است خود آنها مى 
انوُا یعَْمَلوُنَ » ا کَٰ مْ وَ أرَْجُلهُُمْ ب مَٰ یه  نتَهُُمْ وَ أیَْد  مْ ألَْس   «.یوَْمَ تشَْهَدُ عَلیَْه 

اى او را سوق  فرشته. باشند فرشته مى « شاهد»و هم « سائق»هم : امام مجاهد گفته است
ایم؛  مجاهد را انتخاب کردهما در اینجا نظر . )اى بر او گواهى میدهد دهد و فرشته  مى

رسد، و طبرى و ابن کثیر  نیز آن را  ى شریفه همین مطلب به نظر مى  چرا که از آیه
 .(.اند ترجیح داده

 ﴾۲۲لقََدْ كُنْتَ فِي غَفْلةٍَ مِنْ هَذَا فَكَشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فبَصََرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ﴿
ً از این  و امروز چشم س پرده غفلت را ازچشم تو کنار زدیم در غفلت بودی، پ( روز)یقینا

 (۹۹) .بصیرتت بیناتر گردید
 :تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

طَآءَ » هایَجهانَمادیَوَعلائقَدنیویَاستَکهَانسانََهدفَازَآنَپرده. پرده. پوششَ:«غ 
یدٌ ». دارندَراَازَدیدنَحقائقَبازمی  .تیزبینَوَقوی: «حَد 

نگر است و دید عمیق ندارد ولى روز قیامت چشمش باز و  انسان غافل، در دنیا سطحى - 
یدٌ ... ف ي غَفْلةَ  . شود تیزبین مى  الْیوَْمَ حَد 

 !خوانندگان گرامی 
در باره گفتگوی انسان کافر و فرشته ی مأمور در (  35الی   23) در آیات متبرکه 

 .قیامت، وحالات  پرهیزگاران را به بیان میگیرد 

 ﴾۲۳هَذَا مَا لَدَيه عَتیِدٌ﴿ وَقاَلَ قَرِینهُُ 
 (۹۳. )این است نامه اعمالش که همراه من آماده است: همراهش می گوید[ فرشته]و 

 :تشریح لغات واصطلاحات 
. نزد من :«لدََيه  ».همدم، همنشین، منظور از فرشته ی همراه و موکّل است: « قرین»

 .آماده و حاضر : عتید 
 :تفسیر 

  که  آنچه  اینک: گوید می  پروردگار سبحان  به  فرشته  آن»: گوید می  آن  امام مجاهد در معنی
  ، اینک است  ، آماده بر گماشته بودی  فرزند آدم  و ضبط اعمال  و ثبت  مرا در کار نوشتن
 .« ام را حاضر کرده  عملش  خود او و دیوان
 :بهشت 

 د چنانکه کسی را یارای ها وجود دار هاست؛ در آن انواع نعمت بهشت سر زمین نعمت
در بهشت صد درجه وجود دارد، در هر درجه ساکنانی بر حسب . ها نیست توصیف آن
ای که در  شان به الله متعال و اطاعت از او وجود دارد؛ و کمترین درجه  قوت ایمان

هایی داده میشود که در دنیا به  بهشت وجود دارد در آن به ساکنانش هفتاد برابر نعمت 
 .ترین پادشاهان داده شده است ن و مرفهبهتری

 ﴾۲۴ألَْقِیاَ فِي جَهَنهمَ كُله كَفهارٍ عَنِیدٍ﴿
  (24.)به دوزخ باندازیدهر كافر سرکشی را [ شود به آن دو فرشته خطاب مى ]
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 :تفسیر
مخاطبَدوَفرشتهَثبتَوَضبطَاعمالَوَیاَدوَفرشتهَ. پرتَکنیدَوَبیندازیدَ:«ألَْق یَا»

 . هَاستراهنماَوَگوا
سائق و »الله سبحان وتعالی به فرشتگان . سرسخت، لجوج، ستیزه جو، سرکش :«عَن ید  »

هر کافر و منکرى را که به روز حساب ایمان ندارد به جهنم : گوید مى« شهید
احكام محکمه عدل الهی  به قدرى محكم و حكیمانه است  :ملاحظه میداریم که .دراندازید

 .  كه تجدید نظر ندارد
شود تا حكم صادر  در قیامت، مراحل طبیعى یك محکمه  طى مى:ابل تذکر است که ق

یدٌ »در بدو  همانا حضور شاهد : شود ، پس از آن، محاكمه و تفهیم جرم، «21سائ قٌ وَ شَه 
ـ » یا ف ي جَهَنَّمَ  ـ ». و سپس صدور حكم« 22كُنْتَ ف ي غَفْلةَ   :« 24ألَْق 

ر قیامت، عملكردخود انسان است، فرق نمیکند که زن باشد ملاك د: ملاحظه میفرماید که 
 .ویا مرد ویا هم از هرقوم ونژادی باشد 

 :دوزخ 
باشد؛ در آن انواع عذاب و شکنجه وجود  دوزخ مکان عذاب در آخرت و بعد از مرگ می

 . گردد ها به لرزه آمده و اشک بر دیدگان جاری می  دارد که قلب از ذکر آن
اما مرگ . مردند داشت دوزخیان به مجرد دیدن دوزخ می ت وجود میاگر مرگ در آخر

تنها یک بار است که انسان با آن از دنیا به آخرت منتقل میشود؛ در قرآن توصیف کامل 
مرگ و برانگیخته شدن دوباره و حسابرسی و جزا و پاداش و بهشت و دوزخ آمده است؛ 

 . ی به این موارد بودا و آنچه در این زمینه ذکر نمودیم تنها اشاره
 قرآن ..دلایل برانگیخته شدن پس از مرگ و حسابرسی و جزا و پاداش بسیار زیاد است

َالشأنَمیفرماید َعظیم َأخُرَىََٰ»: َتاَرَةً َنخُرِجُكُم َوَمِنهَا َنعُِیدكُُم َوَفِیهَا كُم َخَلقَنََٰ سورۀَ)«َمِنهَا

گردانیمَوَبارَدیگرَشماَراََمیآفریدیمَوَدرَآنَبازَ(َزمین)=شماَراَازَآنَ(َما)»َ(11:َطه

َ.«آوریمَازَآنَبیرونَمی

انسانَراَازَزمینَخلقَکردهَاستَوَ:َدهدَکهَدرَاینَآیهَمبارکهَاللهَتعالیَانسانَراَخبرَمیَ

دهدَکهَبعدَازَمرگََاینَزمانیَبودهَکهَپدرشانَآدمَراَازَخاکَخلقَکردهَاستَوَخبرَمیَ

َآنَ َجهتَگرامیََدوباره َرا َبهَقبورَبازَمیهَداشتَآنََها دهدَکهََگرداندَوَنیزَخبرَمیَا

هاَراَزندهَازَقبورشانَخارجََآوردَوَهمهَآنََهاَراَازَزمینَبیرونَمیَبرایَبارَدیگرَآن

َ.َدهدََپاداشَمی(َباَتوجهَبهَاعمالش)کردهَوَموردَحسابرسیَقرارَدادهَوَبهَهریکَ

یبٍ﴿  ﴾۱۰مَنَّاعٍ لِّلْخَیْرِّ مُعْتدٍَ مُرِّ
َ(۴۳)َ.تجاوزگرَشکَاندازَاست(َو)َداَمانعَخیرَاستآنَكسيَكهَشدی

 :تفسیر

کسیَکهَخویشتنَراَازَانجامَخوبیهاَبدورَداشتهَاست،َوَیاَمانعَدیگرانَازََ:«مَنَّاع َ»

کسیَکهَازَقوانینَآسمانیَسرپیچیَکندَوَ.َتجاوزپیشهَ:«مُعْتدََ ».َانجامَخوبیهاَبودهَاست

َاندازَشکَ.َمترددَ:«مُرِیبَ ».َرانَتجاوزَکندازَحدودَمقرراتَبگذرد،َوَیاَبهَحقوقَدیگ
َََ.کهَبهَصورتَلازمَوَمتعدیَآمدهَاستَ(َإرَِابةَ)ازَمصدرَ.َ،دودل

﴿ یدِّ ِّ إِّلَهًا آخَرَ فأَلَْقِّیاَهُ فِّي الْعَذاَبِّ الشَّدِّ ي جَعَلَ مَعَ اللََّّ  ﴾۱۲الَّذِّ
(َدوزخ)تَپسَاوَراَدرَعذابَسخكسىَكهَدرَجنبَخداوندَبهَخدایىَدیگرَقائلَاست،َ

 (26.)باندازید
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َ:تفسیرَ

وجودَ)قرارَداردَوَمفهومَآنَاعتقادَداشتنَبهَچندَخدایی درَاسلامَشرکَدرَمقابلَتوحید

شرکَکلمهَعربیَوَبهَمعنیَشریکَبودنَ.َیاَفرضَنمودنَشریکَبرایَخداست(َچندَخدا

بخشدَولیََاللهَتعالیَشرکَبهَخودَراَنمیَ.َشرکَیگانهَگناهَکهَقابلَبخششَنمیباشد.َاست

َ.آمرزدَسایرَگناهانَراَبرایَهرکهَبخواهدَمی

َ َالشأنَدر َ)قرآنَعظیم َاعراف575َآیه َسورۀ َمیفرماید( َلَهَُ»: َجَعلََا َصَالِحًا َآتاَهُمَا ا فَلمََّ

اَیشُْرِكُونََ َُعَمَّ َفَتعَاَلَىَاللََّّ آیاَموجودیَراَشریکَخداَقرارَمیدهندَ)َ.«شُرَكَاءََفِیمَاَآتاَهُمَاَۚ

 (.َخلقَنکردهَوَخودَمخلوقَاست؟کهَچیزیَ

َََگوید،َدرَروزَقیامتَمیََسخنََکهَدرَحالیََازَآتشََگردنی»:َاستََآمدهََشریفََدرَحدیث

َ:امَگردیدهَوَموکلَََموظفََکسََسهََبهََامروزَمن:َمیآیدَوَمیگویدََبیرون

َ.َجوییََستیزهََبرَهرَسرکشـ5َ

َ.َاستََرارَدادهدیگرَقََباَاللهَمتعالَ،َخداییََکهََـَبرَکسی2

ََدرَمیََبرآنان[َآتشََگردن]ََگاهَآن.ََاستََرساندهََقتلََبهََدیگریََدرَبرابرَنفسََراَنهََنفسیََکهََـَبرَکسی1

َ.«افگندَمیََجهنمََهایَراَدرَگودالََپیچدَوَهمه

َاندَگفته(26َـ21)ََآیاتََنزولبرخیَازَمفسرانَدرَشانَ ََزلناََمغیرهَولیدبنََدربارهََآیاتََاین:

َ.َبازداشتَاستََاسلامَََراَازَخیرَـَکهََبرادرشََاوَفرزندانََکهََگاهَشدَآن

یدٍ﴿ نْ كَانَ فِّي ضَلَالٍ بعَِّ ینهُُ رَبَّناَ مَا أطَْغیَْتهُُ وَلكَِّ  ﴾۱۲قاَلَ قَرِّ
گمراهَنساختهَبودم،َبلکهَخودَاوَدرَگمراهیَدورَازَحقَهمنشینَاوَگویدَپروردگاراَمنَاوَراَ

 (۴٨).َبود
َ:یرتفس

شیطانََهمدمَوَهمراهَاوَدرَدنیاَکهَهمیشهََویَراَبهَگمراهیَوَ:َ«َقرَِینهَُُ»ََ

اوَراَبهَسرکشیَوَتجاوزَواَ:َ«َمَآَأطَْغیَْتهَُُ»َ.بدکرداریََدعوتَکردهَاستَ

هایَمنََمرادَاینَاستَکهَخودشَبهَوسوسه.َامََامَوَبهَنافرمانیَنکشاندهَنداشته

َ.امََرَاجبارَوَاکراهَنداشتهگوشَفراَدادهَاستَوَمنَقدرتَب

﴿ یدِّ مُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِّلیَْكُمْ بِّالْوَعِّ  ﴾۱۲قاَلَ لَا تخَْتصَِّ
برایتانَبیمَوَوعدهَعذابَدادهَ(َپیشَازَاین)گمانََنزدَمنَباَیکدیگرَمخاصمهَمکنیدَوَبی:َاللهَمیفرماید

َ(.۴٧).َبودم

َ:تفسیرَ

امَوَشماَراََیعنیَتوسطَپیغمبرانَقبلاًَبهَشماَاخطارَکرده:«َقدََّمْتَُإلِیَْکُمَباِلْوَعِیدَِ»َ

َََ.امََازَچنینَروزیَوَسرنوشتیَترسانده

﴿ مٍ لِّلْعبَِّیدِّ لُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أنَاَ بِّظَلاَّ  ﴾۱۰مَا یبَُدَّ
َ(۴٩.َ)بهَبندگانمَظالمَنیستم[َنسبت]شودَوَمنََپیشَمنَحكمَتغییرَدادهَنمى

َ:تفسیرَ

ىَآنَراََىَعذابَکافرانَاستَکهَاللهََوعدهَمنظورَوعده:َینَموردَمیفرمایندمفسرانَدرَا

َجَهَنَّمََ»:َدادهَوَعبارتَاستَازَهمیشهَماندنَآنهاَدرَآتشَدوزخَکهَفرمودهَاست لَأمَْلََنََّ

َ.(١٨/١٨َوَقرطبى۳/٩۴ََىَجملََحاشیه)«.مِنََالَْجِنَّةَِوََالَنهاسَِأجَْمَعِینََ
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اَأنََاَبظَِلاهَ» َلِلْعَبِیدَِوََمَٰ دهمَوَبدونََوَمنَظالمََنیستمَوَبدونَاستحقاقَکسىَراَعذابَنمىَ«م 

 .کنمَجرمَاوَراَمؤاخذهَنمى

یدٍ﴿ نْ مَزِّ  ﴾۳۹یَوْمَ نقَوُلُ لِّجَهَنَّمَ هَلِّ امْتلَََتِّْ وَتقَوُلُ هَلْ مِّ
َ(۳٢)هست؟ََآیاَافزونَبرَاینَهم:َگویدَمی(َدوزخ)آیاَپرَشدهَای؟َوَ:َروزیَکهَبهَدوزخَبگوییم

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

ایَوََیعنیَبگوَکهَپرَشده.َ؟َحرفَاستفهامَ،َتقریریَاستَََایَآیاَپرَشده:َ«هَلَِامْتلَاتََِ»ََ

َََ،َص51َ/َََسجده)َماَبهَوعدهَخودَ َایمََوفاَکرده(41ََ/ َامْتلَاتََِ»َ. َهَلِ .َ.َ.َ :َ«َمَزِید 

؟َدرَاینَصورتَََآیاَافزونَبرَاینَهمَهست:ََگویدَ؟َدوزخَمیََایَآیاَپرَشده:َمعنیَدیگرَ

َطلبیَدوزخَبرَاثرَخشمَوقهربرَدوزخیانَوَتقاضایَتضییقَمکانَبرَآنانَوَرویهمََافزون

َمتراکمَشدنَایشانَاست

َ:تفسیرَ

آیاَبیشَازَاینَ:َدرَجهنمَانداختهَمیشوندَوَمیگوید[مجرمان]هموارهَ»:َدرَحدیثَآمدهَاست

َپروردگ َاینَکه َتا َهست؟ َآنَمىهم َدر َپایشَرا َمىَار َآنگاه َگویدَنهد، َعزتَوَ: َبه قسم

َ.«آیدَکرمتَبسَاست،َآنگاهَجمعَشدهَوَبهَهمَمى

َ(روایتَازَبخارىَوَمسلم)

شوندَوَخداََقولَظاهرَبرَآنَاستَکهَسؤالَوَجوابَبرَهمانَمعنىَحقیقىَخودَحملَمى

عقلاًَجایزَاستَوَبرَهمهَچیزَمقتدرَاست؛َزیراَبهَزبانَآوردنَجمادَوَدرختَوَسنگ،َ

درَقرآنَکریمَآمدهَاستَکهَمورچهَبهَزبانَآمده،َوَهمهَچیزَخداَ.َشرعاًَتحققَیافتهَاست

َ.باشدَگوَمىَراَثناخوانَوَتسبیح

َ َاستَکه َآمده َیهودَمى»درَصحیحَمسلم َوَیهودىَدرََدرَآخرَزمانَمسلمانانَبا جنگند،

َپشتَ

وَبناَبهَ.َ«آوردَراَبهَزبانَمىکند،َخداَدرختَوَسنگََدرختَوَسنگَخودَراَمخفىَمى

دهد،َبهَطورىَکهَاگرَتمامََقولىَآیهَبرَتمثیلَحملَمیشودَوَجهنمَوَوسعتَآنَراَنشانَمى

:َگویدَوَمانندَمثلىَاستَکهَمى.َکفارَوَمجرمانَدرَآنَانداختهَشوند،َگنجایشَآنهاَراَدارد

َگفت َمیخ َبه َدیوار َگفت: َمیخ َمیکنى؟ َسوراخ َمرا َچرا َکه: َبپرس َآن مراََاز

َ(تألیفَمحمدَعلیَصابونیَ:تفسیرَصفوةَالتفاسیر.)کوبدَمى

َ:وسعت و عمق دوزخ 
شواهد . های آن از یکدیگر بسیار دور است دوزخ بسیار گسترده، بسیار ژرف و گوشه

 :باشد این ادعا به شرح زیر می
که، جسم  شمار کسانی که وارد دوزخ میشوند، از حد حساب بیرون است و نیز اینـ 1

ی کوه احد و  ای بزرگ میشود، که دندان هر یک به اندازه دام از دوزخیان به اندازههرک
اما با این وجود، دوزخ . باشد ها برابر مسافت سه روز می ی آن فاصله میان دو شانه

ی کافران و گناهکاران طول تاریخ حیات بشریت را در خود جای میدهد و باز هم  همه
روزی که به دوزخ  »:طوریکه در آیه فوق خواندیم. ندما برای دیگران جایی باقی می

 .[31: ق].  « !؟ افزون بر این هم هست: گوید ؟ و دوزخ می آیا پر شدی: گوییم می
دانه به دانه همه را   ریزند، صدها هزار تن گندم در آن می   دوزخ مانند آسیابی است که

های آسیاب هم  ا تمام میشوند و سنگ ه  گندم. ماند کند و از کار باز نمی  به آرد تبدیل می
 .چرخند  های دیگر می  چنان در انتظار دانه 

إ نَّمَا أنَتْ  »: در حدیث احتجاج بهشت و دوزخ آمده است که الله متعال به دوزخ میفرماید
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 َ لْؤُهَا فأَ نْهُمَا م  دَة  م  كُلّ  وَاح  ي وَل  باَد  نْ ع  بُ ب ك  مَنْ أشََاءُ م  ا النَّارُ فلََا تمَْتلَ ئُ حَتَّى عَذَاب ي أعَُذّ  مَّ
ُ عَزَّ وَجَ  جْلهَُ فتَقَوُلُ قطَْ قطَْ فهَُناَل كَ تمَْتلَ ئُ وَیزُْوَى بعَْضُهَا إ لىَ بعَْض  وَلَا یظَْل مُ اَللَّ نْ یضََعَ ر  لَّ م 

ه  أحََدًا  برای. دهم ی تو عذاب می هرکس را که بخواهم بوسیله. تو عذاب من هستی »« خَلْق 
که الله  اما دوزخ پرُ نخواهد شد تا وقتی. ها را پرُ کنند آن  بهشت و دوزخ کسانی هستند که

وقتی پرُ . کافی است، کافی است: گوید گاه دوزخ می آن. گذارد متعال پایش را بر آن می 
هیچ یک از آفریدگانش ستم   الله عزوجل به. شود های آن جمع شده و مچاله می شد، گوشه
َالاصول. ) « نمی کند َشماره: ک.ن(. 11/544: )جامع َبخاری، وَ( 4851: )صحیح

 (2846: )صحیحَمسلم،َشماره
از پیامبر ( رض)همچنان در مورد بزرگی و وسعت جهنم در حدیثی که حضرت انس 

  مزید؟ حتی  من هل : ، وتقولالنار فی  یلقی»: است  صلی اله علیه وسلم روایت فرموده آمده
 قط : فتقولفیها،   قدمه  یضع
  ؟ تا آنکه بیشتر هست  آیا باز هم: گوید می  شوند و جهنم می   افگنده  در جهنم  دوزخیان :قط
  ، کفایت است  کفایت: گوید می  هنگام  در این  گذارد پس می را در آن   خویش  قدم  تعالی  حق
َالمصاب. )« است یحَصح( 6661: )صحیحَبخاری،َشماره: ک.ن(. 3/119: )یحـمشکاه

 (2848: )مسلم،َشماره
 ﴾۳۱وَأزُْلِفتَِ الْجَنهةُ لِلْمُتهقِینَ غَیْرَ بَعِیدٍ﴿

 (۳۰. )وجنت براى پرهیزگاران نزدیك آورده شود و دور نباشد
 :تفسیر 

یعنی در آن روزجنت به کسانی که با انجام اوامر و اجتناب از نواهی پروردگار 
ی از ایشان دور نیست و آن را می بینند پرهیزگاری نمودند نزدیک ساخته می شود؛ یعن

 .تا از دیدارش لذت برند

ابٍ حَفِّیظٍ﴿  ﴾۳۱هَذاَ مَا توُعَدُونَ لِّكُل ِّ أوََّ
حدودَ)شد،َکهَبرایَهرَتوبهَکارَوَحافظََاینَاستَآنچهَبهَشماَوعدهَدادهَمیَ:َگفتهَشود
َ.(۳۴).َاست(َالهی
 :تفسیر
ابٍ حَفِّیظٍ »  :«لِّكُل ِّ أوََّ

َک َیعنیَجنتَبه َکه َشده َداده ابَ سیَوعده َمعنیَ أوََّ َو َباشد، َحفیظ َاوابو بسیارََََیعنی:
َ.ََازَگناهانََباَتوبهََخداوندَمتعالَسویَََبهََکنندهَبازگشت
ابَ :َقولیَبهَ ََدرَخلوتََکهََاستََاوَکسی:َدیگرََقولیََبه.َمیگویدََتسبیحََکهََاستََ،َکسیَأوََّ
َ.میخواهدََهاَآمرزشََازَآنََخدایََارگاهبََوَبهََیادَآوردهََخودَراَبهََگناهان
َگناهانََیعنیَ:حفیظ َََنگهدار َآنََاستَخویش َآنََکهََگاهَتا َتوبهَاز َپسََها َبرابرَََکند از
َ.َبردَهاَراَازَیادَنمیَََوَآنََپرواَنگذشتهَبیَََگناهانش
َ.خودَدرَبرابراللهَتعالیََوَتعهداتََحدود،َقوانینََنگاهدارندهََیعنیَ:حفیظَیا
معنایَحفیظَراَچنینَبیانَفرمودهَاست،َکهَاوَکسیَاستَکهَ(َرض)ضرتَابنَعباسَح

:َودرَروایتیَدیگریَآمدهَکه.گناهانَخودَراَیادَنموده،َازَآنهاَبرگشتهَوآنهاَراَتلافیَکند
َکند، «الحفیظ هو الحافظ لامر الله» َیاد َخدارا َاحکام َاستَکه َدرََیعنیَحفیظَکسی و

َ َهریره َرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَفرمودحدیثیَازَحضرتَابو َاستَکه َآمده َدرابتدایَ: هرکسیَکه
اب َوحفیظَاستروز،َچهارَرکعتَنمازَاشراقَبخواندَاوَ َ.(تفسیرَقرطبی.َ)أوََّ

حْمَنَ بِّالْغیَْبِّ وَجَاءَ بِّقَلْبٍ مُنِّیبٍ﴿ يَ الرَّ  ﴾۳۳مَنْ خَشِّ
َ(َسویَاللهَبهَ)وبهَکارَپیشَبرایَکسیَکهَدرَنهانَازَپروردگارَمهربانَبترسدَوَباَدلَت

 (11.)آید
 :تفسیرَ
اق،َمحمدَبنَعمرَحکیمَترِْمِذیَبلخی،َمیَفرمایدَ:«وَجَاءَ بِّقَلْبٍ مُنِّیبٍ » علامتََ:ابَوبکَْرَِوَرِّ
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منیبَآنَاستَکهَادبَحقَتعالیَجلَشأنهَراَهمیشهَمستحضرَداشتهَوَدرَحضورَاوَ
َ.کَکندتواضعَوَعجزَبنماید،َوَخواهشَهایَنفسانیَراَتر

﴿  ﴾۳۳ادْخُلوُهَا بِّسَلَامٍ ذلَِّكَ یَوْمُ الْخُلوُدِّ
َ(۳۳.َ)امروزَروزَجاودانیَاست.َبهَسلامتَواردَجنتَشوید
َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

َ».َداخلَبهشتَشویدَ:َ«َأدُخُْلوُهَاَ»َ باَدرودَماَبرَشماَ،َباَسلامتَازَهرگونهَ:َ«َبسَِلام 

درَ.َباَسلامتَکاملَازَنظرَجسمَوَجانَ.َعذابَبدیَوخستگیَوَآفتَوَبلاَومجازاتََوَ

روزیَکهَاللهَسبحانَوتعالیََوعدهَجاودانهَزیستنَدرَآنَ:َ«َیوَْمَُالخُْلوُدَِ»َ.َامنَوَامانَ

ََ.راَبهَشماَدادهَبودَ

ابَ »:َدرَآیاتَمتبرکهَقبلیَ،َچهارَكمالَبراىَمتِّقینَبهَبیانَگرفتهَشد توبهَكار،َ«َأوََّ

داراىَقلبََ«َقلبَمنیب»ترسَازَاللهَمتعالَ،َ«َخشیت»وَحدودَالهى،َحافظَخودَ«َحَفِیظَ »

خاضعَوَخاشعَوَدرَاینَآیهَمبارکهَ،َبراىَجنتََچهارَخصوصیتیَبهَبیانَگرفتهَشدهَ

عَوَ«11ََماَیشاءونَ»ابدیِّتَوَجاودانگى،َ«َخلود»امنیِّتَوَسلامتى،َ«َسلام»:استَ تنوِّ

یدٌ  »كامیابى، َ.هاَدگىَوَوسعتَنعمتگستر«11َـََوَلدََیْناَ مَزِّ

یدٌ﴿  ﴾۳۰لَهُمْ مَا یَشَاءُونَ فِّیهَا وَلدََیْناَ مَزِّ
َ(۳۳.َ)بیشتریَاست[َنعمتَهای]درَآنجاَهرچهَبخواهندَبرایَآنانَفراهمَاست،َوَنزدَماَ

َ:تفسیر
یعنیَهرچهَآرزوَبکنند،َفوراًَبرایَآنهاَآمادهَوحاضرَمیَگردد،َوزحمتَانتظارَوتأخیرَ

 ندَامامَاحمدَازَحضرتَابوَسعیدَخدریَروایتَاستَکهَرسولَاللهدرَمس.َپیشَنمیَآید
اگر کسی در جنت به فرزندی آرزو کند، حمل و زایمان و رشد آن در : صلی الله علیه وسلم فرموده است

 (تفسیرابن کثیر. )یک آن واحد، صورت می پذیرد
وهم وگمان انسان به  یعنی چنان نعمتی در نزد ما وجود دارد که حتی «وَلدََیْنَا مَزِیدٌ »

 .آنجا نمی رسد؛ لذا نمی تواند آنها را ارزو بکند
فرموده اند که نعمت مزید، دیدار بلا کیف ( رض)وحضرت جابر ( رض)حضرت انس 

 .الهی نصیب ما هم بگردانی. حق تعالی است، که اهل جنت به آن نایل می آیند
 :نعمت های بهشت مثل و مانندی ندارد 

های بهشت بی   نعمت. ها را تصور کند تواند آن  قابل توصیف نیستند و کسی نمی های بهشت  نعمت 
نعمت های جنت را به هیچ عنوانی نمیتوان با . باشند نمی  های دنیا قابل مقایسه نظیر هستند و با نعمت

بهشت دارای نوری درخشنده، گلی خوشبو، : طوریکه آمده است. نعمت های دنیا در مقایسه گرفت
، همسری زیبا، زیور آلات بسیار و  ای رسیده انی بسیار استوار، دریا های روان، میوهساختم

 .ها همیشگی و در حد کمال خویش میباشند های پاک فراوان است؛ تمامی این خوراکی
رسول های بهشت از  آمده است که اصحاب رسول الله از عمارت های و ساختمان شریف در حدیث 

نْ »: فرمودصلی علیه وسلم  پیامبر. ال کردندسوصلی علیه وسلم  الله نْ ذَهَب  وَلَب نَةٌ م  لَب نَةٌ م 
عْفَرَانُ مَنْ یَدْخُلْهَ  سْكُ الْأذَْفرَُ وَحَصْبَاؤُهَا الْیاَقوُتُ وَاللُّؤْلؤُُ وَترَُابهَُا الزَّ لَاطُهَا الْم  ة  م  ا ف ضَّ

وَإ ذاَ ﴿: ابهُُمْ وَلَا تبَْلَى ث یاَبهُُمْ وَ صَدَق الله حیث یقولیخَْلدُْ ف یهَا ینَْعَمُ لَا یبَْؤُسُ لَا یفَْنَى شَبَ 
یما وَمُلكا كَب یرًا یک خشت از طلا و دیگری از نقره  » . [21: الْنسان] ﴾21﴿رَأیَتَ ثمََّ رَأیَتَ نعَ 

های آن جواهر و یاقوت و خاک آن  ریزه  و ملاط میان دو خشت مشک بسیار خوشبو است و سنگ 
مند میشود و بینوا نمیگردد،  هرکس داخل آن شود، برای همیشه در آن میماند، بهره. باشد میزعفران 

جا نگاه  و چون به آن » :شوند؛ الله متعال در وصف آن درست فرمود هایش کهنه نمی پیر نمیشود، لباس
 « .بینی کنی، نعمت فراوان و مُلکی عظیم می

تر و بزرگتر از آن است که عقل  بسیار با ارزش کرده است،  های بهشتی که الله از ما پنهان آن نعمت  
ن ». را تصور کند را درک کند و به عمق آن پی ببرد و خیال آن آن  ا أخُف يَ لهَُم مّ  فلََا تعَلمَُ نفَس مَّ
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ة  أعَینُ جَزَاءَ ب مَا كَانوُاْ یعَمَلوُنَ  چه انجام  داند که در برابر آن  کس نمی  هیچ  » . (17:السجدة)« قرَُّ
أعَْدَدْتُ »: در حدیث صحیح آمده است. « آفرینی برای ایشان پنهان شده است دهد، چه چیز شادی می

عتَْ وَلَا خَطَرَ عَلىَ قلَْب  بشََر   ینَ مَا لَا عَیْنٌ رَأتَْ وَلَا أذُنٌُ سَم  ال ح  ي الصَّ باَد  ع    الله متعال می » « ل 
را شنیده  گوشی آن  را دیده و نه چشمی آن  ام که نه هایی آماده کرده ام نعمت برای بندگان شایسته: فرماید

 . « را تصور نکرده است و هرگز بشری آن

ة  أعَینُ»: ی ذیل در تأیید همین گفتار است آیه ن قرَُّ ا أخُف يَ لهَُم مّ  : السجدة)« فلََا تعَلَمُ نفَس مَّ
: یادشده را با این تعبیر روایت کرده است حدیث( رض)و امام مسلم از چند طریق از ابو هریره .(17

عَتْ وَلَا خَطَرَ عَلىَ قلَْب  بشََر  » ینَ مَا لَا عَیْنٌ رَأتَْ وَلَا أذُنٌُ سَم  ال ح  يَ الصَّ بَاد  أعَْدَدْتُ ل ع 
ة  »بَلْهَ مَا أطَْلعَكَُمْ الله عَلَیْه  ثمَُّ قرََأَ  ن قرَُّ ا أخُف يَ لهَُم مّ  أعَینُ جَزَاءَ ب مَا  فلََا تعَلَمُ نفَس مَّ

  ام که نه هایی آماده کرده ام نعمت برای بندگان شایسته ». «[17: السجدة] ﴾17﴿كَانوُاْ یعَمَلوُنَ 
 .را تصور نکرده است را شنیده و هرگز بشری آن  گوشی آن  را دیده و نه چشمی آن

اند که در برابر آنچه انجام میدهد، کس نمید هیچ : الله متعال میفرماید  را تلاوت فرمود که  سپس این آیه
 . « آفرینی برای ایشان پنهان شده است چه چیز شادی

در توصیف بهشت رسول الله صلی الله علیه وسلم   چنین نقل کرده است که( رض)امام مسلم از سهل بن سعد ساعدی 
ع  یدَعُونَ تتَجََافَىَٰ جُنوُبهُُمۡ عَ »: ی زیر را تلاوت فرمود در پایان حدیث یادشده آیه ن  ٱلمَضَاج 

هُمۡ ینُف قوُنَ  ا رَزَقنََٰ مَّ ة  أعَینُ  ﴾16﴿رَبَّهُمۡ خَوفا وَطَمَعا وَم  ن قرَُّ ا أخُف يَ لهَُم مّ  فلََا تعَلَمُ نفَس مَّ
پهلوهایشان از بسترها به دور میشود و   ». [17-16: السجدة] ﴾17﴿جَزَاءَ ب مَا كَانوُاْ یعَمَلوُنَ 

  .ایم، می بخشند بیم و امید به فریاد میخوانند و از چیزهایی که بدیشان داده پروردگار خود را با
آفرینی برای ایشان پنهان شده  دهند، چه چیز شادی  چه انجام می  داند که در برابر آن کس نمی  هیچ
 .آمین یارب العالمین . الله تعالی نصیب همه ای ما بگرداند  .« است

 !خوانندگان گرامی 
به  عذاب سخت و ( زنده شدن مجدد ) ینکه در آیات قبلی منکران بعث بعد الموت بعد از ا

یکبار دیگر  آنان را (  45الی  36)دردآور قیامت هشدار داد شد ؛ اینک در آیات متبرکه 
نابودی و رسوایی منکران و : به عذاب کشنده و نابودی در دنیا بیم می دهد و می فرماید

  .مایه ی پندپذیری و عبرت خردمندان استبی باوران در این دنیا، 

وَكَمْ أهَْلكَْناَ قبَْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أشََدُّ مِنْهُمْ بطَْشًا فَنقَهبوُا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ 
َ﴾۳۶مَحِیصٍ﴿

وَپیشَازَآنانَاقوامَزیادیَراَهلاکَساختیمَکهَازَایشانَقویترَبودندَوَدرَشهرهاَسیرَکردندَوَآنراَ

َ(۳۶)ند،َاماَآیاَبرایَآنهاَراهَگریزیَبود؟َگشود

َ:تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ

اندََراههاَراَشکافته:َ«َنقََّبوُاَ»َ.یورشَوَستیز.َگرفتنَچیزیَباَقوتَوَقدرتَ:َ«َبطَْشاًَ»َ

«َنقََّبوُاَفیَِالْبلِادَِ»َ.اندَاندَوَپیشرویَنمودهَدرَجهانَحرکتَکرده.َاندََوَکشورهاَراَگشوده

بهَجستجونواحیَوَکندوکاوَمکانهاَ.َاندََاندَوَدرَآنجاهاَگشتهَوَشهرهاَراَگشودهکشورهاَ:َ

مرگ ، خودرا  اندَتاَجاودانهَبمانندَوَازَکشورهاَوَشهرهاَراَجستجوَکرده.َاندََپرداخته
یص  » .در پناه قصر ها وسنگر ها  محفوظ میدارند   .گریزگاه . راه فرار : « مَح 

 ﴾۳۷ى لِمَنْ كَانَ لهَُ قلَْبٌ أوَْ ألَْقَى السهمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ﴿إِنه فِي ذلَِكَ لَذِكْرَ 
گوشَ(َبهَسخنان)داشتهَباشدَوَباَحضورَقلبَ(َآگاه)درَاینَعبرتَاستَبرایَکسیَکهَقلبَگمانََبى

َ(۳٨).َفراَدهد

َ:تفسیرَ

عربَ:َوَضحاکَگفتهَاست.َکهَقلبشَغایبَاستَخودَحاضرَنیستَآن:َسفیانَمیفرماید

َ.(۳/۳٨٧مختصرَ.َ)یعنىَباَقلبىَآمادهَگوشَراَفراداد«َألقىَفلانَسمعه»:َندمیگوی
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طوریکهَخداوندَمتعالَ.َتعبیرَکردهَاست؛َچونَقلبَجایگاهَعقلَاست«َقلب»ازَعقلَبهَ

َیعَْقِلوُنََبِهاَأوََْآذ»:َمیفرماید(َسورۀَحج16َ)درَ َأََفلَمََْیسَِیرُواَفيَِالْأرَْضَِفتَكَُونََلهَُمَْقلُوُب  ان 

َالصُّدوُرِ﴿ َفيِ َالَّتيِ َالقْلُوُبُ َتعَْمَى َلكِنْ َوَ َتعَْمَىَالْأبَْصارُ َلا َفإَنَِّها َبهِا 16َیسَْمَعوُنَ َآنانَ)﴾ آیا

هایىَكهَََهایىَداشتهَباشندَكهَباَآنَحقیقتَراَدركَكنند،َیاَگوشَدرزمینَسیرَنكردندَتاَدل

هایىَكهَدرَسینهَدارندَََ،َلكنَدلهاىَآنانَكورَنیستََباَآنَحقیقتَراَبشنوند؟َالبتِّهَچشم

َ..(نابیناَاست

وَلقََدْ خَلقَْناَ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بیَْنَهُمَا فِي سِتهةِ أیَهامٍ وَمَا مَسهناَ مِنْ 
 ﴾۳۸لغُوُبٍ﴿

( شش دوران)و در حقیقت آسمانها و زمین و آنچه را كه میان آن دو است در شش روز 
 .(۳٥. )گی نكردیمآفریدیم و احساس خست

 :تفسیر 
( روز باز گشت)معاد   کننده اثبات  کریمه آیۀ .  است  و ماندگی  به معنی خستگی: «لغوب»

  و مانده  ها خسته آن  واز آفرینش  قادر بوده  ها و زمین آسمآن  بر آفرینش  که  زیرا کسی  است
 . تنیز توانا اس  مردگان  کردن  بر زنده  اولی  طریق  نشود، به

  :19 - 18شأن نزول آیات 
که   است  کرده  روایت( رض)  از ابن عباس  آیۀ کریمه  این  در بیان شأن نزول  حاکم

  ها و زمین آسمآن  آفرینش  به  راجع  صلی الله علیه وسلم آمدند و از ایشان  اکرم  نزد رسول  یهودیان: فرمود 
آفرید،   و دوشنبه  را در روز یکشنبه  خداوند زمین: مودندصلی الله علیه وسلم فر  حضرت  کردند، آن  سؤال
ها و  و آبادانی  و آب  آفرید، درخت  شنبه ، در روز سه  هاست در آن  را که  ها و منافعی کوه

آفرید و   ها را در روز پنجشنبه آفرید، آسمان   ها را در روز چهارشنبه  شهر ها و خرابی
  ساعتی  را آفرید و در سه  و آفتاب و ماه  ، ستارگان وز جمعهاز ر  مانده  باقی  ساعت  تا سه
بمیرد، در   ای اجلها را آفرید تا هر مردنی  ساعت  بود؛ در اولین  مانده  باقی  از جمعه  که

  سوم  گیرند، در ساعت می  ها بهره  از آن  مردم  افگند که  را در چیزهایی  آفت  دوم  ساعت
دستور داد و در   وی  برای  سجده  را به  داد و ابلیس  اسکان  بهشت  بهرا آفرید و او را   آدم
  بعد از آن! محمد  ای: پرسیدند  یهودیان. کرد  بیرون  آخر او را از بهشت ساعت   این

  یهودیان. مسلط شد  قصد کرد و بر آن  عرش  سوی  به  سپس: کرد؟ فرمودند  پروردگارچه
، آخر  آخر میرساندی  را به  اگر موضوع  دادی  یار خوبما را بس  سؤال  پاسخ: گفتند

الله صلی الله علیه   رسول. کرد  استراحت  پروردگار در روز شنبه: که  است  این  موضوع

وَلقََدْ » .شد  نازل  سخنشان  در تکذیب  آیه  این  گاه آن. قهر شد  به  یهودیان  سخن  وسلم از این
و واحدی  543/  2حاکم .)نازل شد «عَلىَ مَا یقَوُلوُنَ ... تا.. .لْأرَْضَ خَلقَْنَا السَّمَاوَات  وَا

از ابوبکر بن عیاش از ابوسعد بقال از عکرمه از ابن عباس  769« شأن نزول»در 
 . روایت کرده اند

 (. 1343« زاد المسیر».از ابوسنان از ابوبکر روایت کرده است 31961طبری 

 ﴾۳۱وَسَبحِّْ بحَِمْدِ رَبِّكَ قبَْلَ طُلوُعِ الشهمْسِ وَقبَْلَ الْغرُُوبِ﴿ فاَصْبِرْ عَلَى مَا یقَوُلوُنَ 
ورز و سپاسگزارانه پروردگارت را پیش از طلوع آفتاب و  گویند شكیبایى پس بر آنچه مى
 (.۳۲.) تسبیح گوى[  آن]پیش از غروب 

 :تفسیر 
هزا می کنند صبر پیشه در برابر سخن کافران که تو را تکذیب و است! یعنی ای پیامبر
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همچنان نماز . کن؛ زیرا الله سبحان وتعالی  طور قطعی جزای اعمال آنان را می دهد
صبح را پیش از طلوع آفتاب  و نماز عصر را پیش از غروب آن باثنا و ستایش حق 

 .تعالی ادا نما

 ﴾۴۱وَمِنَ اللهیْلِ فَسَبحِّْهُ وَأدَْباَرَ السُّجُودِ﴿
 (۴۱). و در عقب نمازها نیز او را به پاکی یاد کنو در بخشی از شب 

 :تفسیر 
که هدف از : حضرت مجاهد در تفسیر این آیۀ مبارکه می فرماید «وَأدَْبَارَ السُّجُودِ »

تسبیحاتی است که  «اأدَْبَارَ السجود»نماز های فرض است، و هدف از  «سجود»

بیان شده است، از حضرت ابو  فضیلت خواندن آنها بعد از نماز ها، در احادیث مرفوعه
هر کس که بعد از هر نماز فرض : روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود( رض)هریره 
لا إله إلا الله وحده »بار الله اکبر ویک بار  33بار الحمد الله و 33بار سبحان الله و 33

را بخواند  «ءٍ قدیرلا شریك له، له الملك وله الحمد، یحیي ویمیت وهو على كل شي

ومراد ( بخاری ومسلم. )خطایای او عفو می شوند، اگرچه به اندازه ی امواج دریا باشند
از ادبار السجود می تواند سنتهایی باشند که خواندن آنها بعد از نماز فرایض در احادیث 

 (مظهری. )وارد شده است
د از دو رکعت قبل از قبل از اسراء نماز مکتوب عبارت بو: ابن کثیر فرموده  است

طلوع آفتاب و دو رکعت قبل از غروب، و قیام اللیل به مدت یک سال بر پیامبر صلىّ اَّلل 
علیه و سلم و امتش واجب بود اما بعدا وجوب آن در مورد امت نسخ شد و در شب اسراء 
تمام آن نسخ و نمازهاى فرض پنجگانه جاى آن را گرفت، ونماز صبح و عصر باقى 

 (.تفسیر صفوة التفاسیر.)که قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن خوانده میشوند ماندند

 ﴾۴۱وَاسْتمَِعْ یَوْمَ ینُاَدِ الْمُناَدِ مِنْ مَكَانٍ قَرِیبٍ﴿
 (41.)دهد ازجایی نزدیك ندا مي یباش كه مناد یو گوش فرا ده ومنتظر روز

 :تفسیر 
نْ مَكَان  قَ » یب  یَوْمَ ینُاَد  الْمُناَد  م  ( روزی که فرشته ی ندا دهند از نزدیک ندا میکند) «ر 

ابن عسکر از زید بن جابر شافعی روایت کرده است که این فرشته حضرت اسرافیل علیه 
السلام میباشد، که بر صخره ی بیت المقدس ایستاده، تمام مردگان جهان را خطاب می 

نده، بشنویدکه خداوند گویهای پراکند که ای استخوانهای پوسیده، پوستهای تکه تکه شده وم
قاضی : تفسیر مظهری تألیف. )متعال به شما دستور می دهد که برای حساب جمع شوید

 (م1811-1731/ق1225-1143)پتی عثمانی   محمد ثناءالله پانی
بدیهی است که این بیان نفخه ی ثانیه است که با آن، عالم بار دیگر زنده میشود، و مراد 

آن است که در آن موقع صدای فرشته به همه ی مردم دور و نزدیک از مکان قریب، 
 .یکسان می رسد، که گویی از نزدیک صدا می کند

فرموده است این صدا چنان شنیده می شود که کسی در گوش ( رض)حضرت عکرمه 
دیگری صدا کند، و بعضی فرموده اند که مراد از مکان قریب صخره ی بیت المقدس 

 (قرطبی. )وسط زمین است ومسافت آن از هر طرف یکسان استاست؛ زیرا آن در 
دهنده عبارت است از ء و ندا. انگیزى خبر است متضمن هراس: ابو سعود فرموده  است

 : گوید سرافیل علیه السّلام که مىا  
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 ! هاى پوسیده اى استخوان
 ! و اى اعضاى متلاشى گشته

 ! هاى پاره شده و موهاى پراکنده گشته و اى گوش
 (.۵/۲۵ابو سعود . )خدا به شما فرمان مي دهد که براى رسیدگى و قضاوت گرد هم آیید

یْحَةَ باِلْحَقِّ ذلَِكَ یَوْمُ الْخُرُوجِ﴿  ﴾۴۲یَوْمَ یَسْمَعوُنَ الصه

( از قبرها)بیرون آمدن شنوند، آن روز روز  كه همگان صیحه رستاخیزرا به حق مي یروز

 (42.)است
 :تفسیر 

در آستانه قیامت، امرى قطعى ( صور اسرافیل)صیحه آسمانى : ید گفت کهقبل از همه با
  .(نه تشریفاتى)و بجاست 

. پس از مرگ زنده شد: یعنی «نشََرَ المَیّ تُ نشُُوراً »: عرب ها در ادبیات خویش میگویند

 . الله او را زنده گردانید: یعنی «أنَشَرَهُ اللهُ »

گونه برای بندگان  گیز زنده شدن مردگان را، اینان ی شگفت پروردگار باعظمت ما، صحنه

مُونَ »: خویش به تصویر میکشد صّ  دَةً تأَخُْذهُُمْ وَهُمْ یخَ   ﴾49﴿مَا یَنْظُرُونَ إ لاَّ صَیْحَةً وَاح 
عوُنَ  مْ یَرْج  یةًَ وَلَا إ لَى أهَْل ه  یعوُنَ توَْص  نَ  ﴾51﴿فلََا یسَْتطَ   وَنفُ خَ ف ي الصُّور  فإَ ذَا هُمْ م 

لوُنَ  مْ یَنْس  جز یک بانگ تند را انتظار (. )51-49: یسسورۀ ) ﴾51﴿الْأجَْدَاث  إ لَى رَبّ ه 

پس نه (  51.)کنند گیرد که با یکدیگر ستیزه و جدال می کشند که ایشان را در حالی فرا می نمی
و ناگهان همه  و در صور دمیده میشود( 51.)گردند شان باز می سوی خانواده  توانند و نه به وصیتی می

 .(شتابند سوی پروردگارشان می   آنان از قبرها به

بارد و اجساد بندگان بر  در حدیث آمده است که پیش از صور دوم، بارانی از آسمان می
 . گردند کنند و زنده می اثر آن، مانند گیاه رشد می 

 الله علیه  رسول الله صلیروایت شده است که ( رض)در صحیح مسلم، از عبدالله بن عمر 

لُ »: فرمودندوسلم  ثمَُّ ینُْفخَُ ف ي الصُّور  فلََا یسَْمَعهُُ أحََدٌ إ لاَّ أصَْغَى ل یتاً وَرَفعََ ل یتاً قَالَ وَأوََّ
لُ الله أوَْ قَالَ  مَنْ یسَْمَعهُُ رَجُلٌ یَلوُطُ حَوْضَ إ ب ل ه  قاَلَ فَیَصْعقَُ وَیَصْعقَُ النَّاسُ ثمَُّ یرُْس 

لُ  نْهُ أجَْسَادُ النَّاس  ثمَُّ ینُْفَخُ ف یه   ینُْز  لُّ نعُْمَانُ الشَّاكُّ فَتنَْبتُُ م  الله مَطَرًا كَأنََّهُ الطَّلُّ أوَْ الظّ 
هر کس آن را بشنود، . شود  سپس در صور دمیده می » .«أخُْرَى فإَ ذَا هُمْ ق یاَمٌ یَنْظُرُونَ 
که آن را میشنود، مردی است که مشغول  برد، اولین شخصی گردنش را بالا و پایین می 
سپس الله . او بیهوش میشود و سپس مردم بیهوش میشوند. تعمیر حوض شترش میباشد

ها در اثر آن رشد میکنند و بار  بارانی، مانند رطوبت یا سایه، را میفرستد، اجساد انسان
. «و نگاه میکنند ها با شنیدن صدای آن، از قبرها بلند شده آن. دوم در صور دمیده میشود

 ( 2941 )شماره   ( 4/2259 )مسلم، کتاب الفتن )
جاست که الله متعال،  این. روییدن اجساد از خاک پس از باران، مانند روییدن گیاهان است

در جای از کلام پاکش، بعث و نشر را به زنده کردن زمین و رویانیدن گیاهان دردنیا 

ۦِۖ حَتَّىَٰ إ ذَآَٰ أقَلََّت سَحَابا وَهُوَ ٱلَّذ ي یرُس  »:تشبیه میفرماید ا بَینَ یدََي رَحمَت ه  حَ بشُرَۢ یََٰ لُ ٱلرّ 
جُ ٱلمَوتَ  ل كَ نخُر 

ت   كَذََٰ ن كلُّ  ٱلثَّمَرََٰ یّ ت فأَنَزَلناَ ب ه  ٱلمَآَٰءَ فأَخَرَجناَ ب ه ۦ م  هُ ل بلَدَ مَّ ىَٰ ث قَالا سُقنََٰ
 (.57: الأعرافسورۀ ) «لعََلَّكُم تذََكَّرُونَ 

( پیش از باران)همان ذاتی است که بادها را مژده دهنده پیشاپیش رحمت خود ( الله)او و )
( خشک)سوی زمین مرده  آن را به( پس)میفرستد، تا آن که چون ابر گران را بردارد، 
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آب را میبارانیم، باز از آن از هر قسم میوه بیرون ( به وسیلۀ آن)روان میکنیم، باز 
تا ( این قیاس برای این است. )کنیم بیرون می( زنده نموده)ها را  کنیم، این گونه مرده می

  .(شما پند گیرید

یّ ت فَأحَییَناَ ب ه  ٱلأرَضَ بعَدَ مَوت هَ » هُ إ لَىَٰ بَلدَ مَّ حَ فتَثُ یرُ سَحَابا فسَُقنََٰ یََٰ يَٰٓ أرَسَلَ ٱلرّ  ُ ٱلَّذ  ا  وَٱللََّّ
ل كَ ٱلنُّشُورُ  دارد و بادها ابرها  است که بادها را روان می الله کسی ( )9: فاطرسورۀ )« كَذََٰ

های  رانیم و آن سرزمین های مرده می انگیزند و ما ابرها را به سوی سرزمین را برمی
در آیات یادشده، به دو (.  زنده کردن مردگان این چنین است. گردانیم مرده را زنده می

جُ ٱلمَوتىََٰ »: ی ذیل توجه نمایید جمله ل كَ نخُر 
ل كَ ٱلنُّشُورُ »و« كَذََٰ گر  این دوجمله، بیان .«كَذََٰ

تشابه میان برگرداندن اجسام و رویاندن از خاک، پس از نازل شدن باران و پیش از 
برای ما روشن است که . باشد صور دوم، و میان رویاندن گیاهان پس از باران می 

درحالی که خاموش و ها،  آیند و این دانه  های بسیار کوچکی به وجود می گیاهان از دانه
ها جریان می  بارد، زندگی در آن  وقتی باران می . گردند  آرام هستند، در زمین پنهان می

گاه به  شود؛ آن ها به سوی آسمان بلند می  ی آن  یابد و در زمین ریشه می دوانند و تنه 
 .آیند صورت گیاهانی سبز و شاداب و کامل در می 

عده جدا نیست؛ وقتی که باران یادشده در حدیث، بر زمین زنده شدن انسان هم از این قا
، از آن باران سیراب .(استخوان کوچکی در پایین ستون فقرات)بارد و عجب الذنب  می 
کند، و در پایان، انسانی کامل سر از زمین بیرون  شود، مانند گیاه شروع به رشد می می
 . آورد می

مَاَ»َ:فرمودندرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَایتَشدهَاستَکهَرو(َرض)درَبخاریَوَمسلم،َازَابوَهریرهَ

َینُْزِلَُاللهَمِنََالسَّمَاءَِمَاءً،َفیَنَْبتُوُنََكَمَاَینَْبتَُُالبقَْلُ،َلیَْسََمَِ نََالانسانَبیَْنََالنَّفْخَتیَْنَِأرَْبعَوُنََثمَُّ

َیبَْلىَ،َإِلاََّعَظْمًاَوَاحِداً،َوَهُوََعَجْبَُ َإِلاَّ میانََ»َ.َ«الذَّنبَِ،َوَمِنْهَُیرَُكَّبَُالْخَلْقَُیوَْمََالقِْیاَمَةََِشَيْء 

َاست َفاصله َچهل َدوم، َنخستَو َدمیدن َنازلَ. َآسمان َاز َبارانی َنخست، َدمیدن پسَاز

هایََرویاند،َدرَحالیَکهَهیچَبخشیَازَبخشَگرددَوَاجسادَمردگانَراَمانندَگیاهانَمیََمی

هَباشد،َمگرَاستخوانَپایینَستونَفقراتَبهَنامَعجبَبدنَانسانَنیستَکهَریزهَریزهَنشد

َازَآنَبخشَکوچکَآغازَمی َباره، َزندگیَدو ََ«گرددَالذنب، َآمدهَ. َمسلم درَروایتَامام

َهُوََیاَ»:َاست َعَظْم  َفِيَالْانسانَعَظْمًاَلَاَتأَكُْلهَُُالْأرَْضَُأبَدَاًَفِیهَِیرَُكَّبَُیوَْمََالقِْیاَمَةَِقاَلوُاَأيَُّ َإنَِّ

َالذَّنبََِ َعَجْبُ َاللهَقاَلَ َ«رَسُولَ َآنَراََ»َ. َزمینَهرگز َکه َدارد، َاستخوانیَوجود َانسان در

َگیردَدرَروزَرستاخیز،َجسدَانسانَازَهمانَاستخوانَشکلَمی.َخوردَنمی اصحابَشَ.

ََ.«عجبَالذنب:َشود؟َفرمودَکدامَبخشَاستَکهَنابودَنمیَ:َپرسیدند

َعَجْبََالذَّنبََِ»َ:مدهَاست،َآيدَوَنسائؤدرَموطا،َسننَابیَدا َالْأرَْضَُإِلاَّ َتأَكُْلهُُ َابْنَِآدمََ كُلُّ

َیرَُكَّبَُ َوَفِیهِ َخُلِقَ َ«مِنْهُ َمیَ)َ. َبدنَانسانَرا َتمام َنامََزمین، َمگرَبخشَکوچکیَبه خورد،

َآنَشکلَمیَگیرد َاز َزندگیَدوباره َاستَو َشده َآفریده َازآن َانسان َکه .(َعجبَالذنب،

َ(.9712ََ)شمارهَََ(52/125ََ)جامعَالاصولَ)

َکه َاست َآمده َصحیحی َروایات َانسان:در َاجساد َمانند َپیامبران َاجساد َدیگر،ََکه های

َازَبینَنمیَنمی َو َروندَپوسند َروایتَ. َآنَرا َابنَخذیفه، َو َداود َابو َامام َحدیثیَکه َ در

َاند،َآمدهَاستَکهَرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَفرمودندَکرده َاللهَحَرََّ»: َأجَْسَادََإنَِّ َتأَكُْلَ َالْأرَْضَِأنَْ َعَلىَ مَ

َ«الْأنَْبِیاَءَِ َبپوساندَ)َ. َرا َپیامبران َاجساد َکه َاست َکرده َحرام َزمین َبر َمتعال َ)الله فتحَ.(

َ(.دکترَعمرَسلیمانَاشقرَ:مؤلف(َالقیامةَالكبرى)سیمایَروزَرستاخیزَ(َ)144ََ)الباری
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 ﴾۴۳لْمَصِیرُ﴿إنِها نحَْنُ نحُْیِي وَنمُِیتُ وَإلَِیْناَ ا
 (۴۳.)سوى ماست به( همه)میرانیم و بازگشت  كنیم و مى  همانا این ما هستیم كه زنده مى

 :تفسیر 
در مورد وقوع قیامت نباید جز ترین : مبارکه با تمام صراحت میرساند که ۀیآفحوی این 

یا وقوع آن حتمی است چه ما وقوع آنرا قبول کنیم و. شک و شکاکیت را بخود راه دهیم
 .هم نکنیم

همانا مرگ وزندگی با دست : دومین نقطه را که میتوانیم از فحوی آیه مبارکه بدست اریم
الله تعالی است، ما برای اماده ساختن شما برای حشر وبرای خروج شما از قبرها، زمین 

ً ». شكافیم را مى راعا مع هاى پراگنده را ج انسان)و( 44:ق) «تشََقَّقُ الْأرَْضُ عَنْهُمْ س 
 . این كار هیچ سختى ندارد «ذل كَ حَشْرٌ ».( كنیم مى

 :ای است  زنده شدن، آفرینش تازه
الله تعالی همان . مرگ و حیات شما به دست ماست: پروردگار با عظمت میفرماید

کند؛ اما این آفرینش، با زندگی دنیوی، اندکی متفاوت است؛  های مرده را زنده می انسان
های  بل ملاحظه این است که جسم جدید، با وجود بلاها و مصیبت های قا یکی از تفاوت 

ن كُلّ  مَكَان وَمَا هُوَ ب مَیّ ت» :الله تعالی میفرماید. شود فراوان، نابود نمی   وَیَأت یه  ٱلمَوتُ م 
 (. میرد که نمی  آورد و حال آن مرگ از هر سو بدو روی می (.)17: إبراهیمسورۀ )

کند، آمده است  سندی صحیح از عمرو بن میمون اودی، روایت میدر حدیثی که حاکم، با 
شما از . ی رسول الله صلی الله علیه وسلم هستم اود، من فرستاده ای بنی: فرمود( رض)که معاذ بن جبل 

پس از آن، یا بهشت است یا دوزخ، این بازگشت، . برگشتن به سوی الله آگاه هستید
هایی که نمی  دانگی است و مرگ نیست، با جسم کند، جاو ماندگاراست وکسی کوچ نمی

 .( 1668 )شماره   ( 4/231 )سلسلة الاحادیث الصحیحه . )میرند
 . مانند فرشته و جن. اند ها را ندیده ها، دیدن موجوداتی است که در دنیا آن  از دیگر تفاوت

 ، ادرار و های رستاخیز، این است که بهشتیان آب دهان  ها و شگفتی یکی دیگر از تفاوت
 . مدفوع ندارند
ها، بدان معنا نیست که زنده شدگان رستاخیز آفریدگانی غیر از آفریدگان دنیا  این تفاوت

اند و  هر دو زندگی، از یک جنس میباشند، از جهتی مشابه: ابن تیمیه نیز میفرماید. باشند
ا که هرچیزی نامند؛ چر می « مبدأ»از جهتی مخالف؛ بر این اساس است که رستاخیز را 

 .به مبدأ و اساس خود بر میگردد
(  17/253 )مجموع الفتاوی . )به معنای مبدأ و معاد است« إعادۀ»بنابر این، کلمه 

 :دکتر عمر سلیمان اشقر، تاریخ نشر :مؤلف( القیامة الكبرى)سیمای روز رستاخیز )
 .(قمری 1437هجری،  1436شمسی، 1394( عقرب)
یرٌ﴿یَوْمَ تشََقَّقُ الَْْ   رَاعًا ذلَِّكَ حَشْرٌ عَلیَْناَ یَسِّ  ﴾۳۳رْضُ عَنْهُمْ سِّ

 شود این حشرى است كه بر  آنان جدا و شكافته مى [ اجساد]روزى كه زمین به سرعت از 
 (۴۴. )ما آسان خواهد بود

 :تفسیر 
یعنی روزی که قبرهای مردگان شکافته می شود، همه از قبرهای خویش برای حساب 

این جمع آوری و حساب . ا عجله شتابان به میدان محشر جمع می آیندبیرون می شوند وب
 .بر الله سبحان وتعالی  کار آسان و ساده یی است؛ چون قدرتش کامل است

 :حشر بندگان 
حشر به معنی زنده کردن مردگان در قیامت است، و در لسان العرب درباره حشر می 

ه معنای جمع کردن مردم در روز حشر ب «و الحشر جمع الناس یوم القیمة»: نویسد
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این لغت بار ها در قرآن تکرار یافته، و در بسیاری موارد به معنای . قیامت است
 .نیز می باشد «یوم الحشر»برانگیختن، زنده کردن آمده وهکذا یکی از نام های قیامت 

ها، به صورت پابرهنه،  مطابق روایتی که در احادیث تذکر رفته است که حشر انسان
در صحیح مسلم و صحیح بخاری، از حضرت ابن . خت و ختنه نشده محشور میشوندل

إِنَّكُمَْمَحْشُورُونََحُفَاةًَعُرَاةًَ» :فرمودندرسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده است که ( رض)عباس 
ََ َقَرَأ  إ  ) :غُرْلًاَثمَُّ

 َٰٓ یدُهُ  وَعدًا عَلیَناَ لَ خَلق نُّع  ل ینَ كَمَا بَدَأنَآَٰ أوََّ ع  شما  (.114: الأنبیاء) (نَّا كُنَّا فََٰ
سپس این آیه را برای یاران تلاوت . شوید پابرهنه، لوچ و ختنه نشده برانگیخته می

. گردانیم همان گونه که بار نخست آفرینش را آغاز کردیم، دوباره آن را باز مى » : فرمود
 . «مدهی ی ما، که ما آن را انجام می  اى است بر عهده وعده

َ َازَ(رض)وقتیَحضرتَبیَبیَعایشه َانسانرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَ، َکه َدرَروزَقیامتَشنید ها

زنانَوَمردانَهمهَبهَسویَهمدیگرَ!َایَپیامبرَصلی الله علیه وسلمَ:َبرهنهَحشرَخواهندَشد،َعرضَکرد

ترَازَآنَاستََآنروزَخطرناکَهَصحنََایَعایشه،:َفرمودندرسولَاللهَصلی الله علیه وسلمَنگاهَخواهندَکرد؟َ

َ(1/19ََ)المصابیحََمشكاة.َ)کهَمردمَبهَسویَهمدیگرَببینند

البتهَدرَبرخیَروایاتَآمدهَاست،َکهَانسانَدرَهمانَلباسیَکهَهنگامَمردنَبهَتنَداشتهَ

َ.است،َمحشورَمیشود

َابن َداود، َخدریََابو َسعید َابو َاز َحاکم، َرض)حبانَو َهنَنقلَکرده( َویَدر َکه گامَاند،

ازَ:َایَبرایَاوَبیاورند،َسپسَآنراَپوشیدَوَفرمودَمرگ،َازَاطرافیانَخواستَتاَلباسَتازه

َالَّتِيَیمَُوتَُفِیهَا»َ:پیامبرصلی الله علیه وسلمَشنیدمَکهَفرمود َالْمَیِِّتََیبُْعَثَُفِيَثِیَابِهِ سلسلهَاحادیثَ)َ«إِنَّ

1َ)صحیحهَ َدرََبیَ»َ(5695َ)شمارهَ(211َ/ َمرده همانَلباسیَکهَدرَآنَمیمیرد،َتردید،

ََ«َمحشورَمیشود
 ذهبی و . این حدیث، بنا به شرایط امام بخاری و امام مسلم، صحیح است: گوید حاکم می

َ.آلبانیَنیز،َهمینَنظرَراَدارند

َ:امامَبیهقی،َدرسهَموردَمیانَاینَحدیثَوحدیثَپیشین،َتوافقَایجادَنمودهَاست

َلباسیَکهَهنگامَمرگَبهَتنَداش5 شود؛َدرَنتیجه،ََاند،َپسَازَبلندَشدنَازَقبرَپارهَمیَتهـ

َ.کنندَشوند،َاماَپسَازَحشر،َلباسَبهشتیَبرَتنَمیَبرهنهَمحشورَمی

هایََهاَصدیقینَوَبهَدنبالَآنان،َبناَبهَمراتب،َانسانَزمانیَکهَپیامبرانَوَپسَازَآنَـ2َ

َلباسَمی َلباسیَاستَکهَدیگر َهمان َاز َکدام َجنسَلباسَهر َتنََپوشند، َمرگَبه هنگام

َ.کنندَداشتهَاست؛َولیَهنگامَورودَبهَبهشتَبرین،َلباسَبهشتیَبهَتنَمی

1َ َباشدَمنظورَازَلباسَدرَحدیثَبعدی،َاعمالَمیَـ یعنیَهرَانسانَدرَحالَانجامَکاریَ.

َ»:َاللهَمیفرماید.َشود،َکهَهنگامَمردن،َمشغولَانجامَآنَبودهَاستََحشرَمی وَلِبَاسَُٱلتَّقوَىَٰ

لَِ ر﴿ََ«َلباسَتقوا،َبهترینَلباسَاستَ»َ[.26:َالأعراف]َ«كََخَیرذََٰ َفطََهِِّ :َالمدثر]َ﴾٤وَثِیَابكََ
َ.«یَخویشَراَپاکیزهَدارَوَجامهَ»ََ[.1

رسولَاللهَصلیَ.َکندَامامَبیهقی،َبرایَتوجیهَموردَسوم،َبهَحدیثیَازَاعمش،َاستدلالَمی

هرَانسان،َدرَحالَانجامََ»ََ«لىَ مَا مَاتَ عَلیَْهیبْعثَُ كُل  عَبْدٍ عَ » :فرمودنداللهَعلیهَوسلمَ

ابنَکثیرََالنهایة.َ)َ«َشود،َکهَهنگامَمردن،َمشغولَانجامَآنَبودهَاستَعملیَبرانگبختهَمیَ

(5/244)َ

توانَبرداشتَکردَکهَانسانَدرَهمانَلباسیَحشرََازَحدیثَجابر،َدرَصحیحَمسلم،َنمی

َبهَدلایلَدیگرَاینَاستَکهَشود،َکهَدرَآنَوفاتَکردهَاست؛َچونَمفهَمی َبنا ومَحدیث،

انسانَاگرَهنگامَمرگ،َبرَکفرَیاَایمان،َشکَیاَیقین،َجهانَراَبدرودَگفتهَباشد،َدرَروزَ
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َبهَهمانَحالتَزندهَمی َالهیَمیََرستاخیزَهم، َوَبهَبارگاه َشتابدَشود گونهَکهَدرََهمان.

راََ،َکهَهنگامَمرگَآنَگرددَحدیثَدیگریَآمدهَاستَکهَانسانَبرَهمانَکرداریَحشرَمی

جاََ،َاینَمفهومَراَتأییدَمینماید؛َآن(رض)حدیثَمسلمَازَعبداللهَبنَعمر.َانجامَمیدادهَاست

َعَذاَباًَأصََابََالْعَذاَبََُإِذاَ»َ:ازَرسولَاللهَصَشنیدمَکهَفرمودند:َکهَمیفرماید أرََادََاللهَبقَِوْم 

َأعَْمََ َعَلىَ َبعُِثوُا َثمَُّ َفِیهِمْ َكَانَ َمجازاتَکند،ََ»َ .«الِهِمَْمَنْ َدرَدنیا َقومیَرا اگرَاللهَبخواهد

َمیَآن َنابود َرا َآن.سازدَها َحالت، َهمان َبا َکندَسپس َمی َزنده َرا َ)ها َمسلمَ. صحیح

َ(2497ََ)شمارهَََ(2/2256ََ)

درَبخاریَ.َاگرَکسیَدرَحالتَاحرامَبمیرد،َروزَرستاخیز،َدرَحالَلبیکَگفتنَحشرَمیشود

رسولَاللهَمردیَدرَسفرَحجَباَ:َروایتَشدهَاستَکه(َرض)بنَعباسَوَمسلم،َازَعبداللهَ

َگردنشَشکستَوَمردصلی الله علیه وسلمَ َافتاد، َازَرویَشترَخود َبود، َهمراه َ:فرمودندَرسولَاللهَص.

َفإََِ» َرَأسَْهُ رُوا َتخَُمِِّ َوَلَا َتحَُنِّطُِوهُ َوَلَا َفِيَثوَْبیَْنِ َوَكَفِِّنوُهُ َوَسِدْر  َبمَِاء  َیَوْمََاغْسِلوُهُ َیبُْعَثُ نَّهُ

ََ.«الْقِیَامَةَِمُلَبِِّیاً
یَاحرام،َاوَراَکفنَکنید،َبهَاوَعطرََباَآبَوَسدرَاوَراَغسلَدهیدَوَدرَهمانَدوَپارچهَ)

صحیحَ.(َ)نزنیدَوَسرشَراَنپوشانید؛َچونَدرَروزَرستاخیز،َلبیکَگویانَمحشورَمیشود

َ(5259)شمارهَ،َ(5/121)،َصحیحَبخاریَ(2714)،َشمارهَ(1/21)مسلمَ

َدرَحالیَحشرَمیَ ریزد،َخونیَََشود،َکهَازَزخمشَخونَمیَدرَروزَرستاخیز،َشهید

َ.خیزدََسرخَرنگ،َکهَازَآنَبویَعطرَبرَمی

َلااله َتلقین َیادشده، َگفتارهای َبه َتوجه َتاشخصََبا َمستحبَاست؛ َحالتَمردن، الااللهَدر

َ.شوددرحالتَتوحیدَبمیردَوَروزَرستاخیزَدرَحالتَتوحیدَمحشورَ

 :پوشش بندگان در رستاخیز 
 شود، سپس لباس بر  طوریکه قبلاً گفتیم، که انسان پابرهنه، لخت و ختنه نشده محشور می

آور  بختان، لباس قیر و خارش به نیکان و صالحان، لباس کرامت و به نگون . کند تن می
 .پوشند می 

در . خلیل الله خواهد بود شود، ابراهیم ها، که لباس پوشانده می نخستین کسی از انسان
لَُ» :فرمودندرسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده است که ( رض)صحیح بخاری، از ابن عباس  وَأوََّ
َإِبْرَاهِیمَُ َالْقِیَامَةِ َیكُْسَىَیَوْمَ نخستین کسی که روز رستاخیز لباس بر او پوشانده  »  .«مَنْ

 ( 11/377 )فتح الباری. ، کتاب الرقاقبخاری)« .شود، ابراهیم علیه السلام است می
چون ابراهیم : اند در این کار، را چنین بیان کرده( ع)دانشمندان، دلیل پیشی گرفتن ابراهیم

ها بیشتر از الله هراس داشت، برای اطمینان قلب او، پیش از  ای انسان علیه السلام از همه
 .کند دیگران لباس به تن می

حدیث آمده است، که ابراهیم خلیل الله، نخستین کسی است که چون در : اند چنین گفته هم
گاه در هنگام نماز و برخورد نکردن آن با جای نماز، از شلوار  برای پوشاندن بهتر شرم

استفاده کرد، الله متعال، در روز رستاخیز به عنوان پاداش، او را پیش از دیگران لباس 
ابراهیم خلیل الله را در آتش انداختند، او را  هنگامی که: اند جنین گفته هم . پوشاند می 

برهنه کردند و الله متعال به عنوان پاداش، در روز رستاخیز او را پیش از دیگران لباس 
 .(.219: قرطبی التذكرة. )میپوشاند

رْ باِلْقرُْآنِ مَنْ یَ   ﴾۴۵خَافُ وَعِیدِ﴿نحَْنُ أعَْلمَُ بمَِا یقَوُلوُنَ وَمَا أنَْتَ عَلیَْهِمْ بجَِبهارٍ فَذكَِّ
پس هر كس را كه . نیستی( به ایمان آوردن)ما به آنچه میگویند داناتریم و تو مأمور به اجبار مردم 

 (۴۵).به وسیلۀ قرآن پند دهترسد،  از وعده عذاب من مى
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 :تفسیر 
وهگین می ما به آن چه آنان به تو می گویند و تو را غمگین واند« نحَْنُ أعَْلمَُ ب مَا یقَوُلوُنَ » 

پس وقتی ما آن را بهتر می دانیم تو می دانی که چگونه مورد توجّه . سازد از تو آگاهتریم
ما هستی و چگونه کارهایت را آسان می گردانیم و تو را در برابر دشمنانت یاری می 

پس بایددلت شاد و خاطرت جمع باشد، و بدان که ما از خودت نسبت به تو . دهیم
س چیزی برایت باقی نمی ماند جز این که منتظر وعده خداوند باشی و پ. مهربانتر هستیم

 «.از پیامبران اولوالعزم سرمشق برداری ، کنی
م ب جَبَّار  »    به  که  مسلط نیستی  تو بر آنان  یعنی. و تو بر آنان مسلطّ نیستی« وَمَا أنَتَ عَلیَْه 

نافرمانان   برای«  من  عذاب  را از وعدههرکه   پس«  کنی وادارشان   ایمان  به  اجبار و اکراه
ها  آن  به  نشو زیرا پند و اندرز دادن  مشغول  غیر آنان  به  ولی«  پند ده  قرآن  ترسد به می »

 .سود و فایده ندارد  هیچ
رُ وَل کُل ّ قوَم  هَاد  »  بلکه تو فقط بیم دهنده هستی و برای هر قومی « إ نَّما أنَتَ مُنذ 

ید  »:بنابراین فرمود. هدایتگری هست افُ وَع  رْ ب الْقرُْآن  مَنْ یخََٰ پندپذیر  :باید گفت که «فَذَکّ 

ترسد، او  پس هر کس از وعید و تهدید من مى  كسى است كه از قیامت خوف داشته باشد،
 .را با این قرآن نصیحت کن و اندرز بده

وقابل یاد آوری است،كسى . حقایق دین در نهاد انسان نهفته است، تنها یادآوري لازم است
ها از بهترین مبلغّان به  پذیرد، به یاد داشته باشید که واعظ بهترین تبلیغ كه قیامت را نمى

 .حال او سودی وفایده ای را نمی رساند
 !خوانندۀ محترم 

براى اینکه آغاز و انتهاى سوره با هم هماهنگ باشند، سوره را با یادآور شدن به 
 اى  وسیله

 .طور که آن را با قسم به قرآن شروع کرده بود ه داده است همان قرآن خاتم
 : 12شأن نزول آیۀ 

: روایت کرده است( رض)ـ  ابن جریر از طریق عمرو بن قیس ملائی از ابن عباس 
رْ ب الْقرُْآن  مَنْ یخََافُ »ترساندی، پس  ای رسول الله، کاش ما را می : ای گفتند عده فَذَكّ 
ید    (. 32115طبری ) .نازل شد «وَع 

  
 .صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم

 و من الله التوفیق
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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الذاریاتسورۀ 
 57-52جزء 

 .شصت آیه و سه رکوع میباشدی سورۀ ذاریات در مکه نازل شده است، دارا
  :تسمیه   وجه

یةَ، بادها :«الذهارِیَاتِ » نام این سوره  .را به حرکت در میآورندکه ابرها ای یجمع ذَار 

طوریکه  «وَ الذهارِیاتِ ذَرْواً »: از اولین آیۀ این سوره گرفته شده استواین نام «  ذاریات»

باد،   سوگند الله متعال به  البته .شیا را پراگنده میكندأیادآور شدیم، به معناى بادهاى تندى اند كه 
 . اوست  از لشکرهای  لشکریمیباشد زیرا باد،   آن  اهمیت  دلیل

 :تعداد آیات، کلمات و حروف آن
،تعداد آیات این پس از سوره ی احقاف نازل شده طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم این سوره

سوره به شصت آیه، وتعداد کلمات آن به سیصدوشصت کلمه و تعداد حروف آن به 
 . هزارودوصدوهشتادوهفت حرف میرسد

 ت؟علت اختلاف نظر چیس
، و حروف قرآن عظیم الشأن اتمفسران برای تحقیق در مورد تعداد آیات، کلم وعلماء 

بنابر عوامل و محاسبات ورده اند ولی تا هنوز در بین آنها آتحقیقات گرانبهای را بعمل 
  :عبارتند از دلایل این تفاوت نظر. دننظر وجود دار قابل فهم و قابل توجیه تفاوت

 «بسم الله الرّحمن الرّحیم»( توبهۀ سوربه غیر از )تمام سوره ها ـ برخی از علماء در 
را در ابتداى سورۀ حمد « بسم الله»را یک آیه اى مستقل از همین سوره ها و برخى تنها 

باعث تفاوت و به نحوی اختلاف درتعداد  هلأیک آیۀ مستقل محسوب می دارند که مس
 .آیات، کلمات و حروف قرآنی مى شوند

ً تعداد حروف را به دلیل تنوع در قرائت ها، کم یا زیاد حساب ـ برخی  از علماء احیانا

که  .خوانده اند «الدین م  ویَ  ل ک  مَٰ »را  «الدین م  وی ل ک  ما»رّاء،قُ چنانکه برخى از . میکنند

 .به این ترتیب در تعداد حروف تفاوت می آید
در وت است که این تفاوت متفابا آن نوشته میشود، عظیم الشأن ـ نوع خطّى كه قرآن 

در  نظر دانشمندانتفاوت ها از هم، از دلایل مهم  تعیین كلمات و چگونگى جدا كردن آیه
 . است و کلمات میشود و فتعداد حرو

رسم الخط ها ویا نوع خطّى كه قرآن با آن نوشته تفاوت تعداد را در برخی از علماء  -
تفاوت ها از هم، از دلایل مهم  كردن آیه در تعیین كلمات و چگونگى جداتفاوت شود،  مى

 « شیطـن»و « شیطان»، «ملـئکه»، «ملائکه»بطور مثال؛ . نظر دانشمندان است
ه عده اى آن و امثال آن ک« ما أصبرهم»: مثلاً : ـ برخی از علماء اختلاف در نوع  کلمات

 . شمارندمیرا یک کلمه و عده اى دو کلمه 
ید، که آ میقت ها قابل ستایش است ولی کوشش بعمل قابل دقت است که داشتن همچو د

 .یدآباطنی قرآن عظیم الشأن اهتمام بعمل بخش توجه اساسی در معانى و تفسیر یعنی به 

كّْرَ وَ »: خود وعده کرده کهالله تعالی ما مسلمانان اعتقاد راسخ داریم که  لْنَا الذ  إ نَّا نحَْنُ نزََّ
(  میداریم  ا ما خود قرآن را نازل كردیم و قطعاً ما خود آن را نگاههمان)« إ نَّا لهَُ لحَاف ظُونَ 

 (سورل حجر 9آیه )
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داریم و اندکترین ما مسلمانان به حفظ و راسخ بودن کل قرآن کریم ایمان و باور کامل 
ونه گکامل بودن و محفوظ بودن قرآن کریم وجود ندارد و مسلمان هیچ  شک و تردید در

 .دهد و قرآن کریم چنین شک و تردید ندارد راستا مجاز نمیشک و تردید را درین 
 :قبلی ۀارتباط سورۀ ذاریات با سور

ای است که با  بعد ازسورۀ صافات، سورۀ ذاریات دومین سوره: قبل از همه باید گفت که
 .های مکرر خداوند متعال آغاز میشود قسم 

عذاب الهی ختم كرد، این كه  همچنان پس از آنكه خداوند متعال سورۀ ق را با وعده هاى
 .سورۀ ذاریات را با تحققّ یافتن وعده هاى عذاب شروع كرده است

ـ  سوره ی ق به اجمال از هلاکت و نابودی ملتهای دروغ پرداز بحث نموده  و این سوره، هم در 
 .تبیین آن از ابراهیم، لوط، موسی، هود، صالح و نوح علیهم السلام بحث بعمل آورده است 

 :ان نزولزم
بعد از سورۀ اسراء و قبل ازهجرت پیامبرصلی الله علیه ه زمان نزول این سور ریخ وأت

  قابل تذکراست که این سوره بعد از سورۀ احقاف نازل شده. منوره است ۀوسلم به مدین
 .است
 :هی و موضوعات مندرج در این سورامحتو

مردگان، حساب و کتاب،  قیامت، زنده شدن عات متعلق به آخرت،وموضه در این سور
  .ثواب وعقاب مطرح گردیده است

است و ( پس زنده شدنگشت و واروز باز)از جمله آغاز و پایان این سوره با معاد 
در هستى، داستان فرشتگانى كه مهمان متعال هاى خداوند  ى توحید و نشانه مباحثى درباره

اخطاربه قلع و قمع قوم  ا دادند،حضرت ابراهیم علیه السلام شدند و به او بشارت فرزند ر
و قوم ( علیهم صلوات) اى به داستان برخى پیامبران، همچون موسى و نوح لوط و اشاره

  .عاد و ثمود، بیشترین آیات این سوره را در بر میگیرد
ها و مشكلات آنان در راه هدایت مردم،  نبیاى گذشته و سختى أریخ أبا بیان تپاک قرآن 

 .كند  صلى الله علیه و وسلم را به صبر و استقامت دعوت مىپیامبر اسلام محمد
 :عمده ترین هدف آموزشی سورۀ ذاریات

 :از اند عبارته عمده ترین و مهمترین مباحث و هدف تعلیمی این سور
 . ـ مبحث توحید

 .عات متعلق به حوادث روز قیامتووری موضآـ یاد 
 . با ذكر سرگذشت پیامبران پیشین و اقوام آناندارى وتسلی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ـ دل
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترجمه و تفسیر سورۀ ذاریات
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حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 ﴾۱وَالذهارِیاَتِ ذَرْوًا﴿
 (۰). کنند با شدت پراگنده می( هر چیز را)قسم به بادهایی که 

 :تشریح لغات واصطلاحات 
بادهایی که ذره می افشانند و ابرها را به حرکت در می آورند و تخم های : الذاریات

ذرو و   .کردنومنتشرپخش  ،پاکندن : ذروا.نباتات  و غیره را به هر طرف می پراکنند
 [. ، تذروه الریاح۴۵/کهف. ]جای بلند، بلندترین قسمت هر چیز: ذروه
 :تفسیر 

وحضرت علی کرم الله وجهه چنین روایت  (رض)درحدیثی موقوف از حضرت عمر 
باد های است که همراه با آنها غبار بر می خیزد، و « ذاریات»مراد از  :شده است که
،که بر دارنده ی اند و مراد از آن ابرهای بار بردار است،« حاملات وقرا»معنای لفظی 

سانی آ بهکشتی های اند که بر روی آب « جاریات یسرا»بار آب هستند، و مراد از 
 متعالفرشتگانی هستند که از طرف خداوند « مقسمات أمرا»حرکت میکنند، و مراد از 

ت را طبق تقدیر ـدر میان عموم خلایق رزق، آب، باران و اقسام مختلف راحتی ومشق
  .الهی توزیع مینمایند
 !خوانندگان گرامی 
ثبات زنده شدن و روز قسم  خوردن الهی در ا: موضوعات (  14آلی  1) در آیات متبرکه 

 .معاد ، مورد بحث قرار کرفته است 

 ﴾۲فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا﴿
 (۹)با خود حمل مى كنند،( از باران را)قسم به آن ابرها كه بار سنگینى 

 :تشریح لغات واصطلاحات 
لات  » لةَ، ابرهای که آبستن به آب و بردارندگان آن هستند :«الْحَام  قْراً ».جمع حَام   :«و 
 ( اعرافۀ سور: ملاحظه شود)هدف ازآن ابرهای سنگین و متراکم است  .ارسنگینب

 :تفسیر 
پروردگار با عظمت ما در آیات مختلفی ازقرآن عظیم الشأن البته با عبارت مختلفی به باد 

تندبادها، بادهای پراگنده باد های آرام، باد رحمت، : )ها قسم یاد نموده است از جمله
 (.ل کننده ابر باران زا، بادهای تقسیم کننده ابرهاکننده، بادهای حم

 ﴾۳فَالْجَارِیَاتِ یسُْرًا﴿ 
 (۳)قسم به كشتى هایى كه به آسانى حركت مى كنند

یاَت  » ا ، سبک باران، سبک بالان ، سبک سیران، روان جمع جاریة، کشتی ه« فاَلْجَار 
،  و ضخامت  باری ن سنگی در عین   هدف از آن ابرهای اند که.سیران، آسان روانان

  میخواهد تا برآن  خداوند متعال  میشوند که  روان  آنجای  به  وسهولت  نرمی  بسیار به
  .آسان و روان و سبک :«یسُْرًا ».ببارند

مَاتِ أمَْرًا﴿  ﴾۴فَالْمُقَسِّ
 (۴). کنند تقسیم می( به امر الله)و قسم به فرشتگانی که کارها را 

 .قسیم کنندگان، فرشتگانی که هر یک مسؤول کاری اندجمع مقسه، ت: «المقسمات»
 :تفسیر 
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، « ذارایات»: تعابیر، یعنی  برخی از مفسران بدین باور اند که هدف از همه این
  اوصاف این   تمام  زیرا بادها به ،ندا بادها«  مقسمات»و «  جاریات»، « حاملات»

در هوا   دارند، هم  ابرها را بر می  همپراگنند،   خاکها را می  هم: یعنی. شوند می   موصوف
 . کنند می  ها را تقسیم باران  میشوند و هم  جاری  سهولت  به
یعنی هر فرشته به کارى مخصوص مأمور است؛ بطور مثال جبرئیل : دیگر  قولی به 

مأمور وحى به پیامبران است، میکائیل مأمور رزق و رحمت است، اسرافیل مأمور 
 ..(۴/۹۱۰ى جمل  حاشیه)وعزرائیل مأمور گرفتن ارواح ( متتوله روز قیا)صور

شیاء قسم یاد کرده است؛ چون داراى أالله تعالی به این : همچنان مفسران می نویسند که
 .دلالت دارند وند متعالشرف اند و بر صنعت عجیب و قدرت خدا

 :چنین آورده است بعد از آن جواب قسم را این

 ﴾۵دِقٌ﴿إنِهمَا توُعَدُونَ لَصَا
 (۵).شوید راست است  گمان آنچه که وعده داده می بی

 :تشریح لغات واصطللاحات 
 .وعده داده می شوند :«توُعَدُونَ  »

ى آنها را به شما میدهند، امرى است  پاداش ومکافات بدی و حشر و نشرى که وعده
 .محقق و دروغى در آن نیست

 :تفسیر 
بعد از مرگ و حساب اعمال که الله سبحان اموری چون زنده شدن ! مسلمّاً ای مردم

وتعالی  برای شما وعده کرده خواهی نخواهی واقع شدنی است و در وقوع آن شک و 
  .شبهه یی وجود ندارد، راست و قطعی است 

ینَ لوََاقِعٌ﴿  ﴾۶وَإِنه الدِّ
 (۵) .واقع شدنی است( قیامت)و حتماً روز جزا 

 :تشریح لغات واصطلاحات 

ینَ »  روی : «واقع»[. ٥۹/شعراء]، [۳۵/حجر]، [۴/فاتحه]روز جزا و مکافات  :«الدّ 
 . دادنی، واقع شدنی، آمدنی، واقعیت

 ﴾۷وَالسهمَاءِ ذَاتِ الْحُبكُِ﴿
 (٧. )قسم به آسمان که در آن راههای بسیار است

 .مسیر ستارگان ،جمع حبیکة، راهها «الْحُبكُ  »

 :تفسیر 
تفسیر . )نى داراى ساختار نیکو و همواراستیع: گفته است( رض)عباس حضرت ابن

 .(۴/۹۱۱خازن 

 ﴾۸إنِهكُمْ لَفِي قوَْلٍ مُخْتلَِفٍ﴿
 (٥. )همانا شما در سخنان گوناگون سرگردان هستید

 :تشریح لغات واصطلاحات 
 .نظریات و سخنان گوناگون، گفتار رنگارنگ :« قَوْل  مُخْتلَ ف   »

 :تفسیر 
بعضى از شما  ورد محمد صلی الله علیه وسلم نظر و گفتارى آشفته دارید،شما در م! یعنى اى گروه کفار

دیوانه : و بعضى میگویند. شاعر است: و بعضى شما میگویند. محمد ساحر است: میگویند
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تألیف محمد  :صفوة التفاسیر.)است، و دیگر اقوال متفاوت و مختلف که بر زبان مي رانید
  .(علی صابونی

 ﴾۱أفُِكَ﴿ یؤُْفَكُ عَنْهُ مَنْ 
 (۲.)منحرف میشوند كه از قبول حق سر باز میزنند( روز جزا)كساني از ایمان به آن 

 :تفسیر 
لذا به دروغ . به معناى منصرف ساختن و به انحراف كشاندن است« افك»از  «یؤُْفَكُ »

 .گویند« افك»ى انحراف است،  كه انحراف از حقیقت و مایه

اصُونَ﴿  ﴾۱۱قتُلَِ الْخَره
که بدون دلیل وبرهان و به ناحق درباره قرآن و حقایقش وروز )بر دروغ پردازان مرگ 

 (۰۱.( )سخن می گویند

 :تفسیر 
به کلامی گفته میشود كه هیچ پایه واساس : گرفته شده است که« خرص»از « خراص»

از فحوی جمله . علمى نداشته باشد و برحدس وگمان، و به اصطلاح تخمین، بنا شده باشد

اصُونَ قتُ  » دلیل و بى  یۀ متبرکه میتوان این اصل را بدست آورد؛ که سخن بىآ «لَ الْخَرَّ

گاه  تكیه. اساس و به اصطلاح تكیه بر حدس و گمان ها، موجب لعنت الهی می گردد 
آیۀ )قرآن عظیم الشأن در. انسان باید همیشه برعلم و دانش استوار باشد، نه حدس و گمان

نَ الظَّن ّ »: یبای میفرمایدبا چه ز( سورۀ حجرات 12 ینَ آمَنوُا اجْتنَ بوُا كَث یراً م  یا أیَُّهَا الَّذ 
از بسیاری از گمان ها اجتناب کنید، چون ! اید ای کسانی که ایمان آورده ) «إ نَّ بعَْضَ الظَّن ّ إ ثمٌْن

  .(ها گناه میباشد بعضی از گمان 
بست وجود ندارد، فقط با توبه کردن  در دین مقدس اسلام اصطلاح بن: توجه باید کرد

 .توان گناه گذشته را جبران نمایم مى

 ﴾۱۱الهذِینَ هُمْ فيِ غَمْرَةٍ سَاهُونَ﴿
 (۰۰. )ندـآنان که در ضلالت و غفلت غرق

 :تفسیر 
به آب گفته می شود که عمق ان نا معلوم باشد، هدف این کلمه در آیه متبرکه  «غَمْرَة  »

 «غَمْرَة  ».و نادانى عمیقى است كه برخی از انسان ها را فراگیرداشاره به همانا جهالت 
 .است خبری و نادانی گرداب و ورطه غفلت و بی هداف از آن . گرداب و ورطه

دلهّ و براهین یقینی و قطعی أمراد غافل از . دچار اشتباه. جمع ساهی، غافل :«سَاهُونَ »

  .است

ینِ﴿  ﴾۱۲یَسْألَوُنَ أیَهانَ یَوْمُ الدِّ
 (۰۹)کنند که روز جزاکی خواهد بود؟  یو پیوسته سؤ ال م

 :تفسیر 
ستهزاء دارد و هم جنبه بعید به نظر ا   ؟ پرسش کفار هم جنبه ؟ چه وقت کی :«أیََّانَ »

  .رسیدن وقوع قیامت

 :مفهوم ایمان به روز آخرت
؛ آن استر مربوط به ایمان به روز قیامت شامل تمامی اخباری که در بارۀ این روز بیان شده و امو

های قیامت و علاماتی که پیش از آن روز به وقوع می پیوندد، مرگ و آنچه پس   مانند ایمان به نشانه
شدن در صور،   های آن و نیز ایمان به دمیده از آن واقع میشود؛ همچون فتنۀ قبر، عذاب یا نعمت 
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س موقعیتّ قیامت، جزئیاّت محشر، آمدن مردم از قبرها، عذاب یا پاداش، حساب، وحشت و تر بیرون
و ... های اعمال، نهادن ترازوی اعمال، صراط، پلُ، حوض، شفاعت و شدن نامه  انتشار و گشوده

است،  سبحان وتعالی  هایش که برترین نعمت آن، نگاه به چهرۀ الله همچنین ایمان به بهشت و نعمت 
 .شدن از دیدار و رؤیت پروردگاراست  محروم هایش که بدترین عذاب دوزخ، آتش و عذابو نیز باور به 

 (65أعلام السّنةّ المنشورة، حافظ حکمی، صفحه )

 ﴾۱۳یوَْمَ هُمْ عَلىَ النهارِ یفُْتنَوُنَ﴿
 (۰۳. )همان روزی است که آنان را در آتش بسوزانند و معذبّ کنند

 :تشریح لغات واصطلاحات 
 .مراد تعذیب ایشان با دوزخ است .گردندعذاب می . ذوب و گداخته می شوند «یفُْتنَوُنَ »

 :تفسیر 

یعنی روز حساب روزی است که کافران در آتش دوزخ به عذاب سختی گرفتار 
 .می شوند و در آن می سوزند

 ﴾۱۴ذوُقوُا فِتنْتَكَُمْ هَذاَ الهذِي كُنْتمُْ بهِِ تسَْتعَْجِلوُنَ ﴿
 (۰۴). ن عجله داشتیدبچشید عذاب تان را، این همان عذابی است که در بارۀ آ

 :تفسیر 
در اصل به معناى گداختن طلا و نقره در آتش براى جداسازى خالص « فتنه» : «ف تْنَتكَُمْ »

 .هاى آن است و در اینجا به معناى شدّت عذاب كفاّر است از ناخالصى
دنُا»: گفتند منكران، به انبیا مى كه خبر  آن عذابى(..32و هود،  71اعراف، )«فأَتْ نا ب ما تعَ 

این همان عذابى است كه آن : فرماید در اینجا قرآن عظیم الشأن مى.دادى براى ما بیاور مى
 .كردید را با عجله درخواست مى

 :مؤ جزی درباره هویت دوزخیان منحرف 
از حقّ « لفَ ي قوَْل  مُخْتلَ ف  »تناقض گویى هستند ، دوزخیان منحرف در همه حالات مصروف 

نظام « ف ي غَمْرَة  ساهُونَ »شوند،  در سهو و اشتباه غرق مى« یؤُْفكَُ عَنْهُ مَنْ أفُ كَ »گردانند،  روى مى
اصُونَ »سازند،  فكرى خود را بر حدسیاّت استوار مى اساس و سؤالات نابجا دارند  پندارهاى بى« الْخَرَّ

ّی». ورزند هاى الهى شتاب مى و در تحقق وعده  «ن  یسَْئلَوُنَ أیََّانَ یوَْمُ الد 

 !خوانندگان گرامی 
در آیات قبلی بحثی در باره وضع بدکاران بداقبال و تکذیب کنندگان روز قیامت بعمل آمد 

از مؤمنان پرهیزگار و اوصاف و مکافات روز (   31الی  15) ، اینک در آیات متبرکه 
 .آخرتشان بحث بعمل می آورد 

 ﴾۱۵إِنه الْمُتهقِینَ فيِ جَنهاتٍ وَعُیوُنٍ﴿
 (۰۵. )تردید پرهیزکاران در بهشت ها و چشمه سارها خواهند بود بی

 :تشریح لغات واصطلاحات 
 جمع عین، چشمه ساران، سرچشمه ها،: « عُیوُنٍ »

 :تفسیر 
 واقعاً آنعده اشخاصیکه با انجام طاعات و پرهیز از معاصی پروردگارشان ترسیدند در 

 .ب خوشگوار و جاری قرار دارندباغهای دلپسند، درختستانهای بزرگ و چشمه های آ
 :چگونه میتوان متقی شد
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همانا ایمان داشتن به غیب بدون در مورد اینکه چگونه میتوان متقی شد ؛ ـ اولین قدم 
فرشتگان ـ قیامت ـ بهشت و  ایمان داشتن به الله، ایمان به؛»اینکه آنرا دیده باشید، 

 . «دوزخ
 .«ریا و سستی بدون»ـ خواندن نماز بطور درست وبه موقع 

زکات مال و فراموش نکردن ( روزه)زکات سلامتی جسم»ـ انفاق مال، زکات و صدقات 
 .«گدایان وبینوایانمحتاجان 

نوح، »های آسمانی قبل از آن  پیامبران و کتاب ـ ایمان داشتن بر اینکه به محمد صلی الله علیه وسلم وسایر 
 .«و انجیلزبور، صحف، تورات ... ابراهیم، موسی، عیسی و

فورمولبندی با دقت وزیبای چنین ( سورۀ بقره 177آیه )طوریکه این فهم عالی در 
نَّ ٱلب رَّ مَن ءَامَنَ »:گردیده است ك 

ب  وَلََٰ ق  وَٱلمَغر  لَّیسَ ٱلب رَّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَكُم ق بلََ ٱلمَشر 
ب  وَٱل تََٰ ئ كَة  وَٱلك  ر  وَٱلمَلََٰ مَىَٰ ب ٱللََّّ  وَٱلیوَم  ٱلأخ  ي ٱلقرُبىََٰ وَٱلیَتََٰ نَّب یّ نَ وَءَاتىَ ٱلمَالَ عَلىََٰ حُبّ ه  ذَو 

ةَ وَٱلمُوفوُنَ  كَوَٰ ةَ وَءَاتىَ ٱلزَّ لوََٰ قاَب  وَأقَاَمَ ٱلصَّ ینَ وَٱبنَ ٱلسَّب یل  وَٱلسَّائ ل ینَ وَف ي ٱلرّ  ك  وَٱلمَسََٰ
ینَ ف ي ٱلبأَسَاء  وَ  ب ر   وَٱلصََّٰ

هَدُواِْۖ م إ ذَا عََٰ ه  ینَ صَدَقوُاِْۖ ب عهَد  ئ كَ ٱلَّذ  َۗ أوُْلََٰ ینَ ٱلبأَس  اء  وَح  ٱلضَّرَّ
ئ كَ هُمُ ٱلمُتَّقوُنَ  این نیست که روی خود را به طرف مشرق و یا به طرف ( تنها)نیکی ) «وَأوُْلََٰ

های الله و  مغرب بگردانید، لیکن نیکوکار کسی است که به الله و روز قیامت و فرشتگان و کتاب
با وجود دوست داشتن آن به خویشاوندان و یتیمان ( در راه الله)را ( خود)ن آورد، ومال پیغمبران ایما

دهد، و نماز را برپا کند و ( یا قرض داران)ها  و مسکینان و مسافران و گداها، و در آزاد نمودن برده
و  زکوت را بدهد، و وفا کنندگان به عهد خود چون عهد کنند، و صبر کنندگان در وقت تنگدستی

راست گفتند و همین گروه ( در دعوای ایمان خود)اند که  سختی و در وقت جهاد، این گروه کسانی 
 .(پرهیزگارانند

اء  »: میفرماید( سورۀ آل عمران 135ـ 134  ۀآی)و طوریکه در  ینَ ینُف قوُنَ ف ي ٱلسَّرَّ ٱلَّذ 
ینَ ٱلغَیظَ وَٱلعاَف ینَ عَن  ٱلنَّا م  ظ  اء  وَٱلكََٰ ن ینَ،وَٱلضَّرَّ بُّ ٱلمُحس  ُ یحُ  َۗ وَٱللََّّ ینَ إ ذَا فعََلوُاْ  س  وَٱلَّذ 

ُ وَلَ  م وَمَن یغَف رُ ٱلذُّنوُبَ إ لاَّ ٱللََّّ َ فٱَستغَفَرُواْ ل ذنُوُب ه  شَةً أوَ ظَلمَُواْ أنَفسَُهُم ذَكَرُواْ ٱللََّّ ح 
م فََٰ

واْ عَلىََٰ مَا فعََلوُاْ وَهُم یعَلمَُونَ  رُّ هایشان را در حال ثروتمندی و تنگدستی   آنان که مال) .«یصُ 

برند و از اشتباهات مردم میگذرند، و الله  انفاق میکنند، و غضب خود را فرو می ( در راه الله)
را مرتکب ( و گناهی)وآنان که چون عملی زشت ( 135. )خوبی کنندگان را دوست دارد( اینچنین)

آمرزش ( از الله)گناهان خود ( محو)یکنند پس برای الله را یاد م( فوراً )شوند یا بر خویش ظلم کنند، 
از کردار )تواند گناهان مردم را بیامرزد؟ و به آنچه  دانند که چه کسی به جز الله می میخواهند، و می

 .(.نمی ورزند، در حالیکه انجام بد آن را میدانند( و مداومت)اند اصرار  کرده( بد

 ﴾۱۶هُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ﴿آخِذِینَ مَا آتاَهُمْ رَبُّهُمْ إنِه 
آنچه را پروردگارشان به آنان عطا کرده دریافت می کنند؛ زیرا که آنان پیش از این 

 (۰۵. )همواره نیکوکار بودند

 :تشریح لغات واصطلاحات  
ینَ » ذ   .کنندگان و خوشنود شوندگان دریافتجمع آخذ،  :«ءَاخ 

 ﴾۱۷لِ مَا یهَْجَعوُنَ﴿كَانوُا قَلِیلًا مِنَ اللهیْ 
 (۰٧) .آنها اندكى از شب را مى خوابیدند

 :تفسیر 
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مشتق است که به معنای خفتن در شب میآید، درصفت مؤمنین  «هجوع»از  «یهَْجَعوُنَ »

، و کم کنندمیپری پرهیزگار چنین آمده است که شب را در عبادت خداوند متعال س
 .عبادت و نماز و ذکر الهی میگذارنند میخوابند، وبیشتربیدار و اوقات خود را در

را تا   کمتر شبیآنان »: میفرماید که «یهَْجَعوُنَ »  در معنای( رض)حضرت ابن عباس 

 .«نماز میگذرانیدند  ها را به  آن  اوقات  ها و بیشترین  اکثر شب  میخوابیدند بلکه  صبح
من عملم را با  حضرت حسن بصری از احنف بن قیس نقل کرده است که او فرموده که

عمل اهل جنت مقایسه کردم؛ دیدم که آنان قومی بس بالتر وممتاز از ما هستند، واعمال 
و باز اعمالم  ما با آنها نمی رسد؛ زیرا آنان در شب کم میخوابند، و بیشتر عبادت میکنند،

را با اعمال اهل دوزخ مقایسه کردم، مشاهده نمودم، که آنان مکذب خداوند و رسول و 
لذا اعمال ما به ( که خداوند متعال ما را از آن مصؤن داشته است)نکر قیامت هستند، م

هنگام موازنه نه به اعمال اهل جنت می رسند، ونه بحمد الله با اعمال اهل جهنم آمیزش 
دارند؛ پس معلوم می شود که پایه ی ما از جهت عمل در حدی است که قرآن مجید در 

مْ خَلطَُوا عَمَلًا صَال حًا ». وده استای توبه فرم سوره 112 ۀآی وَآخَرُونَ اعْترََفوُا ب ذُنوُب ه 
یمٌ  َ غَفوُرٌ رَح  مْ إ نَّ اَللَّ ُ أنَْ یتَوُبَ عَلَیْه  اند که به  و دیگرانی) ﴾112﴿وَآخَرَ سَیّ ئاً عَسَى اَللَّ

اند، امید است  مودهعمل نیک را با عمل دیگر که بد است خلط ن( چون)اند  گناهان خود اعتراف نموده
 .(که الله توبه آنها را بپذیرد، چون الله آمرزنده و مهربان است

بن زید بن ای این گروه باقی بماند، و عبد الرحمن  پس بهترین ما کسی است که حد اقل در حد و پایه
نمی ما در خود آن صفاتی را ! ای ابو اسامه: اسلم فرموده است که شخصی از بنو تمیم به پدرم گفت

نَ اللَّیْل  مَا یهَْجَعوُنَ ». یابیم که خداوند برای متقیان بیان فرموده است زیرا ما  «كَانوُا قلَ یلًا م 

نَ اللَّیْل  مَانقوم»وضعی داریم که  یعنی شب کم بیدار میشویم، و عبادت میکنیم  «قلَ یلًا م 

خوشا به حال  «طوبی لمن رقد اذا نعس واتقی الله اذا استیقظ»: او در جواب فرمود

کسی که هرگاه خوابش بیاید بخوابد، و چون بیدار شود از خدا بترسد، وعملی خلاف 
خلاصه مطلب آن که مقبولیت تنها در شب بیداری منحصر ( ابن کثیر. )شرع انجام ندهد

نیست، پس کسی که در فشار خواب به اجبار می خوابد وبیشتر شب بیداری نیست ولی 
 .معصیت پر هیز می کند، شایسته تبریک می باشد در بیداری از گناه و

 ﴾۱۸وَباِلْأسَْحَارِ هُمْ یَسْتغَْفِرُونَ﴿
 (۰٥. )وسحرگاهان از درگاه خدا طلب آمرزش و مغفرت میکردند

 :تشریح لغات واصطلاحات 
 . است  آخر شب  حصه  ششم  یک: سحر
 :تفسیر 

ی همیشگی متقین بشمار نماز و نیایش در شب و استغفار در سحر، از جمله کار ها
 .و نباید فرامش کرد که استغفار در سحر، اوج عبادت است. میرود

خوابند و زیاد نماز میخوانند، در آخر  یعنى آنان با این که کم مى : ابو سعود فرموده  است
شب به استغفار ادامه میدهند، طوریکه فکر میکردند که سر شب را در ارتکاب جرایم به 

 .و این هم مدح دوم نیکوکاران است( ۵/۹۴۱ارشاد العقل السلیم ). سر برده اند
  ثلث  یبقي  السماء الدنیا، حتي  لیلة إلي  كل  ینزل  تعالي  الله  إن»: است  آمده شریف  در حدیث

  سائل  من  ؟ هل مستغفر فأغفر له  من  ؟ هل علیه  فأتوب  تائب  من  هل: الأخیر، فیقول  اللیل
دنیا فرود   آسمان  سوی  به  ، در هر شب خداوند متعال» .«الفجر  یطلع  ؟ حتي سؤاله فیعطي 
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تا بر   هست کاری   آیا توبه: میماند، میگوید  باقی  اخیر شب  سوم  یک  چون  که آید تا آن  می
  هست  ای کننده ؟ آیا درخواست بیامرزم  تا بر وی  هست  خواهی ؟ آیا آمرزش بپذیرم  توبه  وی
 . «کند می بامداد طلوع   که  گاه شود؟ تا آن  داده  وی  واستهخ  که

 : تهجد و قیام شب 
یکی دیگر از صفات عباد الرحمن خواندن نماز تجهد است، آنان در حال سجده و قیام 
پروردگارشان را عبادت میکنند و از عذابش ترسان و به پاداشش امیدوارند، خداوند 

ینَ یَب ی»: میفرماید ماوَٱلَّذ  دا وَق یََٰ م سُجَّ وکسانى که شب را »[. 64: الفرقان] ﴾64﴿توُنَ ل رَبّ ه 

 .«کنان میگذرانند کنان و قیام براى پروردگارشان سجده
 . همچنین حدیث در باره قیام شب و نماز تجهد در هفدهمین عمل گذشت

سلام را پخش کنید ! ای مردم»: کند که فرمود عبدالله بن سلام از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت می
ی ارحام بجای آورید و در حالی که بیشتر مردم در  و به نیازمندان غذا بدهید و صله

( 17/331)مسند احمد )« خواب هستند، نماز شب بخوانید، بسلامتی وارد جنت می شوید
و تصحیح آلبانی در صحیح ( 4/129)وحاکم ( 1/415)و دارمی ( 2485)و ترمذی 
 (.7865)الجامع 

 :بهترین ذکر 
 (ما أجلسكم؟: )ها فرمود شد، به آن ی روزي پیامبر صلی الله علیه وسلم از کنار جمعي از اصحاب رد م

ایم تا خداوند را ذکر نموده وبخاطر  نشسته: گفتند« اید؟ نشسته یچه منظور یبرا»: ییعن
رسول خدا . وییمکه برما نهاده است او را سپاس بگ یهای هدایت ما به دین اسلام و منت

 یورید که جز آن برای خبه خداوند قسم م»: ییعن (الله ما أجلسكم إلا ذلك؟: )صلی الله علیه وسلم فرمود
. ایم ننشسته یدیگرچیز  یسوگند به خدا که جز آن برا: گفتند« اید؟ دیگر ننشسته یچیز

 -كنه أتاني جبریل فأخبرني أن اللهأما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ول): پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود
آن شما را قسم ندادم که به  یبدانید که من برا»: یعني (یباهي بكم الملائكة -عز وجل

بلکه جبرئیل نزد من آمد و مرا آگاه ساخت که خداوند عزوجل بخاطر . ام شما بدگمان بوده
 [.مسلم]« .شما بر ملائکه مباهات میکند

 :مجالس ذکر 
خداوند سبحان به . باشند ی م یاجر فراوان یارج بسیار داشته و دارامجالس فضیلت و 

. نمایدیخاطر آن در نزد فرشتگانش فخر نموده و بر آن مجالس رحمت و آرامش نازل م

وما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله، یتلون كتاب الله ... »: اند پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده
لت علیهم السكینة، وغشیتهم الرحمة وحفَّتهم الملائكة، ویتدارسونه بینهم، إلا نز

 یها از خانه یدر خانه ا یآید گروه ی گرد نم»: ییعن[ مسلم] «وذكرهم الله فیمن عنده

خدا، که کتاب خدا را تلاوت نموده، و یا هم به شکل درس تکرار کنند، مگر اینکه حالت 
ان شده، وملائکه ایشان را احاطه ها دست داده و رحمت شامل حالش اطمینان قلب به آن

 .«.کندیکه نزد اویند یاد می ها را در نزد کسان کنند، و خداوند آنیم
 :پایبندي به برترین ذکر 

 (الحمد الله)و تحمید  (سبحان الله)برترین ذکرها تلاوت و قرائت قرآن کریم، سپس تسبیح 
 و 
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به . میباشد ( قوة إلا بالله العلي العظیملا حول ولاو لا إله إلا الله)وتهلیل  (الله أكبر)تکبیر
 این 

پاک و سودمند تداوم داشته  یترتیب شایسته است که فرد مسلمان بر ذکر خداوند با کلام
 .باشد

 !محترم  ۀخوانند
بهترین ذکر، ذکر خداوند متعال است، ذکر خداوند متعال دارای : طوریکه یاد آور شدیم

ألَا أنَُب ئّکُُم ب خَیْر  »: وریکه رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایداجر وثواب بسیار زیادی میباشد، ط
نْ إ نْفاَق الذَّهَب   ها فی دَرجات کم، وخَیْرٌ لکَُمْ م  کم، وأرَْفع  ند ملیک  أعَْمَال کُم، وأزَْکَاهَا ع 

کم، فَتضَربوُا أعَْنَاقهَُم،  نْ أنَْ تلَْقوْا عدُوَّ بوا أعَْنَاقکُم؟والفضَّة، وخَیْرٌ لکَُمْ م  « ویضر 
کُر اَللَّ  تعَالی»: بلَی، قال: قالوا آیا شما را از بهترین و »( روایت ترمذی -صحیح ) «ذ 

پاکترین اعمالتان در نزد پادشاه تان خبر نسازم؟ اعمالی که از همه بیشتر سبب ازدیاد 
برو شده درجات شما گردیده و از خرج کردن طلا و نقره و از اینکه با دشمن تان رو

یاد : فرمود! آری: گردنهای شان را بزنید و یا گردنهای شما را بزنند، بهتر است؟ گفتند
و بهترین ذکر، تلاوت قرآن کریم با تدبر است، مخصوصاً اگر در نماز . «خداوند تعالی
 .خوانده شود

ً در وقت سحر و در  بنابر این بهترین ذکر قرائت قرآن و در نماز میباشد و مخصوصا
سوم اخیر شب، هنگام قیام اللیل که خداوند متعال آنرا از صفات متقین مینامد و آنها  یک

ینَ مَا آتاَهُمْ رَبُّهُمْ * إ نَّ الْمُتَّق ینَ ف ی جَنَّات  وَعُیوُن  »: را تحسین میکند، و میفرماید ذ  آخ 
ن ینَ  ل کَ مُحْس  نَ ا* إ نَّهُمْ کَانوُا قَبْلَ ذَٰ ّ وَب الْأسَْحَار  هُمْ * للَّیْل  مَا یهَْجَعوُنَ کَانوُا قلَ یلًا م 

را   آنچه* سارانند   در باغها و چشمه  متقیان»( 15-18: الذاریات) «یسَْتغَْف رُونَ 
* نیکوکار بودند   از این  زیرا آنها پیش* گیرند  است می  عطا کرده  آنان  به  پروردگارشان

 «کردند  استغفار می  خوابیدند و در سحرگاه می  را  از شب  اندکی  بودند که  وصف  این  به
ولی نا گفته نماند که شتافتن به کمک و یاری مسلمانان و یا دنبال رزق و روزی خانوداده 

 .و عیال رفتن نیز نوعی عبادت است که نباید فراموش شود

 ﴾۱۱وَفِي أمَْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسهائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴿
 (۰۲. )بودگدا و بینوا راى و در اموالشان حقی ب

 :تشریح لغات واصطلاحات  
مراد . چیز بی :«الْمُحْرُوم  ». کند فقیری که طلب صدقه و احسان می. گدا :«السَّآئ ل  »

  .کند فقیری است که روی گدائی را ندارد و درخواست چیزی از مردم نمی
 :تفسیر 

ت که به سائل ومحروم بعمل از فحوی آیه مبارکه معلوم میشود که رساندن کمک ومساعد
: ماحق خودشان را بجاء میآوریم، این بدین معنای است که: میآید، این بدین معنا است که

پروردگار باعظمت، در اموال مردم حقى براى آنان قرار داده است، پس بر آنان منتّ 
اند تا نباید منتظر م :از جانب دیگر از حکمت این آیه مبارکه معلوم میشود که. نگذارید

محرومان سؤال ودرخواست کمک ومایحتاج خویش را مطرح كنند و بعد ما اقدام كنیم، 
 . باید توجه داشته باشیم که؛ آبرو و حرمت اشخاص در این مورد حفظ شود

 :در حدیثی از أنس بن مالک آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید
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نْ أهَْوَال  یوَْم  الق یاَمَة  مَنْ أشَْبعََ جَائ عاً وَكَسَا عُ » هر » «رْیاَناً وَآوَى مُسَاف رًا أعََاذَهُ اللهُ م 

را لباس دهد و مسافری را مکان و ( لباسی فاقد)ای را سیر کند و عریانی  کس گرسنه
این . )«جای بدهد، خداوند اورا از شداید روز قامت مصون و محفوظ نگاه خواهد داشت

بدون سند نقل کرده وهمچنین قرطبی ( 295/ 1)البیان  روایت را بروسوی در روح
روایت از أبو هدبة إبراهیم بن هدبة ( 596: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الْخرة صفحه)

مَنْ أشَْبعََ جَائ عاً وَكَسَا عُرْیَاناً »: قال رسول الله: حدثنا أنس بن مالك قال: میگویدکرده 
نْ أهَْوَال  یوَْم  الق یَامَة   وَآوَى مُسَاف رًا أعََاذَهُ اللهُ  این حدیث موضوع و ساختگی است به  «م 

 [مصحح. ]علت این که راوی از انس بن مالک متهم به دروغ است
صدقه از اعمال بسیار مهم است که صاحبش را از جهنم باز میدارد، و گناهان را نابود میکند و از 

 .امور خیر نزدیک میگرداند میشود و به کارها و ورود به میادین فحشا مانع
از آتش جهنم اجتناب : رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: در حدیثی می فرماید که( رض)حضرت عدی بن حاتم 

از آتش جهنم دوری کنید، سپس تا سه بار روی خویش : کنید، پس صورت خویش را برگرداند باز فرمود
از آتش اجتناب کنید، اگر : نگرد و آنگاه فرمود ه به سوی آن می را برگرداند تا این که ما چنین پنداشتیم ک

ک : صحیح بخاری.( )چه با نصف یک دانه خرما باشد و اگر کسی آن را هم نیافت با گفتار پسندیده
 .(714/  2ک زکوة : از فتح، صحیح مسلم 417/  11رقاق 

های خیر  آیا تو را به راه»:  فرموده اندآمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم( رض)و در حدیث مفصل حضرت معاذ 
برد، آنچنان که آب آتش را از بین   روزه سپر است و صدقه گناهان را از بین میراهنمایی نکنم؟ 

 «.برد می
گناه برخورد نادرست : روایت است که حضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند( رض)حضرت حذیفههمچنان از

اش به وسیله نماز، روزه و صدقه  مورد مالی  و همسایگانش ومصارف بی فرد با اعضای خانواده

 .(ک مواقیت الصلاة: صحیح بخاری. )جبران میشود
  یاری  و طالب  افگنده پیش  یابد لذا خود را بر دیگران را نمی  چیزی  که  است  فقیری: سائل
  هم  کردن  کار، از سؤالو   از کسب  باوجود ناتوانی  که  است  کسی: محروم. میشود  آنان

نمی   و بر او صدقه  او را توانگر پنداشته  مردم  می ورزد تا بدانجاکه  و پاکی  پرهیز نموده
 . باشد  او رسیده  به  سختی  و بلای  قحطی  که  است کسی   محروم: دیگر  قولی به. کنند 

: صلی الله فرمودند  اکرم  رسول  که  است  آمده  و مسلم  بخاری  روایت  به  شریف  در حدیث
  دهی  او می  به  خرما و دو خرمایی  و یک  و دو لقمه  لقمه تو یک   که  نیست  کسی  مسکین»

  به  هم  نیاز گرداند و کسی یابد تا او را بی  را نمی   توانگری که   است  کسی  مسکین  ولی
 .«دهد  صدقه وی   برد تا به  نمی  پی  حالش

  مراد از آن  که است  این  آیه  در این(  حق)تر در تفسیر  قوی   قول»: یفرمایدم  امام قرطبی

م حَقّ »: میفرماید(  معارج)  میباشد زیرا خداوندا در سوره  زکات  فریضه ل ه  ینَ ف يَٰٓ أمَوََٰ ذ 
وَٱلَّ

علوُم، لّ لسَّآَٰئ ل  وَٱلمَحرُوم     است  حقی  شان در اموال   که  و آنان». [25-24: المعارج)« مَّ

؛  اسلام  مقدس  شریعت که   است  همانا زکات  معلوم  حق. » و محروم  سائل  برای  معلوم
و   است  معلوم  ، نه نافله  از صدقات  اما غیر آن  است  کرده  را بیان  آن  و وقت  مقدار، جنس

 . «دارد  معینی  و وقت  جنس  نه
 !خوانندۀ محترم 

تادیه زکات، صدقات وسایر مساعدت ها مالی به فقر ازریا توجه باید بعمل آید تا در 
 .جلوگیری بعمل آید ودراین بابت احتیاط لازمی درپیش گرفته شود
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ام که یکی از بندگان خدا میخواهد در خفا کار نیکی انجام  شنیده: سفیان ثوری میفرماید
شیطان مستولی کند تا کارش را علنی گرداند، اما او بر  دهد، شیطان او را وسوسه می

میگردد، دوباره او را وسوسه میکند، و این تا بدانجا ادامه مییابد که در دل، دوست بدارد 
ی ریاکاران در  که برای انجام کارش مورد ستایش واقع شود، و بدین وسیله به زمره

 .ی شیطان پناه بر خدا از وسوسه. آید می
 :09شأن نزول آیۀ 

: روایت کرده اند( رح)از حسن بن محمد بن حنفیه  ابن جریر و ابن ابو حاتم -1115
ها فاتح و  های جنگ فرستاد، آن ای از سپاه اسلام را به یکی از میدان رسول الله صلی الله علیه وسلم دسته

ها از تقسیم غنیمت  ای بعد از فراغت آن پیروز شدند و غنایم فراوان به دست آوردند وعده

مْ حَقٌّ ل لسَّائ ل  وَالْمَحْرُوم  وَف ي أمَْوَال  »پس آیۀ . آمدند  .نازل گشت «ه 

 ﴾۲۱وَفِي الْأرَْضِ آیاَتٌ لِلْمُوقِنِینَ﴿
 (۹۱.) هاى عبرتى براى اهل یقین هست و در زمین مایه

 :تشریح لغات واصطلاحات 
لْمُوق ن ینَ ». های آشکار نشانه. دلائل روشن :«ءَایَاتٌ » برای اشخاصی که خواهان : «ل 

  .کسانی که اهل یقین هستند .یقین هستند
 :تفسیر 
هاى قدرت و حكمت الهى در زمین، همراه با پیشرفت علم و كشف اسرار طبیعت،   نشانه

 .شود  روز به روز آشكارتر مى
یعنى در زمین دلایل دال بر عظمت و قدرت نمایان خالق مقرر  :ابن کثیر فرموده  است

ها، و  ات و جبال و دشت و دریاها و رودخانهاست، دلایلى از قبیل انواع نباتات و حیوان
ها و سعادت و شقاوت، و  اختلاف زبان و رنگ انسان و تفاوت عقل و خرد و درک انسان

 .(۳/۳٥۴مختصر .)ترکیبات بدیع خلق آنان، که همه بر قدرت و عظمت خدا دلالت دارند

 ﴾۲۱وَفِي أنَْفسُِكُمْ أفََلَا تبُْصِرُونَ﴿

 (۹۰)بینید؟  آیا نمي ( یز آیاتي استن)و در وجود خود شما 
 :تفسیر 

طوریکه گفته شد در خلقت و در آفرینش انسان آیات وبراهینی است که عظمت و قدرت 
و صُنع با استحکام پروردگار را ثابت ساخته به یگانگی وی دلالت میکند؛ زیرا هر که 

مانش فزونی می زده میشوند و ای در آفرینش اوتعالی بیندیشد از عجایب قدرتش شگفت
 .یابد

کُمْ » قلب، جگر، گورده و : همه جهاز های که در بدن انسان است، از جمله :«ف ی أنَفسُ 
دهها هزار کیلومتر رگهای بزرگ وکوچک، ده میلیون میلیارد سلول، حواسی همچون 

 . هریکی از اینها نشانه های از عظمت است... بینائی و شنوائی، لمسی وغیره

 بینید؟  اید و نمی  مگر غافل شده :«رُونَ؟أفَلَا تبُْص  »

ها و طبایع و سمع و بصر و عقل و  ها و رنگ منظور اختلاف زبان :ابن عباس میفرماید
 (۴/۹۱۳تفسیر خازن . )دیگر عجایبى است که در انسان به ودیعه نهاده شده است
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د که فقط به یاب هر کس در ساختار وترکیب وجودى خود بیندیشد در مى : قتاده گفته است
پذیرى مفاصل برخوردار شده  و پرستش خدا از این ساختار زیبا و انعطاف  جهت عبادت

  .است

 ﴾۲۲وَفِي السهمَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ﴿
 (۹۹. )اید در آسمان است  و روزى شما و آنچه وعده داده شده

 :تشریح لغات واصطلاحات 
 . شوید  شوید و آنچه از آن بیم داده می ده داده میآنچه به آن وع: « مَا توُعَدُونَ » 

 :تفسیر 
رزق و روزی مردم و همچنان اموری مانند مکافات و جزا، خیر و شر، و منافع و 

بندگانش وعده کرده در آسمان است؛ به طوری  زیانهایی که الله سبحان وتعالی  برای
 .که همه در لوح محفوظ نوشته و مقدر شده است

باران، )که از جمله میتوان از .ى رزق، در آسمان است سرچشمه :وش کرد کهنباید فرام
 .نام برد...( نور، باد، ابر و هوا و

 ﴾۲۳فَوَرَبِّ السهمَاءِ وَالْأرَْضِ إنِههُ لحََقٌّ مِثْلَ مَا أنَهكُمْ تنَْطِقوُنَ﴿
شما سخن  پس قسم به پروردگار آسمان و زمین كه واقعاً او حق است همان گونه كه خود

 (۹۳. )گویید  مى
 :تفسیر 

این بیان بر سبیل تمثیل آمده است؛ یعنى به طور یقین روزى شما در : اند مفسران گفته
مانند اینکه یک . آسمان تقسیم شده است، پس باید در مورد آن به خود تردیدى راه ندهید

است حقیقى و که وجود تو در این مکان امرى  این مطلب حق است، همچنان: نفر میگوید
و همانطور که تو میبینى و میشنوى، آن هم . هیچ شک و تردیدى در آن وجود ندارد

 (٥/۰۳٧البحر . )محقق است
و در . کند پس روزى مانند نطق و سخن گفتن است و در هیچ حالى انسان را ترک نمى

ل اگر انسان از روزى خود فرار کند، روزى او را مانند مرگ دنبا»: حدیث آمده است
 .(۰٧/۴۳تفسیر قرطبى . )«میکند

 !نطق و سخن گفتن نعمت الهی است 
خاصی پروردگار به انسان  بخشش ها و انعام هاقدرت نطق و سخن گفتن، از جمله؛ 

. زند ى خود، به سخن گفتن بشر مثل مى است كه خداوند براى حقیقى بودن سخن و وعده
،  ربهم  لهم  أقواماً أقسم  الله  قاتل»: فرمودند صلی الله علیه وسلم  اکرم  رسول  که  است  آمده  شریف  در حدیث

سوگند خورد اما   آنان  به  پروردگارشان  را که  خداوند نابود سازد اقوامی» .«یصدقوا  لم  ثم

 .«نکردند  تصدیق  باز هم
گذر   نبر م  ای اعرابی  که  بودم  روان  راه  و به  آمده  بیرون  از بصره»: میگوید  اصمعی

؟  ای از کجا آمده: گفت.  هستم  اصمع  از بنی: ؟ گفتم هستی  تو کی: پرسید  کرد و از من
  به  شروع.  بخوان  برمن  پس: گفت. میشود  خوانده  رحمان  کلام  در آن  که  از جایی: گفتم

زقكُُمۡ ﴿ :ۀآی  به  و چون  کردم« والذاریات»خواندن  ،  رسیدم [22: تالذاریا] ﴾وَف ي ٱلسَّمَآَٰء  ر 

کرد و   را ذبح  و آن  رفت  شتر خویش  سوی  و به  برخاست  گاه آن.  است  کافی: گفت
برد و هردو را   دست  خویش  شمشیر و کمان  به  گاه نمود آن  تقسیم  را بر مردم  گوشتش
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  افطو  ، در حال رفتم  حج  الرشید به باهارون  و چون.  گردانید و رفت  پشت  ، سپس شکست
  به  چون. خواند می  ضعیفی  مرا با صدای  که  روبرو شدم  با شخصی  بناگاه  که  بودم  کردن

و   و بسیار نحیف  زرد شده  رنگش  ولی  است  اعرابی  او همان  که  شدم  ، متوجه او نگریستم
«  ریاتوالذا»: تا سورۀ  خواست  و بار دیگر از من  گفت  سلام  برمن  پس.  است  لاغر گشته

زقكُُمۡ وَمَا ﴿: آیۀ  به  و چون  کردم  آن  خواندن  به  شروع.  بخوانم  را بر وی وَف ي ٱلسَّمَآَٰء  ر 
را پروردگار ما   آنچه  حقا که: کشید و گفت  ، فریادی رسیدم [22: الذاریات] ﴾22توُعَدُونَ﴿

 :خواندم  ؟ پس هست  هم  آیا غیر از این: گفت  سپس!  یافتیم ، راست است  داده  ما وعده  به

  یا سبحان: کشید و گفت  اثنا فریادی  در این. [23: الذاریات] ﴾فَوَرَبّ  ٱلسَّمَاء  وَٱلأرَض  ﴿
! شگفتا! ؟ است  او سوگند خورده  که  آورده خشم   به  را چنان  پروردگار جلیل  کسی  چه! الله

بار   را سه  سخن  این  پس! ردند؟ک  ناچارش  سوگند خوردن  نکردند تا به  را تصدیق  سخنش
  تسلیم آفرین  جان  به  آمد وجان  بیرون  با آن  نیز همراه  بار، نفسش  تکرار کرد و با آخرین

 .«کرد
 : زیبا ۀلطیف
ى و فى السماء رزقکم و ما توعدون، فو رب السماء  اند که عربى شنید یک نفر آیه  آورده

چه کسى خداى ! سبحان اَللّ : خواند، گفت را مى و الأرض إنه لحق مثل ما أنکم تنطقون
اند تا به  آیا او را در گفتارش تصدیق نکرده! جلیل را خشمگین کرده است، تا قسم بخورد

 (تألیف محمد علی صابونی :تفسیر صفوة التفاسیر! )قسم پناه ببرد؟ واى بر انسان

 ﴾۲۴هَلْ أتَاَكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إبِْرَاهِیمَ الْمُكْرَمِینَ﴿
 (۹۴)به تو رسیده است؟( فرشتگان)آیا داستان مهمانان گرامی ابراهیم 

 :تشریح لغات واصطلاحات 
رود ،  این کلمه برای مفرد ومثنی و جمع و مذکرو مؤنث بکار می. مهمانها : « ضَیْف  »  

ینَ » .مراد فرشتگانی است که به صورت انسان به پیش حضرت ابراهیم آمدند : « الْمُکْرَم 
 .رگوارانبز

 :تفسیر 
منظور از مهمانان، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل : گفته است( رض)حضرت ابن عباس

از بس که در پیشگاه الله مکرّم اند، به مکرمین موسوم ( ۰٧/۴۴تفسیر قرطبى .)است
 .اند شده

 ﴾۲۵إِذْ دَخَلوُا عَلیَْهِ فقَاَلوُا سَلَامًا قاَلَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴿
امی که بر او وارد شدند و سلام گفتند و او جواب سلام گفت و فرمود که شما مردمی هنگ

 (۹۵. )ناشناس میباشید
 :تشریح لغات واصطلاحات 

رُونَ »   (.62/ حجر : ملاحظه شود)افراد ناآشنا و ناشناس  :«مُنك 

 :تفسیر 
به صورت جوانانى  رو آنها را ناآشنا و بیگانه دانست که آنها از این : ابن کثیر میفرماید

مختصر .)برازنده و نیکو صورت و با هیبت آمده بودند، به این سبب آنها را ناآشنا دانست
۳/۳٥۵). 
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گونه با آنان سخن  بهتر آن است که بگوییم حضرت ابراهیم این: ابو حیان در آیه مینویسد 
و مهمان  نگفته است؛ چرا که این لحن کلام بسیار نامأنوس و عارى از هر گونه محبتّ

ابراهیم این را در دل خود گفت، یا این که آن را : بلکه بهتر است که بگوییم. نوازى است 
. به پیروان و غلامان خود گفته است، آن هم به صورت نهانى، و مهمانان آن را نشنیدند

 (. ٥/۰۳۲البحر )

 ﴾۲۶فَرَاغَ إلَِى أهَْلِهِ فجََاءَ بعِِجْلٍ سَمِینٍ﴿
 (۹۵.)آورد[ وبریان شده]اش بازگشت وگوساله ای فربه هسپس به سوی خانواد

 :تشریح لغات واصطلاحات 
 .چاق و فربه «سَمِینٍ ».گوساله: عجل« عِجْلٍ » .پنهانی رفت «رَاغَ »

 :تفسیر 
یعنى رفتن و برگشتن سریع ( رواغ)زود نزد آنان برگشت؛ زیرا : ابن قتیبه فرموده است

  (.٥/۳۵زاد المسیر .)نهانى
اءَ » عجل یعنى گوساله، . اى چاق و کباب شده را نزد آنان آورد گوساله: «بِعِجْلٍ سَمِینٍ  فجََٰ

 .اى چاق را به منظور تکریم آنان آورد و گوساله. که تمام دارایى ابراهیم همان بود

 :سلسله نسب حضرت نوح علیه السلام 
پشت به حضرت  بعد از نهعلیه السلام  سلسله نسب حضرت ابراهیم: در آغاز باید گفت که

ابراهیم علیه السلام است،  حضرتجد دهم  ،رسد یا به عبارت دیگر حضرت نوح نوح می
که « فدارام»در شهر  ،قرن از طوفان حضرت نوح 21بعد از گذشت  حضرت ابراهیم

که در آن موقع شخصی به نام . در کردستان فعلی عراق موقعیت دارد، متولد شده است
کرد و مردم آن زمان بیشتر بت  بود و ادعای معبودیت می  پادشاه آن مملکت« نمرود»
 . پرست بودند 

. داری بود یکی از فضایل حضرت ابراهیم علیه سخاوت و مهمان: مؤرخین می نویسند که
روزی چند . چند روزی بدون مهمان بود و از این جهت بسیار غمگین و ناراحت بود

به منزل حضرت ابراهیم تشریف اوردند، و  مهمان نجیب و مؤدب و زیبا اندام و با اخلاق
فمََا لبَ ثَ أنَ »: حضرت ابراهیم علیه السلام به بسیار خوشحالی از آنان استقبال بعمل آورد

جل  حَن یذ  (.69آیه : هودسورۀ )« جَآَٰءَ ب ع 
لُ »: بریانی را برای مهمانان پوخت  حضرت ابراهیم گوساله یهَُم لَا تصَ  ا رَءَآَٰ أیَد  إ لیَه   فلَمََّ

َٰٓ إ لىََٰ قوَم  لوُط لناَ  قاَلوُاْ لَا تخََف إ نَّآَٰ أرُس 
یفةَ  نهُم خ  رَهمُ وَأوَجَسَ م  (. 71: هودسورۀ)« نكَ 

کنند و لب به غذا  هنگامی که حضرت ابراهیم دید که آنان دست به سوی آن دراز نمی»
مهمانان گفتند . رسیدزنند پیش خود فکر کرد که از جمله دوستان نیستند لذا از ایشان ت نمی

تا آنان را هلاک کنیم و هم ) «مترس ما فرشتگان خداییم و به سوی قوم لوط روانه شدیم
 (مأموریت داریم که به شما مژده تولد فرزندی به نام اسحاق از همسرت ساراخاتون بدهیم
و از همسر اسحاق نیز فرزندی به نام یعقوب متولد میشود، طوریکه قرآن عظیم الشأن 

قَ »: میفرماید« هود»ر سوره د ن وَرَآَٰء  إ سحََٰ قَ وَم  هَا ب إ سحََٰ كَت فبَشََّرنََٰ َٰٓئ مَة فضََح  وَٱمرَأتَهُُ قاَ
از شنیدن )همسر ابراهیم ساراخاتون که در آنجا ایستاده بود » (.71: هودسورۀ )« یعَقوُبَ 

« لوط»رش این خبر که آنان فرشتگان خدایند و غیر از مأموریت نجات برادرزاده شوه
و سایر مؤمنان از دست کفار، مژده تولد فرزندی به نام اسحاق از او و به دنبال وی تولد 
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شادمان شد و خندید و تعجب کرد و گفت ( فرزندی نیز از همسر اسحاق به نام یعقوب
 .«چگونه ما در این سن و سال دارای چنین فرزندی میشویم

تهُُ »: دچنانکه خداوند متعال در سورۀ هود میفرمای ِۖ رَحمَتُ ٱللََّّ  وَبَرَكََٰ ن أمَر  ٱللََّّ اْ أتَعَجَب ینَ م  قَالوَُٰٓ
ید ج  ید مَّ  (.73: هودسورۀ ) «عَلَیكُم أهَلَ ٱلبَیت   إ نَّهُ حَم 

 .کنی ای همسر حضرت ابراهیم آیا از کار الله تعجب می»فرشتگان گفتند )
 رت ابرهیم، پس جای تعجب ای خانواده حض)رحمت و برکات خداوند شامل حال شما است 

گمان خداوند  بی.(  نیست اگر به شما چیزی عطاء کند که به دیگران عطا نفرموده باشد
 .«ستوده در همه افعال و بزرگوار در همه احوال است

در نتیجه فرزندی از همسرش ساراخاتون حضرت ابراهیم متولد شد و او را به نام اسحاق نامگذاری 

لِحِینَ »: د در سوره الصافات میفرمایدچنانکه خداون. کردند نَ ٱلصهَٰ قَ نبَیِاّ مِّ  «وَبَشهرنهَُ بِإِسحََٰ
ما حضرت ابراهیم را به تولد اسحاق که : خداوند میفرماید»(. 112: الصافاتسورۀ)

: کتاب: برای مزید معلومات ملاحظه شود ).«پیغمبر و از زمره صالحان بود مژده دادیم

 .(.استاد محمد شلماشی : مؤلف: زندگانی پیامبران

بهَُ إلِیَْهِمْ قاَلَ ألََا تأَكُْلوُنَ﴿  ﴾۲۷فقََره
 (۹٧)خورید؟ پس آن را نزدیك ایشان نهادند گفت چرا نمى

 :تفسیر 
گوساله بریان شده را آورد و در پیش روی شان گذاشت وبا  مهربانی تعارف نمود و 

 !ورید؟چرا نمی خ: ایشان را به خوردن طعام فراخواند و گفت

 مگر نمیخورید؟ چرا نمیخورید؟ :؟«ألَا تأَكُْلوُنَ » 

گفتارى  ى لطافت طبع و برخورد کریمانه و خوش دهنده  آیه نشان: ابن کثیر فرموده است
 . است

نوازى را به نظم کشیده است؛ زیرا بدون این که آنها دریابند،   آیه آداب میزبانى و مهمان
اجازه بدهید برایتان غذا بیاورم، بلکه : نهاد و نگفته ن نغذا را آماده کرد و منتى بر آنا

اى که آنها متوجه نشدند، آن را آماده کرد و بهترین غذاى موجود را  به سرعت و به گونه
نهاد و تعارف ه ى چاق و فربه، و آن را بر زمین ن آورد که عبارت بود از کباب گوساله

بخورید که : رتى قاطعانه و آمرانه نگفتو به صو. بفرمایید و نزدیک شوید: کرد و گفت
که یک  چرا میل نمیکنید؟ آن هم به صورت تعارف، همچنان: بر آنان گران آید، بلکه گفت

بفرما و بر من منت بگذار و مرا رهین لطف و عنایت خویش : ش میگویدـنفر به دوست
 .(۳/۳٥۵مختصر . )قرار بده

 :ان داری در اسلام ممه
در این آیه آدابی چند در خصوص پذایرایی از : مبارکه میفرماید که ۀابن کثیر در فهم آی

مهمانان از جانب میزبان ذکر شده، که از جمله اینست که از مهمان نباید پرسیده شود که 
علیه السلام به پنهانی  آیه برای شما غذا بیاورم یا خیر، از همین جهت حضرت ابراهیم

تدارک دید، یعنی اینکه  ،ین غذای را که میسر بودوآهسته رفت، وجهت پذیرایی آنان بهتر
  .گوساله را ذبح وکباب نموده وخدمت مهمانان تقدیم داشت

در  فره بخواهیم،سُ دوم اینکه مهمان را نباید به زحمت مواجه ساخت که آنان را بر سر 
مانان در جای که ـفره را نزد در پیشروی مهسُ ریم تا آصورتیکه ممکن باشد کوشش بعمل 

 .ببریم ،نشسته است
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بهَُ إِلیَْهِمْ »: طوریکه میفرماید معلوم میشود که در  «ألََا تأَكُْلوُنَ »همچنان ازجمله  «فَقَره

آیا غذا  :صراری در خوردن غذا در میان نبود بلکه گفته شد کها  حین تقدیم غذا 
خوردن با در نظر داشت اینکه شما نیازی به که از این جمله معلوم میشود  ؟نمیخورید

  .غذا نداریدولی به خاطرما قدری تناول فرماید

 :حدود تشریفات برای مهمان 
. شود که از حد معقول خارج شودء اجرا تکََلفُْ مهمان آن قدر تشریفات و  ینباید برا

  یبرا
از حضرت ابن عمر رضي الله عنه . قرارگرفته است یآنکه تشریفات درکل مورد نه

 روایت 
 .«نهینا عن التكلف»: شده که میفرماید

تشخیص حد و مرز تکلف به عرف رجوع  یبرا« .ایم ما از تکلف منع شده»: ییعن
سراف ا  از متناسب باشد که  باشد که یا مهمان باید به گونه یآماده کردن غذا برا، شود مي
كفي طعام الواحد ی»: پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید. پرهیز گردد یخل ورزبُ و ( زیاده روی)

 یغذا»: ییعن «.الاثنین وطعام الاثنین یكفي الأربعة، وطعام الأربعة یكفي الثمانیة

هشت نفر  یچهار نفر برا یچهار نفر و غذا یدو نفر برا یدو نفر و غذا ییک نفر برا
 .[رواه مسلم وأحمد والترمذي و ابن ماجه]« .کفایت میکند

، که هرکدام چنان (متباریان)نفر رقابت کننده باهم  دو یرسول الله صلی الله علیه وسلم از خوردن غذا
در آماده  یو زیاده رو یو پذیرای یعمل مینماید تا معلوم شود کدامیک در مهمان نواز

این کار به . فرموده است یمي یابد، نه یبرتر یغذیه بر دیگرأساختن انواع و اقسام 
 آنکه شامل زمره یه و براخاطر ریا و چشم و هم چشمي موجود در آن مکروه دانسته شد

فرموده  یخوردن مال بصورت باطل میگردد که خداوند نه «طِلِ بالبا لِ کل الماأ»ای 

 .است

 : دعای مهمان برای مهماندار
باید در مطابق خواند یخانه م صاحب یکه مهمان پس از فراغت خوردن غذا برا یدعای
أن »: یت شده که نقل مینمایداز حضرت انس رضي الله عنه روا. هدایات اسلامی باشدبه 

أفطر عندكم : فأكل ثم قال النبي صلی الله علیه وسلم ت  وزی ز  بخُ النبي صلی الله علیه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء ب
رسول الله صلي الله »: یعني .«الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت علیكم الملائكة

پیامبر صلي الله علیه وسلم . ان و روغن آوردعلیه وسلم نزد سعد بن عباده رفتند و او ن
روزه داران بر سفرهایتان افطار کنند و  «...افطر عندکم»: غذا را میل نموده و فرمود

رواه أبو داوود وأحمد ]« .از غذایتان نیکوکاران بخورند و فرشتگان بر شما درود فرستند
 [والدارمي وابن ماجه

اند ولي بیشتر آنان  نگام افطار نمودن اختصاص دادهاین دعا را تنها به ه ءبعضي از علما
 .دانند دعا را براي هنگام افطار و غیر آن جایز مي 

عبد الله ابن بسر روایت کرده که پدرش غذایي را براي پیامبر صلی الله علیه وسلم آماده ساخت و ایشان را 
قتیکه پیامبر و. دعوت کرده و آنحضرت صلي الله علیه وسلم دعوتش را اجابت فرمود

اللهم اغفر لهم »: صلي الله علیه وسلم از صرف غذا فارغ شدند چنین فرمودند
آنان را بیامرز و بر آنان رحم فرما ! بارالها»: یعني «وارحمهم وبارك لهم فیما رزقتهم
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رواه مسلم وأحمد والترمذي وأبو داوود ]« !اي فزوني ده و در آنچه روزیشان داده
 .[والدارمي

 :ردن مهمان مستحب استبدرقه ک
تا هنگام ترک منزل،  یو یو توجه مطلوب به مهمان و همراه یسنگ تمام مهمان نواز

 ای  تنها سیره. بر این موضوع در دست نیست یحدیث صحیح. او استای   بدرقه
پیشینیان این امت و امامان آن در این رابطه وجود دارد که تنها به بیان نمونه اي از آن 

ابوعبید . ابو عبید القاسم ابن سلام به دیدار امام احمد ابن حنبل رفت: کنیم مي ها بسنده 
 ی، ایکن نه، چه کار مي: گفتم.که خواستم برخیزم او نیز با من برخاست یوقت»: گوید مي

تا  یگفته است که کمال برخورد با دیدارکننده در آن است که با و یشعب: ابا عبدالله؟ گفت
 در خانه 

 .«...یر رکابش باشو د یبرو

 ﴾۲۸فأَوَْجَسَ مِنْهُمْ خِیفةًَ قاَلوُا لَا تخََفْ وَبَشهرُوهُ بغِلَُامٍ عَلِیمٍ﴿
 (۹٥).نترس، و او را به پسر دانا مژده دادند: گفتند. و از این کار احساس ترس کرد

 :تفسیر 
م البته حضرت ابراهی. خوف وهراس به دلش راه یافت. احساس ترس کرد :«أوَْجَسَ »

(. 52/ حجر : سورۀ :مراجعه شود)شان میگوید  علیه السلام این ترس و خوف را بدی
علت خوف ابراهیم علیه السلام این بوده که برابر عرف آن زمان، اگر مهمان غذای 

. خورد، نشانه این بود که برای دشمنی وکار خطرناکی آمده است مهماندار را نمی 
 .(71و  69/ هود : ملاحظه شود سورۀ)

. این مژده بیانگر آن است که زنده میماند و دانشمند نیز میشود: ابو حیان گفته است
ى  ى تولد اسحاق را به او دادند؛ چون در سوره وجمهور برآنند که مژده(.٥/۰۳۲البحر )

اقَ یعَْقوُبَ »:استهود آمده  اء  إ سْحَٰ نْ وَرَٰ اقَ وَ م  ا ب إ سْحَٰ اهَٰ  .«.فَبشََّرْنَٰ

ةٍ فَصَكهتْ وَجْهَهَا وَقاَلتَْ عَجُوزٌ عَقِیمٌ﴿فأَقَْبَلَتِ امْ   ﴾۲۱رَأتَهُُ فِي صَره
آیا پسري )و گفت فریادکنان پیش آمد، و بر چهرۀ خود زد ( باشنیدن مژده فرزند)پس همسرش 

 (۹۲)نازا هستم؟ یپیرزن( خواهم آورد در حالي كه
 :تشریح لغات واصطلاحات 

ةٍ »  چک زد، ،سیلی زد :«صَكهتْ ».فریاد :«صَره

 :تفسیر  

کنند،  طور که زنان از خبرى مهم تعجب مى همان: گفته است( رض)حضرت ابن عباس 

 .(۳/۳٥۵مختصر . )او هم تعجب کرده و صورت خود را زد
در آن موقع در سن نود و نه سالگى بود، و ابراهیم در سن یک  :امام جلال گفته است

 .(۴/۰۹۵جلالین ى تفسیر  حاشیه.)صد و بیست سالگى قرار داشت

 ﴾۳۱قاَلوُا كَذلَِكِ قاَلَ رَبُّكِ إنِههُ هُوَ الْحَكِیمُ الْعلَِیمُ﴿
 (۳۱) .پروردگارتو این چینن فرموده است، چون او باحکمت  داناست: گفتند[  فرشتگان]

 :تفسیر
پروردگارت همچنان گفته و طوری که به شما مژده دادیم : فرشتگان برای ساره گفتند

الله تعالی بر هر چیزی تواناست و هیچ امری او را ناتوان ساخته نمی . استمقدّر کرده 
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حکمت است، هر چیزی را در جایش می نهد و به   او یقیناً در تدبیر و تقدیرش با. تواند 
 .مصالح و منافع بندگان داناست

 

 پایان جزء بیست و ششم
 

 !خوانندگان گرامی
قصه وداستان  ی پیامبران الهی ، ازجمله ادامه ی (  46الی  31) در آیات متبرکه 

 .حضرت  ابراهیم، حضرت لوط، حضرت موسی وسایر پیامبران به بیان گرفته میشود 

 ﴾۳۱قاَلَ فمََا خَطْبكُُمْ أیَُّهَا الْمُرْسَلوُنَ﴿
  چه کار مهمی( بعد از مژده، مأموریت شما چیست و! )ای فرستادگان: ابراهیم گفت

 (۳۰) دارید؟
 :ات واصطلاحات تشریح لغ 
، [۲۵/طه]، [۵٧/حجر]، [خطبكن ۵۰/یوسف. ]کار، کار با ارزش و مهم :«خَطْبُ »

 [.، خطبكما۹۳/قصص. ]منظور و هدف
رو از آنها پرسید که میدانست آنها جز به خاطر  از این : بیضاوى فرموده  است مفسر

یضاوى تفسیرب. )جمعى اعزام نمیشوند امرى بسیار مهم و بزرگ به صورت دسته 
۴/۰۵٧ .) 

 ﴾۳۲قاَلوُا إنِها أرُْسِلْناَ إلَِى قَوْمٍ مُجْرِمِینَ﴿
 (۳۹).ایم فرستاده شده (یعنی قوم لوط) سوی قوم مجرم و گناهکار همانا ما به : گفتند

 :تشریح لغات واصطلاحات   

،از قوم لوط   مردمی پلید کار، گنهکاران: « قوَْمٍ مُجْرِمِینَ  ». فرستاده شده ایم :«أرُْسِلْناَ »

 .علیه السلام 
 !محترم  ۀخوانند

قبل از نبوت از ولایت فلسطین به طرف ولایت علیه السلام  بعد از اینکه حضرت لوط
 . اردن رفت در شهر سدوم اقامت گزید

 .می گفتند« مؤتفکات»ولایت اردن در آن زمان شامل پنج شهر بود که به آنها 
عنی وارونه کردن و زیر و رو شدن است و نیز است که به م مشتق از افک« موتفکات»

 .به معنی دروغ است، چون دروغ قلب حقایق است گفته میشد
زیرا مردم این ولایت بسیار بدکار و دروغگو و دور از دین و ناموس بودند و در نهایت 

را نپذیرفتند به عذاب سخت علیه  به علت این رفتار بد که داشتند و دعوت حضرت لوط
 .تار شدند و این پنج شهر بر اثر زلزله زیر و رو شدندالهی گرف

: آمد و گفتعلیه السلام  زمانیکه حضرت جبرئیل با اراده و فرمان الهی به نزد لوط
خداوند ترا به عنوان پیامبر این قوم انتخاب نموده است و شما مأمور تبلیغ خداشناسی به 

ا برای خداپرستی و پرهیز از کار بد حضرت لوط به فرمان الله تعالی ر. این قوم میباشید
 . دعوت کرد

إ نّ ي لكَمُ رَسُولٌ »: طوری که پروردگار با عظمت ما در مورد می فرماید
ین﴿ ﴿162أمَ  یعوُن  َ وَأطَ  يَ إ لاَّ عَلىََٰ رَبّ  163﴾فٱَتَّقوُاْ ٱللََّّ ن أجَر ِۖ إ ن أجَر  ﴾وَمَآَٰ أسََلكُُم عَلیَه  م 
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ینَ﴿ لمَ  ینَ﴿﴾ أتَأَتو164ُٱلعََٰ لمَ  نَ ٱلعََٰ كُم  بلَ 165نَ ٱلذُّكرَانَ م  ج  ن أزَوََٰ ﴾ وَتذَرَُونَ مَا خَلقََ لكَُم رَبُّكُم مّ 
ینَ﴿166أنَتمُ قوَمٌ عَادُونَ﴿ نَ ٱلمُخرَج  لوُطُ لتَكَُوننََّ م  ﴾ قاَلَ إ نّ ي ل عمََل كمُ 167﴾ قاَلوُاْ لئَ ن لَّم تنَتهَ  یََٰ

ینَ﴿ نَ ٱلقاَل  ا یعَمَلوُنَ﴿﴾ رَبّ  نجَّ  168مّ  مَّ  (169-162: الشعراءسورۀ )﴾ 169ن ي وَأهَل ي م 
. پس از الله بترسید و از من اطاعت کنید( 163.)البته من برای شما پیغمبر امین هستم.)
خواهم، مزد و پاداش من جز بر  و بر تبلیغ این رسالت از شما مزد و پاداشی نمی( 164)

کنید  مخالفت می)مردم جهان ( فطرت پاک)ا از آی( 165. )عهده پروردگار جهانیان نیست
و همسران را که پروردگارتان برای ( 166. )به سراغ مردان میروید( و زنان را گذاشته

اگر ! ای لوط: گفتند( 167. )گزارید؟ بلکه شما مردم تجاوزکارید شما آفریده است، می
( 1683. )هی بودشدگان خوا دست برنداری، حتما از بیرون رانده( از عیبجویی ما)
ام  مرا و خانواده! ای پروردگارم( 169. )کارتان هستم( این)من از دشمنان : گفت( لوط)

 .(کنند نجات ده را از شر آنچه می 
به تأسف باید گفت که تعداد قلیلی دعوت لوط را قبول و سایرین به تمرد و اعمال بد 

ضرت لوط بود، زمینه نزول اخلاقی خویش ادامه دادند، که یکی از اینان خانم خود ح
ل یهََا سَاف لهََا وَأمَطَرناَ ». عذاب الهی و پذیرفتن دعای لوط فراهم شد ا جَآَٰءَ أمَرُناَ جَعلَناَ عََٰ فلَمََّ

نضُود یل مَّ جّ  ن س  جَارَة مّ  هنگامی که فرمان ما مبنی بر » (.82: هود سورۀ)« عَلیَهَا ح 
های  زیر و رو نمودیم و آنجا را با گل هلاک قوم لوط فرا رسید آن شهر و دیار را 

ید». «متحجر و پیاپی سنگباران کردیم ینَ ب بعَ  ل م 
نَ ٱلظََّٰ يَ م  ندَ رَبّ كَِۖ وَمَا ه  مَةً ع  سَوَّ  سورۀ)« مُّ

 (.83: هود
دار بودند و معلوم و مشخص شده بودند  هایی را که از سوی پروردگار تو نشان  سنگ»

این . کنند و به چه نقطه و مکان معلومی نشانه روند که به کجا و به چه کسی اصابت
هایی از ستمکاران دیگر هم به دور نیست و هر گروه منحرف و ملت ستم   چنین سنگ

 .«ای چنین سرنوشتی در انتظارشان میباشد پیشه
به تعداد چهار صد هزار نفر در این پنج شهر هلاک شدند و : مؤرخین می نویسند که
مطابق . شهرت دارد« بحرالمیت»شهر به بحرتبدیل شده که بنام  اکنون جای این پنج

برای مزید .)برخی از معلومات ها قبر حضرت لوط علیه السلام در فلسطین می باشد
 .(.استاد محمد شلماشی: مؤلف :زندگانی پیامبران :معلومات مراجعه فرماید به کتاب

 ﴾۳۳لِنرُْسِلَ عَلیَْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِینٍ﴿
  (۳۳. )گل بر آنها بفرستیم -باراني از سنگ بر آنان تا 

 :تشریح لغات واصطلاحات 
ین  » ن ط  جَارَة  م ّ با کلمه  [٧۴/حجر]، [٥۹/هود.]سنگهایی از گل، سجیل، سنگ گل  :«ح 

جّیل) ل=  س    .بیان شده است و کیفیت آن بر ما معلوم نیست( سنگ گ 
از گل پخته شده، مانند خشت که به  سجیل عبارت است: مفسر ابو حیان فرموده  است
 (.٥/۰۴۱البحر المحیط . )آید صورت سنگ سخت در مى

مَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِینَ﴿  ﴾۳۴مُسَوه
نشاندار شده ( در فسق و فجور)ها، از جانب پروردگارت، برای اسرافکاران  این سنگ

 (۳۴)  .بود
 :تشریح لغات واصطلاحات 

مَةً » / ، هود 14/   عمران آل : ملاحظه شود)علامت و نشانه، نشاندار دارای  :«مُسَوَّ
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 .اسراف کاران(: سرف)« مسرفین»  (.83
 :تفسیر 

 .در دهات لوط شش صد هزار نفر زندگى میکردند: مفسر صاوى فرموده  است
جبرئیل بالش را در زیر زمین قرار داد و آن روستا را از جا کند و بالا برد تا حدى که 

آنگاه آنها را زیر و رو کرد، سپس ساکنان آنها را . سمان صداى آنها را میشنیدندساکنان آ
 ..(۴/۰۹۵ى صاوى  حاشیه.)سنگباران کردند

 ﴾۳۵فأَخَْرَجْناَ مَنْ كَانَ فیِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ﴿
 (۳۵). بود بیرون بردیم[ شهرها]پس هر كه از مؤمنان در آن 
 :تشریح لغات واصطلاحات 

ن ینَ » .در شهرهای قوم لوط :«  ف یهَا»   کسانی که ایمان داشته باشند ، و آن : « الْمُؤْم 
 . عقائد است

 

 ﴾۳۶فمََا وَجَدْناَ فِیهَا غَیْرَ بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ﴿
 (۳۵. )در آنجا جز یک خانه از مسلمانان نیافتیم

 :تشریح لغات واصطلاحات 
. هدف خانواده یا خاندان لوط علیه السلام است. اهل یک خانواده یا خاندان :«بَیْت  »

ینَ » . نماز و روزه: کسانی که اسلام داشته باشند، و آن اعمال است، از قبیل :«الْمُسْل م 

مراد از این خانواده و یا خاندان، کسانی است که ایمان و اسلام را یکجا در خود گرد 
 .اند آورده و در گفتار و کردار فرمانبردار آفریدگار بوده

 :تفسیر 
اما هدف آیه بیان اندک . آنها عبارت بودند از خود لوط و دو دخترش: مجاهد گفته است

: امام جلال گفته است. بودن مؤمنان رهیده از عذاب و بسیارى کافران نابود شده میباشد
اند، یعنى قبلاً تصدیق داشتند و عملاً به انجام عبادت اقدام  به ایمان و اسلام توصیف شده

   .(۴/۹۱۵تفسیر جلالین . )کردند

 ﴾۳۷وَترََكْناَ فِیهَا آیَةً لِلهذِینَ یَخَافوُنَ الْعَذَابَ الْألَِیمَ﴿
 (۳٧.) اى براى كسانیكه ازعذاب دردناك میترسند، باقى نهادیم ودرآنجا نشانه

 :تفسیر 
وتعالی الله تعالی در آن قریه نشانۀ آشکاری را باقی گذاشت که بر قدرت، عظمت و قهر ا

بر دشمنان دلالت کند و این پندی از جانب وی بود؛ برای کسانی که از عذاب دردآورش 
 .میترسند

ا آیةًَ »ى  معنى آیه: ابن کثیر فرموده  است ا فیِهَٰ عذاب و آزار نازل : این است «وَ ترََکْنَٰ

و  ى بدبو شده بر آنان را علامت عبرت قرار دادیم، و جایگاه آنها را به صورت دریاچه
. ى عبرت شد ناپاک درآوردیم و این براى مؤمنانى که از عذاب دردناک میترسند، مایه

 .(۳/۳٥۵مختصر )
 :یادداشت 

در داستان حضرت ابراهیم تسلى خاطر پیامبر صلىّ اَّلل علیه و اله : امام رازى گفته است
استان ابراهیم و د. و سلم مکنون است، به این معنى که دیگر پیامبران نیز مانند او بودند
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را از این رو انتخاب کرده است که او پیشواى پیامبران است و پیامبر صلىّ اَّلل علیه و 
و نیز قصه متضمن انذار و . کند اله و سلم در بعضى از امور از سنت او پیروى مى

. برحذر داشتن قوم او میباشد؛ چون گویاى جریان سنگباران گناهکاران گمراه کننده است
 ..(٧/۵۵۵کبیر تفسیر )

 ﴾۳۸وَفِي مُوسَى إِذْ أرَْسَلْناَهُ إلَِى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبیِنٍ﴿
 (۳٥. )موسى چون او را با دلیلی آشكار به سوى فرعون گسیل داشتیم[ قصۀ] در [ نیز]و 

  :تشریح لغات واصطلاحات
ب ین  » از قبیل عصا و  مراد معجزات موسی علیه السلام است،. قدرت آشکار: «سُلْطَان  مُّ

  (.23/ ، غافر 45/   ، مؤمنون96/هود: ملاحظه شود سورۀ)ید بیضاء 
 :تفسیر 
برای اهل عقل ، ( سلام الله علیهم ) در قصه ی موسی علیه السلام و سایر پیامبران !بلی 

الله . پند و اندرز و رهنمود و دعوت به سوی حق و دوری از پلیدی وگنهکاری است
موسی علیه السلام  قدرت و شوکت عطا فرمود و با دلایل و براهین سبحان وتعالی به 

گویا، او را به نزد فرعون  و پیروانش روانه کرد، تا پیام آسمانی را به آنان 
 .مطالعه فرماید (  34و 27تفصیل بحث را میتوان در سوره شعراء آیات .)برساند

 ﴾۳۱نٌ﴿فتَوََلهى بِرُكْنهِِ وَقاَلَ سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُ 
 (۳۲.) ساحر یا دیوانه است[ او]سپس رو به سپاه خویش برگشت و گفت 

 :تفسیر 
فرعون با تکبرّ رو گشتاند و با غروری که از نیرومندی به وی دست داده بود اعراض 

او جادوگری است که در عقلش خلل وارد آمده یا : کرد و دربارۀ موسی علیه السلام گفت
 .از دست داده استای است که عقلش را  دیوانه

 ﴾۴۱فأَخََذْناَهُ وَجُنوُدَهُ فَنَبَذْناَهُمْ فِي الْیمَِّ وَهُوَ مُلِیمٌ﴿
گرفتار کردیم و آنها را در بحرانداختیم در حالیکه او سزاوار ( به قهر خود)ما هم او ولشکریانش را 

 (۴۱). سرزنش بود
 :تفسیر 

! بلی . در بحر  غرق نمودخداوند قهّار فرعون و لشکریانش را به قهرش گرفت و 
ای انجام داده بود که مورد ملامت  فرعون اعمال کفر، تکذیب و سرکشی را به اندازه

 .گرفت قرار می

یحَ الْعقَِیمَ﴿  ﴾۴۱وَفِي عَادٍ إِذْ أرَْسَلْناَ عَلیَْهِمُ الرِّ
. فرستادیم خیر و برکت را بر آنان وقتی تند باد بی( نیز عبرتهایی است)عاد ( قصه ی)همچنین در 

(۴۰) 
 :تفسیر

هایی و نصایحی برای اندیشمندان وجود دارد؛  در سرگذشت قوم عاد و نابودی آنان اندرز
آنگاه که الله تعالی بر آنان بادی را فرستاد که خیر و نفعی را با خود نداشت، زیرا چنین 

قط بلکه ف. بادى نه باران با خود داشت و نه سبب تلقیح و بارورى درختان میشود
من به باد صبا »: در خبر صحیح آمده است. و به دبور موسوم است. ویرانگر بود

 .«نصرت یافتم و عاد به دبور نابود شد
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موسوم شده است؛ چون همچون زن خشک است که « باد نازا»آن باد به : اند مفسران گفته
د ندارد، به آن باد نیز نه خیرى دارد و نه برکتى، و چون باران با خو. هیچ حملى ندارد

 (. تفسیر صفوة التفاسیر.)زن نازا تشبیه شده است

مِیمِ﴿  ﴾۴۲مَا تذََرُ مِنْ شَيْءٍ أتَتَْ عَلَیْهِ إِلاه جَعلَتَهُْ كَالره
. گردانید بر هر چیزی که می وزید آن را باقی نمی گذاشت مگر اینکه آن را چون استخوان پوسیده می

(۴۹) 
 :تفسیر 

و سدى . یعنى چیز پوسیده و از بین رفته: الرمیم: ه استگفت( رض)حضرت ابن عباس
گونه که  همان.( ۴/۹۱۵تفسیر خازن . )ى له شده یعنى خاک و ماسه: رمیم گفته است 

ا»: خداوند متعال فرموده است رُ کُلَّ شَیْء  ب أمَْر  رَبّ هَٰ  .«تدَُمّ 
یدى بود که با صداى بلند بادى که بر آنان نازل شد عبارت از تند باد شد: اند مفسران گفته

بادى که تعمیرات و . و سرعتى بیش از حد که هشت روز تمام ادامه داشت، بر آنان وزید
 انسان رابه : خانه ها را ویران میکرد و این باد چنان از قوت و شدت برخوردار بود که

 ر او را به ى مردا آمد، آنگاه جسد و لاشه هوا بلند میکرد، طوریکه مانند پرنده به نظر مى 
 .انداخت زمین مى

 ﴾۴۳وَفِي ثمَُودَ إِذْ قیِلَ لَهُمْ تمََتهعوُا حَتهى حِینٍ﴿
مستفید ( های دنیا از نعمت)تا مدتی : ونیز در قصۀ قوم ثمود عبرتی است، وقتیکه به ایشان گفته شد

 (۴۳(. )و سپس منتظر عذاب). شوید
 :تفسیر 

پذیران است؛ آنگاه که برای آنان   تی برای پنددر داستان قوم ثمود و نابودی آنان نصیح
 .هایی که خداوند مناّن برای شما ارزانی نموده بهره جویید از نعمت : گفته شد

اعِقةَُ وَهُمْ یَنْظُرُونَ﴿  ﴾۴۴فعَتَوَْا عَنْ أمَْرِ رَبِّهِمْ فأَخََذتَهُْمُ الصه
آنان را فرا گرفت در ( مرگ)سرکشی کردند در نتیجه صاعقه سپس از فرمان پروردگارشان 

 (۴۴). کردند حالیکه نگاه می

 :تشریح لغات واصطلاحات 
 .سرکشی کرد «عَتوَْا»

 :تفسیر 
آنها سه روز در انتظار عذاب بودند و در صبح روز چهارم بر آنان : ابن کثیر گفته است

 .(۳/۳٥۵مختصر ابن کثیر . )نازل شد
م به آنها وعده داده بود که بعد از حضرت صالح علیه السّلا: مفسرآلوسى فرموده  است

فردا چهره شما زرد و رنگ پریده : سه روز عذاب بر آنان نازل میشود و گفته بود
آنگاه درصبح عذاب بر شما نازل . فردا سرخ و در روز سوم سیاه میشود و پس . میشود
رسانند، هاى بیان شده را مشاهده کردند، خواستند او را به قتل ب و چون علامت . میشود

. ى صایقه آسمانى نابود شدند و در روز چهارم به وسیله. اما الله تعالی او را نجات داد
 (۹٧/۰۵روح المعانى )

 ﴾۴۵فمََا اسْتطََاعُوا مِنْ قیِاَمٍ وَمَا كَانوُا مُنْتصَِرِینَ﴿
 (۴۵.)درحالیکه نه هیچ توانایی برخاستن داشتند ونه هیچ یار ومددکاری یافتند
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 :تفسیر 
گاه که از اثر عذابی که از جانب خداوند که به آنان رسیده بود توان برخواستن را آن

 .توانستند از سرنوشت خود بگریزند و از خویشتن دفاع کنند نداشتند، نمی 

 ﴾۴۶وَقَوْمَ نوُحٍ مِنْ قبَْلُ إنِههُمْ كَانوُا قَوْمًا فَاسِقِینَ﴿
 (۴۵.)بودند یا كه قوم فاسقهمچنین قوم نوح را قبل از آنها هلاك كردیم، چر

 :تفسیر 
های یاد شده عذاب نمود؛ زیرا آنان از  علیه السلام را پیش از امت الله تعالی قوم نوح

 .روی نمودند  حدود الهی تجاوز کردند و در عصیانگری زیاده
 !خوانندگان گرامی 
الهی  را نشانه  های هستی در اثبات وحدانیت وقدرت  ( 61الی  47) در آیات متبرکه 

 .به بحث گرفته است 

 ﴾۴۷وَالسهمَاءَ بنَیَْنَاهَا بِأیَْدٍ وَإنِها لمَُوسِعوُنَ﴿
 (۴٧).ایم و یقیناً ما وسعت دهندهو آسمان را توانمندانه برافراشتیم 

 :تشریح لغات واصطلاحات 
 .قدرت و قوت «أیَْدٍ »ِ

 :تفسیر 
ایش را با توانایی و نیروی خداوند سبحان آسمان را مرتفع ساخت و برابر داشت، بن

 .خویش استحکام بخشید و ساختمان و اطرافش را وسعت داد

تفسیر . )یعنى با قدرت و نیرو و توانایى «بِأیَْدٍ »: گفته است( رض)حضرت ابن عباس
 .(٥/۴۱ابن جوزى 

به « ید»تواند جمع  هم مى «أیَْدٍ »ِ: نوشته اند که « أید»یک تعدا د مفسرآن درمورد كلمه 

شُونَ ب ها«  ناى دست باشد، همانند آیهمع تواند  و هم مى(  195اعراف، )« أمَْ لهَُمْ أیَْد  یبَْط 
چنانكه در قرآن عظیم الشأن از این ریشه، کلمه . مصدر، به معناى قوّت و قدرت باشد

ه  وَ ب الْ »: های  مختلفى به معناى تأیید آمده است، مانند ي أیََّدَكَ ب نصَْر  ن ینَ هُوَ الَّذ  « مُؤْم 
 (.62انفال، )

و ما همواره آسمان را توسعه و گسترش میدهیم، و زمین و فضاى  «وَ إنِها لمَُوسِعوُنَ »

چنین . ى کوچکى است در یک بیابان وسیع محیط به آن از قبیل آب و هوا همانند حلقه
ا با چشم بصیرت به عظمت عالم هستى بنگر ت. )امرى در بعضى احادیث نیز آمده است

ى  ى کوچک و نقطه این زمینى که بر آن قرار دادى جز یک ذره. عظمت خالق را دریابى
شناور در این گیتى وسیع نیست و جز خدا احدى از وسعت آن خبر ندارد، خداى ایجاد 

عظمت جهان هستى را در نظر  وَ إنِاّ لمَُوسِعوُنَ : با خواندن این آیه. کننده و خالق انسان

ناگویان وتسبیح خوانان، با قلب وزبان به ثنا وتمجید خداوند سبحان بیاور و همراه باث
 .(بپرداز

از وسع به معنى . یعنى قادر هستیم «لمَُوسِعوُنَ »: گفته است( رض)و حضرت ابن عباس

 .توانایى آمده است

 ﴾۴۸وَالْأرَْضَ فَرَشْناَهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ﴿
 (۴٥). ایم کننده و زمین را هموار کردیم پس چه خوب هموار
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 :تفسیر 
ای ساخت و برابر  الله متعال زمین را فرشی برای مخلوقات مقرّر داشت، آن را گهواره

خداوند مناّن زمین را چگونه هموار ! آری. نمود تا هر مخلوقی بر روی آن استقرار یابد
 .ای ساخته است داشته و چه خوب گهواره

 ﴾۴۱نِ لعَلَهكُمْ تذَكَهرُونَ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَیْ 
 (۴۲). آفریدیم تا شما پند گیرید( وجوره فتجُ )و از هر چیزی دو نوع 

 :تفسیر 
خداوند پاک از همه انواع مخلوقات دو نوع مختلف نر و ماده را مقرّر داشت تا شما 

تعالی   اند امّا حق فت گونه که همه مخلوقات جُ  بدین. یگانگی و عظمتش را به یاد آورید
 .یگانه است، دومی ندارد، شریکی برایش نیست و از همسر و فرزند منزّه و مبرّاست

ِ إنِِّي لكَُمْ مِنْهُ نَذِیرٌ مُبِینٌ﴿ وا إلَِى اللَّه  ﴾۵۱ففَِرُّ
 (۵۱.)اى آشكاری هستم  دهنده  پس به سوى الله  بگریزید كه من شما را از طرف او بیم

 :تشریح لغات واصطلاحات 
پرستی، به سوی الله شناسی و  هدف  گریختن از کفر و بت. بگریزید : « وا ف رُّ »  

خلاصه گریز از . یکتاپرستی ، و از گناهان و سیئات ، به سوی عبادات و حسنات است 
یعنی . آشکار: « مُب ینٌ » . موجبات عذاب و شقاوت ، به سوی موجبات نعمت و سعادت 

 .ن است ، و برای شما ناشناخته نیست پیغمبری من با دلائل و معجزات ، روش
 :تفسیر 

به . از عذاب خداوند متعال با انجام طاعات به سوی رحمتش بگریزید! پس ای بندگان
ای هستم که با حجّتی قوی، سخنی راست و  من یعنی پیامبر بیم دهنده! یقین ای مردم

 .تعالی میترسانم دادنی آشکار شما را از عذاب حق بیم
فرار کردن به سوى خدا یعنى ایمان آوردن و امتثال : تفسیرالبحرمی نویسدابو حیان در 

رو آن را به فرار تعبیر کرده است تا یادآور شود که مجازات  و عذاب   از این. فرمان او
پس برحذر داشتن و استدعا را با . انسان را تعقیب میکند و شایسته است از آن فرار نماید

هیچ پناهگاه و محل »ى پیامبر صلىّ اَّلل علیه و اله و سلم  همانند فرمود. رساند هم مى 
البحر . )«اى از عذابت نیست جز تو نجاتى از تو جز به سوى تو نیست و نجات دهنده

٥/۰۴۹). 
یعنى از کفر و عصیان بگریزید که موجب : ابن جوزى در تفسیر خویش فرموده است

تفسیر ابن .)اداش است، رو بیاوریدعذاب است، و به ایمان و طاعت که موجب ثواب و پ
 .(٥/۴۰جوزى 

ِ إلَِهًا آخَرَ إنِِّي لكَُمْ مِنْهُ نَذِیرٌ مُبیِنٌ﴿  ﴾۵۱وَلَا تجَْعلَوُا مَعَ اللَّه
ً من از سوی او بیم دهنده ای آشکاری هستم . و با الله معبودی دیگر قرار ندهید، یقینا

(۵۰) 
 :تفسیر 

به طاعت و نهى از شرک لفظ را تکرار کرده رو در امر  ازاین: خازن فرموده  است
طور که عمل بدون ایمان سودى ندارد، ایمان بدون عمل  است تا به مردم بیاموزد همان

 .شود و نجات نمییابد مند نمى و جز کسى که آن دو را با هم دارد، بهره. نیز مفید نیست
 .(تألیف محمد علی صابونی :تفسیر صفوة التفاسیر)
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 ﴾۵۲أتَىَ الهذِینَ مِنْ قبَْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلِاه قاَلوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ﴿كَذلَِكَ مَا 
جادوگر یا : همچنین هیچ پیامبری بر کسانی که پیش از اینان بودند نیامد مگر اینکه گفتند

 (۵۹! )دیوانه است
 :تفسیر 

ارى پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده اگر گیرى از آیات گذشته و به عنوان دلد این آیه مبارکه بمثابه نتیجه
كنند، بدان كه پیش از اینان نیز با پیامبران پیش  مشركان مكّه با تو چنین برخوردهایى مى

 .اند از تو چنین برخوردهایى را داشته

 :متهم کردن پیامبران به جادوگر و دیوانه 
 نبود که رسول الله صلی الله علیه وسلم رامتهم ساختن پیامبران الهی به دیوانگی، و جادوگری چیزی جدید 

منطق مخالفین و معاندین ادیان الهی  ایبدان متهم می ساختند، بلکه این یکی از شیوه
وآسمانی است که وقتی در برابر قدرت معنوی و غیبی پیامبران عاجز میگردیدند، به 

ی را گاهی عجله بدین منطق وشیوه همیشگی خویش تمسک می ورزیدند و پیامبران اله
و امثال این عناوین ( کاهن بودن)به سحر و گاهی به شاعری وگاهی به جنون و كهانت 

 .متهم میكردند
همچنین هیچ پیامبری »:می فرماید( سورۀ الذاریات 52)ۀ یآپروردگار با عظمت ما در 

 « !جادوگر یا دیوانه است: بر کسانی که پیش از اینان بودند نیامد مگر اینکه گفتند
 الهی بود،  برأنبیاءتهام زدن یکی از ابزار وسلاح مقابله مشرکان ا  : ریکه یاد آور شدیمطو

ریخ عالم بشریت هیچ پیامبر را از اتهام جادوگر، ساحر ومجنون در أطوریکه در طول ت
 .امان نه مانده است

نْ قَ »  :كار بر همین منوال ادامه دارد که: یعنى «كَذل كَ » ینَ م  نْ رَسُول  ما أتَىَ الَّذ  مْ م  بْل ه 
رٌ أوَْ مَجْنوُنٌ  هیچ گاه براى امتهاى پیش ازآنان کفار مکه پیامبرى : یعنى «إ لاَّ قالوُا ساح 

گر است یا مجنون یعنی کسی که یا مجنون  اند او ساحر و حیله  نیامده است مگرآنكه گفته 
 .ی تواندباشد، و چیزى را درک کرده نم یبهره م  بى که همانا از نعمت است،

ند همانا افترا دیوانگی وجنون است، طوریکه ـاتهام دیگری که بر رسول الله صلی الله علیه وسلم می بست

كّْرُ إ نَّكَ لمََجْنوُنٌ »: قرآن عظیم الشأن میفرماید لَ عَلیَْه  الذ  ّ ي نزُ   6 ۀآی) «وَ قالوُا یا أیَُّهَا الَّذ 
به یقین ! بر اونازل شده( الهى)ذكر ( ا دارىادّع)اى كسیکه : و كفاّر گفتند( )سورۀ حجر
 (.!اى تو دیوانه

و استهزاء به رسول الله صلی الله علیه وسلم و كتاب نازل  كفار ازباب تمسخر: این جمله از سخنان بود که
 .اند بر او گفته 

ـنّ عقل نیست، بلكه به معناى  بى به معناى «لمََجْنوُنٌ »: مفسرین میفرماید که . زده است  ج 

به معناى دیوزده است و در جاهلیتّ اعتقاد داشتند كه شاعر « دیوانه» ۀهمانطوریکه كلم
 .تواند شعر بگوید نّ دارد مىـبه خاطر ارتباطى كه با ج

 ﴾۵۳أتَوََاصَوْا بهِِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴿
 (۵۳) !بلكه آنان قومي طغیانگرند[ نه]سفارش كرده بودند [ سخن]آیا همدیگر را به این 

 :تفسیر 
رو همه آنان به  آیا پیشینیان، متأخّران را به تکذیب پیامبران وصیت کردند و از این 

اند که در عصیانگری از حد گذشتند،  اند؟ چنین نیست، بلکه آنان قومی  تکذیب اتفاق کرده
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این بنابر . های آنان را شبهه فرا گرفته و در اعمال خود به تکذیب و کفر توافق دارند دل 
 .سخن متأخّران مانند متقدّمان است

 ﴾۵۴فتَوََله عَنْهُمْ فمََا أنَْتَ بمَِلوُمٍ﴿
 (۵۴).نکوهش و ملامتی نیستیپس، از آنان روى بگردان كه تو سزاوار 

 :تشریح لغات واصطلاحات 
 .سزاوار سرزنش «مَلوُمٍ »

كْرَى تنَْفعَُ الْمُؤْمِنِینَ﴿ رْ فإَِنه الذِّ  ﴾۵۵وَذكَِّ
ً پند ده یقین هو پیوست  (۵۵. )سودمند استکه پند دادن به مؤمنان ا

 :تشریح لغات واصطلاحات 
ّکْری»   اندازد و موجب  پند و اندرزی که انسان را به یاد الله  می. موعظه حسنه : »   الذ 

   .گردد  تقویت ایمان و افزایش تقوا می
 :تفسیر 

کند که  و کاری می) رساند  ؤمنان سود مییعنی پند و اندرز بده ، چرا که پند و اندرز به م
   ( .الله سبحان وتعالی  را فراموش نکنند ، و پیوسته بر ایمان و یقینشان بیفزایند 

  : 22شأن نزول آیۀ 

 خود از طریق مجاهد « مسند»ابن منیع وابن راهویه وهیثم بن کلیب هرکدام در  -1116

ها روی  پس از این«نْهُمْ فمََا أنَْتَ ب مَلوُم  فَتوََلَّ عَ »چون : روایت کرده اند( رض)ازعلی

و به . نازل شد( 54: ذاریات)« بگردان و تو هرگز درخور ملامت و نکوهش نیستی
 .پیامبر خود دستور داد که از ما روی بگرداند

 .هیچکس در بین ما باقی نماند، مگر این که به هلاکت خود یقین پیدا کرد

ن ینَ وَ »ۀ یپس خدای بزرگ و توانا آ كْرَى تنَْفعَُ الْمُؤْم  رْ فإَ نَّ الذّ  های ما  را نازل و دل «ذَكّ 
 .را شاد کرد

نازل  «فَتوََلَّ عَنْهُمْ فمََا أنَْتَ ب مَلوُم  » چون: ابن جریر از قتاده روایت کرده است -1117

پس آیۀ . اصحاب غمگین شدند و فکر کردند وحی منقطع وعذاب پدیدار گشت. شد

رْ » ن ینَ  وَذَكّ  كْرَى تنَْفعَُ الْمُؤْم  این مرسل و ضعیف و  32261طبری ) .نازل شد «فإَ نَّ الذّ 

 .(.متن منکر است

نْسَ إِلاه لِیعَْبدُُونِ﴿  ﴾۵۶وَمَا خَلقَْتُ الْجِنه وَالِْْ
 (۵۵. )و جن و انس را نیافریدم جز براى آنكه مرا عبادت کنند

 :تفسیر 

یعنى تا عبادت مرا به میل و  «إلا لیعبدون» :فرموده  است( رض)حضرت ابن عباس

تفسیر . )یعنى تا مرا بشناسند: مجاهد گفته است. رغبت و یا با اجبار و اکراه به جا آورند
بعد از این که حال تکذیب کنندگان را بیان کرد، با : و رازى گفته است.( ۰٧/۵۵قرطبى 

ه خدا آنان را خلعت هستى بخشیده دهد؛ چون با این ک این آیه زشتى عمل آنها را نشان مى 
در صورتى که هدف از آفرینش آنها چیزى جز . است، آنها پرستش او را کنار گذاشتند

 (.٧/۵٥۵تفسیر رازى . )عبادت نیست
 :یادداشت 
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. و داراى تكلیف است خلق شده ،جنّ، قبل از انسان :قایل تذکر ویاددهانی است که 
وَ ما » .تذکر یافته است از انسان یم که نام جن قبل طوریکه در این مبارکه ملاحظه میدار

نْسَ  نَّ وَ الْْ  بر اساس ها تمام آفرینش  هکذا باید گفت که در قرآن عظیم الشأن ،.«خَلقَْتُ الْج 
وَ ما خَلقَْناَ » :افریده نشده است ، طوریکه می فرماید باطل مخلوقی حق است وهیچ 

درضمن باید که خلقت همه ای ( .85حجر، )« نهَُما إ لاَّ ب الحَْق ّ السَّماوات  وَ الْأرَْضَ وَ ما بیَْ
خَلقََ » :میفرماید ( بقره  29آیه )بطور مثال در .انسان است این مخلوقات برای استفاده 

رَ لكَُمُ »:ویا می فرماید  « لكَُمْ  نازعات، ) «مَتاعاً لكَُمْ » :ویا می فرماید ( 13جاثیه، ) «سَخَّ
الله ان نیز براى هدفى متعالى آفریده شده كه راه رسیدن به آن، عبادت انس درضمنو (.33

نْسَ إ لاَّ ل یعَْبدُُون  ». استسبحان وتعالی  نَّ وَ الْْ   .« وَ ما خَلقَْتُ الْج 
 :عبادت 

دارد و به آن خوشنود   عبادت اسم جامعي است كه تمام آنچه را كه الله تعالی دوست مي
م از عقاید و اعمال قلوب و اعمال جوارح و همه اعمالي كه گردد در بر میگیرد اع مي

 .كند بنده را به الله تعالی نزدیك مي
بنابر این همه آنچه كه الله تعالی در كتابش و سنت رسولش محمد صلی الله علیه وسلم مشروع قرار داده در 

: مانندتعریف عبادت داخل است، عبادت انواع مختلفي دارد، بعضي عبادات قلبي است، 
اركان ششگانة ایمان، ترس، رجاء، توكل، رغبت، رهبت و غیره، و بعضي عبادات 

 .نماز، زكات، روزه و حج: ظاهري است، مانند
 .شود مگر اینكه بر دو اصل مبتني باشد عبادت صحیح نمي

: طوریکه میفرماید. اینكه خالص براي الله انجام گیرد و به او شرك آورده نشود: اول

ةَ  وَمَآَٰ أُ » كَوَٰ ةَ وَیؤُتوُاْ ٱلزَّ لوََٰ ینَ حُنفََآَٰءَ وَیقُ یمُواْ ٱلصَّ ینَ لَهُ ٱلدّ  َ مُخل ص  اْ إ لاَّ ل یعَبدُُواْ ٱللََّّ رُوَٰٓ م 
ینُ ٱلقَیّ مَة   ل كَ د  درحالي كه به ایشان دستور داده نشده بود مگر »(. 5: البینةسورۀ ) «وَذََٰ

نماز بر پا دارند و زكات بپردازند و این اینكه مخلصانه وحقگرایانه خدا را بپرستند و 
 .«است آیین راستین

پیروي از رسول الله صلی الله علیه وسلم به این شكل كه بنده مثل پیامبرصلی الله علیه وسلم عمل كند بدون اینكه چیزي : دوم

قلُ »: لذا میفرماید. از آن كم كند یا به آن بیفزاید، و این معناي گواهي محمد رسول الله است
ُ وَیغَف ر لكَُم ذُنوُبكَُم َ فٱَتَّب عوُن ي یحُب بكُمُ ٱللََّّ بُّونَ ٱللََّّ (. 31: عمران سورۀ آل) «إ ن كُنتمُ تحُ 

كنید تا خداوند شما را دوست بدارد و  یبگو اگر خدا را دوست میدارید از من پیرو»

كُمُ »: و میفرماید. «گناهان شما را برایتان بیامرزد كُمۡ وَمَآَٰ ءَاتئََٰ سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهََئَٰ ٱلرَّ
و از آنچه . به شما بدهد، آن را بگیرید( خدا)و آنچه رسول »[. 7: الحشر)« عَنهُ فٱَنتهَُواْ 

 .«كه شما را از آن باز دارد اجتناب كنید

 :شود مگر به دو چیز  عبودیت كامل متحقق نمي
بت آنچه كه در نزد خدا محبوب كمال محبت الله، به طوري كه بنده محبت خدا و مح: اول

 .است را بر محبت هر چیز دیگري مقدم بدارد
كمال عاجزي و كُرنش براي الله به طوري كه بنده در تنفیذ اوامر و اجتناب از : دوم

 .نواهي همواره در برابر او خاضع و فرمانبردار باشد
اء در آن جمع و خوف و رج پس عبودیت آن است كه كمال محبت وكمال خضوع و تذَلَُّل

باشد، و بنده زماني به محبت و خوشنودي خدا میرسد كه عبودیت را به شكل كامل آن 
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اش با انجام فرایضي كه او را بدانها مكلف  پس خداوند دوست دارد كه بنده. انجام دهد
كرده خود را به او نزدیك كند و هر چه بنده عبادت مستحب بیشتر انجام دهد به خدا 

رود، و به فضل و  د و منزلت او در نزد پروردگار با عظمت بالاتر ميتر میشو نزدیك
 .رحمت او تعالي این تقرب از اسباب رسیدنش به بهشت خواهد گردید

 ﴾۵۷مَا أرُِیدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أرُِیدُ أنَْ یطُْعِمُونِ﴿
 (۵٧. )آنان هیچ رزقی نمی خواهم، و نمی خواهم که مرا طعام دهند من از
 :تفسیر 

باشد  منظور یادآورى این نکته مى:امام بیضاوى در تفسیر این آیه مبارکه فرموده  است
که شأن و موقعیت خدا با بندگان مانند وضع مالکان با بردگان نیست؛ چون مالکان به 

تفسیر . )گیرى در امور معاش، بردگان را در اختیار میگیرند منظور یارى جستن و بهره
  (۴/۰۵٥بیضاوى 

گیرند، از   طور که مالکان از بردگان کمک مى خواهم آن نمى: بناءً الله تعالی می فرماید
 .اید پس به عبادت من مشغول شوید که به خاطر آن خلق شده. شما یارى بجویم

ةِ الْمَتیِنُ﴿ اقُ ذوُ الْقوُه زه َ هُوَ الره  ﴾۵۸إِنه اللَّه
 (۵٥.) ستوار استبخش نیرومند ا گمان خداوند است كه روزى  بى

 :تفسیر 
ة  » ة  ) تأکید .دارای نیروی فراوان: «الْمَت ینُ ». دارای نیرو :«ذُوالْقوَُّ    .است ( ذوُالْقوَُّ
ة  )تأکید   اقُ »وبه معنای ثابت واستوار است، یعنی اینکه الله تعالی .است (ذُوالْقوَُّ زَّ هُوَ الرَّ

ة   ندارد، و با گذشت زمان، قدرت روزى رسانى رسانى كمبودى   در توان روزى «ذُو الْقوَُّ

 . خداوند تقلیل نمییابد وكمرنگ هم نمیشود

ها وَ » :چی زیبا میفرماید زْقهُا وَ یعَْلمَُ مُسْتقََرَّ نْ دَابَّة  ف ی الْأرَْض  إ لاَّ عَلیَ اَللَّ  ر  وَ ما م 
تاب  مُبین مگر اینکه روزی او بر  هیچ جنبنده ای در زمین نیست) «مُسْتوَْدَعَها کلٌُّ فی ک 

او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را می داند؛ همه اینها در کتاب آشکاری ثبت ! الله است
 (6/هود! )است

یا »: فرمود  خداوند متعال  که  است  شده  صلی الله علیه وسلم روایت  اکرم  از رسول  قدسی  شریف  در حدیث
أسد   شغلا ولم  صدرك  ملَت  وإلا تفعل  وأسد فقرك  نيغ  أملَ صدرك  لعبادتي  ، تفرغ آدم  ابن

را از   ات سینه  صورت  درآن  شو، که  فارغ  من  عبادت  برای!  فرزند آدم  ای».«فقرك
،  نکنی  اگر چنین  ولی  بندم می  رویت   و در فقر را به  سازم پر می   نیازی و بی   توانگری

 .« بندم را نیز نمی   و در فقرت  مساز پر می   را از گرفتاری  ات سینه
 !خوانندۀ محترم 
و )من جنّ و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند »: خواندیم 56 ۀأیطوریکه در

 «.از این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند
انسان دارای دو بعُد جسمی و روحی است که خداوند متعال جسم را مَرکب و ابزار روح 

اگرجسم نباشد روح به تنهایی . قرار داده است -تعالی و تکامل و انجام عبادات جهت -
همچنان جسم نیز چون مادی است، برای قوام و بقای خود . امکان عبادت را ندارد

دارد که همگی از امور مادی هستند و اگر به جسم، آب … ضرورت به غذا، آب، هوا و
گاه روح بدون ابزار و اسباب مادی  رود، آن می و غذا و هوا نرسد فرسوده شده و از بین 



 

  

370 

 (51) –الذاريات سورهٔ 

قادر به انجام عبادات و کارهای معنوی نیست و هدف آفرینش انسان محقق نخواهد شد، 
 .پس رزق و روزی برای جسم امری ضروری و حیاتی است

: دین مقدس اسلام برای انسان در یک جمله زیبا شعار ذیل قرآنی مطرح نموده است

نْ »  َْ بهره انسان را منحصراً در کوشش و ( ۳۲سوره فجر، آیه ) « سَان  الاَّ مَا سَعیَلَیْسَ ل 

 .کار قرار میدهد
بنابر این، بر انجام کسب و کار، جهت به دست آوردن روزی حلال فراوان تأکید شده 

 . است، تا جسم قوام و بقا داشته باشد و انسان بتواند پروردگار را عبادت نماید
و کسب رزق و روزی لازم و ملزوم یکدیگرند؛ طوریکه در فوق یاد  در حقیقت، عبادت

روح بدون جسم قادر به انجام عبادت نیست و جسم هم بدون غذا دارای : ور شدیم کهآ
قوام و ثبات نیست؛ از این رو خداوند سبحان بعد از بیان هدف آفرینش انسان، بحث رزق 

دهنده و صاحب قوّت و قدرت  زی خداوند رو»: و روزی را مطرح نموده و میفرماید
 .«است

 !خوانندۀ محترم 
این همه اصرار که در اعتدال طلب روزی به عمل می اید، به این معنا نیست که اسلام 

 ۵برخی افراد سست و بی حال با اتکّا به تعبیراتی همانند آیه . جلوی تلاش را میگیرد

نْ دَابَّه  ف ی: سوره هود که میفرماید زْقهَُا رْض  الاَّ عَلیَالْأَ  وَ مَا م  ای در  هیچ جنبنده»: اَللَّ  ر 

یا روایاتی که روزی را مقدّر و معینّ . «زمین نیست مگر اینکه روزی او بر خداست
تهیهّ معاش، زیاد تلاش کند، زیرا  اندیشند که لزومی ندارد انسان برای میداند، چنین می

درحالیکه مختصر آشنایی با قرآن و . روزی مقدّر است و به هرحال به انسان میرسد
گیری  احادیث نبوی برای پی بردن به این حقیقت کافی است که اسلام پایه هرگونه بهره

لَیْسَ : شمرد تا آنجا که در جمله شعارگونه قرآنی  مادّی و معنوی انسان را کوشش می
نْسَان  الاَّ مَا سَعَی  َْ صراً در کوشش و کار بهرۀ انسان را منح( ۳۲سورۀ فجر، آیۀ )  ل 

 .قرار میدهد
ما هم می گوییم روزی هرکس مقدّر و ثابت است، ولی در عین حال مشروط به تلاش و 

 .هرگاه این شرط حاصل نشود مشروط نیز از میان خواهد رفت

 :میعاد اجل و رزق 
ز اجل و رزق انسانها مانند سائر چیزها به قضاء و قدر ارتباط دارد، خداوند به کسی که ا

گرداند و از کسی که بخواهد روزیش را تنگ  بندگان خویش بخواهد روزیش را فراخ می

رُونَ سَاعَة وَلَا »: میسازد، چنانچه میفرماید ة  أجََلِۖ فإَ ذَا جَآَٰءَ أجََلهُُم لَا یسَتأَخ  وَل كُلّ  أمَُّ
مُونَ  لشان آید نه است، پس چون اج( مقرر)و برای هر امتی اجلی ) .(34: الأعراف) «یسَتقَد 

ُ یَبْسُطُ »: میفرماید( سورۀ العنکبوت 62)و در ( .ساعتی پس میشود، و نه پیش میشود اَللَّ
َ ب كُلّ  شَيْء  عَل یمٌ  رُ لَهُ إ نَّ اَللَّ ه  وَیقَْد  باَد  نْ ع  زْقَ ل مَنْ یشََاءُ م  الله روزی را برای هر کس ) «الرّ 

چون الله به هر . برای هرکس که بخواهد تنگ میگرداندگرداند، و  می از بندگانش که بخواهد گشاده
 .(.چیزی داناست

 :گردد اسبابی که باعث زیادت و یا کمی عمر و رزق انسان می
عمر و رزق از جملۀ چیزهایی است که الله تعالی آنرا مقدر نموده است، و به قضاء و 

دارای اسباب دینی، و آید، با آنهم عمر و رزق مانند سایر چیزها  قدر خداوند بوجود می
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و این اسباب تابع قضاء و قدر خداوند بوده و هیچ سببی از . اسباب طبیعی و مادی میباشد
 .باشد کند بلکه تابع قضاء و قدر خداوند می اسباب بر قضاء و قدر خداوند سبقت نمی

 :اسباب دینی 
ده از الله از جمله اسباب دینی برای زیادتی عمر و رزق انسان تقوا و خوف وترس بن

 تعالی 
ً نیکی نمودن به اقارب انسان چنانچه  و نیکوکاری به مخلوق خداوند می باشد مخصوصا

ه  »: رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند زْقهُُ، أوَ ینُْسَأَ لَهُ ف ي أثَرَ  هُ أنَْ یبُْسَطَ لَهُ ر  یلَ في -مَنْ سَرَّ أی یطُ 
ه   مَهُ -عُمُر  لْ رَح   .«، فَلْیَص 

کسی که دوست دارد خداوند در رزق وی فراخی کند و عمرش را طولانی نماید رحم »
وصحیح مسلم حدیث ( 5986)صحیح بخاری، حدیث . )«خویش را وصل کند

دهد بناءً کسی که   زیرا که خداوند بندۀ خویش را از جنس عملش پاداش می([. 25579)
مینماید باین معنی که خداوند کند خداوند رزق و اجلش را وصل  رحم خویش را وصل می

در رزقش برکت میگزارد و عمرش را طولانی میگرداند و عکس آن، کسی که قطع 
صلۀ رحم مینماید خداوند در رزق و عمرش کوتاهی میاورد، یعنی رزق وی را کم و 

 . عمرش را کوتاه میسازد

َ یجَعلَ لَّهُ مَخرَجا»: الله تعالی میفرماید َّق  ٱللََّّ بُ   ﴾۹﴿وَمَن یتَ ن حَیثُ لَا یحَتسَ   ﴾3﴿وَیرَزُقهُ م 
برایش راه بیرون شدن ازمشکل ( خدا)و هر که از خداوند بترسد » .(3-2: الطلاق)

 .«واو را ازطریقی که گمان نکند روزی میدهد. رافراهم میسازد
و از اسباب دینی برای کوتاهی عمر، ظلم و بغاوت بر انسانها است؛ شخص باغی بزودی 

باشد و او را در دنیا به کمی عمر  گردد، و خداوند از عملکرد ظالم غافل نمی هلاک می
 . مجازات میکند

از جملۀ اسباب دینی برای کمی رزق، معاملات حرام سودی، خیانت نمودن، خوردن مال 
 .یتیم، و مال مردم به باطل است

ا جرأت تمام به این گرداند از اینرو ب کند که این کارها رزقش را زیاد می  انسان فکر می 
سازد  کارها مبادرت میورزد مگر خداوند به عکس عقیده اش روزی او را تنگ می

ت َۗ »: چنانچه میفرماید دَقََٰ اْ وَیرُب ي ٱلصَّ بوََٰ ُ ٱلرّ  خداوند » (.276: البقرةسورۀ ) «یمَحَقُ ٱللََّّ

 .«گرداند سود را نابود میسازد و صدقات را افزون می
گرداند و برکت را از مالش  ی معامله کننده را کوتاه میمعاملات ربوی عمر شخص

برکتی در  میبرد، اگر در ظاهر امر استفادۀ محدودی نماید مگر در نتیجه سبب کمی و بی
های رزق را باز میکند، چنانچه  مالش میشود مثلیکه برای صدقه دهنده خداوند دروازه 

نْ صَدَقةَ  مَا نَ»: رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند صدقه مال صدقه دهنده راکم ».«قصََ مَالٌ م 
 (.صحیح مسلم.)«نمیکند

 بهمین قسم خیانت، چل و فریب، تزویر، خوردن مال یتیم و اوقاف از جمله بزرگترین 
 گردد، و علاوه بر آن در روز قیامت انسان عذاب هم   اسباب از بین رفتن برکت مال می

 .میشود

زْقاً طَی بّاً، وَعَمَلاً مُتقََبَّلاً »: و در اخیر میگویم که لْماً ناَف عاً، وَر   .«اللَّهُمَّ إ ن یّْ أسَْألَکَُ ع 
از توعلم سودمند، رزق پاک وعمل مقبول مسألت ! بارالها[. )هنگام صبح آنرا بخواند]
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 (51) –الذاريات سورهٔ 

زاد : و شعیب الأرناؤوط در تحقیق کتاب و عبدالقادر 925ابن ماجه شماره ی (. )مینمایم
: برای تفصیل موضوع مراجعه شود به کتاب) .(سندش را حسن دانسته اند 2/375د المعا

 .(.لف دکتور نظام الدین نافعؤعقیده اهل سنت و جماعت م

 ﴾۵۱فإَِنه لِلهذِینَ ظَلمَُوا ذنَوُباً مِثلَْ ذنَوُبِ أصَْحَابِهِمْ فَلَا یَسْتعَْجِلوُنِ﴿
شان [ قبلى]همانند نصیب عذاب یاران پس براى كسانى كه ظلم كردند نصیبی از عذاب 

 (۵۲. )در خواستن عذاب از من شتابزدگى نكنند[ بگو]پس 

 :تشریح لغات واصطلاحات 
 .دلوهای بزرگی که دنباله دارند سطل بزرگ، «ذَنوُباً»

 :تفسیر 
هر آینه برای کسانی که با کفر ورزیدن به الله با عظمت و تکذیب پیامبرش بر خویشتن 

ای از عذاب الهی رسیدنی است و حتماً آنان را خواهد  اند حصه ا داشتهظلم وستم رو
کنندۀ پیشین بخشی از عذاب   های تکذیب گرفت؛ همچنان که برای موافقان آنان از امّت

بنابر این در عذاب عجله نکنند و آمدنش را دیر ندانند؛ زیرا بدون شک بر آنان . رسید
 .فرود میآید

 ﴾۶۱فَرُوا مِنْ یَوْمِهِمُ الهذِي یوُعَدُونَ﴿فَوَیْلٌ لِلهذِینَ كَ 
یعنی روز ( بر کافران از آن روزشان که وعده داده می شوند[ شدّت عذاب]پس وای )

 (۵۱.)قیامت
 :تفسیر 

عاقبت ناپسند و احوال ناخوشایند روز قیامت بر کافران باد؛ احوالی   پس هلاکت و تباهی،
 !آنان وعده کرده بودکه الله سبحان وتعالی  در دنیا برای 

در آن روز به انواع عذاب و شکنجه ها گرفتارومبتلا می شوند و به زنجیرها بسته 
پس هیچ فریادرسی ندارند و هیچ کسی نیست که آن ها را از عذاب الله  . خواهند شد

 .نجات دهد از این عذاب به الله متعال  پناه می جوئیم
 ! خواننده محترم 

 و كفر، ازجمله بزرگترین ظلم بحساب می رود؛ ظلم در فرهنگ قرآن، شرك 
به الله كه مخلوقش در كنار او یا به جاى او قرار گیرد، ظلم به خود كه به جاى خالق، 

 .مخلوق میرود و ظلم به خانواده كه از شناخت حق و پیروى آن محروم میگردندسراغ 
بود و پایان آن  «توُعَدُونَ »ا آغاز این سوره ب: همچنان در این سوره مبارکه در یافتیم که

 .و این نشان میدهد كه هدف این سوره بیان مسئله معاد بوده است «یوُعَدُونَ »با 

 
 .صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم

 و من الله التوفیق
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 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 

 
 :تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم - 0
از : ، اسباب نزول، علامه جلال الدین سیوطی ترجمه(ق 812ـ هـ 751)شیخ حسنین محمد مخلوف  

 ( انتشارات شیخ الاسلام احمد جام. )عبد الکریم ارشد فاریابی
 : تفسیر انوار القرآن - 5

فتح القدیر شوکانی، :)گزیده ای از سه تفسیر« تفسیر انوار القرآن»، هروی تألیف عبدالرؤف مخلص
 .الزحیلی می باشد تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبه

 :تفسیر معالم التنزیل ـ بغوی - 1
این تفسیر اصلابًه   (هـجری قمری 516متوفی سال ) تفسیر البغوى تألیف حسین بن مسعود بغوی

  .زبان عربی نوشته شده، واز تفسیر الکشف والبیان ثعلبی بسیار متأثر می باشد
 :تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر - 1

 592رمضان  12میلادی ـ 1116/ هجری 511)لفرج عبدالرحمن بن على ابن جوزى ابوا: تألیف
، تفسیر متوسط ابن جوزی میباشد «زاد المسیر»مشهور به « زاد المسیر فی علم التفسیر»(  هجری

 .(این تفسیر خلاصه از تفسیر بزرگ وی بنام المغنی فی تفسیر القرآن می باشد: که
 :حیان الأندلسیابو : البحر المحیط في التفسیر القرآن - 2

. مشهور به ابوحیان غرناطى( ق745 - 654)محمد بن یوسف بن علی بن حیان نفری غرناطی : تألیف
 .اصلاً به زبان عربى تحریر شده است « البحر المحیط»تفسیر 
 : تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر - 2

مشهوربه ابن ( ق774متوفى )تألیف عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی  تفسیر القرآن العظیم
تفسیرى دارد، كه  ابن کثیر:شناس بزرگ اسلامى میفرماید  ، مفسّر و قرآنجلال الدین سیوطی. )کثیر

 .  در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است
 : تفسیر بیضاوی - 7
ی در قرن هفتم هجری به زبان عرب« تفسیر بیضاوى»أنوار التنزیل و أسرار التأویل، مشهور به »یا 

 (هـ 791متوفی سال )عبد الله بن عمربیضاوی تألیف ناصرالدین . نوشته شده
 :«التفسیر الجلالین» تفسیر الجلالین  - 8

و وفات جلال  864وفات جلال الدین محلی سال )جلال الدین محلی و شاگردش جلال الدین سیوطی 
قرن دهم هجری بزبان این تفسیر در  . م 1996ق یا   1416:سال نشر( )هـ 911الدین سیوطی سال 

 .عربی و از معدود تفاسیری است که توسط چند عالم به رشته تحریر آمده است 
 : تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ تفسیر طبری - 9

قرن ( )میلادی 923ـ  839)در بغداد ویا ( هجری قمری 311وفات  224)محمدبن جریر طبری متولد 
 . فسر، فقهی و مؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری استشیخ طبری یکی از محدثین، م( قمری 4
 :تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل - 01

یكى از  این تفسیر ( ق741متوفى )تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ 
 .موجزترین و درعین حال مفیدترین و فراگیرترین تفاسیر مغرب اسلامى است

 :تفسیر صفوة التفاسیر - 00
نویسنده در . ق نوشته شده است 1399 این تفسیر در سال (م 1931مولود )لیف محمد علی صابونی تأ

تفسیر طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی : تدوین این تفسیر از مهم ترین و معتبرترین كتب تفسیر از جمله
 .استفاده بعمل اورده است... البحر المحیط و ،، ابن کثیر
 :تفسیر ابو السعود - 05
مفسر شیخ ابوالسعودمحمد بن محمد بن : تألیف« رشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریمتفسیر إ»

 .  از جمله علمای ترک نژاد می باشد( 982متوفی )مصطفی عمادی 
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 :تفسیر فی ظلال القرآن - 01
 (.هـ 1387متوفی سال ) سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی: تالیف

 
 :القرطبیتفسیر الجامع لاحکام القرآن ـ تفسیر  - 01

 ( هجری 671متوفی سال )الام ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاری القرطبی : نام مؤلف
 :تفسیر نور دکتر مصطفی خرّم دل - 02

متولد سال : )دکتر مصطفی خرمدل از کردستان: تألیف« ترجمۀ معانی قرآن»: نام کامل تفسیر نور
 (.هجری1399هجری، وفات  1315
 :تفسیر المیسّر - 02

 (هجری 1379م مطابق  1959اول جنوری ) تر عایض بن عبدالله القرنيدک: تألیف
 :تفسیر معارف القران - 07

حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد : مولف
  .یوسف حسین پور

 :تفسیر خازان - 08
علاء الدین علی بن محمد بغدادی  :ألیفت« تفسیرالخازان)لباب التأویل فی معانی التنزیل »: نام تفسیر

 .(هجری میباشد ٧۴۰و متوفای  ۵٧٥متولد )مشهور به الخازان 
 (:آلوسی)روح المعانی  - 09

 ( ق1271 – 1217. )اثر محمود أفندى آلوسی است« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»تفسیر 
 : جلال الدین سیوطی - 51
حافظ جلال الدین : مؤلف آن «منثورفی التفسیر با لمأثورتفسیر الدار ال»الاتقان فی علوم القرآن »

 ( م۰۵۱۵ -۰۴۴۵. )عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی
 :«تفسیر معانی القرآن فی التفسیر»: زجاج - 50

اجا: مؤلف أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاج البغدادی  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجَّ
 (ـ میلادی 923ـ 855هجری  113هجری ـ  241. )است
 : تفسیر ابن عطیة - 55

أبو محمد عبد : بوده،مؤلف آن« المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیة»: نام کامل تفسیر
  (هـ 542: المتوفى)الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي 

 :تفسیر قتَادة  - 51
قتادة  شیخ ( م۵٥۱-٧۳۵هـ،  ۰۰٥ -هـ ۵۰) بصَْریبن عکابة الدوسی أبو الخطاب قتادة بن دعامة 

لغت، تاریخ عرب، نسب شناسی، حدیث، شعر عرب، تفسیر، تابعین بوده، که در علوم ازجمله 
امام احمد . و در ضمن حافظ بود، در بصره عراق زندگی بسر برده ولی نابینا بود. دسترسی داشت

شنید مگر اینکه آن را حفظ  ترین اهل بصره بود و چیزی نمی ا حافظهاو ب»: گوید در باره او می حنبل
حافظهٔ او در طول تأریخ « .کرد، من یک بار صحیفه جابر را برای او خواندم و او حفظ شد می

 .او در عراق به مرض طاعون در گذشت. المثل بود ضرب
 :تفسیر بیضاوی - 51

مفسر کبیر جهان اسلام شیخ ناصرالدین عبدالله : فمؤل( انوار التنزیل واسرار التأویل)تفسیر الیضاوی 
 .بیضاوی
 : مشهور به تفسیر زمخشرى تفسیر کشاف - 52
. مشهور به تفسیر کشاف« تفسیر الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل»

: این تفسیر برای بار اول در سال(هـ 538ذیحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز :مؤلف
  در بولاق مصر، و در سال ۰۹۲۰میلادی در دو جلد در کلکته به چاپ رسید، سپس در سال  ۵۵۰٥
 . در قاهره هم به چاپ رسیده است ۰۳۰٥، و ۰۳۱٥، ۰۳۱٧های 
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 :تفسیر مختصر - 52
جریر  مشهور به ابو جعفر محمد بن جریربن یزید بن کثیر بن غالب طبری: مؤلف: تفسیر ابن کثیر
تاریخ طبری . هجری شمسی 311ـ  218)هجری قمری در بغداد  113وفات  224طبری متولد 

 .مشهور به پدر علم و تاریخ و تفسیر است
 
 : مفسر صاوى المالکی - 57
-1175)احمد بن محمد صاوى : مؤلف« حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین فی التفسیر القرآن الکریم»

 .است( ق1241
 :فیض الباری شرح صحیح البخاری - 58

 Jan 2016 26: رحیم فیروز هروی، سال طبعداکتر عبد ال
 :و صحیح البخاری –صحیح مسلم  - 59

هجری قمری وفات  261مسلم بن حجاج نیشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال : گردآورنده
حافظ ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرة بن بردزبه : وگرد آورنده صحیح البخاری.نمود

 ( هجری 625ـ  194)بخاری 
 :سعید حوی - 11

ترین و  ، که از مهم (۰۴۱۵یازده جلد؛ قاهره )الاساس فی التفسیر »حَوّی، سعید، حَوّی، سعید، مفسر 
 .آید اثر گذار ترین آثار حوی به شمار می

 :مفردات الفاظ القرآن - 10
غداد او اهل اصفهان بود اما در ب: گفته« الأعلام»خیر الدین زرکلی در کتاب ) .از راغب اصفهانی

امام فخرالدین رازی . «هجری قمری وفات کرد 512سکونت گزید، ادیب مشهوری بود، و در سال 
در علم اصول ذکر کرده که راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با « تأسیس التقدیس»در کتاب 
 .(.7، وأساس التقدیس صفحه 297/  2بغیة الوعاة . )غزالی بود

 
 
 
 
 
 

 
 (52) شش وبیست و( 52) پنج و بیست جزءترجمه و تفسیر
 « سعید افغانی - سعـیـدی» امین الدین  :تتبع ونگارش

  مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان
 جرمنی - حق لاره مسؤل مرکزفرهنگی د و

 saidafghani@hotmail.com:ادرس   
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